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 پیشگفتار

 

ای  های فلسفی و همراه با زمینههای اروپایی، بر بستری از اندیشهمکتب

، دری دریمعاصر  باجتماعی در ادبیّات آن سامان ظهور یافت امّا آنچه در اد

بهره در ساخت ادبی و بی طزمین، متجلّی شد، فق ببه ویژه با ترجمه آثار مغر

فلسفی و اجتماعی بوده و انسجام لوازم را نداشت. لذا در -های فکریاز زمینه

 در. را همزمان ملاحظه کردگرایش توان تلفیقی از دو شعر شاعران معاصر می

 از یکی شود.می دیده مشابهی هایزمینه عربی و افغانستان معاصر ادبیات

 معاصر شعر در اروپایی ادبی هایمکتب بازتاب ها،همانندی این ترینبرجسته

 ادبی حوزه دو در بازتاب این که است این مهم نکته است. عربی و دری دری

 است. برخوردار بنیادینی تفاوتهای از همانندی ها برخی عین در شده ذکر

 ادبیات خاص هایویژگی از برخی تبیین به تفاوتها و همانندی ها این تحلیل

 .انجامدمی عربی ودری   دری معاصر

 هایپیوستگی هم با متمادی، هایسده از گذر در عربی، و دری ادبی حوزه دو

 بسیار، عبارات و واژگان و شعری قالب های ادبی، انواع دارند؛ و اندداشته بسیار

 شکل معاصر، دوره در. هستند و اندبوده شد و آمد در ادبی حوزه دو این بین

 بیرونی عوامل تأثیر تحت شده، یاد ادبی حوزه دو هایهمانندی و پیوندها نوع و

 دو هر بر غرب، ادبیات تأثیر است؛ شده اساسی هایدگرگونی دچار متعدد،

 ادبیات بر غربی ادبی مکتب های و جریانها انواع، تأثیرگذاری .است آشکار

 اهمیت از آنچه میان، این در البته است. آشکار کاملاا  عربی و دری دری معاصر

 ادبیات در غربی ادبی هایمکتب بازتاب جدی تفاوت است، برخوردار بسیار

مطالعه  به تطبیقی رویکردی با حاضر، پژوهش است. عربی و دری  دری معاصر

 معاصر شعر در سمبولیسم و رمانتیسم ادبی مکتب دو تحولات و سیر ورود، ی

 و متنی شاخص هاینمونه خوانش با کوشدمی و پردازدمی عراق و افغانستان

 و درست توصیف به سمبولیسم، و رمانتیسم برجسته ی هایمؤلّفه تحلیل



 ب
 

 معاصر شعر در سمبولیسم و رمانتیسم بازتاب چگونگی علمی و دقیق

 بازتاب این هایناهمانندی و هاتفاوت تبیین و تحلیل نیز و عراق و افغانستان

 و گیردمی قرار ادبی هایمکتب تطبیقی تحلیل حوزه در پژوهش این بپردازد.

 رمانتیسم ادبی مکاتب تفاوتهای و همانندی ها تبیین بر آن در پژوهش بنیان

 .است معاصرعراق  و افغانستان ادبی حوزه دو در سمبولیسم و

رام سید اکپوهاند دکتور تشکر و سپاس از استادان دانشمند و پر مایه ام جناب 

ی پر فیض یاز محضر رهمنا الدین حصاریان و پوهندوی دکتور راحله حمیدزی

به عنوان استادان راهنما که همواره بنده را مورد لطف و محبت خود قرار شان، 

 ریدآمریت دیپارتمنت  . با امتنان بیکران از مساعدت های بی شائبه یداده اند

از  پاسگزامسبورد دکتورا و  نتون کابل،پوه دری، پوهنحی زبان و ادبیات ملی،

استادان دانشمند و گرانقدر برنامه دکتورا که زحمات زیادی را متقبل شده اند، 

ابراز سپاس و قدردانی نموده، عزت و سربلندی را برایشان از خداوند متعال 

 خواهانم. 

 با احترام

 عبدالخالق حیدری
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 چکیده

انتخاب شاعران تاثیرگذار و برجسته دو کشور به بررسی بازتاب و در این تحقیق سعی شد تا با 

نها بپردازیم و در این میان از افغانستان )عفیف و سمبولیسم در شعر آای رمانتیسم هکاربست مولفه

نازک الملائکه و بدر شاکر الله خلیلی و رازق فانی( و از عراق )عبدالوهاب البیاتی، باختری، خلیل

عنوان شاعران منتخب تحقیق برگزیده شدند. دلیل انتخاب این شاعران برای این تحقیق، ( به السیاب

ب های مکتها از مولفهگیری آنتیک در اشعار آنها و بهرهها و مضامین سمبولیم و رمانمایهبازتاب بن

 زرمانتیسم و سمبولیسم در اشعارشان و همچنین برجسته بودن آنهاست. پژوهش حاضر با استفاده ا

است  ایتحلیلی صورت گرفته است و روش گردآوری اطلاعات آن نیز روش کتابخانه -روش توصیفی

عر رمانتیسم در شن است که نتایج حاکی از آآید. که از زمره تحقیقات بنیادی )نظری( به حساب می

م سرمانتیسم فردی و رمانتیسم اجتماعی؛ در رمانتی نازک الملائکه به دو دسته تقسیم می شود:

خویش در گیر بوده، بی آنکه توجهی به اجتماع و مسائل  فردی شاعر با احساسات و هیجانات درونی

مهمترین موضوعات رمانتیسم فردی که در شعر شاعر تجلی یافته است، . اطراف آن داشته باشد

عبارتند از: حساسیت شدید نسبت به مرگ، غلبه افسردگی و غم، بازگشت به طبیعت و ستایش 

ی، توجه به احساسات فردی و غفلت از اجتماع ومردم در گرایش به حساسیت شدید نسبت به کودک

اصر مهمترین عن. فیلسوف آلمانی تاثیر بسیاری گرفته است "شوپنهاور "مرگ، نازک الملانکه از 

معنایی که شاعر در این زمینه به آنها اهمیت داده، عبارتند از: همدردی با مردم وباء زده مصر، 

دردی با کشاورزان ستمدیده، همدلی با زنان محروم از آزادی، همدلی با آوارگان فلسطینی، هم

همدلی و همدردی با مستمندان و طبقات فرو دست جامعه در رویکرد ناسیونالیستی و عربی گرایی 

 .شاعر در انتظار وحدت عربی است

رهای در دفت وی. استبوده  یابسگرایش به رمز و اسطوره و نمادپردازی یکی از مشخصات اصلی شعر 

 ویشعر است. شعری خود از افسردگی، عزلت و تلخکامیهای خود و معاصران شان سخن گفته 

تلاشی است جهت تصویر خشونتها، زشتی ها، دردها و آلام انسانی که جامعه زمان آنها را فرا گرفته 

دارد،  ویماعی و سیاسی گرایش های اجت در و شعرهایش ریشه ستگراجامعه سیاب همچنیناست. 

  با حکومت وقت سر ستیز دارند و تراژدی انسان معاصر، ویجمعی است، از این رو  سیابی دغدغه

سیاب، بارزترین شخصیتی است که در شعر خود، به شکل هنری،  گشته است.رش درون مایه شع

را به کار گرفته و آنها را به قسمتی اساسی و جدایی ناپذیر در قصیده مبدل کرده  ی سنتینمادها

، اشخاص و استبدان اشاره و بازگشت کرده  البیاتییکی از بخش های تاریخ که همچنین  است.

چهره های خاص و برجسته تاریخی، ادبی و فرهنگی اند که از این میان، می توان به اسکندر، خیام 

ره کرد. در شعر البیاتی اسکندر نماد سازش و شکست است. او نماد مرگ حتمی و ناگزیر و حلاج اشا

حلاج در شعر البیاتی نماد انقلاب فداکارانه و تغییر و آزادی اندیشه . انسان معاصر و ملت عربی است

 هو سرکشی و از خودگذشتگی در راه عقیده و در نهایت نماد رهایی است. او نماد انسان رنج کشید



 د
 

م بازتاب رمانتیس. عصر حاضر است که در برابر قدرت های سرکوب گر بر سر اعتقاد خود می ایستد

و سمبولیسم در شعر البیاتی محدود به متن و درون سروده و اشعارش نمانده است و در عناوین 

 هشعری با نام سروده های البیاتی به عنوان یک بخش مهم از پیرامتن سیطره یافته بر متن سرود

نیز برخی از نشانه های زبانی، فکری، تصویری و محتوایی سمبولیسم و رمانیسم را می توان  ویهای 

  .دید

جلوه و نمود خاصی دارد؛ مدح پیامبر و بزرگان دین،  خلیلیمضامین دینی، در سروده های از سویی 

ل و مذمت ریا و تمسک به آیات قرآن و احادیث، نگرانی از انحراف عقیدتی مردم و گرایش به باط

خلیلی برای نجات دین و وطن تلاش های زیادی . نفاق و... از نمونه های بارز در دیوان شاعر می باشد

؛ دعوت به مبارزه و بیدار کردن جوامع غفلت زده خود از خواب غفلت، از مضامین غالب استنموده 

ت. شغالگران خارجی اسران و ابیانگر نفرت و کینه نسبت به استعمار گ ویاشعار  است. ویدر اشعار 

موضوعاتی چون وطن دوستی، اعتراض و انتقاد، دشواریهای دیار رازق فانی نیز  در سطح فکری

مهاجرت، دغدغه های اجتماعی، درد و رنج و دعوت به اتحاد و همدلی بیشترین بسامد را دارد. در 

 مفاهیم. نگرایی قرار داردمرتبه های بعدی انسان دوستی، گلایه از مشکلات، بازتاب عشق و دی

اه از دریچه های مختلف و گاه دارای تقابل از زبان عفیف باختری بیان سبمولیک و رمانتیک که گ

ان کشور ن زمآ تیاعر و تاثیر فضای محیطی و بافشوند هر کدام به نوعی ریشه در اندیشه فکری شمی

، اسارت و... واقع مفاهیمی همچون مرگ، آزادی افغانستان بر سپهر شعری وی داشته است. در

اند. مهمترین نمادها و مفاهیم مدنظر وی عبارتند جملگی به فحوای شعر عفیف باختری شکل داده

، آزادی و اسارت، بیداد، نارضایتی پنداری با عوامـل طبیعـتهمذاتاز غم، زودگذری ایام بهار، 

یکی از دغدغه های حاکم دیگر در شعرهای عفیف ت اندیشی. در نهایاجتماعی، درد و رنج، مرگ

 .مرگ اندیشی، رفتن و جاری شدن است باختری در حوزهء

 رمانتیسم، سمبولیسم، شعر معاصر، افغانستان، جهان عربکلیدواژه: 
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 لهبیان مسأ

اند و در این داشته فراوانی پیوندها و اشتراکات یکدیگر با از دیرباز، عربی، و دری دری ادب حوزه دو

 عبارات و واژگان و شعری قالبهای ادبی، انواع و محیطی، های زبانی )نگارشی(بین به واسطه قرابت

این دو حوزه شده است. اما نکته ته است که باعث تشابهات ادبی شفروانی در ادبیات این دو وجود دا

راستایی ادبی تاثیر فراوانی است که مکاتب ادبی غربی بر این دو حوزه داشته و باعث لی در این هماص

این عوامل بیرونی  در ادبیات و شعر آنها در دوران معاصر گشته است. بنیادینهای ایجاد دگرگونی

شکل و شمایل حوزه ادبی این دو کشور رنگ و بویی غربی به خود بگیرد و اندیشهباعث شده است تا 

سیاقی جدید را به آن عطا  شاعران دو حوزه نفوذ کند و سبک ودر سرشت نویسندگان و  نهای آ

 کند.

ای اجتماعی در های فلسفی و همراه با زمینههای اروپایی، بر بستری از اندیشهمکتببا این حال، 

زمین،  ب، به ویژه با ترجمه آثار مغردری دریمعاصر  باماّ آنچه در اد ؛ادبیاّت آن سامان ظهور یافت

 متجلّی شد، 

فلسفی و اجتماعی بوده و انسجام لازم را نداشت. -های فکریبهره از زمینهدر ساخت ادبی و بی طفق

ساز و د )زیرکهمزمان ملاحظه کر توان تلفیقی از دو یا سه گرایش رالذا در شعر شاعران معاصر می

ر به شمااز مکاتب مهم ادبی جهان معاصر و سمبولیسم )نمادگرایی( رمانتیسم (. 99: 1397دیگران، 

در  و عربی دری ادبیات فارسی برتأثیرات شگرفی که  هستند یغرب ریشه دارای مکاتب. این روندمی

چون خلیل مطران و ابوالقاسم شابی را از بنیان  شاید بتوان افرادی .نداگذاشتهمعاصر بر جای دوران 

به  برجسته دریشاعران  ازو شاملو و اخوان و.. را  گذاران و نخستین شاعران رمانتیسم جهان عرب

 شمار آورد

برخی معتقدند که رمانتیسم و سمبولیسم دارای اشتراکاتی در معنا و مفهوم و مبادی هستند به 

 نوانع کیاصطلاح  نیاز آنجا که ااند. را به کاربسته« ولیسم رمانتیکبسم»همین دلیل اصطلاح 

 ستیسمبول "( وسمی)رمانت کیرمانت"آن  یهالفهومناسب است که م لیدل نی، به هماست تلفیقی

، سیدر انگل ژهی، به وکه در اروپا یحرکت ای شیشود و آنها را به عنوان دو گرا فی( تعریی)نمادگرا"

خورده و  دو اصطلاح کاملاً گره نیا . نموددنبال  یافتگسترش نوزدهم. قرن لیاواو اواخر هجدهم 

 مسیاز رمانت یناش ییاست که نمادگرا نیاعتقاد بر ا رای، زبا هم مرتبط هستند یابه طور جداگانه
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ضد  یبود که جنبش سمناتورالیو  سمیدر برابر رئال ی، واکنشجنبش کیبه عنوان  یینمادگرا است.

تر کیو تار کیگوت یهارشد جنبه انگری، نمار، در هنیینمادگرا .شودمحسوب می ییآرمان گرا

رن دوم ق مهیدر ن سمیآغاز شد که از رومانت یجنبش ادب کیکار به عنوان  نیا است. سمیسیرمانت

 خاص یمعان یاز نمادها است که دارا یاستفاده کاربرد یینوزدهم در فرانسه شکل گرفت. نمادگرا

 یا، نمادهیمذهب ی، نمادهایفرهنگ یمانند نمادها و سمبولیسم نمادها یمختلف انواع است. یمتعارف

 .وجود دارد رهیو غ یاسیس

و عرب شاعران  دری دریدر حوزه ادبیات و شعر افغانستان و عراق به عنوان دو نماینده از حوزه ادب 

 نها برجسته شده است وشعر آ و سمبولیسم دری رمانتیسم هازیادی پا به عرضه گذاشتند که رگه

 ها در شعر دو کشورن به بیان شعرخود بپدرازند. برجستگی این مکتباند در خلال آآنها توانسته

شعر  کهاست  هستند باعث شده آبشخورهای مشترک یا دست کم مشابهکه دارای  افغانستان و عراق

وازگان و ها، به خود بگیرد و در لوای تصویرسازیهای عاشقانه و نمادین در این دو حوزه بن مایه

 ن در شعرها باشیم.آ های ادبی شاهد تلؤلؤآرایه

ست به بررسی بازتاب و کارب ته دو کشوربرجس گذار وین رو سعی شد تا با انتخاب شاعران تاثیرهم از

، )عفیف باختری افغانستاناز میان  ردازیم و در اینبپ نهادر شعر آ و سمبولیسمم های رمانتیسهمولف

به  (نازک الملائکه و بدر شاکر السیاب)عبدالوهاب البیاتی،  از عراقخلیلی و رازق فانی( و  اللهخلیل

عنوان شاعران منتخب تحقیق برگزیده شدند. دلیل انتخاب این شاعران برای این تحقیق، بازتاب 

تب های مکنها از مولفهری آگیو بهره م و رمانتیک در اشعار آنهاسها و مضامین سمبولیمایهبن

تان افغانس منتخبیسم در اشعارشان و همچنین برحسته بودن آنهاست. شاعران رمانتیسم و سمبول

از اولین شاعران نوگرای شعر  اعران منتخب عراقی نیزمند هستند و شجز شاعران معاصر و سبک

 ود.نها برای تحلیل انتخاب شآ اشعارهستند که باعث شد عربی 

 تحقیق و اهمیت ضرورت

قیم شاعران از آثار غربی به گیری مستبه سبب ترجمه آثار غربی و بهره یربو ع دریادبیات نوین 

کشور  سیاسی رهنگی وف های اجتماعی ون با رویهپیدا کرده است و با تلفیق آ تشابهادبیات غربی 

های غربی بر ادبیات افغانستان و عراق مقصد سبک جدیدی را ارائه داده است. از این رو تاثیر مکتب

 . از این رو مکاتبشود کشورتواند گویای وجوه اشتراک و افتراق این تاثیرگذاری بر ادبیات دو می

برگزیده  کشورادبیات دو  های تاثیر گذار بربولیسم به سان یکی از مهمترین مکتبرمانتیسم و سم

های این مکاتب گیری آنها از مولفهران افغانستان و عراق و نحوه بهرهنها در شعر شاعآ شد تا نفوذ

توصیف و بررسی شود. بررسی تطبیقی ادبیات کشورهای دارای یک بافت و زمینه نزدیک زبانی و 

 باشد به همین دلیل از ادبیات بخشاثر تواند در نزدیک ساختن ادبیات کشورهای مختلفمکانی می



4 
 

دبیات اآن بهره جسته است. در واقع تحقیق نیز از  شود که اینمیها استفاده وهشیقی در پژتطب

و تأثیرگذار بر  اندیشگانیهای های جریانریشه فهمو  کشورهای پیوند دو رشته کاوشتطبیقی در 

ز ا کشوریکه فرهنگ  و مطالعه ی کاوشدیگر ادبیات تطبیقی در  عبارتاست؛ به  مللفرهنگ 

دیگر تأثیر پذیرفته و با شرایط ملّی و تاریخی خود آن را وفق داده و هماهنگ کرده است و  کشوری

 شخلق و خوی مردمش پرورویژگیهای نویسندگان خود را در آن وارد ساخته است و متناسب با 

ختلف به بررسی های مبیات فرهنگرسد تا با اهمیت دادن به اداف ضروری مید. با این اوصدهمی

 های دو مکتبدازیم. به همین دلیل بررسی مولفهدر بین انها بپر محورانه مکتبی مشترکادبیات

بیات افغانستان به نمایندگی از های مشترک هستند در ادبولیسم که دارای زمینهرمانتیسم و سم

 سد زیرا این قبیلرادبیات عرب ضروری میاینده حوزه و ادبیات عراق به عنوان نم دریزه ادب حو

 تو در ساح عاملی برای نزدیک ترشدن کشورتواند در ساحت ادبیات و فرهنگ دو می اتتحقیق

ند و رمانتیسیم باز کلیسم در سمو نوینهای جدید و مفاهیم ای به حوزهتواند پنجرهاکادمیک نیز می

نیز بتواند به  ره گیرند و شاعرانشعر بهمیعل سین برای بررشته ادبیات بتواند از آر تا محصلان

 های این مکتب در اشعار خود استفاده کنند.درستی از مولفه

 هدف تحقیق

 ای شعر افغانستان و عراق از منظر رمانتیسم و سمبولیسمبررسی مقایسه 

 اهداف فرعی

 های سمبولیسم و رمانتیسم در شعر دو کشورشناخت بازتاب مولفه 

  ورشکهای سمبولیسم ور رمانتیسم در دو تمایز و تشابه در بازتاب شاخصشناخت وجوه 

  نیل به این مهم که حوزه ادب افغانستان و عراق بیشتر تحت تاثیر چه مکتبی به حیات خود

 ادامه داده است

 های تحقیقپرسش

 ست؟ااعران افغاسنتان برجستگی بیشتری داشته ها رمانتیسم و سموبلیسم در شعر شکدام مولفه 

 اعران عراق برجستگی بیشتری داشته است؟ها رمانتیسم و سمولیسم در شعر شکدام مولفه 

  ؟چیستشاعران دو کشور رمانتیسم و سمبولیسم در شعر  هایشاخص بازتابوجوه اشتراک 

  ؟چیستشاعران دو کشور رمانتیسم و سمبولیسم در شعر  هایشاخص بازتابوجوه تمایز 

 روش تحقیق

عات آن لاصورت گرفته است و روش گردآوری اط تحلیلی -حاضر با استفاده از روش توصیفی تحقیق

ر دآید. ای است که از زمره تحقیقات بنیادی )نظری( به حساب مینیز روش استادی یا کتابخانه
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تحقیقات توصیفی همانگونه که از نام آن پیداست محقق میخواهد وضع موجود یک پدیده یا شی یا 

پردازد و میتحقیقات بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی خاصی را بررسی و توصیف نماید.اتفاق 

است. در تحقیقات بنیادی های موجود درباره اصول و قوانین علمیدرصدد توسعه مجموعه دانسته

ف های مختلنظری، اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری شده و سپس به روش

و تحقیقی میی علهاداده. شودتدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری میاس

های به دست ای گردآوری شده است، سپس دادهاین پژوهش از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه

 آمده بر اساس رویکرد مطالعه در مطالعات تطبیقی، دسته بندی، توصیف و نهایتا تحلیل شده است. 

بر این اساس پس از مطالعه اشعار شاعران مورد نظر تحقیق به اشعاری که بعد سمبولیک و رمانتیک 

 شعر درآن برجسته است توجه شد و سعی شد به بررسی آن بپردازیم.

 هشپیشینه پژو

 ( در مقاله 1392علی اکبر محسنی و رضا کیانی )«ی مشترک رمانتیسم در شعر هابازتاب

به  «معاصر ایران و عراق )بررسی تطبیقی شعر قیصر امین پور و بدر شاکر السیاب(

های یافته بپردازد.پور و بدر شاکرالسّیاب قیصرامین های آن در شعربررسی رمانتیسم و شاخص

پور و سیاّب به عنوان دو شاعر سرشناس مکتب رمانتیسم در دهد که امینمیاین پژوهش نشان 

های نوستالژی، همچون: دوری از روستا، خاطرات مایهدر برخی بن دریادبیاّت معاصر عربی و 

 .کودکی، مرگ اندیشی و... اشتراک فکری و مضمونی دارند

 سمبولیسم »( در مقاله 1393) اشرف روشندل روشندلی و اعظم نیک آبادی، محمدرضا قار

یسم ررسی سمبولبه ب« در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج

. پژوهندگان در آغاز، نماد و پرداختندو نمادگرایی در شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج 

موده سپس ریشه نمادهای نمادگرایی و انواع آن را تعریف کرده و تفاوت نماد و استعاره را بیان ن

شعر معاصر در ادبیات باستانی ایران را کاویده است آنگاه با بررسی شعر شاعران یاد شده به 

بندی، ها را گردآوری، دستههای شعر این شاعران پرداخته، آنکردن نمادها و سمبول فهرست

سیار اربرد نمادهای باند. زبان گنگ و دیرفهم شعر معاصر، بیشتر به سبب کنقد و تحلیل کرده

بیانی آشنا شوند، فهم شعر این دوره  در شعر این دوره است. اگر خوانندگان شعر با این شیوه

برای آنان بسیار آسان خواهد بود. پژوهشگر به دنبال این هدف کوشیده است نمادهای به کاررفته 

های این شاعران و یشهدر شعر این شاعران را کشف، بررسی و تحلیل کند تا راه برای درک اند

 بردن از نمادهایی که ریشههای سبکی و فکری ایشان، اندکی هموارتر گردد. اخوان با بهرهویژگی

ای به شعر خویش بخشیده است. هوشنگ ابتهاج را های ایرانی دارند، تشخص ویژهدر اسطوره

 .توان پیروی واقعی برای نمادگرایی دانستنیز می
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 (  در مقاله 1397) فرزاد عبدالحسین د وطهماسبی فرها ل،اسماعیآذر  ور،زیرک ساز کطی

به بررسی ان در شعر « سیسم، رئالیسم و سمبولیسم در شعر منوچهر آتشیرمانتی»

منوچهر آتشی، شاعر نسل دوم نیمایی، در سه حوزه از شعر، ترجمه و نقد منوچهر آتشی کردند. 

تحلیلی در پی آن است که این آمیختگی -توصیفیی  ادبی فعاّلیّت داشت. پژوهش حاضر با شیوه

ی آن است که در شعر وی از همان  کننده ی پژوهش بیانهارا در شعر آتشی بررسی کند. یافته

را در  سیسمی رمانتیهاآغاز تلفیقی از مکاتب ادبی دیده می شود؛ بدین معنا که برخی شاخصه

م یی از سمبولیسهاعر رئالیستی و گرایششعر غنایی، عناصر اقلیمی )بومی و شهری( را در ش

ی دوم شعر  ی اعتراضی خود، بازتاب داده است. با این حال، از دورههااجتماعی را نیز در سروده

 .یش فزونی می یابدهاوی، بسامد مضامین رمانتیکی در نگره

 ( در پایان2009علی عامل محمد ) یینمادگرا»نامه ارشد خود در دانشگاه سودان با عنوان 

 یبررس را کیدر آثار بل کیرمانت ییاست تا نمادگرا کرده یسع «کیبل امیلیدر آثار و کیرمانت

در مطالعه  محقق است. افراد این مکتب نیو برجسته تر نیاز اول یکیبه عنوان  کیبل امیلیو .کند

ه آنچه ب شتریو ب ه استاستفاده کرد یلیتحل کردیرو نیو همچن یخیو تار یفیخود از روش توص

 هیغاز اولآ بررسیدارد تا با  یمطالعه سع نیا نوشته شده بود وابسته بود. کیبل امیلیدر مورد و

ا ارائه ب نیهمچن ارائه دهد. کیرمانت ییاز نمادگرا یکل یبررس کی، سمیسمبول منشأو  سمیرمانت

 نیا در .دهدمداقه قرار مینیز مورد را  سمیسکلاسیو  سمیسیآنها، رمانت نیمختصر ب یا سهیمقا

 دای یدر شعر و نقاش کیرمانت یینمادگرا ندهینما نیتربه عنوان برجسته کیبل امیلیمطالعه از و

 ، "تل کتاب"پردازد. از جمله می کیاز آثار بل یمطالعه به برخ نیاز ا یاعمده بخش شود.می

 لیو تحل هی، علاوه بر مطالعه و تجز و.. "نشانسنت "،  "تاروت"،  ، "جهنم و بهشت ازدواج"

مورد  قیتحق نیدر ا کیاشعار بل نیو مشهورتر نیمشهورتر .یاشعار و نیاز مشهورتر یبرخ

دودکش  ، رفتگر "لندن"،  "گل سرخ"،  "بره"،  "گریتا"قرار گرفته است ، مانند  لیو تحل یبررس

 ( .2( ، رفتگر دودکش )1)

 نیکالج زبان دانشگاه صلاح الد از فیو دکتر آزاد حمد شر دیسعمیمحمد فه لیدکتر اسماع 

سی این به برر «یسیانگل رمانتیسمو پسا  رمانتیسمنماد پرنده در شعر »( در مقاله 2009)

مقاله به استفاده شاعران مختلف از پرنده به عنوان  نیانماد در اشعار برجسته انگلیسی پرداختند. 

میآن باز  هینماد را به نمونه اول نیا یمظاهر و عملکردها پژوهش نیا پردازد.میعاشقانه  ینماد

با  یشتریپرنده ، نقاط مشترک ب تیدر هو یرونیرغم تفاوت ب یکه عل ردیگمی جهینتو  گرداند

و  کیشاعران رمانت و آثار هاانتخاب نیبر برجسته تر قیتحق نیا د.نگذارمیبه اشتراک  گریکدی

شوند و میبا نام مشخص  ایوجود دارد که  یشعرها پرندگان نیا در متمرکز است. کیرمانتا پس

است  ینماد عاشقانه کاربرد کی، پرنده هر دو مورد در شوند.می یصرفاً به طور عام نامگذار ای

 شود.میاستفاده  اعرانهش رمزگزاری یبرا یا لهیکه به عنوان وس



7 
 

 گروهی، خارج یو زبانها اتیادب دانشکدهدر پایان نامه خود در   (2016بروکچه ) زهرا مایفاط 

 نوشته واشنگتن "ریپ و وینکل"در  سمبولیسم»با عنوان  دانشگاه تلمسنی خارج یزبانها

هم م یدادهایرو ریتفس یکه برا پرداختداستان کوتاه  نیدر ا یینمادها یبررسبه « نگیرویا

قبل و بعد از استقلال  کایجامعه آمر طیشراو  مختص شد میاستفاده  کایآمر خیدر تار یخیتار

د موفق ش نگیرویتا چه اندازه واشنگتن اکه  پاسخ دهد ه این سوالکار قصد دارد ب نیا آن بود.

ل ؟ برای نیبکشد ریبه تصو یها را قبل و بعد از جنگ انقلابییکایآمر تیبا استفاده از نمادها وضع

ون  پیر" قیکه از طر یمختلف ینمادها ریسکه تفطرح شد  هیفرض نیاسوال،  نیا به درک بهتر

 یرهایتفس ییاز آنها و شناسا ییشده است، ممکن است با رمزگشا دهیکش ریبه تصو "نکلیو

انتخاب  یلیتحل کردی، روهدف نیتحقق ا یبرا دهد. شیرا افزا داستان قی، درک دقآنمتنوع 

 نینماد یمعنا بدین وسیله هر جنبه از داستان استفاده شود تا لیو تحل هیتجز یاز آن برا شد تا

 گردد.آن استخراج 

  پوهنتون تعلیم و تربیه کابل مقاله تحت عنوان  ربیشاهرخ رووفی استاد دیپارتمنت عدکتر 

 مقایسوی  ( دراسة مقارنة« أبی الهول » و « مجسمه بامیان ») خلیلی و شوقی فی قصیدتهما 

خواهد به واسطه ی نماد ابو الهول می که شوقیدری و عربی بوده  دریدر مورد شعر معاصر 

هولناکی مرگبار شهر را به تصویر بکشد. پژواک و سکوت شهر به دو بال وحشتناک ابو الهول 

مانند که از جنس صخره ای مدفون در خاک شهر هستند، این پژواک و سکوت شهر، هر دو می

اردهنده و مرگبارند. به بیان دیگر شاعر، شهر را به ابو الهول از آن جهت که همه ی مردم را آز

 و خلیلی خطاب به مجسمه بامیان چنین بیان  می کند: کندبلعید، تشبیه میکشت و میمی

 

 تا کجا در کهنه طاق قرن ها                                  با تن خسته بپا ایستاده ای

 بکی خاموش و مبهوت و حزین                           در دل ویرانه ها ایستاده ایتا 

  تا کجا ای عبرت و لیل و نهار                            
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 صل دوم:ف

 سمبولیسم و رمانتیسم
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 مقدمه

معرفی مکاتب دوگانه مد ای موجود به در این فصل سعی داریم که تا با استفاده از منابع کتابخانه

نظر این تحقیق یعنی سمبولیسم و رمانتیسم بپردازیم. به همین دلیل در ابتدا به معرفی لغوی 

پردازیم و سپس به معرفی مکتب رمانتیسم و معرفی های خواستگاهی آن میسمبولیسم و  ریشه

 پردازیم.)افغانستان( میدری  دریرمانتیسم ادبیات عربی و 

 سمبولیسم )نمادگرایی(بخش اول: 

 گفتاری در باب سمبولیسم 

های از گذشته دور یعنی از آغاز بشریت تاکنون، دانستن اسرار و راز و رمز هستی، یکی از دغدغه

هایی قراردادی، راهی برای شناخت و درک مفاهیم هستی اصلی افراد بوده است و انتخاب نشانه

حقایقی است که در سایه قرار گرفته است و همگان قادر به دنیا سرشار از شگفتی و شناخته میشد. 

 ها برای بیانادبیات هر مرز و بوم نیز به مانند دنیایی وسیع از ناگفته شناخت آن نخواهند بود.

 های بسیاری را به کار گرفته است.توان بیان کرد، روشکه عینی و آشکار نمیمفاهیمی

ستم در ادبیات تحولی نو روی داد و آثاری در وادی نظم و نثر در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بی

در کشور فرانسه سروده شد که به خاطر جو موجود و شرایط زندگی و همچنین مقابله با دیگر 

ها برای دستیابی به سبکی نو، مکتب سمبولیسم بنا نهاده شد که نه تنها در ادبیات بلکه دیگر مکتب

یک سمبول ها پایدار بود.مایشی و نقاشی جایگاه ویژه ای یافت و تا مدتهنرها چون تئاتر و هنرهای ن

یم ی آشکار و مستق نامند و شاعران و نویسندگان این سبک از اشارهرا بیان غیر عینی عالم واقع می

ردند کخودداری می -ها بود به مفاهیم که شیوه ی شناخته شده ی پیروان رئالیستها و ناتورالیست

ه شی خالص بپوشاندن حقایق در لباس کلمات بودند تا خواننده بعد از جست و جو و تلاو مایل به 

حضور این مکتب در ایران معاصر با سمبولیسم اجتماعی در اشعار  آن برسد. عمقآن دست یابد و به 

 ها و مشکلات را در بعد اجتماعی، پوشیدهآغاز شد که شاعر با بیان سمبولیک، سیاهی« نیما یوشیج »

ن گون در ساختار و محتوای متکن مکتب سمبولیسم یا همان بیان دگرولی نمود. و نمادگرایانه بیان

در آثار عرفانی، در قرون گذشته، ظهور یافته بود و همچنین چه در آثار منظوم و چه در آثار منثور 

 توان یافت.ردپایی از نمادگرایی می

دگی، نویسندگان به زن برونگرایانه ی شاعران و بینش ، به دلیلدریهای نخست ادبیات کهن در دوره»

نمادپردازی نادر است. اما با رواج ادبیات صوفیه نماد و نمادگرایی رونق بیشتری یافت و رو به گسترش 
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درواقع آثار عرفانی که حاصل شهود و سفر روحانی سالک در عالم رؤیا،  (.828: 1381)انوشه، « نهاد

آثاری که گروهی از  های به کار رفته در سمبولیسم نیست.ند به سازهخلسه و خواب است، بی مان

های رمزی بیان کرده اند، روایتی متفاوت از فضایی متفاوت است که عرفا در قالب داستان و حکایت

 با دیگر آثار مغایر است.

غازگر آخصوصیت باطنی عرفان و صوفیه که بر راز پوشی و بیان دگرگون مراحل سلوک تکیه داشتند، 

 بالدن به خیالی، ییها۔ها کلمات و محتوا، جدا از متن و شخصیتخلق آثاری شدند که در این داستان

  .هستند هستی جهان از بالاتر و فراتر واقعیتی بیان

  ءفه یونان، در آثار فلاسفه و عرفاهای مختلف و همچنین عقاید فلاسو به مرور زمان و ورود اندیشه

ر د همچون ابن سینا و سهرودی و دیگر افراد، مجالی برای آفرینش آثاری فاخر و ماندگار پدید آمد.

این بین صوفیه و عرفا توجه ویژه ای به این قالب داشتند و به دلیل شرایط اجتماعی و عقیدتی که 

راز و رمزهای های عرفانی و رمزی روی آوردند و امکان بیان آشکار عقاید نبود، به نگارش داستان

 عرفان را در آن به تصویر کشیدند.

 مفهوم لغوی و اصطلاحی سمبل 

( و به معنای وابستگی و چسباندن دو نقطه sum ball( در اصل یک واژه یونانی )Symbolسمبل )

رود. به کار می "رمز، علامت و نشانه"به معنای مجزا است. این واژه در حالت اسمی

 پیشنهاد شده است.  "نماد، نمود و رمز"هایی نظیر برای آن معادل دری در زبان( 160:1395ثروت،)

( یونانی است؛ به معنی چسباندن sumbolon)نماد(، سوم بولون ) sumboleاصل کلمه ی سمبول 

پیوندم( مشتق است و حاکی از چیزی است )می sumballoدو قطعه ی مجزا که از فعل سومبالو 

یک  شناسند نیمه ای ازمثلا، تصور کنیم به دو نفری که همدیگر را نمیکه به دو قسمت شده باشد؛ 

طور نامنظم دو پاره شده باشد بدهند تطبیق آن دو پاره اسکناس به آنها امکان می اسکناس را که به

( اما با گذشت 538، 2، ج 1389دهد که همدیگر را بشناسند و به هم اعتماد کنند. )سیدحسینی، 

زمان، برداشت از کلمهی سمبول پیچیده تر شده است. از تعاریفی که قاموس فنی وانتقادی فلسفه 

 قابل تعریف این است، داده دست به سمبول ازa . lalande (1867 – 1963 )اثر آندره لالاند 

ای طبیعی( چیزی غایب یا غیر قابل مشاهده را متذکر هر نشانه محسوس که )با رابطه»است:  هوجت

 «شود.

( symسوبولون مأخوذ از یونانی است در یونانی پیشوند) symbolum  نسمبل در لاتیهمچنین 

ا تقریب»به تعبیری  (.113: 1390)شمیسا، « به معنی پرتاب کردن است balleinبه معنی با هم و
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های غربی، نماد ریشه ای واحد دارد؛ اما ساختمان واژه، اکنون با هم اندکی تفاوت پیدا در همه زبان

 توان به شرح زیر فهرست نمود:های غربی را میدر زبان "نماد"معادلهای واژه  کرده است.

  symbolumلاتین:                symbolانگلیسی: 

 sumbolon-sumballein یونانی:           symboleفرانسوی: 

 (39: 1388)قبادی، «  symbalآلمانی:         symboleیونانی امروز:       symbolایتالیایی: 

در معنای چسباندن دو قطعه ی مجزا  sumballoو در تعبیری دیگر سمبول را از واژه سوم بولون 

(. درواقع 538: 1384ید حسینی، به یکدیگر، قطعاتی که از یکدیگر جدا شده بودند گرفته اند)س

رود در کنار معنای حقیقی خود، معنای باطنی و درونیی واژهای که به عنوان نماد و سمبل به کار می

رمز و نماد  دری( را در symbolسمبل )» دارد که گویی در سایه ای از ابهام قرار گرفته است.

است. به سویه ی غایب مظهرله )یا مرموزالیه  گویند. سمبل نیز مانند استعاره رابطه ای دو سویهمی

(. سمبول دلالتی 221: 1390)شمیسا « گوییمیا بود( و به سویه ی حاضر مظهر )یا رمز یا نمود( می

سازد. فعالیت سمبولیک نیز دوگانه است؛ رمزگشایی و ایجاد. سمبول کند یا روشن میرا ایجاد می

ند تواکند و آن معنی مخفی میمعنی مخفی دعوت می برخلاف استعاره انسان را به شناسایی یک

 (.539: 1384)سیدحسینی، « یک چیز از دست رفته و یا ممنوعه باشد

 دیگر؛ مثلاسمبل یا نماد به چیزی گفته میشود که هم خودش باشد و هم مظهر مفاهیمیاز سویی 

های ادها با توجه به زمینهدرخت زیتون علاوه بر مفهوم واقعی اش، نماد صلح و دوستی نیز هست. نم

، 1385 ثروتشوند. )تقسیم مییا عمومیفکری، فرهنگی و شرایط به وجود آمدنشان به دو گروه بومی

را تقریبا همه مردم جهان مربوط به مردم منطقه ای خاص است؛ اما نماد عمومینمادهای بومی. (163

 اثری کاملا گونه کاربرد دارد. گاهی هنرمندکنند. در آثار ادبی، نیز نماد، دو به یک صورت درک می

آفریند، مثل منطق الطیر عطار و گاه در اثر خود از برخی عناصر به عنوان سمبولیک و نمادین می

 گیرد. نماد بهره می

 (1914 -1853)1توان از این تعریف ژول لومتر ها از کلمه ی سمبول را نیز میتلقی سمبولیست

ای هست که فقط جزء دوم آن به ما داده شده است، دستگاهی از استعارهتطبیقی ا»استنتاج کرد: 

 (538)همان،  «پیاپی.

                                                             
1 j .Lemaitre 
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گوید: ایجاد رابطه است بین امری ذهنی و عینی و در این رابطه فقط یکی باب سمبل می مالارمه در

صطلاح ( این ا114، 1390شود و لذا غیر صریح است. )شمیسا به نقل از: مالارمه، از طرفین ذکر می

ل شود واصدر حوزه ی فلسفه ی زبان، زبان شناسی، ارتباط شناسی و هنر و ادبیات به کار برده می

ها( ها )نمادآن ریشه در ادبیات نشانه شناختی جهان باستان دارد. گذشتگان همواره منابع غنی از رمز

ن اسطوره، نماد است. را در ادبیات خود داشته اند و نمادها از ارکان اساطیر کهن است: بلکه زبا

نماد، نشانه ای است که میان صورت و مفهوم آن نه شباهت عینی استونه (. 355: 1385)پیرحیاتی، 

( 202، 1385رابطه همجواری بلکه رابطه ای است قراردادی نه ذاتی و خود به خودی )محسنیان راد، 

های های قراردادی و نشانهشانه( و نnoiconicهای غیر آیکونیک )های نمادین را نشانههمان نشانه

 (192نامند .)همان، وضعی نیز می

، «رمزها، ارتباطات انسانی و تاریخچه آن و هانشانه»پروفسور دینس استاد دانشگاه بوستون در کتاب 

کنند؛ در حالی علائم را حیوانات نیز به خوبی انسان درک می»نویسد: ها میدرباره تفاوت انواع نشانه

ا این گونه نیستند. علائم عملکردی انحصاری دارند؛ در حالی که نمادها، نماینده معنای که نماده

های تصویری مانند اصل خود هستند. ودر نتیجه وسیع تر و حاوی واقعیت کمتری هستند. نشانه

 یمتقاعد کننده اند و بدون توضیح تقریبا قابل در کند، در حالی که نمادها منحصرا از طریق قراردادها

غالبا از طریق آموزش مستقیم باید آموخته شوند. نمادها پیچیده تر  کنند واجتماعی مفهوم پیدا می

 (.194 – 195ها هستند. )همان، از نشانه

 وجوه اختلاف و اشتراک تمثیل و رمز)نماد(

 و آمیزداز خیلی جهات نماد به تمثیل بسیار نزدیک است و در بسیاری از موارد این دو با هم می»

کته کند این نشود. آنچه تمثیل را از نماد مشخص میتفکیک و تشخیص آن از یکدیگر مشکل می

ها به عنوان مظهرهایی قراردادی و از پیش اندیشیده برای است که در تمثیل، اشیاء، حوادث و صحنه

و  روند، از این رو تمثیل معناکه نویسنده یا شاعر در ذهن دارد به کار میبیان مفاهیمی

ی  مشخص و محدود دارد. در حالی که نمادها اغلب ناخود آگاهانه و به عنوان تنها وسیلهمفهومی

باره کند تا از طریق آن بتواند دردر تمثیل، شاعر دنیایی جدید ابداع می روند.تعبیر مقصود به کار می

ست که برای نشان ی دنیای واقعی حرف بزند در حالی که نماد عناصری برگرفته از دنیای واقعی ا

 رود. دادن دنیایی فراتر و بالاتر )که نماد بخشی از آن است( به کار می

تواند به تعداد دلخواه عناصری را برای بیان توصیف برد میاز این جهت کسی که تمثیل را به کار می

آگاه ه طور ناخودبرد اغلب بدنیای واقعی اختراع کند اما شاعر یا نویسنده ای که که نماد را به کار می
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کند، به هایی را مصداق قرار میدهد و تنها یک مظهر یا نشانه پیدا میبرای معنی مقصود خود واژه

با وجود تشابهاتی  (.327: 1388میر صادقی ، )« همین دلیل تفسیر و تأویل به آسانی ممکن نیست 

ی در علم بدیع)ریطوریقا( یعنی تمثیل از صناعات ادبی و ابزار»که بین رمز و تمثیل وجود دارد، اما 

وسیله ای برای بیان فکر و اندیشه است؛ اما رمز، دال و مدلول را به مصدر معنی 

 کند.( که برتر از هردو آنهاست، یعنی عقل رباست، دلالت میSignificateurبخشی)

ز، بیان ن رماین صفت ذاتی و ماهوی رمز ) که بیانگر معنایی است که جز بدان وسیله یعنی جز به زبا

شدنی نیست، البته در قلمرو دیانات و عالم قداست و ماوراء الطبیعه، به وضوح محسوس و مشهود 

است و بیهوده نیست که زبان اساطیر که با ادیان و مذاهب پیوندی تنگاتنگ دارند، همواره زبانی 

 ست،ی تجلی قداست ممتاز رمز ا رمزی است و به گفتهء میرچا الیاده، رمز، دنباله

 )نمادگرایی( مکتب سمبولیسم 

و بر اساس حالات  ایدر رو غرق شدنناخودآگاه،  یهایبر اساس افشاگر )سمبولیک( نیشعر نماد"

 نیکند و در عیرا رد م قیدق فیو توص میمستق انیب سمبولیسم است. شفقی و شامگاهی یروان

 یینمادگرا". (Philippide, 1966: 164) و فصاحت را از شعر حذف کند  ترحمخواهد حال، می

ه روح انسان ب ییایقیموس نهیزم انیدر ناخودآگاه ، با ب ویژگی غنایی شعر قیعبارت است از تعم

 یحس تشابهاتنمادها و  هیبر اساس نظر یینمادگرا". .(Lovinescu, 1973: 550) "الهام لهیوس

 ؛کندمی جادیرا ا یخال شعر ؛دهدرا پرورش می یترشدههیو احساسات تصف تیاستوار است. حساس

 ؛کندیم هیتک الهام یرویشود. بر نیجهان مشخص م ییایقی، با درک موس یدرون ییایقیبا موس

 دهد.یو سکوت پرورش م اطیها( اما با احتستیانتبدون شور و شوق )مانند رمرا  یی و خلوتتنها

، ی)باران یزییپا یاندازهاو چشم هازمینه بر حیترج آلودکی؛و راز ی، روان رنجورتیمیو صم عرفان

 ..(Mihuţ, 1976: 87) دهددر نور(. را پرورش می سیاهیآلود ، با مه

کشد که شامل صحبت درباره نظم می ریرا به تصو سحرآمیزی مندنظامتلاش  نیاول یینمادگرا"

 یمعنابه  یینمادگرا". .( Călinescu, 1982: 687) "است. یهانیو تصور همزمان نظم ک ینیزم

 فیظر تهینالو، تفیضع ییایقی، موسبی، احساسات عج یفعل یخاص، در زبان تخصص یبه معنا قیدق

 "است مه آلود اندیشیخیال، مبهم، نادرست ، پوج ری، تصاوتلمیح آمیخته با به سبک مدرن ، گفتار

(Micu, 1984: 122). ."را درک کرد که هدف آن  ییاروپا یادب شیتوان گرا، می ییبا نمادگرا

بیان  ینبا ویژگی غنایی شعر ی .از نقاش شتریب یقیشدن به موس کیکشف مجدد جوهر شعر، نزد

 تیواقع تغییر پذیر و نرممعادل  با اوای خوش،مختلف  یواژگان ینماد و ارزشها گردد بلکه از طریق

 :Bălu, Iancu, 2006)الهام گردد  یها و احساسات روح، برداشت یفکر یهاتفاوت نیترفیظر و
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 ید جستجودرتعه هنر و  یآن مقام عال رایدهد، زآغاز شعر مدرن را نشان می یینمادگرا". .(5

یتوسعه م زیخود را ن به نوبه از استفاده از زبان یآگاه نیدهد ، اما همچنرا ارائه می یتازگدائمی

 .(Zafiu,1996: 10) "دهد

و عصیان در برابر ادبیات « فلسفه تحقیقی»مبارزه ای بود برضد  این مکتب به نوعیهمچنین 

هنری است؛  سمبولیسم رئالیستی و ناتورالیستی و حساسیتی تازه برضد اشعار خشن پارناسینها بود.

که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریکا رواج یافت. این مکتب در حدود سال 

به اوج فعالیت خود رسید. مکتب  1890تا  1880های ایه ریزی شد و در سالم. در فرانسه پ1855

سمبولیسم پیش از آنکه به شکل مکتبی مستقل در آید، در بین گروهی از جوانان آن دوران پایه 

قواعد و قوانین اجتماعی، سیاسی و حتی اخلاقی معترض بودند، گذاری شد. این افراد که به تمامی

هر آنچه با سنت گذشته ارتباط داشت را نابود نمایند. آنها با درآمیختن احساسات  کردند تاتلاش می

و عواطف شاعرانه با هرزگی و بی بندوباری، ادبیات تازه ای را پدید آورند. همین روح عصیانگر آنها، 

ان شاین گروه به خاطر رفتارهای افراطی  در نهایت منجر به ایجاد تغییرات اساسی در ادبیات گردید.

فرین شاعران ن"بود. برجسته ترین فرد این گروه ورلن بود که کتاب  هشهرت یافت "منحط"به گروه 

 های ظهور سمبولیسم را فراهم کرد.او زمینه "شده

موفق به خلق آثاری شد که ترجمه ی آنها تأثیر  "ادگار آلن پو"از سوی دیگر نویسنده دیگری به نام 

فرانسه  بودلر به"لیسم داشت. این آثار که غالبا به وسیله ی بسزایی در شکل گیری مکتب سمبو

شاعر داد.  دنیای ادبیات را تکان "گلهای بدی"شد، به همراه کتابی از بودلر به نام ترجمه می

کوشد با استفاده از زبانی نمادین دنیای ناشناخته را به مخاطب بشناساند. مخالفت سمبولیست می

و  "رمبو "ادبیات سنتی رفته رفته سبب ایجاد تغییراتی در اوزان شعری گردید.آنها با قید و بندهای 

ام مطرح نمودند. این جنبش سرانج "ادبیات فرانسه"نخستین کسانی بودند که شعر آزاد را در  "ورلن"

 به مکتب سوررئالیسم تغییر شکل یافت."2آندره برتون"در دهه اول قرن بیستم به وسیله 

« زیتیویسمپو» سمبولیسم عکس العملی در مقابل مکتب ناتورالیسم و فلسفه»ان به اتفاق نظر همگ

عیت نویسی و واق -بود که فقط با واقعیتهای عینی و ملموس سرو کار داشتند و به زعم خود حقیقت 

ها مدعی بیان واقعیتی تازه که واقعیتی پنهان است کردند حال آن که سمبولیستگویی را ترویج می

 Les fleurs duهای شر ) کتاب گل 1875ازگر این نهضت شارل بودلر است که در سال آغ بودند.

                                                             
Andre Breton 2 
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ma ر اشعار د« شلی» یا « ویلیام بلیک » ( را منتشر کرد. البته قبل از او برخی از رمانتیکها مثلأ

 خود از سمبل استفاده کرده بودند.

ر او واقعیت از چشم مردم پنهان است شارل بودلر اساسأ معتقد به نظریه ی هنر برای هنر بود؛ به نظ

ست ی شاعران سمبولی توانند دریابند. باری همهو به صورت علائم و اشاراتی است که فقط شاعران می

از واقعیت موجود، یعنی واقعیت ملموس و حسی رو گردان و ناراضی بودند و در عوض به دنبال گل 

د از توانب اسم مشخصی ندارد و لذا شاعر نمیی است که آن گل غای غایب بودند نه گل حاضر. بدیه

-112: 1394)شمیسا، « آن نام ببرد پس باید آن را وصف کند تا قابل درک و حس شود)سمبل(

مه در نی« استفان مالارمه»و « پل ورلن « » شارل بودلر»چنانچه گذشت سمبولیسم با آثار  (.111

جهی نیز بر آثار ادبی انگلیسی حاکم در قرن ی قرن نوزدهم در فرانسه آغاز شد که تأثیر قابل تو

 (.241: 1388بیستم گذاشت )لاج، 

در  کردند، تا آنجا کهها از نمادهای خصوصی که بیشتر جنبه القایی داشت استفاده میسمبولیست

نظر بودلر دنیا جنگلی است مالامال از علائم و اشارات ، حقیقت از چشم مردم عادی پنهان است و 

اس تواند آنها را احسا قدرت ادراکی که دارد به وسیله ی تفسیر و تعبیر این علائم میفقط شاعر ب

نامد تا زمانی که تغییری همچنین مالارمه سمبولیسم را نوعی فراخوان تدریجی یک شیء می کند.

 (.295: 1390حاصل گردد)داد، 

د آنها را کشف کند و برای بیان گذارد که شاعر بایدر واقع عوالم جداگانه ای روی حواس ما تأثیر می

مطالب خود به زبان جدیدتری )زبان رمز( از آنها استفاده کند. البته بودلر استفاده از این زبان 

سمبولیک را اساس کار خود قرار نداد، اما چند نمونه ی جدید از خود به جا گذاشت که مقدمه ای 

سمبولیسم در قرن نوزدهم رسما رواج یافته  با این که مکتب رود.برای اشعار سمبولیک به شمار می

های سمبولیک در آثار گوناگون هنری و ادبی جریان و سریان است، قبل از این رسمیت یافتن، مایه

نزدیک به نیم قرن پیش از آن شگردها و روح سمبولیستی در آثار رمانتیسم  داشته است؛ چنان که

ی سمبولیک را در چندین قرن پیش در آثار  جوهرهراه یافته بود؛ حتی میتوان ظهور و حضور این 

بزرگان ادبی جهان از جمله فردوسی، سهروردی، عطار، مولوی، ادموند اسپنسر، دانته و جان میلتون 

 (. 51: 1388قبادی، « مشاهده کرد به روشنی کشف و

توان به بود می در میان افرادی که قبل از بودلر آثارشان رنگ و بویی از سمبولیسم را به خود گرفته

-«و آرتور رمب« » اسکار وایلد» -که شخصى الکلی بود و یکی از پیروان مکتب انحطاط -پل ورلن 

اشاره نمود)شمیسا، « موریس مترلینگ » و« استفان مالارمه » -نخستین کسی که شعر آزاد سرود

لستان و آمریکا مکتب سمبولیسم بعد از فرانسه در اواخر قرن نوزدهم به انگ (.120-119: 1394
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 «یتسپ»های خود در زبان نمادین، خالق آثار بزرگی شدند. کشیده شد. نمادگرایان، با یافتن گمشده

از پیشتازان این حرکت بودند که از « دیلن توماس » و« هارت کرین« »از راپوند« »تی.اس. الیوت»

 هواداران زیادی را برای نمادگرایی گرد آوردند. 1912

نوزدهم به بعد، با مطرح شدن مفاهیم جدید روانشناسی و نقد، این تفکر بیشتر شکل از اواخر قرن 

گرفت که انسان بدون داشتن ذهنی پیچیده تر که حاصل مطالعه ی علوم جدید و تفحص در می

نیاز دارد تا مفاهیم ساده را دریافت نکند. در واقع نوعی دلزدگی از ساده گویی  -های نوین بوداندیشه

ها را از نظر محتوایی، به نوعی (. سمبولیست576: 1378)مقدادی، « اندیشی ایجاد شده بود و ساده

در فرانسه رونق یافته بود، در واقع از  1880های -پیرو فلسفه ی ایده آلیسم مینامند که در سال 

مشاهده اه توان شد که گویی تنها ربر پیروان مکتب سمبولیست غافل نمی« شوپنهاور»تأثیر بد بینی 

های شاعرانه امکان پذیر بود)سیدحسینی، پردازیاوهام و خیال ی جهان، تماشای همه چیز از ورای

1384 :539 .)| 

بر مبنای ثنویت مفروض عالم تجدد و تفسیر هگل از رفت و آمد روح در مسیر تکاملی اش، در هنر 

اصلی پیدایی کنایه و رمز ی اختفا بر ظهور، عامل  سمبولیک روح مغلوب ماده است و همین غلبه

است. آنجا که روح از اظهار خویش در عینیت برون ناتوان است و صورت در بیگانگی با معنا به سر 

و رموز ماحصل سر بستگی و  شود. به عبارت روشن تر، کنایاتبرد، رمز و کنایه و مثل پدیدار میمی

 پدیدار ار معنا آنچه از بیش و اند ۔گردیلکنت معنوی اند. بیش از آنکه روزگاری پیشه سازند، اهل شب

کنند. در بیان هگل هنر سمبولیک گامهای می پنهان خویش خانه نهان زاویه و کنج در را آن کنند،

ابتدایی و آغازین آفرینش هنری است که در آن، روح از اقتدار و اعتبار نافذ در شکفتگی و گشودگی 

زبان محسوس برخوردار نیست و جز نارسایی روح در تنفیذ و تسخیر ماده ی محسوس سببی بنیادی 

 « توان یافتدر اثر هنری نمی تر، بر خیزش و رویش رموز و اشارات و کنایات

 رود، تحت عنوان سمبل بلاغی، با سمبلیبه کار می دریبه اعتقاد شمیسا سمبلی که در اشعار معاصر 

ها عمومیت دارد، مغایر است، اما برخی از فلاسفه و عرفا به این سمبل نوع که در آثار سمبولیست

ها به آن وجه داشته اند. اساسا سمبولیستهاست هم تدوم یعنی سمبلی که منظور نظر سمبولیست

های مختلف دیگری هم قابل بیان است اعتقاد نداشتند و های آسان و قراردادی که به راهنوع سمبل

توان با بیان معمولی از آن یاد کرد. باید توجه سمبل از نظر آنان امری است ناخودآگاه که اساسا نمی

عالم درون با ما به زبان سمبل و نشانه و آرکی تایپ و اسطوره داشت که اساسأ روح یا ناخودآگاه یا 

 (.117-118: 1394)شمیسا، « گویدو از این قبیل سخن می
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 "ماثلت"عمیقة تحت تأثیر نظریهی » همچنین به عقیده ی جلال ستاری شاعران نمادگرا در فرانسه 

، "طابقاتت"روف شارل بودلر به نام، های روشن و گویای آن تأثیر پذیری، یکی شعر معبوده اند و نمونه

گوید: ریچارد واگنر است آنجا که می 3است که به گفته ی مفسران، ملهم از این اندیشه ی الوهنگرین

از بدو خلقت که خداوند جهان را چون کلیتی پیچیده و تقسیم ناپذیر آفرید، همه چیز به طریق 

و به عبارتی مبنای سمبولیسم عرفانی  (.21: 1392)ستاری، « شودمی تماثل متقابل و دوسری، بیان

در تفکر مذهبی و عارفانه عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست، مرد خدا از صنع »این است که 

گوید به این معنی که موجودات سخن می5کیمیاگر عارف از مهر عالم هستی 4رسد. بوامبه صانع می

 «هستند که جز از طریق سمبلها قابل درک نیستهای یک حقیقت آسمانی ازلی و محسوسات، نشانه

 (.118: 1394)شمیسا، 

 یفرانسو یینمادگرا

 1886سپتامبر  18 در مالارمه منتشر کرد. شگفتاریرا با پ واژهقرارداد  اثر لگی، رنه 1886آگوست  در

امضا شده  متون منتشر کرد. Le Figaroروزنامه  یادب مهیرا در ضم یینمادگرا فستیمان ای، ژان مور

 نیتوسعه جنبش نماد مرکز است. یینشان دهنده تولد نمادگرا ای، مالارمه و ژان مور لیتوسط رنه ژ

 بودند: ژان مورئاس یآن خارج ندگانیاز نما یاریشد، اما بسمی ارائه،  سیپار ژهیتوسط فرانسه، به و

، یرانسوفبا ریشه  لیاستوارت مر یهاییکای، آمرامانتوپولوسیپاپاد سیوانینام مستعار  با یونانی

 لیخ، امژرژ رودنبا و نمایندگان آن زبان بود یفرانسو کیبلژ هیثانو مرکز .نیفیگر لهیو سیفرانس

 افتیبه شدت توسعه  1895 1885 یدر سالها یی. نمادگرابودند ورهارن، آلبرت موکل

.(Pedersen, 2014: 594)نیا شرویپ نیبه عنوان اول( را 1867-1867چارلز بودلر ) نینماد گروه 

را که قبلاً شناخته شده بودند، انتخاب کرد: استفان  یمعاصرافراد به عنوان استاد ،  او .دندیروند نام

 یبودلر کس شارل (.1896-1844) نی( ، پل ورل1891-1854( ، آرتور رمبو )1898-1842مالارمه )

 استفان کرد. جادینماد ا قیرا از طر یو ماد یجهان معنو نیب نینماد ارتباطات ستمیاست که س

 یا هیمالارمه با نظر ینظر تفکر علاقه نشان داد. یدیتقل یهایو هماهنگ یصوت یهامالارمه به جلوه

عر ش تیبردن سه چهارم جذاب نیاز ب یبه معنا ءیش کی ینامگذار"درباره زبان شاعرانه همراه بود: 

 ایور نجایآن، ا شنهادیپ یدهد. براساخته شده است که کم کم خود را نشان می یاست که به گونه ا

زبان  جادیا یعمل اصل دیتجد یبه معنا یشعر تا حد سرودن(Mallarmé, 1970: 869). است 

 .(Friederich, 1969: 121)ها باشد ناگفته انیب دیبا شهیعبارت هم نیکه ا یاست، به طور

                                                             
3 Lohengrin 
4 Boehme 
5 Signatures of all things 
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ه جهان با کلم ریی، تغریوصف ناپذ امری به یابیاو دست هدف کرد. دیها تأکآرتور رمبو بر رنگ مصوت

دهد یم تیدر شعر اهم یقیبه موس نیورل پل کند.می نییفعل توهم کلمات را تع یاگریمیک است.

ا ، شاعر ب نیبنابرا دارد. لیتما الهام، به عدم دقت  یقیمانند موس غنای شعرکه  نی، با توجه به ا

به منظور  تمیر نیا شود.متوسل می دیجد تمیر کیبه  13و  11،  9 هجاهای بیعج نظماستفاده از 

 لگی رنه (Pedersen, 2014: 594). روح انسان باشد محرم اسرار دیصدا بود و با یریانعطاف پذ

 لهاماتادر شعر را با استفاده از  یقیانتقال موس یواقع کیکه تکن یا دهیاست، پد ییآغازگر ابزارگرا

 بود، خوفناکطرفدار واژگان  ناتیرول سیمور زبان ارائه کرد. یشده توسط آواها دیتول یقیموس

 رب برگسون ، با فلسفه خود ، مفهوم شهود را اثبات کرد. یاست و هنر یخال شعرگوستاو کان خالق 

 هدف آن رایرا آشکار کند ، ز یتواند اسرار زندگو برگسون ، شهود می ییاساس اصول نمادگرا

 سیر، موریکورب ستانیتر شعر و روح است. کیدر مورد ارگان یداخل قاتیتحق یبه برخ یابیدست

آن را روح  یفرانسو اتیاست که مورخان ادب یزی، چارلز کروس، ژول لافورگ تجسم چناتیرول

 انسانی دوق آشفته"شدند که  یمصنوع هایمجذوب اعترافات بودلر در بهشت  آنها نامند.انحطاط می

ه ب "کندرا ثابت می عظمت وکند می تیرا تقو او تیخطرناک که شخص ایهمه مواد سالم  یرا برا

 کیتوان را می اتیکه ادب نیبه منظور اثبات ا آنها .(Baudelaire, 1938: 29). حد اعلی رساند

برگردان  ،کلمات، عبارات زبان استاندارد یرا از هم جدا کردند، باز شعرتجربه در نظر گرفت، آنها 

 فیبا تعر کودیم یگا کردند. یشد را معرفمی جادیکه توسط مواد مخدر ا ییای، روانهیعاماشعار 

ظرافت "کند: می دیتأک نیشاعرانه نماد یهاتیخلاق یاساس یژگیو نی، بر چندیفرانسو یینمادگرا

ورهارن ،  یشاد ی، سرودهانیساما ییطلا یاهای، روریرگن ییایخولیمال زیمالارمه، تما سمیو هرمت

. دندرک شو دارند که بایدلهجه منحصر به فرد  کهرکدام یکلودل )...( در هر اثر،  یمذهب دیقصا

ند، ناخودآگاه و اعماق روح کیم یاحساسات خود را بررس نیترفیظر نیدرست مانند ورل نکیماترل

و  تصنعاز  یخاص سلیقه، در  یظاهرگمنامیکند. مالارمه از نظر تراکم ، در حداقل یرا کاوش م

و شعر و سن پل رو، ابزار کلامی لیاز رمبو، رنه ژ ساست. پ ی، مقدم بر والرسبک عربی و اسلامی

ی گریفین، ویل است. یفرم انقلاب کیآزاد،  شعر کی. گوستاو کان به دنبال رندیگرا به کار می ریتصاو

 ، عشقلیو قبل از کلودل و کنتس نوآ آورندمی یرو یسرانجام به زندگ استوارت مریل و ورهارین

 .(Michaud, 1999: 11) سراینددر شعر میو موجودات  ایخود را به اش
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 (8آرتور رمبو ،7پل ورلن ،6پیشوایان سمبولیسم ادبی ) استفان مالارمه

خواهد شعر مالارمه عمر خود را صرف پیدا کردن صورت تازه ای در شعر کرد و مدعی بود که می»

را از قید همه ی چیزهایی که شاعرانه نیستند، آزاد کند و به حس و فکر و حالت روحی انسان و به 

 «لمهک»کرد. در نظر او فقط تصویر طبیعت پابند نبود و به شکل شعری معمول نیز توجهی نمی

ارزش داشت. هنر شاعر این بود که شعر را از ترکیب کلمات، شاعرانه و سحرآمیز بسازد. در اشعار 

شد و نه عشق، خلاصه هیچ حس بشری مالارمه نه شادی وجود داشت و نه غم، نه کینه دیده می

که  آوردبرد و به صورتی در میکرد و از دسترس بدر میوجود نداشت. او شعر را از زندگی دور می

فقط عده ی انگشت شماری از خواص بتوانند آن را درک کنند. ورلن در عین حال که ولگرد و الکلی 

 کرد. او بابود، شاعر به تمام معنا و بزرگی بود. او با ضعف اراده، نابودی تدریجی خود را تماشا می

را یجانات جسمیخواست به سوی خدا برود و هاشعار ظریف و هنرمندانه اضطرابات روحی را که می

کرد. او فریادهای روح خویش را که از سرنوشت خود در رنج برد، بیان میکه از فاسد شدن لذت می

 گشت.کرد و تقریبا به نوعی از رمانتیسم بر میبود، در اشعارش منعکس می

ز همچنین رمبو که تا نوزده سالگی شاهکارهای خود را به وجود آورد و از شاعری دست کشید. او ا

کرد و نبوغ شعری های پر جلال و جبروت بحث میهای عجیب، از شهوات و معجزات، از گلسرزمین

کرد و با قدرت کرد. با تحقیقات خود بازی میفوق العاده ای داشت. او برای صداها رنگ تعیین می

انی زمرا  "قایق مست"گفت. مثلا شعر زیبا و مفصل هایی که ندیده بود سخن میتمام از سرزمین

 (1392هنربرتر، «)سرود که اصلا دریا را ندیده بود

 های مکتب سمبولیسمویژگی

گرایی شدید و قطع ارتباط آنها با جهان بیرون بود. به باور آنها ها، درونبارزترین ویژگی سمبولیست 

هان به جشود که با واقعیت قطع رابطه شود. درون گرایی و اعتقاد آنها عرصه ی شعر از آنجا شروع می

ی های خاصماوراء و تأکید بر تخیل و کشف و شهود سبب شد که شعر سمبولیستها از پیچیدگی

 ها، فضایبرخوردار شود و گاهی درک معنای آن به راحتی امکان پذیر نباشد. توجه به همین ویژگی

ها شعر را سمبولیست (.465آثار سمبولیستی غالبا مه آلود و وهم انگیز بود. )نوری، نظام الدین، 

کوشیدند به جای ارائه ی یک پیام وسیله ای برای بیان عواطف و احساسات شاعر میدانستند و می

فکری یا اخلاقی، یک وضعیت عاطفی خلق کنند که در آن از نمادهای ظاهری برای بیان این عواطف 

 استفاده شود. )همان(.

                                                             
6 mallarme 
7 verlain 
8 Rimbaue 
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ه و تار آنها به جهان بود. ریشه ی این ها بدبینی و نگاه تیرهای فکری سمبولیستاز دیگر ویژگی

، فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم میلادی "9شوپنهاور"بدبینی را باید در تأثیر پذیری آنها از افکار 

ست، دانجستجو کرد. او که با دیدی منفی به زندگی انسان نظر داشت و آن را سراسر بدی و شر می

کرد. این افکار به شدت بر هنرمندان ج بار تلقی میمرگ را تنها راه رهایی انسان از این زندگی رن

 سیدحسینی،هاله ای از یأس و انبوه آثار آنها را فرا گرفت. )سمبولیست مؤثر افتاد، به طوری که

ها را به خود جلب کرد، موسیقی بود. یکی از چیزهایی که به شدت توجه سمبولیست (.198،: 1389

کوشیدند شعر را به موسیقی نزدیک نمایند؛ زیرا موسیقی هم زبانی غیر مستقیم داشت و هم آنها می

بی واسطه با عواطف انسانی در ارتباط بود، بدون آنکه پیام خاصی را به مخاطب القاء کند. به همین 

ها توجه به آهنگ و موسیقی درونی شعر را دستور کار خود قرار دادند؛ به طوری ، سمبولیستسبب

معتقد بود: شعر پیش از آنکه کلماتی با معنا باشد، همراهی و هماهنگی صداهاست و "مالارمه "که 

، 1376)انوشه،عبارتی زیبا و بی معنی از عبارتی که معنا دارد، ولی زیبا نیست، ارزشمندتر است. 

828.) 

 مشخصات آثار سمبولیستی

یای ی بدبینانه شوپنهاور بودند و دن ها، تحت تأثیر فلسفه: سمبولیسترؤیا اندیشی و تخیل  (1

شد و جهان در دیدگاه آنان هم چون رازی بود که باید تاریکی و ظلمت خلاصه می آنان در

 شد.کشف می

م های پوزیتیویسم و رئالیسبودند دیدگاهها با آن مخالف : آن چه که سمبولیستواقعیت دیگر (2

ها در تلاش بودند که بود و در دیدگاه آنان شعر باید با واقعیت قطع رابطه کند. سمبولیست

 حقایق نامرئی وکشف نشده را مقابل دیدگان ظاهر سازند.

عر توان گفت که اساس ش: آنها طرفدار سوبژکتیویته بودند و بر این اساس میسوبژکتیویته (3

 بولیست بر پایه ی تلقین، تداعی و پیشنهاد است. سم

ها بر خلاف دیگر مکاتب مشکل بود. مالارمه به ابهام معروف : زبان سمبولیستزبان مشکل  (4

 ها زبان نباید منطقی باشد.دیدگاه سمبولیست است. از

یان مدادند. از نظر مالارمه ها به آهنگین بودن کلام اهمیت می: سمبولیستزبان موسیقیایی (5

 معنا رابطه ی خاصی وجود دارد. و صدا

 دهند. : شعر مانند موسیقی ذات مبهم است و آنها سمبل را در شعر خود توضیح نمیابهام (6

                                                             
Schopen Hauer 9 
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 .گیردها وایجاد تغییر در وزن و عروض، شعر آزاد شکل می: با تصرفات سمبولیستشعر آزاد (7

نیروهای ناشناخته حاکم بر انسان ها به : جهان پر از اسرار ناشناخته است و سمبولیستاسرار (8

 معتقد بودند.

 (122، 1390شمیسا، (ها از افکار بدبینانه ی شوپنهاور متأثر بودند. : سمبولیستبدبینی (9

 کنند به شرح ذیل خلاصه کرد:ها مراعات میتوان اصولی را که سمبولیستبنابراین می

 را که مایهی یأس و عذاب و نگرانی و حالت اندوه بار وماتم زای طبیعت و مناظر و حوادثی  -الف

 کند.ترس انسان است بیان می

 ها و قوانینی که نه عقل ومنطق، بلکه احساسات آنها را پذیرفته است به اشکال و سمبول -ب

 توجه دارند.

 آورند که هر خواننده ای بنا به وضع روحی ومیزان ادراک خویش، معنی آثاری به وجود می -ج

 د.دریاب دیگری از آن

 از واقعیت عینی دور و به واقعیت ذهنی نزدیک است. -ت 

 ان ها بیرا در میان نوعی رویاها و افسانهمشئومی حالت مرگبار و وحشت آور نیروهای ناپیدا و -ث

 کنند. می

 کوشند حالت غیر عادی روحی ومعلومات نابهنگام ضمیر انسان را در آثارشان بیان کنند. می -ج

تخیل، حالات روحی را در میان آزادی کامل با موسیقی کلمات به تصویر به مدد احساس و  -چ

 |(551، 2، ج 1389سید حسینی، ) کشندمی

 یهازهیمهم شعر معاصر است. همانگونه که قبلا ذکر شد انگ یهاانیاز جر ک،یسمبول ای نیشعر نماد

 یهااز نمادها و اشاره یاشعار عرب نی. مضامشدیاشعار م نگونهیدر شاعران سبب سرودن ا یمختلف

به وفور  زین یرببلکه در اشعار ع ستندین ینمادها تنها منحصر به اشعار غرب نیو ا ستیپنهان به دور ن

همانا  مییگویم م،یکن فیرا توص یشعر نیزبان نماد می(. اگر بخواه14: 2004 م،ی. )غنشودیم افتی

 شتریکه ابهام آن از آشکار بودن آن ب دیآیاست که مبهم به نظر م یسرشار از اشارات مجاز یآن زبان

، 1983است دشوار )جوده نصر،  یجهت زبان نیآن است و از ا بیاز ترت شتریاش ب یختگیو از هم گس

تأویل  کی یکه مخاطب در هر حس و حال بخشدیرا م یژگیو نیبه شعر ا کی( زبان سمبول113

 .(189: 1373 وتن،یمتناسب از آن داشته باشد. )ن

و  یلیتخ ریگانه از دلالت و علامت، تصاو 3 یهاوهیش نیپژوهشگران ب ،یوجود نماد شعر لیدل به

است دشوار که افزودن رموز و نمادها آن را  یزبان ،ی( زبان شعر83. )همان، شوندیم زیرمز متما

جبهه گرفت  ردر مقابل شع دینبا دیگویو م داندیشعر لازم م یابهام را برا وتی. الدینمایدشوارتر م
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آزادانه خود را آشکار کنند. از نظر  یشعر کرد تا معان میخود را تسل دیداشت با یداور شی)و مثلا پ

 است. شتریسهم نثر از شعر ب یمعن

ها ها برای نشان دادن درونمایهدر آثار نویسندگان نمادگرا جزئیات دنیای طبیعی و اعمال شخصیت

ها، فضا ، رنگ و دیگر عناصر داستانی ها، شخصیت رود و در این آثار، صحنهبه کار میو عقاید فلسفی 

به صورتی کاملا مشخص وجود ندارد، بلکه بازتابی از آنها نشان داده میشود. از این رو آثار نمادگرایان 

 و در این آثارمه آلود است و روشنی و وضوح آثار واقع گرا یا ناتورالیستی را ندارد سرشار از ابهامی

ای تاریک و روشن فرو رفته و نویسنده در چنین جهان ابهام آمیزی، غرق رؤیا و  همه چیز در پرده

 تخیلات و عوالم ناشناخته و شوم و دلهره آمیز است.

-1862آثار موریس مترلینگ ) نمادگرایی در نمایشنامه نویسی و داستان نویسی نیز تأثیر گذاشت.

ود. اعلام شر بلژیکی نمونه ای از نمادگرایی در نمایشنامه نویسی محسوب میم( نویسنده و شاع1949

تحولات  بود و تا اوایل قرن بیستم نفوذ آن ادامه داشت. 1880موجودیت مکتب نمادگرایی در سال 

اجتماعی و فکری اوایل قرن بیستم از تأثیر نمادگرایی کاست و بعضی از مشهورترین مدافعان 

شکل جدیدتر و پیچیده تری از  1910های لفت با آن برخاستند، اما در حدود سالنمادگرایی به مخا

م( 1869-1945«)آندره ژید » نمادگرایی را چند تن از شاعران و نویسندگان که معروف ترین آنها 

م( بودند، به وجود آوردند که نشریاتی برای خود داشتند و به 1871 -1945« )پل والری »و 

عروف شدند. ظهور مکتبهای ایماژیسم و سوررئالیسم را حاصل نفوذ نمادگرایی دانسته نمادگرایان نو م

 (.300-301: 1388میرصادقی ، «) اند

تقریبا با سنایی رسمیت یافت. پیش از وی در شعر شاعران عارف کاربرد  درینمادپردازی در شعر »

نا در سنت ادبی پیش از وی دارد. ب اینگونه تصاویر نمادین بسیار اندک است. اما همین تصاویر ریشه

بر این نمادپردازی در ادبیات صوفیه یکباره و ارتجالأ در آثار سنایی غزنوی یا دیگران پدید نیامده 

های بسیار گرفته اند. مثلأ توصیف است بلکه شاعران عارف برای رمزسازی از میراث ادبی کهن بهره

ی و عربی سنت دریعشق بازی با زیبارویان در شعر و تصویر باده و مجلس شراب و یار و طبیعت و 

صوفیان مواد و مصالح آماده  های شاعرانه را در خود داشت.دیرین بود که گنجینه بزرگی از تجربه

های خود یافتند. گویی سنت شعری همه امکانات لازم ای در زبان شعر و سنت ادبی برای بیان تجربه

 «به زودی به بزرگترین رسانه صوفیان بدل گردید ک دیده بود، شعرهای صوفیانه تداررا برای اندیشه

 (. 4: 1389)فتوحی، 
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 و افغانستان دری دریزبان  در سمبولسیم خاستگاه 

 ادبیات در آن پای رد اما است، شده آغاز اروپا از ادبی مکتب یک عنوان به سمبولیسم اگرچه 

دلیل بینش برون گرایانه  به ،دری کهن ادبیات نخست یهادوره در است آشکار نیز ایران کلاسیک

شاعران و نویسندگان به زندگی، نمادپردازی نادر است. اما با رواج ادبیات صوفیه، نمادگرایی رونق 

شکل گسترده نمادگرایی عرفانی، ابتدا (. 229: 1381، یافت و رو به گسترش نهاد. )شوالیه و دیگران

خورد. ابن سینا و سهروردی صاحب چند اثر کاملا رمزی هستند و میدر آثار منثور عرفانی به چشم 

های عرفانی از سمبل و رمز استفاده ی بعدها سنایی، عطار، مولوی و حافظ در بیان افکار و اندیشه

گردد. او تحت ایران با نیما یوشیج آغاز می دری در دری سمبولیسم در شعر معاصر زیادی کردند.

های سمبولیسم را وارد شعر ی فرانسوی و مطالعه ی آثار آنان، برخی از ویژگیهاتأثیر سمبولیست

، به دریهای عارفانه، ابهام شعری با کوشش نیما بود که در شعر جدا از غزل کرد. بی تردید دری

 (.229: 1381، )پورنامداریان«. معنی حقیقی کلمه را یافت

تعهد در شعر در بیان حقایق اجتماعی، استفاده از سمبل  نیما با عقیده به جریان طبیعی بیان و نیز=

را نه برای بیان مفاهیم انتزاعی و گسسته از طبیعت زندگی، بلکه در خدمت واقعیتهای زندگی و 

این شیوه بیان بعدها توسط  (.173گیرد. )همان:حفظ جریان طبیعی در خلاقیت شاعرانه به کار می

 ی خود رسید و راه و سبک نیما نهادینه شد و پیروان زیادی یافت.اخوان و شاملو به اوج زیبایی شعر

سمبل و بیان نمادین در شعر سهراب تا حدودی با نیما، شاملو و اخوان متفاوت است. او اگرچه در 

شکستن وزن و قافیه شعر سنتی پیرو نیماست، اما به لحاظ شکل ذهنی شعر و پیام راهش از نیما 

سپهری در بسیاری مواقع تجریدی، فلسفی و غنایی است. عرفان اسلامی، گردد. شعر کاملا جدا می

فرهنگ هند و چین باستان، دنیای جدیدی بر وی گشود و شعرش را کاملا سورئالیسی کرده است. 

  (.5: 1382شمیسا، )

 هةدر افغانستان از دتاثیرگذاری زیادی در ادبیات نمادین ایران و افغانستان داشته است. شعر نیما 

سی، شعر نیمایی رواج پیدا کرد. تعدادی از شاعران از دهة سی تا دهة پنجاه شعر نیمایی سرودند و 

شعر نیمایی را به جریان تاثیرگذاری در شعر معاصر افغانستان تبدیل کردند. بعد از دهة پنجاه 

افغانستان های سی و چهل شعر نیمایی را در شاعرانی که در دهه هایی از شعر سپید داریم.نمونه

ها از جمله واصف باختری و لطیف ناظمی از شاعران مطرح و مهم شعر رواج دادند، تعدادی از آن

ان گدانستند، در اتحادیة نویسندهها اصول شعر نیمایی را مینیمایی در افغانستان استند. این

 هایشصت که جنگدادند. بعد از دهة افغانستان به شاعران نوآموز، اصول شعر نیمایی را درس می

که در شعر نیما مطرح است در شعر سمبولیسم اجتماعی داخلی اتفاق افتاد، این شاعران آواره شدند.
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هایی از پیشینه است. طرح سمبولیسم اجتماعی نیما در شعر موجب شد که گونهپارسی بی

 فواص شعر در افغانستان در ،…سمبولیسم اجتماعی در شعر شاملو، فروغ، اخوان، نادرپور، توللی

 …و روشنی صراحت لیلا سیاهسنگ، صبورالله ناظمی، لطیف نادری، پرتو پدرام، لطیف باختری،

ناسانة ششناسانه و زیباییز هستیانداچشم دارای ییشعری هایجریان ساززمینه و یافتند گسترش

 (.1400)رادیونوروز،  ی از تاریخ شعر پارسی در حوزۀ ادبیات پارسی شداخود، در دروهمخصوص به

 سمبولیسم در ادبیات عربی

در کشورهای عربی در دوران معاصر پیوندی میان رومانتیسم )الرومانسیة / الرومنطیقیة( و سمبولیسم 

به چشم می خورد زیرا مهمترین شاعر رومانتیک عرب، الیاس ابو شبکه، در زمان و مکانی بهترین 

رین شاعر سمبولیست، ظهور کرد و شکوفا شد، زیرا رومانتیسم شعر خود را سرود که سعید عقل، بزرگت

در دل خود هسته های سبولیسم را حمل می کرد از این روست که می توان برخی عناصر سمبولیسم 

را در شعر رومانتیک جبران خلیل جبران و دیگر شاعران ادبیات مهجر مشاهده کرد. همانگونه که 

( این نکته 501، 2001وسی ، یخصوب و امین نحله )جنزد شاعران سمبولیست همچون یوسف 

سان ی بممکن است برخی ناقدان را گمراه کند بدین معنا که بپندارند سمبولیسم در ادبیات عرب

رومانتیسم و مترتب بر آن بود ولی با دقت در برخی سروده های  یجنبش شعری فرانسه نتیجه 

م. می توان مظاهر نمادگرایی را در آنها مشاهده کرد )نک: جندی،  1925شاعر لبنانی ادب مظهر در 

( و این تاریخ پیش از شکوفایی رومانتیسم در ادبیات عربی بود، از این جهت این 438 437بی تا، 

عربی بسان همزاد آن در ادبیات اروپایی نبوده است )برای تنصیل نک : حرکت در ادبیات معاصر 

( درباره ی ماهیت نمادگرایی در ادبیات معاصر عربی اختلاف نظرهایی 502 501، 2001وسی، یج

می پندارند که هر ادبیات پیچیده و غامضی ادبیاتی نمادگرایانه است و  وجود دارد. برخی چنین

است. عده ای دیگر بر آنند که نماد گرایی بیماری ای « دشوار گویی»ن اساسی ترین پایه و شرط آ

شعری به شکل نوعی بیماری شیوع می یابد و وضوح و هویدایی  -است که در فرآورده ها و آثار ادبی 

را ، که از ویژگی های ادبیات جهانی و به ویژه ادبیات عربی است، به تعطیلی می کشاند. نگاه بدبینانه 

وه اخیر آن است که نمادگرایی شاید پاره ای مباحث مربوط به زیبایی، تازگی و باریک ی این گر

که تعبیرهای زیبا و روای ادبی و آفرینش « بینی را به همراه داشته باشد اما شیوه ای است فاسد

ی بیهودگی و بی معنایی می هنری را به پس نشست و قهقرا می کشاند و در نهایت آن را به ورطه 

 .زداندا

اقع شد، در و ی گروهی از شعرای لبنان به ادبیات عرب منتقلوسیلهتأثیر اشعار مالارم بهاز سویی 

مکتب سمبولیسم در لبنان مدارج ترقی  کمهای عربی از لبنان آغاز شد، کمدر کشور نمادینادبیات 
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جلات ادب را به های آن صفحات بسیاری از مزمانی که نمونه م 1926را طی کرد تا اینکه در سال 

کثر ا تدریجپرداخت، به تکامل رسید و بهداد و تحقیقات و مقالات به بیان آن میمی خود اختصاص

ت شعر رمزی رواج یاف هاتأثیر این مکتب قرار گرفتند و میان آنکشورهایی که مهد علم بودند، تحت

ابراهیم ناجی، صلاح عبد  علی محمود طه، و در میان برخی از شعرا مانند: محمود حسن اسماعیل،

ی ای(، عمر ابو ریشه )در برخی رمزگرایی اسطورهالسیاب )در زمینه الصبور، نازک الملائکه، بدر شاکر

به نقل از  1973استعارات( و ابوالقاسم الشابی )در صور خیال( بروز یافت )السوافیری،  تشبیهات و

وم معاصر آن در آغاز مدیون جبران خلیل سمبولیسم عربی به مفه( 6: 1390نیا، رسولی و فروغی

ی: مؤسس دو مدرسه عنوانشاعر و متفکر عربی مهجر است، همچنان که مارون عبود از وی به جبران،

عنوان رومانتیسم و سمبولیسم است در زبان عربی یاد کرده است. شابی هم که در ادبیات عربی به

در  پدر سمبولیسم عنواناستاد سوسنی به رومانتیسم شناخته شده است، توسط یکی از شاعران

به نقل  1999شود )کرو، ، مطرح میالخیال الشعری ادبیات جدید و قدیم عربی پس از انتشار کتابش

 (6: 1390نیا، از رسولی و فروغی

و علت به و به د از مکتب سمبولیسم تأثیر پذیرفتند، -که شابی یکی از آنان است  -شاعران آپولو، 

و همزمان بود، دوم اینکه این  گراییدند؛ یکی اینکه آثار آنان با شعر شاعران رمزگرا همراهاین سمت 

-هتواند نشانکردند. پژوهنده میگروه از شاعران، از فرهنگ غربی و از مذهب سمبولیسم استفاده می

له های عربی از جمهای شعری نزد شاعران کشورهایی از این تأثیرپذیری را در بعضی از صورت

به نقل از رسولی و  1989ابوالقاسم شابی و امین نخله و عمر ابوریشه و نزار قبانی ببیند )احمد، 

 .(6: 1390نیا، فروغی

، پس از تحمیل قیمومیت فرانسه بر لبنان ، به این 1919گرایش سمبولیک در ادب عربی بعد از 

ظاهر  1928آن قبل از سال  کشور و سپس به سایر کشورهای عربی وارد شد ولی نشانه های ادبی

را که  «نشید السکون»ی مشهور شاعر معاصر لبنان، ادیب مظهر با عنوان  نگردید. منتقدان، قصیده

مشتمل بر بسیاری از ویژگی های سمبولیسم است، اولین قصیده از این نوع در ادب عربی می دانند. 

به صورت مطلوب خود دست  1939گرایش سمبولیک هم چنان در تطور و پیشرفت بود تا در سال 

« لیهالمجد»یافت و نمونه های آن در مجلات ادبی لبنان به چاپ رسید. چندی بعد سعید عقل قصیده 

 (.223:  1378را انتشار داد و ارکان سمبولیسم عربی را به وسیله ی آن استواری بخشید )رجایی ،

ی تقلید باشد.  ر پدیده سادهشاید اولین دلیل به کار بردن نماد و رمز در شعر عربی معاص (1

سمبولیسم در شعر معاصر عربی تحت تأثیر مستقیم و آشکار ادبیات غرب بود. آشنایی ادبا و 
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منتقدان عرب با زبان و فرهنگ غربی و اطلاع از شیوه های جدید نقد ادبی در غرب و ترجمه 

 (.20: 1381 آثار اروپاییان به زبان عربی زمینه تقلید آنان را فراهم کرد )رجایی،

، بیان کم ترین کلمات و حداکثر تأثیر گذاری است. این ویژگی موجب هنری تر شدن دومدلیل  (2

شعر است که در اثر کشف اثر و تأویل پذیر بودن در ذهن مخاطب، ایجاد می شود. فهم تدریجی، 

. ی داردچنان که در تعریف مالارمه از سمبولیسم آمده است در التذاذ هنری مخاطب اثر به سزای

زیرا از ویژگی های مهم و شاید مهم ترین ویژگی یک شعر خوب، راز آلود بودن آن است و علت 

ماندگاری و زیبایی شعر نیز همین است چرا که در هر زمان و مکانی و توسط هر خوانندهی با 

 ذوقی گوشه ای از رازهای آن کشف می شود و عاشقان شعر و زیبایی لذت وافری از آن می برند

چنان است که رنه شار، شاعر معاصر فرانسوی گفته »(. تأویل پذیری نمادها 82: 1383)عرب، 

« نیما یوشیج(. »21: 1388)اسوار، « کشف جهانی که تا ابد نیازمند کشف خواهد ماند»است: 

سمبل ها شعر را عمیق می کنند، دامنه میدهند و »بنیان گذار شعر نو ایران اعتقاد دارد که: 

طبق نظر («. 112: 1396ی شوند تا خواننده، خود را در برابر عظمتی بیابد )یوشیج، باعث م

یونگ، نمادها از ناخودآگاه انسان سرچشمه می گیرند و بنابراین همواره در هاله ای از ابهام قرار 

داشته و معنی مستقیم و یگانه و مشخصی ندارند؛ در نتیجه، آوردن نماد در شعر، که آن هم 

ه صورت ناآگاهانه و در جریان طبیعی سرایش شعر اتفاق می افتد، موجب تأویل پذیری بیشتر ب

در حقیقت، بهره گیری از عنصر نماد )سمبل( در شعر معاصر،  آن در ذهن مخاطب خواهد بود.

 (.151: 1387بیشترین سهم و نقش را در ابهام آفرینی دارد )پورنامداریان؛ خسروی شکیب، 

واننده تأثیر بیشتر و هیبت زیادتر به جای می گذارد. موجب می شود عدم صراحت در ذهن خ

ی لاشعور ما تحریک شود و آنچه در آن نهفته است بیدار گردد، زیرا انسانی  تا رسوبات منطقه

که خاطرات خود را در کودکی در جایی گرد آورده است، در عنفوان جوانی آنها را از یاد برده 

(. نمادها به دلیل پیوند با ناخودآگاه انسان پر از انرژی روانی و 521: 1390است )غنیمی هلال، 

دارای نفوذی جبری و مقاومت ناپذیر هستند و مخاطب را به تحرک واداشته و به او انرژی می 

ی سطحی یا صریح یا جامد و بی تحرک و ایستا، با کاربرد رمز و نماد میتواند  دهند. یک ایده

بانشاط تبدیل شود و به ابعاد و ژرفناهایی دست یابد که حصول آنها بدون ای پویا و  به ایده

 (.199: 1999استفاده از نماد امکان پذیر نیست )عز الدین اسماعیل، 

دلیل سوم، وضعیت خفقان سیاسی و اجتماعی جامعه است؛ زمانی که امکان بیان مستقیم و  (3

نگامی که شاعران معاصر ایران و عرب روشن عواطف و عقاید سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. ه

اجتماعی و گاه در فضایی می یافتند که مخاطبان آنان از  -خود را در شرایط دشوار سیاسی 

درک مرادشان عاجز بودند و بدین رو به رمزگویی روی آوردند. زیرا آن گاه که شرایط ابراز 
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ر زبان شعر نمادین می گردد احساسات دشوار باشد و شاعر خود را در عسرت زمانه یابد ناگزی

ن، در سخ« الرمزیه»( و اساسا نمادگرایی یا سمبولیسم و یا به تعبیر عربی 39: 1389، کفافی)

چه شعر و چه نثر می تواند جای تصریحات لغوی را در دلالت های مفهومی بگیرد )سعد برغل، 

1996 :14.) 

نده با گذشته هاست. بسیاری از شاعران، دلیل چهارم، نارضایتی از زمان حال و علاقه به پیوند آی (4

گذشته پرافتخار قوم خود را به وسیله نمادهای اسطوره ای و تاریخی، یادآوری می نمایند. زبان 

نمادین تنها ابزار چند بعدی است که می تواند گذشته و حال و آینده را به یکدیگر پیوند دهد 

 (.133: 1383ماهنگ کند )عرب، و مقوله های بومی و منطقه ای و قومی و بشری را ه

دلیل پنجم، بیان عواطف درونی و یا مفاهیم انسانی و فلسفی است که امکان بیان عادی آن  (5

وجود ندارد. بسیاری از منتقدان، عجز واژه ها و زبان طبیعی را در بازگو کردن تجربیاتی فراتر از 

معلول این امر می دانند تجربیات عادی مطرح ساخته و کثرت کاربرد رمزها و نمادها را 

 (.49: 1366)پورنامداریان، 

و سرایش شعر در لحظه های شهود و « جریان طبیعی بیان»دلیل ششم، تمایل شاعران به  (6

ناآگاهی که موجب بروز نمادهای طبیعی می شوند. از نظر یونگ این نمادها از محتویات 

بافی های ما ظاهر می شوند و غالبا غریزه ها در خیال »ناخودآگاه روان سرچشمه می گیرند: 

شاعران برای این («. 109: 1352وجود خود را فقط با صور سمبولیک فاش می سازند )یونگ، 

را بکنند و نیز از سخن مستقیم و صریح دوری گزینند،  که بتوانند از مقوله الهام کمال استفاده

خودآگاه در همین جریان طبیعی (. نمادهای نا70: 1383، )عرباز نماد و رمز بهره می جویند 

 بیان هستند که عرصه ظهور و بروز می یابند.

شعر ناب و حقیقی حاصل تجربه ای است ذهنی که در مرز میان آگاهی و ناآگاهی اتفاق می افتد. 

ی آگاهی و نا آگاهی که تجربیات فرد  تداخل و آمیزش و تباین و تقارن عناصر گوناگون این دو حوزه

ی  سایه روشن یک حادثه ی کاملا فردی و در عین حال تاریخی و اجتماعی در لحظهو جمع را در 

تجربه ی احوال شاعرانه در کنار هم قرار می دهد، موجد تجربه ی شخصی و یگانه ای است که تنها 

 که در -به یاری همه ی امکانات و ظرفیت های زبانی و زبان شاعرانه و حتی نشانه های غیر زبانی 

ممکن است در ساختاری منسجم، متبلور و قابل بیان گردد  -واند حضور پیدا کند شعر می ت

 (41: 1381 )پورنامداریان،

میلادی در اروپا به عنوان جنبشی در شعر  19همان گونه که بیان شد سمبولیسم در نیمه دوم قرن  

ی سرمایه دار بود. آغاز شد و از منظر فلسفی و اجتماعی اعتراضی علیه روحیه ی بورژوازی و طبقه 
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در کشورهای عربی در دوران معاصر پیوندی میان رومانتیسم )الرومانسیه / الرومنطیقیه( و سمبولیسم 

به چشم می خورد زیرا مهم ترین شاعر رومانتیک عرب، الیاس ابو شبکه، در زمان و مکانی بهترین 

رد و شکوفا شد، زیرا شعر خود را سرود که سعید عقل، بزرگ ترین شاعر سمبولیست، ظهور ک

رومانتیسم در دل خود هسته های سمبولیسم را حمل می کرد از این روست که می توان برخی 

عناصر سمبولیسم را در شعر رومانتیک جبران خلیل جبران و دیگر شاعران ادبیات هجر مشاهده 

: 2001، وسییکرد. همان گونه که نزد شاعران سمبولیست هم چون یوسف غصوب و امین نحله )ج

( این نکته ممکن است برخی ناقدان را گمراه کند بدین معنا که بپندارند سمبولیسم در ادبیات 501

عربی بسان جنبش شعری فرانسه نتیجه ی رومانتیسم و مترتب بر آن بود ولی با دقت در برخی 

مشاهده کرد م. می توان مظاهر نمادگرایی را در آنها 1925سروده های شاعر لبنانی ادیب مظهر در 

( و این تاریخ پیش از شکوفایی رومانتیسم در ادبیات عربی بود، از این 637-638: 1957)جندی، 

جهت این حرکت در ادبیات معاصر عربی بسان همزاد آن در ادبیات اروپایی نبوده است )جیوسی، 

وجود دارد.  ( درباره ماهیت نمادگرایی در ادبیات معاصر عربی اختلاف نظرهایی501 - 503: 2001

برخی چنین می پندارند که هر ادبیات پیچیده و غامضی ادبیاتی نمادگرایانه است و اساسی ترین 

است. عده ای دیگر بر آنند که نمادگرایی بیماری ای است که در « دشوار گویی»پایه و شرط آن 

یدایی را، که از شعری به شکل نوعی بیماری شیوع می یابد و وضوح و هو -فرآورده ها و آثار ادبی 

ویژگی های ادبیات جهانی و به ویژه ادبیات عربی است، به تعطیلی می کشاند. نگاه بدبینانه ی این 

گروه اخیر آن است که نمادگرایی شاید پاره ای مباحث مربوط به زیبایی، تازگی و باریک بینی را به 

روای ادبی و آفرینش هنری را به که تعبیرهای زیبا و « فاسد»همراه داشته باشد اما شیوه ای است 

، سانیخرابیهودگی و بی معنایی می اندازد ) هپس نشست و قهقرا می کشاند و در نهایت آن را به ورط

1396 ،39). 

ه ی رویه در تبیین نظری البته گفتنی است که آغاز گران مکتب سمبولیسم در اروپا نیز از وحدت 

م.( که از منتقدان رومانتیسم  1897-1821ی فرانسوی ) هخود برخوردار نبودند. شارل بودلر نویسند

ای به مشکل ویژه ( توجه8-7/2: 1367بود و در جستجوی زیبایی شناسی جدید )نک: سید حسینی، 

پیوند میان هستی از یک سو و ذات شاعر از دیگر سو از خود نشان می داد و در پی آن بود که به 

م.( بنیان  1898-1862حالی که استفان مالارمه شاعر فرانسوی )ماورای اشیاء محدود را بیابد در 

گذار سمبولیسم در ادبیات اروپایی بر آن بود که جز در رؤیا نمی توان به ادراک عقلانی و گوهر 

ی زندگانی دست یافت از این رو مالارمه در پی آن بود که با پرورش و تمرین زبان که در  پوشیده

ت به کار می رفت کاری کند که امور وصف ناپذیر و نگفتنی به تعبیر در اصل و بیشتر برای ملموسا

آیند، از این رو بود که اختلاف میان بزرگان این مکتب در اروپا اختلافی ذاتی به شمار می رفت نه 
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( همین اختلافات با تعابیری دیگر در 57-96: 1978سطحی و عارضی )برای تفصیل نک: عباس، 

یز مطرح بود: محمود عقاد، از ناقدان مصری، از مخالفان سرسخت رمز برای رمز ادبیات معاصر عربی ن

بود. برخی نیز بسان احمد حسن زیات، ادیب مصری، بر آن بودند که نمادگرایی با روح ادبیات عربی 

همخوانی ندارد! و برخی دیگر اعتدال در نمادپردازی را پیشنهاد می کردند تا نمادها مقبول سرشت 

 (.463-465: 1957قرار گیرد )جندی، آدمیان 

 بندی مکتب سمبولیسمجمع

ها محدود ومعانی و مفاهیم حاصل های بشری، واژهاین یک حقیقت مسلم است که در گستره زبان

کوشد که با استفاده از از آنها نامحدود است و برای جبران این محدودیت زبان، شاعر و نویسنده می

ز انواع صور خیال، کمبود واژگانی زبان را جبران کند. در این صورت کلیات موجود و بهره گیری ا

نصراصفهانی و حافظ «) گیردواژه از معنی اولیه خود، دور و معنی مجازی، رمزی، کنایی و... می

نمادگرایی پیش از آن که یک مکتب به حساب بیاید، یک مفهوم یا فلسفه  (.169: 1388حاتمی، 

هایش را در قالب نمادها و گیری تمدنها و آغاز شاعری تمایل داشته حرفاست. بشر از ابتدای شکل 

ن آید، نشاعمیق تر از آنچه به چشم میها به زبان آورد و اشیای دور و برش را تجسم مفاهیمینشانه

های اسیریس را نماد مرگ میدانستند، هندیان نیز گل نیلوفر دهد. همان طور که مصریان باستان گل

 آوردند و خورشید را نشانهها مار را نماد جاودانگی به حساب مینامیدند، بابلیتاج خداوند میرا نشانه 

اما به هرحال سمبولیسم یک مکتب فکری هم هست. در اواخر قرن نوزدهم  بخشندگی و زندگی

شاعران فرانسوی که از زبان خشک نویسندگان رئالیسم به ستوه آمده بودند، مکتب سمبولیسم را 

 ان نهادند.بنی

ها آنها عقیده داشتند اثر هنری باید تا حد ممکن از بیان مستقیم مفاهیم فرار کند و به نمادها و نشانه

آورد و او را از ها، خواننده را در کشف راز و رمزهای اثر به تحرک در میپناه آورد. نمادها و نشانه

به مردم منطقه ای خاص است؛ اما  مربوطنمادهای بومی کند.قالب یک شاگرد حرف گوش خارج می

در آثار ادبی، نیز نماد، دو گونه  کنند.را تقریبا همه مردم جهان به یک صورت درک مینماد عمومی

آفریند مثل منطق الطیر عطار و گاه کاربرد دارد. گاهی هنرمند اثری کاملا سمبولیک و نمادین می

 گیرد.یدر اثر خود از برخی عناصر به عنوان نماد بهره م

توان گفت که نماد چیزی است که معنای خود را بدهد و جانشین در تعریفی جامع از نماد چنین می

کنیم، گل چیز دیگری نیز بشود یا چیزی را القا کند. وقتی گل سرخی را با تأکید و تکرار توصیف می

کند، ود جلب میهمان گل سرخ است اما چیزی بیشتر از خودش را نشان میدهد که ذهن ما را به خ

پیروان مکتب نمادگرایی معتقد بودند نویسنده و  اندازد.مثلا ما را به یاد جوانی و عشق و زیبایی می
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تواند درون و ماورای دنیای واقعی را ببیند و باید با نمادهایی که به کار شاعر پیغمبری است که می

ر را نشان بدهد و از آن جا که آن عوامل حقیقت بزرگتر و جاودانه ت برد، آن دنیای ماورایی یعنیمی

کوشد به زبان نمادین، آن را به خواننده القاء شود با کلمات بیان کرد، نویسنده و شاعر میرا نمی

کند. از این رو، زبان یا نمادهای هر نویسنده یا شاعر خاص خود اوست و نویسنده و شاعر تنها از 

های غیر ملموس ذهن خود است و به نشان دادن تجربهطریق نمادهایی که خود آفریده است قادر 

خواننده نیز برای راه یافتن به دنیای آنها جز همین نمادها و نیز نیروی تخیل و احساس و کشف و 

 (.297-300: 1388 ،)میرصادقی  «شهود خود وسیله ای ندارد

ه تقیم، نه به وسیله تشبیهنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مس»توان درواقع سمبولیسم را می

آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموس، بلکه از طریق چگونگی آنها و استفاده از 

(. 11: 1388 چدویک،« )و افکار در ذهن خواننده دانستنمادهایی بی توضیح برای ایجاد آن عواطف 

موجود، به دنبال دنیایی یگانه و های گویی هنرمند برای گریز از عالم حقیقی و سیاهی و پلشتی

به  او بیند.حقیقتی شایسته است تا ریسمانی گردد برای رهایی از آنچه که به چشم مشاهده می

هاست و خواهان آفرینش و جان بخشیدن جهانی است که چون عالم مثل افلاطونی در دنبال نادیده

 حق است.که خود عالم حقیقی و برسایه ای از ابهام فرو رفته، عالمی

توان برای توصیف هر شیوه ی بیانی به کار برد که به جای اشاره این واژه را می»به عقیده چدویک 

: 1388چدویک، «)مستقیم به موضوعی، آن را غیر مستقیم و به واسطه ی موضوع دیگری بیان کند

ه ت. نمادگرایی بسمبولیسم و نمادگرایی به معنی عام، استفاده از نماد و مفاهیم نمادین اس»(. و 9

این مفهوم در ادبیات سابقه ای دیرینه اما پراکنده دارد. برای مثال در منظومه ی منطق الطیر شیخ 

عطار نیشابوری که در شرح سفر نمادین پرندگان مختلف برای یافتن سیمرغ است، هر پرنده نماد 

بر آثار سمبولیستی را  مجموعه ای از خصوصیات حاکم (.295: 1387)داد، « دسته ای از مردم است

 های عدمشویم، نشانهها متوجه میتوان معرفی نمود که آنچه در نگاه اول در اغلب داستانچنین می

شود که ها و حوادث در آنها به گونه ای مطرح و توصیف میها و مکانواقعیت در آنها است. شخصیت

 (.113: 1388، "ذوالقدر"ت میرصادقی)میرصادقی و میمن« خوانندهای عادی و واقعی نمیبا تجربه

زند سمبولیسم را تلاشی برای رهایی از جهان تصورات است تصوراتی که حول وجود انسان حلقه می

و رسیدن به دنیایی ورای دنیایی طبیعی، آنچه که هر انسانی در آرزوی رسیدن به آن است، را از او 

   (.14: 1388گیرد)چدویک، می
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 بخش دوم: رمانتیسم

 رمانتیسم بابفتاری در گ

هایی که وجود داشت مکتبی دیکر در کنار ظهور مکتب سمبولیسم در ادبیات و به واسطه قرابت

تحت عنوان رمانتیسم در ادبیات شکل گرفت که در ادبیات و هنر و توانست دست مایه هنرمندان و 

مولفان برای خلق اثار ادبی و هنری شود. برای ورود مقدماتی به این بحث باید اذعان داشت که  

ده در ش هیته یریو تصو یآثار ادب حلیلت یعنیعمدتاً به هنرها اختصاص دارد،  سمیرمانت یهاتیروا

اگر  ی، حتسمیسی(، مفهوم رمانت1965) یگفته لاوجو به اول قرن نوزدهم. مهیاواخر قرن هجدهم و ن

 یدهد که دشوارمختلف را ارائه می یاز معان یاباشد، مجموعه یو هنر یادب یهامحدود به حوزه

، (1971نظر آبرامز ) از .(LOVEJOY,1965) دهدنشان می یپرداختن به آن را در علوم اجتماع

را  تیدرک طرفداران آن از واقع یهاوهیرا دارد که ش یاجتماع یهااز ارزش یامجموعه سمیرمانت

 و رمانیک عاشقانه یشناخت دگاهید یاصل یاجزا یو آزاد ی، عشق ، شاد یکند: زندگمحدود می

 یشناختوحدت معرفت ینوع سمیمانت( استدلال کرد که ر1975) ولک .(ABRAMS,1971)هستند

، ولک یلاوجو برخلاف دارد. محسوس تیها در مورد واقعکیرمانت یهادهیا یریگاز نظر نحوه شکل

گفته  به و اسطوره است. یی، نمادگرا لیمانند تخمییبر مفاه یعمدتاً مبتن سمیادعا کرد که رمانت

 عنا کندرا م تهیکرد ابعاد پنهان مدرن یسع یجنبش ادب کیبه عنوان  سمی، رمانتبیترت نی، به ایو

(Wellek, 1975). 

اه همر یحرکت فرهنگ کیرا به عنوان  سمی، رمانتکیرمانت هیدر نظر گری(، نام مهم د1951) پکهام

از تفکر است  ینشان دهنده سبک سمیکرد. از نظر او، رمانت فیتعر یکیانتقاد از فلسفه مکان پیدایشبا 

رکت در ح نوعمت تیواقع کیبر  یمبتن یفرهنگ دگاهیهمراه است، دو د یو سرزندگ ییایکه با پو

دهنده لشک یاصل یهایژگیبه عنوان و تهیویو سوبژکت لی، تختی، خلاقنیبر ا علاوه .رییتغدائمی

 .(fetz, 2017: 646)دنرسبه نظر می هارمانیک تیعمل و درک واقع وهیش

ابهامات دوران مدرن را نشان  سمیسیکه مفهوم رمانت این باورندبر ( 1969مانند شنک ) یروشنفکران

  و 10. سایر ,fetz)2017 :646( منحصر به فرد است یفرهنگ یژگیو کی یدارا جهیدهد و در نتمی

ن با در نظر گرفتن آ سمیسیرمانت فیرا در مورد تعر زیبرانگ مجادلهبحث  نیا راًی( اخ1992)11 لاوی

 یهادوره در متناقض یاجتماع یروهایکننده ن انیب یجهان دگاهید ای« 12بینیجهان» کیبه عنوان 

ن، دوران مدر یمفهوم لحظات اصل نیکنند که امی انیب سندگانینو نیا خاص، باز کردند. یخیتار

 به کند.را برجسته می یدر جوامع غرب یدارهیو توسعه فرهنگ سرما دیتول یهاوهیدر ش رییمانند تغ

به  شناسیییبایمحدود به ز یجنبش فرهنگ کیبه عنوان  گرید سمیمعتقدند، رمانت ، آنهابیترت نیا

                                                             
10 Sayre 
11 Lowy 
12 Weltanschauung 
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و اقتصاد در طول سه قرن گذشته شکل گرفته است  استیکه س ییهاوهیبر ش رایرسد ، زنظر نمی

، یسازیاز جهان، فرهنگ کم ییزداچگونه افسون نکهیبا اشاره به ا یو لوو ریسا گذارد.یم ریتأث زین

 یبررس ها موردکیتوسط رمانت یجمع یروابط اجتماع یدگیو از هم پاش ییگرا ، عقلیکیمکانفلسفه 

 :fetz, 2017) است بخشثمرمطالعات علمی یدهد که براارائه می سمیاز رمانت یریقرار گرفت، تصو

ی، و. با این تعاریف اولیه در باب رمانتیسم در ادامه بر آنیم این مکتب را از جهات مختلف لغ(646

 و مولفه شناختی بررسی کنیم.تاریخی، مفهومی

 سیر لغوی واژه رمانتیسم

کرد که از و محلی تازه ای دلالت میهای بومی]رمانس بر زبان romanceدر قرون وسطی کلمه 

( بود که در این Roman( این کلمه برگرفته از کلمه )10زبان لاتین مشتق شده بودند. )جعفری 

( در همان 38شد. )الاصفر گشت که به نثر و شعر نوشته میهای پرماجرایی اطلاق میدوره به داستان

معنی تألیف و ترجمه کتاب به  به romancar  ،romanz  ،Enromancier هایقرون کلمه

امیده ن romanz roman romanceآمد بود، آثاری که بدین ترتیب پدید میهای بومیزبان

نیز به کار رفت سپس در مفاهیم چیزی تازه، « عامه پسند»شد. این واژه همچنین در معنایی می

، انگلیسی آن Romantisme( کلمه فرانسوی آن 51متفاوت و غیر عادی استعمال گردید. ثروت 

Romanticism  و آلمانی آنRomantic  و اسپانیایی و ایتالیایی آنRomanticismo 

کند که هایی از کاربرد مترادف و معادل رمانتیک را ذکر مینمونه"جی بارزون "( 3ل باشد.)هلامی

تواند مطابق با نیازهای شخصی و فردی معانی زیادی دهد این کلمه اصطلاحی است که مینشان می

، «غیر واقعی»، «آراسته»، «پرشور»، «از خود گذشته»، «جذاب»بدهد. به گفته او کلماتی همچون 

، «اسرار آمیز و پر احساس»، «قهرمانانه»، «بیهوده»، «مادی گرایانه»، «نامعقول»، «بینانه واقع»

مربوط »، «شگفت انگیز» ،«رنگارنگ»، «انقلابی»، «محافظه کارانه»، «برجسته»، «عمیق و غمگین»

، «یتوهم آلود و خیالا»، «، احساساتی«بی شکل و آشفته»، «منظم وصورت گرایانه» ، «با شمال اروپا

برای شناخت هر چه بهتر واژه  حال( 12باشند.)فورست  توانند از معانی رمانتیکمی« احمقانه»

سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان که خواستگاه اولیه رشد و  رمانتیک به سیر لغوی این واژه در

 پردازیم.گسترش این مکتب بودند، می

م بکار رفت در آغاز این صفت معانی 1650سال در انگلیس برای نخستین بار در  "رمانتیک"واژه  

تالیف رسانده است؛ یعنی همان آثاری که به زبانهای بومیرا می« رمان»و « رمانس وار»ای همچون 

م کلمه رمانتیک از دلالت بر داستانهای رمانس وار فراتر 1660( در سال 19 :1373،شد. )ولکمی

ها، روستاها، وصف کوهستان ن دوره به بعد، این واژه دررفت و بر مناظر طبیعی نیز اطلاق گشت از ای
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معنای بکر و دست نخورده وخیال انگیز  عمدتا رفت وهایی از این دست نیز بکار میها و پدیدهچشمه

( و صفت رمانتیک اصطلاحی شد برای هر چیز جالب و بدیع که 11 :1378،رساند. )جعفریرا می

ا بر عکس به طبیعتی وحشی و بی نظم اشاره داشت. در فرانسه گویای صفا و سادگی روستایی بود ی

به مفهوم  «رمانس» این واژه تحت تاثیر انگلیس و زبان انگلیسی پدیدار گشت. در این کشور مابین

به معنایی ملایم، لطیف، حساس و محزون تفاوتی قائل بودند و بعدها در این « رمانتیک»خفت آور و 

اولین  "13مادام دو استال"( 51 :1385،به خود گرفت. )ثروت "ردگیافس "کشور این کلمه مفهوم

ساخت، وی مابین ادبیات شمال )شعر  کسی بود که اصطلاح رمانتیک را در متون ادبی فرانسه رایج

مانند هومر( تفاوتی قائل شد، بدین معنی که  و...( و ادبیات جنوب )شعر ادبای یونان قدیم14اوسیان 

 :1385ثروت،قرون وسطایی و رمانتیک، وادب جنوب را ادبی کلاسیک نامید. )ادبیات شمال را ادبی 

( به هر حال واژه رمانتیک در اواخر قرن هیجدهم در فرانسه بیشتر بیانگر واکنش عاطفی و پر 52

 شد.احساسی بود که از طریق یک منظره در انسان بر انگیخته می

ه اشعار مجموع تاثیر رمانتیسم انگلیس بوجود آمد از طریقدر آلمان نیز همانند فرانسه این واژه تحت 

« تهافرمان»تر قدیمی از انگلستان وارد این کشور شد و جایگزین کلمه "تامسون"اثر « هافصل»

رفت این کلمه به کار می Romantishch( در قرن هیجدهم مترادف با کلمه 27گردید.)فورست 

م رواج یافته است. برای اولین بار 1700شده و از حدود سال به قیاس واژه انگلیسی رمانتیک ساخته 

در متون ادبی بکار رفت، او این واژه را در باب مسائل خیال انگیز بکار برد.  "15ویلهلم شلگل"توسط 

هایی که از بیشتر برای دلالت صرف بر زبان Romanisch( امروزه در آلمان کلمه 12-10)جعفری 

دهد که کلمه رمانتیک برای نخستین بار در رود. تحقیق نشان میار میلاتین مشتق شده اند، به ک

توان آن را انگلستان به صورت کلمه ای مألوف و آشنا در آمد و رواج عام یافت که در حقیقت می

های زبان انگلیسی به فکر اروپایی به شمار آورد. شاید بتوان اصلی ترین هدیه یکی از برجسته ترین

تأملات یک گردش »یافت. آنجا که در کتاب  "16روسو"انتیک را در جمله مشهور رم"مفهوم واژه 

                                                             
 13" Madam de stal"  رجال سیاسی سوئد  از "بارون دو استال"م در پاریس متولد شد. وی با 1766بانوی ادیب فرانسوی در سال

این میان تنها کتابش که تاثیر عمیقی در پیدایش توان دلفین، ده سال در تبعید، درباره آلمان را نام برد ولی از میازدواج کرد از آثار او 

م به طور غیر منتظره در پاریس درگذشت.)ر.ک: آشنایی با 1817ژوئیه سال  14اوست. وی در روز «درباره آلمان»رمانتیسم گذاشت کتاب 

 |(283مکتبهایی ادبی 

 14"ossian" اتلند است که پدرش فین یا فینگال دلاوری در اصل، شهرت و عنوان شاعر وجنگجوی کهن از طوایف سلت سرزمین اسک

 (758، 2نامدار بوده است و اشعار منسوب به اوسیان شرح دلاوریها و ماجراهای اوست. )ر.ک: نقد ادبی ج 

 15"Wilhelm schelgel ( فرزند یوهان آدلف شلگل شاعر وبرادر فردریش شلگل شاعر و 1845-1767شاعر، مترجم و منتقد آلمانی )

 (762ی رمانتیسم را در آلمان بنا نهاد. )ر.ک : فرهنگ ادبیات جهان هامانی است. او با برادرش پایهنویسنده آل

 16"Rousseau" ( در ژنو زاده شد. وی فرزند یک ساعت ساز بود و مادرش هنگام زادن وی 1778-1712نویسنده و فیلسوف فرانسوی )

یرژون را از آن خود  -میم جایزه مقاله نویسی آکاد1750تحصیل سرانجام در سال در گذشت. او بعد از سالیان سختی و مشقت در مسیر 
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 «سواحل دریاچه بی ین وحشی تر و رمانتیک تر از سواحل دریاچه ژنو است.»گوید: می« کننده تنها

م این اصلی ترین 1798فرانسه، در سال ( در واقع، بنابر فرهنگ لغت آکادمی27 :1375،)فورست

بوده است. رومانس بطور کلی درباره عشقهای دیر پا، دلاوریهای شگرف « تیکرمان»معنی کلمه 

تاب پیشامدهای شگفت  وآب ها و آدمهای بلند پایه و امثال آن است. زبان پر قهرمانان، شاهان، ملکه

دارد به طوری که پس از چندی انگیزد و به تعجب وا میممکن که خواننده را بر می آور وکارهای غیر

 خورد.شود، جا میحاصل می دل سپردگی وحیرت که با خواندن چند صفحه برایش ناز ای

 سیر اصطلاحی واژه رمانتیسم

های گوناگونی شده، و هر کس بنا بر برداشت خود از آن تعریفی ارائه داده تعریف "رمانتیسم"از 

رمانتیسم گرد آوری میلادی بالغ بر یازده هزار تعریف در باب  1940است. یکی از منتقدان در دهه 

رگ کلمه رمانتیک آنچنان بز» گویدمی "موریس بورا"کرده است. در این باره منتقد بزرگ انگلیسی 

و وسیع و برای اغراض گوناگون بکار رفته است که منحصر کردن آن به یک معنای منفرد غیر ممکن 

 :1378،)جعفری« ن حکم را دارد.تازه ای از آن، همیف رسد و هر گونه تلاش برای ارائه تعریبه نظر می

هایش را در جهت تعریف رمانتیسم در که او تلاش نیز به برادرش نوشت "17فریدریش شلگل"( 20

  صد و پنجاه صفحه جمع کرده است.

ه در شود کاستفاده می یمتون ادب یبرچسب مناسب برا کیبه عنوان  سمیسیرمانت ،یاز نظر ادب

 ای یستیمانند مدرن ینوشته شده است، اما مانند تمام اصطلاحات ادب 19قرن  لیو اوا 18قرن  انیپا

 که نیا"آن دشوار است. همانطور که شارون راستون خاطرنشان کرده است:  قیدق فیتعر یستیرئال

 یشناخت ییبایز یهاهیو نظر یاعتقادات مذهب ،یاسیاز نظر س کردندیآن زمان احساس م سندگانینو

 یبرخ یی( از سوRUSTON, 2007.) "است زیشائبه برانگ یدارند، امر گریکدیبا  یادیمشترکات ز

انقلاب  یهابرآمده از آرمان ی، برخ یروشنگر ییِگرامخالفت با عقل لیبه دل کیرمانت سندگانیاز نو

 - هاطوفان ، هارودخانه ، هاکوه – "والا" یعیطب یهادهیپد نیتحس لیبه دل گرید یفرانسه و برخ

(. به نظر maunder, 2010و شرق. ) یشناستوسط اسرار شرق گرید یشدند. و برخ ختهبرانگی

به وجود آمده است  1600در دهه  ایتانیدر بر یدر مفهوم ادب کیاستفاده از کلمه رمانت نیرسد اولمی

                                                             
کرد و بدین خاطر به شهرت رسید، نفوذ روسو بر فرهنگ و ادبیات بسیار بود و رمانتیسم فرانسه از او نشات گرفت.)ر.ک: فرهنگ ادبیات 

 (590-585جهان 

 

 17-" Friedrich schelegel"  بزرگتر اوگوست  نوور آلمان زاده شد. وی برادرهام در شهر1772آلمانی در سال نویسنده و منتقد ادبی

نگاشت. « متاریخ شعر یونان و رو»و « مکتبهای شعر ونان»ویلهلم شلگل نیز هست. او به ستایش ادیبان یونان کهن پرداخت و کتابهایی به نام 

یکی از شهرهایی آلمان گذرانید و در همان شهر « سدن»را در  آثارش فاقد سبک روشن و مشخصی است. او سالهای آخر زندگی خویش

 (766-763وفات یافت. )ر.ک: فرهنگ ادبیات جهان 
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 ریغ نیعاشقانه )برخلاف زبان لات یاز زبانها یکی،  یاست که به زبان فرانسو یزیچ یو به معنا

 ها راخانم هاهیهمراه بود که در آن شوال ییجستجو یهاتیامر  با روا نی( نوشته شده است. ایعاطف

 ریساموئل جانسون ، سردب دکتر،  1755قرن بعد ، در سال  کی. دادندیزا نجات مآتش یاز اژدها

. .  . یکرد. وحش فیتوص "هاعاشقانه ایدهنده داستانها شباهت"را  "کیرومانت»معروف ،  یکشنرید

 ارتباط ژهیبه و ف،یتعر نیا یهااز بخش ی. برخ«یپر از مناظر وحش یالیمحتمل؛ کاذب . . ؛ خ ریغ

ند ثابت ما عت،یطب یوالا نیو همچن ساتاحسا ختنیدر برانگ یآثار هنر یی، توانا لیبا قدرت تخ

(Honour, 1979: 24.) در فهم و درک اشیاء، این های فردی شاعران و نویسندگان علاوه بر تفاوت

مختلف ناشی از اوضاع سیاسی، اجتماعی و تاریخی متفاوتی است که هر نویسنده و شاعر در  تعاریف

برای اینکه تنوع و گستردگی خارق العاده ای مفاهیم و معانی را  کشور خود آن را تجربه کرده است.

 کنیم:ا در ذیل نقل میکه به این اصطلاح نسبت داده شد بهتر دریابیم این تعاریف ر

  )بازگشت به طبیعت. )روسو 

 هاوس(کوششی برای فرار از واقعیت. )واتر 

 )رمانتسیم بیماری است، کلاسسیم سلامتی است . )گوته 

 .توهم مشاهده لایتناهی در درون طبیعت، به جای اینکه آن را از طبیعت منفک و جدا کنند 

  )مور(

  کشد و هنر رمانتیک نامحدود و لامتناهی تصویر میهنر کلاسیک، محدود و متناهی را به

 دهد. )هاینه(را در نظر دارد و از آن خبر می

 و هنر والا که در مکتب  یبا تراژد "18گروتسک" ختنی. در آماتیدر ادب یخواه یآزاد

  . )هوگو(یکامل زندگ قتیحق -منع شده بود سمیکلاس

 (نهی. )هایسطقرون و شهیو اند یدوباره زندگ ختنیو برانگ ایاح 

  اسکات(  یکهنه و منسوخ. )جفر یهادهیپرستش پد 

 فلپس(یاحساسات یایخولیمال( . 

  هنر روز قبل است. )استاندال( میهنر روز است و کلاسس یدر هر زمان سمیرمانت 

  خلاق.  تیالعاده حساس ارق( رشد و گسترش خلسونی. )نتیدر تقابل با عقل و واقع یلیتخ

 )هرفورد(

  دانتون(-. )واتس رتیاعجاب و ح اتیح دیو تجد یینوزا 

                                                             
Grotesque 18"  غریب و نامالوف شبیه نقاشیهایی غارهای قدیم . این کلمه از قرن هفدهم به بعد، به مفاهیم عجیب و غریب اطلاق شده

 |(219، 1است.)ر.ک: مکتبهای ادبی، ج 
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  (تری. )پییبایافزودن غرابت به ز 

  نوشتن. )کار( ییو جادو یافسانه ا وهیش 

  (16-12 :1375،پرسون() فورست یروح مهم تراز شکل و صورت است. )گر. 

توان می» :سدینومی سمیرمانت ییمعنا وعدر باب تن "لیلیان فورست"به نام  یاز منتقدان ادب یکی 

فهرست  نیهست به ا زیو عالمانه ن قیها دقاز آن یرا که برخ یتازه و روز افزون فیهمه ساله تعار

 ،یو خواه جزئ یخواه کل ف،یتعار نیاز ا کی چیاست که ه نیذکر است، ا انیاما آنچه شا «اضافه کرد.

 ای یآثار ادب یاز آنها را با ارجاع دادن به برخ کیهر  توانمی رایتوان نادرست شمرد؛ زرا نمی

 کرد. هیمشخص توج ییهاهینظر

« هاکرومانتی فرار»اما آنچه که جالب توجه است، این است که در تعاریف رمانتیسم بیشتر بر انواع 

های دور دست و خیالی، به تخیل، به طبیعت شود: فرار به رویا، فرار به گذشته، به سرزمینتکیه می

خواستند فرار کنند؟ آنها بیشتر از اینکه از پرسد که آنها از چه چیزی میو غیره. اما کمتر کسی می

چهار چوبه خشک قواعد کلاسیک فراری باشند، از آزادی دروغین و رشد سرمایه داری نوپا 

شود، از سر در پناهگاهی جنگلی منزوی می "19شاتو بریان"( اگر 162حسینی سید گریختند. )می

تب آنها است و مک« آرزوهای بر باد رفته»است. نسل رومانتیکها نسل هوس نیست، بلکه بر اثر ناکامی

گیهای شود که از مجموعه ویژرمانتیسم بطور کلی به مکتبی ادبی گفته می مکتب سرخوردگی و فرار.

دیم را یونان قهایی کلاسیسم در اروپا ، خالی است. رمانتیسم، تقلید و پیروی از نمونه جنبش ادبی

 خواهد از قید آنها آزاد شود. رمانتیسم دشمن تقلید وعرف و خواهان بیان آزادکند و میمی رد

ار دستور ک پیشرفت و برتری عاطفه بر عقل در وصادقانه احساسات است که میل به حرکت، آزادی،

 خود دارد.

 یاز آثار ادب یمجموعه خاص نندهکنییبه عنوان تع "سمیرمانت"مفهوم ( 2008از سویی به زعم میلز )

وره د"آن در مدارس و دانشگاهها به عنوان  سیکه تدر ی، زمانستمیقرن ب لیدر اوا -شعر  شتریب -

ا ن بیکرد( ، اما همچن دایپ یشتریشد، ارزش ب انیب خاص  "روح عصر"یبه معنا "یفرهنگ انیب

 :Miles, 2008). بود "یستیالی)به عنوان شاعر مرد( در تضاد با جامعه ماتر یافسانه نابغه منزو"

 یه صورتسالروز تولد خود  نهجدهمی از قبل که( 70–1752) یستولیچترتون، شاعر بر توماس (7

 یسلقب گرفت، ک «زیپسر شگفت انگ»وردزورث به عنوان  امیلیکرد و توسط و یخودکش یزدگ خی

                                                             
 19"chatea briand"  زاده شد. او بخاطر  "سن مالو"م در خانواده ای نجیب زاده در  1768نویسنده و سیاستمدار فرانسوی در سال

م بلند آوازه شد. کتاب 1804در سال « نبوغ مسیحیت»م به شهرت رسید. با نگارش کتاب 1797انتشار مقالاتی درباره انقلاب به سال 

دانند. کارهای اولیه او بسیار رمانتیک میم منتشر ساخت که منتقدان ادبی آن را یک شاهکار 1850سال را در « خاطرات پس از مرگ»

 (748-742است.)ر.ک: فرهنگ ادبیات جهان 
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 ,maunder) متناسب است باید کیشاعر رمانت کی میکنتصور می یاست که با قالب آنچه گاه

2010). 

شود به اختصار به جنبش رمانتیک در  تکمیل شودما از رمانیستم اروپایی  نگرشبرای اینکه حال 

دازیم و رپباشند، میسه کشور فرانسه، آلمان، انگلیس که مهد رشد و گسترش رمانتیسم در اروپا می

 کنیمهای آن اشاره میها و شاخههای رمانتیک هر کشور با نسلدر این مرور به ویژگی خاص جنبش

ما از رمانتیسم اروپایی بهتر و  های سه گانه به ما کمک خواهد کرد تا تصویر. شناخت این جنبش

طور  م تقریبا بههای پایانی قرن هیجدهدقیق تر گردد. مکتب رمانتیسم به معنی دقیق آن، در سال

م با محفل یارانی که بر 1798همزمان در آلمان و انگلیس و فرانسه به ظهور رسد. در آلمان به سال 

سروده  های غناییجمع شده بودند و در انگلیس با انتشار ترانه "آتنئوم"ومجله  "شلگل"گرد برادران 

به سال  "سناکل"یا  "سالن"ادبی م و در فرانسه نیز با مجمع 1798به سال  "وردزورث"و  "کالریج"

 م.1820

 انگلیسسیر رمانتیسم در 

تر است که انسان را بر ضد تحقیق نشان از آن دارد که رمانتیسم انگلیس از همه کشورها قدیمی

خی کند این تقدم تاریهای تمدن و کابوس انقلاب صنعتی، به جهش طبیعت انسانی دعوت میتصنع

تعدد دارد: از مهمترین آنها این است که نخست انگلستان در پایان قرن رمانتیسم در انگلیس دلائل م

هیجدهم، مرکز دنیا است و اسطوره ملت دیگر برای او کمال مطلوب نیست، چرا که خود را از هر 

شت ها پیش پداند. دوم اینکه انگلستان، انقلاب و دگرگونی را از مدتجهت برتر از سایر کشورها می

در زمانی که دیگر کشورهایی اروپایی به گسترش تجلی روشنگری مشغول بودند،  سر گذاشته است و

حسینی،  سیددادند. .)های انگلیسی به نوعی بازگشت به طبیعت، عاطفه وخیال شعار سر میرمانتیک

( سروده 1798های غنایی )ترانه"( بعضی از منتقدان و صاحب نظران سال انتشار 193-192 1ج 

( البته 237را سرآغاز رمانتیسم در انگلیس دانسته اند. )جعفری  "21کالریج"و  "20وردزورث"مشترک 

                                                             
 20- "Wordsworth" ( که در شمال انگلستان در خانوادهای متوسط متولد شد. در کمبریج تحصیل 1850 - 1770شاعر انگلیسی )

لک عنوان م -شاعر رمانتیک انگلیسی  "ساوث "را نگاشت. بعد از مرگ "یی غناییهاترانه"لریج نیز شد و با او سروده کرد .او همسایه کا

 - 1399وی راه تازهای را در شعر رمانتیک کشود.)ر.ک: فرهنگ ادبیات جهان  "ی غنایی هاچکامه"الشعرائ را بدست آورد. سروده 

1401)| 
 

 21"Coleridge"  خود وردزورث سکنی گزید و در همین جا می( که در همسایگی دوست صمی1834 - 1772انگلیسی )شاعر و منتقد

قوبیلای قا آن را سرود. وی یکی از دقیقترین منتقدان انگلستان نیز "و "کریستابل"، "دریانورد کهن "مشهور ترین اشعار خود را با ناملل 

 |(314با شد.)ر.ک: آشنایی با مکتبهای ادبی می
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  بدان معنا نیست که رمانتیسم در دوره قبل وجود نداشته؛ بلکه بدین معناست که به عنوان یک این

 و مستقل در دوره پیشین وجود نداشته است.مکتب رسمی

با انها  میقائل شو زیتما کیشاعران رمانت« اولنسل » نیمرسوم بوده است که ب یسیانگل اتیادب در

 جیلراک لوری( و ساموئل ت1850-1770وردزورث ) امیلی( ، و1827-1757) کیبل امیلی: وآغاز کنیم

( 1824-1788) رونیتر(: لرد بامورد تحسینتر و یجوانتر )جهان "نسل دوم" کی(. و 1772-1834)

دهه  لیدر اوا ی خود( ، که هنگام مرگ در جوان1821-1795) تسی، و جان ک یشل شهیب یس، پر

، اما از  دندینامنمی "کیرمانت"آنها را  علنازمان خود، منتقدان  در آنها کوتاه شد.  حرفه 1820

 نشایوندهایرا به عنوان پ جیداشتند وردزورث و کلر لیکردند و تمایاستفاده م یمتفاوت یهابرچسب

 "اچهیشاعران در"، از جمله ریگرسم یبا روستا ژهیانگلستان و به و یال غربدر شم اچهیبا منطقه در

 ریغ یزندگ یهاوهیش جهیبه نوبه خود و در نت رونیو با یشلکنند.  فی( توص"یاچهدرافراد " ای)

مکتب "از  یکار به عنوان بخشخود ، بعضاً توسط منتقدان محافظه نانحترمانه یهادهیمتعارف و ا

 نینکرد و همچ)پدرش اسب اجاره می تسیک نییطبقه پا تیشدند. وضعشناخته میشعر  "یطانیش

 در کار او اعمال شود "کوکنیمدرسه "خلافکارانه  بمسافرخانه لندن بود( باعث شد برچس

(maunder, 2010). 

 نیشود ایاشتباه است که گفته م نیشعر، ا ی ادبیهانیآنها در گلچ یبندبه گروه لیبا وجود تما

ها و دهیا یداده اند که دارا لیمنسجم و خودساخته را تشک یکیدئولوژیجنبش ا کی تیش شخصش

مجموعه  یبودند که رومییو وردزورث در ابتدا دوستان صم جیکلر مشابه هستند. یهایجاه طلب

 "22سالاریهمگان" جادیا یبرا یبرنامه ا نی( با هم کار کردند و همچن1798) ییغنا یهافیمهم تصن

از حقارت را با خود همراه  ی)که حس جیکلر اما داشتند. یشمال یکایآمر ییپاسگاه روستا کیدر 

 زیآنچه او را احساس متما به سبب ژهیداشته باشد، به و یدر مورد وردزورث انتقاد ستتوانداشت( می

 ,Coleridge).دانست می "در شعر یافرقه انگذاریو بن سیرئ"خود به عنوان  تیاز اهمدومی

تفاوت "( در مورد 1843-1774مورد او مجبور شد از شاعر رابرت ساوته ) کی در .(1982:1013

در  رونیکند. لرد با تی( شکا830: 2) "آنها در مورد شعر ینظر باورهای"در  "ی )رادیکال(اساس

 لتونی)م نیشیاز شاعران پ دیبر اساس تقل دیرسکه به نظر می "شعر تختخواب - تزیک یجان"مورد 

 "یانسان ریغ فساد"به نوبه خود از  تسیک ( ساخته شده بود ، سخت نگران بود.ریو شکسپ اسپنسر، 

از وجود ان  را گرانیکند د داشت یسع ای کردعموماً آن را احساس می رونیکه با ی شکاکی بودا

( به 1866-1785) پیکاک، حمله توماس لاو گرید یجاها در( (Ricks, 1984: 76-78 باخبر کند

                                                             
22 antisocracyP 
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نی به یع – یواقع ی، متکبر و دور از زندگ ییایرو تیشخص کیبه عنوان  کیرمانت "یمعمول"شاعر 

را مجبور به  یشل  (Peacock, 1924, 694) "خرابکار در زمان خودش کی" معنای واقعی کلمه

نونگذاران ناشناخته قا" نوانشاعران به ع ینقش اجتماع از که در آن او کرد "دفاع از شعر" درنوشتن 

 کیدئولوژیو ا یشخص یهانزاع نیهم رفته، ا یرو .  (shelly, 2000, 535)صحبت کرد  "جهان

 توافق کامل ، یبه جا "یجنبش" ایهر دوره  ارکند که نوشتمی یادآوریبه ما  رایکننده است زفاش

که اغلب  ی، اصطلاح"هادهیجنگ ا"، مفهوم  کیمورد دوره رمانت در است. مجادلهمستلزم بحث و 

 رسد.شود، مناسب به نظر میآن زمان استفاده می یفکر تهییج فیتوص یبرا

فعال در آن دوره نبودند و در آن زمان  یهامداوم خود تنها چهره یشش شاعر با وجود برجستگ نیا

 در ود.ب یا هینسبتاً حاش تیشخص کیبه طور خاص  کیبلنبودند  نیتحسافراد مورد  نیشتریب

 1771( و سر والتر اسکات )1796-1736مک فرسون ) مزی( ، ج1796-1759اسکاتلند رابرت برنز )

کشورشان را از  یمل تیبودند که شخص یمنطقه ا سمیسیرمانت "سرداران" نی( مشهورتر1832

ران شاع متعلق به یعصر نه تنها برا نیهمان زمان، ا در جشن گرفتند. یگذشته اسکاتلند قیطر

-1757) نسونیراب ی(، مر1843-1774(، روبرت ساوته )1800-1731کاپر ) امیلیو -محبوب 

ن داستان یاما همچن بود -( 1864-1793( ، و جان کلر )1806-1749) تی( شارلوت اسم1800

-1775) نیآست نی( و ج1840-1752) یبرن سی( ، فرانس1823-1764) فیمانند آن رادکل یسانینو

مورگان(  یدیاوونسون )ل یدنی( و س1849-1767اجورث ) ایمار یرلندیا سندگانی(  و نو1817

 .(maunder, 2010)در آن دوره حضور داشتند  (1859-1776)حدود 

توان های این کشور را میبرای تسهیل در امر شناخت رمانتیسم در انگلیس، رمانتیکدر بیانی دیگر 

نام دارند که به خاطر اقامتشان در « چهدریا»به دو گروه یا دو نسل تقسیم کرد: گروه اول شاعران 

مکتب »یا شاعران « دریاچه»واقع در شمال انگلیس، به شاعران  "وست مورلند"منطقه دریاچه ای 

از جمله شاعران شاخص این گروه هستند. یکی  "کالریج"، "وردزورث"مشهور شده اند. « دریاچه

لحاظ اجتماعی در شعرش همدردی  است که به "وردزورث"دیگر از شاعران شاخص مکتب دریاچه 

های روشنی از نوعی ناسیونالیسم کاملا سیاسی و همدلی عمیقی با محرومان جامعه وجود دارد و جلوه

 ها و احساسات( طبیعت گرایی این شاعر غالبا با ستایش پاکی239شود. جعفری در شعرش دیده می

او با نگاهی شهودی به طبیعت « است. کودک پدر انسان» شود. در نظر اودوران کودکی همراه می

نگرد طبیعت برای او هم بزرگ ترین مربی اخلاق است و هم تأسیس کننده خیر و سعادت و می

ان ها، درختها، کوهستانجایگاه حضور الهی. وی با همدلی و یگانگی میان خود و طبیعت بکر جنگل

 (166 - 165 :1356کند. )پریستلی، پیوند برقرار می هاو دریاچه
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است که علاوه بر شاعری به لحاظ نظریه  "کالریج "های معروف مکتب دریاچه یکی دیگر از رمانتیک

رش های شعپردازی و نقد ادبی نیز از شهرت بالایی بر خوردار است. یکی از چشمگیر ترین ویژگی

ضوح دیده به و« قوبیلای قاآن» و« کریستابل»، «دریانورد کهن» که در شعرهای بزرگ او، مثل 

دریانورد "( اشعار او خصوصا شعر 240شود دلبستگی و پیوند با امور خارق العاده است. )جعفری می

نتیک های تخیل رماروند که هم عالی ترین کامیابیاز شگفت ترین اشعار رمانتیک به شمار می "کهن

ای غنایی داراست.)همان ههای شگفت انگیز را در کنار زیباییها و هراسدهد و هم دهشترا نشان می

( گروه دوم: نسلی است که اعضای آن هر چند جوان ترند اما اعضای آن پیش از کالریج و 166

های اصلی این نسل در سنین جوانی روی داده است و وردزورث درگذشته اند که البته مرگ چهره

کر است که بوده است لازم به ذ 1820اوج فعالیت شعری شان در زمان حیاتشان حدود سال 

( یکی از شاعران 238 :1378،های شاخص این نسل اند)جعفریاز چهره "24کیتس"و "23شلى"

 «عصیان رمانتیک»بزرگ ترین مصداق آن چیزی است که  "شلی"است.  "شلی"شاخص این گروه 

شود . این عصیان از یک سو جنبه الحادی و شیطانی دارد و از سویی دیگر در پی آزادی نامیده می

پرومته از بند » کند. جانبه انسان است در پی آن علیه همه قوانین، آداب و مذاهب شورش میهمه 

گشاید. است ؛ تخیلی که به سوی عصر طلایی آینده بال می او کامل ترین بیان تخیل انقلابی« رسته

ره گیرد؛ اسطوهایی یونان کهن می( در حقیقت او ماده اصلی آن اسطوره را از اسطوره205)ریچز

ستیز میان پرومته که یاور انسان و پدیده آورنده تمدن با زئوس حاکم جبار جهان بود. یکی دیگر از 

است. وی شاعری رمانتیک احساساتی و جوان پسند است؛ عموما  "کیتس"شاعران معروف گروه دوم 

ش و شمناسبات وروابط عشقی و بیماری سل او و سفرش به ایتالیا و مرگ زودرس او در سن بیست 

( وی همچون 169شود. پریستلی سالگی در رم به گونه ای پر احساس و پر آب و تاب توصیف می

بسیاری از شاعران رمانتیک، به خاطرات دوران کودکی و بازگشت به آن، عشق کامجویانه، زیبایی 

طبیعت و هنر، آرزوی مرگ، افسون گذشته کلاسیکی و بسیاری از مسائل دیگر توجه دارد. 

است و مهم ترین « حس»( ولی ویژگی مهم کیتس این است که او شاعر 244 :1378،یجعفر)

جستجو کرد. وی کشف زیبایی از  "حساسیت زیباپرستانه ای "مشخصه شعر و اندیشه او را باید در 

( در فرجام 244کند. همان ها و امور مسلم از طریق عقل میطریق تخیل را جایگزین کشف واقعیت

انی های پایمانتیسم در انگلستان در نیمه دوم قرن هیجدهم آغاز شده است و در سالباید گفت که ر

                                                             
 23"Shelly" ( که در سال 1822 - 1792شاعر انگلیسی )در زمینه فلسفه منتشر "ملکه ماب "م منظومه بلند خویش را با نام 1813

است و بنا بر عقیده بیشتر منتقدان هنری، با استعداد ترین و با ذوقترین شاعر رمانتیک  "پرومته از بند رسته "ساخت. از مهمترین آثار او 

 (769-766رود. )ر.ک: فرهنگ ادبیات جهان مییی انگلستان به شمار غنا

 24" keats" منتشر ساخت. وی مبتلا به  1821و دیگر اشعارش را در سال "لامیا "م در لندن متولد شد. 1795شاعر انگلیسی که در سال

 (316سالگی در گذشت. )ر.ک: آشنایی به مکتبهایی ادبی  26م در سن 1821سل شد و در سال 
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شعر »سروده مشترک وردزورث و کالریج رسما تولد یافت. "های غنایی ترانه"قرن هیجدهم با انتشار 

« ادگیرهای ببلندی» اصلی ترین قلمرو رمانتیسم انگلیس است. با این حال برخی از منتقدان رمان 

( 247 :1378،)جعفری«. ر امیلی برونته را بزرگ ترین شاهکار رمانتیک در قلمرو نثر دانسته اند.اث

 تاریخ معین را با قاطعیت ذکر کرد. توان یکدر باب پایان و افول این مکتب در این کشور نمی

 سیر رمانتیسم در فرانسه

یرا شد ز از سایر کشورها آغازتحقیق نشان از آن دارد که جنبش رمانتیسم در فرانسه بسی دیرتر 

ناپلئون که امپراطوری فرانسه را به عهده داشت، نظام کهن و کلاسیک را میراث ملی و نشانه اقتدار 

 داد.رمانتیک مجالی نمی آورد و عملا به شکوفایی ادبیاتفرهنگی فرانسه در قاره اروپا به شمار می

در تحول رمانتسیم و پیوند این دو با یکدیگر  منتقدان و صاحب نظران در باب نقش انقلاب فرانسه

اتفاق نظر ندارند. گروهی پاره ای مسائل انقلابی را علت عدم شکل گیری رمانتیسم در فرانسه قلمداد 

کرده اند و گروهی دیگر شور و هیجان ناشی از انقلاب فرانسه را باعث رشد و گسترش نوعی رمانتسیم 

بعد از فروکش کردن به رشد نوع دیگری از آن یعنی رمانتیسم که دانند؛ رمانتیسمیاجتماعی می

رمانتیسم در میان مردم  1820در طول دهه . (258 :1378،کند. )جعفریفردی و اندوهبار کمک می

 های ادبیفرانسه رواج بسیار یافت و موافقان و مخالفان در باب آن به بحث و جدل پرداختند. مجمع

کردند از این جهت در فرانسه ایفا میشدند، در این جریان نقش مهمیکه سالن و سناکل نامیده می

هایی چون انجمن و نشریه در شکل گیری رشد رمانتیسم نقش داشتند. نوعی جمع گرایی و پدیده

های مختلف رمانتیک موفق شدند تا در بین خود گروه 1828( سرانجام در سال 150 :1372،)هاوزر

رای شناخت هر چه بهتر جنبش رمانتیسم در فرانسه، به معرفی بزرگان صلح و آرامش ایجاد کنند. ب

 پردازیم.این مکتب در این کشور می

از لحاظ اجتماعی و » است.  "25ویکتور هوگو"هایی رمانتیک در فرانسه یکی از مشهورترین چهره

است  ها توانستهتر است و بیش تر از آنهای دیگر فرانسه مردمیحتی ادبی هوگو از برخی از رمانتیک

ها و مصائب و فقر و پریشانی مردم عادی همدلی و همدردی داشته باشد. اشعار او عمدتا غنایی با رنج

کند و اشارت روشنی و آکنده از احساسات شخصی است و صدای زمانه خود را در آثارش منعکس می

، تضاد روشنی و تاریکی، در آثارش تضاد شب و روز .(261 :1378،جعفری) «به حوادث روزگار دارد.

                                                             
 25"Victor hugo"  م در شهر برانسون فرانسه از پدری جمهوری خواه و مادری طرفدار 1802شاعر و رمان نویس فرانسوی در سال

نگاشت، داستانی از انقلاب سیاهان که وی را به  "بوک ژار گال"م به نام 1818سرسخت سلطنت متولد شد. او اولین رمان خود را در سال 

منتشر ساخت. اما  "اودها و اشعار گوناگون"خود را با نام  در بیست سالگی اولین دیوان شعری کرد.میعنوان نویسنده ای پیشرفته معرفی 

م در گذشت.)ر.ک: فرهنگ ادبیات 1885ماه مه در سال  22است. وی در  "بینوایان "شناسند میمهمترین کتابش که همه او را با آن 

 (1531-1527جهان 
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خورد. از جمله کسان دیگری که تمایلات محافظه کارانه و چشم می تضاد نیکی وبدی پیوسته به

بود.  "26وینیى"های سیاسی شد اشرافی داشت و همچون لامارتین و هوگو تا حدودی در گیر فعالیت

ی و یاس کایت و انزواجویوی در عرصه سیاست موفقیتی کسب نکرد و به تدریج به جانب بدبینی و ش

های عجیب و غریبش گاه به کل آفرینش نیز بدبینی و ایده .(111گرایش یافت.)ر.ک: زیرک زاده

توان پیرو شکاکیت به معنی تام و تمام آن دانست، در واقع او از تعمیم یافته است. وینیی را نمی

با این همه این امر، گاه در ( ولی 263 :1378،جعفری)برد. ها و تردیدهای مذهبی رنج میپرسش

 «تخیل» توان مشاهده کرد. وینیی از جهت عنصروجودش نوعی حس مبهم امید به آینده را می کنه

از دیگر کسانی که در شعر، نمایش، رمان، . (263های فرانسه برتری دارد .)همان بر همه رمانتیک

« اعترافات یک کودک قرن»است.  "27موسه"مسائل ادبی و ظهور رمانتیسم دیدگاه ویژه ای دارد، 

توان بکار برد. وی از عنوان رمانی از موسه، و بهترین تعبیری است که در باب خود این شاعر می

ها را دارد که از شادی به غم، و از اندوه به بسیاری جهات شخصیتی کودک وار همچون رمانتیک

لسفه، طبیعت، انسانیت و پیشرفت ها به فوی بر خلاف اغلب رمانتیک گراید. در حقیقتسرور می

 .(262 :1378،دهد )جعفریعلاقه ای نشان نمی

نیز از جمله کسانی است که پیشتاز شعر غنایی رمانتیک در فرانسه است، است. کتاب  "28لامارتین"

او را باید نخستین مجموعه شعر با حال و هوای جدید به شمار آورد، در حقیقت « تأملات شاعرانه»

توان آنرا سرآغاز موج تازه ای از شعر غنایی را دوباره در فرانسه زنده کرد به طوری که میاین کتاب 

شعر، داستان و نمایش رمانتیک به شمار آورد. وصف عشق پاک و بی آلایش و پر سوز و گداز به 

 :1374،بایستد)خاصی داده است.  همراه خوش آهنگی و خودجوشی طبیعی بیان به این اثر لطف

قوتی که در القای تاثرات شاعر به مخاطب  خی از صاحب نظران شعر لامارتین را به خاطر( بر35

لقب داده « روح موزون»دهد آرمانی نامعلوم شرح می های انسان را در میل بهداراست و بی قراری

 (58 :1366،اند.)تیژم

                                                             
 26 " Winey"  سال داشت و  60م در خانواده ای اصیل متولد شد. پدرش هنگام تولد وی 1797که در سال شاعر و رمان نویس فرانسوی

م نامش بر زبانها افتاد و سرانجام در 1824در سال  "آلوایا خواهر فرشتگان "مادرش زنی متدین بود. او بخاطر شعر فلسفی خود به نام 

 |(1460-1456م به خاطر سرطان معده در گذشت. )ر.ک: همان 1863سال 

 27"Musset" ( ،در جوانی از ستایش گران ویکتور هو گو بود، اما بعد1857-1810شاعر و نمایش نویس فرانسوی )در سلک مقلدین  ها

فرانسه شد. آثارش لبریز از خیال میم عضو آکاد1852است. در سال « اعترافات کودک قرن »بایرون در آمد. مهمترین اثر شعری او 

 (324یک است. )ر. ک: آشنایی با مکتبهای ادبی پردازیهای تند رمانت

 28" Lamartine"شاعر و رمان نویس 

به یاد گردشهای که با معشوقه خود ما دام "دریاچه "م در پاریس متولد شد. وی شعر معروف خود را با نام 1790فرانسوی که در سال 

منتشر کرد و موجب شهرتش گردید.لامارتین در « ت شاعرانه تفکرا»م به نام 1820شارل داشت، سرود.او دیوان تغزلی خود را در سال 

 (1086-1080م در زادگاه خویش وفات یافت. )ر.ک: فرهنگ ادبیات جهان 1869سال 
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ه . اهمیت این نویسندآیدنیز یکی از پیشقراولان رمانتیسم فرانسه به شمار می"مادام دو استال "

های نظری و تئوریک اوست. دو استال هسته اصلی شعر را هیجان و نوعی حالت عمدتا به خاطر کتاب

و مخاطبان را شیفته و بی « روح را به گریستن وا دارد»پسندد که داند و شعری را میسودایی می

های فرانسه حال و آثار رمانتیک( به هر حال با بررسی شرح 257قرار و از خود بی خود کند. )جعفری 

توان به این نتیجه رسید که رمانتیسم در همه ابعاد و مضامین خود در فرانسه شکوفا نگردید و می

اعترافات یک »فقط در برخی از مضامین همچون بازگشت به دوره کودکی و بدوی گرایی مانند 

ه رمانتیسم اجتماعی مانند کتاب اثر موسه، همدردی و همدلی با اقشار جامعه در صبغ« کودک قرن

اثر هوگو، بدبینی و یأس شدید که در آثار وینیی به طور وضوح نمایان است، به رشد و « بینوایان»

 شکوفایی رسیده است.

جامعه جدید،  م با گسترش وسیع تر1840باید گفت که رمانتیسم فرانسه در حدود سالهای  انتهادر 

هنر » موسوم به اجتماعی گرایید. البته در این سالها نهضتیرشد صنعت و غیره بیشتر به مسائل 

نداشت. برخی از محققان  پدید آمد که هیچ اعتنایی به اجتماع و تعهد اجتماعی هنرمند« برای هنر

م را که سال کودتا و حاکمیت ناپلنون سوم است سر آغاز یک دوره تازه و پایان عصر 1852سال 

 دانند.رمانتیسم می

 سم در آلمان سیر رمانتی

پژوهش نشان از آن دارد که شکل گیری رمانتیسم به عنوان یک مکتب منسجم و مدرن و دارای 

مبانی فکری و فلسفی خاص در آلمان صورت گرفته است. در این کشور، رمانتیسم که صبغه خاص 

نابع لیس و مخود را دارد از منابع مهم گذشته مانند آراء نوافلاطونی گری، روسو، پیش رمانتیسم انگ

دیگر الهام گرفته و بهره برده است. به دلایلی رمانتیسم در آلمان موفق بوده؛ زیرا روشنگری در این 

کشور ضعیف و کوتاه مدت بوده، و در آن زمان انقلاب صنعتی و بورژوای خردگرا و پیشرو هنوز در 

ن کشور های ایان، رمانتیکاین کشور شکل نگرفته بود. برای سهولت در امر شناخت رمانتیسم در آلم

 های بزرگ.رمانتیک -2های نخستین رمانتیک-1توان به دو دسته تقسیم نمود: را می

هایی نخستین: در دهه آخر قرن هیجدهم محفلی از افراد همدل، ابتدا برای مدت رمانتیک .1

 استقرار یافت. بدین ترتیب نخستین گروه "ینا"کوتاهی در برلین و سپس در شهر کوچک 

 شد، شکل گرفت. هسته اصلی این گروهنامیده می« های نخستینرمانتیک»رمانتیک اروپایی که 

داد. بود، تشکیل می "او گوست ویلهم شلگل"و  "فریدریش شلگل"را برادران شلگل که شامل 

های نخستین در آلمان به یکپارچگی و انسجام خود به ( رمانتیک221-220 :1378،)جعفری

ها از افراد به ظاهر ناهمگونی تشکیل عنوان یک گروه توجهی خاص داشتند. این گروه بجز شلگل
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های گروهی به فردیت شده بود. آنان در پی آن بودند تا از طریق همدلی و همراهی و فعالیت

 "30تیک"و 29 "نووالیس"از میان اعضای دیگر این گروه، اگر . (42 خود تحقق بخشند. )فورست

را که شاعرانی خلاقند و در جوانی درگذشته اند، استثنا کنیم دیگران بیش از آنکه شاعر و 

هایی اصلی گروه یکی از چهره. (68شوند. همان نویسنده خلاق باشند، نظریه پرداز محسوب می

است. او دارای ذهنی وقاد و تفکری دقیق بود و همین  "لگل ویلهلم ش"« های نخستینرمانتیک»

های برادرش را که دارای ذهنی خلاق ولی نامتعادل بود، های و دیدگاهامر باعث شد تا نظریه

 )زرین« جمع آوری و ارائه دهد و به عنوان سخنگو و مفسر نظریه رمانتیک المان شناخته شود. 

تاورد وی قرار دادن رمانتیک در مقابل کلاسیک است مهم ترین دس (.428،2ج : 1362کوب، 

 «درباره آلمان»های برادران شلگل از طریق کتاب ( ناگفته نماند که دیدگاه74، 2 1373)ولک، 

 مادام دو استال در سراسر اروپا تاثیر نهاده است.

 شده اندنیز نامیده  "های جوانرمانتیک"های بزرگ که گاه : رمانتیک"هایی بزرگرمانتیک"  .2

« هایدلبرگیهارمانتیک»هایدلبرگ به که البته به خاطر استقرار چند تن از اعضای آن در شهر

. 33، کلایست32، هوفمان31هاینههای شاخص این گروه عبارتند از:نیز شهرت دارند. چهره

گیرند های نخستین را میم به تدریج جای رمانتیک1805های بزرگ که حدود سال رمانتیک

ه رسما از برنامه پیشوایان خود سرپیچی کنند به تدریج از ایده آلیسم افراطی و ذهن بی آنک

های اولیه دور شدند و به مسائل و موضوعات عملی تر و واقع بینانه گرایی بی حد و مرز رمانتیک

تر بازگشتند؛ به همین دلیل توانستند مهم ترین آثار ادبیات رمانتیک آلمان را در عرصه شعر و 

( حقیقت امر این است که شعر در رأس کانون توجه دسته دوم 40تان پدید آورند. )فورست داس

ها، شیفتگی به امور طبیعی و قرار گرفت و آنها به موضوعات عام تری همچون: جاذبه گذشته

( اما مهم ترین 7ساده، کندوکاو در امور خارق العاده و فوق طبیعی و غیره توجه کردند. )همان )

                                                             
 29"Novalis"  م اولین شعر معروف خود را با 1800م متولد شد. وی در سال 1772شاعر آلمانی که در خانوادهای اصیل ونجیب در سال

معشوقه شاعر الهام گرفته است. وی پس از چند ماه بیماری در سال "زوفی "سرود، این سروده از مرگ  "برای شب  ییهاسروده"نام 

 (1378-1375سالگی در گذشت. )ر.ک: فرهنگ ادبیات جهان  29م در سن 1801

 30"Tik"  عبد الله "با رمان  |ادبی خود را  م در برلین متولد شد. در هفده سالگی کار1773رمان نویس و نمایش نویس آلمانی که در سال

م ترجمه آثار شکسپیر را که به وسیله 1833-1825اثر سروانتس را به آلمانی ترجمه کرد و در سال  "دن کیشوت"آغاز کرد. وی کتاب  "

 (384، م در گذشت.)ر.ک: همان 1853شلگل آغاز گردیده بود، تکمیل کرد. تیک در سال 

 31" Heine ( که نخستین اشعارش را با نام 1856-1797شاعر آلمانی )" م منتشر کرد و پس از کسب 1824در سال "دربن وبر لن

 (329خود را وقف ادبیات کرد.)ر.ک: آشنایی با مکتبهای ادبی "ریسه بیلدر "موفقیت با انتشار 

 32"Hofman " ( که اولین اثر ادبی خود را 1822 - 1776داستان نویس آلمانی) انتشار داد و در "قطعه خیال انگیز به شیوه الوت "با نام

 (1520انتشار داد. )ر.ک: فرهنگ ادبیات جهان "گربه مودب "م یکی از بدیعیترین آثار خود را با نام 1822سال 

 33-"Klaist" ( که با خلق آثاری چون 1811-1777نمایش نویس آلمانی)مایشنامه به اوج ن"مبورگ ها|، شاهزاده "جنگ هرمان"م

م پس از کشتن معشوقه خود به ضرب گلوله خود را نیز از پای در آورد.)ر.ک: فرهنگ ادبیات جهان 1811نویسی در اروپا رسید. در سال 

905-910) 
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گرایش تازه ای که به این موارد افزودند گرایش ملی گرایانه نیرومند و پایدار بود. در  موضوع و

های پایانی قرن هیجدهم در سالپایان این بحث باید گفت که رمانتیسم آلمان به طور رسمی

مرگ  ( در واقع رمانتیسم آلمان از حدود نیمه قرن هیجدهم تا سال136آغاز شد. پریستلی 

د آلمان رو به  سمیرمانت جیاست از آن پس به تدر یوستگیوحدت و پ یم دارا1832 1"گوته"

 .افول نهاد

 در اروپا سمیرمانت یهایژگیو و اصول

کند مکتب می زیمکاتب متما گریاست که آن را از د یخاص ییهایژگیاصول و و یدارا یمکتب هر

 نیا روانیباشد و پمنحصر به خود می یهایژگیو ینبوده است و دارا یامر مستثن نیاز ا زین سمیرمانت

 یمخوانکه با طبعشان ه دندیگزرا بر می ییهایژگیمکتب و نیمتعدد ا ییهایژگیو انیاز م زیمکتب ن

 شیراو گ یاعتراض به برهان عقل -مکتب عبارت است از:  نیا یهایژگیداشته باشد. به طور خلاصه و

 و یفکر یبه آزاد شیو گرا یاجتماع یو نظامها نیقواناز تمامی یسرکش -به احساسات و عواطف. 

 آن همانن تورات بعو منا نیو بر گرفتن از سرچشمه دو رومی یونانی ریاز اساط یگردانیرو - یاخلاق

 -درامی ای یروح یریو غم و درگ یغلبه افسردگ - ییگرا یو بدو عتیبازگشت به طب - لیو انج

از  یبرخ ی( اکنون ما به بررس3 ا،یزاد ن ری.)پیبه مرگ و مرگ طلب کردیو رو یاظهار ملال از زندگ

 پرداخت. میخواه ییاروپا اتیدر ادب هایژگیو نیا

 خلاق و دگرگون کننده در کانون  ییرویبه عنوان ن لیتخ کیرمانت یشناس ییبایدر ز: تخیل

آثار  یشکل دهنده و خلاقه  یروی(. ن80: 1380)فورست،  «دارد یجا یهنر نشیآفر ندیفرآ

 لیتخ انیب یعنیشعر  سم،یاست. از نظر شاعران مکتب رمانت لیتخ ز،یاز هر چ شیب سمیرمانت

 نیز ا. ادانندیم لیتخ یشکل دهنده  یرویآنها کلمات را ن گرید بارتکلمات. به ع ی لهیبه وس

و آرزو و معجزه و عوالم دور از  دیو رو کردن به ام تیدور شدن از واقع سم،یرو در مکتب رمانت

به کمک  سندهینو ایو متداول است. شاعر  یعاد یذهن است، امر یپرداز الیواقع که حاصل خ

 ای یالیخ یقهرمانان خود را در فضاها رود،یم یخیتار ای یالیخ یخود، به سفرها الیخ یروین

 ،یرصادقی)م دیجویال خود سود مح انیب یبرا ریها و اساطو از افسانه پروراندیگذشته م یخیتار

1385 :136.) 

 ن گسترش پیوند با طبیعت و زندگی ابتدایی و غیر متمد :بازگشت به طبیعت و طبیعت گرایی

رمانتیسم در اروپا باشد و اصولا در طول قرن هیجدهم  شاید نخستین ویژگی از ویژگیهایی

شود، شاید یکی از دلایل آن رشد ای مورد توجه واقع می هایی طبیعی به طور فزایندهپدیده

شهر نشینی و انقلاب صنعتی باشد. از نظر پیروان این مکتب شهر و تمدن مظهر تباهی است و 
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 - 1800( ویلیام کوپر )46روستا و طبیعت مظهر پاکی و درستی است. )ولک، تاریخ نقد ... 

کند خداوند روستا را آفرید و انسان ن تایید میاین چنی |( نویسنده غربی این دیدگاه را 1731

( این نگرش تازه به طبیعت، فقط پدیدهای خارجی نیست که 86 : 1378،)جعفری« شهر را.

شاعر و نویسنده آن را با بی طرفی توصیف کند، بلکه همچون یک موجود زنده و دارای شخصیت 

فرانسوی را  "روسوی"بر قرار نمود.  توان با آن یگانه شد و با آن پیوندی همدلانهاست که می

باید شاخص ترین چهره در این عرصه به حساب آورد و بازگشت به طبیعت او را نبایست بسیار 

ساده تلقی کرد و تصور نمود که مراد وی صرفا بازگشت به دامان طبیعت و ترویج چوپانی و 

اده، د یعنی به زندگی سکشاورزی است، بلکه هدف وی بازگشت بشر به اصل و طبیعت واقعی خو

( یعنی آن نوع از زندگی که سادگی و بی ریایی است 72 :1385،و جمعی است. )ثروتصمیمی

ت تأملا»کشند و کسی را حق برتری بر دیگری نیست. وی در کتاب خود و در آن همه زحمت می

وندی با آن پی بار دیگر طبیعت و عناصر آن را دستمایه تامل قرار داده، و« یک گردش کننده تنها

پژوهش نشان از آن  ای موارد با طبیعت یگانه شده است. همدلانه ایجاد کرده است و در پاره

 ندهسیاست که شاعر و نو نیا عتیها در خصوص طبکیرمانت یاصل یهااز شاخصه یکیدارد که 

 کند که خود دچار آن است.)همانرا مجسم می یآن احساس و عاطفه ا عتیدر طب ،یکیرمانت

هر » دیگوباره می نیدر ا« ورتر سرگذشت» در کتاب خود یو شاعر آلمان سندهینو "گوته"( 87

 یگرد. برگهامی یخزان مستول زیشود، بر من و اطراف من نمی کیبه خزان نزد عتیقدر که طب

 .زدیرمی زیشوند و برگ درختان اطراف من نمن زرد می

 که  نیا یدارد، برا یانقلاب یشیکه اساسا گرا کی: شاعر و هنرمند رمانتییو فردگرا تیفرد

 -بدانها مبتلاست  زیکه جامعه ن ییهمان دردها -تجربه کند کیتراژ یخود را با شور یدردها

 -1: افتی ریدر موارد ز توانیرا م تیگسستن و فرد نیا یها. جلوهگسلدیبه ظاهر، از جامعه م

 نیکهن است. نماد غالب ا کیاندوه رمانت افتهىیکه صورت تحول  یو سوزان ریاندوه فراگ وحزن 

و  یاحساس غربت و تباه -2. گرددیم بازیاز ناکام ینیاست که با کوله بار سنگ یاندوه، آوارها

 نیروزانه؛ و همچن یارزشها بندیو سخت پا اهویپره یبه خلوت با خود در جامعه ا ازیو ن دیتبع

که  ییشاعر با نمادها وندیاتحاد و پ -3ود است. خ «امبرانیپ» لتیکه سخت منکر فض یا امعهج

تصوف.  دانیاتحاد با شه -4. یبه عالم ارواح، عالم جاودانگ اقیو اشت ثارندیو ا یآکنده از فداکار

 کی(. هنرمند رمانت312 -311: 1384مبارز)عباس،  دیبا شه یقیو حق یاتحاد شاعر مجاز -5

ط رواب یریو شکل گ ینیشهرنش یاوست. توسعه  ریتقد ییخواهد تنها باشد؛ چراکه تنهایم

 یقیو هنر، او را به شکاف عم یدر خصوص زندگ هادگاهیو تنوع د دیجد یو طبقات اجتماع دیجد

 سمیحکم فرماست و در رمانت "او"اقتدار  سمیسیدر کلاس»اوست.  ییکه همانا تنها دهدیسوق م



47 
 

؛ است یحرکت فرد کیحرکت  نیست و اا کیاز تمام کلاس زیگر یکه در پ یمن ،"من"اقتدار 

مورد توجه و دقت  یفرد یهابر فرد و تفاوت هیتک نیا یروان شناس نینو یهادگاهیچراکه در د

 (.24-23: 1391)خواجات، «ردیگیقرار م

 دیبا یبه اندوه و درد و رنج را در فرهنگ قرون وسط شیگرا ییهاشهیر و غم: یغلبه افسردگ 

 نییآ یبه نوع لیبه مرور تبد جدهمیدوم قرن ه مهیحالت در حدود ن نیجستجو کرد، که ا

مار ها به شکیصفت رمانت نیبتوان آن را مشهورتر دیکه شا یشود، به طورمطلوب و ارجمند می

 یرو یبه همان سان که از خرد و روشنگر ،ییاروپا کیرمانت سندگانیو نو رانآورد. شاع

 جیرتد |کردند وبه ذهن توجه می کیتار یهاناخود آگاه و جنبه زیاسرار آم یایگرداندند به دنمی

ن از شهر و تمد زیبه گر لیو م یرا انزوا طلب شیگرا نیخو گرفتند. ا یاندوه و افسردگ نیبا ا

 یدوانده و برا شهیدر دلش ر یدیکند که حزن شداحساس می کی. هنرمند رمانتدکرمی دیتشد

 باشد. محققان و یطرز زندگ نیبهتر یدر جستجو دیظه باکند که هر لحخود، گمان می یتسل

اب گوته در کت"دانسته اند. « قرن یماریب»را  یکیبا دلهره رمانت ختهیحزن آم نیا شمندانیاند

 کشد. بعد ازمی ریبا درد و رنج را به تصو ختهیحزن آم نیا« ورتر جوان یرنجها» خود مشهور

اس احس احساس درد و رنج با تیره بختان و محرومان جامعهانقلاب صنعتی، رمانتیکها در نتیجه 

کردند. از مهمترین عواملی که باعث تشدید حزن و اندوه در بین شاعران رمانتیک همدردی می

گردد یکی آرمان گرایی شدید و پر شور آنهاست؛ آرمان گرایی هراسناکی که با این سخن می

همه  چیزی کمتر از»توان به قوت آن پی برد: یشاعر رمانتیک انگلیسی بهتر م "بلیک"مشهور 

ها سرنوشتی ( و عامل دیگر اینکه رمانتیک152 :1356،پریستلی)« کند.چیز انسان را راضی نمی

( پژوهش نشان از آن دارد 153 - 152کردند. )همان کور و تقدیری شوم برای خود تصور می

تری یافته است. تضاد میان آرمان و که گرایش به رنج و اندوه در مکتب رمانتیسم شدت بیش

شتر ها را بیبرد، رمانتیکواقعیت، و ارتباط ناخوشایند فرد با محیط اجتماعی که در آن بسر می

 کشاند.کرد و آنها را هر چه بیشتر به سوی انزوا میدچار پریشانی و رنج می

 در  کند،یکه روح او طلب م یبه آرامش افتنیدست  یبرا کی: شاعر رمانتییگذشته گرا

. همان طور که رنه شودیمبهم سرگردان م ،ییهااقیبه دنبال کششها و اشت انیپا یب ییجستجو

: ما همواره دیگویم سی. و نوالستیچ دانمیکه نم کنمیرا جستجو م یزیمن آن چ: » دیگویم

: 1378 ،ی)جعفر «میابییرا م یمتناه یزهایو فقط چ میکنیرا جستجو م یتناهیو در هر جا لا

شعر شاعران را برجسته و خود آنان را  تواندیم انینیشیپ ی(. توجه به گذشته و آثار فرهنگ202

ه هستند ک یشتریتفرد و اصالت ب یدارا یشاعران انیم نیسازد؛ چرا که در ا زیمتما گرانیاز د

 «یخیحافظه تار»را  ( آنBartکه بارت) شوندیم یزیو گرفتار چ کنندیم جوعر گیبه مرده ر
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تجربه »اند. و گذشته دلباخته خیتار گ،یبه مرده ر اریبس کهای(؛ رمانت223: 1384)عباس،  نامدیم

ذشته به گ زیگر یاست که برا یاز زمان حال و کوشش یترس روان ینشان نوع خیاز تار کهایرمانت

ه را که نسبت ب یتیحساس سمیحد بارور نبوده است. رمانت نیتا ا یروان یماریب چیدارند. اما ه

: 1377)هاوزر، « است ونیمد یماریب نیدارد به ا وندهایرا که به روابط و پ یتوجه زیو ن خیتار

و زمان موجود  طیاز مح زیگر سمیاز ارکان مهم رمانت یکیگفت،  توانیرو م نی(. از ا416-417

: 1373،باکنرر است )دو یگذشته  شگانیزپیگر نیا یموعود برا یهااز بهشت یکیاست، و 

 ن،یاست. گذشته از ا یو ناامن ییاحساس تنها ی جهیبه گذشته در قرن نوزدهم نت زی(. گر463

نها آ یبرا ران،یو یهامانند ارواح و اشباح و قلعه داشتند؛یرا دوست م یبیغر یزهایچ هاکیرمانت

که  یزی(. چ880 1390و وحشت آور الهام بخش بود)راسل،  دیم و بعیعظ یزهایفقط چ

 شگامانیاز پ یبرخ کردیبود. در رو ییقرون وسطا یزهایچ کردیجلب م شتریرا ب هاکیرمانت

و فلسفه را  یهنر، علوم اجتماع است،یو س شودینم اتیجنبش که خود تنها محدود به ادب نیا

: 1380دارد )فورست،  یشتریب یبرجستگ خ،یدور و تار یهاتوجه به گذشته رد،یگیدر برم زین

66-78.) 

 پیوند رمانتیسم با مرگ و  :اظهار ملال از زندگی و روی آوردن به مرگ و مرگ طلبی

گورستان آنچنان زیاد است که حتی برخی از محققان و اندیشمندان اروپایی مرگ و مرگ طلبی 

( توجه به مرگ و گورستانها 46د. )ولک، همان، را یکی از عوامل شکل گیری رمانتیسم نامیده ان

تب مک»در اروپا ابتدا در شعر آغاز شد، و آنچنان فراگیر و شاخص بود که این نوع اشعار را به نام 

هایی در میان مکاشفه»(و  1699-1746سروده رابرت بلیر )« گور»نامیدند. « شعر گورستان

: 1378،باشند. )جعفری ص این مکتب در اروپا میهایی شاخنمونه هاروی ازجیمز اثر« هامقبره

 "34یانگ"یکی از مهمترین شاعرانی که باید شاخص ترین چهره در این عرصه به شمار آورد. (84

ت. اوس  "افکار شبانه"شاعر انگلیسی است و مهمترین شاهکار ادبی وی در این زمینه سروده 

کشد که نه همسری دارد و نه صویر می( وی در این سروده پیرمردی تنها را به ت27)فورست 

کند . شاعر در این سروده دوستی، شبها را بدور از خواب و قرار در اطراف گورستانها سپری می

 گوید:چنین می

 چرا در سو گشان گریه و زاری کنیم، حال آنکه آنها از دست نرفته اند.  

 آه ای رحمت و لطف آسمانی فرود آی؟

                                                             
 34"Yang" ( که اولین منظومه خود را با نام 1765-1683شاعر انگلیسی )"م انتشار داد.  1713در سال  "نامه منظوم به سرد لنز داون

او دانست که شهرتی بی سابقه در سراسر اروپا برای وی کسب  "افکار شبانه"ولی مهمترین شاهکار وی در عرصه ادبیات را باید مجموعه 

 (1543-1542کرد. )ر.ک: فرهنگ ادبیات جهان 
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 شوم.زیرا که من نیز از جمله مردگان محسوب می 

 !اما گورستان چه پر ازدحام است چه زنده و پر شور است 

 اینجا که من هستم سردابه غم انگیز افرینش است 

 (50 همان.) یھهایی میان تاین سرزمین، سرزمین اشباح است، با سایه 

 ز: جریان پر شور عواطف، به تصویر کشیدنلازم به ذکر است که ویژگی اصلی این اشعار عبارتند ا 

هایی مبهم و اسرار آمیز ، اندوه و افسردگی آشکار . پژوهش نشان از آن دارد که این مکتب صحنه

شعری، علاوه بر مرگ و مرگ طلبی، عرصه جوشش احساسات نیز هست و معمولا شاعر در این 

پردازد و نظره گورستان به تأمل میشود و در باب مرگ و مها ظاهر میگرایش در میان ویرانه

 معمولا تصویر گری شاعر و نویسنده اروپایی از این منظره مبهم و اسرار آمیز است.

 تضاد میان آرمان و واقعیت و ارتباط ناخوشایند فرد با محیط اجتماعی ای : نهایی و انزواطلبی

د و آنها را هر چه بیشتر به کنها را دچار پریشانی و رنج میبرد، رمانتیککه در آن به سر می

(. بخش بزرگی از آثار مکتب رمانتیسم به توصیف 202: 1378)جعفری،  کشاندسوی انزوا می

ملال و تنهایی و بیزاری از اجتماع و مردم و وصف طبیعت )به عنوان تنها پناهگاه انسان اختصاص 

رمند رمانتیک، گریز و های هن(. یکی از مهم ترین ویژگی137: 1385یافته است )میرصادقی، 

بیگانگی از اجتماعی است که آن را نسبت به خود بیگانه میداند. از این رو، از مقابل چنین 

برد، اجتماعی به دنیایی مالیخولیایی و تأثرات دردناک افراطی و عوالم حزن انگیز و مرگ پناه می

و خاطرات آن مایهی تسلای از نظر او، حال نامطلوب و آینده ناامید کننده است و تنها گذشته 

 .(136: 1385تواند باشد)میرصادقی، خاطر می

 گرید یهازمان ایفضاها  یو زمان موجود و فرار به سو طیاز مح یآزردگ: احتیسفر و س ز،یگر، 

خصات از مش گرید یکی ال،یخ یبالها یبر رو ای یسفر واقع ،ییایجغراف ای یخیدعوت به سفر تار

یشم مبه چ کیدوردست در آثار رمانت یبه کشورها زیگر لیم ینوع وستهیاست. پ کیآثار رمانت

یسراغ قرون پر از احساس و جلال و جبروت رنسانس م به کهایرمانت ی. همه خورد

 (.181: 1ج 1389 ،ینیدحسی)سروند

 :دقیقا به همان صورتی که دوره  توجه به احساسات فردی و غفلت از اجتماع و مردم

« عصر احساس»ها به عنوان معروف گشت، دوره رمانتیک« عصر خرد»ها به عنوان کلاسیک

را « من»قید قواعد کلاسیک، فرمانروایی  شناخته شده است. هنرمند رمانتیک بدنبال آزادی از

دارد خود را بیان میدرونی و رنجهایی روح  هایسازد و بوسیله هنر، خواستهدر هنر مستقر می

خودستایی او و فرار از بشریت دانست.) سید  هنرمند رمانتیک را نباید دلیل ولی این روش

هایی قهرمانی را از میان افسانه« انسان کلی» ( قبلا هنرمند کلاسیک برای توصیف180حسینی 
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ان گذارد.)همی میگزید، اما هنرمند رمانتیک خویشتن را به جای این قهرمان انساناساطیر بر می

در مقام مقایسه کلاسیک و رمانتیک، « در کتاب خود سیری در ادبیات غرب "پریستلی"( 180

وادبیات رمانتیک را وابسته به ضمیر نا آگاه « تعقل»ضمیر آگاه  ادبیات کلاسیک را وابسته به

انی تعقل و هنرمند رمانتیک بیش از آنکه بر مب (130نامد.) همان می« درونگرا و احساساتی»

آلفرد دو موسه "خرد گرایی تکیه کند به خواستهایی حسی و درونی گرایش دارد، همچنانکه 

باید هذیان گفت و آنچه که باید بیان کرد هیجان  |» م گفت:1842نویسنده فرانسوی در سال "

به هر حال در رمان و بخصوص  (88)ثروت « شاعر است و آنچه که باید بدست آوردهیجان مردم

مان انگلیسی بود که احساسات توانست جلوه و ظهور خود را در یابند، شاید به این خاطر که ر

استحکام و استواری را داشت بسیار آسانتر   کمترین« کهن»در زمانی که خرد « نو»احساس 

 توانست در دلهای مردم نفوذ کند و با پیروزی دست یابد.می

 دیاب میابیرا ب سمیرمانت یواقع یآن که سرچشمه  یبرا دیگویشلگل م کیفردر: توجه به شرق 

ار رهسپ نیمشرق زم یخود به سو یاهایتحقق رؤ یبرا کهای. رمانتمیسفر کن نیبه مشرق زم

 نی(. ا543 -542: 1373 هلال،یمیشرق بود)غن یهانیسرزم کهایرمانت یگشتند. بهشت آرزوها

افزون روز یو شاعران فرانسو سندگانینو نیدر ب رانیا یژه به آثار ادبیتوجه در قرن نوزدهم، به و

 ییاروپا سمیاز منابع الهام رمانت یکی یو عرب دریکهن  اتیشرق و ادب اتیاصولا ادب»بود و 

 کیآن که شاعران رمانت یکی»(. دو عامل علت آن بود: 12: 1386 ،ی)جعفر «شودیمحسوب م

ره ملل گوناگون به اتیاز ادب دیانسه بافر یادب راثیکردن م ینغ یمعتقد بودند برا یفرانسو

 جهیگوناگون جهان آگاه شد و در نت یهانیسرزم گریهنرمندان د یهاکرد و از تجربه یبردار

 شیکه پ ی، آثار میعامل که بگذر نی(. از ا27: 1350 ،ی)هنرمند «دیرا وسعت بخش یمل اتیادب

 نیاست در ا یعیطب»و  گرفتیمورد توجه قرار م زین ندشرق خلق شده بود یدرباره  نیاز ا

 یدر آثار گوته سخن سرا قیعم یبه بررس یشاعران فرانسو گر،ید یکشورها اتیتوجه به ادب

نسبت به آثار  یجلب توجه شاعران فرانسو دریعامل دوم نجای. در اپرداختندیم زیبزرگ آلمان ن

 رید اتیرا متوجه به الهام از ادب یشاعران فرانسو "هگوت" یشرق وانید یعنی شود؛یم دایپ دری

نشان  دریتوجه به آثار ترجمه شده از  شیکماب "آلفردوموسه"و  "نیلامارت"و "هوگو"کرد. 

یم دیپد دری اتیرا به الهام از ادب "یزنان شرق"از کتاب  یهوگو قسمت یو حت دهندیم

 ..(28)همان: «آورد

ت با اس« شاردن» یآنها سفرنامه  نیکه مهم تر ییهاسفرنامه قیاز طر انیبار فرانسو نینخست

ود کتاب ب رانیعاشقانه و پر تجمل ا یزندگ شگریکه نما یگریآشنا شدند. کتاب د یرانیشاعران ا

به فرانسه ترجمه شده است. « گالان» لهیبه وس شیسال پ 250 بیشب است که قر کیهزار و 
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شور آن ک سندگانیطرف و نو کیاز  یتوجه کتاب خوانان فرانسو ختنیدر برانگ» کتابدو  نیا

 یمختصر گلستان سعد ی (. ترجمه18: 1350 ،یهنرمند«)مؤثر بوده است اریبس گر،ید یاز سو

شب در  کیهزار و  یو ترجمه « شاردن» یاز سفرنامه  شیپ یعنی ش؛یسال پ 335در  زین

« فونتنلا» رینظ یبزرگ یدر ذهن شاعر افسانه سرا درنگیب ترجمه نیفرانسه منتشر شده بود و ا

 سبب شد دری یآثار ادب ی پراکنده یهابا ترجمه شتریب ییاما آشنا(. »18مؤثر واقع شد)همان: 

تا  یرانیو تمدن ا یو ذوق یبه آثار فکر و،یمقتدر آن کشور مانند ولتر و مونتسک سندگانیکه نو

د خو یهانشان دهند و در نوشته یقدور بود، توجه خاصم شانیبرا رآثا نیا ییآن جا که شناسا

واقع  انیمورد توجه غرب اریبس یرانیا یهاکتاب معروف موسوم به نامه میدانی. مرندیاز آن الهام گ

به  یمطالب به صورت نامه نگار انیب یعنی ؛یادب وهیش نیرا در ا یاریمقلدان بس یشد و حت

به جا  رانیکه از ا یدر آثار یفرانسو سندگانینو نیکه ذهن روشن ب داستیدنبال خود کشاند. پ

 لیدل نیاست، به هم افتهییم یتفکر و تأمل و الهام تازه ا ی هیسرما دیرسیمانده بود و به آنها م

ود جلب را به خ یفرانسو سندگانینو نیارتریهش یرانیا شهیتا کنون جاذبه ذوق و اند خیاز آن تار

 یها(. به مرور زمان ترجمه19: 1350 ،ی)هنرمند« هم اکنون ادامه دارد ریأثکرده است و آن ت

 یدوم قرن نوزدهم شاهنامه فردوس مهیدر اروپا منتشر شد؛ از جمله در ن رانیا اتیآثار ناب ادب

از  یرا متوجه اثر یشاعران فرانسو گریبار د کی»ترجمه شد و « ژول مول»در فرانسه به قلم 

بر  زین امیو خ یبه بعد آثار فردوس خیتار نیکه تا آن زمان نشناخته بودند و از ا کرد دری اتیادب

نشان  جیبعد به تدر یهاخود را در دوره ریو تأث شودیفرانسه افزوده م یادب ی نهیگنج

 یبود که شور و تشنگ زیچنان سحرانگ دریبا آثار  یی(. مطالعه و آشنا28-29)همان: «دهدیم

ه شرق افسان دارید یبود تا بدان جا که آرزو ختهیبرانگ انییشرق در دل اروپا دارید یبرا یژرف

درخشان  یهابا چهره «یشرق وانید» یافراد نروال بود که با مطالعه  نیاز ا یکیرا داشتند.  یا

و پنج  یکه در س نیتا ا گذاشتیشرق او را آرام نم دارید یآشنا شده بود و آرزو دریشعر 

 . ره آورددیو استانبول اقامت گز روتیرا به شرق آغاز کرد و مدتها در قاهره، ب دسفر خو یسالگ

رق شرق و سپس به نام سفر ش یاز زندگ ییهابود که ابتدا با عنوان صحنه یسفر او به شرق کتاب

خدمت را به تفاهم شرق و غرب نه  نیبزرگتر» میدیگونه که د همان .(43)همان: دیبه چاپ رس

یآراگون انجام داده اند و م رأیو اخ دیگوته و آندره ژ رینظ یبزرگ سندگانیخاورشناسان بلکه نو

که از آثارش الهام گرفته اند سفر  یبار به کشور کیحتى  سندگانینو نیو حال آن که ا دهند

 (.26: 1350 ،ی)هنرمند« نکرده اند
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 عربی  مکتب رمانتیسم در شعر
 رمانتیسم در شعر قدیم عربی

پژوهش بیانگر این مطلب است که چهار چوب و ساختار کلی که همواره بر ادبیات عربی در تمام  

عرب به قواعد و  دورانها سیطره داشته است، چهارچوب کلاسیکی بوده است و تقریبا تمام شاعران

 دراز شعر عربی تلاشهای بوده اند و در عمراصول معروف در شعر عربی تمسک جسته، و به آن پایبند 

جدی برای رهایی از این وضع مشاهده نشده است، به گونه ای که هم مضامین و محتوا وهم شکل 

قصیده را دچار دگرگونی نمایید. اما از آنجا که شعر عربی شعری است غنایی و از احساسات، سختیها 

های توان به وضوح گرایشها وشاخصهمواره میه ( 7: 1994،کند )عیدو آرزوهای شاعر صحبت می

ادب رمانتیکی رادر آن پیدا کرد. تجربه وقوف بر اطلال ودمن با وجود آنکه از نظر ساختار و قالب در 

گیرد، ولی از نظر محتوا و مضمون تجربه ای است رمانتیکی، زیرا چهارچوب ادبیات کلاسیک قرار می

ارد، تجربه ای که در آن با واژگانی محزون و غمگین اس بیشتر تجارب آن جنبه فردی و شخصی د

معتقد است که  "احسان عباس"( 140 - 139 :1994،شود . )عیدفراق، مرگ و نابودی تعبیر می

های عصر اموی با داشتن شعر عذری، صوفی و شیعی آشکارترین ترین دورانها نسبت به داشتن گرایش

از حزن، عشق، اندوه و برآمده از قلبی رقیق، نازک و عاشق  است ررمانتیک است؛ زیرا اشعار آن سرشا

شریف رضى واشعار غربت و شور  "نجدیات"در عصر عباسی نیز اشعار صوفی، . (50عباس )باشد. می

های آن بیانگر وجود و شوق به وطن مادری در کنار روی آوردن به طبیعت و وصف مظاهر و زیبایی

با  "( به عنوان نمونه ابن رومی51آن دوره بوده است. عباس  این گرایش در شعر شاعران کلاسیک

داشتن گرایشهای متمایز و منحصر به فرد نسبت به طبیعت و مظاهر آن ، و برقراری پیوند عمیق با 

 شخصیت بخشی به طبیعت بی جان و محیط پیرامون خویش که مبتنی بر انس و علاقه بود و نیز با

ب به حق یکی از پیشگامان در این زمینه محسو جزئیات ریز بودند، بکارگیری تصاویری که مبتنی بر

شعر قدیم عربی هیچگاه مکتب رمانتیسم با  ( اما با وجود این در294-286 : 1357،شود. )عقادمی

 در ادبیات اروپا به وقوع پیوست، ظهور پیدانکرد. اصول و قوانین مشخص و معین، به مانند آنچه که

 ی بر مکتب ادبی رمانتیسم پیش درآمد :عصر نهضت

م به مصر عنوان کرده اند. 1798بیشتر مورخان سرآغاز تاریخی عصر نهضت را حمله ناپلئون در سال 

های لفظی و آرایهها در اثر آن از خواب سنگین بازیهای کلامی( عصری که عرب111 : 1980،)جیده

بدمند.  روحی تازه ان ادبیات و شعر عربیدست و پاگیر بیدار شدند، و بر آن شدند تا در کالبد نیمه ج

 -1کرد:  توان به موارد زیر اشارهعوامل زیادی در ظهور این نهضت نقش داشت که از آن جمله می
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مبلغان  -5روزنامه  صنعت چاپ و انتشار -4خاورشناسان  -3مدارس  -2وادبی های علمیانجمن

اقدامات  -9ظهور فن نمایشنامه  -8پا به ارومیدانشجویان اعزا -7ها کتابخانه -6دینی )مسیونرها( 

اسماعیل خدیوی )نهضت ادبی(  اقدامات -10و نظامی( محمد علی پاشا )نهضت علمی

 (49 :1970،)الدسوقی

های مختلف فکری، هنری و ادبی شد و پرورش این عوامل باعث ظهور تحولات اساسی در زمینه

ها و به طور کلی جنبش و نهضت زبان وحیات ادبی را به اندیشهها، بالا رفتن سطح افکار و قریحه

دنبال داشت و شاعران و قصیده سرایان را در کشورهای عربی، خصوصا مصر بر آن داشت تا بانگرش 

که در اثر ارتباط با اروپائیان و نیز با تکیه بر میراث گرانبهای گذشتگان بوجود  -جدید نسبت به شعر 

 .(1389امرایی،غییر ذوق ادبی خویش برآیند. )در صدد ت -آمده بود

 1871م( وحافظ ابراهیم )  1932 - 1868م( احمدشوقی )1904-1839بارودی) در این میان سامی 

م( توانستند بانگاهی نو و تازه به ادبیات گذشته، نوعی اتصال بین میراث ادبی گذشته و عصر 1932 -

قالب شعر کلاسیک بیان کنند و شعر عربی را بعد از آنکه حاضر برقرار نمایند، و مفاهیم عصر را در 

ه زنده شد، دوباردر زیر استعمار ترکی به مثابه جسدی شده بود که نشانی از زندگی در آن یافت نمی

کشورهای عربی و اروپایی ونیز همسان بودن  ( وجود حس مشترک در ادبیات23گردانند. )اسماعیل 

های عصر از جانب مکاتب و ادبیات، ونیز عدم پاسخگویی به نیازها در شرایط مشابه در دزمینه

 های غنی ادبیات اروپا تحولاتی مهم وشعراء و ادیبان با سر چشمه کلاسیک و نئوکلاسیک و آشنایی

طلبید، این تحول و نهضت ادبی گسترده را در ادبیات ، هم در حوزه شکل وهم در حوزه مضمون می

پس در سایر کشورهای عربی به وقوع پیوست، همانطور که این تغییرات ابتدا در لبنان ومصر و س

داد به وقوع پیوست. ابتدا در مجال نثر و سپس در مجال شعر که مقاومت بیشتری از خود نشان می

 .(42-37) الجیوسی 

 مکتب ادبی رمانتیسم در شعر معاصر عربی

ه نوعی ک |ز شعر پا به عرصه ظهور گذاشت، هنوز قرن نوزدهم به پایان نرسیده بود که نوع تازه ای ا

از لحاظ شکل و مضمون و از لحاظ اسلوب دارای تعارضات و تضادهایی بود، از یک سو دارای اسلوب 

رمانتیکی جدید بود. از آنجا که این مکتب  کلاسیکی وسنتی و از سوی دیگر دارای عواطف وانفعالات

داد و محور آن فرد، احساسات، عواطف اهمیت می و این نوع جدید از شعر به ذات و شخصیت شاعر

توانست در دل ادبیان و شاعران جا باز کند، آنها نیز توانستند به نحو  و گرایشات درونی وی بود، بهتر

های ملی و میهنی خویش را در قالب افکار ها و اندیشهاحسن از آن بهره ببرند و آرزوها، دغدغه

 آن بر قوالب وقیود خشک تقلید قیام نمایند. رمانتیکی ابراز کنند و از طریق
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باوجود انکه رمانتیسم عربی در دوره ی معاصر تحت تاثیر مستقیم غرب بوجود امدودر بسیاری از 

( با این حال به دلیل عدم مشابهت 123-121 :1997،مواردی بیانگر رمانتیسم اروپایی بود، )القنطار

موثر در شکل گیری، این مکتب همواره  در درجه عمق کامل در شرایط و عوامل سیاسی و اجتماعی 

 معتقد است که رمانتیسم "عبدالحمید جیده"احساسات، عواطف و گرایشها با آن تفاوت داشته است. 

دوم، تقلیدی صرف از همتای غربی آن بوده است، اما در  در شعر معاصر عربی از جنگ جهانی اول تا

دوم شاهد آن هستیم بیانگر مشکلات و مصیبتهای انسان  دوره دوم ظهورش که بعد از جنگ جهانی

( رمانتیسم 175عربی، و بازگو کننده آرمانها، اضطرابات، غربت ، غم واندوه شاعر عربی است. )جیده 

عربی از نظر وی ظهوری آرام و رویایی داشته است و به آن درجه ای از کفر و الحاد نرسیده است که 

به تحقیق باید گفت که گرایشهای رمانتیکی در . (176همان )رده بود. ادب غربی به آن دست پیدا ک

پا به عرصه ظهور نهاد، که البته در  "جماعة دیوان"و آثار  "خلیل مطران"شعر معاصر عربی با اشعار 

 بود که به شکوفایی و اوج رسید.  "آپولو"و "مهجر"آثار شاعران 

 ربیعوامل موثر بر ظهور رمانتیسم در شعر معاصر ع

 از: عواملی که در ظهور رمانتیسم در شعر معاصر عرب نقش بسزایی داشته اند، عبارتند

 :ها و محافل ادبی با گسترش روزافزون صنعت چاپ این امکان برای انجمن روزنامه و مجلات

ها و مجلات خاصی چاپ و نشر نمایند. از فراهم بود که آراء و نظریات خویش را در روزنامه

 توان به مجله )السائح( وابسته به انجمن ادبی )الرابطه القلیمه(، مجله )العصبةآنان میمهمترین 

اشاره  ولو()آپ الاندلسیة( وابسته به ادبای مهجر جنوبی و نیز مجله ) آپولو( وابسته به انجمن ادبی

 کرد.

 از  ار آنانگسترش ارتباط ادیبان و شاعران عرب با غربیان و مطالعه و ترجمه آث :تاثیرات غرب

های مختلف زندگی و روی آوردن به فرهنگ غربی و نیز یک طرف و تمایل به پیشرفت در عرصه

رغبت و علاقه استعمارگران برای حضور در کشورهای شرقی از طرف دیگر، باعث ظهور موج تازه 

شعر توان در ای از مظاهر تجدید و نو آوری در شعر شاعران این دوره شد که نمونه آن را نمی

 (190های جدید پیدا کرد.)ابو الحاقه شاعران نئوکلاسیک یا کلاسیک

 :با گذشت زمان و نگاه نو به ادبیات قدیم ضعفهای مکتب  ضعف مکتب کلاسیک عربی

گشت. اغراض و مضامین شعری تکراری، قالبهای سنتی و قدیمی، کلاسیسم به مرور مشخص می

ی ها بود، قوالب سنته تنها بخشی از این ضعفوحدت موضوع در قصید تکلف و تصنع ونیز عدم

و مقید کلاسیسم مانع بزرگی در برابر آزادی خواهی و بیان احساسات شاعر بود، همچنانکه 

گذشت به تصویر بکشد، ها، احساسات و آنچه را که در درون شاعر معاصر میتوانست اندیشهنمی
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کارگیری واژگان روان تر و استفاده به همین جهت شاعران خواهان وحدت موضوع در قصیده، ب

 از قالبهای آزادتر شدند. 

 م و صدمات مادی و معنوی ناشی از آن، 1914: شروع جنگ جهانی اول در سال رنج و خفقان

ایه و نیز سشیوع جنگهای حزبی و داخلی بین سیاستمداران، گسترش اختلافات مذهبی و قومی

های عربی باعث ایجاد جو خفقان، آنان بر ملت شوم استعمار و حکومتهای داخلی دست نشانده

درد و اندوه بر جامعه شده بود که بیماری عصر را در بین جوانان بوجود آورده بود وادیبان و 

 جبران خلیل جبران"شاعران را وادار به پناه بردن به طبیعت و جهان مثالی کرده بود، جهانی که 

 کند:آن را این گونه برای ما وصف می -پیشگام رمانتیسم در ادبیات معاصر عربی  -

 کیف ترجوک ومن اى السبل        یا بلادۀ حجبت منذ الازل 

 انجمنهای ادبی جدید با تفکرات و گرایشهای نوگرایانه، و با تکیه بر پشتوانه  های ادبی:انجمن

د اصول و نغنی ادبیات کلاسیسم عربی و متاثر از مکاتب نوین غربی در بسیاری از موارد توانست

معیارهایی کهنه، فرسوده، و دست پاگیر مکتب کلاسیسم را زیر سوال ببرند و از آنجا که از 

عواطف والای انسانی، گرایشها و تمایلات فردی، طبیعت، عشق و محبت، رنج و اندوه، غربت و 

 عرشراندند باعث بروز شکوفایی مکتب ادبی رمانتیسم در ادبیات معاصر و نیز تنهایی سخن می

 توان موارد زیر را نام برد:از مهمترین آنان می (1389)امرایی،  معاصر عربی شدند،

م توسط سه تن از ادیبان 1909این انجمن در سال  انجمن ادبی )الدیوان( در مصر: .1

م( و ابراهیم 1964-1889( و عقاد )1886-1958بزرگ مصر یعنی عبدالرحمان شکری ) 

تأسیس شد. در ابتدا از آن به عنوان )المدرسة  م( در مصر1949 -1890عبد القادر مازنی )

بعدها به نام انجمن ادبی )الدیوان( مشهور  ( اما206کردند.)جیوسیالانکلیزیة( تعبیر می

 اعضای این انجمن توانستند با استفاده از مبادی نقد موجود در ادبیات انگلیس |شد. 

هایی بود که آن این انجمن ادبی دارای ویژگی. ادبی جدید را در مصر بنا نهند های نقدپایه

توان به موارد زیر اشاره ساخت. که از آن جمله میرا از مکاتب کلاسیکی ماقبل جدا می

 کرد.

معتقد بودند شعر تعبیری است از تجربه  ": اعضای انجمن دیوانبرداشت جدید از شعر .أ

. فکری وابسته به آنشاعر و نیز بیانگر تاملات و نظریات فلسفی و درونی و شخصی

گوید: سه اصل مشترک شعر عبارت است از عاطفه ، خیال این زمینه می  در "شکری"

 گوید:همچنانکه در قصیده )عصفور الجنه( می (288سلیم. )همان  و ذوق

 ان الشعر وجدان س                     ألا یا طائر الفردو 

 س لا زور و کمتان           و فی شدوک شعر النف 
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قصیده در نزد اعضای این انجمن، موجود زنده  :دعوت به وحدت عضوی در قصیده .ب

ای بود که هر جز آن ، مکان و وظیفه خاصی داشت. اعضای این انجمن ادبی از شعر 

مناسبات و موضوعات سیاسی و اجتماعی روی گرداندند، همچنانکه از الفاظ و عبارات 

ورزیدند و اسلوب ذاتی را کم کم جایگزین اسلوب خطابی اجتناب تصنعی و قدیمی

 نمودند. 

اعضای این انجمن در روند  :دعوت به شعر مرسل و عدم پای بندی به قافیه واحد  .ت

تجدید و نو آوری خویش خواستار رهایی شعر عربی از وزن و قافیه بودند که مانع جدی 

انقلاب ادبی انجمن )الدیوان(  برای احساسات ، عواطف و درونیات شاعر بود. على رغم

علیه شعر کلاسیک عربی و علی رغم ابراز افکار، مفاهیم و معیارهای جدیدی که به آن 

قدیم، به رشته ی نظم در آمد، و  ایمان داشتند، اشعار آنان گاه گاهی بر اسلوب و شیوه

ته ا به رشدر پاره ای از موارد از مضامین سنتی و قدیم تقلید کردند و قصائد طولانی ر

نیز وزن و قافیه آن  و نظم در آورند که در آن به شکل و ساختار سنتی شعر قدیم،

 (1389)امرایی، پایبند مانده اند. 

یکی از مهم ترین  "انجمن اهل قلم :در آمریکای شمالی ()الرابطة القلمیةانجمن ادبی  .2

این انجمن را م در نیویورک تاسیس شد. رهبری 1920انجمنهای ادبی بود که در سال 

توان م( بر عهده داشت. از مهمترین اعضای آن می1931 - 1883)"جبران خلیل جبران "

نسیب عریضه "م( 18721941)"رشید ایوب "م(1988-1889)"میخائیل نعیمه"به 

م( اشاره کرد. این انجمن ادبی، 1957-1889)"ایلیا أبو ماضی "م( و 1946 - 1887)"

مواضع شعر کلاسیکی و سنتی اعلام کرد و خواستار تجدید و انقلاب خویش را علیه تمامی

 نو آوری در قالب و محتوی آثار ادبی شد.

یکی دیگر " "العصبة الأندلسية :در آمریکای جنوبی )العصبة الأندلسیة(انجمن ادبی  .3

م در برزیل تاسیس شد.  1933سال  از انجمنهای ادبی خارج از سرزمین عربی بود که در

بر عهده داشت و از مهمترین اعضای آن  "میشایل معلوف"انجمن ادبی را رهبری این 

الیاس "م( 1976–1905شفیق المعلوف )"( و 1930 -1889)"فوزى المعلوف "توان به می

م( اشاره کرد. این انجمن 1984-1887)"رشید سلیم الخورى "م( 1976 -1893)"فرحات 

ات و شعر اندلس، مخصوصا موشحات و موسیقی به اعتدال و میانه روی و ثاتیر پذیری از ادبی

( شاعران آمریکای جنوبی بر خلاف شاعران امریکای شمالی به 171آن متصف بود.)نشاوی 

شدند و اگر شعر در مدرسه ادبی معینی با اصول و قواعد مشخص و معین منسوب نمی

هجر جنوبی داشت، در منوآوری آگاهانه گام بر می مهجر شمالی به سمت و سوی تجدید و
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الجیوسی (ویژگی بارز آن استواری در اسلوب بود.  در راهی معتدل و آرام گام نهاده بودکه

108). 

 به طور کلی اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آزادی ای که شرق عربی بویژه لبنان را

فرا گرفته بود و همچنین طبیعت زیبا و مناظر بکر و دست نخورده آن به همراه دوری 

ران مهجر از وطن مادری، و نیز رفاه، آسایش و آزادی که در سایه این هجرت به دست شاع

آورده بودند، به علاوه آشنا شدن و تاثیر پذیری آنان از ادبیات غرب، بیش از پیش نهال 

موضع  "ادبیات مهجر"رمانتیسم را در دلها و جانهای این شاعران و ادیبان پرورش داد. 

ر زندگی و انسان داشت، و به یکسان بودن ادبیات و هنر تاکید داشت. گیریهای جدید در براب

انجمنهای موجود در آن از آنجا که با مکاتب کلاسیکی وسنتی عرب سر سازگاری و سازش 

عوامل و  (1389)امرایی، نداشتند در میان انجمنهای ادبی معاصر یگانه و بی همتا بودند. 

با دو شاخه شمالی و جنوبی آن بسوی رمانتیسم علل متعددی باعث گرایش ادبیات مهجر 

 توان موارد زیر را بر شمرد: شده است که از آن جمله می

 اعتقاد به رسالت ادبیات در برابر فرد و جامعه -

 داشتن روحیه تامل و تدبر در حقایق نظام خلقت وداشتن آرمانهای متعالی -

فضایل انسانی، عاطفه شدید، سحر ها و استعدادهای فردی مانند عشق به وجود زمینه -

 کلام

 های آن بر ادبای مهاجر عرب.تاثیر غرب و پیامد -

 تربیت روستایی و عشق به طبیعت و مناظر بکر و زیبایی آن. -

خستگی و نفرت از اختلافات فرقه ای و دینی در لبنان و میل به دین فردی، عاطفی و  -

 انعطاف پذیری برای کاهش تنشها.

و  شد و میل به ادبیات عاطفیگرایی محض که توسط کلاسیسم ترویج می شکست عقل -

 خیالی.

 میل شدید به شهود باطنی و شناخت از راه درون. -

 ناامیدی و فقدان معنویت در جوامع بشری و خروش انقلابی علیه هنجارهای نادرست -

 اجتماعی.

 قات دنیوی و موانع درونی.عشق به آزادی روح و تشویق انسانها برای بریدن ریسمان تعل -

 اعتقاد به نوآوری و ابداع ادبی و تحول در روشهای زبان، ادبیات و نقد ادبی  -

ارابی مثل ابن سینا، فو اثرپذیری از فلاسفه و عرفای اسلامیسفر تاریخی به شرق اسلامی -

 (316-315 :1382و ابن فارض. ) اصلانی،



58 
 

دگرگونی شعر  های ادبیات رمانتیکی است که در تحول ویکی از بارز ترین نمونه "ادبیات مهجر"

ای خصوصیات و معاصر عرب نقش بسزایی داشته است. این ادبیات از حیث موضوع و محتوا دار

که مهمترین آنان عبارتند از: عشق به طبیعت، سوز و گداز برای وطن، تامل . های خاصی استویژگی

های ی. همچنانکه از لحاظ شکل و اسلوب نیز ویژگیو تفکر، گرایش انسانی، تسامح و آزادی دین

مخصوص به خود را داشت. از آنجمله: رهایی از قیود و سبکهای قدیم، استقلال ادباء در سبک ادبی 

و اسلوب فنی خاص، سادگی و عدم تکلف در بیان مفاهیم، توجه به معانی کلمات در درجه اول و 

در قصیده، بکارگیری اشکال قصصی در شعر و  سپس توجه به ظاهر آن، تمسک به وحدت عضوی

نثر. با علم به تمام تأثیرات مثبتی که ادبیات مهجر بر ادب و شعر معاصر عرب گذاشت و باعث تحول 

زمینه چشم پوشی  توان از بعضی ضعفهای آن در اینو پیشرفت آن از لحاظ مضمون وقالب شد، نمی

نجا که دوران نوجوانی لبنان را به مقصد آمریکا ترک کرد؛ توضیح اینکه بعضی از شاعران مهجر از آ

نکرده بودند، دچار اشتباهات لغوی و  کرده بودند و امکان بهره گیری کافی از فرهنگ عربی پیدا

ضعف آشکار و اشتباهات واضحی شده بود. )ابو  عبارتی شده بودند تا جائیکه شعر بعضی از آنان دچار

 (154 :1998،الشباب

با شعار بالا بردن منزلت شعر عربی و جهت دادن  "انجمن ادبی آپولو": پولوانجمن ادبی آ .4

به تلاشهای فکری آن وکمک به حرکتهای فنی وهنری در عالم شعر و با پشتوانه ادبیات 

م( 1955–1892کلاسیک عربی و تاثیر پذیری از ادبیات غرب، توسط احمد زکی ابو شادی )

خلیل "و سپس  "احمد شوقی"ریاست آن را ابتدا م در قاهره تاسیس شد و 1932در سال 

-1898)"ابراهیم ناجی "توان بر عهده داشتند. از دیگر اعضای مهم این انجمن می "مطران

م( را نام 1934-1909)"ابوالقاسم الشابی "م( و 1949 - 1901)"محمودطه "م( 1953

لو توجه داشتند، آپولو در این ادیبان در انتخاب نام برای انجمن خود به بعد جهانی آپو برد.

ادبای این انجمن در آثار و اشعار خویش « نزد یونانیان الهه شعر، موسیقی وخورشید است.

بودند. علی  "جبران"، خلیل مطران وادبیان بزرگ مهجر همچون "جماعة الدیوان"متاثر از 

یهای رغم آنکه جماعت آپولو یک مدرسه ادبی هماهنگ نبود و از قواعد، اصول و ویژگ

مشخص یک مکتب برخوردار نبود، ولی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدی که بیشتر 

برند و نیز رنج ، ستم وفشار و خفقانی که بر جامعه مصری شاعران )آپولو( در آن به سر می

سایه افکنده بود، باعث بروز و پیدایش گرایشهای رمانتیکی و عاطفی شد، تا جائیکه زمینه 

شعر طبیعت، شکوی وسوز و گداز مهیا شده بود. دیگر، شاعر چاره ای جز تعبیر برای ظهور 

نداشت و تنها در این  از درونیاتش، همراه با رویاها، دردها، آرزوها، عشق، شور و اشتیاق
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به این ترتیب عاطفه  کاست.داد، و از غم واندهش میصورت بود که نفسش را دلداری می

سیعش سر چشمه پیدایش شعری منحصر به فرد شد که جوشان، احساس لطیف وخیال و

 "آپولو" و آرزوهایش. گرفت از مشکلاتش، نیازهایشاز ذات و وجدان شاعر سرچشمه می

هایی رمانتیکی بود که بر وجوب به کار گیری شعر برای تعبیر از خلجانات دارای گرایش

ر تجدید در شعر معاصر کرد. آنان خواستانفس، با الفاظ زیبا و خیالی وخلاق دعوت می

نمودند، در آثارشان عربی شدند. همچنان که دعوت به رعایت وحدت عضوی در قصیده می

کردند، به شخصیت ادبی شاعر اهمیت و تقلیدی میسعی در خروج قوالب و الفاظ قدیمی

ز ا داد و خواستار استقلال و آزادی آن بودند تا راه ابداع و ابتکار بپیمایند، همچنان کهمی

اغراض شعر کلاسیک عرب وشعر مناسبات روی گردانند. در فرجام باید گفت که انجمنهای 

ادبی باعث رشد و پویایی مکتب رمانتیسم در ادبیات معاصر عرب گردیدند، به گونه ای که 

گرفت این مکتب روز از طریق مباحثه و مجالسه ای که بین سران این انجمنها صورت می

کرد. بیشتر ادیبان پر آوازه نظیر های ادیبان و شاعران بیشتر نفوذ میبه روز به اعماق دل

، از دل این انجمنها سر بر آوردند. هر چه که باشد "ایلیا أبو ماضی"، "جبران خلیل جبران"

مکتب رمانتیسم در جهانی کردن و به روز کردن شعر عربی از نظر معانی و مفاهیم نقش 

 (1389)امرایی،  به سزایی داشت.

 اصول و ویژگیهایی رمانتیسم در ادبیات معاصر عربی

مکتب رمانتیسم مکتبی جهانی است که بر همه ادبیات جهان تاثیر نهاده است و ادبیات معاصر عربی 

گ اول تا جن نیز از این امر مستثنی نبوده است. این مکتب در ادبیات معاصر عربی از جنگ جهانی

جهانی دوم، تقلیدی از غرب بود که به دور از مشکلات زندگی شکل گرفته بود، اما در دوره دوم آن 

کرد. ادیبان و یعنی بعد از جنگ جهانی دوم دردهای انسان عربی را در بطن تمدن جدید بیان می

فکار گزیدند که با امی شاعران معاصر عرب از میان اصول و ویژگیهایی این مکتب، آن ویژگیهایی را بر

 کرد که به شرح و توضیح مهمترین آنها خواهیم پرداخت. هایی آنها مطابقت میو اندیشه

 هایی غربی به هایی عربی همچون رمانتیسمرمانتیسم گرایی:بازگشت به طبیعت و بدویی

است که  ه ایطبیعت و زیبایی شگفت انگیز آن روی آوردند. طبیعت از دیدگاه آنها، پناهگاه یگان

، "جبران خلیل جبران"ورزد تا از درد و رنج و مصائب بشری رهایی یابد. انسان به آن عشق می

از جمله ادیبان و شاعران بزرگ در عرصه رمانتیسم در  "ایلیا أبو ماضی"و  "ابو القاسم شابی"

لیل جبران خ"باشند که پدیده طبیعت به وضوح در آثارشان نمایان است. ادبیات معاصر عرب می

د در شوکه به عنوان پیشگام و پیشقراول رمانتیسم در ادبیات معاصر عرب قلمداد می "جبران
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طبیعت و طبیعت گرایی را به « العواصف»و « البدائع و الطرائف »مجموعه اشعار خود از قبیل 

« فطرائالبدائع و ال»از مجموعه شعری « الارض»گذارد. وی در سروده بهترین شکل به نمایش می

ی، )امرای سراید:کند و چنین میبه زیبایی زمین به عنوان یکی از عناصر طبیعت اعتراف می

1389) 

 ما أجملک، أیتها الأرض، ما أناک 

نحن نزرع  بالزیت و البلسم37کلومنا 36صدرک بالسیوف و الرماح و أنت تغمرین 35نحن تکلل  

از  .(536-532صافا )البدائع والطرائف راحتک العظام و الجماجم. و أنت تستنبتها حورا و صف

 "ابو القاسم الشابی"توان شاعران بزرگ دیگر در عرصه رمانتیسم در ادبیات معاصر عربی را می

شود. الشابی همچون اشتیاق عابد به را نام برد. در نزد وی اشتیاق شدیدی به طبیعت یافت می

 هاییسرچشمه معبود، کودک به مادر، به طبیعت اشتیاق دارد و این گرایش به طبیعت را در

 ها جستجوهایی درختان، شنیدن نغمه پرندگان و درخشش نور بر روی شاخهبین مرغزارها، سایه

 گوید:در این باره می «ارادة الحياة»کند. وی در قصیده می

 ظمئت إلى الظل تحت الشجر          ظمئت إلى النور فوق الغضون

 یغنی و یرقص فوق الزهر        ظمئت إلى النبع بین المروج  

 نی أرى العالم المنتظرو ا         ظمئت إلى الکون، این الوجود

 های عربی در این زمینه نیز به همان راهی : رمانتیسمغلبه افسردگی و غم و درگیری روحی

کردند. زندگی در نزد آنها مجموعه ای از رنجهاست هایی غربی نغمه سرایی میرفتند که رمانتیسم

باشد و آن گریه مستمری است که ایی حیات با انسان همراه میکه از لحظه بدو تولد تا انته

گردد و زندگی از دیدگاه آنان با درد و رنجها آمیخته شده منجر به سعادت و خوشبختی نمی

است. این درد و رنج در نزد بسیاری از ادیبان و شاعران معاصر عرب بویژه شاعران لبنان مانند 

به عنوان نمونه جبران در مجموعه  گردد.نی مشاهده میبه روش "فوزى المعلوف"و  "جبران"

اندیشد که آن عنصر اطرافش را در باره پدیده حزن و اندوه چنین می«مواکب »شعری خود 

محاصره کرده است. وی اعتقاد دارد که شر و بدی زمین را پر کرده است. او بر تمدن دروغین 

ان، درد و رنج را برای او به ارمغان آورده است. کند که به جای راحتی و آسایش برای انسقیام می

با گیتار شکسته اش که رمز زندگی « المنتحر» نیز در قصیده "فوزى المعلوف ( 1389)امرایی، 

گرید. وی بدبینی مطلق خود را که حاکی از درد غم انگیز و جوانی از دست رفته اش است، می

                                                             
 کنیممیمیزخ35 

 پوشانیمی36 

 یمانهازخم37 
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( 128سازد. )ترحیبیبه گونه ای بارز نمایان می «علی بساط الریح»و رنج بسیار اوست، در سروده 

نیز از جمله شاعران رمانتیک دیگری است که درد و رنج با وجود او در هم  "ایلیا ابو الماضى"

« الطلاسم» داند و در قصیدهتنیده شده است. وی نفسش را عاجز از حل معمایی هستی می

وجود او را در بر گرفته است چرا که  نفسش بین خیر و شر سرگردان است. درد و رنج سنگینی

 (128)همان  پندارد.او حیات را پر از تناقضات می

 :شاعران عربی نیز در این زمینه نیز  اظهار ملال از زندگی و گرایش به مرگ و مرگ طلبی

هایی غربی بودند و همانند آنها در آثارشان به مرگ و مرگ طلبی توجه ویژه وامدار رمانتیسم

راه یافت، همچنان  "آپولو"و  "مدرسة الدیوان"کردند. مرگ و مرگ طلبی بر اصحاب مبذول می

کردند و که بر شاعران مهجر راه یافته بود.آنان از مرگ و سرنوشت بعد از مرگ سوال می

خواستند بفهمند که آیا مرگ آغاز زندگی دیگری است یا پایان همه چیز است؟ آراء و می

گزیدند که آرزوی ورد مختلف است. هر کدام از آنها دیدگاهی را بر میدیدگاههای آنان در این م

مرگ و مرگ طلبی را امری خوشایند  "جبران خلیل جبران"مثال  آن را داشتند. به عنوان

 پنداردپندارد که منجی انسان از درد و رنجهای دنیوی است. وی مرگ را به سان محبوبی میمی

دمعه و »کند، و در مجموعه شعری خود ن لحظه شماری میکه هر لحظه به خاطر رسیدن به آ

 گوید:در این باره می« ابتسامه

من بین البشر الذین یحسبوننی غریبأ 38تعالی أیتها المنیه الجمیله إشتاقتک نفسی. أنقذینی 

التی لم تتذوق طعم 39منهم لأنی أترجم ما أسمعه من الملائکه الى لغة البشر قبلی شفتی 

 (256الوالدۀ، و مالمست وجنة الاخت. إسرعی و عانقینی یا حبیبتی المنیه. )همان قبله 

پندارد و شاعر رمانتیک مصر، مرگ را پایان همه چیز می "40على محمود طه"اما بر خلاف او  

د و اعتقاد بیننگاهش به هستی از بدبینی خالی نیست. وی در زمین بقایا انسانهای پوسیده را می

شود و مرگ در هر مکانی وجود دارد و امری است دنیا اثری از زندگی مشاهده نمی دارد که در

 گوید:مشترک بین انسانها. لذا می

 کائما طاف علیها المنون                     الأرض من أقطارها راجفه 

 کائما الناس بما یحشرون                      تضع فی ارجائها العاصفه 

                                                             
 مرا نجات ده 38 

 لبانم را ببوس39 

 1945را در سال « الملاح التائه» ( در منصوره مصر به دنیا آمد. وی مجموعه شعر1949-1901مصری )شاعر  "على محمود طه"40 

« دیوان على محمود طه» خورد. کل آثارش به نام میی آشکار از رمانتیسم فرانسه بویژه لامارتین به چشم هامنتشر کرد که در آن نشانه

 (278یه م منتشر گردید.)ر.ک: المدارس الادب1972در سال 
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 یکی از مهمترین ویژگیهای شاعر  غفلت از اجتماع و مردم: و فردی احساسات به توجه

رود فردی سخن می« من»اوست به طوری که در مکتب رمانتیسم بیشتر از « فردیت»رمانتیک، 

گردد. شاعر رمانتیک در آن معمولا از عشق، آرزو، غم، اندوه و که در قالب احساسات بیان می

. شاعران رمانتیک عربی نیز به احساسات فردی توجه گویدسایر حالات روحی خود سخن می

داشتند و شعر شاعران مهجر بهترین گواه بر این امر است که در آن جوشش و ویژه مبذول می

توان به وضوح مشاهده کرد. شعر آنان با احساسات فردی در هم تنیده فوران احساسات را می

بودند و تنها مونس و همراه آنها در روزگار شده است. شاعران مهجر از کشور خود مهاجرت کرده 

با شور "الیاس ابو شبکه "کردند. به عنوان مثال غربت احساساتشان بود که با آن نغمه سرایی می

در این باره  "ألحان"و حرارت خواستار بازگشت به سرزمین مادری خویش است و در سروده 

 گوید:می

 یا دهر فی لبنان            ارجع لنا ما کان               

 و الجرن و المهباج         ارجع إلینا الصاج                

 (1389)امرایی،  و نورنا فی السراج          و خصبنا فی البی               

 و افغانستان دری دریجریان شعر رمانتیسم در ادبیات 

 چراکه داشت؛ بنیادین وتتفا آن با اماّ کرد، پیدا ظهور غربی رمانتیسم براساس ایران در رمانتیسم

 عظیم جنبش یک عنوانبه رمانتیسم اروپا در که حالی در بود ادبیاّت تنها ایران در محدودۀ رمانتیسم

 و سیاسی تفکرّات ادبیاّت، شناسی،جامعه تاریخ، فلسفه، بینی،جهان قبیل از های متعدّدیحوزه

 میان ایبرجسته تمایز موجب امر همین و گرفتبرمی در را ...و معماری موسیقی، نقاشی، حقوقی،

 و ایرانی رمانتیسم این میان هاییشباهت توانمی حال این با اروپایی میگردد. و ایرانی رمانتیسم

 و شاعران آشنایی و ایران در مشروطه جنبش دنبال (. به4: 1367یافت )ناتل خانلری،  اروپایی

 روح و افتاد ایران کلاسیک ادبیاّت پیکرۀ بر ایلرزه اروپایی و ادب فرهنگ با سرزمین این نویسندگان

 .شد دمیده آن در جدیدی جنبش

 آن سرزمین نوآوری و تجدّد در ایاندازهبه هریک که برافراشتند قد هنرمندانی نیز دری ادب و شعر در

عامّه  مردم نزبا به شعر زبان نزدیک کردن آنان هایتلاش عمدۀ که شد خلق آثاری و داشتند سهم

عشقی،  میرزادۀ چون بزرگی شاعران شد. جدید ادبی زبان یک ایجاد به منجر خود امر این که بود

کنندهتعیین نقش میان این در شهریار محمّدحسین واعتصامی پروین یوشیج، نیما بهار، الشّعرایملک

 به دلبستگی شدید از بود عبارت مشروطه دورۀ رمانتیسم شعر مضامین . از مهمترین.ای داشتند

به  توجّه دوستی،میهن آرمانی، آیندۀ به امید ستمدیده، و محروم مردم با همدردی آزادی، و انقلاب
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کنی، داشتند )شفیعی کد هم با تنگاتنگ ایرابطه ناسیونالیسم و رمانتیسم که ...و باستان ایران

1380 :110.) 

تاثیر گذاشتند شاعران مشروطه  شاعرانی که بر شعر آن دورانخستین در حوزه ادبیات افغانستان ن

خواه بودند. شاعران مشروطه خواه به عنوان نمایندگان نخستین جریان شعر معاصر درافغانستان 

های قدیم با دگرگونی عمیقی که در محتوا، مضمون و زبان شعر به وجود آوردند رغم حفظ قالبعلی

دی در شعر افغانستان فراهم ساختند. اماجریان شعری که به دنبال زمینه را برای ظهور تحولات بع

ورود شعر نو به این کشور حرکت خود را آغاز کرد رمانتیسم بود که با عنایت به اشعار شاعران ایرانی 

نظیر نادرپور، توللی، فرخ زاد و . . . حرکت خود را در عرصة شعر افغانستان آغاز کرد و تا پایان دهه 

 ه یافت.چهل ادام

خلیل ” موسیقی“از نیما یوشیج در مجله ” ققنوس“و ” غراب“پس از چاپ شعرهای  1318در سال 

می نویسد که شعری است شبه نیمایی، و به مجله ادبی کابل می ” سرود کوهستان“شعری به نام 

ی مها در آن رعایت نشده بود، چاپ نفرستد؛ ولی سنت گرایان این شعر را که تساوی طولی مصراع

بخشی از شعر خلیلی  کنند و خلیلی جوان را به خاطر چنین بدعتی مورد سرزنش قرار می دهند.

 چنین است:

 شب اندر دامن کوه/     

 درختان سبز و انبوه/   

 ستـاره روشن و مهتـاب در پرتو فشانی    

 (72: 1373شب عشق و جوانی  )باختری،    

افغانستان در برابر این روش تازه، شعر نو پس از مدتی نه  های ادبیرغم واکنش منفی انجمنعلی    

به رغم خواست محافظه کاران ادبی، شعر نو و داستان  چندان طولانی در افغانستان رواج یافت. 

جدید آرام آرام پامی گیرد و راهش را در آشفته بازار ادبی پیدا می کند. نخستین مجموعه شعر نو 

( دفتری از چند شاعر نوسرا 1962) 1341را می بیند و رد سال  ( روی چاپ1957) 1336در سال 

 .در کابل انتشار می یابد

نسل نخستین که به جبهه تجدد در شعر می پیوندند، محمود فارانی، بارق شفیعی، سلیمان لایق، 

سهیل و آیینه و چند تن دیگرند. دنبال آنان واصف باختری، اسدالله حبیب ، ولی سهم این شاعران 

را دهه دمکراسی، دهه  1973تا  1964های روند شعر نو یکسان نیست. تاریخ نگاران ما سال در
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مشروطه و دهه قانون اساسی مردم سالارانه که راه را برای تشکیل احزاب سیاسی گشوده است، نافذ 

 .می شود

 هایبا گرایشهای گوناگون و غالباً ها انتشار می یابد و نشریهقانون مطبوعات آزاد در همین سال

اعتصابات و  ها آغاز به نشرمی کنند. تظاهرات خیابانی،ایدئولوژیک و آرمانخواهانه از همین سال

 –موثرهای سیاسی  .کابل به علت تظاهرات در همین فصل تاریخی است پوهنتونتعطیلی پی هم 

 هک جایی از و کنند می تحمیل ادبیات برگرده نوی مضامین فرهنگی، جدید موثرهای و اجتماعی

ر ادبیات، تابع تجدد در محیط زندگی است، ناگزیر شرایط اجتماعی جدید، سیمای جدیدی د تجدد

 .به ادبیات ما می بخشد

های چهل و پنجاه خورشیدی، دگرگونی چشمگیری در مضمون و شکل شعر در شعر مدرن سال

های ها و شادیدگی نمایش غمپدیدار می گردد. شعر مدرن در جبهه زندگی قرار می گیرد و بازتاب زن

انسان معاصر را رسالت خویش می سازد، گرچه کلیت شعر مدرن از نظر دورنمایه به دوپاره می شود. 

ای یأس آلود، و شقه دیگر، شعر اندیشه گرا و جامعه  هایگر است با م” من“ز آن ادبیات شقه ای ا

نینیسم دل بسته بودند، در جستجوی گراست. در این میان، شاعران آرمانگرا، که به مارکسیزم ل

 .آرمان شهر خویش اند و به فرداهای خیال انگیز دل بسته اند

های چهل و پنجاه خورشیدی، دگرگونی محسوس و چشم گیری در مضمون و در شعر مدرن سال

شکل شعر پدیدار می گردد. رمانتیسم دقیق واحساساتی و شعر اجتماعی و متعهد آبشان به یک 

های ورد. تصویرگری طبیعت و بیان احوال نفسانی با زبان تغزلی و غنایی، تصویر لحظهجوی نمی 

های اجتماعی و عواطف شیدایی و شادخوارگی، ویژگی شعر دسته نخستین است، و بازتاب ناهنجاری

جمعی دل بستن به قهرمانان خیالی و رهیافت به آرمانشهر موعود، دلبستگی دسته سوم. اینان با 

های خویش اند و آنان با ئل شخصی و فرایند ذهنی در جستجوی پاسخگویی به نیازمندیطرح مسا

 .های زمانهعنوان کردن عواطف اجتماعی و رویدادهای پیرامونی، پاسخگوی خواست

دقیق و همه جـانبه به پیشنهـاد نیما توجه کرد و اشعاری را در  نخستین کسی که به صورت علمی،

است. او که در دوران نوجوانی عروض قدیم را در « واصف باختری»ید آورد قالب واقعا نیمایی پد

آموخته بود با پشتوانه « ملک الشعرای بیتاب»و « مولانا خسته»محضر استادان بزرگی همچون 

ثالث درباره وزن شعر نو پرداخت بسیار خوبی از این دانش ادبی، به مطالعه نظریات مهدی اخوانعلمی

آشنا شد. علاقه واصف به اخوان  «ها و بدایع نیمابدعت»ا تمام زوایا و خبایای و به همین علت ب

ورود  ثالث قرار گیرد. با همه این احوال،موجب شد که شعر او تا مدتها تحت تأثیر زبان و بیان اخوان

ه ب قالب جدید نیز به بحران محتوا در شعر افغانستان خاتمه نداد. در حقیقت اکثر شاعران نوپرداز
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و این مسأله تا  (.1: 1356در قالب جدید ادامه دادند )امیری، تکرار همان مضامین کهنه و قدیمی

م هاشخان وزیر مستبدالرأی ظاهر شاه به قوت خود باقی ماند. پس از کنار رفتنهاشمزمان برکناری

 منتشر شد و سرودنهای غیر دولتی خان، فرهنگیان و روشنفکران اندک مجالی پیدا کردند، روزنامه

های نیمایی توجه کردند شعر در اوزان نیمایی گسترش یافت. از شاعرانی که در این دوران به قالب

حلیم شایق، عبدالحی توان به محمد شفیع رهگذر، عارف پژمان، بارق شفیعی، سلیمان لایق، می

و بسیاری دیگر طیف ناظمیل رزاق رویین، ناصر طهوری، اله حبیب، محمود فارانی،آرین پور، اسد

اجتماعی توجه داشتند و  اشاره کرد در میان این شاعران تعداد بسیار اندکی به مضامین سیاسی ـ

 شود روی آوردند. بهمشاهده می« توللی»و « نادر پور»از نوعی که در آثار « رمانتیسم»قاطبة آنها به 

پرده هرز توصیف بیتار آمدن شاعران در چالو گرف هر حال آفت شعر این دوران، افراط در رمانتیسم

سمت  به گیر، فارغ از قالب کهنه و نو به شدت از شعر شهوانیتمایلات جنسی است. این بیماری همه

کند و بیشتر، در اشعار و آثار کسانی همچون، فارانی، آرین پور، حبیب ناظمی، سوق می نگارشعر هرزه

 کنیم :اسداله حبیب را ذکر می« افسانة»نه بخشی از شعر شود. به عنوان نموو طهوری دیده می

 هاهای محروم بیابانمن امشب همچو پیچک  

 پیچمبه دور ساقة سیراب اندام تو می 

 آیمو یا همچون کلاغ تشنه می

 نوشمات را/ با تمام شوق میزلال چشمه سار بوسه

 بویممی موی تو را که آشیان عطرهای ناهماهنگ است،شب  

 مانم/من امشب با تو می 

 سوزمکرده میو با تو تا سپیده در تنور لذت گم

 من امشب با صدای مرد بیگانه

 گویمبه گوش طفل تو افسانه می

 (135: 1356. . )امیری،بندم . و چشمان ورا با خواب می

 عبدالحی آرین پور هم توجه کنید : «ونوس»به این دو بند از چهار پاره 

 اف و نیمه عریانش/پیکر ص    

 بود زیبا بسان چشمة نور
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 ایستاده کنار استخری 

 درخشید چون بلور ز دور/می

 پیش او زانوی نیاز زدم

 گفتم ای خاک پات تاج رؤوس

 با چنین پیکر خیال انگیز 

 (114: 1356)امیری،«  ونوس»نام پاک تو چیست؟ گفت :  

یا شاگردان طراز اول او نظیر اخوان، مورد استقبال عجیب این است که در افغانستان، شعر خود نیما    

) قبل   گیرد و اغلب شاعران به کسانی همچون، نادر پور، توللی، رحمانی و بعدها فروغقرار نمی

بنابر آنچه تاکنون گفته شد جریان غالب و شاید تنها جریان شعری  کنند.می  ازتولدی دیگر( اقتدا

نتیسم است. البته پس از تصویب قانون اساسی افغانستان در سال های سی و چهل افغانستان رمادهه

م بعضی از مضامین سوسیالیستی و چپ گرا وارد شعر معدودی از شاعران افغانستان شد 1964

های زبانی و هنری به شدت مبهم، سمبلیک و ( اما این اشعار علاوه برضعف22: 1397)چهرقانی،

جسارت آثار مشابه در ایران را نداشتند. علاوه بر این تعداد تصویری بودند و به هیچ وجه صراحت و 

ی دهد که شعر سوسیالیستاند به ما اجازه نمیانگشت شمار شاعران و آثاری که به این مقوله پرداخته

 (.72: 1373)باختری،  این دوران را به عنوان یک جریان ادبی و فکری بپذیریم.

 بندی از مکتب رمانتیسمخلاصه و جمع

شاید نتوان تعریف روشن و جامعی را برای رمانتیسم در نظر گرفت چرا که به سخن سیما داد از 

زمان پیدایش این مکتب یعنی قرن هفدهم تا کنون در حدود یازده هزار تعریف برای این اصطلاح 

(. 244: 1385ی تعریفی جامع برای این واژه شده است ) ارائه شده است که سبب دشواری در ارائه

معانی متعدد و بسیاری یافته و دیگر به خودی خود « رمانتیک»لاوجوی نیز معتقد است که واژه 

کسی که در صدد »دهد نیز هشدار می« ای.بی.بورگام»( و 386: 1380هیچ معنایی نمیدهد)کادن، 

آمیز دست زده که بسیاری کسان را ناکام گذارده  -تعریفی از رمانتیسم برآید به کاری مخاطره 

 (.11: 1380)فورست، « ستا

فرانسه را خاستگاه رمانتیسم، و انقلاب صنعتی، رشد نظام بورژوازی و انقلاب فرانسه را عوامل اصلی 

 پیدایش آن دانسته اند. در واقع پیدایش رمانتیسم معلول عوامل اجتماعی در اروپا بود؛ عواملی چون

سه دالی به بورژوایی، تحقق انقلاب کبیر فرانی اروپایی و تبدیل آن از شکل فئو دگرگونی بافت جامعه
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تن عقیده دارد رومانتیسم عصیان (. »244: 1385)داد، « و تأثیرات آن بر روشنفکران و نویسندگان

بورژوازی است در برابر اشرافیت.... رومانتیسم تجلی قدرت عظیم و پیش برنده بورژوازی نوپا در مقابل 

انه جامعه و تاریخ است. رومانتیسم بازتاب ضعف و درماندگی های کهنه، موقر و محافظه کارارزش

انگیزه ی اصلی این جنبش (. »40: 1385)برلین، « نیست، تجلی خوش بینی عنان گسیخته است

نیاز روزافزونی بود که ترک سنن کلاسیک، که زیبنده نظام فئودالیستی و اشرافیت بود احساس 

کوشید تا به وسیله شعارهای تجارت تن بود و هر دم میمیشد. طبقه متوسط که در کار قد برافراش

آزاد، وجدان آزاد، حکومت آزاد، مردم را برانگیزاند، احتیاجی مبرم به هنرمندی داشت که بتواند 

نست تواپرچم آزادی را در اقلیم ادبیات نیز برافرازد. این حاجت را نویسنده ی رمانتیک، فرد آزاد، می

مطابق تخیلات بی قید و بند خود مینوشت. از این لحاظ رمانتیسم جنبه ی برآورد که به دلخواه و 

رهام، )پ« ها آزاد کردانقلابی داشت و برای نخستین بار پس از قرون وسطی، هنرمند را از زنجیر سنت

(. در واقع رمانتیسم پس از انقلاب کبیر فرانسه و همراه با آن شکل گرفت، انقلابی که 20: 1394

 (.843: 2، ج 1380بر فئودالیسم کلاسیک قد برافراشته بود)براهنی، خود در برا

شاید اهمیت چندانی نداشته باشد که اثبات کنیم چه کشوری منشأ و مولد رمانتیسم است، بلکه 

شی جنب آنچه درباره ی این جریان بزرگ دارای اهمیت است این است که در چند قرن اخیر بزرگترین

ی دنیای غرب را دگرگون کرده، جنبش رمانتیسم عامل بزرگ ترین تغییری بوده که زندگی و اندیشه 

 (.20: 1385برلین، «)است که تا کنون در آگاهی مردم غرب پدید آمده 
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 مقدمه

میدر این بخش به معرفی شاعران منتخب این پِژوهش و سبک و سیاق و آثار آنها 

پردازیم به همین دلیل در بخش نخست به معرفی شاعران افغانستان و در بخش دوم به 

 پردازیم.میتوصیف آثار و سبک شاعران عرب 

 بخش اول( شاعران افغانستان

 خلیل الله خلیلی

 کودکی و محیط خانوادگی

( زادگاه او کنار رودخانه 74: 1350شمسی متولد شد. ) مولایی،  1285خلیل الله خلیلی در سال 

شد، قرار داشت. پدرش میرزا محمد حسین خان بود که مینامیده « شهر آرا» کابل در محله ای که 

 لتی وداده بودند. او از رجال بزرگ عصر خود بود و مناصب دو« مستوفی الممالک» مردم به او لقب 

، عبدالقادر خان «پروان»ن مادر شاعر، دختر یکی از خوانین معروف کوهستا» داشت. میمهمینظا

میخواهر مرحوم عبدالرحیم خان ، نایب سالار هرات و وزیر فواید عامه و معاون صدارت عظ و صافی

گذشته بود که بود. وی در هفت سالگی با مرگ مادر داغدار گردید. هنوز یازده سال از بهار عمرش ن

 گوید:میپدرش به حکم امان الله خان به قتل رسید؛ چنانچه خودش 

 بود پدید بهار هفتم عمرم نگشته 

 که رفت از سر من مادر ملک سیرم                               

 هنوز گرم بود جای بوسه ای که ز لطف 

 سرم نهاد مادر مشفق به روی و چشم و                           

 به سال یازدهم شد مرا شهید پدر

 افتخار تاج سرم   پدر که بود به صد                                

 یتیم کرد مرا این سپهر مردم کش

 اسیر و بی کس و بی خانمان و دربدرم                             

 )13: 1378خلیلی، (



70 
 

حتى  ی او را نیز ضبط کرد وهاتمام اموال و دارایی امان الله خان بعد از قتل میرزا محمدحسین خان،

در کابل و کوهستان با سختی و  هاخلیل الله را هم از رفتن به مکتب محروم کرد. وی با این که سال

 ریدبدبختی روزگار گذراند و با مشکلات مبارزه کرد؛ اما از آموختن هنر و ادب غافل نشد و ادبیات 

ر، فقه، منطق و حدیث را از استادان برجسته آموخت. او از همان کودکی و علوم دیگر؛ همچون تفسی

علاقه ی وافری به شعر داشت. پدر مرحومش همیشه او را به استفاده از مثنوی معنوی حضرت مولانا 

کرد. با روی کار آمدن دولت حبیب الله کلکانی و سقوط سلطنت امان الله خان، میتشویق و ترغیب 

 لیلی نیز به یکباره دگرگون شد. اوضاع و احوال خ

 از جوانی تا مرگ

کشته شدن پدر خلیلی به دست امان الله خان و هم نوایی خلیلی با کلکانی، محبوبیت او را نزد 

کلکانی افزایش داد. خلیلی در این دوران، مدتی به عنوان مستوفی مشغول بود؛ سپس والی مزار 

دست به دست  باره روی تلخ زندگی را به او نشان داد.شد؛ اما گردش روزگار و سرنوشت، دو« شریف

رساند و می، عده ای را از اوج به حضیض هادر افغانستان و بروز و سقوط سلطنت هاشدن حکومت

عده ای دیگر را از بدبختی به خوشبختی و خلیلی هم از این قاعده مستثنی نبود. با روی کار آمدن 

، خلیلی کشور را ترک کرد و به تاشکند و بخارا رفت. او حتی دولت نادر خان و سقوط دولت کلکانی

به افغانستان در مقابل  هادر آنجا هم خیلی در امان نبود؛ از آنجایی که او در نخستین تجاوز شوروی

صادر میمدتی او را زندانی کردند. تا اینکه نادر خان عفو عمو هاآن قوا اعلان جنگ کرده بود، روس

 هرات بازگشت.کرد و خلیلی به 

و درسگاه فخر رازی دوباره روحیه او را آرامش بخشید و به میمجاورت با آرامگاه پیر هرات و جا

آغوش شعر و شاعری باز گرداند. سپس خلیلی به کابل آمد و به امور اداری مشغول گردید و در سال 

در آنجا زندگی کرد شمسی از منصبش برکنار شد و به قندهار فرستاده شد. حدود هجده ماه  1324

و در مؤسسه قندسازی قندهار فعالیت نمود که به قول خودش روزگار شاعر شکر شکن را تاجر شکر 

فروش گردانید. پس از این مدت با پیشنهاد والاحضرت سردار سپهسالار غازی شاه محمود خان، 

و سردار محمد  صدراعظم مرحوم و توجه خاص دوستانش دکتر نجیب الله خان وزیر معارف آن زمان

ابل خواسته شد و در یونس خان، نایب الحکومه سابق قندهار با حکم پادشاه وقت، واپس ، به ک

پادشاه  |شمسی به اراده  1328به سمت معاونت منصوب گردید. در اول فروردین  پوهنتونریاست 

ادب پرور افغانستان در کابینه والاحضرت سردار شاه محمودخان غازی سردبیر مجلس عالی وزراء 

 (15و  14: 1378گردید.) خلیلی، 
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عنوان مشاور به  1332خلیلی پس از مدتی به سمت ریاست مستقل مطبوعات منصوب شد و از سال 

ی خود ادامه داد . وی همچنین به عنوان سفیر افغانستان در هامطبوعاتی ظاهرشاه به فعالیت

استاد خلیلی به دلایل مختلفی چون علاقه زیاد به فرهنگ  کشورهای عراق و عربستان حضور داشت.

و  هابه همایشو تمدن ایران زمین، آشنایی با شاعران و ادیبان و پژوهشگران ایرانی، دعوت شدن 

و ... به ایران سفر کرده است. او در این سفرها از شهرهایی چون مشهد، شیراز، تهران و ...  هاکنگره

ی ادبی مطرح آن روزگار؛ همچون استاد فروزانفر و استاد نفیسی آشنا شد. هادیدن کرد و با شخصیت

م ایران و شاعران و بزرگان ایران زمین بینیم که حاکی از ارادت او به مردمیدر دیوان او اشعار زیادی 

است. البته این اظهار ارادت و علاقه یک طرفه نبوده و برخی از بزرگان فرهنگ و ادب ایران نیز از 

و ادبی و فرهنگی استاد تجلیل کرده اند و برای دیوان اشعارش تقریظ نوشته اند. تقریظ میمقام عل

ن فروزانفر، سعید نفیسی و... به تنهایی بر جایگاه والای بزرگانی چون لطف على صورتگر، بدیع الزما

دهد. از نکات جالب توجه در این مورد، تقریظی است که استاد میاین استاد گران مایه گواهی 

فروزانفر نگاشته است . نوشته ای که نشان از اهتمام و توجه استاد فروزانفر به مطالعه اشعار استاد 

خلیلی علاوه بر »کند: میصفات حسنه استاد خلیلی را این گونه توصیف دارد. ایشان مقام ادبی و 

داند و چیره زبان و سخنور نیز هست و میفنون ادبی را نیک  مقام شاعری، نویسنده و محقق است و

بخشد. وفا و حسن عهد و جوانمردی و ظریف طبعی میمجالس خطابه را به بیان شیوای خود آرایش 

 (8خاصه اوست. )همان:  و نکته سنجی از صفات

افغانستان )یعنی در دوره می( و آغاز انقلاب اسلا1357ثور  7خلیلی پس از کودتای مارکسیستی) »

سوم حیات(، هنر خود را، یکسره، در خدمت انقلاب و مبارزه با متجاوزان روس و دست نشاندگان 

میغاز گر شعر جهادی افغانستان دهد . به همین دلیل، بسیاری از صاحب نظران او را آمیآنها قرار 

میاو که در این دوره از حیات خود در ایالت نیوجرسی به سر (. 35: 1393دانند. )چهرقانی و شفق

 به منظور نزدیک شدن به خاک وطن و همدردی با مردم جنگ زدهی خود، امریکا را ترک» برد 

ی توان ذوقی خود را  ش( همه 1366 گفت و به اسلام آباد پاکستان نقل مکان کرد و تا پایان عمر )

 (.28-15: 1378د .) طاووسی، مصروف جهاد و مقاومت در برابر متجاوزان روس نمو

 آثار و تألیفات

ح شر»، «هرات» از خلیل الله خلیلی آثار زیادی به چاپ رسیده است که مهم ترین آنها عبارتند از:

، «ینزمرد خون»، «پیوند دلها»، «م سلطان محمودپیا»، «از بلخ تا قونیه»، «احوال حکیم سنایی غزنوی

سرود » ، «پنجشیر و قهرمان مسعود»، « نماز عاشقان» ، «قهرمان کوهستان»، «به بارگاه سعدی»

که  بهشتی»، «از سجاده تا شمشیر»، «ایاز از نگاه صاحبدلان»، «از محمود تا محمود»، «شهیدان 
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، «غوث الأعظم»، «ابن بطوطه فی افغانستان»، «غزنویانسلطنت »، «آرامگاه بابر»، «در آتش سوخت

 و دیوان غزلیات و مثنویات او. « فیض قدس»، « ی خزانیهارگب»

 سبک شعری خلیلی

استاد خلیلی بدون شک یکی از شاعران متبحر و برجسته در سبک خراسانی است که در دری را با 

تگر علی صور نی در هم آمیخته است. لطفلهجه شیرین افغانی و با شیوایی و فصاحت در لفظ و مع

اشعار خلیلی »کند: میدر تقریظی که بر دیوان خلیلی نوشته است، اشعار خلیلی را اینگونه توصیف 

در عین آنکه از حیث استحکام و سلامت بدون هیچ گونه نقص و نعمت فصاحت بهره ای به کمال 

آورد و ما را میداریم از دیار آشنا پیغام آشنایی دارد به ما که با سرزمین افغانستان رابطه ای دیرین 

کند و هر جا میی خرم و سرسبز آن اقلیم راهبری هاپغمان و کوه بلند خیبر و چمن به کلبه منزه

برند و غم و شادی میبینیم که از هر چه خوب و دوست داشتنی است، لذت میرا میرویم مردمی

 (6: 1378خلیلی، « ) آنها همان است که مردم کشور من دارند

 |» نویسد: میبدیع الزمان فروزانفر در خصوص قدرت شاعری خلیلی و اسلوب شعری وی چنین 

استادی و چیره زبانی او در نظم دری از مطالعه دیوان وی به خوبی آشکار است. قصاید و غزلیات و 

تواند از میارت دارد و یش دلیلی است روشن بر اینکه استاد در انواع سخن مههارباعیات و مثنوی

با اینکه خلیلی اسلوب و روش پیشینیان را در ترکیب الفاظ  ی شاعری بر آید.هاعهده هریک از شیوه

کند؛ ولی در ابتکار مضامین و ابداع معانی، فکری توانا و معنی آفرین دارد و از این میو جمل رعایت 

 (8همان، « ) ساخته است.رو قوت معنی را با فصاحت و جزالت و حسن ترکیب توأم 

ی متنوعی چون های شعری چیره دست است. شعرهای او بیشتر در قالبهاخلیلی در انواع قالب

قصیده، غزل، مثنوی، ترکیب بند، دوبیتی، قطعه و مسدس و مخمس است. برخی از ادبا خلیلی را به 

میایی در افغانستان ی نامساوی در جوانی آغاز گر شعر نیمهاواسطه ی سرودن شعری با مصراع

شباهت  دریتوان یک اثر نیمایی به حساب آورد و بیشتر به مستزادهای میدانند؛ اما آن شعر را ن

 دارد تا شعر نیمایی و دیگر اینکه خلیلی به جز آن یک مورد، شعری به این سبک و سیاق نسرود.

ی بارز قصاید خلیلی است. در غزلیات وی، شور و عاطفه و احساس موج هاشیوایی و بلاغت از ویژگی

یش نکات و دقایق ناب عرفانی نهفته است. پیوستگی معنی و انتقال پیام فاخر هازند. در مثنویمی

خلیلی در سرودن قصیده از فرخی، عنصری،  دهد.میدر قالب کم حجم رباعی از نبوغ سرشار او خبر 

د سلمان تقلید کرده  است. او به فرخی و سبکی شاعری اش علاقه خاصی منوچهری و مسعود سع

 ی وصفی فرخی است.هادارد. اشعار وصفی او در وصف بهار و طبیعت و کوهستان و... یاد آور سروده
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کند و یمی داستانی به شیخ بزرگوار گنجه اقتفا هادر مثنوی»گویا اعتمادی، معتقد است که خلیلی 

نوع احترام  داند و یکمیرا در این شیوه سر آمد سخن سرایان و داستان سرایان میحضرت شیخ نظا

شاعر را اتفاق میرساند و از رؤیتی که در جهان رؤیا در آغاز سخنوری از شیخ نظامیمیروحانی به نظا

گوید که که در میراند. و در این شیوه چندان به انسجام و پختگی شعر میافتاده پیوسته سخن 

ارادت و علاقه مندی او . (18: 1378)خلیلی، « شود.میآشکارا معاینه میی وی اسلوب نظاهاویمثن

؛ همچون سنایی، مولوی، سعدی و حافظ هم در شعرهایی از او که دریبه شخصیت بزرگان ادب 

 بیشتر در سبک عراقی هستند، تأثیر خاصی به جا گذاشته است.

 محتوا و مضامین شعری خلیلی

خلیلی هر چند در نوع و سبک بیان شعر و اندیشه، شاعری کهن گراست اما از نظر محتوا و استاد 

ی شعر خلیلی را جدا هادرونمایه» درون مایه و مضامین شعری، شاعری نواندیش و روشنفکر است. 

یی که بنا بر سنت در شعر همه ی اقران او های مذهبی و سیاسی و اخوانیههاو ستایش هااز توصیف

ی کشور و بی کفایتی هادهد. انتقاد از نابسامانیمیشوند، مفاهیم سیاسی و اجتماعی تشکیل مییده د

زمامداران، دعوت به وطن دوستی و حفظ افتخارات کهن، بیان تضادهای اجتماعی مثل فقر و غنا، 

 ران او درمضامین غالب شعر اویند. این مایه از تنوع در موضوعات و معانی در شعر کمتر کسی از اق

شود. او همچنان دلبستگی ای به استعمارستیزی و بازگشت به میافغانستان و حتی ایران دیده 

، بدون تردید متأثر از علامه اقبال هادارد. و در این گرایشمیخویش و وحدت در میان جوامع اسلا

 (106: 1379)کاظمی، « لاهوری است.

ی هاتمام نمای شخصیت اوست؛ دیوانی که تنوع قالب دیوان خلیل الله خلیلی خود به تنهایی آینه

در هم آمیخته است. او در هر فرصتی و مناسبتی که دست  هاو خیال هاشعری کهن با تنوع اندیشه

کند، با کمک شعر به تمجید و تکریم میبرد، به هر کجا که سفر میدهد، به آغوش شعر پناه می

ی هاپردازد. او با دیدن بهار و زیباییمیمفاخر ادبی و فرهنگی و توصیف مناظر و طبیعت آن دیار 

سراید؛ چکامه ای که پایانش به بهار و طبیعت میآن در هر کجای دنیا ، چکامه ای در وصف آن 

دوری از وطن و مصائبی که هم وطنانش با  خورد و حسرت و اندوه شاعر را ازمیسرزمین خود گره 

 سازد.میکنند، به خوبی نمایان میآن دست و پنجه نرم 
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 محمد رازق فانی

شهر کابل به دنیا آمد و می، از محلات قدی"گذر بارانه"خورشیدی در  1322فانی در زمستان سال 

 .ارستان به پایان رسانددر رشته اقتصاد سیاسی در کشور بلغ 1356تحصیلات عالی اش را در سال 

او سرودن شعر به شیوه قدما را از نوجوانی آغاز کرد و در نیمه دوم دهه چهل خورشیدی، به همکاری 

با آنکه فانی تقریباً همه قالبهای شعری دیروز و امروز و  .ی کابل پرداختهابا شماری از نشریهمیقل

برخی از  .توجه اش به غزل و مثنوی بودهمچنین نوشتن داستان و طنز را آزموده است، بیشترین 

ی فانی طیفی از هاسروده .اشعار وی از سوی آوازخوانان افغان با موسیقی نیز اجرا شده است

ی پارسایی را در بر هاپرداختهای عاشقانه، رویکرد به مسایل سیاسی/ اجتماعی و در فرجام گرایش

زبان ساده، تصویرهای عام فهم و پرداختن به عنصر طنز و استفاده از ظرفیت فراگیر آن  .گیرندمی

 .روندمیاز ویژگیهای آثار منظوم و منثور فانی به شمار 

از افغانستان برآمد و پس از اقامت در آمریکا، یکسره از باورهای چپ سیاسی  1367فانی در سال 

 1385روز یازدهم قوس )آذر(  .روی آوردمیو معارف اسلا گذشته اش برید و به سرودن اشعار عرفانی

در  .برنامه بزرگداشت کارنامه ادبی رازق فانی در دانشگاه مریلند ایالات متحده آمریکا برگزارشده بود

این برنامه که بیشتر به مجلس خداحافظی شباهت داشت، شمار زیادی از نویسندگان، شاعران و 

 .ن به بررسی فعالیتهای ادبی شاعر در حضور خودش پرداختندپژوهشگران افغانستان و ایرا

 :آثار چاپ شده رازق فانی

 "1344(: کابل، ها)گزینه سروده "ارمغان جوانی 

 "1362)داستان میانه(: کابل،  "بارانه 

 "1365(: کابل، ها)گزینه سروده "پیامبر باران 

 "1366)گزینه طنزها( کابل،  "آمر بی صلاحیت 

 "1373(: کلیفورنیا، ها)گزینه سروده "ابر و آفتاب 

 "1376(: کلیفورنیا، ها)گزینه سروده "شکست شب 

 "1383(: کلیفورنیا، ها)گزینه سروده "دشت آیینه و تصویر 

 :ی شعری آماده چاپهاگزینه

 "پیامبران کاذب" 

 "(.2007)سیاهسنگ،  پرتو خورشید بر دیوار 
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است . او از  یبه غزل و مثنو شیهایفتگیش نهیشتریها طبع آزموده است اما بقالب ةدر هم یفان

را به  شیاست ودر شعر او سه گونه گرا دهیرس یعرفان یاست و به مثنو دهیغزل عاشقانه آغاز

 :گواه بود توانیم یروشن

 .ییغنا یشهایگرا .1

 .یاجتماع یهاشیگرا .2

 .یعرفان یهاشیگرا .3

 یها؛ اگر تجربه ییغنا یسرودها عاشقانه است و نغمه خوان یهاو در حضر، نجواگر ترانه یجوان در

که هم عامه پسند اند و هم مقبول  میرسیم یو سخته و بایز یهابه عاشقانه میعبور کن یو نینخست

 نیچن یظرف برا نیتر دهیپسند ندکهیگزیبر م شیهاعاشقانه یطبع خواص.او قالب غزل را برا

وصف مجالس  عت،ی، وصف طب وقمعشوق، بازتاب حالات معشما وصف  یاند. در عزل سنت یمظروف

ن در آ یسنت ةها به گونیژگیو نیا یاند ول نیمضام نیحال شاعر از عمده تر احسبیو یباده گسار

 یمای، سمعشوق نیکه سر انجام ا مییارویرو یکل یبا معشوق شتریب یجلوه ندارد. در شعر و یشعر فان

اشد ب ییآنها رباع نیشفاف تر دیادر شعرش اندک است و ش زی. حسب حال نکندیم اریاخت یعرفان

 کندیم یزند و شجاعانه افشاگرکه شاعر صادقانه دست به اعتراف می

جامعه گرایی درشعر گذشتة ما اندک است و ما در گذشته شعر اخلاقی  فانی و مسایل پیرامونی:

داشتیم تا شعر اجتماعی. این گونه شعر محصول دوران جدید پس از مشروطه و پیدایی میو حک

راند وآشوب و اشغال و میاحزاب و حوادث خونین سالهای پسین است که شاعر را به سوی جامعه 

ی هابخشد . در شعر فانی این مسایل: به گونة تاختن بر ناهنجا ریمیجنگ ،این روند را شدت 

ستیزی، هومانیسم و انسان دوستی، آزادیخواهی، میهن پرستی، ریا ستیزی، شکوه از  اجتماعی، ستم

 .یهای اجتماعی میشوردهاغربت و حسرت به گذشته جلوه میکند.او بر ناروایی

فانی در سالهای پسین هم در عزل و هم در مثنوی شیفتگی خاصی به عرفان  :ی عرفانیهاگرایش

نا و شعر وی موج گرایش به مولا مهر ورزانه به خداوندگار بلخ دارد. دهد و رویکردی نشان میمیاسلا

میشگفتی انگیزی این راه رامیه تنها درمیان همزبانان وی قوت گرفته است که غریبان نیز با دلگرن

نگیان رکوبند. از ننیکلسون و آربری تا کولمن بارکس و دیگران، این مهر ورزی را در آثار و اندیشة ف

رخی از گرایشها صبغة تجاری داشته باشد و گروهی در پی آن باشند که باید از این میان شاهدیم ش

خداوند گار بلخ رادستمایة اغراض مادی خویش سازند ولی رویکرد به مولانا و عرفان از آن روست که 
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ی گوناگون روانی انسان معاصراو هابیداد،بی عدالتی،غربت، حسرت به گذشته ،حس تنهایی ودغدغه

 .را بدین راه میکشد تا برای انبوه پرسشهای فلسفی خود از مولانای بلخی پاسخ طلبد

ر باز هم د«اشک و دل » نقش پای مولانا را مینگریم. شعر«ابر وآفتاب »تا شعر«خانة پندار» ازشعر 

بخشد میطلبد که اورا گرمیاز مولوی « شکوه» همان ماجراست درهمان وزن مثنوی معنوی. در شعر

)سایت  پیداست هاافزون تر ازهمه سروده «پرتو خورشید بردیوار» اوج مهر وی به مولانا در شعر اما

 (.2007دویچه ووله، 

 :شکل و ساختار شعر فانی

یمی بیان هم هست وهر درونمایة منظوشعر تنها مضمون و محتوی نیست ، شکل و ساختار و چگونگ

توانند سخن موزون را در سطح شعر ارتقا دیف نمیاوزان عروضی و قافیه و ر و نمیتواند شعرباشد

گریزی از زبان است ؛ دخالت در زبان متعارف است. شعر حادثه یی است در زبان  شعر هنجار. دهند.

تواند نظم میورنه کلام موزونی که شعریت ندارد تنها  ؛کشف صور خیال است و از این گونه بسیار

 باشد نه شعر 

شناسد ولی شعرش مشکل دستوری و عروضی میر است که قانون زبان را نبا آن که فانی بدین باو

یش نیز جانسوز است وجوهر شعری در غالب آنها نهفته است. شعر او ساده است و روان. هاندارد و ناله

 یهایی که در قالبهایش و هم در تجربههااین سادگی را هم در غزلهایش میتوان دید ؛ هم در مثنوی

. سادگی شعر فانی هرگز به معنای بیان حرفی، ضعف تألیف یا عاری بودن ازصور خیال  نیمایی دارد

 :دهدمیی روزانه قرار هانیست. هرچند این سادگی گاهی کلامش را در حد گفتار

 به غم عشق مبتلا نشوید دوستان من شدم شما نشوید

ه یکدست نیست غزل او ن هاشعر اگر اعجاز باشد بی بلند و پست نیست در کف عیسی همه انگشت

دشت » بسیار مستعار است و پیچیده و نه عاری از صور خیال ، وداوری واصف باختری در مقدمة 

« ریغزل تصوی» یا « غرل نو»بجاست که غزل فانی حد فاصلی میان غزل سنتی و « آیینه و تصویر

 .است

فرسود  سازد و واژگان دستمیبا ابزار بیانی پیشینیان هستی شعرش را  او نه چون سنت گرایان،

کند و نه هم متولی چشم بستة ضریح غزل نو شده است؛ غزلی که بادریغ در میدیگران نشخوار 

دست بعض کسان به ابتذال گراییده است .او اگر گاهی واژگانی چون پیر مغان ، شیخ شهر، ساقی ، 

دهد ولی در میت ورود آفتاب حسن و مانند آنهارا با همان معنای قاموسی شان در شعرش رخص
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گیرد:نگاه کنید به ترکیبات ـ بال میجای جای شعرش، از واژگان تازه و ترکیبات بدیع نیز بهره 

ی دوزخ، چهرۀ خستة دریا، هاخورشید،درخت خاطر، منبر ابرها، نگین سبز ایمان، بلوط سوختة دره

  :رهزن و باران دزدپیامبر باران،شکست شب،چمن سبز غزل ،دشت آیینه،فرعون باد ، باد 

فانی هرچند به نظیره گویی چند تن از سخنوران متقدم و متأخر بر میخیزد و ازشعر سنایی ، مولانا، 

حافظ و بیدل تا شاعران دورۀ بازگشت چون یغما، مشتاق اصفهانی، عاشق اصفهانی و از معاصران، 

کوشدتا مشخصات میاما همواره مانند نادرپور، سیمین بهبهانی ،نوید و سید بلخی استقبال میکند 

کند که هماهنگی میزبانی خود را از دست ندهد و فانی باقی بماند؛از همینرو اگراز شاعرانی هم تقلید 

های شان وجود ندارد ولی او خود این وحدت را در محور عمودی غزل که یکی از میا ن ابیات غزل

پی زبان و بیان خویشتن است نه در  ویژگیهای غزل نو است رعایت میکند تا وانماید که در

 (2007)سایت دویچه ووله،  اندیشةدنبال روی ازسبک و شیوۀ بیان دیگران
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 فیف باختریاسدالله ع

خورشیدی در مزار شریف به دنیا آمد. پدر او نیز شاعر بود اما  1341اسدالله عفیف باختری، در سال 

 ی زراعت فارغ التحصیل شد.کابل، در رشته پوھنتونانجمن و اشتهار نبود. در  مثل خودش اهل

خواند. اما او برخلاف آقای شاعر دیگر افغانستان نیز درس می” قهار عاصی“که  پوھنحیدر همان 

عاصی و دیگران اهل رفت و آمد و محافل ادبی نبود. به همین دلیل، نشر نخستین مجموعه شعر او 

میلادی منتشر شد که با استقبال نسل  2001کشید. نخستین کتاب او بعد از سال  ها طولسال

 .جدید مواجه شد

ه برای اینکعفیف، تنها شاعری بود که در اوج انزوایی شعر، اقبال شگفت را با خود به همراه داشت، بی

مروز جذب مخاطب مجبور به شعار دادن شود. عصبانیت او بر خلاف معمول جریان روشنفکری ا

خشم شعار زده، هیچ وقت نشد. شاید همین های صریح و گیریافغانستان، آغشته به فحاشی و جهت

های مختلف و داد و احترام و ستایش نسلویژگی بود که جایگاه ادبی او را هر روز گسترش می

 .کردهای مخالف را جلب میگروه

ن به او مدال افتخار اهدا کرد، هم والی های داخلی هم رئیس جمهوری افغانستادر اوج بحران نزاع

مشهور بلخ، به طور ویژه از یک عمر فعالیت ادبی با ارزش او تجلیلی در خور کرد و هم معاون اول 

رئیس جمهوری او را تقدیر کرد، و او تقریبا هیچ وقت دلبستگی سیاسی به هیچ جناحی نشان نداد 

نیازی را رد کرد. این بیانه، پیشنهاد حمایت هر مقامینیازی روشنفکرو در سایه ساری از آزادگی و بی

 .واضح بود که برای او نوعی فقر درویشانه و انزوای خودخواسته را به ارمغان داشت

امتیاز عفیف بر شاعران دیگر، علاوه بر متفاوت و عمیق بودن شعرهایش، آشنایی او با دیگر انواع هنر 

، شناخترمان نو بود. عفیف جهان مدرن را بسیار خوب می مدرن مثل نقاشی مدرن، سینما، تئاتر و

های کتاب خوان چپ، رفاقت داشت و تاملات خاص خود را نسبت به ادبیات، جامعه، انسان با انقلابی

های بدبینانه به وضع موجود و در عین حال سرشار از امید و تاریخ داشت. شعرهای او پر از کنایه

 .روشنفکران برای تغییرست

های مختلفی اش را دنبال کرد و به سمتهای همگام به علاقمندیپس از دوره لیسانس شغل وی

کار کرد که به ترتیب عبارتند از: آموزگاری در ادارۀ سوادآموزی بلخ و کارمند اداری انجمن نویسند

تا  1377های شمالی کشور. همچنین از سال ولایتکُلّ امور فرهنگی و اجتماعی گان بلخ و ادارۀ 

اکنون در بخش فرهنگ و نشرات ادارۀ هلال احمر بلخ مشغول فعالیت بود. وی بر اثر بیماری، نهم 

 .اش فرو بستچشم از جهان شاعرانه 1396ثور 
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اش علاقمندی به کارهای فرهنگی و نشراتی داشت. لذا در سال عفیف باختری بنابر رسالت فرهنگی

را به « الف تا یا»نامة مدیرمسئولی ماه 1389د و در سال در بلخ بو« جهان نو»سردبیر نشریّة  1381

های مهمی عهده داشت. در این نشریه او و جمعی از دوستان شاعر و نویسنده ولایت بلخ دغدغه

کردند و به دنبال فرم جدید زبانی و ساختار و شیوۀ نویسی دنبال میکیفی را در زمینه شعر و داستان

ریه بیشتر ادبیات شعری و داستانی نسل جدید رشد یافته در سمت شمال بیان نو بودند و در این نش

های ، و حلقه«حلقه زلف یار»شد. عفیف باختری در این نشریه و همچنین در نشریه استفاده می

ای که در دهه هشتاد اوج مناسبی گرفته بود، یار غار نسلی بود که با علاقمندی بسیاری پای شعری

جا و را یک رفتهدستهای ازهای نرفته و زمانخواستند راهته بودند و میبه عرصه ادبیات گذاش

های رشدی را که جنگ و تفنگ از این نسل گرفته بود. یقینا ها و زمینهزودهنگام طی نمایند؛ سال

های بلندی در زمینه شعر و داستان برداشتند و که چنین هم شد،نسل جدید در مزار شریف گام

ۀ ادبی و جدیدنگر نسبت به زبان و ساختار، در فاصله کوتاه زمانی از سمت شمال رشد العادنسل فوق

کسوتان بلخ های عفیف باختری و دیگر پیشهای و دستگیریکرد که حقیقتا همه مدیون تلاش

 .هستند

عفیف باختری شاعری در زاویه بود، در دنیای تنهایی خود. او هرگز مطابق با سلیقه بسیاری از هم

نشینی داشت. او عزلت گوشهاش گاهی به این سوی و گاهی به سوی دیگر گام برنمیسلان فرهنگین

گشت. واقعیت این است که هر ادیب و شاعری را اختیار کرده بود و انگار به دنبال روح شعر و زبان می

هایی عزلت و تن تواند راهی به جهان زبان و سوژه بیابد که به دنبال سلوک نفسانی وبیشتر از همه می

کننده کجگر باشد و بیانگام بردارد و در عین حال روح رفتاری و اخلاقی اجتماعی خودش را نظاره

ای که نجات هر ادیبی در ظاهر شاید بازی های رفتاری. زمانه عفیف، زمانة پر شروشور بود، زمانهتابی

کرد. او به این باور رسیده بود نگاه نمیهای زد و بند اجتماعی باشد. اما او این گونه کردن در میدان

نشینی به جان کلمه دست پیدا کرد و با صورت نو کلمه و ساختار آن شود با سلوک گوشهکه می

عفیف  .کش دنیای ادبیات کردای را پیششود تصویرهای جدیدی را آفرید و بیان تازهاست که می

های دیگر بند بود. در بین آثارش کمتر قالبیاش بیشتر به قالب غزل پاباختری در دنیای شاعرانه

 رسد. شعری به نظر می

شود غزل را نیز به زبان نو و به روز خلق کرد؛ زبان نو و شعر نو او به این مسئله نظر داشت که می

عصرانش را در دیگر کند. از همین روی، همواره نوعی کارهای همتنها با شعر سپید تحقق پیدا نمی

های باختری با صورت و سیرت نو و به کرد. از همین جهت است که غزلانی دنبال میهای زبحوزه

های روز آفریده شده است. در شرایط یک دهه گذشته و فعلی و با گسترش بافت ارتباطی، تداخل
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شود و شاعران جوان ما های زبانی ایران و افغانستان دیده میبسیاری واژگانی و زبانی در بین حوزه

برند؛ که اند و میه از فضای شعری و زبانی و حتا واژگان خاص زبان حوزه ایران استفاده بردههموار

برد البته در کلیت هیچ عیبی هم ندارد، اما عفیف باختری همواره از فضای غزل نو ایران استفاده می

نری است سازی در آثار هسازی همان هویتولی با نگاهی به بومی سازی تصویرها در شعرش. بومی

)روزنامه افغانستان ما،  که نسبت به هر هنرمندی لازم و نسبت به خلق هر اثری ارزشمند است

1396.) 

 آثار و دفاتر شعر

 ف باختری پنج دفتر شعر به چاپ رسیده است که عبارتند از: فیاز ع

 «(،1382، )بلخ، «سنگ و ستاره 

 «(1383)بلخ، « آوازهای خاکستری 

 «(1386)کابل، « من با زبان دریا 

 «(1386)کابل، « طوری؟ عزیز من!با یک پیاله چای چه 

 «(1391)کابل، « صد غزل. 
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 بخش دوم( شاعران عرب

 نازک الملائکه
 زندگینامه:

معلم دستور زبان عربی در دبیرستان بود که در زمان تولد نازک « صادق الملائکه»پدر نازک الملائکه 

شدت عاشق شعر و ادبیات عربی و پژوهش در امور فقهی و منطق و سال بیشتر نداشت. وی به  30

سال بیشتر نداشت و  14نام داشت هنگام تولد نازک « سلمى عبد الرزاق»مادر نازک که  شعر بود.

ایشان نیز دوستدار شعر و ادبیات عرب، بخصوص ادبیات قدیم بود. علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی در 

دختر عبد الرزاق محمد بن حسن بغدادی است، « ام نزار»یان داشته: تعریف خانواده نازک چنین ب

( و ابو نزار صادق الملائکه 99: 1362)ه. ق( و همسر صادق الملائکه است. )تهرانی،  1329متولد سال 

)ه ق( است. دیوان او در پنج  1311متولد سال میپدر نازک الملائکه فزرند جواد بن عبدالرزاق کاظ

( مادر 1099فی تاریخ دارد. )همان ، ص « ذو الفکاهه»ست، و همچنین کتابی به نام جلد چاپ شده ا

رساند. وی شعر قدیم میدر مجلات عراقی به چاپ « ام نزار الملائکه»نازک اشعار خود را با نام ادبی 

ز پس ا« أنشودۀ المجد»پسندید و آثار آن در شعرش نمایان بود ، دیوان شعر او با نام میرا بهتر 

ده ی گسترهامرگش به چاپ رسید. پدر نازک الملائکه از معلمان دستور زبان عربی بود که پژوهش

میای در این زمینه داشت. او معلم دستور زبان نازک بود و با دقت دستور زبان را به دخترش 

بیست در « دائره المعارف فقهی»توان بدان اشاره نمود، کتاب میآموخت. از جمله کتابهای او که 

جلد است. او نیز مانند همسر خود شاعر بود و ارجوزه ای افزون بر سه هزار بیت سروده که موضوع 

عبد »و « جمیل»م بود. نازک دو دایی به نامهای دکتر 1950آن وصف سفرش به ایران در سال 

ر د« هالحیا اراده»داشت. عبدالصاحب شاعری توانا بود که دیوان شعرش به نام « الصاحب الملائکه

( نازک در مورد تأثیر خانواده اش بر زندگی ادبی خود 9: 1975السامرئی، م چاپ شد. )1993سال 

گوید: پدر و مادر من تأثیر بسزایی بر زندگی شعری و فکری من گذاشتند. مادرم اولین استاد من می

نمود و هر مشکل دستوری هم که برایم میکرد و مرا راهنمایی میبود و همواره شعرهای من را نقد 

گذاشتم. بنابراین طبیعی بود که در میان همکلاسیهای خود میآمد با پدرم در میان میپیش 

نخستین کسی باشم که پایان نامه ام را در زمینه ی دستور زبان عربی با نام مدارس نحویة ( به انجام 

وسطه خود را در بغداد به پایان رساند. وی از ( نازک تحصیلات ابتدایی و مت10برسانم .)همان، ص 

کودکی گرایش عجیبی به ادبیات و شعر داشت، به گونه ای که نخستین شعر عامیانه خود را در سن 

 هفت سالگی سرود. در ده سالگی نیز نخستین قصیده فصیح خود را به نظم در آورد.

 گوید:میخود نازک در باره این قصیده چنین 
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گی نخستین قصیده فصیح خود را به نظم در آوردم، در حالیکه در آن یک در سن ده سال)

که آنرا بر پدرم عرضه داشتم آنرا بر زمین کوبید میغلط دستوری بیشتر وجود نداشت، هنگا

و بالحنی سخت و خشن به من گفت: برو نخست قواعد دستوری یاد بگیر سپس شعر بگو. 

اختیار نداشت بنابراین پدرم خود، کار آموزش دستورم معلم دستور ما اطلاع چندانی از آن در 

که به مقطع متوسطه راه یافتم در مدت یک ماه بر تمام هم میرا به عهده گرفت و هنگا

 (ی خود از نظر دستوری برتری یافتم.هاکلاسی

 گردد:مینخستین قصیده ای که نازک سرود با این بیت آغاز  

 ( 867: 1999)الخطیب،  مکتثم فیه اعواما طوالا                الا یا قوم هبوا من رقاد 

 )هان، ای قوم از خوابی که سالهای درازی در آن مانده اید برخیزید(

نازک به دلیل علاقه ای که به صرف و نحو عربی داشت کتابهایی همچون ابن عقیل، مغنی اللبیب  

ی اله الغفران معری، شرح سیوطی و بسیارابن هشام، البیان و التبیین جاحظ، فقه اللغه الثعالبی، رس

کرد و در زمینه شعر نیز دیوان بسیاری میدیگر از کتابهای ارزشمند زبان و ادبیات عربی را مطالعه 

 .(563: 2، ج 1994از شاعران جدید و قدیم را خوانده بود.) بصری، 

وسطه قصیده ای گوید: در آخرین سال تحصیلی متمینازک درباره کشف استعداد شاعری خود  

سرودم که با آن گام بزرگی به سوی جهان شاعری برداشتم و مطلع آن قصیده با این بیت شروع می

 شد :

 فبدت ذکاء فاجت دنیانا              هب النسیم یداعب الاغصانا

کرد، پس خورشید آشکار شد و جهانمان میبازی  هاوزید در حالیکه با شاخهمینسیم 

 شادمان گشت(

نکه پدر و مادرم با دیدن این شعر به من شک کردند و مرا به سرقت از دیوان الزهاوی و الرصافی چنا

 متهم کردند. تا اینکه پس از بررسی دیوان این دو شاعر دریافتند که شعر خودم بوده و از من پوزش

ا این و بخواستند و مرا به سرودن شعر تشویق کردند. من در آن هنگام سیزده سال بیشتر نداشتم 

( نازک پس از پایان تحصیلات 866کار خودم را در سرودن شعر توانا یافتم. ) الخطیب، پیشین:

م از آن فارغ التحصیل شد. وی سپس در 1996متوسطه، وارد دانشسرای عالی بغداد شد و در سال 

 شد. م، از دانشکده هنر بغداد در رشته موسیقی نیز فارغ التحصیل1969سال 

 



83 
 

 اندیشه شعری نازک الملائکهزبان و 

شعر نازک الملائکه شعری است رقیق و تا حدی رمانتیک. آن درشتی و برندگی که در شعر  

شود، در شعر او وجود ندارد. همچنین شعرش شعری است روشن میهموطنانش سیاب و بیاتی دیده 

و دور از هر گونه غموض. و از این لحاظ بر خلاف ادونیس و خلیل الحاوی است که رمز و اسطوره در 

 :بردمیشعرشان ذهن را به هر سوی 

 کندمیکند، بیان میآنچه زندگانیم احساس 

 و نقشبند احساس روح غریب خویشتنم 

 سالیان بر من  آنگاه که 

 گریممیزند، میزخم خنجر هراس آورش را 

 و از آنچه سرنوشت بر پیکر آدمی 

 خندممیمیراند،  

شعر اوست. با زبانی بسیار روشن و دقیق و به خصوص از لحاظ رعایت مسائل میاین حال و هوای عمو

ا همان فضای شعرهای فنی زبان شعر، با قدری محافظه کاری ادیبانه و استادانه. فضای شعر او ر

دهد. در جستجوی چیزهای نایافته و دوردست، و با همان حالات عاشقانه ی میرمانتیک تشکیل 

. با این همه از ابتذال معمول شعرهای رمانتیک به دور است و در جای جای آن نشان هارمانتیک

یک دختر بورژوای  توان یافت. چشم اندازی از مشکلات جامعه یمیی اجتماعی را نیز هااندیشه

توانسته است آن را احساس و تصویر کند. علاوه میی پس از جنگ جهانی دوم هاروشنفکر در سال

 بر پرورش تقریبا بورژوایی و روح زنانه، عامل دیگری هم در تقویت این روح رمانتیک تأثیر داشته و

أثیر آنها است که نه تنها تی انگلیسی از قبیل شیلی و کیتس هاآن شیفتگی شاعر به آثار رمانتیک

: 1387را پذیرفته، بلکه بسیاری از شعرهای آنان را ترجمه ی شعری کرده است. )شفیعی کدکنی، 

خانم نازک الملائکه یک شاعر »نویسد: می( خزامى صبری همسر آدونیس در مجله ی شعر 137

امر تا حدی برخورد سه کاملا مستقل است و شعرش خصایص ویژهی او را داراست و شاید منشأ این 

که از لحاظ فرهنگ و امثال و خرافات عامه  -نوع تمدن در وجود او باشد: مجاورت با ایران و هند 

تأثیر چشم گیری دارند و تأثیر شعرای رمانتیک انگلیسی. با اینکه این گونه تأثیرات به طور بارزی 

توان میه جا و در همه ی کارهای او شوند، ولی به عنوان یک علم نهایی ژرف، آن را هممیآشکار ن

 .(95: 1957)خزامی، «احساس کرد
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 آثار و فعالیتهای هنری نازک الملائکه

به چاپ رسانید. چند « عاشقه اللیل»م، نخستین دیوان شعری خود را با نام 1997نازک در سال  

ران نفر از مردم آن ماه پس از انتشار این دیوان، در مصر بیماری وبا فراگیر شد و جان بیش از هزا

کشور را گرفت. این حادثه در ذهن نازک تاثیر عمیقی گذاشت و ناخودآگاه در وصف این حادثه ی 

سرود و آنرا بر خواهر و مادرش باز خواند. مادر به او تذکر داد که « کولیرا»اندوه بار شعری به نام 

الی از آن نکرد، ولی خودش باشد، پدر او هم چندان استقبمیوزن و موسیقی شعر بسیار ضعیف 

: 1983اطمینان داشت که شعرش انقلابی در عرصه شعر عربی به وجود خواهد آورد. ) الملائکة، 

منتشر کرد و در « الشظایا والرماد»م، دومین دیوان شعری خود را بانام 1969مقدمه( او در سال 

م، 1950خت. شاعر در سال مقدمه آن دیوان به بحث مفصلی در مورد نظریه جدید عروضی اش پردا

برای تحصیل در زمینه نقد ادبی به دانشگاه رینستون نیوجرسی آمریکا رفت و در آنجا تنها دانشجوی 

آمد. زیرا آن دانشگاه مخصوص مردان بود و تا آن زمان هیچ زنی وارد میزن آن دانشگاه به حساب 

فرصت یافت تا آثار مشاهیر آمریکا آن دانشگاه نگردیده بود و در مدت یک سالی که در آنجا بود 

گی که هم« دیلمور شوارتز»و « نونالد ستاوفر»، «آلن تیت»، « آلن دواتر» ، « دیچه بالکمور»همچون 

در نقد ادبی استاد بنام بودند را مطالعه نماید. او پس از بازگشت به عراق به نثر و بخصوص به نقد 

 ادبی روی آورد.

زن در میان منفی گرایی و »بانوان بغداد، سخنرانی ای با عنوان  م، در انجمن 1952وی در سال 

ارائه داد که در آن از وضعیت زنان در جامعه ی آن روز عرب انتقاد کرد و خواستار آزادی « اخلاق

هر چه بیشتر زنان گردید، این سخرانی در بغداد سر و صدای زیادی به همراه داشت، و در مجله 

 ( جمع بندی آثار وی:13چاپ رسید ) السامرئی، بیروت نیز به « الآداب»

 ها:الف( دیوان

 م.( 19۶8م.(، ) شظايا و رماد  1947عاشقة اليل  

 م( 1998م( ، ) شجرة القمر  19۵7) قرارة الموجة  

 م( 1977م( ، ) يغير ألوانه البحر 1978للصلاة و الثور  

 م( 1970)مأساة الحياة و أغنية للإنسان  

 :ب( آثار نثری 

 م( 1965م( )الصومعة و الشرفة الحمراء  1992قضايا الشعر المعاصر  ( نقد :۱ 

 م(1979،م( )سيكولوجية الشعر  1965) الأدب و الغزو الفكري  

 م(( 1974: التجزيئة في المجتمع العربي ( اجتماعی۲ 
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 مقالات:

 الف( نقد شعر 

 م(1908النقدم(، )منبر 19۵7ملامح عامة في شعر ايليا أبي ماضی  

م( الشاعر  1971م(، )الخليل و الدوائر الشعرية 19۶3)ايليا أبي ماضي في ديوانه" الجدول " 

 م (،19۵7م(، )تجربة في نقد الشعر1972و اللغة 

 م(197۶م ( )سايكولوجية القافية 1977)الإبرة و القصيدة 

 م (1978)القصيدة المور في الشعر المعاصر  

 م(  1981رحية الشوقي ، کلوباترا )الجانب العروضي في مس

 م( 1983) القافية في الشعر العربي المعاصر 

 ( نقد نمایشنامه:4 

 م( 19۵0)الابعاد الأربعة في الادب  

 م( 19۵7)الايدي القذرة لجان بول سارتر  

 م(  1971)السلطان الجائر لتوفيق الحكيم  

 نقد روایت:( 5

 م( 1990الخندق العمیق لسهیل ادریس )

 م( 1998)عبث الاقدار لنجیب المحفوظ 

 (م 1999لشیخ و الربیع لإرنست همینغوی ا)

 ی کوتاه:ها( قصه6

 م( 1909م( ) منحدر التل  1907)یا سمین 

 م(1980قنادیل المندلی المقتولة  
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 بدر شاکر السیاب
 تولد و تحصیل 

میکه در شعر او مقا -اق جنوب عر« جیکور»در عراق در روستای کوچکی بنام  1926سیاب به سال 

متولد شد. این نام تعریب و  -شودمیبسیار ارجمند دارد و به روستایی رمزی و اسطوره ای بدل 

ی هاجوی کور است. این روستا در نزدیکی بصره است و منطقه ایست پر از نخل" دریتحریف کلمه 

مالکیتی در نخلستانها داشت متولد در خانواده متوسطی که مختصر  ( وی7: 2007خرما. )بلاطه ،

( عیسی بلاطه معتقد است که سیاب اولین فرزند خانواده و متولد 164: 1380شد. )شفیعی کد کنی، 

م 1928نی خیر بدر شاکر السیاب فرزند دوم خانواده و متولد سال هام است اما به عقیدۀ1926سال 

به هنگام تولد خواهرش از دنیا رفت و م 1932( مادر وی در زمان شکست 7: 2006است. )الخیر، 

( خواهرش نیز بعد از زمان کوتاهی به مادرش 7برای همیشه از مهر مادری بی نصیب ماند. )همان، 

گوید: مادرم را در حالیکه بسیار کوچک بودم از می( سیاب خود 12-13م: 1992پیوست. )عباس، 

ندگیم در جستجوی زنی بودم که این دست دادم و از محبت مادری محروم شدم و در تمام مدت ز

( شاکر پدر بدر، نیز پس از مرگ مادرش دوباره ازدواج 58: 1996خلاء را برایم مرتفع کند.)بلاطه، 

کرد، و این ازدواج تأثیر بدی بر روحیه او گذاشت زیرا توجه پدر به همسر جدیدش معطوف شد. 

، دروس دبیرستان خود را در بصره کامل ( سیاب بعد از گذراندن مقطع ابتدائی26: 1426)نعمان، 

فارغ التحصیل شده و  1948( و در سال 26به دانشسرا عالی پیوست. )همان،  1943کرد و در سال 

( 48: 1390در رشته زبان انگلیسی موفق به أخذ مدرک لیسانس گردید. ) حاجی زاده و فضا مرادی، 

. سیاب در آن اوضاع آشفته و نابسامان عراق بعد از اتمام درس در ادارات دولتی مشغول به کار شد

م به عنوان 1948( در سال 25: 2007زندگی سیاسی خاصی داشت و بارها به زندان افتاد.) بلاطه، 

ی هامشغول به کار شد اما دو سال بعد به خاطر گرایش« الرمادی»مدرس زبان انگلیسی در شهر 

پس از مدتی به عنوان دبیر شرکت نفت بصره به  سیاسی از این شغل برکنار شد و به زندان افتاد و

ی سیاسی سیاب از همان سالهای ورودش به دانشسرای ها( فعالیت27: 1426کار برگشت.)نعمان، 

عالی بغداد شروع شد. او به جهت چپگرایی در صحنه سیاسی و اجتماعی، به صف مخالفان دولت 

حزب  م به عضویت1945س بود. وی در سال پیوست و خواهان آزادی عراق از سلطه استعماری انگلی

گردد. )حاجی زاده و میکمونیست درآمد هر چند همبستگی او با آنان به قبل از این تاریخ بر 

گریزد و میاز ایران به کویت  م از عراق به ایران و1953( سیاب در سال 48: 1390فضامرادی،

( در همین بازگشت در 99: 1979)توفیق، گردد. میسرانجام بعد از هشت ماه و اندی به عراق باز 

( سیاب در سال 93گیرد. )همان، میم است که وی رسما از حزب کمونیست فاصله 1954اوایل سال 
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 یهام به بیماری دچار گشت که باعث فلج شدن او گشت. ولی با وجود درمان در بیمارستان1961

م در حالیکه رنج 1964ای نگرفت. در سال پیشرفته در بغداد و بیروت پاریس و لبنان و لندن نتیجه 

ی هاکشید به بغداد برگشت تا دوباره از عراق به کویت برود و در بیمارستانمیبیماری را بر دوش 

بستری شود بیماری او ادامه یافت تا اینکه تمام بدن او را فلج کرد. بدر در روز پنج شنبه "امیری "

به رنج و بیماریش خاتمه داد و دفتر عمر شاعری  م در کویت در گذشت و مرگ1964دسامبر  24

 (296م: 1992نابغه را بست. )عباس، 

 ی ادبی بدر شاکر السیابهاآثار و ویژگی

تقریبا همه ناقدان و شاعران معاصر عرب این نکته را پذیرفته اند که سیاب پیشگام مسلم شعر جدید  

عرب است. در این موضوع، علاوه بر استعداد و خلاقیت این شاعر و نقش واقعی وی در تحول شعر 

عرب، یک نکته دیگر هم مؤثر است و آن مرگ زودرس او در جوانی است که در سن سی و هشت 

ی باستان بسیار موفق ها( سیاب در کاربرد اسطوره161: 1380الگی اتفاق افتاد. )شفیعی کدکنی، س

سید. ی اسطوره ای رهابود و در حقیقت وی به نوعی پختگی در ترکیب فنی بین ابعاد واقعی و دلالت

 وحدتهنر شاعری سیاب در چیزی است که آن را باید « خالده سعید ( به گفته304: 1979توفیق، )

ی شخصی و هاخیال نامید. شهود شعری او محوری را کشف کرد که در پیرامون این محور سمبل

( 172: 1380شفیعی کدکنی، )کند. میی جهانی تلاقی های اجتماعی و وطنی و سنبلهاسمبل

 توان در چهار مرحله تقسیم کرد:میتجربه شعری در آثار سیاب را 

م ادامه یافت و در این زمان شعرش بیشتر تقلیدی 1948م تا 1943مرحله رمانتیکی: که از سال  .1

 شود. مییی از شعر جدید نیز در آن دیده هابود از شعر گذشتگان ضمن اینکه بارقه

م ادامه داشت احساسات شخصی به احساسات 1948م آغاز و تا 1943مرحله دوم از سال  .2

( در این مرحله سیاب برای 14: 1992اجتماعی مثل فقر و محرومیت اجتماعی بدل شد.)عباس، 

 برد میو فشارهای سیاسی به استفاده از اسطوره پناه  هانشان دادن محرومیت

م ادامه داشت که در این مرحله سیاب برای فرار از عقوبت 1960م تا 1956مرحله تموزی از سال  .3

ردد. برخی معتقدند گمیبر  های سیاسی به عالم اسطورههااجتماعیش و امان یافتن در برابر فشار

 هاپناه بردن سیاب به اسطوره نتیجه ناامیدیش از رحمت الهی؛ بعد از ایمان او به رهایی از مصیبت

 است. 

مرحله برگشت به خویش: این مرحله از آغاز بیماری تا زمان وفاتش ادامه داشت. سیاب در این  .4

: 1391وسوی بفروئی و شاهرخ، مرحله بیشتر به برخود و بیماری و تنگدستی گرایش پیدا کرد.)م

ی مختلف های شعری بسیاری در دورهها( با وجود مرگ زود هنگام بدر شاکر السیاب، دیوان113
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-2م.1947ازهار ذابلة بیروت،  -1ی زیر اشاره کرد: هاتوان به نمونهمیاست که  |منتشر شده 

بیروت،  ه والاطفالالسلح -4م. 1954المومس العمیاء بیروت، -3م. 1950اساطیر بیروت، 

المعبد الغریق -7م. 1960بیروت،  -انشودۀ المطر -6م. 1960حفار القبور بیروت، -5م. 1955

 (28: 2000م.)سیاب، 1965إقبال بیروت، -9م. 1964بیروت، 
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 عبدالوهاب البیاتی

 

 تولد وتحصیل 

در جامعه سنتی بغداد دیده به جهان گشود از کودکی توسط پدر  1926عبد الوهاب البیاتی در سال 

بزرگش که مردی اهل مطالعه بود، با ادبیات کهن عرب آشنا شد. وی در روستای محروم با مردمانی 

ی طولانی مهر هابایست سالمیسخت کوش اما رنجیده و زحمتکش و بینوا، زاده و بزرگ شد و 

سکوت بر لب نهد تا کودکی خود را پشت سر بگذارد و به ذوق شاعری دست یابد. آنگونه که خود 

 بود،...... . فقر بینوایی و بدبختی و مرگ خاطرات از پر من کودکی»: گوید ۔بیاتی در جملاتی زیبا می

 لشک به مرده کودک آن و کند، زندگی آن یهاخرابه در شاعر تا بمیرد شاعر کودکی باید رو این از

نیرو را در درون خویش و جهان بیرون  این که شودمی بزرگ قیام، و نوآوری و انقلاب هنری، نیروی

( در نوجوانی مجذوب آثار معاصر عربی از جمله آثار 14: 1390کند. )نثر آبادی، میاز خود ایجاد 

 (.87-86: 1999جبران خلیل جبران و طه حسین شد.)بیاتی، 

تحصیلات دبیرستان، مدتی در سراب پوچی و احساس سرگشتگی و بیهودگی دست و پس از پایان 

پا زد. او برای فرار از بحران هویت به داشگاه افسری پیوست، اما پس از دو ماه از ادامه تحصیل در 

به دانشسرای عالی و مرکز تربیت معلم بغداد  1946دانشگاه افسری انصراف داد. سر انجام در سال 

ادبیات عربی مشغول به تحصیل شد. در آنجا بود که با شاعرانبزرگ معاصر عرب  در رشتهپیوست و 

( بیاتی 40-39، 1999:28چون نازک الملائکه وبدر شاکر السیاب وسلیمان العیسی آشنا شد. )بیاتی، 

م و به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در عراق، به دعوت 1958جولای  14اندکی پیش از کودتای 

ه نویسندگان شوروی به این کشور مسافرت کرد و از نزدیک با بسیاری از نویسندگان و شاعران اتحادی

برد، آشنا میکه در آن زمان در تبعید به سر  -مارکسیست، از جمله شاعر مشهور ترکناظم حکمت 

به عراق بازگشت و به عنوان مسئول تألیف، ترجمه و نشر در  1958جولای  14شد. پس کودتای 

به عنوان وابسته فرهنگی عراق، به  1959ت آموزش و پرورش عراق مشغول به کار شد. در سال وزار

میمسکو رفت، اما پس از دو سال از این مقام کناره گیری کرد. از آن پس به مدت چهار سال در آکاد

م دولت وقت عراق تابعیت عراقی را از وی سلب 1963علوم شوروی به تدریس پرداخت. در سال 

م در همان شهر در 1999ی زندگیش را در دمشق گذراند و در سال هابیاتی واپسین سال. کرد

گذشت و بنا به وصیتش در هم آنجا و در جوار آرامگاه محیی الدین ابن عربی دفن 

 (337: 2005شد.)الروضان،
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 ی ادبی عبدالوهاب البیاتی:هاآثار و ویژگی

سانهاست، بیاتی به این موضوع پی برد و میزان اهمیت شعر از دیدگاه بیاتی زبان دفاع از حقوق ان 

میو همان گونه که خودش . درک کرد و در سرودن اشعارش بر همین سیاق حرکت کرد |آن را 

گویم که فقط شاعر باشم. بلکه من شعر و میدانم و شعر نمیگوید: من شعر را تنها وسیله تعبیر ن

باشد برای پیشرفت و تغییر اجتماعی و بخاطر ابداع قصیده را به خدمت گرفته ام تا اسلحه ای 

تی بیا .ی نو فرهنگی، همچنین شعر اسلحه ای است برای دفاع از انسان در برابر ظلم و بدیهاارزش

با شعر خویش خود را به ادبیات جهانی پیوند زد شعر او تأثیر عمیقی بر خواننده نهاد زمانی که این 

رجمه شد از پویایی و حیات ویژهای برخوردار گشت. وی کلمات را ی مختلف دنیا تهاشعر به زبان

پس از ناظم  -از میان شاعران شرق میانه -ساخت. شاید هیچ شاعری میکاملا دقیق و منعکس 

حکمت به اندازه عبدالوهاب البیاتی خارج از میهن خویش شهرت نیافته باشد، بخصوص در کشورهای 

ست. در میان کشورهای عربی نیز عبدالوهاب امروزه به عنوان متمایل به شرق؛ کشورهای سوسیالی

( دیگر اینکه بیاتی 183: 1380پرچمدار شعر مترقی مورد قبول همگان است. )شفیعی کدکنی، 

توان در آثار او مشاهده کرد. از این میشیفته فرهنگ و ادبیات ایران است. این شیفتگی را به خوبی 

پرصلابت عرب را. در کتاب  بینند و ایرانیان شعرمیرهنگ غنی ایران را از روزنه شعر او ف هانظر عرب

شیدایی خود "ماه شیراز "سراید و در کتاب میاندیشه ایرانی را به زبان شعری « چنین گفت زردشت

شاعر آثار مکتب واقع گرایانه را مطالعه کرد در متون و . رساندمیرا به فرهنگ ایران زمین به اوج 

م گروکی، سارتر، آلبر کامو فرو رفت و خود را در برابر دروازه نوآوری یافت. او همچنین به آثار ماکسی

شد. از سوی دیگر به مطالعه اشعار ترکی  ولانا و عطار، خیام، تاگور آشناآثار صوفیان بزرگ چون م

اروی دناظم حکمت و شعرهای اسپانیایی، روسی، شیلایایی، فرانسوی و انگلیسی مایا کوفسکی و نرو

 جدیدی با انسان و جهان و آورد و تحت تأثیر تصوف شرقی قرار گرفت. بیاتی تلاش نمود تا رابطه

حوادث برقرار ساز دو برافق نوینی چشم بدوزد. مرگ و زندگی شب و روز تجاربی بود که شاعر با آنها 

بیاتی ابداع گر  .ساخت ۔کرد و از آنها برای رویارویی درونی و معنوی سلاح نامرئی میمیزندگی 

 گزیند، ۔یی که برمیهارود. او تلاش کرد تا از پس نقابمیتکنیک نقاب در شعر نو عربی به شمار 

ی فکری خود رابیان کند. بیاتی روایتگر حوادث و وقایع تاریخی هاصی شاعرانه و گرایششخ تمایلات

 ۔های زمان و مکان را بر نمیی او مرزهاشخصیتی که نقاب وی را بر چهره گزارده نبود. بلکه نقاب

 وسطح یافته تصعید گونه بدین و آمیختندمی در تاریخی مشابه لحظات به را اکنون لحظه و تافتند

ی کهن ها(( او از رهگذر اسطوره39-30: 1972نوردیدند. )بیاتی، میجاودانگی اسطوره ای را در 

ی او هاخود رهنمون شد. انتخابی های برجسته صوفی و دینی به نقابهاشرق یونان و شخصیت
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بیانگر تلفیقی هماهنگ از تمایلات شاعرانه و بینش شرف اندیش او بود. نقطه عطف و حلقه واسط 

ی بیاتی سرکشی و عصیان و دست یابی به رهایی از رهگذر انقلابیگری هانمادها و سمبلمیمیان تما

-20: 1995کامل تر میداند.)بیاتی،  است. او مرگ انقلابی دلدادگان راه آزادی پلی بسوی هستی

29.) 

کشانید، مطالعه نقد آمیز متون میآگاهی عمیق و فرهنگ پرریشه وی او را به سوی ادبیات تطبیقی 

ی باستان، در غنا و بالندگی اندیشه و احساس بیاتی و شعر او مؤثر بود و معانی و هاکهن و تمدن

کرد. بنابراین جای شگفتی نخواهد داشت میرازیر رمزها و اسرار اصیل آن تمدن را در شعر وی س

زردشت و شهرهای باستانی همجوار "و گیلگمش برادر  "اور"اگر در شعر او نیشابور هم ردیف 

شهرهای جدید قرار گیرد در نگاه شاعر عامل طبیعی مانع همجواری فلسفی نیست. روی هم رفته 

الملائکة "ر نخستین مجموعه شعرش : نش1950شود میسیر شاعر بیاتی بدین گونه خلاصه 

که در حقیقت نخستین  "اباریق المهشمة": نشر دومین دیوان شعرش به نام 1954 "والشیاطین

اوست؛ زیرا در این کتاب است که او چهره راستین خود را نشان داده و کتاب اول با  دیوان شعری

، است. )شفیعی کدکنی آن حاکم اینکه از افکار انسانی دور نبود، ولی روح رومانتیک ضعیفی بر

 -2م.197۵بيروت عام  -كتاب البحر  -1 ی شعری بیاتی عبارتند از :هادیگر مجموعه ( 195: 1380

م. 1970الكتابة على الطين بيروت عام  -3م.1970بيروت عام  -يوميات السياسي المحترف 

بيروت -الميتة عيون الكلاب  -۵م. 19۶9حيزران والمرتزقة بيروت  بكائية إلى شمس-۴

-8م19۶8الموت في الحياة بيروت عام 7م. 19۶8تجربتي الشعرية بيروت عام  -۶م. 19۶9

النار  10م. 19۶۵سفر الفقر والثورة بيروت عام -9م. 19۶۶الذي يأتي ولا يأتي بيروت عام 

عشرون قصيدة -12م.19۶0کلمات لا تموت بيروت عام  -11م. 19۶۴والكلمات بيروت عام 

. المجد للاطفال 1۴م. 19۵7اشعار في المنفى قاهره عام  13م.19۵۶بغداد عام -من برلين 

 (.13-1۴: 1990، 1م. )بياتی، ج 19۵۶والزيتون القاهره 
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 منظر رمانیسم و سمبولیسم تحلیل اشعار نازک الملائکه از

های مشترک این دو مکتب که دارای همپوشانیها سعی شده است تا به مولفهبخشدر واقع در این 

 های فراوانی هستند بپردازیم تا به واسازی آنها پرداخته باشیم:

 رمانتیسم فردی در شعر نازک الملائکه: 

نازک الملائکه شاعری است که رمانتیسم فردی در آثارش به طور وضوح نمایان است. وی در اوائل  

اشقة ع»و « ماساۀ الحیاۀ»سنین جوانی گرایش به این مکتب داشته، و دفترهای شعری اش از قبیل 

، "نهاورپشو"گواه بر صحت این ادعاست. وی در این زمینه متاثر از رمانتیکهای غربی از قبیل « اللیل

باشد. ما در اینجا به مهمترین موضوعات رمانتیسم فردی که در شعر او تجلی می "کیتس "و  "شلی"

 پردازیم. یافته است، می

 حساسیت شدید شاعر نسبت به پدیده مرگ:

شود، اظهار ملال از زندگی و یکی از ویژگیهایی که در شعر شاعران رمانتیک به وضوح دیده می

حساسیت شدید نسبت به پدیده مرگ است. نازک الملائکه نیز به عنوان یکی از شاعران رمانتیک از 

ندگی او حاکی از این امر است. مرگ آنچنان ز "دیوان ماساۀ الحیاه"این امر به دور نبوده است و 

شاعر را تحت تاثیر خود قرار داده که اگر دفترهای شعری او را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم، 

از مرگ و قبر آمده است مانند: های او هم نامییابیم که حتی در عناوین قسمت اعظم سرودهدر می

، قبریتفجر. او در  عیون الأموات، أنشودۀ اموات، بین فکی الموت، المقبرۀ الغریقه، قلب المیت

هایی که برای عزیزانش سروده، از مرگ غافل نشده است مانند: ثلاث مراث لأمی، الى عمتی مرثیه

الراحلة، مرثیة غریق، الشهید، مرثیه امراۀ لا قیمة لها، مرثیه للانسان، مرثیه فی مقبره ریفیه، مرثیه 

در  «أغنیه للانسان»و« ماساۀ الحیاۀ»در مقدمه یوم تافه، جنازه المرح و الکولیرا و ... نازک الملائکه 

اما فاجعه ای نزد من سخت تر از مرگ نبود. مرگ برایم حادثه بزرگ زندگی » گویداین باره چنین می

ساخت و احساسی است که از دورترین دوران کودکی ام تا سنین پایان عمر با خود را نمایان می

 «: احساسم در آن دوره بدبینی و ترس از مرگ بود. گویدحمل کرده ام سپس با تاکید چنین می

 (9-7: 1الملائکه، دیوان )

 اسباب حساسیت نازک الملائکه نسبت به مرگ - 

توان جستجو کرد که مهمترین آنها علت اساسی رویکرد شاعر به مرگ را در عوامل مختلفی می 

اهتمام شاعربه مکتب رمانتیسم  -3جهانی دوم  همزمانی شاعر با جنگ -2ضعف ایمان  -1عبارتند از: 

 فاجعه طاعون در مصر. -4
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انی شود. انس: ایمان به خدا باعث آرامش و تقویت روحیه مثبت اندیشی در انسان میضعف ایمان -۱ 

که به خدا ایمان دارد به روشنی به حیات بعد از دنیا اعتقاد دارد و مرگ را به منزله غروب زندگی 

، ترس کردداند. اگر شاعر ارتباط خود را با عالم معنوی تقویت میی دیگر میدر این دنیا و طلوع زندگ

خواندم و به آن اهمیت در آن موقع قرآن نمی»گرفت. شاید این سخنش که از مرگ در او اوج نمی

 (39 :1975،تاکیدی بر این مطلب باشد. )السامرایی« دادم نمی

مهر زندگی بشر را کشف کند اما کوشش او بی نتیجه کند تا بخشی از این راز سر به شاعر تلاش می

های دینی از قبیل جبر و اختیار، جهان آخرت و .. ندارد. لذا تا زمانی که است زیرا اعتقادی به آموزه

های دینی درصدد فهم مرگ، زندگی و مسائلی مربوط به نازک الملائکه بدون توجه به هرگونه آموزه

 گوید: در این باره چنین می« ماساۀ الحیاۀ»بود. وی در مقدمه آن باشد، تلاشش ناکام خواهد 

 ما الذي ينفع البكاء و ما يصا                    غي إلي الصارخين قلب القضاء

 لن يزيد البكاء يوما علي عم                   ري و لن يرحم الممات شقائي 

 نيت صمتها و دجاها هل ستصغي إلي رجائي المنايا                   ان تم

 هكذا جئت للحياة و ما أد                         ري الي أين سوف تمضي الحياة

 ساحية كما يشاء لي المج                        هول حيري تلهو بي الظلمات 

 ها الآن حيرة و ذهول                                 بين ماض ذوي و عمر يمر

 ( 29-27، 1لست أدري ما غايتي في مسيري             آه لو ينجلي  لعيني سر )الملائکه، ج  

توجه داشته است. در بررسی  "مرگ"لازم به ذکر است که شاعر در راستای گرایش رمانتیکی، به 

 شود ازدیدگاه نازک الملائکه نسبت به مرگ از یک طرف ضعف بشر از فهم معنای مرگ دیده می

دیگر قدرت شکست نا پذیر مرگ، که همه اینها دلیلی بر وجود ضعف ایمان اوست چرا که اگر  طرف

گشت و آن را پایان همه چیز شاعر از ایمان والایی برخوردار بود از فهم معنایی مرگ عاجز نمی

 رپنداشت و از آن وحشت نداشت بلکه آن را وسیله ای برای انتقال از این دنیا به دنیایی دیگنمی

 دانست.می

جنگ جهانی دوم که شعله افروز آن آلمان بود نه تنها به اروپا بلکه  بروز جنگ جهانی دوم: -۲ 

به بقیه کشورهای جهان از جمله به عراق نیز سرایت کرد و جنگ و کشتار انسانهای بی گناه باعث 

ه فی نسبت ببوجود آمدن حساسیت شدید شاعر به مرگ گردید، در نتیجه باعث نوعی دیدگاه من

مرگ و انسانها شد. وی عنوان یکی از شعرهایش را به خاطر اهمیت موضوع به آن اختصاص داده 

نامید. شاعر در این سروده جنگی را به تصویر کشید که باعث  "الحرب العالمیه الثانیه  "است و آنرا

 گوید:نابودی و مرگ انسانهای زیادی گشته است. وی در این سروده می
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 ج أم مزقتهم القاذفات                   لوک یا قصور أتحت الثلاین اه 

 لى و ما عاد یدفن الأموات                         أسف ضاقت المیادین بالقت 

 جار خلف القصور و الاکواخ             الجبال تحت ذرى الاش41فی سفوح

 ابه و صراخو غیر أکت ء                  لیس غیر الموتى عظام و أشلا 

 واء و إهبط على الوجود الکتیب                 یا ملاک السلام إقبال من الاجا 

 ت و شرق على الظلام الرهیب                   المو وجمةأبک للراقدین فی  

 حلم النضر و الفخار العظیم              ما ادری حین أضرم الحرب ال  

 44: 1الملانکه )و تلاشی الحلم الطروب الجمیل                  أسف لم تدع لنا الحرب شیئا

-45) 

آنچه که در این قطعه هویداست، این است که شاعر اثرات مخرب جنگ را در همه جا مشاهده 

 گرید وکند و خواستار صلح و آرامش در تمام سطوح جوامع است. وی بر کشتکان این فاجعه میمی

هایی را به تصویر داند و میدانبرنده آرزوها و رویاهای زیبای خود میجنگ را خانمان سوز و از بین 

بی روح و لاشه کشد که بخاطر شدت مردگان این فاجعه تنگ شده اند؛ مردگانی که جز جسمیمی

 ای بیش نیستند و ناله و گریه بر آنها دردی را دوا نخواهد کرد.

ه ها که نازک الملائکهمترین این رمانتیک: از مهای غربیتاثیر پذیری شاعر از رمانتیست -3 

به آن اقرار کرده است، "ماساۀ الحیاۀ "تاثیر فراوانی از آن در این زمینه گرفته و خود در مقدمه 

بر  دانم چرا پرده از زندگینمی»کند: فیلسوف بدبین آلمانی است. آنجا که از او نقل می "شوپنهاور "

دانم چرا خودمان را با این گردبادی که دور اندازد؟ نمیده میداریم که با مرگ و مرگ طلبی پرمی

دهیم؟ تاکی بر این درد بی پایان صبر پیشه کنیم؟ تا کی به شجاعت گردد، فریب میهمه چیز می

زندگی دروغ و بی پایه است و بزرگترین نعمت همه  کنیم که دوستیمتوسل شویم؟ پس اعتراف می

( نقل این کلام حاکی از این است که شاعر در حساسیت 106وان، ج الملائکه، دی«)مردم مرگ است.

شدید خود نسبت به مرگ تحت تاثیر عمیق شوپنهاور بوده، با این تفاوت که فیلسوف غربی معتقد 

دهد. اما در نظر نازک الملائکه، مصیبتی سخت تر از است که مرگ نعمت است و به عذاب پایان می

آید و آن احساسی بود که وی بزرگترین مصیبت زندگی به حساب میمرگ وجود ندارد؛ مرگ برای 

های ( وی در یکی از سروده7کند. )همان از ابتدای کودکی تا سنین بزرگسالی با خود حمل می

 گوید:در این باره می "عیون الأموات"خویش به عنوان 

                                                             
 دامنه41 
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 رسم الموت فوق هذى العیون؟                          یارفات الاموات فی الأرض ماذا 

 اى معنى من الرجاء الحزین؟                                      حسرة و شكاةای رعب و  

 کی و ترثی للعالم المغرور                                  کل عینین فیهما صور تب 

 آن بالمقدور ش و تستهز                             کل عینین تسخر آن من العیا

  الحياة ق بعیدا عن کل ما فی                          کل عینین تنظران إلى الاف 

 (50-49:1الملائکه )یاء ماذا فی أعین الأموات                            آه یا رب آه لو فهم الاح

شاعر نسبت عامل دیگری که باعث بوجود آمدن حساسیت بیش از حد  فاجعه طاعون در مصر: -4

لمحات من سیره حیاتی و "به مرگ شده، بروز طاعون در مصر بود. وی در مقاله ای تحت عنوان 

بعد از چند روز، گوینده اخبار اعلام کرد، تعداد قربانیان در » گوید: در این باره چنین می"ثقافتی 

وانستم ودم ولی نتمصر به ششصد تن رسیده است، من کاملا تحت تأثیر قرار گرفتم و قصیده ای سر

 احساسات خود را درباره این حادثه کاملا به تصویر بکشم.

گوینده رادیو اعلام کرد: تعداد کشته شدگان بیماری طاعون  1947/10/27در روز جمعه 

کولیرا در آن روز به هزار نفر رسیده است، در این هنگام به شدت گریستم، در پی آن اولین 

را سرودم که مرا نیز به عنوان پیشگام شعر آزاد در ادبیات  "یراالکول "شعر آزادم با عنوان 

 سکن اللیلسراید: ( وی در این سروده چنین می4کرد، سرودم. )معاصر عرب معرفی می

 إصغ الى وقع صدى الأکات 

 فی عمق الظلمه، تحت الصمت، على الأموات 

 صرخات تعلو، تضطرب 

 یلتهب ،"42حزن یتدفق  

 الآهات صدى فیه یتعثر 

 غلیان ۓفوا کل فی 

 أحزان الساکن الکوخ فی 

 الموت یبکی مکان کل فی 

 الموت مزقه قد ما هذا 

 (139 - 138: 2لائکه الم) الموت الموت، الموت، 

                                                             

 جوشد.می42 
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لازم به ذکر است که این سروده نخستین تجربه شعر آزاد در ادبیات معاصر عربیست و شاعر به  

معاصر عربی  هایی معروف شعرخاطر حساسیت شدید خویش نسبت به مرگ آن را یکی از سروده

 ساخته است. 

 بازتاب حساسیت نسبت به مرگ در شعر نازک الملائکة: -

یرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده است و در برابر آن انسانها مرگ امری پیچیده ای است که از د

دانند و مرگ در نظر آنها یعنی کنند. برخی مرگ را پایان همه چیزمیهای مختلف مقابله میبه شیوه

که دانند. نازک الملائنیستی و نابودی، برخی دیگر مرگ را سرآغاز زندگی دوباره در دنیای دیگر می

اعرانی است که به این مسئله در شعرش پرداخته و اطلاع از دیدگاه او در مورد مرگ نیز از جمله ش

داند. وی اعتقاد دارد در خور توجه است. نازک الملائکه مرگ را نتیجه گناه و اشتباه آدم و حوا می

خوردند، انسانها در بهشت جای زدند ومیوه ممنوعه را نمیکه اگر آدم وحوا دست به اشتباه نمی

گرفتند و از مرگ و نابودی دیگر خبری نبود، به همین دلیل او عنوان یکی از اشعارش در مجموعه یم

 گوید:نامیده است و چنین می "آدم وحوا "را"ماساۀ الحیاۀ "

 نتلقى العقاب نحن جمیعا؟                           أی ذنب جناه آدم حتى 

 دان فردوسیه الجمیل عقابا                    ولیکن آدم جنی حسبه فقا 

 ض لیحیا و یجرع الأوصابا                   الار"حسبه یا حیاۀ أن هبط  

 م و ما ذاق من عذاب السنینا                حسبه ما رأى من الشر و الاث 

 (39-38: 1الفضاء )الملانکه  ود فی عالم دجی             کیف ینسى جمال فردوسه المفق 

 کند:نیز باز هم این امر را دوباره بازگو می "مرثیة للانسان"قصیده در 

 حة لیت الشیطان لم یتجا                  لیت حواء لم تدق الدو  

 (199،1فکان الحزن العمیق العاص )الملانکه                   الشرفكرة علمتنا ثمارها  

همه انسانها چه فقیر و چه ثروتمند همه باید  زند ووی معتقد است که مرگ در هر خانه ای را می

ه در این بار« ماساۀ الحیاۀ»بمیرند و مرگ یک قانون کلی برای همه بشریت است. در دفتر شعری 

 گوید:می

 یا ملایین ثم زالوا و بادوا                    جاء من قبل أن تجینی الى الدن 

 هم؟ و أین الأفراح والاعیاد                   لیت شعری ماذا جنوا من لیالی 

 ت أقیمت على ضفاف الحیاۀ                         لیس منهم الا قبور حزینا 

 ( 24-23: 1بعالم الأموات )الملائکه  فی سکون                رحلوا عن حمى الوجود ولاذوا 
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مرگ هرکس از پیش تعیین  نازک الملائکه در مورد مرگ به قضا و قدر اعتقاد داشت و معتقد بود که

 :دردی را دوا نخواهد کردشده و گریه آدمی

 غی الى الصارخین قلب القضاء                    ما الذی ینفع البکاء و مایص 

 (27: 1ولن یرحم الممات شقائی )الملانکه  ری                     لن یزید البکاء یوم على عم

هابیل را کشت، لعنت آسمان بر زمین گشته است، لذا ه قابیل،کشاعر معتقد است مرگ از هنگامی 

 گوید:می "هابیل قابیل و"در سروده ای با عنوان 

 الأرجاس ظلمة زون یحیا فی                 استرح انت، نم، دع العالم المح 

 القتیل الوحید بین الناس ل                          هابیدغه فی غیه فما کان 

 لم مسدولة الرؤى مکفهره                              السماء على العا لعنة انها 

 (42:1أعقبتها من الأسى ألف قطره )الملائکه                       من نعیم قطرة کلما ذاق

 نیز منعکس یافته است. شاعر در این سروده "مرثیة للانسان"همین اندیشه باز هم در سروده 

مرده ای که تا دیروز جان داشت و آرزوهای زیادی برای خود داشت، امروز مرگ گوید: چطور می

همه آن آرزوها را با خودش به خاک برده است؟ چطور جسدی را زیر خاکها و سنگها با رازهای 

کنند، انگار که وجود نداشته است؟ چطور کرمها و جانوران بر جسدش فرمانروایی مخفی رها می

دیروز کسی حق فرمانروایی و سلطه بر آن رانداشت؟ چطور دوستانی که تا کنند، جسدی که تامی

دیروز همراه و همدل او بودند، امروز به خاطر بوی متعفن جسدش او را با شتاب به سوی قبرها حمل 

ها احاطه کرده بودند اما امروز او کنند؟ دیروز برای او قلبی بود که اطراف آن راباغ و گل و سبزهمی

 گوید:ده است که عده ای از کرمها وخاکها و سنگها او را محاصره کرده اند؟ لذا میرا چه ش

 انا جه الآمال و الألحان                         جثمامحبوة ثم یمضی به  

 ر تحت التراب و الاحجار                   نیموئه على الشوک و الصخ 

 الدنیا خفیه الأسرار                             یعودون تارکین بقایا 

 ملی و أیدی الفناء و التعذیب         تحت حکم الدیدان والشوک والر

 ن یشدو مع النسیم البلیل         وهو من کان أمس یضحک جذلا 

 و الشوق بین عطر الزهور بة                 کان قلبا بالأمس تملأه الرغ

 قبر لاتسرعوا و سیروا الهوینا             آه یا حاملیه نحو السکون ال 

 19501)الملائکه الحياة ترک الموت من طموح                  کان قلب له طموح فماذا 
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در فرجام باید گفت که شاعر نسبت به مرگ حساسیتی بسیار شدید داشته، که حتی زندگی شاعر 

اساۀ م"هایی شعری بسیار شاعر در این مورد بویژه در دیوان ه است و عنوانرا تحت تاثیر خود قرار داد

 گواه این امر است. "الحیاۀ

 غلبه افسردگی و غم و آشفتگی روحی:

شاعران رمانتیک افسرده خاطر و غمگین مسلک هستند. در نگاه آنان دنیای بدون حزن و اندوه  

اشت، ها تاثیر پذیری دز کسانی که از رمانتیستمیسر نیست . نازک الملائکه نیز به عنوان یکی ا

توان مضمون و درون مایه بسیاری از اشعار خود را به حزن و اندوه اختصاص داده است، بطوریکه می

در » گوید:در این باره می "مأساۀ الحیاۀ"نامید. وی در مقدمه  "شاعر حزن"وی را در این مجال 

سرودم که آن بر حزن و اندوه من "ماساۀ الحیاۀ "با عنوان دوران جوانی اولین دفتر شعری خود را 

هایی شاعر در خواهیم یافت با نگاه کلی بر عنوان بیشتر سروده. (6:1)الملائکه دیوان « کرد.دلالت می

های هایی شعری شاعر، جا خوش کرده است. عنوانکه اندوه و حزن بیشتر از هر چیز دیگر در دفتر

ان الشباب، آلام الشیخوخه، أشواق وأحزان، أغنیه للحزن، خمس أغان للالم، شعری او از جمله: أحز

 عینی حزینتین و... گواه بر صحت این ادعاست. الى

 علل و عوامل گرایش شاعر به غم و افسردگی؟ -

به خاطر اهمیت این مسأله در شعر شاعر، پژوهشگران شعر نازک الملائکه توجه ای ویژه ای به آن  

 انجام داده اند. یکی د و در باره علل گرایش شاعر به غم و افسردگی مطالعات بسیاریمبذول داشتن

ار أشع» نویسد: است. وی در این رابطه می "سعید الورقی"از نویسندگان صاحب نام در این عرصه 

نازک الملائکه بر یاس و اندوه بر آمده از احساس به عدم توازن روانی بین وجود شاعر و واقعیت 

د. باشمی "ذات"های کند که این به جهت شکست شاعر در محقق ساختن ایده الونی تکیه میبیر

از این رو موجی از اندوه و رنج که آمیخته بانوعی انزوای روحی است بر اشعار نازک الملائکه سایه 

 نویسنده دیگری است که در کتاب خود تحت عنوان "سالم احمد حمدانی"( 257الورقی « افکند.می

 »نویسد:در باره علل گرایش شاعر به غم و اندوه چنین می"ظاهرۀ الحزن فی شعر نازک الملائکه "

هایی دیگر قرار گرفتن ، شاید یکی از عوامل حزن، ترس از مرگ باشد یا شاید تحت ثاثیر فرهنگ

 مربوط مطالعه فلسفه مادی، جدایی از افکار شرقی و گرایش به آرمانهای بی حد و مرز افلاطونی ،

شد. بامی "زکریا ابراهیم"( یکی از نویسندگان دیگر در این زمینه 98-97 :1998،حمدانی«)باشد.می

عواملی که باعث حزن و اندوه و بدبینی در شعر »نویسد: می "تاملات وجودیه "وی در کتاب خود 

اس فنا در احس5احساس گمراهی  -4حساسیت زیاد-3نگرانی  -2عزلت  -1شاعر شده، عبارتند از: 

ترس از  -8تجربه شکست از عشق اول خویش  -7احساس به تناقضات زندگی  -6برابر هستی 

از علل رویکرد شاعر به حزن و اندوه اشاره ( این نویسندگان گران سنگ به موارد مهمی99«)مرگ.
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 غربی است؛های کرده اند اما مهمترین علتی که همه به آن اقرار کرده اند، تاثیر شاعر از رمانتیسم

های رمانتیکی در وجودش ریشه دوانیده چرا که شاعر ما شاعری است رمانتیک، و افکار و اندیشه

ماساۀ الحیاۀ تصویر واضحی از رویکرد » گویددر این باره می "ماساۀ الحیاۀ  "است. وی در مقدمه

( وی بی 9: 1ئکه )الملا« است. سالگی و پس از آن بر من غلبه داشته 20رمانتیکی است که در سن 

تاثیر  فیلسوف بدبین آلمانی "الفرد دی موسیه و شوپنهاور  "ها بویژه شک از افکار و اندیشه رمانتیک

هم انسان به ف»گوید نویسنده فرانسوی در جایی می"آلفرد دی موسیه "پذیری داشته است. مثلا 

بکشد تا به مراتب بالا نایل  یابد و بر شاعر لازم است درد و رنجوجودش جز با دردورنج دست نمی

( نازک الملائکه نیز معتقد است که درد و رنج از ابتدای آفرینش تا انتهای 32 :2007،)الخاطر« گردد.

هستی با انسان هم آغوش گشته و راهی برای فراموشی و دوری از آن نیست. بازتاب این تفکر را در 

 گوید:بینیم آنجا که میمی "خمس أغان للالم"قصیده 

 کیف ننسى الألم 

 کیف ننساه؟ 

 من یضیء لنا

 راه؟ لیل ذک

 سوف نشرۀ سوف نا کله

 و ستقفو شرود خطاه  

 و اذا نمنا کان هیکله

 (461-460: 2الملائکه )هو آخر شیء تراه  

برد؟ پژوهش بیانگر این حال پرسش این است که شاعر برای رهایی از دردورنج به چه چیز پناه می 

 بردمطلب است که شاعر برای رهایی از درد و رنج به دو چیز پناه می

 نشینیم:گذشته و دوران کودکی، که در اینجا در باره آن دو به سخن می -2شب  -1

اه پن : شب منبع آرامش و سکوت است و شاعران رمانتیک برای رهایی از درد و رنج به آنشب -1

مردم  دارند زیرا دیگر در آن از هیاهوی شهر وبرند. آنها شب وجو آرام آن را دوست میمی

الملائکه به عنوان یکی از شاعران رمانتیک از این امر مستثنی نبوده است خبری نیست. نازک 

نامگذاری کرده است.  "عاشقة اللیل"به همین خاطر عنوان یکی از مجموعه اشعارش را عنوان 

« باشد.ورزید و این عشق دوایی برای دردهایش مینازک الملائکه به شب عشق می»"

 گوید:در این باره می "فی الوادی العبید"( وی در سروده 117 :1975،)سامرایی
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 اللیل فکأسیعاشقة إن أکن 

 شرق بالضوء و الحب الوریق

 و جمال اللیل قد طهر نفسی 

 بالدجی و الهمس و الصیت العمیق 

 یسأبدا یملا أوهامی و ح 

 بمعانی الروح و الشعر الرقیق 

 فدعوا لی لیل أحلامی و یاسی 

 ( 484-483،1ولکم أنتم تباشیر الشروق )الملائکه، ج  

 گوید:وی همچنین در قصیده عاشقة اللیل در این باره می

 یا ظلام اللیل، یاطاوى أحزان القلوب 

 انظر الآن فهذا شبح بادی الشحوب 

 جاء یسعى، تحت استارک، کالطیف الغریب 

 حاملا فی کفه العود یغتی للغیوب 

 ( 546: 1للیل فی الوادی الکئیب ) الملائکه لیس یعنیه سکون ا 

آنچه در این أبیات شاهدش هستیم، این است که شاعر در چهارچوب گرایش رمانتیکی خود شب را 

است. وی اعتقاد بر آن  داند زیرا که سرشار از سکوت، آرامش و آسایشمایه تطهیر و پاکی جانها می

آورد و درد و رنج را از را به پرواز در میح آدمیدارد که شب با سکوت و آرامش خویش خیال و رو

 زداید.انسان می

شاعر برای رهایی از درد و رنج به گذشته ودوران  گذشته و دوران کودکی و ستایش آن:-۲ 

برد، دورانی که از آن جز یاد رنگین و اسم چیز دیگری بر جای نمانده است. کودکی خود پناه می

های کودکی دارد و هم خاطرات آن را، یادمانوران کودکی را عزیز میهای دشاعر هم کودک و پاکی

از یک سو یادآور پاکی، صفا و صمیمیت است و از سوی دیگر، چون بیانگر معصو میتی زوال یافته و 

 گوید:می "ذکریات ممحوۀ"شود. در این باره در سروده بهشتی گمشده است، موجب اندوه می

 رجعت للماضی وایامه 

 ث عن حى بین الرکامأبح 
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 فلم تصدنی غیر آلایه 

 لم یبق شی الا حزنی المریر 

 بقیه من حبى الذاهب "

 وذکریات من صبای المریر 

 لم یبق منک الان شئ جمیل 

 ( 462الملائکه : )غیر اسمک العذب وأصدائه  

آید شاعر در راستای گرایش رمانتیکی خویش کودک و کودکی را همچنان که از این سروده بر می 

که یادآور خاطرات  گردد،دوست دارد. وی در این سروده برای رهایی از درد و رنج به گذشته بر می

دوران کودکی خویش است، دورانی که شاعر بدون هیچ درکی از فلسفه حیات و زندگی روزهایی 

کرد. اگر به دیوان شاعر نگاهی گذرا داشته باشیم، خواهیم دید که بسیاری از وشی را سپری میخ

قصاید او درباره کودک و کودکی است مانند: ذکریات الطفولة، ذکرى مولدی، أغنیه لطفلی و ... به 

، که به دوست دوران کودکی خود ، تقدیم کرده است "ذکرى مولدی  "عنوان نمونه وی در سروده

 گوید:می

 فوق وجه الرمال عش الخیال                        نبنی الصديقة الطفلةومعی  

 ن؟ من ذا یعید لی فجر أمسی؟             أین تلک الوجود؟ کیف نسیت ألا

 ما الذی قد شهدت فوق الوجود؟                  أین أصبحت یا رفیقة أمسی؟

 المفقودا؟ لمناځم صبانا و                         أترى تذکرین مثلی أیا  

 مس فی فرحة الشباب الرغی                ونسیت الا نسیتنی قد ترى أم 

 ت تهاویت فی الرمان البعید          أبدا لست ولست أنسی وان کن 

 نی و یبکی على شبان الدجى                 لا فواد معی یشارکتی حز 

 471: 1الملائکه ) غیر قلبی الشجی و دمعی النقی                 غربتی والمىلا رفیق فی  

- 473) 

، دوست دوران کودکیش تقدیم کرده، از درد و رنج حاصل "کامله"شاعر در این سروده که آنرا به  

گوید: چه شده است که امروز دیگر برای من کسی از فراق دوستش سخن به میان آورده است، می

ها با ه مرا مورد لطف خود قرار دهد؟ چه شده است که امروز نه دلی با من است که در غمنیست ک
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من مشارکت و همدردی کند ونه دلداده ای که مرا در غربتم مورد لطف ورحمت خود قرار دهد و 

نیست به عبارت دیگر تنها غم و  جز قلب اندوهگین واشک پاک کسی یارای کمک و همدلی با من

که رفیق و یار و مددکار شاعر شده است رفیقی که جز بدبختی و بیچارگی و سرگردانی اندوه است 

ر توان دریافت که حزن و اندوه بیشتچیز دیگری برای شاعر به جای نگذاشته است. با اندکی تأمل می

از مضامین رمانتیکی دیگر شعر نازک الملائکه را در بر گرفته است و به این خاطر کمتر پژوهشگری 

 توان یافت که در باره شعر نازک الملائکه مطالعاتی انجام داده باشد و به این امر توجه نکرده باشد. یم

  بازگشت به طبیعت و طبیعت گرایی:

ت. هاسهای اصلی آثار رمانتیکهمدلی با طبیعت و دیدن احساسات و عواطف انسانی در آن از شاخصه

کند که خود دچار آن احساس و عاطفه ای را تجسم میدر این رویکرد شاعر و نویسنده در طبیعت، 

های گرایش رمانتیکی نازک الملائکه که به طور واضح در آثارش ( یکی از نشانه 87آن است. )جعفری 

باشد. از سکون شب و آرامش آن، نورماه، غروب خورشید و طلوع آن و مورد توجه است، طبیعت می

آسمان آبی، پاکی آب وجاودانگی هستی توجه ویژه دارد و تاریکی محض گرفته تا سرسبزی کوهها، 

 کوشد تا به آنها نزدیکورزد عشقی که بر عشق دیگران برتری جسته است، وی میبه آنها عشق می

 (62 :1975،شود و در آنها ذوب گردد. )السامرایی

که عنوان بسیاری از یابیم اگر دیوان شاعر را از این زاویه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم، در می 

قصاید او با عنوان طبیعت یا آنچه که به طبیعت مربوط است ، گره خورده است عناوینی همچون: 

فی أحضان الطبیعه، کآبه الفصول الأربعة، ثوره على الشمس، أنشوده الریاح، الغروب، عاشقة اللیل، 

ماذا یقول النهر، النهر العاشق وفی  على وقع العطر، لیلة ممطره، البحر، الى ورده بیضاء، شجره القمر،

 جبال الشمال و...

 "یکی از دلائل گرایش شاعر به طبیعت نفرت از شهر و زندگی شهر نشینی و آداب و رسوم آن است.

م، بینیخویی نمی بر رخسار مردمان جز درنده»گوید: شاعر رمانتیک فرانسه در این باره می"روسو

ها به آن چیزی خندد و همین مساله باعث گرایش رمانتیکن میحال آنکه طبیعت همواره به روی م

( نازک الملائکه نیز از همان 89 :1376،)جعفری« شد که جامعه ساده و ابتدایی نامیده شده است.

دوران کودکی به طبیعت و مناطق روستایی گرایش داشت، و چنان به طبیعت عادت کرده بود که 

ی اوحاک "على تلى الرمالی"ه وضوح شاهد آن امر خواهیم بود. قصیده های او را ورق بزنیم باگر سروده

ها و گلها و آواز پرندگان از آنست که شاعر در آن اشتیاق خودرابه روستای واطراف آن یعنی سبزه

 دهد:نشان می

 الرم لى یصغی الى أناشید أمسی                 لم یزل مجلسی على تلى 

 زدت جهلا بکنه عمری و نفسی              لم أزل طفله سوى أنی قد 
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 طار من مهدی الجمیل الصغیر        لم أعد فی الشتاء أرنو إلى الأم 

 ت و ألهو على ضفاف الغدیر           نلم أعد أعشق الحمامه إن غ 

 (33۔ 30: یئا سوى الأشواک )الملانکهها اللیالی ش           کم زهور جمعتها لم تذر من

ماجداحمد "های بارز طبیعت در شعر شاعر گفتگو با رودخانه است که به عقیده یدهیکی از پد

از شعر شاعر را به خود اختصاص داده است که در قالب قصاید مستقل یا در السامرایی بیش از نیمی

على "و "اسطوره نهر النسیان"، "النهر العاشق "،"ماذا یقول النهر"( 63محتوى قصاید دیگر است )

ماذا یقول النهر که از دفتر شعری "وی سروده  باشد.از جمله اشعار شاعر در این زمینه می "الجسر

باشد، بر چهار بخش استوار کرد، که در جواب دوستش که عصرگاهی از او پرسیده، می"قرارۀ الموجه"

 -4تسبیحة  -3أغنیة  -2أقصوصة  -1که آن چهار رکن عبارتنداز:  گوید، سرودهرودخانه چه می

ردازد. پلاتسألی. شاعر در این سروده با اسلوبی نمادین و سمبولیک به شرح وتوضیح هر کدام می

 النهر در این سروده خود شاعر است.

 ماذا یقول النهر؟ 

 صةأقصو 

 ینسجها من رقص ضوء القمر 

 ینسجها من غزل ناعم 

 ماذا یقول النهر؟  

 أغنیة

 قدیمة، بنت لیال طوال

 عاشق مرةغنى أساها  

 واللیل سکران بکأس الجمال 

 ماذا یقول النهر؟ 

 تسبیحة 

 من باب النشوی بعطر البخور 

 وعن )حمورابی( وعن حبه 

 وما طوى سفر الزمان الغدور 

 ماذا یقول النهر 

 لاتسالی دعى غلاف السرکا عمیق 

 لو کشف الزنبق ألغاره 

 (307- 304: 2الملائکه )لم یبق معنی لشذاۀ الرقیق  
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م به ذکر است که شاعر در این سروده به صورتی غیر مستقیم در قالب الفاظی نمادین و فیلسوفانه لاز

ازد و پردخویش می ، به توضیح در باره افکار"أغنیه"، "تسبیحة"، "لا تسالی"، "أقصوصة "مانند:

ظور من سعی بر آن دارد تا در این روش از طبیعت بهره ببرد چرا که طبیعت بهترین روش برای این

 باشد.باشد. در ضمن حاکی از علاقه شاعر به طبیعت نیز میمی

است. پدیده غروب  "غروب "های بارز دیگر طبیعت گرایی در شعر نازک الملائکه، وصفاز پدیده

را در شعر نازک الملائکه بخود اختصاص داده است که بخاطر ارتباط آن با شب و عصر جایگاه مهمی

بینیم که وی در هنگام غروب باشد. در اشعار شاعر مییدگی در هستی میو پدیده ضعف و رنگ پر

کند که آمیخته با نشیند و پدیده غروب را توصیف میدر ساحل رودخانه بر کرانه غمناکی می

نیم. بیمی "ایلیا أبو ماضی "و  "خلیل مطران"احساسات درونی خود شاعر است به مانند آنچه که نزد

 گوید: می "الغروب"شاعر در قصیده  (104 :2007،الخاطر)

 هبط اللیل و مازال مکانی

 عند شط النهر، فی الصمت العمیق 

 شردت روحی، وغابت عن عیانی 

 صور الحاضر و الماضی السحیق 

 وأمحی فی خاطری ذکر الزمان 

 وتلاشت ذکر الدهر المحیق 

 لیس الا الحزن یمشی فی کیانی 

 اللیل الصدیق ظلمةوأنا فی  

 الضوء وراء الأفقغرق 

 (540 - 539: 1وخلا العالم من لون ضیاء )الملائکه  

د نمایذکر می "غروب"لازم به ذکر است که نازک الملائکه در این سروده صفات متعددی را همراه با 

الشاطى الخالی، العالم المقفر، الصمت الراعب، الظلام الراکد، الأمواج، "، "الصمت العمیق "که عبارتنداز:

لیاس الشدید، انحداد الشط، الظل الوریف ، الخریف الحزین، الراعی یرجع اغنامه فی صمت الغروب و ا

داند چرا که درد هر دو یکی ( به همین خاطر شاعر خود را با طبیعت یکی می105 :2007،الخاطر)

 است و آن درد غم، افسردگی و رنگ پریدگی است:

 رايت الحياة كهذا المساء 

 جو كئيب ظلام و وحشة 

 و یحلم أبناوها بالضیاء 

 وهم تحت اللیل عمیق رهیب 

 باكية طبیعتها أبدا
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 فصمت الدجی و أنیس الریاح 

 وتنهیدۀ التم الساریه 

 ( 320: 1ودمع الندى فی عیون الصباح )الملائکه  

مند  هیکی دیگر از اموری که شاعر در راستای طبیعت گرایی خود به آن پرداخته، و به آن بسیار علاق

است، زیرا که شب پر از اسراری است که ما قادر به درک آن نیستیم. اگر بار  "شب"است پدیده 

دیگر اشعار و قصاید وی را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که عنوان بسیاری از قصاید او به نام 

 .شب و آنچه به آن مربوط است، گره خورده است

است. وی به رنگ خاص شب نیز توجه  "عاشقة الليل"ی شعریش هاتا جائیکه عنوان یکی از دفتر

ویژه دارد و در صدد است از سیاهی وجود به سیاهی شب بگریزد و معتقد است که شب نغمه و سرود 

زندگی است، شب زمان گردش خدایان زیبایی و وحی نفس با آزادی به دنبال آن است، در شب 

 وید:گدرباره شب چنین می "ثورۀ على الشمس"زک در قصیده روحها بر فراز ستارگان در معلق اند. نا

 الليل ألحان الحياة وشعرها 

 ومطاف آلهة الجمال الملهم 

 هوتفو علیه النفس غیرحبیس 

 وتحلق الأرواح فوق الأنجم 

 کم سرت تحت ظلامه ونجویه 

 فنسیت أحزان الوجود المظلم 

 و على فمی نغم اله الصدى 

 (489: 1الملائکه )لقیه قافلة النجوم على فمی  

ورزد و جایی دیگر روحیه اما شاعر ما شاعری نا آرام و خواستار تغییر است. جایی به شب عشق می 

ود شختم می "عدوۀ اللیل"به  "عاشقة اللیل"کشد که گیرد. طولی نمیانزجار از شب در او اوج می

 فهمد کههای شب برایش امری قابل حل است اما بعدها میگیکرد که پیچیدزیرا در آغاز تصور می

 این طور نیست: 

 اللیل فیه مخاوف و وساوس لاتحمد

 (559: 1الملائکه )أبدا یزلزله صراخ غامض و تتهد  
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هراسد زیرا که پایان هر دو شود که همچون مرگ از آن میاین ترس از تاریکی آنچنان در او زیاد می

و بی انتهایی است. شاعر بخاطر زمان بودن شب ورنگ تیره و تاریک از شب متنفر از نظر شاعر پوچی 

 گوید: در این باره می "أغنیة للانسان"گردد.وی در دفتر شعری خود می

 ظلمة کالممات تخنقنی خنا 

 قاهی اللانتهاء واللاشی

 ظلمة فی امتدادها یخبط الاح 

 یاء فی عقله عن الاقدار 

 تمل الجهاین نمشی ماعدت اح 

 (246: 1ل متى الفجر طال بی انتظاری )الملائکه  

در فرجام باید گفت که طبیعت امری جدایی ناپذیر با وجود شاعر است و چنان با وجود او آمیخته  

شده است که اگر شعرش بدون آن مورد وارسی قرار گیرد کالبدی بی روح بیش نیست. لذا به اصرار 

توان ی نازک مضامین طبیعت گرایی و طبیعت ستایی را به وضوح میهاباید گفت: در بیشتر سروده

 یافت.

 توجه به احساسات فردی و غفلت از اجتماع: 

 "نم"های مهم جریان رمانتیسم صبغه فرد گرایانه آن است. در این نوع از شعر معمولا یا از از ویژگی

عشق، آرزو، غم و اندوه، پریشانی و مربوط است، شاعر از  "من"، آنجا که به "تو"رود یا از سخن می

مربوط است شاعر با معشوقی که معمولا  "تو"گوید و آنجا که به سایر کیفیات روحی خود سخن می

دهد در این نوع گله و شکایت سر می  پردازد یا از اوکند و به توصیف او میزمینی است، نجوا می

شود. بوط است، به ندرت سخن گفته میاشعار حتى از ضمیر جمع و هر آنچه به جمع جامعه مر

از بینیم که بخش عظیمیهای نازک الملائکه بنگریم، می( زمانیکه به سروده126: 1384، )حسین پور

به احساسات شخصی اوست؛ یعنی سخن از درون وجستجو در اعماق وجود ویا کاوش  اشعار او مرتبط

، "تهم"، "جحود"، "صراع "ن زمینه عبارتند از:در دریایی بیکران احساس. مهمترین اشعار شاعر در ای

. احساسات فردی و فردگرایی از دیدگاه نازک، موضوعی شایسته اندیشیدن "أنا "و "أغنیه الهاویه"

کند و به تحلیل در آن است. بنابراین شاعر به شکل فیلسوف مآبانه در جوهر خود اندیشه می

از احساسات  "قرارۀ الموجه "و  "شظایا و رماد"یوان ( . شاعر در د132 : 2007،پردازد. )الخاطرمی

فردی خود سخن گفته است اما سروده ای که در ابتدای بحث باید در این زمینه از آن نام برد، قصیده 

های طبیعت ( بین خود و پدیدهConversationباشد که شاعر در آن از اسلوب گفتگو )می "أنا "
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های چون شب، باد، روزگار و در نهایت ذات خویشتن ده پدیدهاستفاده کرده است. وی در این سرو

د و دارخویش را به عاریه گرفته است. شاعر به شکلی صادقانه پرده از خلجانات درون خویش بر می

توانسته نهایت هنر شگرف خود را در این زمینه در معرض دید قرار دهد و ما را به یاد شاعر بلند 

کرده، این سروده استفاده می "مناظره"بیندازد که در اشعارش از اسلوب یپروین اعتصام دریآوازه 

پرسد تو کیستی؟ وشاعر در آن با بهره گیری از تکنیک شود که شب، از شاعر میبدین شکل آغاز می

دهد: که من راز توام ای شب سیاه ومضطرب، و آنچه که در میان درون من نهفته گفتگو، پاسخ می

ها پیچیده ام همچون توای در گمانها وشک شی پنهان کرده ام و درون و قلب خود رااست را به خامو

شب مرموز و درهم پیچیده، و در پایان هم به خاطر عدم آگاهی از اسرار تو به دشمنی با تو بر خاسته 

 ام:

 واللیل یسال من أنا 

 أنا سیژه القلق العمیق الاسود

 انا صمته المتمرد  

 نقنعت کنهی، بالسکو

 الففت قلبی، بالظنون 

 و بقیت ساهمه هنا 

 أرنو و تسالنی القرون 

 (114: 2أنا من اکون؟ )الملائکه 

هایی را برگزیده است که صفات مشترک آنچه جالب توجه است، آنست که شاعر از طبیعت، پدیده 

با خودش دارند. شب را با سکوت و پیچیده بودن، باد را با سرگردانی و بی قراری و روزگار را با 

شناسند، که همه آن ویژگیها یعنی سکوت، پر رمز و راز بودن، بی آرامشی و بی خودکامگی می

آسایشی وخودکامگی در وجود شاعر هویداست و شاعر نیز به همه آنها اقرار کرده است. در ادامه این 

 سراید:پرسد تو کیستی و شاعر در جواب او چنین میاز شاعر می« باد»سروده 

 تسال، من أنا حالری 

 أنا روحها الحیران أنکرینی الزمان

 أنا مثلها فی لامکان 

 نبقى نسیر ولا انتهاء 
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 نبقى نم و لابقاء 

 فاذا بلغنا المنحنی

 خلناه خاتمة الشقاء 

 ( 115: 2فاذا فضاء! )الملائکه 

آید و از شاعر است، به سراغ شاعر می"ذات "در آخر سروده احساسات فردی و فردگرایی که همان 

 خنگردد و مقصود سپرسد که توکیستی؟ شاعر نیز به توصیف کاملی از ذات خویش نایل میاو می

های طبیعت که قبلا گفتیم، در وجود شاعر هویدا کند و همه ویژگیهای پدیدهخود را ایراد می

 گردد.می

 الذات تسال من انا 

 أنا مثلها حیرى أحدق فی ظلام

 لاشئ یمنحنی السلام 

 أبقى أسائل والجواب 

 سیظل یحجبه سراب 

 و أظل أحسبه دنا 

 فاذا وصلت الیه ذاب 

 (117: 2ه ) الملائک وخبا و غاب

خویش بها داده، و  "ذات و من "همچنان که شاهدیم شاعر در راستای گرایش رمانتیکی خود، به  

ها از میان عناصر طبیعت، عناصری را برگزیده، که ذات و فردیت در این سروده، شاعر همانند رمانتیک

حکم ت پیوندی مستخویش دارای ویژگی آن عناصر باشد. شاعر بدین وسیله میان خود و عناصر طبیع

 برقرار نموده است.

های دیگر شاعر است که دلالت بر روح نا آرام و بی ثبات شاعر دارد. در این از سروده "صراع"قصیده 

را به بهترین وجه به تصویر بکشد که  "من"یا "ذات "سروده شاعر توانسته است احساسات فردی 

ز جوانب ذات همانند خشم، نفرت، شرارت را در نوع خود بی بدیل وبی همتاست. وی در آن بعضی ا

دهد. در این سروده شاعر از عشق و نفرت، خنده و گریه، رغبت و نفرت به شیوه پارادوکسی توضیح می

( روح، قلب وجسم شاعر در این قصیده همگی در حال 133گوید.)الخاطر با اسلوبی واضح سخن می
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ی در گیری را برای سروده خود برگزیده است. یعن "صراع "چالشند، به همین خاطر شاعر عنوان 

 گوید: شاعر در این قصیده چنین می

 حب عمیق المدى جنون             و سورةأحب ..احب.. فقلبی 

 یضیع لدیه جمودی سدی             أحب فروحی حس غریب 

 طیب من الحب لن یخمدا              حیاتی فی العالم الشاعرى

 اسیلبث ملتهب موقد            وجسمی قلب خفوق خفوق 

 و سورة مقت كبير كبير                 وأکره أکرۀ قلبی هیب 

 یرى الکون أفقأ وضیعة حقیر             روحی مستعر الإحتقار  

 (51- 50: 2الملائکه )و العالم مغرق فی الشرورا        حیاتی تحس وجیب الحقود 

همچنان که هویداست شاعر در راستای گرایش رمانتیکی به احساسات فردی توجه کرده است. وی  

در این سروده همچون رمانتیکهای آشفته و متناقض نما، با عباراتی چون عشق و نفرت ، خنده و 

 "صراع"گریه، خشم و آرامش با احساسات درونی خویش در گیر بوده، به همین خاطر شاعر عنوان 

 است. را برای سروده خود بر گزیده "چالش و در گیری " یعنی

شوند: الف: در شخصی شاعر به دو دسته تقسیم می "من"تحقیق و بررسی نشان از آن دارد که 

خویش پرداخته و کاری با اجتماع ندارد. وی در آن به عشق  "من  "ها شاعر فقط به برخی از سروده

پردازد و از سرگردانی وحیرت و سایر حالات روحی خود می و آرزوها و درگیری روحی و روانی خود

نهد، آنچه گوید و مردم و جامعه و سیاست و شرایط اقتصادی واجتماعی جامعه را فرو میسخن می

شاعر است که در ادبیات معاصر عرب از آن به عنوان ) استبطان "من "که در این میان اهمیت دارد،

از مجموعه شعری شظایا ورماد دارای این  "الجرح الغاضب"و  "ع صرا "شود. قصیدهالذات( یاد می

از جمله اشعاری است که در آن شاعر به یک جنبه از جوانب نفس "الجرح الغاضب "رویکرد هستند. 

پرداخته است و دیگر جوانب را به دست فراموشی سپرده است. شاعر با به تصویر  "خشم "یعنی

 زند تا این دو )طبیعتپیرامون وعالم وجود به نوآوری دست می کشیدن خشم و بازتاب آن در طبیعت

 (134: 2007،ووجود( به ابزاری مبدل شوند تا خشم پنهان شاعر را آشکار نماید. الخاطر 

 أغضب أغضب لن أحتمل الجرح الساخر 

 جرح قد مر مساء الامس على قلبی 

 جرح یجثم کاللیل المعتم فی قلبی 
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 فکرثائریجثم أسود کالنقمی فی  

 جرح لم یعرف انسان قبلی مثله 

 لن یشکو قلب بشرئ بعدی مثله 

 الظلم فی أمسى المطوى أحسته 

 ومضت، تهمس فی صمت اللیل: من الجانی 

 حتى الأبدیة، و الآفاق أحثه 

 (70-69: 2تناسی، لم یعبأ، لم ینتبه الجانی. )الملائکه 

ها از احساسات فردی خویش کنیم شاعر در این سروده نیز همچون رمانتیکهمچنان که مشاهده می 

که در آن از احساسات مختلفی سخن  -سخن گفته است. وی در این سروده بر خلاف سروده پیشین 

خشم است به تعمق پرداخته، و دیگر "رانده بود در اینجا فقط به یک جنبه از جوانب که همان 

هایی خویش، شاعر توانسته نب ذات را به دست فراموشی سپرده است. ب: در برخی دیگر از سرودهجوا

است از طریق من شخصی به صورت غیر مستقیم به مشکلات اجتماعی زمان خود بپردازد و از آن 

از  "تهم "به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خویش بهره گیرد. به عنوان مثال وی در قصیده

های آنها در عراق و بقیه کشورهای به مشکلات زنان و محدودیت« شظایا و رماد» عه شعریمجمو

شود، اما در عربی اشاره کرده است. این سروده هر چند باشرح روش شاعر درباره زندگی شروع می

کوشد تا با این سر شود، که البته شاعر میفرجام شاعر با سرگردانی در برابر زندگی روبه رو می

 ردانی مقابله کند: گ

 يقولون شاعرة في السحاب              تحلق خلف سراب النجوم

 أنانية لاتحس الوجود                  وان صرعثة جبال الغموم 

 وتخلق عالمها فی الغیوم                خیالیة تمقت الکائنات 

 وترسم احلامها للعیون              و تنشد أشعارها للجبال 

 ها بخیال المنوننعگر                ب الحیاۀ و لکنهاتح 

 مع الامس فی مملم جامد        یقولون: جامدۀ الحس تحیا 

 الحامد حسها على ځتنو              یقولون: صوفیة فالحیاۀ  

 بالغری الخفى بصمتی ألو تائهه                   لکتنی یقولون 
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 و أمزج واقعها بالخیال           أحب الحیاۀ بقلبی العمیق

 أحب التخیل، أحب الجبال           أحب الطبیعة حب جنون 

 ( 181- 179: 2خیال وجود عمیق ظلال )الملانکه            أعشق ذاتی فقی عمقها 

اگر در این ابیات دقت کنیم، به خوبی به جایگاه اجتماعی زن در جامعه مورد نظر شاعر پی خواهیم  

کند و شاعر در برد؛ جامعه ای که شاعر را به خیالاتی بودن، خرافاتی بودن و خود خواهی محکوم می

ذا کند لیبرد و زندگی را در تنهایی سپری مبرابر این همه محکومیت به سکوت و غربت پناه می

خفقان در جامعه ای که زن را از هر گونه تحرک و پویایی در زندگی بازداشته است، سبب شده تا 

 پناه ببرد. شاعر برای فرار از این وضعیت نابسامان به طبیعت

 "من شاعر". در باره  "تو"شاعر است یا  "من "در احساسات فردی همچنان که گفتیم یا سخن از 

 گوید که از عشق زمینیمی "تو "شاعر باید گفت که وی وقتی در باب "تو"باره بحث کردیم، اما در 

در اشعار نازک الملائکه آنچنان که شایسته بود مانند دیگر مضامین رومانسی  "عشق"حرفی باشد. 

همچون حزن و اندوه، طبیعت، مرگ و غیره جایگاه مناسبی به خود اختصاص نداده است . اما در 

خوریم که شاید نتوان آنها را ک الملائکه به مجموعه ای از عواطف و احساسات بر میدرون اشعار ناز

توان عشق را تنها عامل برانگیزنده آن احساسات به شمار دقیقا تحت واژه عشق گرد آورد. ولی می

غربت "1توان در دو عامل جستجوکرد: رامی"عشق  "علل و عوامل عدم رویکرد شاعر به  -آورد. 

له شایسته است به مسئ شاید یکی از عواملی که باعث گردیده تا نازک الملائکه آنچنان که: "روحی

 "از مجموعه شعری "الهاربون"( وی در سروده 105 :1987،عشق نپردازد و آنرا رها نمایید. )عبده

 گوید:می "قرارۀ الموجه

 نخاف الاصیل 

 ونرحل لا رغبة فی الرحیل 

 اع طویلولکن لنهرب من ذاتنا، من صر 

 (489: 2ومن أننا لم نزل غرباء )الملائکه  

کرده، عشق محیطی که نازک الملائکه در آن روزگار در عراق زندگی می  :"غربت اجتماعی "-2 

را تنها منحصر به مردان دانسته و زنان جرأت بیان عشق و شیفتگی خویش را نداشتند، زیرا تصریح 

کرد. با این همه در کاست و آنان را متهم به بی عفتی میبه عشق و دلدادگی از شان اجتماعی می

توان به ردپایی از عشق و عاشقی پی برد که البته چندان آشکار ک الملائکه میبعضی از اشعار ناز

نیست. شایان ذکر است که نازک الملائکه در اشعار خود در محدوده عشق زمینی محصور مانده و در 
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مورد عشق آسمانی نتوانسته توصیفی آنچنانکه شایسته است، ارائه دهد. شاعر در برخی از اشعارش 

کند؛ عاشق در شعر او گریان است و به دنیای اشک و آه عاشق و معشوق اشاره می به خصوصیات

 رساند اما معشوقبرد؛ عاشقی که آرام و قرار ندارد و شبها رابخاطر دیدار روی یار به صبح میپناه می

دهد و صفات و نیکویی احساس را در شعر نازک الملائکه عاشق را در مسیر تحرک و پویایی قرار می

 سازد. در وجود او شکوفا می

 خافت اللحن باهت التلوین ا                   أنا لولاک کنت مازلت سر

 ب وأخجلت فیه السکون                أنت حررت ذلک الوله الخص 

 وتلاشی توشی و جنونی           جنت کالضوء فانحنی لک قیدی

 (550:25،هدى وبذل اللهیب )الملانکسخاء الن            أنت علمت قلبی المطبق الکف 

باید گفت که شاعر در راستای گرایش رمانتیکی، به احساسات خویش توجه کرده است.  نهایتدر 

داند که به شکلی صادقانه پرده از خلجانات وی احساسات خویش را موضوعی شایسته اندیشیدن می

ر بوده، بدون اینکه کمترین توجهی دارد. وی فقط با احساسات و هیجانات خویش در گیخویش بر می

را به محیط اطراف خویش داشته باشد. شاعر در احساسات خویش دارای شخصیتی متغیر و غیر 

ه گشاید که حکایت از این دارد کثابت است که با اسلوبی پارادوکسی و متناقض نما لب به سخن می

یلسوف مآبانه در جوهر خود روح و قلب و جسم شاعر همگی در حال چالش اند. شاعر به شکل ف

 پردازد.کند و به تحلیل در آن میاندیشه می

 رمانتیسم اجتماعی در شعر نازک الملائکه

ایست که از آید، صاحب سرودهنازک الملائکه که یکی از پیشگامان شعر جدید عربی به شمار می 

. ویژگی شخصیتی و هایی آن اینست که دارای بن مایه رمانتیسم اجتماعی استمهمترین ویژگی

شرایط زمانی و مکانی عراق از او شاعری ساخته که به قضایای سیاسی و اجتماعی کشورش اهمیت 

توان ادعا کرد که گیرد تا جائیکه میدهد و توان شعری خود را در این راستا بکار میفراوان می

، وتوپیایی و آرمان شهریهمدردی و همدلی با مردم، رویکرد ناسیونالیستی و عربی گرایی، رویکرد ی

دهند. بنابراین ما بر آنیم تا این موضوعات را به صورت جدا گانه سازه اصلی شعر وی را تشکیل می

در شعر شاعر مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم و از میزان وابستگی وی به اصول رمانتیسم اجتماعی 

 پرده برداریم.

 

 همدردی و همدلی با سایر اقشار جامعه.



114 
 

تواند در قبال جامعه ای که در نازک الملائکه شاعری است با احساسات ویژه و خاص خود. او نمی 

های اولیه زندگی اش از درون گرایی و گرایش کند بی تفاوت باشد هر چند که در سالآن زندگی می

رد، قرار گی به رمانتسیم فردی به دور نبوده است. اگر دفترهای شعری شاعر از این زاویه مورد وارسی

خوریم که همدردی و همدلی با دیگران در آنها نهفته است. مهمترین به اشعار بسیاری بر می

ائمه لكوليرا، النسرودهایی که شاعر با رویکرد رمانتیسم اجتماعی با مردم همدردی کرده، عبارتنداز: ا

العام الجديد و سوسنة في الشارع، الأرض المحجبه، مرثيه امراه لا قيمة لها، عيد الهدنه، الى 

 اسمها القدس.

 -1توان در موارد زیر خلاصه نمود: مهمترین عناصر معنایی شاعر در زمینه همدلی با مردم را می

همدردی با مردم وباء زده مصر: نازک الملائکه غم دیگران را غم خود و درد دیگران را درد خود 

است که بن مایه رمانتیسم اجتماعی دارد و شاعر یکی از مهمترین سرودهای شاعر  "الکولیرا"میداند. 

گوید: در این شعر با مردم وباء زده مصر احساس همدردی و همدلی کرده است. خود او در این باره می

ه شنیدم آنچنان دل شیفتخبری می« هر لحظه که از عمق فاجعه و تعداد کشته شدگان وباء الکولیراء

 203 - 202 :2007،)الخاطر« ها اعضای خانواده خودم بودند.شدم که گویی همه آنو دل نگران می

« ولیراءالک»( شدت تاثیر پذیری نازک الملائکه از این حادثه به حدی بود که او سروده ای تحت عنوان 

 گوید:سرود و در آن با مصیبت زدگان همدردی کرد، آنجا که می

 سکن اللیل

 إضغ الى وقع صدى الأنات

 الصمت على الأمواتفی عمق الظلمه تحت  

 صرخات تعلو، تضطرب 

 حزن یتدفق، یلتهب 

 یتعثر فیه صدى الآهات 

 فی کل فواد غلیان 

 فی الکوخ والساکن احزان 

 فی کل مکان روح تصرخ فی الظلمات 

 فی کل مکان یبکی صوت 

 هذا ما قد مرقه الموت 

 (1399-138:2الموت، الموت، الموت )الملائکه  

این سروده نخستین تجربه شعر آزاد در ادبیات معاصر عربیست و شاعر هم با لازم به ذکر است که 

 هایی معروف شعر معاصر عربی ساخته است.همین بن مایه رمانتیسم اجتماعی آنرا یکی از سروده
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: نازک الملائکه با کشاورزان و کارگران جامعه همدردی و همدلی با کشاورزان ستمدیده -۲ 

نیز از جمله اشعاری است که در این زمینه سروده  "الأرض المحجبة"کند. احساس همدردی می

وده درباره این سر"من الأدب النسائی المعاصر العربی والغربی "در کتاب  "لیلی صباغ "شده است 

گیرند و کارگران را ها را در تملک خود میشاعر در این سروده نسبت به کسانی که زمین»گوید: می

نماید زیرا آنان کشاورزان را زیر یوغ نظام فئودالیسم اسیر کنند انتقاد میمی از محصول آن محروم

 (77) گذارندکنند و برای کشاورزان بردگی و گرسنگی به ارث میمی

خواهد راهکارهایی برای حل مشکلات باشد و میشاعر با این کار در صدد اصلاح عیوب جامعه می

که زمینها را در تصرف خود در آورده و کشاورزان را از حقوق خود هایی جامعه ارائه دهد. او از فئودال

کند و خواستار برابری و عدالت بین سطوح جامعه است. وی در این شعر با محروم کرده، انتقاد می

این قشر از مردم که در جامعه مظلوم واقع شده اند احساس همدردی نموده و امید آن دارد تا 

 :گویدین میه کافی به این گروه مبذول دارد. لذا از زبان کشاورزان اینچنمسئولین جامعه بتواند توج

 عمرنا كان طريقة معتما

 حدثونا عن رخاء ناعم 

 افوجدنا دربنا جوعا و عری 

 وسمعنا عن نقاء و شذى 

 فراینا حولنا قدحا و خزیا 

 ( 157: 1وعرینا و کسونا غیرنا )الملائکه  

ها با زنان به عنوان قشر محروم جامعه، آنان همدلی رمانتیک دی:همدلی با زنان محروم از آزا -3

را به عنوان پیشگام مبارزه برای احیای حقوق زن تبدیل کرده است به طوری که عده زیادی از 

ها با عقاید فمینیستی در ادبیات معاصر عربی پا به عرصه گذاشته اند که نازک الملائکه یکی رمانتیک

ها و دچار محرومیت با زنان جامعه که " مرثية أمراه لا قيمة لها"صیدهاز آنهاست . وی در ق

کند از آنروی که خود نیز بانویی از بانوان جامعه است که ها گشته اند اظهار همدردی میمحدودیت

ها هم کلام و هم های جامعه گشته است و از این جهت با آناینک گرفتار ناملایمات و ناهنجاری

قصیده حاوی اعترافات غمناک شاعر از شرایط بد جامعه و چگونگی برخورد آنها نسبت صدا است. این 

به زنان است؛ زنانی که از هر گونه حق و حقوقی در جامعه محروم بوده و حتی بعد از مرگشان نیز 

شود، گویی که آنها گناه پیشه ای بیش نیستند. او در حالی نسبت به آنها ظلم وستم روا داشته می

 لغزد :شود ونه لبی به خاطرش میرود،که نه چهره ای برایش زرد مینیا میاز د
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 ذهبت ولم یشحب لها خذ ولم ترجف شفاۀ

 لم تسمع الابواب قصة موتها تروى 

 و تروی لم ترتفع أستار نافذه تسیل اسی و شجوا 

 ( 274-2730 2حتى لا ترا )الملائکه  التتابع التابوت بالتحدیق 

م ها و افکار مسموقطعه دیگریست که شاعر در آن با دختر جوانی که قربانی سوء ظن "غسلا للعار"

کند از آنروی که وی از ازدواج با کسی که به او شود، اظهار همدردی و همدلی میجامعه مردان می

شوند که در هر زند. برخی از این دختران به داشتن روابط عاشقانه متهم میعلاقه ندارد، سر باز می

رسانند. مردانی که خوانند آنها را به قتل میدو صورت مردان جامعه به خاطر آنچه که لکه ننگش می

 گوید:نهند. وی در این شعر چنین میخواهند درون بیمار خود را مرهمیبا این وسیله می

 ، وحشرجة" و دموع و سواد،«أماه!»

 انبجس الدم و اختلج الجسم المطعون 

 والشعر المتموج عشش فیه الطین 

 (354-35302ولم یسمعها الا الجلاد )الملائکه « أماه!»

زندگی در چنین شرایطی و تحت سلطه این افکار مسموم قطعا یک زندگی شاد و آرام برای زنان  

نخواهد بود و هر لحظه باید منتظر وقوع حادثه تاسف بار دیگری بود، لذا نازک الملائکه با دریافت 

 گوید که:همین نکته چنین می

 

 «لا بسمة، لا فرحة ، لا لفتة" فاديه»

 «ترقبنا فی قبضه والدنا و أخینا 

 وغدا من یدرى أى قفار 

 (354 -35302الملانکه )سوارینا غسلا للعار؟ » 

: بدون شک فلسطین در ادبیات معاصر عربی جایگاه خاصی همدردی با آوارگان فلسطینی -4 

دارد. همدردی و همدلی با فلسطینیان با گوشت و پوست شاعران معاصر عربی عجین شده است . 

سوسنه اسمها القدس با فلسطین و فلسطینیان اظهار همدردی و  "نازک الملائکه نیز در قصیده 

نده آرمانی دارد و در آن فلسطین را خالی از اشغال کند. شاعر در این شعر امید به آیهمدلی می
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و جنایتکاری در کنار مسجد قدس  کند که فلسطینیان بدون هیچ ظالمبیند و چنین تصور میمی

 گوید :باشد، میمی "الصلاه و الثوره"دارند. او در این سروده که از مجموعه شعری زندگی آرامی

 تشفی دمنا المسکوب

 زهفی الجولان، فی غ 

 فی القدس 

 تسقی حزن قتلانا 

 على منحدر الطور

 یوم السبت سنبله 

 وأغنیه، مراه 

 ( 175-174:1و أجنحه على سیناء والقدس )الملائکه 

باز هم مکررا این امر را تکرار  "الصلاۀ و الثورۀ "از مجموعه شعرى "السلام و العدل "شاعر در قصیده 

 کند: می

 ... السبت میلاد جدید

 غسلتنا، طهرت کل زوایا عارنا و میاه 

 |سبتنا یا شفق الورد علی أشجارنا  

 (177سبتنا یا طائرا أخضر یا أطلالة الفجر الولید )الملانکه الصلاه و الثوره،

برد و در خیال خود فلسطینی آزاد به تصویر همچنان که هویداست شاعر تنها به رویای خود پناه می 

یه، سیاستی محکم اتخاذ نماید. به دیگر بیان، نازک الملائکه همچون میکشد، بی آنکه در قبال این قض

های جامعه گرا بر خوردی احساساتی و هیجانی و دور از تعمق و تأمل و اندیشه ورزی دیگر رمانتیک

 کند.نسبت به مسائل روز دارد و در شعر خود تنها به اظهار همدردی بسنده می

شاعر به قضایای انسانی، که شامل دنبال  دست جامعه: تمندان و طبقات فروهمدردی با مس -5

استار کند و خوکردن اسباب فقر و بدبختی و از بین بردن بی سوادی و بردگی است، اظهار تمایل می

دربردارنده همین اندیشه است. این قصیده تصویر "النائمة فی الشارع "آزادی و برابری است. قصیده 

که گویی خیال به انتهاء رسیدن هم ندارد  -در شبی بارانی و بورانی  گر دختر یازده ساله ای است که

ها سرگردان و بی پناه است. در خیابانهای دور افتاده ای که بادها در آنجا ناله سر در خیابان -
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دهند. زمین بالشت این دختر بی پناهست و سردی هوا، خواب از چشمان او ربوده، به گونه ای می

( چه چیزی را به فراموشی بسپارد 76 :1996،ه خواب گردانیده است . )صباغکه او را سخت تشن

ش هایبرای دردسرما را و یا گرسنگی و تب شدید را! دختری که کسی به فکر او نیست تا مرهمی

 باشد:

 فی الظلمه سقف مد و ستر لیس یزاح                       فی الکرادو ، فی لیله أمطار وریاح  

 ماذا تنسى ؟ ألبرد؟ الجوع؟ أم الحمى؟                           ظمأی للنوم لکن لا نوماظمأی، 

 تشرید، جوع، أعوام من حرمان                              أیام طفولتها مرت فی الأحزان 

 و الطفلة جوع أزلی، تعب، ظمأ                       إحدى عشرۀ کانت حزنا لا ینطفىء 

 لا مى تشفع عند الناس ولا شکوى                         ام فی الشارع یبقون بلا مأوىو نی 

باسم الاحساس ، فوا خجل الإنسانیه                      هذا الظلم المتوحش باسم المدنیه 

 ( 272 - 26802الملائکه )

ور ناظر بر جریانی باشد همچنان که هویداست نازک الملائکه تنها از بیرون و همچون کسی که از د

دهد که هر کسی از آنجا عبور کند پردازد. او تصویری از دخترک فقیر ارائه میبدین موضوع می

تواند به راحتی ببیند. با توجه به قدرت تصویرگری نازک الملائکه، او این توان را داشت تا از حد می

فضایی قرار بگیرد که حس  که خواننده دروصف فراتر رود و داستان دخترک را به گونه ای ارائه دهد 

برای همین تنها رهاورد این شعر . ه تنها در تاریکی شب سرگردان استکند این خود اوست ک

برانگیختن احساس ترحم و همدردی با خواننده است و نه چیزی بیشتر از آن! شاعر در سروده 

کشد از هاو اشباح به تصویر میت طیفثروتمندانی را به صور« الى العام الجدید»دیگری نیز به نام 

( آنان با فقیران 200 :2007،الخاطر )آنروی که فقط به فکر خودشانند و هیچ اندوهی با خود ندارند.

برای آنان، امری ناشناخته است. شاعر  "گریه "جامعه احساس همدردی و همدلی ندارند. و واژه ی

با این کار در صدد اصلاح ثروتمندان و مرفهان بی درد جامعه بر آمده است تا در زندگی خویش به 

ز شند. شاعر در این قطعه اطبقات پایین دست جامعه نیز نظری افکنند و فقط به فکر خودشان نبا

 زبان آنها میگوید:

 یا عام لا تقرب مساکننا فنحن هنا طیوف

 من عالم الأشباح، ینکرا البشر 

 و یفر منا اللیل و الماضی و یجهلنا القدر 

 و نعیش أشباحة تطوف 

 نحن الذین نسیر لا ذکرى لنا  

 لاحلم، لا أشواق شرق، لا منی 

 آفاق أعیننا رماد 
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 الصامتةیرات الرواکد فی الوجوه تلک البح 

 الساكنةولنا الجباه  

 الباهتةنحن العراۀ من الشعور، ذو الشفاه  

 الهاربون من الزمان الى العدم

 الجاهلون أسى الندم 

 نحیا ولا ندرى الحیاۀ، 

 نحیا ولا نشکو، ونجهل، ما البکاء 

 ( 250، میلاد، ما معنى السماء )الملائکهما الموت، ما ال

رزان و کارگران جامعه، زنان محروم از آزادی و دخترک بی پناه و آواره نمونه بارز قربانیان و کشاو

ستمدیدگان نظام اجتماعی هستند که بنیان آنها نه بر مبنای برابری بلکه بر ظلم بنا شده است. شاعر 

اعر ل در شعر شها سعی میکند تا از چهره زشت اجتماع پرده برگیرد به همین دلیبا یافتن این سوژه

 خوریم. به تکرار مضامین و موضوعاتی از این دست بر می

 رویکرد یوتوپیایی و آرمان شهری در شعر شاعر: 

توان آن را رمانتیسم اجتماعی نیز نامید، رمانتیسم یوتوپیایی یا آرمان شهری که به یک اعتبار می

آن است که شاعران در آن به جای دلبستگی به احیای گذشته و یا تسلیم در برابر وضع موجود به 

نانی به معنی وکلمه ی»کند: شهر خیالی دل بسته باشند. نازک الملائکه یوتوپیا را اینچنین تعریف می

، آن را بکار بسته ام تا دال بر شهری شاعرانه و خیالی باشد که تنها در رویاهایم وجود دارد. "لامکان"

ابی که آن ، در کت"توماس مور "این مدینه هیچ ارتباط و پیوندی با یوتوپیایی که نویسنده انگلیسی

صورت سیاسی و اداری جزیره ای م تالیف کرده و در آن شکل و  1516را به زبان لاتین در سال 

خیالی را در قیاس با جمهوریت افلاطون اراده کرده و در خیال خود پرورانده است، ندارد. 

يوتوبيا »های خود به دنبال آرمان شهر است و نازک الملائکه در سروده. (168 :2007،الخاطر)

این رویای خیالی نزدیکتر از جمله قصائدی است که بیشتر از هر سروده دیگر به افق  «الضائعة

است. اما با وجود نزدیکی به این شهر خیالی امکان رسیدن به آن وجود ندارد؛ زیرا توان بشر، یارای 

ب السرا»و « الصدى الضائع»و « تخیل و حلم»دستیابی به آنرا ندارد. او در این قصیده از کلمات 

ر وتوپیا پژواکی مفقود است همچون سرابی دی بسیار بهره گرفته است و بر این باور است که« البعید 

کند، پژواکی است که نظیر ندارد و مرهم ها را ماند که شاعر را صبح و شب جذب خود میدوردست

 است:هر زخمی

 یجذب روحی صباح مساء                        صدی ضائع ک راب بعید

 و یوقظنی برقیق الغناء                                أنام علی رجعه الأبدی
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 الخفاء تقنیه قیثارۀ فی                       صدی لم یشابه قط صدی 

 حنینا و نادته ألف نداء                     إذا سمعته حیاتی ارتمت 

 بقلبی و یشرق کل رجاء                یموت على رجعه کل جرح 

 (39-37یوتوبیا )الملائکه  لمیخدها                   یمضی شعورى فی نشوو 

شود و چون شهری عبیر آگین میرد و زنده میشاعر یوتوپیا را رویایی در خونش میداند که با آن می

و  گردندرا ماند که از کشف راز آن سرگشته است. مکانی است که در آنجا قیدها از هم گسسته می

رود و نور در آنجا همیشگی است. در ب نمیها آزاد و رهایند. در آنجا چشمان زندگی به خوااندیشه

آنجا زمان معنی ندارد و ستارگان خاموشی ناپذیرند. آری یوتوپیا امتداد جوانی و سرزندگی است و 

 خروشند: جانها در آنجا از مستی و شعف در جوش و

 أموت و أحیا علی ذکره                        یوتوبیا حلم فی دمی

     بلدۀ أفق حرت فی سره                           تخیلته بلد من عبیر

 ما لونه ما شد زهره              یموت الضیاء ولا یتحقق  

 و ینطلق الفکر من أسره            هنالک حیث تذوب القیود 

 ولا تغرب الشمس أو تغلس           و یوتوبیا حیث یبقی الضیاء  

باشد، شاعر در آن از آب، اشعه، نور می "شظایا و رماد "شعریکه از مجموعه  "یوتوبیا فی الجبال "

ت سروده زیبایی اس« یوتوبیا فی الجبال» و رنگها برای پدید آوردن آرمان شهر خود بهره برده است. 

زیرا شاعر توانسته است از عناصر طبیعت برای نیل به هدف خویش که همان آرمان شهر است، بهره 

 :ببرد

 تفجری یا غیون

 الماء، بالاشعة الذائبهب 

 تفجری بالضوء، بالألوان، فوق القریه الشاحبه 

 فی ذلک الوادی القشی بالدجی والسکون 

 تفجری بالجمال 

 و شیدی یوتوبیا فی الجبال 

 یوتوبیا من شجرات القمم 
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 و من خ ریر المیاه 

 نغم  یوتوبیا من 

 (155–154: 2نابضة بالحیاۀ )الملائکه 

های طبیعت خبری نیست، شاعر ما را به مرحله اول زندگی سروده دیگر از جلوه اما در پایان این

کند، خویش یعنی درد، رنج، مرگ و نیستی که سوز دل ما را تازه تر و ناله ما را سوزناک تر می

 نیست. حال آنکه نتیجه آن بایستی و آرمان شهر شاعر خبری "مدینة فاضلة"برد. در اینجا دیگر از می

 گوید:ی و نشاط و تحرک و پویایی باشد. او در پایان این شعر میسرزندگ

 تفکری فوق قبور البشر

 تفجری فی الصخر 

 و سجلی مأساۀ هذی الحیاۀ 

 فوق جبین القدر 

 ما زالت القریة منذ القدم 

 أقصوصة ممزوجة بالألم 

 لا تذکری هذا النشید الحزین 

 ( 160-159: 2ما کان الا رجع صوت وهون )الملائکه 

آید دعوتی است بسوی رویاها و شهر همچنان که از عنوان آن بر می« دعوۀ الى الاحلام»قصیده 

آورد که تا حدودی در مورد احساسات اولیه زندگی آرمانی. شاعر در آن صورتهایی را به رویا در می

بازگشت به مرحله کودکی 2صعود به سوی جبال القمر  -1از:  باشند که این احساسات عبارتنداو می

 گوید: و گذشته دور، آنجا که می

 تعال لنحلم، إن المساء الجمیل دنا 

 و لیث الدجی و خدود النجوم تنادی بنا

*** 

 سنحلم أنا صعدنا ن رود جبال القمر

 فی عزلة الانهایة و اللابشر حو نمر 

*** 
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 تستطیع الذکربعیدۀ ، بعیدا الی حیث لا 

 إلینا الوصول فنحن وراء امتداد الفکر 

*** 

 سنحلم أنا استکلنا صبیین فوق التلال

 بریئین نرکض فوق الصخور و نرعى الجمال 

*** 

 شریدین لیس لنا منزل غیر کوخ الخیال

 أجسامنا فی الرمال "و حین ننام نمرغ 

*** 

 سنحلم أنا نسیر إلی الأمس لا للغیر

 ( 236 - 234: 2بابیر ذات فجر نو )الملائکه  إلى و انا وصلنا 

از مجموعه شعری  "الباحثه عن الغد"دیگر سروده ای که مضمون آرمان شهری در آن نهفته شده، 

گوید: فردایی خواهد آمد که در آن گذشته رو است. شاعر در این سروده چنین می "شظایا ورماد"

گردد و در آنجا دیروز و هر آنچه که متلاشی می به فراموشی خواهد نهاد و در آنجا مکان و زمان

واژه ای است که « غدانلتقى»امروز صاحب و مالک آن هستیم را طرد خواهیم کرد. ناگفته نماند که 

کند و آنهم بخاطر شوقی است که شاعر به یوتوپیا و آرمان شاعر در این سروده آن را بسیار تکرار می

ر انتظار فردایی است، فردایی که همان یوتوپیا و آرمان شهر شاعر شهر خود دارد. او در این سروده د

 :باشدمی

 ة الحیا روته       تبا فی الزمان« غدا نلتقی» 

 ةتلاشی وتا       تلاشی ولم تروو شفتان
*** 

 وعاد ضبابا      و جاء غد ثم ولی و مات 

 أعادت ترابا؟      ة یا حیا« غدا نلتقی»فأین  
*** 

 و ضاع المکان     ثم مات الزمان« نلتقیغدا »

 علی لا کیان؟      و هل یلتقی أبدا عاشقان 

* * * 
 بصمت طویل         ودریاتی غد فی أسى وش
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 (75-74: 2الملائکه )وراء النخیل     بالف صدی ساخر فی برود 

رار دارد. این نیز عنوان سروده ایست که شاعر در آن بر رسیدن به آرمان شهر اص« اول الطریق» 

کند و پرده از آن مکان بر سروده به تصویر آرزوها اختصاص یافته و راه آرمان شهر را مشخص می

کند که در آرمان شهر به سراغ دارد و جهان را مملو از آرزوها و آسایش نفس سعادت زندگانی میمی

 (169 :2007،آیند. )الخاطرانسان می

 الخائفینالنلتق .. ما أطول الإنتظار علی 

 النلتق، تحجنا فکرۀ عن عیون السنین 

 هنالک ترصدنا نجمة من هوانا الرقیق 

 تمد یدیها لترشدنا المکان سحیق 

 وراء الجراح 

 ولسع الریاخ 

 بعیدا وراء کهوف الانین 

 (229-228: 2هنالک یبدأ کل طریق )الملائکه  

 الملائکه ما برنامه ای برای به تصویر کشیدنآنچه از ذکر آن ناگزیریم اینست که در یوتوپیای نازک 

یابیم، زندگی در آن آرمان شهر و اطلاعاتی در مورد نظام معیشتی واحوال ساکنان آن دست نمی

بلکه شاعر بیشتر به احکام کلی که در بین شاعران رمانتیسم وجود داشته، محصور گشته است؛ به 

 "عطورال "است که سرشار از  "مدینة ساحرۀ "و "ةمدینة مضیئ" "مدینة جمیلة "اینکه مدینة فاضلة

 باشد.می "القوارب"و
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 تحلیل اشعار البیاتی

ی البیات اشعارهای رمانتیسم و سمبولیسم )سمبولیسم رمانتیک( در در این بخش به تحلیل مولفه

 های شعری در ابیات وی واکاوی و شناخته شود. پردازیم تا این خصیصهمی

 های رمانتیسم در شعر البیاتیمؤلفه

رمانتیکها به این دلیل از پیروان دیگر مکاتب ادبی متمایز و از مکتب پیش از خود مجزا شدند که به 

های بارز آثار هایی در آثار خود، اهتمام میورزیدند که درست برخلاف ویژگیرعایت اصول و ویژگی

ادند و شیوه ی دل و احساس را برگزیدند و به تحسین کلاسیک بود. آنان عقل و خرد را به کناری نه

عشق برخاستند. پیروان رمانتیسم توجه ویژه ی خود را به هرچه رنگ مهر، صفا و یکرنگی داشت، 

مبذول کردند و طبیعت، روستا و کودکان را ستودند و در آثار خود برجسته کردند. آنان رو به 

های دور را جلوه گر ساختند. رمانتیکها از یک سو با ههای افسانه ای شرق آوردند و گذشتسرزمین

نگاه به گذشته و از سوی دیگر با توجه به آینده و آرمان شهری که در دل آن نهفته بود، فضای دل 

 انگیزی در آثار خود آفریدند و با رعایت تمام این ویژگیهای رمانتیست نام گرفتند. 

 یاتی. بازگشت و توجه به کودکی در شعر الب۱-۲

لخ هایی تبازگشت به کودکی در واقع نفی حال و هوای امروز شاعر است که خویش را گرفتار واقعیت

البیاتی   رد.ببیند و ناتوان و شکست خورده، به عالم بی دغدغه ی کودکی پناه میو غیر قابل تغییر می

شعر او به اندازهای  در این زمینه همانند یک فعال حقوق کودکان عمل کرده است و نقش کودکان در

از غمهای او را، درد و رنج کودکان تشکیل میدهد. به دلیل توان گفت نیمیبرجسته است که می

ودکان ک»ی او در ادبیات کودک بیشتر پرداخت.  همین ویژگی، باید او را ستود و به نقش ناشناخته

که در این بخش به تبیین در شعر البیاتی از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته اند « و کودکی

 شود.اشعار او از این نظر پرداخته می

 آرزوی بازگشت به کودکی

گیرد، آرزوی مرگ البیاتی آن گاه که شرایط، حاکمان مستبد و ستمکاری روزگار بر او سخت می

کند تا از اکنون دردآلود خود رها شود و چون مرگ نیز روی خوش به او نشان نمیدهد، آرزو می

توسنان شب و روز دیگر به پیش نتازند و در عقب گردی معجزه گون، وی را به روزگاران  کندمی

خوش کودکی باز گردانند تا کودکانه در دامان روستا و طبیعت، چون شبانی با گوسفندان همراه 

 شود، و در سیاره ای دور، در وطنی موعود، سبکبال و آزاد از اندوهان امروزش، از نو زاده شود:

 طفولهال مدینه الى خذنی/  القبیله الغنم راعیة/ النار سهوب إلى والنهار اللیل جواد ظهر على نیخد -

(. بر پشت توسنان شب و 139کونی لا أموت )الموت فی الحیاه الموت فی الحب:  من أموت فأننی/ 
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ودکی شهر کروز مرا با خود ببر/ به سوی دشتهای آتش / چون شبانی برای گوسفندان قبیله / مرا به 

 میرم.میرم از این که نمیببرا چرا که من می

فلما التقینا بعد نأى وغربه / رجعنا إلى أرض الطفوله نبحر کأنا ولدنا من جدید بکوکب  -

(. پس از دوری و غربت تاکنون با 307هوالوطن الموعمد أو هو أبعد)کتاب البحر المعبوده:

 شویم / گوییگردیم / مات و سرگشته میزمیهم دیدار نکرده ایم / به سرزمین کودکی با

 شویم که وطن موعود است یا دورتر از آن.که از نو در ستاره ای زاده می

پس برآورده شدن آرزوی بازگشت به وطن، یا بازگشت شاعر غربت گزیده ی دیگری به وطنش، 

ها، آن پروانه کنند و اندوه از دست دادنکهنه سر باز میخاطرات کودکی البیاتی، چون زخمی

های بادی که دیگر نیستند، یا اگر که هستند معنای خود را ستارهها، آسمان سیاه شب و آسیاب

 گرید:برای او از دست داده اند، لبریز از اندوه، به تلخی بر این از دست رفتگان می

فوله / طکلما عدت من المنفی/ التقت عیناک بالجرح القدیم/ قبه اللیل البهیم/ وقنادیل ال -

الهواء تملأ اللیل بکاء)النار والکلمات قصیدتان إلى  والفراشات و أعراس النجوم وطواحین

/ افتاد (. آن گاه که بازگشتی از تبعیدا چشمان تو به زخم کهنه464صلاح جاهین )الجرح(: 

های بادی و ها و جشن ستارگان و آسیابهای کودکی به پروانهبه گنبد شب سیاه و چراغ

 شب را پر کرد. گریه

آورد، البیاتی غم غربت و دشواری تبعید را با رؤیای بازگشت به سرزمین کودکی امیدوارانه تاب می

 چرا که بازگشت به وطن برای او بازگشت به کودکی است:

ونیه/ رؤیا ک تارة أزلية /مهما طال حوار الأبعاد فستبغی بغداد/ شمسا تتوهج / نبعة یتجدد/  -

(. هر اندازه که سناریوی دوری به درازا بکشد/ بغداد 482لطفوله شاعر )بستان عائشه ابغداد:

شود/ آتشی درخشد/ چشمه ای که نو میباقی خواهد ماند/ چون خورشیدی که می

 رؤیایی جهانی برای کودکی شاعر./ همیشگی

از هم از دیوارهای شهرش بالا خواهد رفت او از تبعید بازخواهد گشت و با یاد خوش دوران کودکی ب

و کارهای کودکانه را تکرار خواهد کرد. دوستانش را خواهد یافت و چون کودکان با هم دیدار خواهند 

ها خواهند رفت و آنها را آب کرد و دوباره کودکی را از سر خواهند گرفت؛ به دنبال شکار پروانه

انه، حال به هر دلیل و از دست هر کس، به باغها خواهند خواهند نوشاند، با شیطنت و با ترسی کودک

گریخت، برای روشن کردن آتشی کوچک، با شوق برگهای دفترهاشان را پاره خواهند کرد و بر 

توان چنین کودکی خواهند نوشت. با این همه زیبایی و سادگی مگر می دیوارها شعرهای عاشقانه

ر توان این تصاویبرای از دست دادنش نگریست، مگر میتوان گمشده ای را جست وجو نکرد، مگر می

 توان فراموش کرد؟زنده و جاندار را بارها و بارها مرور نکرد، مگر می
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أصعد أسوارک، بغداد، وأهوى میتا فی اللیل/ أمد للبیوت عینی واشم زهره المابین/ أبکی  -

قی طفلین ور البینا و نلتعلى الحسین وسوف أبکیه إلى أن یجمع الله الشتیتین وأن یسقط س

/ نبدأ حیث تبدأ الأشیاء / نسقى الفراشات العطاش الماء / نصنع من أوراق کراساتنا حرائق / 

نهرب للحدائق/ نکتب أشعار المحبین على الجدارا نرسم غزلانا وحوریات یرقصن عاریات / 

 تحت ضیاء قمر العراق / نصیح تحت

ناک من منازل الطین و من مقابر الرمادانهدم أسوارک بعد الطاق/ بغداد! یا بغداد یا بغداد/ جئ

الموت / نقتل هذا اللیل/ بصرخات حبنا المصلوب تحت الشمس )الکتابه على الطین کتابه 

(. بغداد! از باروهایت بالا میروم، و چون مرده ای در شب فرو 220-219على قبر السیاب:

 گریم ورا میبویم/ بر حسین می« مابین»ی هاکشانم و گلها میافتم/ چشمم را تا خانهمی

بر او هم گریست تا خداوند دورافتادگان را فراهم آورد و دیوارهای فاصله فرو ریزدا و ما چون 

های تشنه را کنند/ پروانهدو کودک با هم دیدار کنیم/ آغاز کنیم از آن جا که اشیا آغاز می

ها بگریزیم/ اشعار دلدادگان را روزیما به باغها برافهای دفترمان آتشآب بنوشانیم / از برگ

صند رقبر دیوار بنویسیم / آهوانی نقش کنیم و حوریانی که در روشنای ماه، عراق برهنه می

های فریاد برآوریم: بغداد! ای بغداد! ای بغداد!/ به سوی تو آمدیم از خانه |زیر طاق کسری 

کنیم و این شب را به قتل یران میگل و گورهای خاکسترا پس از مرگ باروهایت را و

 زیر خورشید بر دار شده اند. رسانیم / با فریادهای عشقمان کهمی

کودکی خاطره انگیز البیاتی که با نیروی اشیا و فقیران زمین قدرت یافته است، بسیار گران قدر 

دارد؛  در خودتواند باشد، به ویژه که بیشتر عناصر کودکانه ی زندگی کودکان تهیدست را نیز می

بخشند. در بالا نیز از اسب چوبی و یعنی آنچه طبیعت و اشیای ساده به این دسته از کودکان می

کودکان بادبادک کاغذی یاد شد که بازیچه ی کودکان و نیز البیاتی بوده است. از دیگر اسباب سرگرمی

ها های رنگین و زیبا و صید آننهکه طبیعت به رایگان در اختیار آنان نهاده است، دویدن به دنبال پروا

و نیز بازی با پرندگان و گنجشکان و دربند کردن آنها، با بستن رشته ای به پایشان است که البیاتی 

 ها را به خاطر آورده و با حسرت بیان کرده است:بارها لذت این بازی

 ور على الریاضطفولتی مستنجدا بقوه الأشیاء / بفقراء الأرض/ ومعجزات الفجر/ نهدل الن -

وفتحت أبوابها ورفرفت فراشه زرقاء/ تطیر فوق سورها وفوق وجه العاشق الفقیر «/ شیرار»فی 

/ صحا لکی یتبعها لکنها اختفت وراء السور)قصائد حب على بوابات العالم السبع قصائد إلى 

 زمین و(. کودکی من که نیرو گرفته با قدرت اشیا/ و با نیروی فقیران 243الإمام الشافعی

هایش را گشود و پروانه ی های شیراز و دروازههای سپیده دم / نور را آویخت بر باغمعجزه

پرید، جنباند بیدار شد تا آن را دنبال کند اما، آبی را که روی دیوارها و چهره عاشق فقیر می

 پروانه آن سوی دیوار نهان شد.
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الخیط و العصفور بثمن الخبز، ولدت فی جحیم نیسابور قتلت نفسی مرتین، ضاع منی  -

اشتریت زنبقا بثمن الدواء/ صنعت تاجا منه للمدینة الفاضله البعیده لأمنا الأرض التی تولد 

کل لحظه جدیده/ نمت على الأرصفه الغبراء / اصطدت الفراشات، وقعت فی شراک النور و 

أتزهر الحدیقه؟ سحب الخریف و الغابات و الزهور/ کلمت نجمه الصباح، قلت یا صدیقه / 

(. در دوزخ نیشابور زاده شدم/ دوبار خویشتنم را کشتم/ نخ 63)الذی یأتی و لا یأتی الطفوله:

زنبقی را خریدم و از آن تاجی  |و گنجشک از من گم شد/ به بهای نانی و به بهای دارویی 

شود. بر یساختم برای مدینه ی فاضله دوردست / تا ما را آرام کند، زمینی که از نو زاده م

ها را صید کردم/ در تور نور افتادم و در ابرهای پیاده روهای خاک آلود خوابیدم / پروانه

ها/ با ستاره ی سحری سخن گفتم / گفتم ای دوست آیا باغ ها و شکوفهپاییزی و جنگل

 شکوفا خواهدشد؟ 

 که به زمستان عمر رسیدههای زیبا تنها در تابستان زندگی او پریده اند و اینک و گاه همین پروانه

 هایش دل خوش میدارد:های کودکی و پروانهاست، خبری از آنها نیست و او تنها به یاد تابستان

فقلت: فراشة / رفت بصیف طفولتی/ قبل الأوان وتقمصت کل الوجوه و سافرت / بدمی تنام  -

-494ه:ه لعائش// أمضیت صیف طفولتی/ فیها، وأدرکنی الشتاء )بستان عائشه صوره جانبی

ها را گفتم: پروانه ای در تابستان کودکیم پرید/ پیش از موقعا و تمام چهره (. پس495

پوشاند و سفر کرد و در خون من خوابید ....... تابستان کودکی ام را پشت سر نهادم و زمستان 

 مرا فراگرفت.

ا یک پدیده ی طبیعی نبود، گذارد. باران تنههای کودکی نیز هیچ گاه وی را آسوده نمییاد باران

آوردند. آنان پس از بارانی که در بلکه باریدنش رسم و سنتی بود که ادامه ی آن را کودکان به جا می

کردند. کودکان ساده خواندند و سهم خویش را ادا میگوش زمین نجوا کرده بود، برای زمین ترانه می

هستی را آموخته بودند. پس باران، کودکان و  دل روستای البیاتی احترام نهادن به باران، زمین و

 آوردند:سپس بهار هستی را به جنبش در می

و فی قریتی، کان أطفالنا یغنون للأرض غب المطرا وکان الربیع یهز الحیاه )المجد للأطفال  -

(. در روستای من کودکان/ پس از باران برای زمین ترانه 221والزیتون الأرض الطیبه: 

 آورد.و بهار زندگی را به جنبش در میخواندند می

رد تواند بپذیو او که این گونه باران، زمین و طبیعت را در کودکی خویش تقدیس کرده است، نمی

های شیرینش را بر پیشانی رنگ پریدهاش نخواهد که باران دیگر این زمین را نخواهد شست و بوسه

ی های تند و آتشینش معنایانگیزی که با رنگزد. این زمین، زمین کودکی او نیست؛ کودکی خاطره 

 رید:گهای قلب اندوهگین خویش و کودکی رنگ باخته میبخشید. بر ویرانهدیگر به طبیعت می
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یا راکبا نجران // وابک على طفولتی أمام صمت القبرا وقف على أطلال هذا القلب // أحمل  -

جبینها الشاحب فی السحرا ولم تذق  أسمالی معى للقبر وحسرۀ الأرض التی لم یغسل المطر/

حلاوۀ القبل/ فی حمره الطفل الموت فی الحیاه /کلمات الى الحجر )عن المیلاد 

(. ای سوار تشنه را بر کودکی ام گریه کن در مقابل نورا و بایست بر روی 179والموت(:

را که باران هرگز هایم را با من به گور ببرا و حسرت زمینی های این قلب / / ژنده پارهویرانه

ه ها را نچشیدنشسته است / پیشانی پریده رنگش را در بامدادان / و هرگز شیرینی بوسه

 است، در سرخی کودکی

 امید به آینده و پیروزی با نیروی کودکان 

کودکان و امید به آینده ای که خواهند آفرید، همواره پیش چشم البیاتی بوده است. او و دیگر شاعران 

نیروی نجات بخش و زندگی بخش کودکان ایمان دارند و آینده و فردای روشن را از آن  مبارز به

 کودکان میدانند؛ چرا که کودکان توانایی آفرینش عشق و صلح را دارند:

صوت لنین الأخضر العمیق لا یزال / یهدر فی العالم والرایات فی الجبال/ تسد درب الشمس  -

فی قلوبکم یا إخوتی العمال/ ألمح وجه العالم الجدید فی  و الآلات والأنوال/ أسمعها تنبض

(. صدای 327آنجلز:  -عیونکم/ فی أعین الأطفال )عشرون قصیده من برلین میدان مارکس 

های برافراشته بر کوهها/ راه خورشید پیچد و پرچمسبز و عمیق لنین پیوسته در جهان می

های شنوم / که در قلبگی را صدایش را میهای ریسندبندند و راه ابزارها و ماشینرا می

های شما میدرخشد در چشم تپد/ ای برادران کارگر من/ چهره ی جهان نو در چشمشما می

 کودکان.

(. ما 361المنفی/ نبنى مدنا للحب )قمر شیراز/ إلى رفائیل ألبرتی:  -کنا أطفالا فی الوطن  -

 نهادیم.برای عشق بنا می که شهرهایی -تبعیدگاه  -کودکانی بودیم در وطن 

 های زندگیاوضاع پرتنش سیاسی عصرش، وی را از کودکی، نوجوانی، جوانی و در کل از تمام خوشی

آرام محروم کرده است. اما، او از آینده ی انسان نومید نیست و عشق و صلح را برای کودکان آرزو 

 دارد:

جد الیمام فی بیت عدوی عشه / و ففی غد یستیقظ الصغار/ لیصنعوا من حبنا أقمارا و ی -

(. فردا کودکان 324یحتمى الکنار)عشرون قصیده من برلین إلى مؤتمر السلام فی برلین: 

بیدار خواهندشد/ تا از عشق ما ماهها بسازند و کبوتر در خانه ی دشمنم آشیانه اش را خواهد 

 |یافت و از قناری حمایت خواهد کرد. 
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الترحال/ کبرت یا خیام/ و کبرت من حولک الغابه و الأشجار  فی سنوات الموت و الغربه و -

/ «أورفیوس»/ شعرک شاب و التجاعید على وجهک و الأحلام/ ماتت على سور اللیالی، مات 

و مات فی داخلک النهر الذی أرضع نیسابوری و حمل الأعشاب و الزوارق الصغیره الى البحار، 

(. 71وله )الذی یأتی و لا یأتی الموتى لا ینامون: حمل البذور و عربات النورا الى غد الطف

خیام!/ تو در سالهای مرگ و غربت و کوچا تو رشد کردی و بالیدیا و در پیرامون تو درختان 

های چهره ات و رؤیاها بر ها رشد کردند و بالیدند/ مویت سپید شد و چین و شکنو بیشه

داد در درون تو مرد که نیشابور را شیر میمردا و رودخانه ای « اورفه»باروی شبها مردند و 

های روشنایی را رو به سوی های کوچک را به دریاها برد و بذرها، گردونهو خاشاک و زورق

 فرداهای کودکی / حمل کرد.

او برای نشان دادن امیدواریش به آینده ای که کودکان برای صلح خواهند آفرید از نماد مسیح 

صلح و دوستی ذهن کودکان را بیدار نگاه خواهد داشت، چرا که پاکی  کند که هموارهاستفاده می

 صلح با پاکی روح و جان کودکان عجین است:

یسوع / بالأمس مر من هنا، یسوع صلیبه غصان أخضران/ مزهران / / فأزهر البستان و  -

ى أشعار حلاستیقظ الأطفال، لا أحلى/ .../ و ابتسمت عیناه کالصباح / و استیقظ الأطفال، لا أ

(. مسیح / دیروز از این جا گذشت،آری مسیحا صلیبش 272-271: 1957فی المنفى إلى عام 

دو شاخه ی سبز بود/ شکوفه زده / / و باغ شکوفا شد و کودکان بیدار شدند، زیباتر از هر 

 چه / ....چشمانش مانند صبح خندیدند و کودکان بیدار شدند، زیباتر از هرچه

یی که کشیده، در عصر خود پیام آور صلح است و اگر از تبعید رهایی یابد، درس مهر او با تمام رنجها

و دوستی به کودکان سرزمینش خواهد آموخت و آنان را برای سفر به آینده ای امن و آرام آماده 

 |خواهد کرد تا روزی گنج عشقی را که در دل کودکان به ودیعه نهاده است، آشکار کند:

ار/ آه لوعدت الى بیتی لمزقت مکاتیبی و أوراق الغبار/ ولعلمت الصغارا آه من عرى القف -

(. آه از عریانی بیابانها/ اگر به 415کیف أبحرنا على مرکب نار النار والکلمات الحرف العائد:

آموزم که کنم و به کودکان میها و کاغذهای خاک گرفته ام را پاره میخانه ام بازگردم/ نامه

 آتش به سفر دریا برویم.چگونه بر مرکب 

السندباد أنا/ کنوزی فی قلوب صغارکم/ السندباد بزی شحاذ حزین / اللاجئ العربی شحا  -

(. من سندبادم/ گنجهای من در قلب کودکان 425على أبوابکم )النار والکلمات اللاجئون:

 شماست سندبادی در جامهی گدایی غمگین / پناهنده ی عرب بر درهایتان/ گدایی است

 عریان، نیزه خورده.
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 تصویرسازی با کودک

در شعر البیاتی کودک هم مشبه و هم مشبه به واقع شده است. گاه کودکی به ماه، چراغ، باغ و.. 

تشبیه شده و گاه عناصر یا واژگانی چون عشق، وطن، بهار یا حتی قلب شاعر، به کودک تشبیه شده 

کودک و کودکی است؛ ویژگیهایی چون سادگی، پاکی های بارز اند که وجه شبه همه ی آنها ویژگی

و مظلومیت، شادابی، نشاط، جنب و جوش و حرکت. کودکی در نگاه رمانتیک وی آتشی افروخته و 

زنده است که با گذشت زمان و در عبور از رویدادهای تلخ روزگار کم سو شده و به خاموشی گراییده 

ه باشد کدر خاک است یا باغی باطراوت و سرسبز میاست؛ یا ماهی است زیبا و پر فروغ که اینک 

 سیاهی نیستی و مرگ آن را پوشانده است.

توجه به  -های رمانتیک است که با ویژگی دیگر آن عشق، وطن و طبیعت نمودار ترین مؤلفه

ویر اکودکبارها در شعر البیاتی با هم در آمیخته و تصاویری زیبا آفریده است. ابتدا به چند نمونه از تص

ی افکنیم. از آنجا که البیاتی روحزیبایی که البیاتی با کودک درباره ی وطنش ساخته است، نظر می

حساس در برابر کودکان و به ویژه کودکان ستم کشیده دارد، تلفیق وطن و کودکی در شعر او نشان 

م طراز با درد ی وطن برای وی بسیار مهم است، تا بدانجا که درد وطن برای وی ه میدهد که مسأله

و مرگ کودکی بی گناه است. وطن خون آلود و برهنه ی او، کودکی بی دفاع است که سگان پاره 

 کند:کنند، کودکی رنجدیده است که دشنه دار تکه تکه اش میپارهاش می

وطنی یکلل رأسه تاج العذاب/ و الشوک و الدم و الضباب قمر الطفوله فی التراب عریان  -

ان تأکله الکلاب/ أواه یا وطنی و یا طفلا تمزقه الحراب.)عیون الکلاب المیته/ تنهش لحمه عری

نهد/ تاج خار و خون و مه را/ ماه کودکی در (. وطنم تاج رنج را بر سر می116قمر الطفوله:

خورندش/ ای وای وطنم!/ ای کنند/ برهنه/ و میخاک است/ برهنه و سگان پاره پاره اش می

 کند.، پاره پارهات میکودکی که دشنه دار

ر ی شه وطن البیاتی و شهر مظلوم واقع شده ی او آن گاه که خویشتن خویش را بنمایاند و از جامه

بودنش به در آید و با چشم جان نگریسته شود، چیزی نیست جز کودکی یتیم، سرگردان و گم گشته 

 ش ماه مرده رازهایجوید و در ویرانهکه در مزبلهها، شکوه از دست رفته اش را می

وعندما تعرت المدینه // رأیت فی عیونها الطفولة الیتیمه/ ضائعه تبعث فی المزابل/ عن  -

(. آن گاه که شهر 103عظمها عن قمر یموت/ فوق المنازل )عیون الکلاب المیته المدینه:

ها/ شکوه را در چشمانش کودک گمشدهای یتیم را دیدم که در زباله دان برهنه شد.

 ها/ ماه مرده را.جست / و بر ویرانهمی
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از آنجا که وطن البیاتی فراتر از زادگاه و وطن مادری اوست و همه جای جهان سرای او، افزون بر 

وطن خویش )عراق یا بغداد( و نیز وطن عربی، با اندوهی عمیق این وطن جهانی پاک و مظلوم را به 

 نی زیبا و محبوب را به دوران نیکبخت کودکی:کند، یا بالعکس سرزمیکودکی گریان تشبیه می

غنی نار الشعراء الأسبان المنفیین الموتی / لورکا «/ مدرید»آخر طفل فی المنفی یبکی  -

(. مادرید، آخرین کودکی است که در تبعید 361وماشادو )قمر شیراز/ إلى رفائیل ألبرتی 

 مرده/ لورکا و ماشادو.دهد برای تبعیدی گرید/ و آتش اسپانیایی آواز سر میمی

غرناطه الطفوله السعیده/ طیاره من ورق، قصیده/ مشدوده بخیط هذا النور/ تهتز فوق السور  -

(. غرناطه کودکی خوشبختی است / بادبادکی است، 143الموت فی الحیاه /مرانی لورکا:

 گره خورده به رشته روشنایی که روی باروها در اهتزاز است. |شعری 

پیماید، در شعر او به کودک تشبیه شده که با پاکی و صداقت کودکی راه عشق را میو اما عاشق 

 است:

العاشق الطفل على جواده الناری فوق الکوکب الجدید یکتشف الغابه والینبوع / وهو على  -

خریطة الجسد یعکف فی الحلم على بحیره العیون / منتظر تحولات النور/ وصرخه الولاده 

(. عاشق 307السماء فی القصیده )کتاب البحر المعبوده: وزرقةالطبیعه/ الجدیده فی جسد 

 کند وکودکی است بر اسب آتشینی روی ستاره ی جدید که جنگل و چشمه را کشف می

 شود/ منتظرها ماندگار میبر نقشه ی جغرافیا، کالبدی است که در رؤیا بر دریاچه ی چشم

 م طبیعتا و آبی آسمان شعر.تحولات نورا و فریاد تولدی تازه/ در جس

على الأشواک یحبو فی الهجیر صوب الغدیر)أباریق مهشمه / إلهية و هوای کان/ طفلا  -

رفت / به (. و عشق من، کودکی الهی بود که بر خارها در گرمگاه می170الظلال الهائمه: 

 سوی برکه.

طرات دوران کودکی او عجین آورد، با خاشادی، سرسبزی و طراوتی که بهار با خود به ارمغان می

شده و این آغازین فصل زندگی طبیعت را کودکی شوخ و شنگ و پر جنب و جوش، چون خود 

 بهار سرشار از حیات و زندگی است:انگارد. دلیل دیگر این است که کودک نیز چون می

وریا: سو على نوافذ بیتنا، کان الربیع / طفلا یغنی )المجد للأطفال والزیتون أغنیة إلى  -

 خواند.های خانه ی ما، بهار کودکی بود که آواز می(. و بر پنجره226-227

 کند:اکنون البیاتی با تباهی و مرگی در نبرد است که باغ باطراوت و نیرومند کودکی او را تهدید می
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یا أختی الصبیه / یا جمیله / إن ثلجأ أسودأ یغمر بستان الطفوله / إن برقا أحمر أ/ یحرق  -

(.ای خواهر جوانم/ ای 360لبان البطوله )کلمات لا تموت المسیح الذی أعید صلبه: ص

 سوزاند.پوشاند/ برقی سرخ نیروهای قهرمان را میجمیله!/ برفی سیاه باغ کودکی را می

 . توجه البیاتی به دیگر شاعرانی که کودکان در شعرشان حضور دارند

و شعرشان با موضوع کودکی پرداخته است. از آن جا که  البیاتی در مواردی به ارتباط شاعران دیگر

های ذهنی او مسألهی کودکان رنج کشیده و ستم دیده برای البیاتی اهمیت دارد و همواره از دغدغه

گیرد و با بوده است، اگر شاعر دیگری در جایی از شعرش بدان پرداخته باشد، مد نظر وی قرار می

 کند:زبان ستایش از آن یاد می

الحبیبه / شاعر الحب الذی بالأمس غنی فی الطریق للنجوم « ایلوار»یا دما سال على أبیات  -

المجد للأطفال وللزیتون لأغنیه انتصار الی مراکش و تونس «) ابلوار صدیقی»الرزق، للأطفال 

(. ای خونی که روان است بر اشعار دوست داشتنی الوار/ شاعر عشق که دیروز 234و الجزائر: 

 داد برای ستارگان آبی رنگ، برای کودکان: الوار، دوست من!راه آواز سر میدر 

کلمات الخضراء بعثرت الدراری/ فی لیل باریس الطویل / وبارکت نوم الصغارا صبغت قصائد -

(. واژگان سبز تو پراکند ستارگان 439حبنا بدم الکنار )النار والکلمات إلى لویس أراغون:

پاریس و خواب کودکان را تبرک کرد و با خون کنار، شعرهای درخشان را در شب بلند 

 عاشقانه ما را رنگین کرد.)خطاب شاعر به آراگون است(.

تواند با سخن او که به کودکان توجه ویژه دارد، گاه از شاعری نامدار که شعری جهانی دارد و می

اه کاستن آلامشان بردارد، گله در رگفتن از درد کودکان گرفتار جنگ و رساندن آن به جهانیان قدمی

کند و خاموش است؛ گویی البیاتی کند که چرا با دیدن رنج کودکان، آن را در شعرش متجلی نمیمی

های شاعران را، به ویژه شاعران بزرگی که از نام و روایی سخن برخوردارند، پرداختن یکی از رسالت

 داند:به زندگی و سرنوشت و البته دردهای کودکان می

لورکا صامت/ والدم فی آنیه الورود ولیل غرناطه تحت قبعات الحرس الأسود والحدید یموت،  -

(. لورکا 417والأطفال فی المهود/ یبکون )النار والکلمات إلى أرنست همنجوای)فی اسبانیا(:

هاست / و شب غرناطه زیر گنبدهای سیاه خاموش است/ در حالی که خون در آوند گل

 گریندها میمیرد و کودکان در گهوارهزندان و آهن می

 حسرت بر کودکی از دست رفته 

یاد کرد دوران خوش گذشته و به ویژه روزگار ساده ی کودکی، همواره از خصلتهای بشر بوده است 

و اگر این بشر، رمانتیک و شاعر نیز باشد، بیشتر بدان خواهد پرداخت و حسرتی عمیق تر در جان او 
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اگر از شهر و دیار و وطن کودکی نیز به دور افتاده باشد، حسرت او دو چندان  شعله خواهد کشید.

خواهد بود. شاید دلیل اصلی توجه بیش از حد البیاتی به موضوع کودکی و به ویژه حسرت خوردن 

های مکرر وی از بغداد و عراق باشد. در واقع کودکی او گم شده بر روزگار خوش آن، تبعید و دوری

گمشده را هیچ گاه نخواهد یافت، چرا که شرایط دشوار زندگی و زمانه ی او، دوری از است و این 

 وطن، ویرانی وطن و مرگ عزیزان به او این فرصت را نخواهند داد

العرجاء، کنا فی الجدار بالفحم نرسمها، و نرسم حولها حقلا و دارا حقلا و  الخشبيةوخیولنا  -

ن کان یدفعنا، و یدفعنا الحنی« زقه بالحجارا و إلى الحبیبهدارا و تطارد القطط الهزیله فی الأ

/ فی بیتها نقضی أماسینا الطویله حالمین / کنا لخفق نعالها الفضی، نصغی ساهمین/ بعد 

المساء / و بعد حین / و تثور أحقاد السنین / فنعود، نبحث فی بقایا الذکریات عن الحیاه/ 

إلا ما نشاء / إلا السماء جوفاء، « مدینه الأطفال»الأمس مات/ الأمس مات/ لم یبق حول 

(. و ما روی 159-157فارغه، تحجر فی مآقیها الدخان )أباریق مهشمة/ ذکریات الطفوله: 

یدیم/ کشکشیدیم و گردشان کشتزار و خانه ای میدیوار اسبان چوبی لنگ مان را با زغال می

کردیم و این ها با سنگ دنبال میوچههای لاغر را در کآری کشتزاری و خانه ای / و گربه

راندا و اشتیاق ما را/ و دیروزهای بلندمان را با خواب و خیال می« محبوب»کار ما را به سوی 

 هایش وسپردیم به صدای کفشکردیم/ و شبانگاهان با هم گوش میدر خانه او سپری می

یان بازماندهی خاطرات، گشتیم/ درمآمد و باز میپس از مدتی کینه ی سالها به جوش می

کردیم/ دیروزی را که مرد/ آری دیروزی را که مرد/ هرگز گرد شهر زندگی را جستجو می

خواهیم/ مگر آسمانی / توخالی، تهی، که دود در کودکان باقی نمانده است، مگر آنچه می

 |زند. مجاری اشکش حلقه می

دارد. گاه با گریستنی از ن کودکی بیان میهای مختلف اندوه خود را از سپری شدن دورااو به گونه

 :درون

(، 387 :المطر تحت حب/شیراز قمر) العجفاء الضائعه طفولته سنوات داخله فی تبکی کانت -

 های کودکی گمشده و نحیفش میگرید.در درون او سال

هایی که طبیعت در اختیار او گذاشته های رایگان و سرگرمیهای ساده و بازیچهگاه با یاد کرد بازی

سراید. او در هایی که در کودکی برای او رخ داده است، اشعاری نغز میها و اندوه و شادیو خاطره

که  هاییا و خیانتها، ستمهبازیها و یادکرد لذت آفرین گذشته، دست از شکایت از رنج -این خاطره 

شود، در کودکی نیز دارد. این کودک که بعدها شاعری حساس میبر او و ملت او رفته است، برنمی

ها به شکار پروانه ی ماه که تا سپیده در آسمان ها بر روی بامهایی شاعرانه را تجربه کرده و شببازی
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ده، شروانه ی بازیگوش از چشم نهان میپرداخته و پگاهان که این پکرده، میپریده و جا عوض میمی

 نواخته است:او نیز زنگ بیداری و جنب و جوش و شادمانی را می

ولدت فی عصر الخیانات وفی أزمنه العذاب والثورات/ کان أبی عبدا على محراثه مات و  -

کنت شاعر جوال / أصطاد فی طفولتی فراشه القمر/ فوق سطوح مدن النحاس/ أدق فی غیابها 

جراس )قصائد حب على بوابات العالم السبع من کتابات بعض المحکومین بالاعدام بعد الأ

ها و روزگار رنج و انقلابها زاده شدم/ پدرم برده (. در روزگار خیانت256سقوط کومونه باریس:

ای بود که بر گاوآهنش مردا و من شاعری همیشه مسافر بودم که در کودکی پروانه ی ماه 

 مینواختم. های شهرهای مسی و در غیاب پروانه، زنگها رام/ روی بامکردرا صید می

ن سبز و باطراوت است و یاد آ« با قوت اشیا نیرو گرفته بود»کودکی زیبای او که به تعبیر خودش 

های کودکان است؛ یعنی تکه ای چوب که اسب همواره در وجود وی میبالد. اشیایی که بازیچه

ا بادبادکی کاغذی که برای کودکان ارزشی کمتر از هواپیمایی پولادین تیزپایی برای کودک است ی

گیرد و با فروافتادن و پاره ندارد و با اوج گرفتن آن در باد، این دل و جان کودک است که اوج می

آورد، یادگارانی بس گران قدرند برای انسانی شدن رشته ی نخ آن، نومیدی و اندوه کودک سربر می

 د در جمع بزرگانگم شده و مطرو

و قطعوا الخیط الذی یهتز فی السماء طیاره الطفوله الخضراء تسقط فی خنادق الأعداء  -

(. و آن رشته را که در آسمان اهتزاز داشت بریدند/ 145)الموت فی الحیاه امرائی لورکا:

 هواپیمای سبز کودکی در خندقهای دشمنان سقوط کرد.

إلیها یافعا مبهور/ أعدو على ظهر جوادی الأخضر  قلت لأمی الأرض: هل أعود؟ / عدت -

(. به مادرم زمین گفتم: آیا بازخواهم گشت / 142الخشب )الموت فی الحیاه ایرانی لورکا: 

 جوان سال و سخت کوش به سوی او بازگشتم/ و بر پشت اسب سبز چوبینم میتاختم.

 شعر البیاتی تصویرگر امروز و فردای کودکان

شعرهایش را برای کودکان سروده و در بخشی دیگر به ارتباط شعر خود و کودکان البیاتی بخشی از 

اشاره کرده است. او همواره در تنگناها و حوادث یار کودکان بوده و آنان را تنها نگذاشته و بارها شعر 

شود، اثبات خود را تقدیم آنان کرده است و با یادآوری مصایب و رنجی که بر کودکان تحمیل می

ه که شعرش نیز از آن کودکان است و برخلاف ادونیس که شعر انقلابی را عصیان و تمرد از کرد

دهد، به کند و این تمرد را به آینده گرایی پیوند میو ساختار تعبیر می واقعیت در مضمون و اندیشه

 ن راههای مردم را بر عهده گیرد و برای آنان تعییطوری که شعر، پیشوایی اندیشه و آگاهی توده

قد بیند و معتی موجوداتی سرکوب شده و در زنجیر می نماید، البیاتی شعر انقلابی را تبلور اراده

کند و دوستی و حمایتش را های رنجبر حفظ نمیاست؛ شعر انقلابی که رابطه اش را با ملت و توده
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 1382رجایی، « داشت رساند، هرگز افتخار دست یابی به آینده را هم نخواهد از آنان به اثبات نمی

هایش با آنان، با  های نویدبخشی که به آنان میدهد، با هم دردیها و همدلی(. شاعر با پیام105:

افروزد صحه نهاده است و شعرش گریستن و موییدن بر آنان، بر این سخن که در شعرش آتش می

 کودکان:خورشید امیدواری و پیروزی است و به تمام معنا روایتگر امروز و فردای 

قصائدی شمس بلادی و غد الأطفال و رعشه الزلزال / لن تشترى بذهب العالم، لن تباع،  -

(. شعرهای من، خورشید سرزمینم است و فردای 447لن تنال )النار والکلمات اتمت اللعبه: 

شود/ هرگز خریده ها که هرگز با طلای تمام جهان فروخته نمیکودکان و لرزش زلزله

 شود.گز بخشیده نمیشود/ هرنمی

أردت أن أعانق الأطفال فی الطریق / أردت أن أشعل فی قصائدی الحریق / لکننی غرقت  -

فی صمتی، و فی بئر حیاتی الأسود العمیق لأننی کنت مغنی صاحب الجلالة السلطان )کلمات 

م در خواهخواهم کودکان را در راه به آغوش بکشم / می(. می406لا تموت /ثلاث رباعیات: 

شعرهایم آتش بیافروزم/ اما، در سکوتم غرقم/ و در چاه سیاه و عمیق زندگی ام/ چرا که من 

 آواز خوان اعلی حضرت پادشاه بودم.

 کودکان جهان 

ورزد. احساس همدردی گوید و از ژفای جان به آنان عشق میالبیاتی با تمام کودکان جهان سخن می

ویداست. با در نظر گرفتن این مطلب که این شاعر، به دلیل عمیق وی با آنان، در اشعارش کاملا ه

های زندگی سیاسی، بارها مجبور به ترک وطن شده و سالها در تبعید به سر برده و این که در سال

وده ها بتبعید و غربت نظاره گر زندگی و مرگ کودکان، زیر بار رنج و سختی و جنگ و انواع بحران

ین همه درد، دل این شاعر غربت گزیده را سرشار از اندوه ساخته و این است، به جاست که بپذیریم ا

عراق و بغداد، کودکان اروپا  های وی بازتاب پیدا کرده است. علاوه بر کودکاناحساس در سروده

(، 378(، وین )327(، برلین )125(، پاریس )208و  207(، مارسی )233و  132(، ورشو) 378)

( و ... در شعر او جایگاهی ویژه 413(، غرناطه )375(، استانبول )265ید) (، بندر پورت سع195یافا)

 دارند.

موید و آنها را فرزندان گاه در این اشعار چون پدری فرزند از دست داده، بر مرگ کودکان جهان می

 خواند:خود می

« سوزان(. »125فیت مین:  |طفلتنا تموت فی لیل باریس )أباریق مهشمه « سوزان» -

 میرد در شب پاریس.رک ما میدخت
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عندما یحلم عمال بلادی / بک، یا ذات العیون الذهبیه / أسمع الشمس تغنی فی فؤادی و  -

شراع السندباد فی البحار الأسیویه / أبدأ تنفخ فیه الریح أنشوده حبا لک یا وارسو بقلبی / 

اقه حمراء، من أطفال قوس نصر، شاده بالدم، عمال بلادی/ آه یا أطفال وارسو، أغنیاتی/ ب

شعبیالکمو، للأمهات / للملایین هدیه / من بلادی العربیه )المجد للأطفال والزیتون / ثلاث 

بینند/ تو را، که کارگران میهن من خواب می (. آن گاه233-232أغنیات إلى أطفال وارسو: 

ندباد در خواند و بادبان سشنوم که خورشید در دلم آواز میای صاحب چشمان طلایی می

دمد سرود عشق را در قلبم برای تو ای ورشوا دریاهای آسیایی که جاودانه باد در آن می

طاق نصرتی است که کارگران سرزمینم با خون برافراشته اند./ آه ای کودکان ورشو آوازهایم 

دستهای گل سرخ است، از سوی کودکان ملتم/ برای شما، برای مادران و هدیهای است 

 های عربینها تن/ از سوی سرزمینبرای میلیو

او از ژرفای جان، غم کودکان معصوم گرفتار بحران، بی عدالتی و رنج را دارد. کودکان حق دارند 

کودکی کنند و عالم پاک آن را با آرامش و شادی درک کنند. اما، یکی از عواملی که همواره مانع 

ه است، واداشتن آنان به کار رنج سپری شدن دوران خوش کودکی، بدون بهره بردن از آن شد

باشد. حال اگر این کارگران کوچک، با حمله ی بی رحمانه و کشتاری به ناحق روبرو شوند، حتی می

ام آید و برای مرگ نابهنگاگر آن کودکان اهل وطن عربی بزرگ او نباشند، دل شاعر بیشتر به درد می

لحاج، شعر البیاتی را از نظر مضمون، استوار بر و مظلومانه ی آنها دردمندانه خواهد سرود. انسی ا

ی وسیع انسانی دانسته است. در این جا او هیچ تفاوتی میان هیچ نژاد و رنگ و دینی  عاطفه

کارگران کوچک »، مقدمه ی مترجم(. البیاتی در سرودهای با نام 14: 1348بیند)البیاتی، نمی

کند و دن کودکی به دست فاشیستها، بازگو میفریاد ملت رنجدیدهی خود را برای کشته ش« مارسی

 سراید:اندوه خویش را به سبب مرگ مظلومانه ی وی چنین می

عمال مرسیلیا الصغارا یا أیها المتألمون/ أتسمعون؟/ آنات شعبی المستباح/ و تمتمات/  -

ن عشعراءنا البسطاء إذ یتحدثون عن السلام و  |أطفاله الکحساء و المتسولین/ أتسمعون؟/ 

نضال/ عمال عالمنا الجیاع المتعبین/ )غابریل( یا عبق الربیع و یا نشید الثائرین/ مازلت أذکر 

وجهک الصافی العمیق / وقد تخضب بالدماء/ مازلت أذکر صمت مرسیلیا المریرا و بنادق 

الفاشست مرعده و )بیتان( العجوز / کالکلب یقعی تحت أقدام الغزاه/ مازلت أذکر و الرفاق / 

راء نعشک سائرون و لربما یوما سیقتلنی البرابره اللئام/ فی قعر مظلمه، کما اغتالوک فی و

وضح النهار و یظل من بعدی و بعدک سائرین/ عمال مرسیلیا الصغار/ نحو الغد الثنائی القریب 

(. کارگران 208-207المجد للأطفال و الزیتون إلى غابریل بیری و عمال مارسیلیا الصغار: 

های ملت غارت شده ام را؟/ و همهمهیا شنوید/ نالهارسلیا!/ ای رنجبران!/ آیا میکوچک م

گویند از کودکان درمانده و گدایان را/ آیا میشنوید/ شاعران ساده دل ما را که سخن می
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صلح و از پیروزی کارگران گرسنه و رنجدیده جهان ما؟ / گابریل، ای بوی بهار و ای سرود 

آورم چهره ی باصفا و عمیق تو را که به خون آغشته شد/ و ه یاد میشورشیان!/ پیوسته ب

آورم سکوت تلخ مارسلیا را/ و توپهای فاشیستها را و کلبه پیرزن را که پیوسته به یاد می

آورم پاران را که به دنبال جنازه های جنگجویان افتاد/ و پیوسته به یاد میمانند سگ زیر گام

ه زودی وحشیان پست مرا خواهند کشت / در ژرفای تاریکی همان ی تو روان بودند. شاید ب

شوند/ کارگران کوچک گونه که تو را کشتند، در روشنایی روزا و پس از من و تو روان می

 مارسلیا به سوی فردای دوردست نزدیک.

ودکان ککند؛ او پیام آور ملت و بخشد و همدردی نمیالبیاتی تنها از جانب خود به کودکان نوید نمی

 گوید:سرزمین خود برای کودکان جهان نیز هست و از جانب آنان نیز با کودکان رنج کشیده سخن می

آه یا أطفال وارسو، أغنیاتی/ باقه حمراء، من أطفال شعبی لکمو، للأمهات / للملایین هدیه  -

 ثلاث / من بلادی العربیه / من بلاد الشمس، من أعماق قلبی )المجد للأطفال والزیتون /

(. آه ای کودکان ورشو!/ آوازهایم دستهای گل سرخ 233-232أغنیات إلى أطفال وارسو: 

است از سوی کودکان ملتم/ برای شما، برای مادران و هدیه ای است برای میلیونها تن/ از 

 های عربی/ از سرزمینهای خورشید، از ژرفای قلبم.سوی سرزمین

 . کودکان گرفتار جنگ و بحران

هاست و در دورانی که جهان گرفتار جنگ و ساس و عاطفه از ویژگیهای ستودنی رمانتیکعشق، اح

تواند عواطف و اندوه خویش را نسبت به درد و رنج کودکان گرفتار جنگ نابرابری است، البیاتی نمی

 اکند، بلکه شاعر خویشتن ررمانتیسم فقط شاعر را بنده نمی»و عواقب آن بیان ندارد. از آن جا که 

سازد تا پاک ترین احساسات یک مبارز را در گرماگرم جنگ منتقل کند، در زمانی که او رام آن می

، )عباس« کنندرا واداشته اند تا از جنگ بگوید و از شدیدترین آلام و دردهایی که آنها احساس می

وه از آن کودکان داند)شک( او شکوه و مجد را از آن انسان، از آن عشق و از آن کودکان می128: 1384

و زیتون باد!(. درست در زمانهای که شاعری چون نزار قبانی، مجد و شکوه را از آن گیسوان دراز 

شفیعی )سراید میداند)شکوه از آن گیسوان دراز باد!( و به جای گفتن از درد انسان، از عشق می

 |(. 114: 1380کدکنی، 

للمترقبین الصامدین / المجد للأطفال فی لیل المجد للشهداء و الأحیاء، من شعبی و  -

(. شکوه از آن شهیدان و زندگان 195العذاب و فی خیام )المجد للأطفال و الزیتون الرساله:

 ملتم باد و از آن سخت کوشان پاره پاره شده/ شکوه از آن کودکان باد در شب رنج و چادرها.

المجد للإنسان العالم یولد تحت الرایه الحمراء تحت رایه العمال/ یا رفیقنا تیلمان/ لحبه  -

القمح التی تمد عبر قبرک الأجفان للطفل والکادح/ والفنان )عشرون قصیده من برلین اسبع 
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شود/ زیر (. شکوه از آن انسان است/ از آن جهانی که زیر پرچم سرخ زاده می313سنابل: 

هایش را در میان گور تو است که ریشهرگران/ ای یار ما، تیلمان!/ از آن دانه گندمیپرچم کا

 گستراند/ از آن کودک و رنجبرا و هنرمند است.می

کند وی در هر جای جهان که جنگ و ناامنی باشد، فارغ از ملیت و مذهب، با کودکان هم دردی می

 نماید:و برایشان آرزوی آرامش و صلح می

من أجل عناقید الضیاء الخضرا فی کنیسه / صلاتها تقام/ من أجل أطفالک/ یا برلین أموت  -

/ من أجل العیون الزرق والسلام/ أموت فی کأس حلیب ساخن )عشرون قصیده من برلین 

های نورا در کلیساییا که دعای آن برپا (. میمیرم به خاطر خوشه316ابرلین فی الفجر:

ای برلین/ به خاطر چشمان آبی و صلحا میمیرم به خاطر کاسه شود/ به خاطر کودکان تو می

 ای شیر داغ.

من أجل أن نضحک للشمس على شواطئ البحارا و نجمع المحار و نقطف النرجس من  -

حدائق النهار .. و أن تنتصر الحیاه / غنیت للحب و للسلام و الصغار )أشعار فی المنفى من 

ها را جمع کنیم/ و دیم / بر سواحل دریاها/ و صدف(. تا برای آفتاب بخن269أجل الحب: 

خوانم برای عشق و صلحا و های روز بچینیم // و زندگی پیروز گردد/ مینرگس را از باغ

 کودکان

ی آشوبد، تازیانهالبیاتی آنجا که سنگینی بار مرگ کودکان بی دفاع و معصوم، روحش را درهم می

آورد و به بدترین توصیف، آن مزدوران حاکمان سنگ دل فرو می واژگان را بر وجدان مرده ی قاتلان و

 خواند:را سگ شکاری و سلاخ کودکان می

/ کلاب صید، فی دم الأطفال فی الدم یحلمون )المجد للأطفال والزیتون -واخجلتاه -لأنهم -

 سگان شکاری اند در خون کودکان در -شرمشان باد -(. چرا که آنها 231/ البرید العائد: 

 خون خواب دیدگان.

واللصوص وشعراء الحلم المأجورا وأغمدوا سیوفهم فی جثث الأطفال )قصائد السادة ظهر  -

(. اما سروران و دزدان و شاعران 238العشاق الفقراء:  -حب على بوابات العالم السبع ایومیات 

 مزدور رؤیا ظهور کرده اند و شمشیرهایشان را در اجساد کودکان غلاف کردند.

جنود روما یذبحون/ أطفالکم، یا إخوتی البسطاء/ یافقراء شعبی الطیبین )المجد للأطفال  -

کنند/ کودکان شما را، برادران ساده دل (. سپاهیان روم ذبح می219والزیتون اسبارتاکوس: 

 من / ای فقیران ملت پاکم
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 اجساد قربانیان کوچک پس از آن که خشم و اندوهش را نسبت به قاتلان بیان داشت، باز رو به سوی

 آورد:کند و مرگ مظلومانه شان را چنین به وصف در میمی

والطریق/ خال، و موتاک الصغار/ بلا قبور، یأکلون / أکبادهم، و على رصیفک یهجعون  -

تو بیگور، (. و راه/ خالی است، و کودکان مردمی193)المجد للأطفال و الزیتون / أغنیه:

 روند.، و بر سنگفرش پیاده روهای تو به خواب میخورند/ جگرهایشان رامی

حیث الربیع یموت محترق الشفاه/ عریان، وأطفال فی أوراده یتدثرون )المجد للأطفال -

میرد، برهنه/ و (. آنجا که بهار با لبانی سوخته می209والزیتون ارساله حب إلى زوجتی: 

 های سرخش پیچیده میشوند.کودکان در گل

ردمندانه و دلخراش کودکان، این قربانیان بی گناه جنگ، از عواملی است که همواره گویا گریستن د

هاشان دارد که از آنان سخن بگوید و درد گریستن کودکانی را که حتی در میان خندهالبیاتی را وامی

ا گریند بگریند در گهواره و کودکانی را که میگریند آن هم بی چشم، کودکان خردی را که میمی

 چشمانی چون چشمان مردگان، با واژگان قسمت کند:

لورکا صامت/ والدم فی آنیه الورود/ ولیل غرناطه تحت قبعات الحرس الأسود والحدید  -

(. 417یموت، والأطفال فی المهود/ یبکون )النار والکلمات إلى أرنست همنجوای)فی اسبانیا(: 

شب غرناطه زیر گنبدهای سیاه  ها ولورکا خاموش است/ در حالی که خون در آوند گل

 گریند.ها میمیرد و کودکان در گهوارهزندان و آهن می

کأعین الموتى، على طریق/ بغداد کانت أعین الأطفال/ تبکی و تبکی:/ إنه الربیع / عاد إلى  -

 (. مانند249بلادنا/ عاد إلى الحقول بلا فراشات، بلا أوراد )أشعار فی المنفى الربیع و الأطفال:

گریند:/ اینک بهارا به گریند و میچشم مردگان/ برراه بغداد/ چشمان کودکان همواره می

 ها. ها و گلها بازگشت/ بدون پروانهسرزمین ما بازگشت به باغ

 گرید:گاه از فرط احساسات حتی چشم عروسک کودکان نیز می

احات لیل عذابی یبرق فی عیون / أمک، فی و |و السماء تمطر فی منفای، فی مدینتی -

الدامس الأخیر // فی عیون عرائس الأطفال و الیمام )أشعار فی المنفى / أغنیه جدیده إلى 

درخشد/ در (. آسمان در تبعیدگاهم میباردا شب تیره ی عذاب تازه ام می257ولدی على: 

 ها/.../ در چشمان عروسکان کودکان و کبوتران.چشمان مادرت / در واحه
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 کودکان وطن

دکانی که کند. کوستاید و عشقش را به آنان نثار میالبیاتی به زیباترین بیان کودکان وطنش را می

های سیاسی بزرگان ندارند، جز این که قربانیانی بالاجبار باشند. او از کودکان جایگاهی میان بازی

ا چون قهرمانانی پاک انگارد و همان گونه که رمانتیکها آنان رکند و وجودشان را نادیده نمییاد می

گرفتند، به آنان ایمان دارد و آمدن فردای روشن را وابسته به هستی و پایداری و بزرگ در نظر می

ها، درخشش و معصومیت چشمان و نیروی نهان داند. آینده و پیروزی را وابسته به پاکی دلآنان می

ته کند. به گفیش را به آنان تقدیم میداند. او بارها عشق بزرگ خومانده در حسرتها و رنجهایشان می

آن دسته از شعرهایی که البیاتی دربارهی کودکان و آزادی سروده و در آنها گرمای »ی ناظم حکمت، 

از حالات غنایی برخوردار « های اجتماعی به طور تجزیه ناپذیری به هم آمیخته اندقلب و ایده آل

کان آن چنان نیرومند و بزرگ است که البیاتی (. عشق به کود188: 1380)شفیعی کدکنی،  هستند

 دارد تا با تکیه به این عشق، خویش را دلداری دهد و با آن نیرو بگیرد:را بر آن می

یا قلب لا تهرم! فإن أمامنا خبأ عظیم/ حبی لأطفالی، لشعبی للحروف الخضر/ لاتهرم! فإن  -

(. ای قلب؛ پیر و ناتوان 341شعری(: اقصیده إلى العراق ) 2أمامنا خبأ عظیم )کلمات لاتموت/

مباش/ چرا که عشق بزرگی در برابر ماست/ عشق من به کودکانم، به ملتم، به حروف سبز / 

 پیر و ناتوان مباش! چرا که عشق بزرگی پیش روی ماست.

والنجوم و مست بالدم ریشتیا و عبرت فی شع تخوم/ الصغيرة حبی لأطفالی و بی للعصافیر -

/ وغدا أقدمها إلى ولدی الصغیر )کلمات لا تموت  باقةوجمعت من أزهارک الحمراء بلا بطاقه/ 

(. عشق من از آن کودکان من است/ عشق من از آن 339اقصیده إلى العراق )هدیه(:  2/

برم و بدون کارت شناسایی در گنجشکان و ستارگان است/ نوک قلمم را در خون فرو می

کنم/ و فردا به های سرخ تو/ دسته گلی جمع میز شکوفهنوردم/ و اشعرم مرزها را در می

 کنم.فرزند خردسالم پیشکش می

 داند،اگر چه او بارها توصیفاتی سیاه و زشت از بغداد دارد و آن را شهری مملو از فساد و تباهی می

ی ناب آید، جز با احساساما آن جا که سخن از کودکان و امید به آینده ی درخشان آنان به میان می

گوید. بغداد او روزی زیبا و خواستنی خواهد بود که شادی کودکان در آن از این شهر سخن نمی

 گر شود:جلوه 

النجوم و الشمس و الأطفال و الکروم/ و الخوف و الهموم/ متی أری سماء ينة بغداد یا مد -

منفى )أشعار فی ال زرقاء؟ // و أعین الصغار/ تشرق بالطیبة و الصفاء و هم ینامون على الرصیف

و ترس و  |(. بغداد! ای شهر ستارگان و خورشید، کودکان و انگور 255-254/ موال بغدادی:



141 
 

اندوه / کی آسمان آبیت را خواهم دید؟ ..... و چشمان کودکان را که از پاکی و روشنی 

 میدرخشند و بر پیاده روها خفته اند.

الأطفال/ تبکی و تبکی:/ إنه الربیع / عاد  کأعین الموتى، على طریق / بغداد/ کانت أعین -

إلى بلادنا/ عاد إلى الحقول بلا فراشات، بلا أوراد و فی بلادی یصنعون الخمر من دموع // 

 |مدینتی بغداد/ بلا أراجیح، بلا أعیاد/ تستقبل النهار فیها أعین الأطفال )أشعار فی المنفى 

بر راه بغداد/ چشمان کودکان همواره  (. مانند چشم مردگان/249الربیع و الأطفال:  |

ها ها بازگشت/ بدون پروانهبازگشت به باغ |گریند: اینک بهار به سرزمین ما گریند و میمی

سازند ....... شهر من ها و در سرزمین من شراب را از اشک مردگان/ و خون کودکان میو گل

رود که چشمان کودکان در می ها/ به استقبال روزیبغداد بدون تابهای بازی، بدون جشن

 آن هست.

کودکان همواره قربانیان ناگزیر جنگ بوده اند و یکی از دردهایی که احساس و عاطفهى البیاتی را به 

آورد، مرگ کودکان وطن اوست. او حسرت و دریغ خویش را نسبت به زندگی و رنجی که جوش می

گام و ظالمانهای است، با ایجاد فضایی کشند و مرگی که برای آنان، سرنوشت زودهنکودکان می

 کند:اندوهبار و تأثیر گذار، بیان می

و وضع القمر/ جبینه الشاحب فوق حجر و نام/ و ارتجف الشارع و المصباح و الظلام/ و سکتت بغداد  -

لا تسأل عن الکلام لأن طفلا عارى الأقدام/ مخضبة بدمه / ممزق الأکمام/ تحوم حول وجهه ذبابة، 

دم الشهید الطفل فی أعناقکم  |حرام!/ لا تلمسوا جراحح / لا توقظوه / أیها الفاشستا من رقاده، حرام! 

(، و ماه نهاد/ پیشانی رنگ پریده اش را بر 113/ محترفی الإجرام )عیون الکلاب المیته أفول القمر:

سخن هیچ نپرسید چرا  سنگی و خوابید و خیابان و چراغ و تاریکی لرزیدند و بغداد خاموش شد و از

چرخید، تباه شد/ های پاره که مگسی گرد چهره اش میکه کودکی پابرهنه / خون آلود با آستین

هایش را دست نزنید/ مبادا که از خواب بیدارش کنید/ ای فاشیستها!/ خون این کودک شهید بر زخم

 گردن شمایان باد ای جانیان حرفه ای!

 کودکی و عشق

های دیگری چون توجه به کودکی های آثار رمانتیک است و بی شک با مؤلفههعشق یکی از مؤلف 

نیز پیوند دارد. عشق در تمام دورانها مقدس و زیباست و اگر با صداقت و پاکی کودکی همراه گردد، 

کند، های ناب کودکی نیز یاد میزیباتر میشود. البیاتی گاه با یادآوری خاطراتی، از صفا و پاکی و عشق

 هم عشقی که همراه با درک و درد است: آن

(. برق عشق مرا 523أحرقنی برق العشق، صغیر / أحرقنی الصمت )بستان عائشه الطلسم: -

 سوزاند/ در کودکی او سکوت، مرا سوزاند.



142 
 

کتبت فی حاشیه الکتاب رسالة لامرأه مجهوله/ أحببتها فی زمن الطفوله/ قلت لها أیتها  -

ات الحب والنجوم والأسماک/ قلت لها الوداع!/ کتبت فی دفاتر الموت البحیره المسکونه/ بکلم

لهل تمیمه/ مقبلا عیونها الخضراء )قصائد حب على بوابات العالم السبع من کتابات بعض 

(. در حاشیه ی کتاب، نامه ای نوشتم 259المحکومین بالإعدام بعد سقوط کومونه باریس: 

وستش داشتم / به او گفتم: ای دریاچه ی آرام که در زمان کودکی د برای زنی ناشناس

گرفته با واژگان عشق / و ستارگان و ماهیان به او گفتم: خداحافظ / و برایش در دفترهای 

 مرگ تعویذی نوشتم / مورد قبول چشمان سبز او.

از آن جا که پاکی و معصومیت از ویژگیهای کودکی است، البیاتی بارها از پاکی عشق، به خردسالی 

را  «خاطرات خردسالی عشق»و « های خردسالی عشقبیشه»کند و تعبیرهایی چون شق تعبیر میع

 برد:می به کار

فی أحواض الزهر وفی غابات طفوله حبیا کان الحلاج رفیقی فی کل الأسفار وکنا نقتسم  -

تمرد  رالخبز ونکتب أشعار عن رؤیا الفقراء المنبوذین / جیاعا فی ملکوت البناء الأعظم/ عن س

هذا الإنسان المحترق شوقا للنور / المحنی الرأس الى السلطان الجائر / مان الحلاج یعود 

 »مریضا وینام سنینة ویموت کثیرا ویهز القضبان الحجریة فی کل سجون العالم / قال الحلاج:

فاختفت الأحواض وداعة! غابات طفوله حبی)قمر شیراز اقراءه فی کتاب الطواسین « وداعآ

های خردسالی عشقم/ در همه ی سفرها/ حلاج های گل در بیشه(. در برکه367لاج: للح

کردیم/ و شعرها مینوشتیم/ از رؤیای بینوایان گرسنه / همراه من بود و ما نان را قسمت می

انسان / شعله ور به شوق نورا سرخم کرده در  در ملکوت معمار اعظم / از راز سرکشی این

خوابید/ بارها میمرد و در همه ی ها میگشت/ سالج بیمار برمیبرابر سلطان جور حلا

ها گم آورد. حلاج گفت: خداحافظا و برکههای سنگی را به لرزه در میهای دنیا میلهزندان

 |های خردسالی عشق! شدند/ خداحافظ! بیشه

لى وخذوا راحلتی/ قطرات المطر العالق فی شعری/ زهره عباد الشمس الواضعة الخد ع -

(. بگیرید اسبم 372خدی/ تذکارات طفوله حبی/کتبی، موتی)قمر شیراز الموت والقندیل: 

های آفتابگردان را که پیشانی بر پیشانی من نهاده های باران ریخته بر مویم را/ گلرا/ قطره

 هایم را/ مرگم رااند خاطرات خردسالی عشقم را کتاب

 دیگر رمانتیک؛ چون غربت و اسطوره، بیان شده اند: هایدر اشعار البیاتی گاه کودکی با مؤلفه

الأسطوره  -الطفوله  -أعبد فی عینیک هذى النار و وجهک الشاحب والضفیره والغربه  -

پرستم و چهره ی پریده رنگ تو (. در چشمان تو این آتش را می307)کتاب البحر المعبوده:

 اسطوره را -کودکی -را و گیسوی تو را/ و غربت 
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 ی شاعر با کودکان خویشگفتگو

البیاتی در موارد زیادی درد دلی صمیمانه از روزگار و شرایط با کودکان یا فرزندان خردسال خویش 

)المجد للأطفال والزیتون / أغنیه إلى ولدی على:  دارد و عنوان این شعرها نیز همراه با نام آنهاست

، النار و الکلمات / قصیدتان إلى نادیه: 257، أشعار فی المنفى / أغنیه جدیده إلى ولدی على: 223

(. گویی طبیعت بی آلایش کودکانه، سخنان 349قصیده إلى العراق )قیس( :  12، کلمات لا تموت 46

 تواند درک کند، تا انسانی بالغآید، بهتر میهای البیاتی را که از طبیعت پاک و ساده برمیو درد دل

انه آلوده است. او با کودکان خود که از بازی روزگار و بزرگان بی ها و ناپاکیهای زمکه به انواع حیله

گوید. وی در تبعید نیز اشعار تأثیرگذار بسیاری در وصف دل تنگیها و احوال روحی خبرند، سخن می

خواهد فرزند خویش را نسبت سراید و از غربت مینالند. او میناشی از دوری خانواده و فرزندان می

 کند:بیدار نگه دارد و دردها و ستمها را همواره در گوش وی زمزمه میبه مشکلات وطنش 

ولدی الحبیب / نادیت باسمک، والجلید/ کاللیل یهبط فوق رأسی، کالضباب / کعیون أمک  -

 ولدی»فی وداعی، کالمغیب/ نادیت باسمک فی مهب الریح فی المنفى فجاوبنی الصد: 

یا صغیری، بالدماء و أنت لاه، لاتجیب / لاه بلعبتک و یخضبون/ رایات شعبک، «/...../ الحبیب

الجدیده، لا تجیبو عیون أمک فی انتظاری )المجد للأطفال والزیتون أغنیة إلى ولدی 

بارید، مانند (. پسر عزیزم!/ تو را به نام آواز دادم/ و برف مانند شب فرو می224-223على:

روب / تو را به نام آواز دادم/ در وزشگاه مه / مانند چشمان مادرت هنگام وداع من، مانند غ

تت های ملکنند/ پرچمو با خون خضاب می« / پسر عزیزم»باد/ در تبعید/ و صدایم بازگشت: 

را، کودکم!/ و تو سرگرم بازی هستی و هیچ پاسخی نمیدهی سرگرم بازی با اسباب بازی 

 .تازه ات هستی، پاسخ نمیدهیا و چشمان مادرت در انتظار من است

و السماء تمطر فی منفای/ یبرق فی عیون/ أمک، فی واحات لیل  -کنارى الصغیر وجهک -

عذابی الدامس الأخیر فی عیون عرائس الأطفال و الیمام/او السماء تمطر فی منفای/ فی 

مدینتی و حیث لا جدید/ منک، و لا برید./ هدیتی إلیک کنارى الصغیر، قبلتان قم لی یدیک/ 

لی پدیک/ فإننی حزین/ تمطر فی قلبی، و فی مدینتی السماء )أشعار  رغم سجون الأرض،

(. چهره ی توا قناری کوچکی است / 258-257فی المنفى / أغنیه جدیده إلى ولدی على: 

بارد/ شب تیره عذاب تازه ام میدرخشد/ در چشمان مادرت در و آسمان در تبعیدگاهم می

بارد/ در تبعیدگاهم/ کبوتران /......./ و آسمان میواحدها /...../ در چشمان عروسک کودکان و 

ازه ای از تو هست و نه نامهای./ قناری کوچک/ هدیه من برای ت در شهرم/ آن جا که نه خبر

توا دو بوسه است/ دستانت را به سوی من دراز کن / به رغم زندانهای زمین آری به سوی 

 رم میبارد.چرا که اندوهگینما و آسمان در قلبم و در شه |من 
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گاه نیز این گفتگو با فرزندی از دست رفته است که فریادهای ضجه آلود مادرش، البیاتی را نیز به 

داند و حتی از مرگ یاران و بزرگان بیان دردها واداشته است. پیداست که البیاتی مرگ را حق می

و گناه و پاک، چه پیامیگیرد. اما، نمیداند مرگ نابهنگام و مظلومانه ی کودکی بی درس زندگی می

تواند مرگ طفلی معصوم را بپذیرد؛ زیرا اگر هدف درس گرفتن باشد، او بارها چه درسی دارد و نمی

این درس را از مرگ بزرگان و قهرمانان و همرزمانش گرفته است و از این رو بارها و بارها با ناباوری 

 «:برای چه کوچ کردی؟»پرسد: از کودک می

ولدی تعلمت الحیاه من موت أحبابی، تعلمت الحیاه/ فلم الرحیل؟/ وأنت فی یا قیس یا  -

عمر الورود یا نجم وثبتنا الشهید لم الرحیل؟/ صیحات أمک لا تزال فی قلب بغداد المحطم، 

تسأل النجم البعید/ یا قیس یا ولدی و یا حبی الأخیر، متی تعود؟ )کلمات لا تموت 

(. ای قیس، فرزندم!/ زندگی را آموختم/ از مرگ یارانم، 349قصیده إلى العراق )قیس(: 12/

زندگی را آموختم/ برای چه کوچ کردی؟/ تو در آستانه ی عمرا ای ستاره ی شهید که بر ما 

جهیدی/ برای چه کوچیدی؟/ فریادهای مادرت همیشه در قلب بغداد ویران است ستاره ی 

 واپسینما برای چه کوچ کردی؟پرسد:/ ای قیس، ای فرزندم! و ای عشق دور دست می

تواند فریبی را که از دست بزرگان خورده برتابد و دم برنیاورد؟ مگر این که درد آن را با او چگونه می

کودک پاک خویش قسمت کند و از فریب سنگینی که خورده، با او سخن بگوید و او را آگاه کند که 

های پستشان است، آنان که نگذاشته اند استهروزگار مرکب فرومایگان و بندگان برای رسیدن به خو

 او عشقش را به کود کش، آن گونه که باید، نثار کند و هر دو را از آن محروم کرده اند:

و غشنی الأمیر/ باللعب، یا صغیرتی، و قلب الأوراق / وضحک الرفاق لأننی رهنت قیثاری و  -

اق/ النار فی أجنحتی/ والثلج فی الآفسیفی و خسرت اللعب و الأمیر/ وکیف یا صغیرتی، أطیر و

(. امیر فریبم داد/ با بازی، ای کودکم! 407وضحک الرفاق )کلمات لا تموت السیف و القیثار: 

های بازی را برگرداند و یاران خندیدند چرا که من گیتار و شمشیرم را گرو گذاشته و ورق

کنم در حالی که آتش در بالهایم بودم و بازی و امیر را از دست دادم کودکم!/ چگونه پرواز 

 های آسمان است و یاران خندیدند.گرفته و برف در کرانه

کنت یا صغیرتی سامان / أصرخ فی شوارع المدینه الصماء، یا صغیرتی/ أمضغ قلبی/ ألعن  -

الزمان/ لأنه مطیة الأذناب والعبدان /. حبک، یا صغیرتی، شعبان / کان طوال اللیل فی مدینتی 

ی الأزقه السوداء والحیطان / لکننی قتلته / قتلت حبی التعس المهان )کلمات لا تموت یفح/ ف

زدم. های شهر کر فریاد می(. کودکم! من خسته و به تنگ آمده در خیابان392الثعبان: 

کردم/ چرا که او مرکب فرومایگان و بندگان جویدم روزگار را نفرین میکودکم! قلبم را می
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های شد/ در کوچهم!/ عشق تو ماری است که در تمام طول شب گسترده میکودک |است. ... 

 سیاه و دیوارها/ اما، من او را کشتم/ عشق نگون بخت خوار شده ام را کشتم.

 . بازگشت به روستا و گریز از شهر و تمدن۲-۲

تا دامان روسها، گریز از مظاهر تمدن و شهر نشینی و پناه بردن به های بارز رمانتیکیکی از ویژگی

البیاتی با توجه به این که آرام ترین و شادترین دوران زندگی اش؛  و ستودن عالم پاک آن است.

توجه عمیقی به آن دارد و همواره در گریز از ناهمگونیها  |یعنی کودکی را در روستا گذرانده است، 

توصیفات منفی از شهر و و آشوب شهر است. او در بسیاری از اشعار خود، این شوق به روستا را با 

 نکوهش آن نشان داده است.

 آرزو و نوید بازگشت به روستا 

با توجه به این که البیاتی سالیان بسیاری از عمرش را در تبعید زیسته است، باید به وی حق داد که 

همواره آرزوی بازگشت به روستایش را داشته باشد؛ وطنی که شیرین ترین خاطرات کودکی را به 

های بخشیده است؛ چرا که پس از رسیدن به بزرگسالی و بیرون آمدن از روستا گرفتار دشواریوی 

شود و خاطرات خوش او با جدا شدن از روستا نیز زندگی، دربه دری، سیاست، زندان و تبعید می

های شباهت بسیار تجربه»پذیرد و زندگی روی دیگر خویش را در شهر به او نشان میدهد. پایان می

شاعران روستایی که به شهرهای عربی مهاجرت کرده اند، در باب طبیعت امری طبیعی است. این 

گویند که گرفتار آن شده اند. اما، این غربت شاعران همیشه از غربت روانی و اجتماعی ای سخن می

و  تروانی و اجتماعی در عمق و غایت متفاوت است؛ برای مثال نزد السیاب ژرف تر و دیرینه تر اس

نزد احمد المعطی حجازی نیز، ژرف هست، اما موقتی است و نزد السیاب بی ثبات؛ یعنی تحت تأثیر 

(. این آرزوی 192: 1384)عباس، « شود. و نزد بلند الحیدری هم مبهم استشرایط دگرگون می

د، در تواند آن را برآورده سازبازگشت در خیال دور پرواز شاعری چون او که در عالم واقعیت نمی

کند به سوی آسمان آبی می شود و او در شعر خویش تونلی حفرخواب و رؤیا و شعر امکان پذیر می

های گندم و آمدن بهار را به آن های روستا و خوشهروستایش و یا در رویای بازگشت، خواب زمین

د و یک بار کند که دوباره باز گردبیند.آرزو میجا و حتی خواب کدخدای بی رحم و سنگدل را می

های آن بگردد و خاک آن را ببوسد و یک دیگر سر در آغوش مهربان روستایش بگذارد و گرد کومه

 های گذشته بپردازد:بار دیگر به شیطنت

ولدت فی عصر الخیانات وفی أزمنه العذاب والثورات/ کان أبی عبدۀ على محراثه مات و  -

/ فوق سطوح مدن النحاس/ أدق فی کنت شاعرۀ جوال/ أصطاد فی طفولتی فراشه القمر

غیابها الأجراس/ أحفر فی قصائدی نفق / إلى سماء قریتی الزرقاء )قصائد حب على بوابات 

(. در زمانه 256العالم السبع من کتابات بعض المحکومین بالاعدام بعد سقوط کومونه باریس:
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که بر گاوآهنش مردا و ها زاده شدم پدرم برده ای بود ها و روزگار رنج و انقلابی خیانت

های کردم/ روی باممن شاعری همیشه مسافرما که در کودکی پروانه ی ماه را صید می

کنم به نواختم/ در شعرهایم تونلی حفر میشهرهای مسی و در غیاب پروانه، زنگها را می

 سوی آسمان آبی روستایم.

زین/ کالبیدق المخذول / و یضحکون و یوصدون / أبوابهم فی وجهه، و یعود للمقهى الح -

کالحلزون یحلم بالمراعی و الحقول و نبی قریته، و صوت )العمده القاسی النحیل/ و بالسنابل 

بندندا و او خندند و درهایشان را به روی او می(. می168و الربیع )أباریق مهشمه / الآفاق: 

یاورا مانند حلزون /  گردد به قهوه خانه ی غمگین / هم چون پیادهای رها شده و بیبازمی

های روستایش را/ و صدای بیند/... خواب زمینکه خواب چمنزاران و کشتزاران را می

 ها و بهار را.کدخدای نحیف سنگدل را/ خواب خوشه

شود و همان گونه که پس از این آرزوی بازگشت به روستا تنها محدود به روستای زادگاهش نمی

ی معتقد است؛ پس روستاهای دیگر سرزمینها را نیز چون روستای خواهیم گفت، او به یک وطن جهان

خود دوست دارد، چرا که میداند از آن جا که قانون سادگی و پاکی بر آنها حکم فرماست، رسم و 

 ها و دلبستگیهایش همانند هم هستند:رسوم روستایی در همه جا یکی است و شادی

السونونو والربیع/.../ و مع الضحی و القبرات )اباریق )یافا( نعود غدا إلیک مع الحصاد و مع  -

گردیم با فصل درو/ با پرستو و (. یافا فردا به سوی تو بازمی118مهشمه/ الملجأ العشرون: 

 بهار / ....و با صبح و چکاوکها.

 توصیفات منفی از شهر

ن یان مردمان با تندتریهای شهر و شرایط حاکم بر آن و روابط مالبیاتی خشم خود را در برابر پلیدی

ی زبان شعر»کند، چرا که در مواجهه با چنین تصاویر و چنین اوضاعی و زشت ترین واژگان بیان می

توان گفت که در استعمال کلماتی که بعضی از محافظه شناسد، حتی میالبیاتی هیچ مرزی نمی

لمات و صفتها در شعر او هست کند. مقدار زیادی از ککاران آن را غیر شعری میدانند. وی افراط می

کند و او از کاربرد آنها ناگزیر است: قواد، دزد، روسپی، که در گیری او را با پلیدیهای موجود بیان می

 )شفیعی« کنندهایی است که قهرمانان شعرهای او نثار وضع موجود میاخته، مخنث و دلقک دشنام

 البیاتی هر»شابور و صفت روسپی داده و در کل (. وی بارها به بغداد، بابل، نی186: 1380کدکنی، 

 1384عباس، «)کندراند، در بیان تصاویر جنسی تأمل و ژرف اندیشی میوقت که از شهر سخن می

است و در « مؤنث»(. دلیل به کار گیری چنین تصویرهایی آن است که شهر در زبان عربی 188:

سرکوبی گرفته تا غصب کردن چندین شهر و و  بیشتر اوقات، حرکت تاریخ ضد شهر بوده، از فتح 

زنان و محل عواید آن و تا امروز هم، چنین است؛ لذا شاعر معاصر با تصویرهای جنسی، زمانی الفت 
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کند. چنان که دعوت به رهایی کامل از یابد که تجاوز به ناموس در شهرهای بزرگ رواج پیدا میمی

ین رو، شاعر این نوع تصویر را برای بیان، سهل الوصول یابد، از اقید و بندهای جنسیت نیز شیوع می

(. سترون بدکاره، روسپی پیر، روسپی خیانتکار، کر و مرده از اوصاف شهرهای 189همان: «)یابدتر می

شکم گندهای است که سکوت، اندوه، سترونی، طاعون و خاک خوراکشان است، شهرهایی که چون 

 بلعند:ان و خوش باوران را فرو میحیوانات وحشی گور مردگان، پیکران زن

 الجزار -فی وجه المدن الخائنه المومس أرمی قنبله وأحز بسکینی رأس الملک الطاغیه  -

(. در چهره ی شهرهای روسپی 322)کتاب البحر/اسأنصب لک خیمه فی الحدائق الطاغوریه: 

 برم.یافکنم / و با چاقویم سر پادشاه، ستمکار، قصاب را مخیانتکار بمبی می

وددت لو أغرقت هذا المرکب الملیء بالجرذان( و هذه المدینه المومسه الشمطاء الذی یأتی  -

شد ( دوست داشتم این مرکب پر از موش صحرایی غرق می87ولا یأتی اللیل فی کل مکان: 

 و این شهر روسپی پیر.

ای هپوشد و صفتگاه البیاتی از ذکر واژگان رکیک و توصیفهای جنسی درباره ی شهر چشم می

 برد:منفی دیگری چون حیوان کور وحشی، کر، مرده و یا مرکب فرومایگان برای آن به کار می

و العائدون من المدینه: یا لها وحشا ضریرا صرعاه موتانا، و أجساد النساء و الحالمون  -

وحشی  (. باز آمدگان از شهر: شگفتا زین حیوان134أباریق مهشمه اسوق القریه:« الطیبون

 کورا طعمه اش مردگان ما و پیکرهای زنان و خوش باوران

کنت یا صغیرتی سامان/ أصرخ فی شوارع المدینه الصماء، یا صغیرتی/ أمضغ قلبی/ ألعن  -

(. کودکم من خسته و به 392الأذناب والعبدان )کلمات لا تموت الثعبان  مطيةالزمان الأنه 

را  جویدم / روزگارزدم/ ای کودکم / قلبم را میمیهای شهر کر فریاد تنگ آمده در خیابان

 کردم/ چرا که او مرکب فرومایگان و بندگان است.نفرین می

 خاطرات روستا

ای "قریه"شهر در جهان عرب چیزی جز »بیشتر محققان و منتقدان در ادبیات عرب معتقدند که 

یابد و در آن احساس غربت، اضطراب بزرگ نیست. وقتی شاعر عرب خود را گرفتار تنگناهای شهر می

گوید که شاعران کند، با محاکات محض، از همان غربت، اضطراب و تباهی ای سخن میو تباهی می

رب زمین در تنگنای وابستگیهای تمدن جدید گرفتار آنها بوده اند و کلان شهر جلوه ی بارز آن مغ

و از هنر به مثابه ی نماد این  -به دلایل چندی -است. اگر شاعر غربی از تنگناهای تمدن جدید 

، اگوید، امری روشن و بدیهی است که جایی برای توضیح و مناقشه در آن نیست. امتمدن، سخن می

تقلید شاعر نوگرای عرب از شاعر غربی در این عرصه، مقوله ای تشکیک آمیز است. در کشورهای 
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عربی شیوه ی زندگی در شهرها، با شیوه ی زندگی در روستا خیلی متفاوت است، البته امری کاملا 

خوردی تصادفی است که تعدادی از شاعران معاصر اهل روستا بوده و به شهرها مهاجرت کرده اند. بر

ان می "عدم سازگاری"نبوده است و آنها فقط از  که این شاعران با شهر داشته اند، برخوردی خصمانه

 (.1840 1384عباس، «)خود و محیط جدید به دلایل و علل مختلفی سخن گفتهاند

های زیبا و سادگی پس از آغاز دوره ی جدید زندگی البیاتی و دوری از روستا، غم دوری از داشته

کند و به سرودن درباره ی ها، شاعر را به غم دوری از روستا و نیز رویگردانی از شهر دچار میتهگذش

آن وامیدارد. روستایی که البیاتی آرزوی بازگشت بدان را دارد، گاه روستای زادگاه البیاتی و گاه روستا 

 در معنای مطلق است.

اندازد، زندان و دوری از وطن است. ستایش میاز جمله دلایلی که البیاتی را به یاد مرور خاطرات رو

او اندوه و تنهایی خویش و خاطرات روستا را با تمام جزئیات و حتى تمام اشیا و طبیعت آن، ملموس 

 تواند ببیند:و زنده می

عبر باب السجن، عبر الظلمات/ کوخنا یلمع فی السهل، و موتی، و النجوم و قبور القریه  -

دیم / ایا رفاقی، و النجوم وطنین النحل فی مقبره القریه، غنوا و العصافیر البیضاء، والسور الق

(. آن سوی در 152إلى سروتنا الخضراء مازالت تحن )أباریق مهشمه/ السجین المجهول:

تابد و مردگان و ستارگان و گورهای سپید ها کلبه ی ما در دشت میزندان، آن سوی تاریکی

یاران، ستارگان و طنین زنبور، در گورستان دهکده، بخوانید!/  ..../ ایدهکده و حصار قدیمی

 و گنجشکان بر ناژوی سبز ما پیوسته دلتنگ اند.

البیاتی در تنگنای شهر و آلودگی آن و دورنگی زمانهای گرفتار آمده که تنها با یاد روزگاران خوش 

 دارد تنها خاطرات خوش و شیرینتواند آنها را تحمل کند. خاطراتی که البیاتی از روستا روستایش می

بخشد. البیاتی با یاد کرد کشتزاران و ابزار کشاورزی و از آن را خاطرات تلخ شکل مینیست و نیمی

نند. کها نشان میدهد که چگونه آن تصاویر هنوز زنده در برابر چشمان او حرکت میحتی خشکسالی

های بزرگشان با کمترین امکانات و شادی گردد و بهآن قسمت که به صفا و سادگی کودکان باز می

های روستا شیرین است، اما آن گاه که به یاد رنجها و محرومیتهای تنها در دامان طبیعت و زیبایی

افتد، به یاد عریانی، پابرهنگی و رنج گرسنگی کودکان، دیگر رنگ پدرش و دیگر ساکنان روستا می

ام این تلخیها نیز پس از همراه شدن با نوای طبیعت و گراید. اما، تمخاطرات به سیاهی و تلخی می

رود و کافی است بارانی ببارد تا اندوه این مردمان ساده دل شسته دل خوش کردن به آن از یاد می

 |شود: 

یا لیالى الحرمان فی کوخی النائی و یا خیبة الحقول الحزینه / موسم الحب و الحصاد  -

/ أنا رویت بذرتی بدمائی و تجاهلت آنها مسنونه/ و تعهدتها سیبقی/ حلمة ارقب العیون فتونه 
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و «/ عینه!ل و کنت لیأسی/ أتمنى بأن تظل دفینه/ الربیع الربیع مر علیها و سبی روحها و من

(. ای 123عصافیر قریتی سلبتها کل ما کنت واهما أن تکونه )أباریق مهشمها بعد الربیع: 

کشتزاران اندوهگین / به زودی فصل درو ناکامی شبان بی نصیبی در کومه ی دور من وای

ها با شکیبایی در انتظار بلاهای آن خواهند ماند من با و عشق ادامه خواهد یافت و چشم

هایم را آبیاری کردم و خودم را از بدبویی آن به نادانی زدم و نومیدانه آنها را خونم دانه

هار بر آنها گذشت و روحشان را در بند بهار، آری ب پروردم و امید دارم که گنجی شوند./

 تمام آن و گنجشکان روستای من را از آن گرفت/ آری«/ نفرین شده!»کشید و تکرار کرد: 

 پنداشتم وجود دارد.چه را که می

و فی قریتی، کان أطفالنا یغنون للأرض عب المطر/ وکان الربیع یهز الحیاه/ بساعده فی  -

ی/ یا فتنتی و معبودت« حمرین»/ و یا وترا من حریرا على سفح  دروب القمر/ آیا قطره من عبیر

لیالی الشتاء الحزین/ و صیحات أطفالک الشاحبین/ وراء السحاب/ حفاه، عراه / تذکرنی بعهود 

السراب بعین أبی المطفأه/ بطیف امرأه / مجلله بالسواد وراء حقول الرماد/ تذکرنی بسیول 

تذکرنی بالمطرا یثیر الفرح/ مع الفجر، فی غابه السندیان/  |الجیاع / و هم ینشبون التراب 

فترقص أکواخنا فی الضباب و یرقص حتى الحجر/ لوقع المطرا مع الفجر، فی غابه السندیان 

و فی قریتی، کان أطفالنا یغنون للأرض غب المطر و کان الربیع یهز الحیاه/ بساعده فی دروب 

(. در روستای من کودکان/ پس از 222-221الطیبه القمر المجد للأطفال والزیتون الأرض 

آورد/ با بازوانش، بر خواندند و بهار، زندگی را به جنبش در میباران برای زمین ترانه می

های حمرین، ای دلفریب جاده ی مهتاب. ای قطره ی خوشبوا وای کمان پرنیان/ بر دشت

پریده رنگ توا در پس ابرها/  های اندوهگین زمستان و فریاد کودکانمنا و معبودم/ شب

آورد/ چشمان خاموش پدرم را/ سایه ی زنی پابرهنه، عریان/ سالیان سراب را به یادم می

آورد سیل گرسنگان را که خاک را سیاهپوش را/ آن سوی کشتزاران خاکستر/ به یادم می

 ر جنگل بلوط وانگیخت/ با سپیده، دآورد باران را که شادی را بر میکندند/ به یادم میمی

رقصیدند در مها و حتی سنگ میرقصید/ چرا که باران باریده بود/ با سپیده های ما میکومه

خواندند پس از باران و بهار در جنگل بلوط و در روستای من کودکان برای زمین ترانه می

 آورد. با بازوانش بر جاده ی مهتاب.زندگی را به جنبش در می

 ه شهر خوددیدگاه البیاتی دربار 

در میان شاعران معاصر عرب چند گرایش که نشان نگرش آنها به شهر است، وجود دارد؛ نخست 

واکنش رمانتیک خالصی که از لحاظ قوت و ضعف بر حسب اسبابی که با رشد و نمو روان شاعر 

کند. حاصل این گرایش، خلق شهرهای موهوم یا برجسته کردن روستا به ارتباط دارد، تفاوت می

اعتبار شهر است. گرایش دیگر، شکل گیری شهر به سبب گرایش ایدئولوژیک یا وضعیت روانی فردی 
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های یابد، ساختار ترکیبی سازمانکند و آن چه تغییر میاست که تغییر نمی« ظرفی»است. شهر 

 ولیهای آن است، از رهگذر رابطه ی میان آنها و شاعر و یا از رهگذر بحرانهای تحسیاسی یا گرایش

شود. تلقی شهر به منزله ی حقیقتی کوتاه که گسیختگی روانی شاعر و که باعث رنج شاعر می

شود، گرایش دیگر شاعر معاصر عرب به شهر کشمکش وجودی میان او و شهر در آن منعکس می

است و در آخر، تلقی شهر به مثابه ی نماد تمدن نوین که عصیان علیه آن یا به گونه ی انتقادی و 

عدد و رقم همراه است، یا به صورت تحلیل روابط و سطوح تمدنی کنونی از خلال آنها عباس،  با

(. در شعر نو عرب هستی شهر با هستی روستا در تجربه ی شاعر مهاجر تفاوت 216-215: 1384

دارد. شاعر معاصر عرب، به ویژه اگر پیر و جریان و حزبی نیز باشد، قطعا با روابط و نظام حاکم بر 

 شهر دچار تنش و مشکل خواهد شد.

یده؛ های مختلف به تصویر کشنخستین شهری که بیش از همه مورد نظر البیاتی است و آن را به گونه

ارزشی پایدار نیست، مگر از »گاه ستوده و گاه خشمش را نثار آن کرده، بغداد است. بغداد البیاتی 

برای نشان دادن جزر و مد سیاسی عراق است.  هایییا آینه -حیث عشق عمیق وی بدان. بغداد، آینه

هایی هستند که دیدگاههای شاعران متعهد با البیاتی در این امر هم رأی اند که شهرها آینه

(. البیاتی 204همان:«)کند، خواه این شهرها عربی باشد یا غیر عربیایدئولوژیکشان را منعکس می

کشد و البته این احساس شاعر، غریب ه تصویر میب« بزرگ فاحشه خانه ای»بغداد را گاه به صورت 

ت، اس "گور کن"و شعر  "روسپی کور"های شعری وی، شعر و شگفت نیست؛ چون نخستین تجربه

سپس به مرور زمان، به سبب ناامیدی از عملی مناسب و مسائل عشق و گرایش ایدئولوژیک و 

 -معاصر از شهر در هیأت یک زن  های دیگر بر شدت این احساس افزوده شد. تصور شاعرناکامی

 و کهن باد در بلکه نیست؛ ای تازه تصویر این و است بسیاری شاعران مشترک قدر تقریبأ –فاسق 

 بمنتس جدید عصر به امر این که کندنمی فرقی معاصر شاعر برای. دارد بسیاری یهانمونه میانه،

 گوید با ذکرمی سخن آن از که را شهری غالب معاصر شاعر. قدیم تمدن ی کننده متبلور یا باشد

به طور  "شهر  "کند. این شهر بغداد یا بیروت یا دمشق یا قاهره است و از نام، آن را مشخص می

گوید، مگر به ندرت. در این امر تأکیدی است بر این که شوک حاصل از برخورد او با کلی سخن نمی

؛ بلکه ضربه و شوک رابطهی میان دو حقیقت است شهر، انقلابی علیه تمدن، یا کراهتی از آن نیست

 (187-186همان : «)

گوید که گرفتار و غارت زده است و هیچ امیدی به البیاتی در توصیف شهرش، از شهری سخن می

شود تا بر زبان آورد. غارتگران شهرش را کولیانی اکنون آن نیست و هیچ وجه مثبتی در آن دیده نمی

پرداخته اند، شهر اندوهگین ساکت وی آن قدر مظلوم و شکیباست که حاکمان  میداند که به تاراج آن

های پنهانی که در این ترسد و از جنایتآورد که حتی ماه از آنان میشکم بر آماسیدهای را تاب می

 شهر رخ میدهد و دوست دار فقر و نداری و بیماران ضجر کشیدهی این شهر است:
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ینتی أهلکها الضجر. مدینتی، القمرا یخاف من بیوتها المنفوخه مدینتی استباحها الغجر/ مد -

البطون / یخاف من عیون / حاکمها الشریر/ المیت الضمیر / لکنه یحب فی أحیائها الفقیره 

السوداء/ صبیه عمیاء!/ مدینتی الحزینه الصماء/ تخاف من حاکمها الشریر / المیت الضمیر 

(. شهرم را کولیان غارت کردند و گرفتاری 201الغجر:)المجد للأطفال وللزیتون/ مدینتی و 

ترسد / از چشمان حاکم بدکارش های شهرم میآن را هلاک کرد/ ماه از خانه شکم گنده

ترسد/ از مرده ی پنهان/ اما، در میان زندگانش زن فقیری سیاه را/ دخترک نابینا را می

 ترسد/ از مردهی پنهان.یدوست دارد. شهر اندوهگین ساکت من از حاکمان بدکارش م

بغدادی که شادی از کودکی کودکانش رخت بربسته و دیگر از ضروریات زندگی آنان نیست و 

چشمانشان چون چشم مردگان بی نور و بی روح، همواره از درد و ترسی همیشگی گریان است. چرا 

ی سرگرم ستای البیاتباید کودکان بغداد این گونه بخت برگشته و دردمند توصیف شوند و کودکان رو

های شاد کودکانه و در آغوش طبیعت روستا روزگار کودکی را سپری کنند؟ و بهار شهر البیاتی بازی

هر سال فرا برسد، اما بی رنگ و بو، بی گل و پروانه که از ملزومات این فصل سرزندگی است؟ زیرا 

ده اند و در شهر او خدا را در که شهر بغداد را حاکمان و سیاستمداران تا حد مرگ و نیستی کشان

برند در هیأت فروشند، خدایی که آواره و رانده شده است و مردگانی در آن به سر میحراج می

نالد از اوضاع بیمار شهری که نه تنها هرزگی تن، که هرزگی فکر نیز زندگان. و در نهایت البیاتی می

بیند و ینی را با روح حساس خویش میدر آن متداول است. البیاتی ژرفای این تمدن و شهر نش

 تواند داشته باشد:توصیفی بهتر از منفی بافی برای آن نمی

کأعین الموتى، على طریق/ بغداد کانت أعین الأطفال/ تبکی و تبکی:/ إنه الربیع / عاد إلى  -

نا، واتبلادنا عاد إلى الحقول بلا فراشات، بلا أورادا و فی بلادی یصنعون الخمر من دموع / أم

و من دم الأطفال و یصلبون الشمس فی ساحات / مدینتی الموصده الأبواب / مدینتی بغداد/ 

بلا أراجیح، بلا أعیاد/ تستقبل النهار فیها أعین الأطفال )أشعار فی المنفى الربیع و 

گریند و (. مانند چشم مردگان/ بر راه بغداد/ چشمان کودکان همواره می249الأطفال:

ها و در ها و گلها بازگشت/ بدون پروانهاینک بهارا به سرزمین ما بازگشت به باغ گریند:/می

 کشند آفتابسازند و به صلیب میسرزمین من شراب را از اشک مردگان/ و خون کودکان می

های بازی، بدون های شهرم با درهای بسته اش/ شهر من بغداد بدون تابرا در میدان

 رود که چشمان کودکان در آن هست.می ها/ به استقبال روزیجشن

ربیعنا مات/ وها أزهاره الحمراء فی السلال/ تباع فی مدینتی فی السوق / یا رفیقه اللیال/  -

الله فی مدینتی یبیعه الیهود الله فی مدینتی مشرد طرید/ أراده الغزاه أن یکون لهم أجیر ، 

صیب بالجنون/ لأنه أراد أن یصون/ زنابق شاعر ، قواد یخدع فی قیثاره المذهب العباد/ لکنه ا

الحقول من جرادهم/ أراد أن یکون الملک لک/ ما أبعد الطریق / الحمد لک / وما أقل الزاد/ 
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الله فی مدینتی یباع فی المزاد/ دعاره الفکر/ هنا، رائجه، دعاره الأجساد )کلمات لا تموت 

شود شهر من در سبدها فروخته می های سرخش در(. بهار ما مردا و اینک شکوفه352أقوال:

فروشد/ خدا در شهر من آواره و رانده در بازار/ ای دوست شبها/ یهود در شهر من خدا را می

شده است / متجاوزان خواستند که او کارگرشان باشد/ شاعرشان / قواد در گیتار طلاییش / 

هایشان ها از ملخهای باغ-داد/ اما دچار جنون شد چرا که خواست زنبق بندگان را فریب می

در امان بمانند خواست که فرمانروایی از آن تو باشد/ راه چه دور است/ ستایش از آن توست/ 

شود. این جا هرزگی فکر، هرزگی و توشه چه اندک است خدا در شهرم در حراج فروخته می

 تن، متداول است.

 رویگردانی از مظاهر تمدن 

ون البیاتی، با شهری که متبلور کننده ی تمدن غربی است، شاعر سوسیالیست و متعهدی هم چ

اس شود)عبزند و نفرت او را سبب میکند، چرا که شهر بزرگ، او را بر زمین میاحساس صمیمیت نمی

رفاه و راحتی، به همراه آورده باشد، (. شهر و مظاهر پیشرفت و تمدن شاید برای آدمی210: 1384،

وحی شکننده است و با دیگر مردمان تفاوتی عمیق در احساس و اندیشه اما برای شاعری که دارای ر

دهد و شاعر جز چهره ای زشت و منفور از این همه پیشرفت دارد، به گونه ای دیگر خود را نشان می

ی کشد و او را دچار دلزدگبیند. هیاهوی این پیشرفت، درون او را به آشوب میصنعت و تکنولوژی نمی

 کند.دنی جدید میاز این نظام تم

رومانتیکها با نظام صنعتی به هیچ روی نظر خوش نداشتند، زیرا که این نظام، نظام »همان گونه که 

های اقتصادی زشتی بود و تلاش معاش، شایسته ی روح جاویدان رومانتیکها نبود و رشد سازمان

علیه شهر به مثابه ی (. در شعر او نیز عصیان 879: 1390)راسل، « جدید مخل آزادی فردی میشد

( و البیاتی 216: 1384)عباس، « نماد تمدن نوین گاه به گونه ی انتقادی و با عدد و رقم همراه است

ها را فرمانروایان مردمان و شهرها در عصر حاضر میداند؛ شهرهایی که پول و صفرها بر اعداد و بانک

 کنند:آن حکمرانی می

ح البکاء / فی حانه الأقدار حتى تموت فارغ الیدین تحت فعب ماتشاء / بقبة السماء/ أو قد -

قدم الخمارا رفیقک الوحید فی رحلتک الأخیره لمدن النمل التی تحکمها الأرقام والبنوک 

(. چندان که خواهی یک نفس بنوش/ در قبه 68- 67)الذی یأتی ولایاتی افی حانه الأقدار :

فروش / تا تهیدست بمیری زیر پای میی آسمان / یا قدح اشک در میخانه ی سرنوشت / 

 کوچ به شهر مورچگان که اعداد و بانکها بر آنها فرمانرواست. |یار یگانه تو در کوچ واپسینت 
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آورند، همه جا زندان است و در این شهرهای نوین متمدن، اما اندوهگین، دارها از هر سو سربرمی

های اندوه زدهای وارث این جهانند که شبانه انسان ها و در کنار آنهاها و پولدود و دودکش کارخانه

پیمایند؛ شهری که در آن پول یکه های شهر را میروز، خوار و ذلیل در جستجوی کار و پول، خیابان

 رسد:ها به فروش میکند و حتی انسان نیز در ویترین مغازهتازی می

الساسه و اللصوص و البیادق/  و عندما تعرت المدینه / رأیت فی عیونها الحزینه / مباذل -

رأیت فی عیونها المشانق / تنصب و السجون و المحارق / و الحزن و الضیاع و الدخان/ رأیت 

فی عیونها الانسان یلصق مثل طابع البرید فی أیما شیء رأیت الدم و الجریمه / و علب 

قطع النقود و المداخن  الکبریت و القدید /..../ رأیت إنسان الغد المعروض فی واجهة المخازن و

/ مجل؟ بالحزن و السواد/ مکب؟ یبصق فی عیونه الشرطی / و اللوطی و القواد)عیون الکلاب 

های جامه |(. آن گاه که شهر برهنه )نمایان شد/ در چشمان اندوهگینش 103المیته المدینه:

شدند رپا میسیاستمداران و دزدان و سربازان را دیدم/ در چشمانش دارهایی را دیدم که ب

ها و زندانها را دیدم و اندوه و گم گشتگی و دود را در چشمانش انسان را دیدم که مانند کوره

شد/ بر هر چیزی / خون و جنایت را دیدم / قوطی کبریت و تمبر پست چسبانده می

ها ها و پولهای مندرس را دیدم /...../ انسان فردا را دیدم، عرضه شده در ویترین مغازهجامه

افکند، در چشمانش پلیسا و و دودکشها غرق در اندوه و تاریکی در غل و زنجیر / تف می

 قواد.

ینام فی المقهی، ککلب جائع، أفاق / یبحث عن وظیفة شاغره فی صحف الصباح / یعدو  -

بلا أقدام/ فی الشارع المهجور و الزحام/ تأکله الحمی، تدیر رأسه الأرقام/ یحوب مهجور بلا 

/ شوارع المدینه الخلفیه الصماء یفرغ فی حدائق المساء / حیاته الجوفاء / وریث هذا أحلام

(. در قهوه 86العالم المهان/ یموت فیه صاغر ، کالکلب، بالمجان الذی یأتی و لا یأتی الوریث: 

های خوابد در جستجوی کاری کوچک در روزنامهها مانند سگی ولگرد و گرسنه میخانه

تب او را میخورد/ اعداد سرش را گیج  |های متروک و شلوغ یدود/ در خیابانصبح ابی قدم م

های مهجور پشت شهرا و زندگی کند در خیابانکنند/ بی هیچ رویایی مهجور گردش میمی

افکند/ وارث این جهان، خوار و زبون / در جستجوی مکانی های شبانگاه میپوچش را در باغ

 ها.ن بمیرد، هم چون سگ در خرابهاست که خوارمایه و حقیر در آ

بسیاری از مظاهر تمدن و پیشرفت که سبب راحتی و رفاه بشر شده و او را برای رسیدن به مقاصدش 

وقتی آلفردو وینیی قطار را به این دلیل »یاری رسانده، در عین حال وبال گردن او نیز شده است. 

ت داد: نخس، تقبیح کرد در واقع توأمان از دو چیز خبر می"رمز شتاب است و عجله از آن شیطان"که، 

از گله و شکایت خود به دلیل مختل شدن رابطه ی میان انسان و زمان، چون این وسیله ی جدید 

ستاند، حال آن که تأمل ویژگی بارز انسان است... دو دیگر از دل زدگی او امکان تأمل را از انسان می
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ر کند که دیدی منتقل میبه عالم جد -داد که مرد را بی آن که بداند یا آگاه شوداز تمدنی خبر می

گوید که آن را در مواجهه سخن می "شوک تمدنی"کند، و در هر دو حالت از آن احساس غربت می

 "شوک تمدنی"با پیشرفت اتوماتیک جدید حس کرده بود. آیا شاعر معاصر عرب، شهر را 

ل عادی سپری نالد که زمان و روا(. البیاتی از درد تمدنی می183-184: 1384عباس، «)میداند؟

ها و فضاپیماها، بشر را از سادگی پیشین خویش و بهره شدن آن را مختل ساخته است و با سفینه

بردن از زمان، دور ساخته است. از دید او تمدن شاید زندگی نوع بشر را آسان تر و مرفه تر ساخته 

مش روان را از انسان ستانده است. را نیز برای او به ارمغان آورده و آراباشد. اما، خود نگرانی و ناآرامی

رادیو که به تعبیر البیاتی عضوی از اعضای شهرها شده است، به عنوان یکی از ابزار تمدن نوین در 

دهد، می در آمده است تا به او آگاهی ببخشد و از آن چه در جهان دور و نزدیک او رخخدمت آدمی

تشویش خاطر نیز شده است و باید عطایش را به آگاه سازد. اما، وسیله ی دروغ و شایعه پراکنی و 

 القایش بخشید:

مدت تعیش على الإشاعات الأکاذیب الأقاویل / الخواء/ وعلى دم الإنسان والحق المضاع/ و  -

تنام فی خوف على باب الطواغیت الصغاز وبعضوها المذیاع / تفتح ماتشاء )بستان عائشه / 

ها/ سخنان تو خالی زندگی میکنند ها/ نقل قولدروغها/ (. شهرها بر شایعه455مدن الخوف:

خوابند و با و بر خون انسان و بر حق تباه شده و در ترسی بر درگاه سرکشان حقیرا می

 سازند./ هرآن چه را که بخواهند فاش می-رادیو-عضوی از خود 

التی تبکی  یینالملایین التی تصنع للحالم زورق / الملایین التی تصنع مندیلا لمغرم/ الملا -

تغنی/ تتألم/ فی زوایا الأرض، فی مصنع صلب أو بمنجم / آنها تمضغ قرص الشمس من موت 

محتم / آنها تضحک من أعماقها اتضحک/ تغرم/ لا کما یغرم مجنون بطیف/ تحت ضوء القمر 

(. میلیونها انسانی که 246-245الأخضر فی لیله صیف )أشعار فی المنفى/ أحزان البنفسج: 

ها سازند میلیونها انسان که دستمالی برای عاشق میسازند میلیونرق خواب دیدگان را میزو

کشند/ در چهار گوشه ی زمین، در کارخانه ی خوانند/ رنج میگریند/ آواز میانسان که می

جوند و از ته دل میخندند/ فولاد یا معدن/ از ترس مرگ محتوم، قرص خورشید را می

شود، در رؤیا زیر نور ماه شوند/ اما، نه آن گونه که مجنون عاشق میخندند/ عاشق میمی

 سبز در شبی تابستانی

آشوبد و نه تنها دیگر از مظاهر آن نام نمیبرد، بلکه از بن و گاه البیاتی به طور مستقیم بر تمدن می

را از آن بیان  دهد و انزجار خویشگیرد و آن را بد جلوه میاساس، خود تمدن را به باد اعتراض می

 میدارد، چرا که تمدن چیزی جز سقوط و سرگشتگی نیست:
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حضارۀ تنهار/ قلب من الطین/ وعینان بلاقرار/ یجف فی بئریهما النهار/ عاهره خلفها القطار/  -

فی لیل أوروبا بلا دثار/ تموت تحت البرد والأمطار وددت لوصحت بها:/ أیتها العجوزا یا هتیکه 

(. تمدن قلبی از 383القطار)کلمات لا تموت قصائد من فیینا)حضاره الغرب(:الإزارا قد فاتک 

خشکد / زن فاسد را های آنها میسازد و چشمان بی قرار را که روز در چاهگل را روان می

میرد/ دوست داشتم گذارد/ در شب اروپا بدون جامه/ و او زیر سرما و باران میقطار جا می

 پیرزن / ای بی آبروی رسوا قطار تو را جاگذاشت. زدم:/ ایبر او فریاد می

. الجدیده فی  -کانت مدائننا الجدیده فی الظلام/ بمنازل الأموات، أشبه، أو قری/ النمل  -

کانت مدائنا تقام/ و فی الظلام کنا نحدق فی الفراغ، و لاننام/ الا على أصوات عالمنا  -الظلام

أباریق »طاغیه جدید/  -هناک -/ یستقبلونالمقوض، و العبید/ یتسکعون، و من جدید

(. شهرهای جدیدمان در تاریکی بود/ در منزل مردگان بود یا 158مهشمه/ ذکریات الطفوله: 

شهرهایمان رونق یافتند  -جدیدمان در تاریکی  شهرهای –شبیه تر به دهکده ی مورچگان 

صدای جهان ویرانمان / و  خوابیدیم / جز باو در تاریکی ما در بیکاری خیره میشدیم و نمی

 شدند.زدند و از نو در آن جا ستم کاری دیگر را پذیرا میبندگان پرسه می

گریزد به واسطه ی سیاست زدگی و ستم و اختناق حاکمانش مورد پسند شهری که البیاتی از آن می

لوغی فقر و ش نالد، چرا که فضای شهر را آنقدر ستم،او نیست و کمتر از نبود سادگی و صفای آن می

آورد گرفته است که البیاتی توقعات خویش از آن را تا حد شرایط مناسب برای ساکنانش پایین می

و دیگر دم از عدم سادگی و راستی در آن نمیزند. البیاتی در توصیف این شهرها فضایی تاریک، زشت 

 |د اوست:کشد که تصویر شهر و تأثیر فضای آن بر روان خوو ترسناک را به تصویر می

فی لیالی الموت و الخلق، و فی الأعماق أعماق المدینه المنزل کالهره السوداء/ کالأم الحزینه  -

ی البر السخینه / فالأرصفة / تلد الأحیاء فی صمت، وأعماق المدینه / تبصق الموتى على 

قاهیها، م ذراع اللیل/ لیل السل، کالأم الحزینه / لم تزل تبصق آلاف المساکین المدینه / فی

و فی حاراتها السود اللعینه / و على أشجارها الصفر الدمیمها بلد الخوف، کما تولد فی أعماقها 

السفلى الجریمه / و مقاهیها القدیمه / وأغانیها الألیمه / والمساکین واللیل السل والأخیله 

مرگ و (. در شبهای 291السود اللئیمه )یومیات سیاسی محترف اللیل و مدینه والسل: 

هستی و در اعماق / اعماق شهر پیوسته چون گربه ای سیاه / چون مادری اندوهگین زندگان 

های خاک آلود دردآور اعماق شهر تف زاید/ در سکوت و مردگان بر سنگ فرشرا می

اندازند در میان بازوان شب شب سل/ چون مادری اندوهگین / پیوسته هزاران مسکین می

های سیاه نفرین شده و بر درختان زرد های شهر و در محلهوه خانهاندازند. در قهتف می

شود و در قهوه شود، آن گونه که در اعماق پست آن، گناه زاده میخونین/ ترس، زاده می

 های پست سیاه.آنا و آوازهای اندوهگین آن و مسکینان و شب و سل و سایههای قدیمیخانه
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کند، به دلیل چالش هایی که شهروند احساس میتر ناکامیشناسان بر این باورند که بیشجامعه

بنیادی میان ارزشهاست، میان فرد و جمع، میان آزادی و سلطه، میان رقابت شدید و محبت برادرانه 

کند که ارزشهای ارزنده ی وی متحول و دگرگون شده است، انسان برای فرار از و فرد احساس می

ش گریزگاه و کوره راهی بجوید، وقتی که شهروند چنین کند برای خویاین وضعیت تلاش می

احساسی نسبت به شهر دارد، پس لاجرم احساس مهاجر روستایی نسبت به شهر باید سخت طغیان 

ر خلوص و صفای معنوی د"کند، به فقدان گر باشد. تقریبا اولین شوکی که شاعر آن را منعکس می

و دوری آن از رذایل، با حسرت و نوعی نوستالژی یاد  شهر مربوط است و در کنار آن از صفای روستا

 (. البیاتی دچار چنین بی مهری و بی صفایی از جانب شهر شده است:186: 1384عباس، «)کندمی

یطاردنی بلا رحمه / یسد على بالظلمه / شوارع هذه المدن التی نامت بلانجمه / یطل على  -

واری/ ی نصفه العاری/ لفافته بلا نار/ مخالبه بأغمن کأسیا و یستلقی على الکرسی/ جریدته تغط

جلید أسود و رماد أمطار/ أهذا أنت عبر زجاج مقهى اللیل فی المطر؟ )سفر الفقر و الثوره 

های این شهرهایی که بی کند/ خیابان(. بدون مهر مرا تعقیب می45-44:هاسفر الفقر و الثور

تابد و خود را بر بندند/ از جامم بر من میمیکنند و راهم را خوابند/ تعقیبم میستاره می

پوشاند نیمه ی برهنه اش را/ سیگارش بی آتش کند/ روزنامه اش که میصندلی رها می

هایش بر گلوگاه من/ یخی سیاه و خاکستر باران / آیا این تویی آن سوی شیشه است / چنگال

 ی قهوه خانه در شب بارانی؟

لصوص/ تدور فی المدینه / إشاعة مسمومه / تهاجر الطیور الکی یزدحم الشارع بالموتی و بال -

تموت فی مساء العالم الأخیر فوق عوامید الضیاء وسقوف المدن الخبراء والجسور الموت فی 

(. خیابان در ازدحام مردگان و دزدان است/ در شهر 160الحیاه موت الإسکندر المقدونی: 

کنند تا در شب جهانی دیگر بمیرند/ بر میگردد شایعه ای مسموم / پرندگان کوچ می

 های شهرهای گرد آلود و پلها.های نور و سقفستون

 طبیعت گرایی 

رمانتیکها برای فراز از زندگی ماشینی و یافتن اصالت خود توجه خود را به طبیعت معطوف کردند و 

 عت در آثار آنها، گاههرچه را که رنگ طبیعی داشت ستودند و به آن توجه نشان دادند. سفر به طبی

منجر به این همانی با طبیعت شد و شاعر در پی استحاله در طبیعت برآمد و تلاش کرد تا از خود 

در شعر  (. 35: 1391ی طبیعت به هم پویی برسد )خواجات،  بگریزد و در نیروی لایزال و مادرانه

ه نشود. عناصری از طبیعت دیدالبیاتی شاید بتوان گفت کمتر شعری یافت میشود که در آن عنصر یا 

این توجه به طبیعت در اشعار رمانتیک برجسته تر است. البیاتی نیز در آن هنگام که شعرش رنگی 
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دهد و به تصویر جانداری از آن گیرد، توجه خاصی به توصیف طبیعت نشان میرمانتیک به خود می

 پردازد.می

 امید و آرزو و پیوند آن با طبیعت 

ابزاری هستند تا البیاتی با به کار گیری آنها امیدواری خویش به آینده را نشان دهد. عناصر طبیعت 

ها، آواز خواندن گنجشکان، بازگشت پرستوها، بارش باران و ... همه نشان از آمدن بهار، شکفتن گل

امیدواری و انتظار آینده ای بهتر در شعر البیاتی هستند. در شعر او بازگشت بهار همواره از 

کند و با نام بردن و وصف تک تک اجزای است که امیدها و آرزوهایش را با آن تصویر میمفاهیمی

مردمان جهان امیدواری میدهد و بهار را به عنوان نمونه ای از پیروزی آن به خویشتن، ملتش و تمامی

 آوردو کامیابی به شمار می

أجفانها للنور و سالت العطور على قبور غدا إذا غرد فی بستاننا عصفورا و فتحت زنبقه  -

شهداء الوطن المقهور سنلتقی على تخوم العالم المسحور / فی فجر یوم أزرق مطیر / معا 

(. اگر فردا 117سنصطاد الفراشات/ معا سنقطف الزهور عیون الکلاب المیته الى شهید آخر: 

عطرها روان شدند/ بر در بوستان ما گنجشکی آواز خواند و زنبقی چشم بر نور گشود و 

گورهای شهیدان وطن مغلوب / بر مرزهای جهان جادو شده دیدار خواهیم کرد در سپیده 

 ها را شکار خواهیم کرد و با هم گلها را خواهیم چید.روزی آبی و بارانی با هم پروانه

أحس بالربیع غارق بالصمت/ وبالوحول، فی انتظار الشمس یعدو على تراب قبری فارس -

ول/ ملثم نعسان / تفوح من معطفه رائحة الحقول والجبال والمطر )الموت فی الحیاه مجه

کنم بهار غرق سکوت / و گل و لای را در انتظار (. حس می163موت الإسکندر المقدونی

گذرد/ روی نهفته و خواب آلود/ از جامه اش بوی میخورشید بر خاک گورم شهسوار گمنامی

 وزد.ها میها و کوهها و بارانباغ

 بیان خاطرات با عناصر طبیعت

ها عاشق طبیعت و به سر بردن در آن هستند، خاطرات آنان نیز با طبیعت و از آن جا که رمانتیک

جوید تا از طبیعت و عناصر آن در های آن گره خورده است. البیاتی از هر فرصتی بهره میزیبایی

 یز گفته شد کودکی البیاتی در دامان سرسبز روستاشعرش استفاده کند. همان گونه که پیش از این ن

و در طبیعت گذشته است، خاطرات به یاد ماندنی بسیاری از زندگی در آن دارد. همچنین دوری و 

تبعید، طبیعت بکر و زیبا و فریبنده ی بغداد را در خاطرات او دو چندان چشم نواز و زیبا ساخته 

 |است:
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س و الأطفال و الکروم/ و الخوف و الهموم/ متى أرى سماء بغداد یا مدینه النجوم و الشم -

ک زرقاء؟/ تنبض باللهفه و الحنین/ متی أرى دجله فی الخریف؟/ ملتهیأ حرین / تهجره 

الطیور و أنت، یا مدینة النخل والبکاء / ساقیه الخضراء تدور فی حدیقة الأصیل/ متى أرى 

(. بغداد ای شهر 254فى / موال بغدادی:شارع الطویل؟/ تغسله الأمطار )أشعار فی المن

 هک/ دید؟ خواهم را آبیت آسمان کی اهستارگان و خورشید و کودکان و انگورا و ترس و اندو

 که | اندوهگین و پرخروش/ دید؟ خواهم پاییز در را دجله کی تپدامی مهربانی و شوق با

 اداننژ نیک باغ در که سبزی ساقی/ گریه و نخل شهر توای و کنندمی کوچ آن از پرندگان

 شویند.های درازت را خواهم دید؟ که بارانها آنها را میخیابان کی کنیامی گردش

الثلج فی جبال کردستان/ یذوب والربیع فی الودیان والکلمات ملح خبز الحب والأغان/ یمد  -

سوخ الممنها ألف جسر عبر لیل الموت والفقدان/ یزهر فی حروفها بستان/ پذیب فی لهیبها 

فجر الکادح الفنان یولد شعب، یولد الانسان / فلتصعدی القمه یا عروسه الشعر ویا قوافی 

الأحزان / ولتعبری البحار والأزمان/ ولندرکی الفجر الذی یطلع فی جبال کردستان/ هناک 

(. برف در کوههای 458فی القمه حیث الثلج والنیران )النار والکلمات إلى عبدالله کوران: 

شود و بهار در درهها. واژگان، نمک، نان، عشق و آوازند/ از آنها هزار پل ستان/ آب میکرد

بوستان در حرفهای آن شکوفا  |شود، آن سوی شب مرگ و از دست دادگی کشیده می

شود انسان زاده شود/ ملتها زاده میآن آب میی شود/ سپیده رنجبر هنرها در زبانهمی

های اندوهگین، به سوی قله بالا رویا تا بگذری از ر و ای قافیهشود/ تا تو ای عروس شعمی

کند/ آن جا در قله، ها و برسی به سپیده ای که در کوههای کردستان طلوع میدریاها/ زمان

 جایی که برف و آتشهاست.

 تصویرسازی با عناصر طبیعت

اویر ررسی شد، البیاتی تصعلاوه بر جانبخشی که در علم بیان نوعی از تصویرسازی است و جداگانه ب

شعری دیگری با تشبیه و استعاره و .... آفریده است که با طبیعت گرایی او در پیوند است. گاه این 

تشبیهات به قدری شگفت و نو است که تصویر کردن آنها تابلویی زیبا و بدیع را در خیال خواننده 

چون م نیست. در برابر تصویر برفی که همآفریند، تابلو سحرانگیزی که در جهان بیرون قابل ترسیمی

بارد یا برفی که مانند غروب میبارد، ذهن مخاطب ناچار از درنگی است تا اجزای آن را دریابد. شب می

بارد مانند چشمان مادرت هنگام وداع من؛ در حالی که گوید: برف میاو به فرزندش به زیبایی می

تشبیه کنند نه برف. و این تشبیه نوآفریده ی او بر جان  مرسوم است که گریستن را به باریدن باران

 مینشیند:
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ولدی الحبیب نادیت باسمک، والجلید کاللیل یهبط فوق رأسی، کالضباب / کعیون أمک  -

فی وداعی، کالمغیب /../ و عیون أمک فی انتظاری، والسماء و اللیل فی )بغداد( ینتظر الصباح 

(. پسر عزیزم!/ تو را به نام آواز دادم 224-223لى ولدی علی)المجد للأطفال والزیتون أغنیة إ

بارید، مانند مه مانند چشمان مادرت هنگام وداع من، مانند غروب و برف مانند شب فرو می

 شب در بغداد در انتظار صبح است. ا.../ و چشمان مادرت در انتظار من است و آسمان و

کند، تصویر حمل پروانه با خود قابل رودی با خود حمل می ای یایا آن گاه که نیشابور را چون پروانه

کند که کوله باری بر درک است. اما بردن رود با خود تصویری شگفت است و مردی را تداعی می

برد آن هم رودی که نیشابور است و یا تصویر بغداد، چون دوش دارد و رودی را در آن با خود می

 خورشید و چشمه

هاربا فی عربات النار/ أجرى راشه معی و نهر نور / أمسک بالنهار و هو یولىأحمل نیسابور/ ف -

-169یمامة طریده )الموت فی الحیاه الجراده الذهبیه:  |مع الفرات / الى بحار العالم البعیده 

زمانی  دارما برم چون پروانه ای و رودی از نورا روز را نگه می(. نیشابور را با خود می170

شوم/ به سوی دریاهای های آتش / با فرات جاری میگرداند در گردونهروی میکه گریزان 

 جهانی دورا چون قمری آوارهای.

مهما طال حوار الأبعاد فستبغی بغداد/ شمسا تتوهج نبعة یتجدد نار أزلیة / رؤیا کونیه/  -

کشد/ بغداد (. هر اندازه که سناریوی دوری به درازا ب482لطفوله شاعر)بستان عائشه /بغداد:

شود/ آتشی همیشگیا درخشد چشمه ای که نو میباقی خواهد ماند/ چون خورشیدی که می

 رؤیایی جهانی برای کودکی شاعر.

تصویر مسیح بر دار با گردنی فروافتاده بر شانه و چشمانی بسته و دست و پایی خونین و میخ کوب 

تصویر سازی ای از نوعی دیگر، آن را چشم شده، همواره دل خراش و غم انگیز است. اما البیاتی با 

گردانیده است. در این تصویر، صلیب او چوبی خشک و ستم گر نیست، بلکه دو شاخه  |نواز و دلخواه 

ی سبز شکوفاست، چشمانش نه تنها بسته و بی حالت نیست که ستارگانی درخشنده است و جاندار. 

ه آوازش، شیوه ی راه رفتن مسیح را یادآور زیباترین قسمت این تصویر چهره ی اوست؛ کبوتری ک

 شود:می

یسوع / بالأمس مر من هنا، یسوع صلیبه غصنان أخضران/ مزهران/ عیناه کوکبانا طلعته  -

 1957حمامه، مشیته أغان/ بالأمس مر من هنا فأزهر البستان ) أشعار فی المنفى إلى عام 

شکوفه  |لیبش دو شاخه سبز بودا (. مسیح / دیروز از این جا گذشت، آری مسیحا ص271:

زده/ چشمانش دو ستاره چهره اش کبوتر، راه رفتنش آواز/ دیروز از این جا گذشت و باغ 

 شکوفا شد.
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 توصیف طبیعت

گاه توصیفاتی که البیاتی از طبیعت دارد همراه با اندوه و خلق فضایی سرد و ساکت و تیره است. 

ر گوتیک است که شامل توصیف وهم انگیز و اندوهگین یکی از ویژگیهای شعرهای رمانتیک، تصاوی

البیاتی نیز توصیفاتی از این دست دارد که بیشتر محصول اندوه و تنهایی او در غربت  |طبیعت است.

باشد، در حالی که ماه در گوتیک عموما شامل فضایی تاریک و غم زده می و تبعید است. توصیفات

ختان سوسو میزند و تصویر آن، یا ستاره ای در آب دریاچه دل تیره ی شب از میان شاخ و برگ در

ی غروب و  یا رودخانه ای پوشیده از برگ، افتاده است؛ با صدای پرندگان در حال و هوای گرفته

وزش بادها و همهمه ی آنها میان برگهای درختان؛ که نمونه ی بسیار شبیه آن در میان اشعار البیاتی 

 ه ی تنهایی و دوری از وطن او نیز هستند:های زیر است که نتیجنمونه

و شذا الخمائل / و الصخور و صدى القوافل و الطیور العائدات من الجنوب بعد الغروب /  -

تأوی إلى برج المدینه و القوافل و الدروب اللیل أدرکها، و للنجم الحزین/ عین السجین / من 

على الغدیر / الریح تطمسه )أباریق  قبوه الأرضى تضرع، و المصیر و اللیل و النجم الحزین

ها/ و صدای پرندگان بازگشته از جنوب ها و صخره(. بوی جنگل129مهشمه ریح الجنوب:

ها که شب ایشان را فراگرفته، ها در جادهگیرند و قافلهبعد از غروبا که در برج شهر آشیان می

زند و سرنوشت و وسو میچشم زندانی از سلول زمینی اور س |و به سوی ستاره اندوهگین 

 کند.شب و ستاره اندوهگین بر آب گیرا که بادش لمس می

الشمس تشرق، و الخریف على الهضاب/ پلم أذیال السحاب و السندیان تناثرت خصلاته  -

فوق التراب/ و صداح قبره کأن قیثاره فی قلب غاب/ و کأن تخطت ألف باب/ قدما فی لیل 

(. خورشید 242المجد للأطفال وللزیتون / الموت فی الخریف:الخریف، و عاد للأرض الشباب 

کند و بلوط گیسوانش را بر خاک پریشان میدرخشد و پاییز بر تپهها/ دامنهای ابر را جمع می

های کند، و چکاوک آواز سر میدهد گویی که سازی است در دل جنگل / و گویی که گاممی

 به زمین بازگشت. تو از هزار درا گذشت در شب پاییزا و جوانی

های زند که در برابر نمونهالبته در مواردی نیز به توصیف شاد و امیدوارانه ای دست می

های زیبا زمانی است که این تبعیدی آواره ی خویش اندوهبار آن اندک تر است. این وصف

، های سرخها، گلرا نوید به بازگشت میدهد و دیگران را به پیروزی، آن گاه است که جنگل

ان، آفتاب صحرایی، جنگل سوسن، کوههای سبز، بابونهها، خورشید بهاری، دریاهای بی کر

ها های آفتابی عطرآگین، شاخه ی پرشکوفه و گنجشکی را که به دانهبارش باران، خیابان

 کند:زند، توصیف میمینوک 
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والتقینا، یا دمشق / و على معطفک الأخضر ثلج/ و عصافیر و غابات و وردا و بحار لا تحد/  -

انت فیها، یا بساط الحب، موج/ منادیل و شوق و بعینیک من الصحراء شمس فوق بیتی 

الموحش البارد ترسو / فوق غاب السوسن فی براری وطنی )أشعار فی المنفی/ بطاقه البرید 

(. با هم دیدار کردیم ای دمشق / و بر تن پوش سبز تو برف بودا و گنجشکان 261إلى دمشق: 

بی کرانا و تو در آن ای بستر عشق، موجی بودی/  سرخا و دریاهای هایها و گلو جنگل

ها و آرزوا و در چشمانت آفتاب صحرایی بود و تو برفراز خانه سرد و متروک من دستمال

 های وطنم.توقف کردیا بر فراز جنگل سوسن / در بیابان

فأ المصباح / إلیک شتراوس إلى الدانوب إلى الجبال الخضر والطیوب / غنیت: جای انط -

فلیل أوروبا بلاصباح / طال/ وطالت وحشتی فیه / فیا ملاح/ خذنی إلى مدینتی المثخنه 

(. 386الجراح/ هناک حیث الشمس والأقاح )کلمات لا تموت قصائد من فیینا )إلى شتراوس(:

های سبز برای عطرها خواندم: زمانی که چراغ اشتراوس / برای تو برای دانوب / برای کوه

وش شد/ شب بدون صبح اروپا طول کشید و ترس من در آن ادامه یافت. پس ای خام

هایش کهنه و زمخت دریانورد دریاهای سپیده عشق برای دریانورد/ مرا به شهرم که زخم

 هاست.آن جا که جای خورشید و بابونه |شده ببرا 

 جان بخشی به طبیعت

و همزبان او گردد و هر چیز جاندار پنداشته تواند همراه از دید هنرمند رمانتیک تمام هستی می

سازد. از آن جا که تخیل رمانتیک مهم ترین شود، چرا که تخیل رمانتیک این همه را ممکن می

ویژگی رمانتیکها در آثارشان است، البیاتی نیز از داشتن چنین خصیصهای برکنار نیست و با این 

بخشد. این جان دادن همه را صفات انسانی می دهد وتخیل به تمام مظاهر هستی و طبیعت جان می

گیرد، بیشتر در حالاتی است که او به شدت تحت به عناصر طبیعت که در تخیل شاعر شکل می

خواهد اوج احساس خویش را با خواننده در میان نهد و از این رو با اغراق و تأثیر قرار گرفته و می

آفریند. زمانی که او با تمام وجود خویش محبوبش را غلوی شاعرانه، تصاویری جاندار از طبیعت می

انگارد که کند، این گونه میکند و آرزوی آمدن او را با تمام اعضای مست خویش حس میطلب می

کنند که زودتر بیاید و به حتی موج و رود و شب نیز با نجوای خویش از محبوبش درخواست می

ن شوند و دریا خشمگیآزارد، ابر و پاییز نیز اندوهگین میرا میدوری پایان دهد و یا آن گاه که اندوه او 

 |و نیز در زمان شادمانی او از بازگشت پدر، زمین و باغ روستا نیز شاد میشوند: 

اللیل یهمس والسکون والنهر والموج الحنون/ وجوارحی النشوی: تعال )ملائکه وشیاطین  -

 موج مهربان و اعضای مست من: که بیا! کند و آرامش و رود و(. شب نجوا می37القاء:
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و السحب تبکی و الخریف فی أخریات اللیل، و البحر الغضوب )أباریق مهشمة القرصان:  -

 گرید و پاییز در پایان شب و دریا خشمگین است.(. ابر می138

 ندر مواردی این جان بخشی از نوع انسان وارگی نیست، بلکه عناصر طبیعت به جانوران و پرندگا

ر بخشد، واقعا از نظر روانی دتشبیه میشوند. گویا در مواردی که البیاتی به عناصر طبیعت جان می

برابر خویش آنان را نیرومند یافته است و در واقع او را تحت فشار قرار داده اند و همواره از آنها در 

این جان بخشی را به کار  توان گفت البیاتی کمتر در مورد عناصری از روزرنج بوده اند. به جرأت می

برده است، چرا که همواره این شب است که هولناک تر و هنگام ناراحتی و بحران طولانی تر و گزنده 

گشاید و خورشید در میان منقار شب تر میشود. در شعر او ماه چون زنبوری سرخ بر غروب بال می

 کند:میآید و یا شب چون سگ گرسنهای شاعر را دنبال وحشی گرفتار می

فی البحر البطلیق وفی سوق الوراقین رأیت الشمس بمنقار اللیل الوحشی تجاهد أن تبقى  -

فی الأفق الأزرق/ لکن اللیل الأقوى کان إلى قاع البحر یشد الشمس/ فتهوی غارقه فی 

 (. در دریای بالتیکا در بازار کتاب فروشان/432دمها)مملکه سنبله الرؤیا فی بحر البطلیق: 

کوشید تا در افق کبود باقی بماند. اما، شب ید را میان منقار شب وحشی دیدم که میخورش

 .بست و خورشید فروافتاد و غرق خون شد نیرومندتر بود/ خورشید را در قعر دریا

 عشق ورزیدن به طبیعت

 وهای طبیعت دارد البیاتی چون هر انسان و به طور ویژه تر هر شاعری روحی حساس در برابر جلوه

ورزد. او علاوه بر به جلوه درآوردن تصاویری از طبیعت و توصیف آن، به طور مستقیم بدان عشق می

دوست داری خویش نسبت به آن را نیز ابراز نموده است و همان گونه که به کودکان عشق خود را 

 داند:از آن گنجشکان و ستارگان نیز می |تقدیم میدارد، آن را 

اقصیده إلى العراق  2عصافیر الصغیره والنجوم )کلمات لا تموت/حبی لأطفالی و حبی لل-

(. عشق من از آن کودکان من است/ عشق من از آن گنجشکان و ستارگان 339)هدیه(:

 است.

متیم قلبی بکل شئ بجسد الورده، باللحم الطرى الحی/ بالموت والبحر و روح اللیل/  -

(. 241- 240لسبع یومیات العشاق الفقراء: ومعجزات الفجر )قصائد حب على بوابات العالم ا

قلب من شیفته ی همه چیز است / شیفته ی جسم گل، گوشت تازه زنده/ مرگ و دریا و 

 های سپیده دمروح شب و معجزه
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 عشق و طبیعت

گاه طبیعت پس زمینه رخدادهای رمانتیک و ماجراهای عشقی و بیان سوز و گداز عاشقانه است. 

هایی که در طبیعت وجود دارد نیز اطلاق رمانتیک در ابتدا به مناظر و صحنهاصلا خود اصطلاح 

ور های بکر و دها و سرزمینمیشد، البته با معنایی مثبت و اغلب برای توصیف کوهستانها، جنگل

: 1380)فورست، « بودندافتاده؛ یعنی مکانهایی که عمومأ صحنهی وقوع حوادث رمانسهای قدیمی

26.) 

های طبیعی و جنگل و سبزه زار و باغ ای بیان عشق و حالات آن و روابط عاشقانه، از مکانالبیاتی بر

ا، ها، بارانهگیرد تا عشق در آن جا به وقوع بپیوندد و سپس به توصیف اوضاع این مکانکمک می

دم عشق پردازد. او در این موارد به وصف تأثیری که وجود یا عها و... میبادها و برگ بر آوردن شاخه

 |پردازد: بر محیط اطراف او نهاده و تا جان طبیعت رسوخ کرده می

یوم دخلت فی الضحی/ حدیقه اللیمون / أمطرت السماء عطر أ/ أمطرت شجون/ و استیقظ  -

(. 276البلبل / یا أمیرتی و التقت العیون و أورقت غصون ) أشعار فی المنفى الأمیره و البلبل :

اغ لیمو آمدی / از آسمان عطر بارید/ اندوه باریدا و بلبل بیدار شد/ روزی که چاشتگاه/ به ب

 ها برگ بر آوردند.شاهدخت منا و چشمان با هم تلاقی کردند و شاخه

عندما استیقظ حبیکان ثلج العالم الأسود، ربی/ یغمر الغابة / یطفو فوق هدبی کان قلبی/  -

ر یغنی فی صحاری عطشی/ فی لیل موحشا مکتئبا/ جائعة منتحبا/ مثل طفل، مثل عصفو

(. زمانی که عشق من بیدار شد/ برف جهان سیاه، 437حزنی )النار والکلمات النار والکلمات: 

پوشاند/ خدای منا و روی پلک من شناور بود/ قلبم ترسیده و رنجور بود گرسنه جنگل را می

خواند/ در شب و شیون کنان / مانند کودکی، گنجشکی در صحراهای عطش من/ آواز می

 اندوهم.

همان گونه که گفته شد در بیان عناصر طبیعت، همیشه خود طبیعت هدف نیست؛ بلکه بیان مسایلی 

دیگر هدف شاعر است. البیاتی برای بیان عشق خویش و والایی آن و این که به خاطر آن حاضر است 

مکن سازد، بیان افکار و حالات سختیها را به جان بخرد و زمین و زمان را درنوردد و هر ناممکن را م

ى العاشق الطفل عل»سازد و به بیان او: عاشقانه ی خویش را همراه با یاد کرد و توصیفی از طبیعت می

جواده الناری فوق الکوکب الجدید یکتشف الغابه والینبوع / وهو على خریطة الجسد یعکف فی الحلم 

الولاده الجدیده فی جسد الطبیعه / وزرقة السماء على بحیره العیون / منتظر تحولات النور/ وصرخه 

(. عاشق کودکی است بر اسب آتشینی روی ستارهی جدید 307)کتاب البحر/ المعبوده: « فی القصیده

کند و بر نقشه ی جغرافیایی کالبدی است که در رؤیا بر دریاچه ی که جنگل و چشمه را کشف می

 ا و فریاد تولدی تازه در جسم طبیعتا و آبی آسمان شعر.شود/ منتظر تحولات نورها ماندگار میچشم
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 ها و شگفت انگیزتریناو عاشقی است که پذیرفته به دنبال روح معشوق تا دوردست ترین جنگل

 ها برود، حتی اگر این سفرهای مخاطره آمیز بیهوده باشد و برای وی ماه و ستاره را بخردجزیره

حبیبتی، کقطره المطر / لاتحزنی سأشتری غدا لک القمر کقطره المطر/ کنت وحیدأ/ آه یا  -

ونجمه الضحی/ وبستانا من الزهرا غدا إذا عدت من السفر/ غدا أورق فی ضلوعى الحجرا 

لکننی، الیوم، وحید/ آه یا حبیبتی کقطره المطر )کلمات لا تموت قصائد من فیینا الوحده(: 

من! چون قطره ای باران/ اندوهگین من  (. چون قطرهای باران / تنها بودم/ آه معشوق380

نباش / به زودی فردا برایت ماه را خواهم خرید و ستاره/ و باغی از شکوفه را/ فردا که از سفر 

بازگردم/ فردا که سنگ در سینه ام برگ دهد اما امروز تنهایم / چون قطره ای باران / آه 

 معشوق من!

آورد و از معشوق طبیعتی توصیف معشوق در می او زیباترین اجزای طبیعت را به خدمت عشق و

سازد، طبیعتی خیالی که در دل طبیعت آشکار روان میشود و بدان زیبایی دگر سیال و جاری می

های کردستان در سپیده دمان بخشد. معشوق البیاتی در این حالات بوی خوش بیشهگونه ای می

های شکفته، یا چون دو ستاره درخشان ن بنفشهبارانی است با چشمانی از طلا و آتش، با چشمانی چو

های و صدای او چون صدای گنجشکان دل نشین و خوش آواست، این طبیعت آفریدهی او در جاده

 سازد:های کوهها روان میشود و دامان طبیعت را دل انگیز و دیدنی میسرسبز و چشمه

ن ذهب و نار/ حمامتی! من یا عبیر / غابات )کردستان( فی فجر مطیر/ عیناک قندیلان م -

ذهب و نارا و جلنار یتوهجان، اللیل، فی منفای/ فی خضر الدروب و فی ینابیع الجبال و فی 

سهوب / وطنی البعید حیث الربیع یموت محترق الشفاه/ عریان، وأطفال فی أوراده یتدثرون 

ی کردستان ها(. ای بوی خوش بیشه209)المجد للأطفال والزیتون ارساله حب إلى زوجتی:

در سپیده دم بارانی!/ چشمانت دو چراغ از طلا و آتشند( کبوترم از طلا و آتش و گلنارا که 

های وطن دورم/ های سرسبزا در چشمه ساران کوهدرخشند/ در جادهدر شب تبعیدگاهم می

 شوند.های سرخش پیچیده میآنجا که بهار با لبانی سوخته میمیرد، برهنه و کودکان در گل

 

عیناک باسمتان مثل بنفسج یتفتح / فی الغاب ..... فی اللیل العمیق فی معبد الحب  -

السحیق حیث السعاده لا تنام إلا على سرر الغرام/ حیث الأزاهر لا تفیق / إلا على همس 

الطریق/ عبرى یبللها الندی/ حیرى أیقطفها الردی؟/ فی صحوۀ الفجر الجمیل من غصنها 

شود/ (. دو چشم خندان تو، چون بنفشه گشوده می36ه وشیاطین / لقاء: النامی البلیل )ملائک

خوابد/ جز بر در بیشه.... در شب ژرف/ در معبد کهن عشق/ آن جا که خوشبختی نمی

شوند/ جز بر نجوای راه/ باران اشک مرا خیس ها بیدار نمیبسترهای عشق/ آن جا که شکوفه
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/ در بیداری صبح زیبا از شاخه بالنده/ باد سرد و چیندکند/ آیا باغ من را نابودی میمی

 نمناک؟

ن که کند و به جای ایالبیاتی در ارتباط طبیعت و وصف زیبایی معشوق گاه توصیفات را معکوس می

معشوق و اعضای او به عناصر طبیعت مانند شوند، آن چه در طبیعت هست و رخ میدهد به زیباییهای 

 درخشد و سپیده به رنگ چشمان اوست:در چشمان محبوب وی میشود. خورشید معشوق ماننده می

یطلع الفجر علینا/ شاحبة، یشبه فی اللون عیونک / یوم خضبنا حقول الرز فی لیل العراق  -

/ بدماء الآخرینا لایطلع الفجر علینا و تولی الظلمات/ و تغنى القبرات/ آنها الشمس التی من 

تشرق، فی لیل العراق // آنها تشرق فی عینیک، یا ضوء أجلها ناضل آلاف الرفاق فی الهوى 

(. سپیده بر ما میدمد/ پریده 212-211الصباح )المجد للأطفال والزیتون لرفاق الشمس: 

رنگ، مانند رنگ چشمانت / در روزی که برنجزارها را در شب عراق خضاب بستیم/ با خون 

خوانند/ اینک خورشیدی و چکاوکها میدمد و تاریکی روگردان شده دیگران ا سپیده بر ما می

درخشد، در شب عراق .../ در چشمان تو که به خاطرش هزاران یار جنگیده اند/ در فضا می

 ای روشنایی سپیده.

 گفتگو با طبیعت

در میان رمانتیکها پیوندی میان عشق و طبیعت برقرار است و از جمله خصوصیات روحی رمانتیکها 

دامن کوه و جنگل نهادن و درد دل کردن با عناصر طبیعت است. آن گاه  در حالات عاشقانه، سر به

یابد تا با او راز عشق خویش را در میان گذارد، از آن جا که که شخص گوشی شنوا و دلی همراه نمی

دهد در گوش آنان نجوا کند و سر به کوه و بیابان و به روح طبیعت و هستی ایمان دارد ترجیح می

گوید و یا در خیال خویش و بی آن که رنج جابه جایی و با عناصر طبیعت راز دل میگذارد جنگل می

گوید و بار غم خویش و رفتن به دامان طبیعت را بر خود بنهد، با شب و ستاره و ماه و ... سخن می

یا إمرأۀ ستکون أبوح بحبک للریح وللأشجار وأعید کتابه »کند همان گونه که گفته را سبک می

(. ای زن به زودی 424مملکه سنبله اسأبوح بحبک للریح وللأشجار: «)فوق الخارطه البیضاء  تاریخک

کنم. عشق تو را/ با باد و درختان در میان خواهم نهاد/ و نگاشتن تاریخ تو را بر نقشه ی سپید آغاز می

(. راز 497 )بستان عائشه الشاعر:« باح بسر حبه الفاجع الأمطار»یا در مورد دیگری سروده است: 

 ها در میان نهاد.عشق غم انگیزش را با باران

شود. در تمام این حالات شاعر را ها دیده میدر اشعار البیاتی گونه گون این حالات و این راز گفتن

گوید ها و ابرهای بهاری راز میبینیم که با شب و پاییز و بارانچون عاشقی شکسته دل با حالی زار می

 گله دارد و اندوه و تنهایی رمانتیک همراه این گفتگوهای راز وارانه است:و گاه از آنها 
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یا غیوم الربیع هذا فؤادی / فی جحیم الندوء للصمت یشکو/ شرب العاشقون فی الحب  -

خمری/ ونصیبی من خمره الحب شک/ الهم خمرئی ولی عبراتی ولقلبی البکا وللناس 

حیم الهدوء للصمت یشکوا یا غیوم الربیع هذا ضحک!؟/ یا غیوم الربیع هذا فؤادی / فی ج

فی دروب العشاق ضاعت هباء!/ إذا سماواته إذا ما أضاء )ملائکه و شیاطین اغیوم  دموعی

ریزد (. ای ابرهای بهاری! این فضای وهمناک من است که اندوه بر آن فرو می48-47الربیع: 

کند عاشقان ی سکوت گله میای ابرهای بهاری این قلب من است که در آرامش دوزخ برا

در عشق از شراب من نوشیدند و بهره ی من از شراب عشق، شک است / آیا برای آنان شراب 

من و برای من اشکها؟/ و برای قلب من گریه و برای مردم خنده!/ ای ابرهای بهاری این قلب 

های من کند/ ای ابرهای بهاری این اشکمن است که در آرامش دوزخ برای سکوت گله می

است که بر درهای عاشقان هدر و تباه شد/ چون ستاره ای که روشنایی او در بیابان از میان 

 |رود / آنگاه که در آسمان بدرخشد. می

یا لیل! با غاب العطورا و یا صدى حبی الذی قد مات قبل صداحی/ هل فی فضائک من  -

شهاب جامح/ یدمی على قبر خیال نارد/ یهوی علی لیلی بقیضه ماح؟ / هل فی نجومک من 

(.ای شب! ای بیشه عطرها؟ 40-39الشباب جماحی)ملائکه و شیاطین / من أحزان اللیل: 

ای پژواک / عشق من که پیش از آوازخوانی من مرد/ آیا در فضای خیال سرکش تو بر شب 

ور ر گریزد؟/ آیا در میان ستارگان تو، از شهاب نافرمان تو بمن به اندازه مشتی آب فرو می

 ریزد؟جوانی هوس من خون می

تواند دلیل این هم نشینی زمانی نیز این درد دل از سر عشق نیست و هرچه شاعر را به تنگ آورد می

وشی به یافتن همدم و گها تنها از سر نیاز روحی آدمیو گفتگو با طبیعت باشد. گاه این درد دل گفتن

زمانی که البیاتی در سرزمین غربت و دور از وطن، درد شنوا برای بیان دردهای پنهان است، به ویژه 

افتد و با عناصری از طبیعت که در آن فشارد، به یاد خاطرات میدوری و بی همزبانی دلش را می

 گوید:خاطره نقش داشته اند سخن می

یا نخله فی سجن بغداد/ أتذکرین ؟ / غناء الحزین / قبره طارت مع الشمس/ وهذا کل  -

یا حسره السجین / قبره طارت مع الشمس و فی بغداد/ من صداحها أنین / یا نخله  ماأذکره/

(. ای 381فی وطنی النائی/ أتذکرین )کلمات لا تموت قصائد من فیینا)تذکار من بغداد(: 

درخت نخل در زندان بغداد/ آیا به یاد داری/ آواز اندوهگین ما را؟/ چکاوک با خورشید پرید 

آورد ای حسرت زندانی / چکاوک با خورشید پرید و در چه او به یاد میو این است تمام آن

 بغداد/ آوازخوانی سوزناک او را/ ای درخت خرما در وطن دور من/ آیا به یاد داری؟
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بیند و به ابر و باد و خورشید آمرانه فرمان میدهد. از بادها گاه طبیعت را در فرمان خویش می

های باران فرو افتاده در دل دردهای شبانه منتقل کنند، به قطرهخواهد که او را به آن سوی می

های شهر را کند تا آلودگیها دستور میدهد تا عشقش را شعله ور سازند، به ابرها امر میجنگل

خواهد در وعده گاه او بدرخشد. شاعر هر چند در جهان آشکار قدرتی نداشته بشویند و یا از آفتاب می

تواند چون حکمرانی بر هستی حکومت کند و پادشاه و با روح رمانتیک خود می باشد، اما در خیال

 واژگان باشد:

(. 442احملینی یا ریاح!/ عبر آلام اللیالی/ احملینی یا ریاح! )النار و الکلمات الموت المنفى:  -

 ها/ ای بادها/ مرا با خود ببرید.ای بادها مرا با خود ببرید/ آن سوی دردهای شب

تعلی حبا یا قطرات المطر المتساقط فی کل الغابات )قمر شیراز/ القصیده الإغریقیه: واش -

 ها/ عشق مرا شعله ور کنید.های باران فروافتاده در تمام جنگل(. ای قطره378

 

گردد که در شود و اگر هم خاطره ای هست، به دوران زندان وی بازمیپیوندی در شعرش دیده نمی

آورد. گاه نیز ها زندان را تاب میافتد و با خیال این خاطرهها مییاد باغ و بستانتنگنای زندان به 

 خاطراتی است از گشت و گذارهای عاشقانه و یادآوری دوران جوانی.

 عشق ، هیجان و احساسات

های بیشتر آثار رمانتیک است و توجه به آن در تضاد با عشق و بیان احساسات عاشقانه از ویژگی

عشق در شعر البیاتی موضوعی است که تنها به زندگی شخصی   خرد در آثار کلاسیک است. توجه به

 خورد و در واقع البیاتیاو ارتباط ندارد و با دیگر زوایای زندگی اجتماعی و سیاسی او نیز پیوند می

 عشق را چیزی جدای از اهداف متعالی خود نمیداند.

 بازگشت پس از مرگ به عشق

شعرهای البیاتی دیده میشود که به عشق پس از مرگ و زندگی دوباره و عشق مضمونی خاص در 

پردازد. البیاتی آرزوی عشق جاودان و بی مرگ را دارد و حتی با شخصیت عایشه، معشوق در آن می

میرد و دوباره به زندگی خیام، این عشق بی مرگ را آفریده است. او معتقد است که عشق هرگز نمی

دهد)توضیحات بیشتر در فصل سمبولیسم ر چهره و شکلی دیگر به بقای خود ادامه میگردد و دبازمی

های ارائه خواهد شد(. در کل، بازگشت مضمونی تکرار شونده در اشعار البیاتی است و در دیگر مؤلفه

گوید که همان معاد است. او رمانتیک شعر او نیز دیده میشود. در عشق نیز او از بازگشتی سخن می

ن مضمون را از اساطیری که مربوط به بازگشت و زندگی پس از مرگ هستند، هم چون اسطوره ای

ی ایزیس، ازیریس، ایشتار، تموز، اولیس و پنلوپه گرفته است . او امید دارد که پس از مرگ در تمام 
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پردازد. باعصار دوباره برخیزد و در زندگی دوباره، با عشقی دیگر و روحی شعله ور و مشتاق به عاشقی 

های مرگ و زندگی های عاشقانه ی اسطورههای زیر بازگشت پس از مرگی که در داستاندر نمونه

د خواههست، نمود یافته است. البیاتی آرزو دارد که دوباره پس از مرگ، زنده شود و آن گونه که می

 از نو زندگی و عاشقی کند:

اللظی )کتاب البحر الرحیل الى مدن  سوف أعود عاشقأ من جدید/ أختار نفس الدرب، نفس -

(. به زودی از نو بازخواهم گشت عاشق / و روحی مشتاق و شعله ور را 297العشق: 

 گزینم.برمی

بر بی العشق وها أننی أموت فی بوابه المستحیل / أدرج بالأکفان لکننی أقوم بعد الموت  -

لعاشقین/ أوقظ مولاتی من فی کل جبل/ أحمل أوراقی مع الریح و .... عشب إلى مدائن ا

به  (. عشق مرا296نومها وعندلیب قمر الیاسمین )کتاب البحر الرحیل الى مدن العشق: 

میرم/ پیچیده در کفن / اما، من پس از مرگ در ستوه آورد و اینک بر دروازه ی بسته می

را  / بانویمبرمخیزم و برگهایم را با باد و علف به سوی شهرهای عاشقان میتمام اعصار برمی

 کنم و بلبل و ماه و یاسمن را.از خواب بیدار می

 خطاب عاشقانه و وصف معشوق

خطاب به همسرش دارد و یا دربارهی کودکان و »ناظم حکمت معتقد است؛ شعرهایی که البیاتی 

های اجتماعی به طور تجزیه ناپذیری به هم آمیخته اند، همه آزادی که در آنها گرمای قلب و ایدئال

(. در گفتگوهای او 188: 1380شفیعی کدکنی، «)ی این شعرها، باری از حالات غنایی در خود دارند

با معشوق شکوه و گلایه از بی توجهی و بی وفایی معشوق وجود ندارد و همه با لحنی پرمهر سروده 

وطن  شده اند. اگر هم شکایتی در آنها هست از جور روزگار و زمانه و شرایط و اوضاع سرزمین و

اوست که حالت درد دلهایی از سر دل تنگی و رنج را با معشوق دارد. این حالات غنایی با توصیفاتی 

بسیار رمانتیک نشان داده شده است و البیاتی با تعبیرهایی چون بانوی بانوان، همراز روحم، عشقم، 

سیبی رسیده، گنجشک ها، آب رود، راز جنگل، فریاد مآتم، رویاهایم، خانه ام، کبوترم، آتش جنگل

 «های کردستان در سپیده دم بارانیبوی خوش بیشه»روی شاخه و زیباتر و خیال برانگیزتر از همه، 

با معشوق و یاد و خیال او به گفتگو نشسته است. هر چند این گونه گفتگو با تعبیرات و توصیفات 

شق و نوستالژی و ناسیونالیسم خیالی در شعر او اندک است، اما این نمونه ی اخیر که ترکیبی از ع

 البیاتی است، جای خالی آن را پر کرده است:

عینات من منفى إلى منفی تصبان الحریق / یا أخت روحی، فی عیونی، فی فضاء / صحراء  -

و حبی، فی عمیق / جرحی، الحریق / یا أخت روحی، یا غرامی، یا نداء/ شعبی و أحلامی

( فی فجر مطیرا عیناک قندیلان من ذهب و نار/ حمامتی بیتی، یا عبیر / غابات )کردستان
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(. چشمان تو از 210-209من ذهب و نار المجد للأطفال و الزیتون رسالة حب إلى زوجتی: 

بارد/ ای هم راز روحم! در چشمانم، در فضای صحرای تبعیدگاهی به تبعیدگاهی شعله می

از روحم، عشقم، فریاد ملتم!/ و بارد/ ای هم رعشقم/ در ژرفای جراحتم / آری شعله می

های کردستان در سپیده دم بارانی!/ چشمانت دو رؤیاهایم و خانه ام/ وای بوی خوش بیشه

 چراغ از طلا و آتشند/ کبوترم! از طلا و آتش.

فی آخر یوم، قبلت یدیها عینیها شفتیها قلت لها: آنت، الآن/ ناضجة مثل التفاحه/ نصفک:  -

لیس له وصف // فی آخر یوم، قلت لها: أنت حریق الغابات / وماء النهرا إمرأۀ والنصف الآخر 

و سر الناز/ نصفک لیس له وصف/ والنصف الآخر: کاهنه فی معبد عشتار)بستان 

هایش را هایش را، لب(. در پایان روز دستهایش را بوسیدم چشم530 -529عائشه/سرالنار:

ف از تو: زنی است و نیم دیگر: به وصنیمی |ی به او گفتم: تو اکنون / چون سیبی رسیده هست

 ازهایی ا و آب رودا و راز جنگل نیمیآید. در پایان روز، به او گفتم / تو آتش جنگلدرنمی

 آید/ و نیم دیگر: کاهنه ای است در معبد ناهید.تو به وصف درنمی

ت، ذکر زیبایی معشوق و ای عاشقانه ی خود به کار برده اس از دیگر مواردی که البیاتی در خطابه

د ستایوصف موی و روی اوست. در میان این گونه توصیفات که با مخاطب قرار دادن معشوق، او را می

آورد، وصف چشمان محبوب با تعابیر و زیبایی او را برای خواننده برجسته تر و زنده تر به جلوه در می

ا تنها کنند، واقعهای روح یاد میعنوان دریچهو تشبیهات، بسیار زیباست. گویا چشمانی که از آنها با 

راه درک و شناخت معشوق برای البیاتی هستند. این بخش از اشعار او از رمانتیک ترین و احساسی 

 .های شعر اوستترین قسمت

که تصور آن تنها در تخیل رمانتیک امکان دارد. چشمان معشوق گاه دو چراغ از طلا و آتش، دو 

های بید بر روی رودی شتابان و بنفشه است. عباس گلنار، شب و تندباد، چشمه و سایهفانوس طلا، 

 شوند،وقتی معشوق و وطن در خطاب او یکی می»دارد که: دربارهی شعری از محمود درویش بیان می

تواند به گونه ای در اعماق نفوذ کند که در در شکل جدید آن می "رمانتیسم"کنیم که احساس می

(. شعر زیر نمونه ی این شکل نو رمانتیسم 127: 1384« )آمددیم خود از عهده ی آن برنمیشکل ق

ی هاپردازد و سپس آنها را با تمام چشمدر شعر البیاتی است. او ابتدا به وصف چشمان معشوق می

هاست که نمودار پیوند ناگسستنی عشق و زندگی شخصی او با زند و همین بخشملتش پیوند می

 سیاسی و وطن دوستی اوست: زندگی

عینات من منفى إلى منفی تصبان الحریق / یا أخت روحی، فی عیونی، فی فضاء / صحراء  -

 و بیتی،حبی، فی عمیق/ جرحی، الحریق / یا أخت روحی، یا غرامی، یا نداء/ شعبی و أحلامی

 متی من ذهبیا عبیر/ غابات )کردستان( فی فجر مطیر/ عیناک قندیلان من ذهب و نار/ حما
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و نارا و جلنار یتوهجان، اللیل، فی منفای/ فی خضر الدروب و فی ینابیع الجبال/ و فی سهوب 

/ وطنی البعید حیث الربیع یموت محترق الشفاه/ عریان، و أطفال فی أوراده یتدثرون )المجد 

(. چشمان تو از تبعیدگاهی به 210-209للأطفال و الزیتون ارساله حب إلى زوجتی:

بارد/ ای هم راز روحم. در چشمانم، در فضای صحرای عشقم/ در ژرفای یدگاهی شعله میتبع

بارد ای هم راز روحم، عشقم، فریاد ملتم!/ و رؤیاهایم و خانه ام/ وای جراحتم آری شعله می

های کردستان در سپیده دم بارانی!/ چشمانت دو چراغ از طلا و آتشند/ بوی خوش بیشه

های سرسبزا در درخشند/ در جادهآتش و گلنارا که در شب تبعیدگاهم میکبوترم! از طلا و 

میرد، برهنه ها و در دشتهای وطن دورم/ آنجا که بهار با لبانی سوخته میچشمه ساران کوه

 |های سرخش پیچیده میشوند. و کودکان در گل

على أهدابها عیناک کاللیل ماذا فی سوادهما عوالم من أساطیر و من رجم/ ذبحت قلبی  -

عیناک عاصفه هبت وماترکت على صبای سوى طیف فإذا بالقلب یسخر فی عینیک من ألمی

(. چشمان تو چون شب است، چه چیزی است در 64من السقم )ملائکه وشیاطین/عیناک:

هاست/ قلبم را بر مژگان او ذبح کردم/ آن گاه ها و پیشگوییهای افسانهسیاهی آنها جهان

وزد و باقی گرفت / چشمان تو تندباد است/ میچشمش با قلب به سخره میکه درد مرا در 

 گذارد جز بیماری را در عشق من.نمی

گاه چشمان معشوق مورد خطاب او، شهرهای دوست داشتنی او چون بغداد، اصفهان، قندهار یا 

ت که از مادرید هستند که یا به آن شهرها سفر کرده است و یا وصف زیبایی آنها را شنیده اس

 زیباترین تشبیهات در شعر اویند:

بحیرتان عبر غابات النخیل و سهوب «/ قندهار»التی استعدتها/ عیناک « مدرید»عیناک  -

أوى إلى أبراجها الحمام / و بعث الخیام/ «/ النار/ غرقت فیهما، أحرقت // عیناک اصفهان

« غدادب»اللیل بالمدام/ عیناک  بعندلیب فمه الظمآن/ موزع ألحانه فی الحان و مترعا قبه هذا

التی افتقدتها فی الصحو و الأحلام و إننی بالرغم من فقرى بهذا الزمن البخیل و لیل حزنی 

المجدب الطویل / بکیت، یا حبیبتی، کثیرا منحت أهلى الفقراء کلماتی و تمقت على الأشواق 

ید است که باز پس گرفته (، چشمان تو مادر56-55فی الهجیر سفر الفقر و الثوره الی هند: 

های آتش / های نخل و پشتهام/ چشمان تو قندهار است/ دو دریاچه است آن سوی بیشه

هایش کبوتر پناه که در آنها غرق شدم، سوختم /...../ چشمان تو اصفهان است که به برج

خش هایش پهایش را در میخانهگرفته / وخیام مبعوث شده/ به گونه بلبلی تشنه که ترانه

سازد/ چشمان تو بغداد است که در مستی و کند و قبهی این شب را لبریز از شراب میمی

هشیاری از دست دادمش ... و من به رغم نداری در این روزگار بخیل / و شب اندوه که 
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خشکسالی طولانی است / بسیار گریستم محبوبم / و واژگانم را به یاران تهیدستم بخشیدم 

 مگاه روز پراکندمو آرزوها را در گر

پردازد، با زیبایی و با رمانتیک ترین بیان آن را به تصویر ها میدر مواردی که به وصف رنگ چشم

کشد. در این حالات رمانتیک و عاشقانه، رنگ چشمان محبوب او گاه سپیده ای است در کشمیر می

ها، درخشش و قندیل هاو گاه درخشش برقی است در دیوارهای بابل، درخشش برقی است در آینه

 ها و ملتها:برقی است در قبیله

لون عینیک ومیض البرق فی أسوار بابل / ومرایا و مشاعل و شعوب وقبائل/ غزت العالم لما  -

کشفت بابل أسرار النجوم / لون عینیک سهوب حطمت فیها جیوش الفقراء عالم السطوه 

 نالطی ۔صور المظلمه )الکتابه علىوالإرهاب باسم الکلمه وغزت أرض الأشاطیر وشطآن الع

(. رنگ چشمان تو درخشش برق است در دیوارهای بابل / و 197:عشتار إلى حب قصائد/

ها و ملتها جهان تاراج شد زمانی که بابل اسرار ستارگان را فاش ها و قبیلهها و قندیلآینه

مله و ترور را کرد/ رنگ چشمان تو دشتهایی هموار است که در آن لشکر فقیران جهان ح

برند. شکنند و بر سرزمین اساطیر و سواحل عصرهای تاریک یورش میبه نام کلمه/ در هم می

| 

رسمت عینیک على وساده الاسکندر الکبیر / وشعرک الشراع فوق السفن البیضاء فی إزمیرا  -

وروبا أصبح مجنونا و من رآک لا یموت/ وجهک أ -والعالم بحر وأنا سفینة  -و قلت من رآک 

وعیناک ضیاء الفجر فری کشمیر/ وجهک تصویر على بوابه السماؤ فی بکین )کتاب البحر 

(. چشمان تو را بر سریر اسکندر کبیر 322-321اأنصب لک خیمه فی الحدائق الطاغوریه: 

ت در حالی که جهان دریاس -های سپید در ازمیرا کشیدم/ گیسوی تو بادبانی است بر کشتی

چهره  میرد/هر کس که تو را دید دیوانه گردید و کسی که تو را دید نمیو من کشتی گفتم 

تو اروپاست و چشمان روشن تو سپیده است در کشمیر/ چهره ی تو عکسی است بر دروازه 

 ی آسمان در پکن.

از چشمان معشوق که بگذریم در مواردی بسیار اندک نیز هنگام سخن گفتن با وی به وصف 

یا « اروپا»پردازد و باز با توصیفاتی بدیع چون تشبیه، چهرهی معشوق به ز میزیباییهای دیگر او نی

خواننده را  «بادبانی بر کشتیهای سپید در ازمیر»یا تشبیه گیسوی او به « عکسی در آسمان پکن»

کند و های سپید ازمیر تشبیه میبه شگفتی وامیدارد و غیر مستقیم سپیدی چهره ی او را به کشتی

 پنجرهای یا گنجشکی بال زنان یا گلی در آیینه ی»آفریند و یا گیسوانش را به تصویر میتصویر در 

 برد:را خطاب به وی به کار می« های شرمگینکند و یا ترکیب زیبای بشقاب گونهمانند می« دریا
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رسمت عینیک على وساده الاسکندر الکبیر / وشعرک الشراع فوق السفن البیضاء فی إزمیر  -

والعالم بحر وأنا سفینة )کتاب البحرسأنصب لک خیمه فی الحدائق  -من رآک و قلت 

(. چشمان تو را بر سریر اسکندر کبیر کشیدم/ گیسوی تو بادبانی است 322-321الطاغوریه: 

 های سپید در ازمیر در حالی که جهان دریاست و من کشتی.بر کشتی

و وردتان/ وأنا المسافر فی الزمان و خصلات شعرک فی مرایا البحر: نافذه وعصفور یطیر  -

فی المکان/ وفی منافی الأبجدیه والعروض لغتی بضونک أورقت صارت قنادیل المحبه/ 

أزهرت/ صارت منازل للقلوب صار الزمان حدیقه / والبحر مرآه الحدیقه والزمان )بستان عائشه 

ست / گنجشکی است/ های دریا/ پنجره ای اهای گیسوانت در آینه(. طره508-507:هالبصر

 بال زنان و دو گل است.

أمارس طقوس السحریه / على خریطه جسدک فی الحلم / وعندما أستیقظ تتفتح ألف  -

پردازم/ (. به مناسک جادو می307زهره على صحن خدیک الخجلین )کتاب البحر المعبوده:

ود شمی فه بازشوم/ هزار شکوبر نقشه جغرافیا جسم توست در خواب و زمانی که بیدار می

 های شرمگین تو.بر بشقاب گونه

ای عاشقانه ی خود، به ابراز احساسات پاک نسبت به معشوق و بیان عشق خود  البیاتی گاه در خطابه

 داند:پردازد و عشق وی را معجزه ای بر زمین میداند و خداوند را گواه عشق خود میمیبه او 

جدید لأکتب على متون مسلاته/ ونوافذ لقد هبطت بمعجزات حبک على أرض کوکب  -

 7عماراته/ وأجنحه فراشاتها وخدود نسائه/ إننی أحبک/ إنی أحبک )کتاب البحر المعبوده:

های عشق تو بر زمین ستاره ای نو فرود آمد و من مینویسم بر پشت (. با معجزه30-306

ره ی زنانش/ دوستت هایشا و چههایش/ و بال پروانههای عمارتتفریح گاههایشا و پنجره

 دارم دوستت دارم.

وأنت فی حدیقتی تسیر / تحلم بالنافوره البیضاء / و بالعصافیر و بالغدیر / فی لیله المقمره  -

الخضراء و لاترى وجهی الذی شوهة البکاء و قلبى الکسیر یسألک الرحمه و الغفران/ لأننی 

وصیفه الأمیرۀ الحسناء )المجد للأطفال  والله على غرامنا شهید/ و الأرض و الإنسان / -أحببت 

کنی و خواب فواره ی سپید و (. تو در باغ من گردش می200و الزیتون الأمیر السعید:

بینی چهره ی مرا که گریه زشتش بینی در شب سبز مهتابی و نمیگنجشکان و برکه را می

و خداوند بر عشق  خواهد/ چرا که دوستت دارمکرده و دل شکسته ام از تو مهر و بخشش می

 اکنیز شاهدخت زیبا.-ما گواه است، و انسان و زمین هم
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زند و او را در همه جا و در تمام و گاه عشق خود به معشوق را به همه چیز و در همه جا پیوند می

بیند و در این حالات رمانتیک وار، نام تمام معبودها و جوید و میها یا تمام شهرهای زمین میچهره

 شود:های جهان، نام معشوق او میمعشوقه

مجنونا کنت أنادی باسمک کل الأسماء کل المعبودات وکل زهور الغابات وکل الربات/ کل  -

کل حبیبات الشعراء/ مجنونة کنت أنادی الله  نساء العالم فی کتب التاریخ وفی کل اللوحات

ها تمام زنم با تمام ناممی(. دیوانه وار نام تو را صدا 289)کتاب البحر الأمیره والغجری: 

های تاریخ و ها تمام دوشیزگان / تمام زنان جهان در کتابهای بیشهمعبودها و تمام شکوفه

 زنم.در تمام تابلوهای نقاشی و تمام معشوقگان شاعران دیوانه وار خدا را صدا می

ش در دوری از او البیاتی گاه نیز دوری از معشوق خود و احساس خود را نسبت به اطراف و جهان

 گوید:کند و از تنهایی و هراس خود به هنگام غیبت معشوق با وی میبیان می

(. 328بعدک، حتى الموت )سیره ذاتیه لسارق النار المخاض: موحشة،شوارع المدینه /  -

کقطره المطرا کنت وحیدا / آه یا  - های شهرا تا مرز نیستی هراس آورند.بعد از تو خیابان

کقطره المطر الاتحزنی سأشتری غدا لک القمر ونجمه الضحی وبستانا من الزهرا حبیبتی، 

غدا إذا عدت من السفر/ غدا أورق فی ضلوعى الحجر/ لکننی، الیوم، وحیدا أه یا حبیبتی 

(. مانند قطرهای باران / تنها 380المطر )کلمات لاتموت قصائد من فیینا )الوحده(:  كقطرة

 به زودی فردا برایت ماه را ن قطرهای باران/ اندوهگین من نباشبودم / آه معشوق من، چو

خواهم خرید و ستارها و باغی از شکوفه/ فردا که از سفر بازگردم/ فردا که سنگ در سینه ام 

 برگ دهد/ اما، من امروز تنهایم / چون قطره ای باران/ آه معشوق من.

معشوق است در مواردی نیز این خطاب  های پیشین که روی سخن البیاتی با خودجدای از نمونه

عاشقانه با اعضای معشوق یا ابزاری در ارتباط با اوست که برای او یادآور خاطرات عشق و مهر است 

و با آنها درد دلی صمیمانه دارد. به عنوان نمونه در قطعه ی زیر، او با گیسوان معشوق خود گفتگویی 

فام محبوبش را به گلی سرخ مانند کرده و سپس سرخی از سر تنهایی شبانه دارد و گیسوان آتشین 

نسبت داده است و با ایجاد این حس آمیزی زیبا بر تأثیر سخن خود در  آنها را به عطر سرخ گیسوان

جان خواننده افزوده است و آن گاه دوباره همین گیسوان را به آبشاری سکرآور از نور تشبیه کرده 

ه ریزد و چه زیباست کشته در امواج تاریکی شب است، فرو میاست که بر قلب او که بادبانی سرگ

اگر مخاطب از پس درنگی راز دوگانگی این سخنان را دریابد که گیسوان آشفتهاش سبب آرامش 

 |گردد:قلبی سر گشته و بی قرار می

یا شعرها الأحمر! یا ورده/ أرق لیلی عطرها الأحمر/ قلبی شراع حائر واجف / یهوی به  -

المسکر/ شلال ضوء فی ضلوع الدجی یجری وفی قلب الدجی یهدر/../ یا شعرها  شلالک
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(. ای گیسوی 60الأحمر. یا ورده/ أرق لیلی عطرها الأحمر)ملائکه وشیاطین العطر الأحمر:

سرخ او! ای گل سرخ/ شب مرا با عطر سرخت بیدار نگه دار/ قلب من بادبانی است سرگشته 

شود و ریزد آبشار نور در سینه تاریکی جاری میبر آن فرو میو آشفته و آبشار سکر آور تو 

 جوشد / ای گیسوی سرخ او! ای گل سرخ/ شب مرا با عطر سرخت بیداردر قلب تاریکی می

 دار.نگه 

نمونه ی دیگر که در پیوند با گفتگوی البیاتی با وسایلی از معشوق است به گفتگوی او با حلقهی 

هم او به جای سخن گفتن با محبوبش که از وی دور است به آن چه که  گردد که بازنامزدی باز می

خواهد تا خاطرات عشق او را از نو روایت کند و عشق از او یادگار دارد دل خوش میدارد و از آن می

 و شیفتگی او را به وی یادآور شود:

 لاقی /فیحدث ذلک الطیف عن غرامی الحزین حدث النجم ربما تت« إیه یا خاتم الخطوبه -

سنا النجم عینه بعیونی/حدث الذکرى ات فهی عزائی / وبها کل صبوتی و فتونی احدث 

هان! (.102الفجر، قل له إن لیلی/ أطفأت شعله الصبا فی یمینی )ملائکه وشیاطین المخطوبه:

ای حلقه ی نامزدی روایت کن/ آن نوع از عشق اندوهناک مرا / روایت کن از ستاره/ چه بسا 

انش در پرتو ستاره به چشمان من بیفتد/ روایت کن خاطرات مرا که آن عزای من که چشم

است و در آن تمام عشق من و شیفتگی من است / روایت کن از سپیده، بگو به او که شب 

 من شعله عشق را در دست راستم خاموش کرد.

 عشق در پیوند با میراث گذشته

شعرهای عاشقانه ی رمانتیک، عشق همانند تصویری همان گونه که پیش از این نیز گفته شد در 

شود و معشوقی خیالی رخ مینماید. پس زنانی به ادبیات این دوران راه نمادین از ناآگاه متجلی می

های وحشی و شاهزادگان شرق یابند که زنانی عادی نیستند، همانند پریان، دریابانوان، ملکهمی

ر خود اشخاص و عناصر در پیوند با گذشته را چون عایشه، (. البیاتی در شع109،ب:1378)مختاری، 

دهد. از جمله لیلی و مجنون، ایزیس، پنلوپه، اوفیلیا، ایشتار و ... به موضوعات مرتبط با عشق راه می

شق کند و با آن به توصیف عمواردی که البیاتی به تکرار، عشق خود را با پیوندی از گذشته بیان می

 -بهره بردن از شخصیت عایشه است. گفته شده که عایشه معشوق خیام  پردازد،پاک خود می

بوده که عشق آنان به فرجام نرسیده است و وصالی در پی نداشته  -شخصیت مورد علاقهى البیاتی 

و خیام هرگز در اشعارش سخنی از او به میان نیاورده است. این معشوق دوران جوانی خیام که بسیار 

 د به مرض طاعون درگذشت.مورد علاقه ی او بو

خواند و معتقد است که او هیچ گاه نمرده است میالبیاتی او را گاه عایشه و گاه با نام مستعار خزامی

گوید عایشه مرده است، در واقع منظور و توضیح میدهد که در مجموعه ی الموت فی الحیاۀ که می
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اوست و او از نو، در مکانی دیگر و زمانی  او این نیست که تا ابد مرده، بلکه مقصود تولد دوباره ی

: 1955دیگر در این جهان زاده خواهد شد. این زن اسطوره ای را که رمز عشق ازلی است )البیاتی،

( در شعر خود به کار برده و با عشق خود پیوند زده است و اوصاف و حالاتی خیالی با شخصیت 184

به زیبایی و با ترفندی هنری علاوه بر باد کردی از  او آفریده است. در دو قطعه شعر زیر، البیاتی

عایشه، عشق را با اجزائی دیگر از میراث گذشته؛ یعنی با عطارنیشابوری، هفت شهر عشقش، ترجمه 

ی بیتی از حافظ، شمس تبریزی و ترجمه ای از غزلیات مولانا، آتش و نی معروف مثنوی معنوی و 

این عناصر از میراث گذشتگان همه در پیوند با ایران است،  زند وکوزههای رباعیات خیام پیوند می

 ورزیده است:چرا که او همواره به ایران و میراث ادبی و فرهنگی آن عشق می

ینهش صدری وأنا أسمع عائشه تبکی فی بستان طفولتها کانت للرجل المجهول القادم من  -

کنت ترید سوى هذا!/ یا هذا مجنون مدن العشق السبع / تقول بحزن:/ کان فراق مرأ، فافعل ما

(. 445لجلال الدین الرومی:« شمس تبریز»أنت وسکران )مملکه سنبله قراءه فی دیوان 

د و گریگیرد و من میشنوم / عائشه / در باغ کودکی اش میکرکس سینه ام را به منقار می

ز هجران تلخ نیست در عالم »گوید: به مرد ناشناس آمده از هفت شهر عشق / غمگنانه می

 «ترا هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن! ای شیدای مست!

های در پیوند با عشق و هم چنین گذشته در شعر البیاتی نیز از دیگر شخصیت« خزامی»و « لارا»

هستند. لارا نام دختر جوان فرانسوی است که البیاتی در مقطعی از زندگی عاشق او بوده است. 

رب است. او همان گونه که خود نیز گفته است، گاه عایشه را با این دو نام یکی از معاشیق عخزامی

 خواند:نام می

تنهض من تحت رماد الأسطوره، عنقاء / تتألق نجمة قطبیة «/ معجزه الحب الخالد لارا -

ح صوره عشتازا تصب«/ وتهاجر مثل الأنهار/ تتقمص فی ألواح الطین/ وفی أختام ملوک الورکاء

ی لاهوت العشاق / إحدى الربات / تتجلى فی صور شتی/ فی أوراق البردی و معشوقا أزلیة ف

فی المنحوتات تغرى بعبادتها الشعراء/ فإذا ماعبدوها صاروا فی الحب لها عبدان/ أغوتنی/ وأنا 

فی المهد صبیا لکننی أصبحت علیها سلطان کانت فی الحب ملاکا وأنا کنت الشیطان )بستان 

معجزه ی عشق جاودان / سیمرغ وار از « لارا(. »464-463ان: عائشه الملاک و الشیط

ند کخیزد/ به سان ستاره ای قطبی میدرخشد و مانند رودها کوچ میخاکستر اسطوره برمی

گیرد و در لاهوت صورت عشتار به خود می«/ الورکا»های گلی و در نگین پادشاهان در لوحه

د/ کنهای گونه گون تجلی میای که در صورتشود/ الهه عاشقان/ به معشوقی ازلی بدل می

س / انگیزد/ پها/ شاعران را به پرستش خویشتن بر میبر کاغذهای باستان و سنگ نبشته

آن هنگام که به پرستش او برخاستند/ بندهی عشق او شدند/ او مرا فریفت / کودکی بودم/ 

 و من شیطان بودم.در گهواره/ اما من سلطان او شدم/ او فرشته ای بود در عشق / 
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نذرت للبحر ضفائرهار « خزامی»رحلت بعد رحیلی/ ضاعت فی زحمه هذا العالم // و « لارا -

ر )کتاب البحولنجم المیلاد/ وأنا حطمت حیاتی/فی کل منافی العالم / بحثا عن لارا وخزامی

شد و  (. لارا پس از سفر من، سفر کرد و در انبوهی این جهان گم296اأحمل موتی و أرحل:

گیسوانش را نذر دریا کرد/ نذر ستارهی تولد و من زندگیم را فرو پاشیدم/ در تمام خزامی

 های جهان در جستجوی لارا و خزامی.تبعیدگاه

هایی چون لیلا، هند، صفا، شیرین، ایشتار، هلن و اوفلیا در های دیگر البیاتی از شخصیتدر نمونه

 گستردن موضوع عشق بهره برده است.

 ق و اندوهعش 

اندوه و غم رمانتیک لازمه ی همیشگی عشق در بیشتر اشعار عاشقانه ی شاعران است. شعر البیاتی 

هایی که در پیوند با جامعه و عشق است یا خاطرات و نیز از این ویژگی برکنار نیست و چه در نمونه

 ندوهناک او شبانه بهعشق این اندوه نیز دیده میشود که پیش از این مورد بحث قرار گرفت. عشق ا

کند که در آید و تنهایی و بی قراری شب روح او را لبریز از اندوه دوری از معشوق میسراغ وی می

لحظات ترس و غم و بی کسی باید در کنارش باشد و نیست. از این رو لحظات گریه و بی خوابی و 

گی بخش همه چیز باشد و شور و کند تا بیاید و با آوازش زندتنهایی خود را برای معشوق بازگو می

ها همه از سر غم عشق است که همواره از لوازمات زندگی را در فضای اطرافش ایجاد کند. این گلایه

 آن بوده و هست و عشق هیچ گاه بی اندوه و رنج نبوده است:

فیر اطوال لیالی البکاء / لیالی السهاد/ لیالی الرماد/ أصلی/ أنادی/ حبیبی تعال / فإن العص -

فی الظلمه / و الجنیه الغابه / تؤرقها، یا أمیری الصغیر / مواویلک الحمر، و الساقیه )أشعار فی 

 هایهای گریه/ شبهای بی خوابی / شب(. در طول شب260و  259المنفى صلاه لمن لا یعود: 

 / خوانم/ صدا میزنم / محبوبم بیا/ چرا که گنجشکان تاریکی و پری جنگلخاکستر/ نماز می

 کند/ آوازهای سرخ توای شهزاده کوچک من.و رود کوچک را بیدار می

یأتی مع الفجر ولایتی / حبی الذی أغرق فی الصمت یحوم حول السور مستجدیا تنهشه  -

مخالب الموت / حتى إذا ما الیأس أودی به صاح من الأعماق یا انت/سفینه الأقدار لم تنتظر/ 

أقبلت؟ و آبارنا/ مسمومة من أین أقبلت؟/ لعلنی کنت على  و سندباد الریح لم یأت / من أین

موعد من قبل أن ألد أو کنت / الحب أعمى و أنا ههنا أکتب فوق الماء ماقلت // حبیبتی من 

قبل أن تلدی/ أحببت عینیک / فمن أنت؟ )الموت فی الحیاه /کلمات الى الحجر 

شق من که غرق سکوت است / گرد آیدا عآید و نمی(. با سپیده می175-174)المستحیل(:

فشارند تا در حالت ناامیدی او را های مرگ او را میگردد چون گدایی و چنگالدیوار می

بکشد/ از اعماق وجود فریاد زد: ای توا/ کشتی سرنوشت / هرگز منتظر نمانا سندباد بادی 
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ست/ از کجا؟/ ای های ما مسموم اآیی/ این زمان که چاهآید/ از کجا میاست که هرگز نمی

ی گفتکاش پیش از آن که زاده شوم/ بر پیمانی بودم/ یا عشق کور بود و من آن چه تو می

نوشتم / محبوب من، پیش از آن که تو زاده شوی چشمانت را دوست این جا بر آب می

 داشتم / آخر تو کیستی؟

در هم شکند که خانمان براندازی آن  تواند بر او تأثیر بگذارد و او رااندوه او در عشق به اندازه ای می

 به اندازه ی ویرانگری و بزرگی زلزله ای مهیب باشد و این اندوه از عشق را این گونه بیان میدارد که:

( مرا عشقم ویران 362حبی دمرنی روما دمرها الزلزال )قمر شیراز/ إلى رفائیل ألبرتی:  -

 کرد/ روم را زلزله.

کند، بی عدالتی روزگار و بازار عاشقان است؛ زیرا که خود وی در غم میگاه آن چه البیاتی را دچار 

عشق رنج بسیار برده و همواره راه عاشقان را هموار کرده و با اشعار عاشقانه ی خود روح عشاق  |راه 

را سیراب کرده است و به گفته ی خود او، عاشقان در عشق از شراب او نوشیده اند، اما باید بهره ی 

روزگار، سهم او از عشق گریه و اندوه باشد و سهم شراب عشق شک باشد و در عین بی رحمیاو از 

رسد که عشق او را ترک کرده دیگران خنده و مستی. این گونه است که به این نتیجه ی دردناک می

است و او تنهایی رانده شده است، سوخته در پایان راه این شکست بزرگ روح حساس او را رنجور و 

کند تا به ابرهای بهاری یادآور شود که او نیز دلی مالامال از غم دارد و هم نوای با ریز از اندوه میلب

 دارد تا بر مرگآنها باید ببارد و اندوهان خویش را خالی کند و گاه این اندوه عاشقانه، وی را بر آن می

نشناخته بود، چرا که هدایای راز عمان خویش را آشکار کند و آرزو کند، هیچ گاه روشنی و عشق را 

 او در عشق همواره گور آرزوهای او بوده است:

یا غیوم الربیع هذا فؤادی فی جحیم الندواء للصمت یشکوا شرب العاشقون فی الحب  -

خمری/ ونصیبی من خمره الحب شک/ ألهم خمرتی ولی عبرانی/ ولقلبی البکا وللناس 

جحیم الهدوء للصمت یشکوا یا غیوم الربیع هذا ضحک؟/ یا غیوم الربیع هذا فؤادی /فی 

دموعی فی دروب العشاق ضاعت هباء!/ إذا سماواته إذا ما أضاء )ملائکه و شیاطین /غیوم 

(. ای ابرهای بهاری این قلب من است که در آرامش دوزخ برای سکوت گله 48-47الربیع:

راب عشق شک است/ آیا کند عاشقان در عشق از شراب من نوشیدند و بهره ی من از شمی

برای آنان شراب من و برای من اشکها؟/ و برای قلب من گریه و برای مردم خنده!/ ای ابرهای 

کند/ ای ابرهای بهاری بهاری این قلب من است که در آرامش دوزخ برای سکوت گله می

 های من است که بر درهای عاشقان هدر و تباه شد/ چون ستاره ای که روشناییاین اشک

 رود. آن گاه که در آسمان بدرخشد.او در بیابان از میان می
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من أین یأتی النور واللیل فی کل الدروب یرصد العاشقین / برح بی العشق وها أننی تحت  -

السماوات وحید طرید/ محترقة فی طرق المنتهی/ وحاملا ناری لعصر جدید کتاب البحر 

آید؟ ای عاشقان منتظرند/ نور و شب از کجا می(. بر هر دروازه 300الرحیل الى مدن العشق: 

ها تنها و رانده شده ام / سوخته در پایان راه و آتشم را عشق مرا ترک کرد و من زیر آسمان

 کنم.برای عصر نو حمل می

البیاتی آن قدر خودبین نیست که تنها اندوه عشق خود را بیان کند و از عشق شکوه کند و تنها 

غ دیده ی خود را از سینه برآورد. او شاهد اندوه و تنهایی کشیدن دیگر عاشقان آههای سوزناک دل دا

کشند و با آنان هم در غروبهای غم انگیزشان است که تنها و شکسته، بار دوزخشان را به دوش می

 کند:دردی می

حاملین جحیمهما متوحدین/  الكئيبة یتوجع العشاق فی صحراء وحدتهم یجوبون المساءات -

(. عاشقان در صحرای تنهاییشان / به درد 491ین )بستان عائشه المکتشفون: مهشم

 کشند تنهادوش می کنند و بار دوزخشان را برهای غم انگیزا گردش میگریند/ در غروبمی

 شکسته و خرد شده.

 عشق و خاطرات آن

ماندگار و همان گونه که پیش از این در موضوع کودکی گفته شد، عشق کودکی از جمله خاطرات 

شیرین البیاتی است. او بارها از عشق پاک و معصومانه ای که در کودکی در جانش رسوخ کرده بود، 

کند و بیشتر آن چه که در شعرش از عشق یاد کرده است. البیاتی خاطرات زیادی از عشق نقل نمی

در پیوند با عشق و هایی را توان نمونهپردازد و به دشواری میزمان حال می هست، به بیان آن در

داستان من با زنان در جهان کودکی »خاطره گویی در میان اشعار او یافت، بنا به گفته ی خودش: 

 شد و با بوسه یا اشکیآغاز شد، جهان روستا و شهر. و پیوسته از عشق کودکی که به نگاهی آغاز می

ت در چشم من و من آن را کنم. جهان عشق پاک کودکی همواره دوزخی اسیافت، یاد میپایان می

(. او در حاشیه ی کتاب کهنه 85: 1993البیاتی، )« از تبعیدگاهی به تبعیدگاهی دیگر با خودم میبرم

نویسد که مخاطب آن زنی ناشناس از دوران گرداند، نامه ای میای که او را به عالم کودکی بازمی

 کودکی اوست:

ه/ أحببتها فی زمن الطفوله / قلت لها أیتها لامرأه مجهول رسالةکتبت فی حاشیه الکتاب  -

البحیره المسکونه / بکلمات الحب والنجوم والأسماک/ قلت لها الوداع!/ کتبت فی دفاتر الموت 

لهل تمیمه / مقبلا عیونها الخضراء )قصائد حب على بوابات العالم السبع من کتابات بعض 

در حاشیه ی کتاب نامه ای نوشتم  (.259المحکومین بالاعدام بعد سقوط کومونه باریس: 

که در زمان کودکی دوستش داشتم / به او گفتم ای دریاچه ی آرام گرفته  برای زنی ناشناس
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با واژگان عشق/ و ستارگان و ماهیان به او گفتم خداحافظ / و برایش در دفترهای مرگ 

 تعویذی نوشتم / مورد قبول چشمان سبز او.

لأن اللیالی طویله / لأن العذاب، لأن الکهولها لأنک واحة  لأنک أحببتنی فی الطفوله / -

/ تدعى بالبطوله / لأنک قبلتنی فی الخمیله / دریعمری الظلیله/لأن دموعی قلیله/لأنک، یا 

وعلمتنی کل حیله / لأنی لم أکن ذات یوم بخیله / لأنی أحبک حب الذلیله/لأن حیاتی/ 

ی / ویتمتنی/ فی الطفوله )کلمات لا تموت الأمیره ، مستحیله:/ کسرت فؤاددریبدونک، یا 

(. برای این که در کودکی مرا دوست داشتی برای این که شبها 368التی کانت تحب مغنیها: 

دراز است/ برای این که عذاب / برای این که پیری....... برای این که واحه عمرم پر درخت 

ای سوار منا به مسابقه قهرمانی دعوت است برای این که اشکهایم اندک است برای این که 

 ها را به من آموختی برایشدی / برای این که مرا در بیشه بوسیدی برای این که تمام فریب

برای این که سوار  ||این که روزی بخیل نبوده ام/ برای این که عاشق تو هستم / عشقی رام

 تو را خواستم. من / زندگی من بی تو ناممکن است:/ دلم را شکستم و در کودکی

 عشق و زندان یا تبعید

که  شودى البیاتی مربوط به اشعاری می از جمله زیباترین و دردناک ترین بخش شعرهای عاشقانه

گوید. شکوه از مردن در سرزمینی غریب، دور و وی عاشقانه از تبعید و دوری از وطن سخن می

سان؛ یعنی عشق و آزدی، همواره بر محروم از عشق؛ یعنی شکوهی هم زمان از سلب دو حق هر ان

زبان البیاتی جاری است و بازگشت از تبعید و رهایی از زندان و پرداختن به عشق، رؤیایی است که 

ن مینشیند، چرا که ایشود و بر جان آدمیدر شعرهای او با بیانی بسیار رمانتیک و حزن آور تکرار می

ق توان به عشگیرد تا بیاندیشد که واقعا چرا نمیای می اشعار دردانگیز، آرامش را از هر وجدان تپنده

 که موهبتی آسمانی و الهی است در آرامش و آزادی پر و بال داد:

لماذا نحن یا ربی/ بلا وطن، بلا حب / نموت / نموت فی رعب لماذا نحن فی المنفی / لماذا  -

خدای من برای چه ما/ بی  (.431-430نحن یا ربی؟ )النار والکلمات الماذا نحن فی المنفى: 

 میریم/ خدای من؟وطن، بی عشق / میمیریم / چرا در وحشت / در تبعید می

تواند اما، برای روح رمانتیک البیاتی هر چیز شدنی و قابل دسترسی خواهد بود. او در تبعیدگاه نیز می

یست، کان پذیر نوطنی برای خویش بیافریند و آن حضور معشوق است و این جز با تخیل رمانتیک ام

میرد. دردی که همواره با معشوق در گیرد و در آرامش میپرسندش و در آن آرام میوطنی که می

 گذارد، مردن بی عشق است در تبعید، بی وطن:میان می

کونی ایتها المشربه الوجنه بالتوت الأحمر والورد الجبلی الأبیض // کونی آخر منفی وطن/  -

(. رخسارهی سرشار از توت 1385-384ت )قمر شیراز/ قمر شیراز: أعبده / أسکن فیه وأمو
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پرستمش که در آن سرخ و گل سفید کوهی!/ در آخرین تبعیدگاه/ وطن من باش!/ که می

 .گیرم و میمیرمآرام می

عشقتک فی المنفى وأنت صبیة / وکان هوانا فی الجوانح یکبر / فلما التقینا بعد نأى وغربه  -

الطفوله نبحر کأنا ولدنا من جدید بکوکب هوالوطن الموعود أو هو أبعد)کتاب  / رجعنا الى ارض

(. عاشق تو هستم در تبعید و تو جوان هستی و عشق ما در اطراف بزرگ 307البحر المعبوده:

میشد/ ما پس از دوری و غربت تا کنون دیدار نکرده ایم با هم به سرزمین کودکی 

ن شویم که وطویم / گویی که از نو در ستاره ای زاده میشگردیم / مات و سرگشته میبازمی

 موعود است یا دورتر از آن.

گاه نیز نه دور از وطن و در تبعید، بلکه در وطن خود و آن گاه که گرفتار بند و زندان است، روح او 

ه ب کهکند و هنگامیگریزد و با او درددلی سوزناک را آغاز میدر سکوت و رؤیا به سوی معشوق می

یابد که از معشوق جداست، اما هیچ گاه دوست برد و در میآید به واقعیت تلخ زندان پی میخود می

 برد:داشتن و عشق را از یاد نمی

یا فی البرعم الغافی وفی الهدب المبلل بالدموع فی الصمت فی الأحلام فی الشفق / النخضب  -

منی/ وإذا أفقت وأنت عنی/ فی معزل منی تملى یجنها الت -إلیک  -فی الربیع/ روحی تفر

(. در غنچهی خفته و در 62وأنا بسجنی رجعت إلى تقول: غن )ملائکه و شیاطین/ أغنیه: 

مژگان خیس از اشک در سکوت، در رؤیا، در شفق به خون نشسته در بهار/ روحم از من به 

ن به سوی من گریزد و آن گاه بیدار میشوم که تو از من جدایی و من در زنداسوی تو می

 گویی: بخوان.گردی و میبازمی

ها أنا/ أحرق نفسی هنا( کی أکسر الثلج والأغلال / یا بؤسنا إن أشرقت شمسهما حبیبتی -

و نحن فی سجننا نجتر أحزاننا/ حبیبتی إن هموا لم یرحموا حبنا لکننا لم نزل / نحب 

ن در این جا خویشتنم را به (. معشوق من / اینک م356-355لکننا)کلمات لا تموت القتله: 

کشم تا یخ و غل و زنجیرها بشکند/ ای وای بر بینوایی ما/ خورشید آنها طلوع کرد/ آتش می

کنند/ کنیم / معشوق من! آنان به عشق ما رحم نمیهامان را نشخوار میما در زندان خود غم

 اما، ما پیوسته دوست میداریم.

 عشق و مسائل انسانی و جامعه

البیاتی شعر عاشقانه نیز آمیخته با حس ناسیونالیستی و ملی گرایی است و گاه مخاطب را در شعر 

اندازد که او به بهانه ی عشق، به بیان این حس خود نسبت به وطن و ملتش و تمام به این گمان می

ن ه سخگیرد و بپردازد و اصلا گویا عشق را در خدمت آن به کار میها و رنجبران و فقیران میانسان

ات النار والکلم« حبی مائدۀ الفقراء/ حزنی بستان التعساء/ فلیشرب ماء البحر الأعداء »خود او که: 
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سفره ی مستمندان/ اندوه من: بوستان نگون بخت پس باید آب دریای  (. عشق من428الأعداء:

 دشمنان را نوشید، عشق و اندوه و احساس او در شرایط مختلف از آن انسان است.

اتی معتقد است که در هیچ شرایطی، حتی شرایط دشوار جامعه و زندگی انسان گریزی از عشق البی

 نیست، اما این عشق نباید سبب شود که چشم بر روی دردها و مصایب جامعه بسته گردد:

فی زمن الفوضى وعصر الرعب/ أشعلت نار الحب )قصائد حب على بوابات العالم السبع  -

 زمان هرج و مرج و در عصر ترس آتش عشق را آفروختم. (. در247/مجنون عائشه:

برند، در حالی ها با رنج به سر میکند که انسانچرا که در زمانهای گرفتار آمده است و زندگی می

که عشق جزء جدایی ناپذیر زندگی آنهاست، اما عشقی که همراه انواع دردها و رنجها باشد، برای او 

 |ذارد. گنیز وجدانی آرام باقی نمی

من أین یأتی الحب یا حبیبتی؟ ونحن محکومون بالإعدام/ ونحن فی السیرک وفی حدیقة  -

الحیوان واللغة المومس والتاریخ والأوهام/ والعقم والیباب/ محاصرون منذ ألفی عام / نحاول 

م لالخروج من دوائر الأصفار )قصائد حب على بوابات العالم السبع / قصائد حب على بوابات العا

 -آید، محبوب من / وقتی که ما به مرگ محکومیم؟/ وقتی (. عشق از کجا می254السبع: 

/ از هزار سال  -که در سیرک و باغ وحش/ و کلام روسپی و تاریخ و وهم و نازایی و ویرانی 

 های صفر بیرون رویم.کوشیم تا از دایرهپیش محاصره شده ایم و می

در کودکی و جوانیم با عشق به انسانیت و وطن و انقلاب در  عشق من به زن»گوید: البیاتی می

: 1993آمیخته است تا بدانجا که برای من دشوار است که مرزی میان آن دو قائل شوم )البیاتی، 

کند، گویی درد جامعه و انسان به وی (. پس هرگاه که با معشوق گفتگویی عاشقانه را آغاز می87

یرد گاحساسات عاشقانه ی خود بپردازد و سخنش رنگی دیگر به خود میدهد تا به ادامه ی اجازه نمی

و چون پیامبری که برای رهایی انسان و شناساندن آن چه بی خبران از آن ناآگاهند، مبعوث شده 

باشد، وظیفه ی خود میداند که حتی به شخصی ترین مسأله ی زندگی خود؛ یعنی عشق نیز به گونه 

به خواب بی خبری و فراموشی نسپارد تا آن چه را دیده و آموخته به  ای دیگر بنگرد و خویش را

شناسد و بار دیگر به محبوب خویش نیز یادآوری معشوق نیز بیاموزد. او ستمگران گذشته را می

در جامهای دیگر و با « بی مرگ است دقیانوس»کند که آنان هنوز نیز هستند و از آن جا که می

اضر رخ نموده اند، آنان شعر شاعران و در کل هنر هیچ هنرمند آزاده و هایی دیگر در عصر حنقاب

ر را بتابیده اند و هنر و شعری را که هم چون شعر او سنگینی رسالت و پیامیدردمندی را بر نمی

دوش خویش حس کرده باشد، ضد خویش، جامعه و دین میدیده اند و در پی حذف و یا دور کردن 

نان از گذشته تا به حال در حال تحریف تاریخ به سود خویش بوده اند. آری! آن هنرمند بوده اند، آ

کند. نجواهای عاشقانه ی این سخنان عاشقانه ای است که البیاتی به گوش معشوق خویش نجوا می
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های کشنده که کودکان و بی گناهان او رنگ رنج و درد جامعه است، به رنگ سل و طاعون و بیماری

به رنگ زندان و فقر. زیرا که سرما و یخبندان ستمگری، غل و زنجیرها، نالهی بیماران،  بلعد،را فرو می

گذارد تا یخ شبهای عشق آب شود و سخنان عاشقانه ی او رنگی عاشقانه نمی زندانها و تبعیدها مجالی

 به خود بگیرد، اما با وجود این باز هم عشق خواهد ورزید و دوست خواهد داشت:

بیبتی، کل سجون العالم القدیم / لکننی اکتشف الآن سجون العالم الجدید عرفت، یا ح -

المدینه / وغرف الفنادق اللعینه عرفت:  أقبية والقهر والاذلال فی الأزمنه الحدیثه / والموت فی

کیف استبدل الطغاه/ جلودهم فی زمن الهزیمه / ولبسوا أقنعه جدیده/ ورددوا الأغنیه القدیمه 

یبتی، کل طغاه العالم القدیم / کیف ینامون ویأکلون کیف یحبون ویضحکون / رأیت، یا حب

/ کیف یموتون وینتهونا لکننی، أکتشف الآن، طغاه العالم الجدید فی زمن الطوفان/ وثوره 

الإنسان / تبدلت أقنعه الممثلین، وقع العالم فی براثن الملقن القابع فی الظل وتحت رحمه 

/ فقتلونا قبل أن نحب، یا حبیبتی، وصبغوا المسرح بالدماء )قصائد  المهرجین: بائعی الأنقاض

(. محبوب 252-251حب على بوابات العالم السبع / قصائد حب على بوابات العالم السبع: 

های دنیای جدید را کشف های دنیای باستان را شناختم/ اما، اکنون زندانمن تمام زندان

های های شهرا و اتاقگاران جدید و مرگ را در جامهکنم و استیلا و خواری را در روزمی

مهمانخانهای نفرین شده و دانستم که چگونه ستمگران/ چهره ی خویش را در روزگار 

/ را سردادندشکست عوض کردند/ و صورتکهای تازه بر چهره زدند و بار دیگر آوازهای قدیمی

 خورند چگونهخوابند و میمی محبوب من تمام ستم گران دنیای باستان را دیدم که چگونه

شوند/ اما، اکنون ستمگران دنیای میرند و تمام میخندند/ چگونه میدارند و میدوست می

های بازیگران عوض کنم/ در روزگاران طوفان/ و انقلاب انسان اصورتکجدید را کشف می

زیر رحمت شده است/ جهان به چنگال سخن رسانان )سوفلور در تئاتر( پنهان در سایه و 

هاافتاده است/ محبوب من! پیش از آن که عاشق شویم / این فروشندگان خرابه -دلقکان/ 

 ما را کشتند و صحنه را به خون ما آغشتند.

حبیبتی أحرقوا بالأمس أشعارناا حبیبتی.. شوهوا بالصمت تاریخنا حبیبتی موتوا بالسل  -

اطفالنا حبیبتی أغلق الشتاء شبا کنا( الاشمس/ لانسمه/ تطرق أبوابنا إنا هرمنا، وها أنت و 

ا أحرق ها أنهذا أنا/ ثلج لیالی الهوى/ یغمر بستاننا/لا فأس/ لایحه/ تشعل أحطابنا حبیبتی

ی هنا/ کی أکسر الثلج / والأغلال/ یا بؤستا إن أشرقت شمسهم و نحن فی سجننا نجتر نفس

-354أحزاننا حبیبتی/ إن هموا لم یرحموا حبنا لکننا لم نزل / نحب )کلمات لا تموت القتله: 

(. معشوق من... اخیرا اشعار ما را سوزاندند/ معشوق من... تاریخ ما را با سکوت تحریف 356

های ما را بست وق من کودکان ما در اثر سل مردند/ معشوق من! زمستان پنجرهکردند/ معش

کوبد/ ما پیر شدیم و اینک این تویی و این من/ / نه خورشیدی / نه نسیمی/ درهای ما را می
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افروزدا معشوق های ما را میپوشاند/ نه تبری/ نه فریادی هیزمیخ شبهای عشق، باغ ما را می

 .ندکشم / تا یخ و غل و زنجیرها بشکین جا خویشتنم را به آتش میمن/ اینک من در ا

گوید و او را نیز البیاتی همواره و به هر بهانه ای با معشوق سخن از زندان، فقر، بیماری و مرگ می

کند که جنون عشق و نادانیها و بی سازد. به معشوق یادآوری مینسبت به این مسایل بیدار می

ند او را از اندیشیدن به موضوعات بزرگ و انسانی باز دارند و همواره مرگ کودکان توانها نمیخیالی

د ماننبرند و آنان که با غرور و پیروزی سربلند میو زندگی دشوار آنان که نان را در اشک فرو می

برای وی ارزشمندند و همراه همیشگی زندگی و عشق او خواهند بود و او برای چشمان ملت کار 

 میرد:می لت کشاورزش و در کل برای وطنشگرش، م

و استیقظ  7یوم دخلت فی الضحی/ حدیقه اللیمون / أمطرت السماء عطر أ/ أمطرت شجون  -

البلبل / یا أمیرتی و التقت العیون و أورقت غصون/ و رن صوت دافئ حنون/ موعدنا غدا، هنا 

جدیده، و انتشر الطاعون/ فی و مرت السنون/ و خلف البلبل / یا أمیرتی و أورقت غصون / 

حینا، و امتلأت سجون / مدینتی بالناس و امتدت ید المنون/ إلى ربیعی الأسود الحالم فی 

(. روزی که چاشتگاه/ به باغ 276-277حدیقة اللیمون أشعار فی المنفى الأمیره و البلبل :

با  خت منا و چشمهالیمو آمدی/ از آسمان عطر بارید/ اندوه بارید/ و بلبل بیدار شد/ شاهد

ها برگ بر آوردند/ و صدایی گرم و مهربان طنین انداخت:/ وعده ی هم تلاقی کردند و شاخه

ها برآورد/ ای شاهدخت من و ها سپری شد/ و بلبل جوجهدیدار ما فردا، این جا و سال

پر  های شهرمها برگ برآوردند از نوا و طاعون به کوی و محله ی ما افتاد/ و زندانشاخه

 شدند از مردم و دست مرگ رسید/ به بهار سیاه که در باغ لیمو خواب میدید.

معشوق او باید در آن آشفته بازار دنیای سیاست و ستم همراه او باشد، چون او بیاندیشد و عمل کند. 

 باید پیام آور صلح باشد و در راه خدمت به انسان گام بردارد:

لخبز و السلام و النسرین / صلی لأجل إننی حزینا لعل، حبیبتی، و أنت تبحرین إلى بلاد ا -

یا حبیبتی، سفینه النجاه/ تلوح فی العباب / و أنت، فی مقدمها، حمامه بیضاء / تحمل فی 

منقارها زنبقه الحمراء / تحمل لی هدیه، خطاب // حبیبتی ماأجمل اللیال!! و أنت فی صفائها 

(. محبوبم 283-282المنفى غیاب إلى هند:ملاک/ یحملنی طفلا إلى هناک ) أشعار فی 

اکنون که بادبان افراشته ای/ به سرزمین نان و صلح و نسرین / برایم دعا کن/ چرا که من 

اندوهگینم /.../ شاید که محبوبم، کشتی نجات / نمایان شود در میان امواج / و تو پیشاپیش 

م هدیه ای بیاوری/ نامه ای از آن چون کبوتری سپیدا که در منقارش زنبقی سرخ دارد/ برای

مادر سربازی / محبوبم چه زیبایند شبهایی که تو در درخشش آنها چون فرشته ای باشی و 

 کودکی مرا به آنجا آورد.
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 نگاه شاعر به عشق

البیاتی در کل تمام هستی و آفرینش را عشق میداند و معتقد است اگر عشق نبود آفرینشی نیز 

 گرفت:صورت نمی

ع هو الحب والحب هو الموت والإبداع / الحب الموت: ولاده / فلماذا مات، إذن، نیرودا، الإبدا -

 |عشق است و عشق / مرگ./ آفرینش  |(. آفرینش 483حکمت؟ )بستان عائشه / الولاده: 

 |عشق / مرگ تولداند/ پس چرا اذن / نرودا/ حکمت/ مردند؟ 

مان گونه که حقیقتی به نام زندگی وجود دارد و از دید البیاتی هر چیز مدت زمان معینی دارد و ه

کنند، حقیقت عشق نیز دارای زمانی حقیقتی به نام مرگ و هر کدام در زمان خود وجود پیدا می

 معین است؛ روزی پدید خواهد آمد و روزی نیز پایان خواهد یافت

الموتى:  بزمن للحب أتی وستأتی أزمان للموت )کتاب البحر/ تحولات نیتوکریس فی کتا -

 (. زمان عشق آمد و به زودی زمان مرگ نیز فراخواهد رسید.283

تواند سبب ترقی انسان شود و هم او را به نیستی و او نگاهی دوگانه به عشق دارد. عشق هم می

گمراهی بکشاند. بستگی به این دارد که عاشق چگونه به آن نگاه کند. عشق واقعا گوهری یگانه و بی 

اید ارزش آن شناخته شود و اگر چنین نشود و چون عنصری مادی نگریسته شود، نظیر است که ب

 جز سبب گمراهی و نابودی نخواهد بود:

شمس حیاتی غابت / لایدری أحد/ الحب وجود أعمى و وحید/ ما من أحد یعرف فی هذا  -

و  أولدشیراز/  المنفى أحدأ الکل وحیدا قلب العالم من حجر فی هذا المنفى الملکوت )قمر 

(. آفتاب زندگیم غروب کرد/ کسی نمیداند/ عشق وجودی گمراه و یگانه 382أحترق بحبی: 

شناسد/ همه تنها هستند/ قلب جهان از سنگ است کسی در این تبعیدگاه کسی را نمی

 ملکوت -است / در این تبعیدگاه 

 گراییگذشته 

اساطیر، تاریخ و ادبیات و فرهنگ و  از نمودهای توجه به گذشته در آثار رمانتیک، توجه به شرق،

ذشته ها به گ البیاتی آن گاه که قصد دارد به شیوه ی رمانتیک های دینی و آیینی است.شخصیت

ها و اجزای تاریخ و فرهنگ را در شعر خود نمودار سازد، تنها به ملت خود و حتی باز گردد و اسطوره

نگی های تاریخی و فرهاساطیر جهان و شخصیت کند و بی هیچ تعصبی از تمامملت عربی بسنده نمی

کند. در این بخش از گذشته گرایی اشعار البیاتی، به توجه به شرق، اسطوره، تاریخ، آن استفاده می

 فرهنگ و دین پرداخته شده است.
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 توجه به اسطوره 

رفت. بسیاری اسطوره در یونان باستان برای نامیدن هرگونه قصه ی واقعی یا حکایت خیالی به کار می

از اساطیر نمایشگر آداب گوناگون و مراسم مختلف بودند. برخی بر آنند که همین آداب سبب پیدایش 

(. گاهی اسطوره به صورت داستانی قدرتمند و رسا در 75: 1393اسطورهها شده است)مقدادی، 

د اشعار رمانتیک (. در مور34: 1384 مکاریک،) «دارد تزیینی نقش صرفا گاه و شود ۔ادبیات ظاهر می

تنها استفاده از آنها برای نشان دادن میل به گذشته و نمودهای آن است و زنده کردن و یادآوری 

دوباره ی آنها برای انسان امروز. اما، این کاربرد رمانتیکی اسطوره با کاربرد آن در آثار سمبولیکی 

شته نیست، بلکه هدف کاربرد هدف نشان دادن توجه به گذ کاملا تفاوت دارد؛ چرا که در آن جا

 اسطوره برای بیان مقصود و پیوند دادن آن با شرایط عصر حاضر و بیان مسائل حال به کمک آنهاست.

البیاتی انسان مدرنی است که به شدت با گذشته و شخصیتهای آن پیوند دارد، چرا که به شدت خود 

کند. او همان انسان مدرنی ه رها میهای گذشتبیند و خود را در دامان بهشترا محتاج تاریخ می

محتاج تاریخ است، زیرا تاریخ همان گنجه ای است که در »گوید: از او سخن می« برمن» است که

(. البیاتی به اساطیر جهان بی هیچ تعصب و 24: 1384« )شودها  نگهداری میآن همهی جامه

یاری های بسیونان در شعر خود استفادهمحدودیتی نظر داشته است و از اساطیر آشور و مصر و بابل و 

کرده است. اما، این نکته را باید در نظر داشت که وی هیچ گونه اشاره ای به اساطیر ایرانی ندارد و 

توجه او نه به ایران باستان، بلکه تنها به ایران پس از اسلام منحصر شده است. درباره ی اسطوره در 

سم ارائه خواهد شد. البیاتی علاوه بر یاد کرد از شعر او توضیحات مفصلی در فصل سمبولی

بال برد که به دنهای اساطیری و خدایان که همه را با ذکر نامشان و بر حسب نیاز به کار میشخصیت

این بحث، بدان پرداخته خواهد شد، در کل به خود لفظ اسطوره و خدایان بدون ذکر نام خدایی 

های گلی که سرنوشت این ها یا لوحم چون سنگ نوشتهخاص و آن چه در ارتباط با آنهاست، ه

 کند:سازند، اشاره میاساطیر را روشن می

لم یزل عالمنا أروع مما حدثونا عنه، مما صوروها فی الأساطیر لنا، أروع مما صوروه )أباریق  -

(. پیوسته این جهان زیباتر از آن است که برای ما از آن 153مهشمه / السجین المجهول: 

 ها برای ما تصویر کرده اند.خن گفته اند، و زیباتر از آن است که در اسطورهس

ورده مرتجفه حملتها الریح من أرض الأساطیر الى المقهی و موت الأرصفه )الکتابه على  -

(. باد گلی لرزان را/ از سرزمین اساطیر به قهوه خانه و 196الطین قصائد حب إلى عشتار: 

 مرگ پیاده روها برد.

هایی هم به لفظ خدایان و الهگان اسطوره ای دارد. در این بخش او به تأثیرگذاری نقش البیاتی اشاره

کند و این که هنگام اتفاقات ناگوار به نقش نفرین خدایان و الهگان بر سرنوشت مردم اشاره می
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حمایت خود در  شدند یا باور داشتند که خدایان از آنان خوشنودند و آنها را تحتخدایان معتقد می

 آورند:می

فی هذی الطلول الدراسه / لاحقتنی لعنات الآلهه / والذئاب الجائعه / وأنا أتلو على المعشوق  -

سفر الجامعه / میتا عاد من الأسر بأسرار الملوک السحره/ لیری قریته المحتضره )الکتابه على 

رین شده/ نفرین خدایان به های کهن نف(. در این ویرانه195الطین /قصائد حب إلى عشتار:

خوانم / مرده ای که من رسید و گرگهای گرسنه / و من بر معشوق کتاب بزرگ را می

 بازگشت از بند با اسراری از پادشاهان جادو شده / تا روستای روبه مرگ را ببیند.

آن (. سپیده دم از 166کان لنا فجر و کانت لنا/ آلهه تمنحنا ودها أباریق مهشمه طیفها:  -

 .بخشیدندما بود و خدایان نیز دوستی خود را به ما می

شوق برد. او معگاه این الفاظ تنها برای ایجاد همانندی و تشبیه میان معشوق یا دیگر مردمان بهره می

نماید و یا در جای دیگر حرکت و کند که هر بار به گونه ای رخ میرا به الههای اساطیری تشبیه می

کند و به سبک بالی آنها در رنج دیده را به سفرهای خدایان گذشته مانند میسفر و کوچ مردمان 

 حرکت:

تنهض من تحت رماد الأسطوره، عنقاء // تصبح معشوقا أزلیة فی «/ معجزه الحب الخالد لار -

لاهوت العشاق / إحدى الربات تتجلی فی صور شتی/ فی أوراق البردى و فی المنحوتات 

/ فإذا ماعبدوها صاروا فی الحب لها عبدان/ أغوتنی/ وأنا فی المهد صبیا تغرى بعبادتها الشعراء

لکننی أصبحت علیها سلطان کانت فی الحب ملاکا وأنا کنت الشیطان )بستان عائشه / 

سیمرغ وار از خاکستر  |معجزه ی عشق جاودان « لارا»(، 464-463الملاک والشیطان: 

شود/ الهه ای که در / به معشوقی ازلی بدل میخیزد... و در لاهوت عاشقان اسطوره برمی

 کند.صورتهای گونه گون تجلی می

یرحلون / أبدأ کالهه الأساطیر القدامى، یرحلون و یدفعون / عرباتهم فی طین و المستنقعات  -

کوچ  |های پیشین (. همواره چون خدایان اسطوره179-178)أباریق مهشمه/ ماو ماو:

 راندند.ها پیش میدر گل و مرداب کردند و کشتیهاشان رامی

دهند ها، الواح گلی و کاغذهای باستان که اساطیر را برای عصر حاضر شرح میالبیاتی با سنگ نوشته

و راه کشف راز آنها هستند، آشنایی دارد و از این مترجمان و پیوندهای دنیای باستان با امروز یاد 

 کند:می
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المعبودات/ أموت وأطفو)قمر شیراز قراءۀ فی کتاب  کل منون الأهرامات معی/ و مراثی -

میرم و شناور های اهرام و سوگ سرودهای الهگان می(. با تمام نبشته365الطواسین للحلاج: 

 شوم.می

نبذتنی طرق العشق وملتنی الدروب وأنا أبحث فی بابل عن خصلته شعر علقتها الریح فی  -

ى الطین وآثار حریق )الکتابه على الطین /قصائد حائط بستان الغروب عن نقوش و کتابات عل

ها و من در بابل دستهای از گیسویی های عشق مرا راندند و دروازه(. راه195حب إلى عشتار:

های روی گل و آثار آتش ها و نوشتهجویم که باد بر حصار بوستان غروب آویخت/ نقشرا می

 را.

 آمون

عنوان شهریار ایزدان را داشت، یونانیان او را با زئوس  آمون ایزد بزرگ مصری است و چون پیش تر

یکی میدانستند. پایتخت او شهر تب بود. او را آغاز باروری و استمراردهنده ی زندگی خلاق به شمار 

د. گردانیآوردند. آمون پشتیبان نیرومندترین فراعنه بود و در برابر دشمنان آنان را پیروز میمی

های سلطنتی او را بر تکیه زده بر زورق ایزدان و آمون رع میخواندند. در مقبرهپیروانش او را شهریار 

در شخصیت آمون نوعی درآمیختگی کلیدی مفاهیم (. »69-68: 1385دهند)ویو، خورشید نشان می

کند چگونه آمون به دلیل هستی خود که فراتر از آسمان آفرینش وجود دارد، هم نهادی که تأکید می

گیرد. هویت او چنان پوشیده بالاتر از همه ی خدایان دیگر قرار می« جهان زیرین است و ژرف تر از

خدایی که با (. »360-359: 1387)برن، « است که هیچ خدای دیگری نیز نام حقیقی او را نمیداند

 گویند؛ آمونها میکنند. بعضی اسطورهآمانونت جفت میشود و نیروهای پنهان از او نمایندگی می

در شعر زیر جمجمه مرده ای بر ساحل دریایی افتاده که  (.554: 1387)برن، « یننده بوده استآفر

کرده است و نومیدانه و عبث، ترسیده و روزگاری خدای خورشید، آمون در آن جا آب تنی می

 گمگشته در انتظار درخشش دوباره ی این خورشیدخدای است:

فی غابر القرون/ أضاجع «/ آمون»م عایا جمجمه فی القبر على رمال البحر حیث استح-

الوحشه والضیاع / فی أبد لیس له قرار منتظر شروق الشمس الله فی زرقه المیاه / أسطورۀ 

(. جمجمه ای در 162أعیش بین عالم یموت )الموت فی الحیاه موت الإسکندر المقدونی: 

های رفته/ هم خوابه ی کرد/ در قرنگورا بر شنهای دریا/ آنجا که آمون برهنه، آبتنی می

وحشت و از دست رفتگی/ در ابدیتی بی آرام به انتظار درخشش خدای خورشید / در کبودی 

 کند.ها/ اسطوره ای که در میان جهانی میرا، زندگی میآب
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 لابوالهو

ده های یک پرنل اسطوره ی یونانی است. او هیولایی با چهره ی یک زن، پیکر یک شیر و بالابوالهو

ت توانسآورد و کسی را که نمیکه قربانیان خود را با طرح معمایی غیرقابل حل به ستوه می است

(. ابوالهول غول بال داری است با چهره ای زنانه 555: 1387برد)برن، پاسخ درست بدهد از بین می

هه ی ، الرباید، هرااژدهاگون و بدنی شیر مانند. زمانی که لاییوس پدر ادیپ کریسیپوس را میو دمی

آید و ابوالهول یا اسفنکس را برای مجازات مردم تب به این سرزمین روانه ازدواج بر سر خشم می

کرد و در نشست و برای مسافران معمایی طرح میکند. ابوالهول در آن جا بر فراز صخره ای میمی

ام موجود است که بلعید. معمای او این بود که کددادند، آنها را میصورتی که به آن پاسخ نمی

بامدادان چهارپا، نیمروزان دو پا و شبانگاهان سه پا دارد. زمانی ادیپ بر دروازه ی تب به ابوالهول 

دهد. پاسخ او انسان کند و ادیپ به آن پاسخ میکند و او معمایش را برای ادیپ مطرح میبرخورد می

و هلاک شد و سرزمین تب از وحشت  است. ابوالهول از شدت خشم خود را از صخره ای به زیر افکند

او رهایی یافت و در واقع پاسخ درست این معما مرگ او بود. مردم ادیپ را به عنوان ناجی خود بر 

 (.1385:441، 2و دورانت، ج  82: 1384و اسمیت،  131:  1384تخت پادشاهی نشاندند)گرانت، 

اند توکند که شاعر چون کاهنی میه میدر شعر زیر، البیاتی به معمای هلاک کننده ابوالهول اشار 

 خود را از نیستی در امان بدارد و راز معمای مرگ آور را بگشاید:

وظل الشاعر کاهن هذى النار یصون / بعینی طفل /  |خرجت من نارالشعر طقوس الحب  -

ها هو ذا فی صخب المدن دعوته / ویفسر لغز أبی الهول الصامت فی فجر حضارات ماتت لکن

برى الآن / وما زال هو الکاهن یستبدل ثوب الکهنوت بزی آخر. یخلعه الشارع والجمهور الک

(. از آتش شعائر عشق بیرون آمد 434علیها لیدافع عن مهنته )مملکه سنبله احجر التحول:

ماند به چشم من کودکی است / او را فرا و شاعر کاهنی شد که از این آتش در امان می

هایی که مرده اند/ دهد/ در سپیده ی تمدنوالهول ساکت را شرح میخواند و معمای ابمی

اما، او اینک در هیاهوی شهرهای بزرگ است و پیوسته کاهنی است که جامه ی کاهنی را 

کند/ خیابان و توده ی مردم خلع کردند او را تا از مهارت او دفاع به جامهای دیگر بدل می

 .کنند

 انکیدو

ین حماسه پهلوانی بزرگ بشری و نیز پرآوازه ترین حماسه ی بین حماسه ی گیل گمش، نخست

النهرین در عهد باستان است که در آغاز دومین هزاره پیش از میلاد خلق شده است. قهرمان آن 

حاکم اوروک از شهرهای سومر است. انکیدو چوپانی است که از سوی خدایان آفریده شده است. پس 

گیرد و در این خل شهر اوروک میشود و با گیل گمش کشتی میاز طی ماجراهایی این چوپان دا



189 
 

شوند. گیل گمش به انکیدو دست دوستی میدهد و با هم همراه زورآزمایی هیچ کدام پیروز نمی

یابند. خدایان از پیروزی این دو یار نگران های درخشانی دست میشوند و همواره به پیروزیمی

ده شان بمیرد. انکیدو در رؤیایی هشدار دهنده این سرنوشت را گیرند که آفریشوند و تصمیم میمی

لهره میرد. با مرگ او دفرستند میبیند. انکیدو به دنبال یک بیماری که خدایان بر او میبه خواب می

کند و اجازه نمیدهد که دوستش گردد و بیتابی و نالهی بسیار میی مرگ بر گیل گمش چیره می

رند تا شاید با صدای گریه ی او، از جایش بلند شود. هفت روز و هفت شب به انکیدو را به خاک بسپا

بیند کرمها از سوراخ بینی انکیدو سرازیر بی تابی و زاری در کنار او ادامه میدهد تا زمانی که می

شوند. از ترس مرگ در پی یافتن گیاه جاودانگی رهسپار کوه و صحرا میشود تا سرانجام آن را می

دهد. برای شناختن سرنوشتی که در و هنگام بازگشت به حکم تقدیر آن را از دست می یابد.می

رود تا این راز را از دهان انکیدو بشنود. پس از گذشتن از موانع انتظار اوست به سرزمین مردگان می

ه تشنود که از هر کس که میشناخپرسد و این حقیقت تلخ را میبسیار، شرح داستان را از انکیدو می

 (. 68-55: 1385نده است )شالیان، و با او دوست بوده، جز غباری نما

على السریر مبتئسا حزین / کما تموت دوده فی « أنکیدو»یبقر بطن الأیل الخنزیر/ یموت  -

مصیر سره السابع فی النهایه / تمتفصول هذه الروایه / لن تجد « لقمان»الطین/ أدرکه مصیر 

یعة الحسناء / قدرت الموت على البشر واستأثرت بالشعله الحیه / الضوء والحیاه/ فهذه الطب

فی تعاقب الفصول/ ماذا لموتی آه یا ملیکتی أقول؟/ والشعلة الزرقاء لم أرها و لم أزر بلادها 

(. خوک شکم گوزن را میدرد/ انکیدو بر سریر 141البعیده )الموت فی الحیاه /مراثی لورکا: 

میرد سرنوشت لقمان در خاک میزون/ آن گونه که کرمیمیرد/ شوربخت و محخویش می

های این داستان به پایان رسید/ هرگز به او رسید، سرنوشت کرکس هفتم او در پایان فصل

های روشنایی و زندگی را نیافت/ و این طبیعت زیبا/ مرگ را سرنوشت بشر قرار داد و شراره

ن شعله ی کبود را / نه دیدمش و نه میهن ها برای خود نگه داشت و آزنده را در آمدن فصل

 دوردستش را زیارت کردم.

دوست گیل گمش قهرمان اسطوره »گوید: البیاتی خود در توضیحات این شعر در مورد انکیدو می

بابلی است. حماسه ی گیل گمش، قدیم ترین حماسه ی شعری در تاریخ بشریت است.  -ای سومری 

مش بسیار گریه و زاری کرد و هرگز نپذیرفت که او مرده و وی زمانی که انکیدو در گذشت، گیل گ

ها را دید که بر چهراش میخزیدند و او را زشت گردانیده را تنها گذاشته است تا زمانی که لشکر کرم

 (183 :1995البیاتی، «)بودند
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 اورفه

ار به چنگی با هفت تاورفه پسر ائاگر، پادشاه تراس بزرگ ترین شاعر افسانه ای یونان است. آپولون 

او داد و او به یاد خواهران مادرش دو تار دیگر بر آن افزود. آن گاه که مینواخت رودها از حرکت باز 

افتادند و صدای خش خش برگ درختان متوقف میشد. ها به دنبال او به راه میایستادند و صخرهمی

کرد و با اسرار آزیریس آشنا شد و از  اورفه توان رام کردن حیوانات وحشی را داشت. او به مصر سفر

آنها در بنیان گذاری اسرار اورفه ای الوزیس الهام گرفت. او با اوریدیس که از پریان بود ازدواج کرد. 

روزی ماری همسرش را گزید و او درگذشت. اورفه دیوانه از اندوه، از زئوس اجازه خواست تا به جهان 

. او توانست همسرش را از چنگ مرگ برهاند، اما به شرطی که مردگان برود و همسرش را باز گرداند

که به آستانه ی درهای دوزخ رسید برگشت تا پیش از رسیدن به جهان زندگان به او ننگرد. هنگامی

آید یا نه و به این ترتیب اوریدیس برای همیشه از برابر چشمانش ببیند همسرش به دنبالش می

و به همسرش وفادار ماند. زنانی که از عشق او در رنج بودند، به خاطر  ناپدید شد. او به تراس بازگشت

های او، پاره پاره اش کردند. اورفه بنیان گذار فرقهی مذهبی اورفیسم است. بر اساس بی اعتنایی

دامه کند و این تسلسل اآیین اورفه روح پس از مرگ در کالبد انسانی دیگر یا جانوری دیگر حلول می

، کشد تا پالایش یابد)اسمیتهای پیاپی، روح در جهان زیرین ریاضت میر فاصله ی تناسخیابد. دمی

 (.214-211:  1385، 2و دورانت، ج  85-87: 1384

یجف فی عیون بوذا النور تنقطع الجذور و آخر السلاسه / حفید هومیروس فی مدرید یعدم  -

ت المغنی، ماتت الغابات / و شهریار رمیا بالرصاص، إرم العماد/ تغرق فی ذاکره الأحفاد/ ما

مات/ و ریث هذا العالم المدفون فی أعماقنا یموت/ المعدن الخسیس و الیاقوت سفینه تغرق 

فی عاصفة، تابوت / یضم عظمین و عنکبوت / بوذا و أورفیوس / المدن الغالبه المغلوبه / بابل، 

الانسان / یحوم حول سوره عریان/ روما، نینوی و طیبه / الله و الشیطان و ریث هذا العالم 

فاکهه محرمه / و مدن بلا ربیع مظلمه / مفتوحه، مستسلمه / تحیا على الفتات )الذی یأتی 

شود و ها بریده میخشکد/ ریشههای بودا می(. روشنی در چشم86-85و لا یأتی الوریث:

و ارم عماد/ در  با گلولای سربی کشته میشود |آخرین سلالهی/ نواده ی هومر در مادرید(

ها مردند/ و شهریار مردا وارث این شود/ آوازخوان مرد و بیشهخاطره ی نوادگان غرق می

میرد معدن بی ارزش و یاقوت سفینه ای که در طوفان غرق جهان مدفون، در اعماق ما می

شود، تابوتی که دو استخوان و عنکبوتی در آن است/ بودا و اورفه شهرهای پیروز شکست می

خورده/ بابل، روم، نینوا و تب خدا و شیطان/ وارث این جهان، انسان / برگرد باروی خویش، 

گردد/ میوهای ممنوعا و شهرهایی بی بهار و تاریکا گشوده، تسلیم/ زنده با ریزه عریان، می

 خواری.
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یموت راعی الضأن فی انتظاره میتة جالینوس / یأکل قرص الشمس أورفیوس/ تبکی على  -

ت عشتروت/ تبحث فی میاهه عن خاتم ضاع و عن أغنیه تموت / تندب تموز فیا زوارق الفرا

الدخان/ عائشة عادت مع الشتاء للبستان/ صفصافه عاریة الأوراق / تبکی على الفرات تصنع 

من دموعها، حارسه الأموات / تاجا لحب مات/ تعبث فی خصلات لیل شعرها الجرذان/ تزحف 

أکل العینین عائشة تنام فی المابین / مقطوعة الرأس على الأریکه فوق وجهها الدیدان الت

میرد / مرده جالینوس در (. چوپان گوسفندان می125)الموت فی الحیاه / مرثیه إلى عائشه:

گرید و در آبهایش خورد/ عشتروت بر فرات میانتظار اوست / اورفه قرص خورشید را می

های دود/ عایشه گرید پس ای قایقه را و بر تموز میجوید و آوازهای مردنگین گمشده را می

 گرید/ نگهبان مردگان از اشکهایشبا زمستان بازگشت به باغ بید خالی از برگ و بر فرات می

های شب گیسوانش بازی سازد برای عشق مرده/ موشهای صحرایی در دسته/ تاجی می

ش را بخورندا عایشه با سری بریده هایخزند/ تا چشمها بر چهره اش میکنند/ لشکر کرممی

 در مابین بر تخت میخوابد.

 اولیس و پنلوپه، هلن و نبرد تروا

یونان است. پدرش لائرت پادشاه ایتاک و مادرش آنتیکله است و تبار او از اولیس از پهلوانان نامی

نی به سفرهای آید. در کودکی و جوارسد و از این رو از ایزدان به شمار میطرف مادر به هرمس می

بسیار رفت و در نهایت به هنگام پیری پدر، بر تخت پادشاهی ایتاک نشست و در صدد ازدواج با هلن، 

دختر زیبا و پر آوازهی شاه نیندار بر آمد. اولیس خواستگاران هلن را وادار کرد تا سوگند یاد کنند 

گیرند. قصد او از این کار جلب نظر که اگر روزی به هلن و همسرش اهانتی شود، انتقام این اهانت را ب

تیندار بود. هلن با منلاس پادشاه اسپارت ازدواج کرد و اولیس، پنلوپ دختر عاقل ایکاریوس را به 

همسری برگزید و از پیوند آنها تلماک زاده شد. پس از ربوده شدن هلن به دست پاریس، پسر پریام 

را به یادشان آورد. آنان آمادهی نبرد با پادشاه تروا پادشاه تروا، منلاس پیمان خواستگاران قدیم هلن 

شدند. اولیس که صلح جو بود خود را به دیوانگی زد تا در لشکر کشی شرکت نکند. اما، در نهایت 

مجبور شد همراه منلاس به عنوان سفیر به تروا برود تا هلن را با صلح و آرامش بازگردانند. اما، این 

سپس در گیر سفرها و ماجراها و خطرهای بیشماری شد. تمام سفرهای مأموریت نتیجه ای نداشت. 

ها دچار جادوگران، پریان وآدمخواران شد. سرانجام پس از بیست سال او دریایی است و او در جزیره

از سفر طولانی خود به وطن بازگشت. او خود را به شکل گدایی در آورد و نزد اومه، دربان قصر خود 

ند کرداو شناساند. سپس تلماک را یافت و به قصر خود رفت. خواستگاران ادعا میرفت و خود را به 

که اولیس مرده و پنلوپ باید با یکی از آنها ازدواج کند. او ناشناس نزد پنلوپ رفت و پیشنهاد او به 

 دخواستگاران را برای ازدواج پذیرفت. پیشنهاد پنلوپ این بود که هر کس بتواند کمان اولیس را بکش

شایسته ی همسری او خواهد بود. اولیس موفق به این کار شد. او خواستگاران را شکست داد و 
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شناخت و توسط نیزه ای سرانجام ایتاک آرامش خود را بازیافت. اولیس به دست پسرش که او را نمی

 که از استخوان سفره ماهی ساخته شده بود، کشته شد و پیشگویی مرگ او که بر اساس آن اولیس

 100-95: 1384به دست پسرش و به وسیله ی دریا کشته خواهد شد، به تحقق پیوست )اسمیت، 

(. پنلوپ دختر 73-70: 1385، 2و دورانت، ج  118و117: 1385شالیان،  و 76-39: 1387و برن، 

پریبوئئا یکی از پریان و ایکاریوس برادر تیندار پادشاه اسپارت است. در بیست سال دوری اولیس، 

های گوناگون با خواستگارانش که مدعی کشته شدن اولیس بودند، روبرو شد. پنلوپ وپ با نیرنگپنل

اعلام کرد پیش از ازدواج دوباره باید بافتن کفن پدرشوهرش لائرت را تمام کند. او شبانه هر چه را 

که پنلوپ  زمانیدر روز بافته بود میشکافت. تا این که یکی از خدمتکارانش این نیرنگ را برملا کرد و 

در آستانه ی ازدواج اجباری با خواستگارانش بود اولیس به ایتاک بازگشت. پنلوپ نماد وفاداری 

زناشویی است، به ویژه آن که از میان همسران پهلوانانی که به تروا رفتند، کمتر زنی به همسرش 

 (.155-154: 1384وفادار ماند)اسمیت، 

« نلوبب»الکلاب والتلال/ لعل ألف لیله مرت ولاتزال/  الشمس فی معسکر اعتقال/ تحرسها -

فی جزیره المحال / پرسف فی الأغلالا لعل فی  |« اولیس»فی انتظارها/ تغزل ثوب النار/ أو 

لاتزال/ آلهه الإغریق تستجدی / عقیم البرق فی الجبال / طعامها النبیذ والخبز « الأولمب

(. خورشید در اردوگاه 315من برلین اسلاما أثینا:وآلام الملایین من الرجال )عشرون قصیده 

ها برایش نگهبانی میدهند/ شاید هزار شب گذشت/ و پیوسته کار اجباری است/ سگها و تپه

بافد/ یا اولیس در جزیره ی هلاک)مجازات(/ پای در / پنلوپه در انتظارا جامهی آتش را می

ن ها ابر ستروکنند/ در کوهان گدایی میرود/ شاید در اولمپ پیوسته خدایان یونبند راه می

 ها تن از مردانرا و غذاشان شراب و نان است و دردهای میلیون

در این نمونه نیز که داستان اولیس و موضوع زندگی دوبارهی پس از مرگ است، البیاتی یادآور 

رندگان در شود که مردمان قدیم عراق اعتقاد داشتند که ارواح مردگان پس از مرگ به شکل پمی

آید، آیند و در این عقیده با مصریان باستان که باور داشتند که روح مردگان به شکل پروانه در میمی

 (.184هم رأی بودند)البیاتی، اعمال الشعریه: 

إلى  عبر الممرات«/ أولیس»تطیر فی حدائق اللیل إذا ما استیقظت باریس/ یتبعها  فراشة -

ه البحر، البطن الحوت / تترکنی على الرصیف صامتا أموت / تعود للتابوت/ لظلم«/ ممفیس»

تحت رذاذ مطر الخریف/ و حبها المفترس المخیف/ فی لیل باریس بلا دلیل/ أتبع موتی فی 

ها هی دی ترقص فی کأس من المدام/ عاریه تحت سماء اللیل و الأنغام زحام الشارع الطویل/

الظلمه / شاحبه کنجمة/ تفر من باریس / تارکه  تغازل الظلال/ تقول لی تعال!/ و تختفی فی

(. آن گاه که شب بیدار 138-147)الموت فی الحیاه الموت فی الحب:« أولیس»وراءها 

ها به رود/ روی جادهکند/ اولیس در پی او میهای شب پرواز میشود، پروانه ای در باغمی
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شکم ماهی/ مرا خاموش بر سنگ گردد به تاریکی دریا، به سوی ممفیس / و به تابوت بازمی

کند تا بمیرم/ زیر نم نم باران پاییز او عشق درنده و پرهراس آوا در فرش پیاده رو رها می

کنم اینک اوست شب پاریس بی هیچ راهنمایی / مرگم را در ازدحام خیابان بلند دنبال می

کند/ عشق بازی میها رقصدا برهنه زیر آسمان شب و نغمهها/ با سایهکه در جام شراب می

س گریزد از پاریشود/ رنگ پریده چون ستاره ای میگوید بیا و در تاریکی نهان میبه من می

 کند.و اولیس را پشت سر رها می

 دو نمونه ی زیر نیز به رفتن اولیس به تروا و نجات هلن و نبردهای طولانی او اشاره دارد:

تغرق فی دمعی هیلین تغنى فوق الأولمب/ تعالی( رکضت نحوی، والتقت  الجزر اليونانية -

های یونان در اشک من غرق شدند/ (. جزیره293الأیدی )کتاب البحر اسیده الأقمار السبعه:

 خواند:/ بیا!/ به سویم دوید و دستانم را گرفت.هلن بر فراز المپ می

اخ و کان بعضهم خان/ ضیاء القمر الطالع التقیت بالرفاق: کان بعضهم مات/ و کان بعضهم ش -

فی البسفور بعد اللیلة الأولى وکان البعض مازال کما ترکته / یرحل فی الرسوم والأشعار 

وا دک |« فی أحلامه/ الإغریق« طرواده»والخمره والحب إلى/ مدینه الحلم و یبکی کلما حاصر 

(. یاران را 352لموت فی البسفور:سورها واغتصبوا نساءها/ یبکی)سیره ذاتیه لسارق النار ا

یافتم/ برخی مرده بودند/ برخی پیر شده بودند و برخی به نور رخشنده ی ماه در بسفرا 

و برخی هم چنان که ترکشان کرده بودم/ در  -پس از نخستین شب  -خیانت کرده بودند 

یایشان / تروا کردند و هرگاه در رؤها و شعرها و شراب و عشق به شهر رؤیاها سفر مینقاشی

 گریستند.شدند/ میو زنانش تصاحب می |ریخت( شد و دیوار یونان فرو میمحاصره می

 اهرام

های شهریاران و شهبانوان مصر هستند، گواهی بر اعتقاد مصریان باستان به اهرام بزرگ که مقبره

اشیایی هم چون کردند و همراه با جهان دیگر است. مصریان اجساد فرمانروایان را مومیایی می

بردند ها، ظروف خانگی، اثاث، جواهرات، وسایل بازی و موسیقی که گمان میدیوارنگاره ها،تندیس

 نهادند.در زندگی دیگر نیاز خواهند داشت، در آن جا می

شد، های زیر از رنجی که بر دوش کارگران و رنجبران ساخت اهرام مصر نهاده میالبیاتی در نمونه

ن کند، بلکه وجود ایهای معماری عصر فرعونها حکایت نمیو تنها از تمدن و پیشرفتگوید سخن می

اهرام عظیم سخره ای است بر رنجهایی که سازندگان آنها متحمل شده اند و نیز نشانی از میل به 

 باستان: جاودانگی مصریان
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ا، لما تزل ساخرات / من الحزانى الکادحین و على هشیم صخوره« أهرام خوفو»و لم تزل  -

(. و همیشه 185حمراء / آثار السیاط / و أدمع البؤساء، و المستضعفین )أباریق مهشمة الحریم:

ها/ اهرام خئوپس اندوهگنان زحمتکش را به سخره گرفته اند و بر گیاهان خشک صخره

 هاست / و اشک بینوایان و فقیران پیوسته جاری است.همواره آثار تازیانه

لاتدرکها الشیخوخه والموت و تبقى قادره رغم مضی الأعوام « خوفو»حجره  لما تدخل امرأه -

(. وقتی 446لجلال الدین الرومی:« على الحب )مملکه سنبله قراءه فی دیوان شمس تبریز

رسند و به رغم گذشت سالیان/ توانا وارد شود/ پیری و مرگا به او نمی« خئوپس»زن به اتاق 

 ماند بر عشق.می

های البیاتی علاوه بر باد کردی از رود نیل که شریان حیاتی روزگار باستان بود و زمین در شعر زیر،

ها و سنگ کرد، به دیوار نگارهخشک پیرامون خودش را تبدیل به کشتزارانی حاصل خیز می

نهادند و سوگ سرودهای ثبت شده هایی که مصریان همراه اجساد مومیایی شده در اهرام مینوشته

 کند:ریان باستان برای الهگان سر میدادند نیز اشاره میای که مص

أصرخ فی لیل القارات الست / أقرب وجهی من سور الصین / و فی نهر النیل أموت غریقا  -

کل منون الأهرامات معی و مراثی المعبودات/ أموت وأطفو)قمر شیراز اقراءه فی کتاب 

فریاد میزنم / چهره ام را به دیوار چین های شش گانه (. در شب قاره365الطواسین للحلاج: 

های اهرام و سوگ سرودهای الهگان/ شوم/ با تمام نبشتهکنم و در نیل غرق مینزدیک می

 شوم.میمیرم و شناور می

هایی در شعر البیاتی نه تنها به اساطیر مرتبط با عرب اشاره شده است، بلکه شاید به همان اندازه نمونه

نی وجود دارد و این نشانه ی توجه البیاتی به میراث اساطیر جهانی است و این های یونااز اسطوره

های که اسطورههای یونان قابلیت این را دارد که در دوران معاصر بازتاب دهنده ی مسایل و دغدغه

مجموعه ی »انسان باشند و همواره الهام بخش آثار هنری و شعری شکوهمندی بوده اند و از دیرباز 

های یونانی، نه فقط برای نقاشان و پیکرتراشان، بلکه برای شاعران نیز ماده ی خام و طورهعظیم اس

 (1385 ،11)برن، ج « منبع اصلی الهام بود

 ایزیس و ازیریس

اسطوره ی ایزیس از اساطیر مصر است که برای چند هزار سال به حیات خود ادامه داده است و این 

های بی شماری است. وفاداری و دلدادگی او به همسرش نسل های آنخود گواهی بر جذابیت ارزش

های گوناگون جذب کرده است. از سوی دیگر آن چه در این اسطوره مهم است، ناگزیری را در فرهنگ

توان جلوی شر مغلوب شد، گاه می« ست»نبرد با شر در تمام روزگاران میباشد. همان گونه که شر 

یان رفتنی نیست و دیگر این که این اسطوره نوید زندگی پس از مرگ را گرفت. اما، برای همیشه از م
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(. جنبه ی بنیادی این اسطوره تأکید بر توانایی جادویی ایزیس و قدرت 3637: 1381بود)رزنبرگ، 

ناشی از معرفت بر جوهر اصلی شخصیت یک نام است. این مطلب به دلیل استفاده ای که به عنوان 

(. صفات و القاب 390: 1387دن اثر زهر دارد، حفظ شده است )برن، یک افسون، در از میان بر

خوانده اند. « بیشمار اسم»و یا « هزارنام»، «بسیارنام ایزیس آن قدر زیاد است که در متون کهن او را

ایزیس، الهه ی حاصل خیزی، همسر و خواهر اوزیریس، شفابخش، جادوگر و آموزگار مهارتهای تمدن 

و به عنوان همسری وفادار و مادری مهربان شناخته شده است. کشف گندم و غله را برای زنان بود. ا

، «بانوی نان»، «الهه ی سبز»، «خالق سبزینهها»دهند و او را با صفاتی همچون به او نسبت می

ذکر کرده اند. ایزیس در ایام قدیم، غله مادری روستایی بود که « بانوی فراوانی»و « بانوی آب جو»

کردند، اما پایبندی به اخلاق، های خالی از ظرافت او را ستایش میکشتگر مصری با آیین جوانان

جایی  تهذیب نفس، وفاداری و پرمهری او سبب شد تا محبوبیت او از مرزهای سرزمینش فراتر رود، تا

 که در آشفتگی بازار ادیان، به هنگام زوال حیات ملی در عهد باستان، او را در امپراتوری رم

های های آرام و به ویژه زنان که آیینپرستیدند. این الهه ی متین، باشکوه و وقار و محترم برای روحمی

کرد، جاذبه داشت. از سوی دیگر یونانیان خونین و عیاشانهی دیگر الهگان شرقی سراسیمه شان می

و  435-433: 1384را به ایزیس داده بودند)فریزر، « الهای دریانوردی»دریانورد اسکندریه نسبت 

(. پس از مرگ اوزیریس، جادوی خود را به کار گرفت تا او را برای مدت کوتاهی 558: 1387برن، 

به زندگی بازگرداند تا هوروس را از او حامله شود. بعدا تکنیک مومیایی کردن را ابداع کرد و به این 

(. زمانی که به ازیریس 558: 1387ترتیب در جهان زیرین به اوزیریس زندگی جاودان بخشید )برن، 

: 1381بخشید. )رزنبرگ، زیست و خوراک و زندگی به مردگان میپیوست، در جهان مردگان با او می

« ایزد مردگان»(. ازیریس اسطورهای مصری است که خدا، شوهر و برادر ایزیس و پدر هوروس و 35

را خدای طبیعت میدانستند.  کرد و اواست. در آغاز به عنوان نخستین فرعون زمین حکومت می

ازیریس به هنگام درو میمرد و زمان جوانه زدن غلات زنده میشد. او کشاورزی، تمدن و دین را به 

بشر یاد داد. به دست است کشته شد، اما ایزیس او را به زندگی بازگرداند. آزیریس که از آن جهان 

نروای جهان زیرین شود و در آنجا ارواح بازگشته بود، ترجیح داد از زندگی خاکی دست شوید و فرما

 (.557: 1387 مردگان را داوری کند )برن،

با غم و شادی برای مرگ و رستاخیز آزیریس، مشهورترین خداوارهی باستان مراسمیهر ساله در مصر 

توان با آدونیس و آتیس به عنوان تجسم دگرگونی سالانه ی طبیعت، مصر برگزار میشد. آزیریس را می

راند و مصریان را از بربریت نجات ویژه بذر، همانند دانست. او هم چون خدایی بر زمین فرمان میبه 

داد و برای آنها قانون را آورد و پرستش خدایان را بدانان آموخت. او نخستین کسی بود که میوه را 

یب داد، وی را از درختان چید و انگور به عمل آورد. در طی توطئه ای که برادرش، ست، برای او ترت

در صندوقی حبس کردند و و آن را با سرب اندودند و به رود نیل افکندند. ایزیس با فهمیدن سرنوشت 
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او، دسته ای از گیسوانش را برید و به عزای او نشست و زمین و آسمان را در جستجوی او زیر پانهاد. 

یس را که تیفون چهارده تکه در این جستجوها حوادث گوناگونی رخ داد و در نهایت او پیکر ازیر

کرده و پراکنده بود، یافت و هر تکه را همان جا که یافت دفن کرد تا همگان او را بپرستند و تیفون 

نتواند گور حقیقی او را بیابد. ازیس بر پیکر او مویه کرد و او دوباره زنده شد و در جهان دیگر بر 

انروای ابدیت و سلطان مردگان را یافت. مصریان مردگان شاه شد و لقب فرمانروای جهان زیرین، فرم

-415: 1384 فریزر،)یافتند ۔در رستاخیز ازیریس وعده ی زندگی جاوید پس از مرگ برای خود می

 کرد. همان(. ازیریس از قدیم ایزد غله و ایزد رود نیل بود و همانند نیل تمام حیات را تغذیه می420

و جان  زیستکرد و یا خشک میشد و دوباره سیلابی میشد، ازیریس نیز میگونه که نیل طغیان می

شدن نیل بود و زادن  سپرد و از نو زنده میشد. مرگ او نماد مرگ روییدنیها به هنگام خشکمی

دوبارهی او نماد زایش دوباره ی گیاهان به هنگام سیلاب بهاری نیل بود. اهمیت پرستش او از این 

کند و تاج را بر سر خدای عاشق نو اش را رنگین میجهت بود که مصریان را از آدم خواری بازداش

نیل طغیان کند و پیش از آن  نهد که پیش از آن که ماه کامل شود خواهد مرد و پیش از آن کهمی

گوید/ چه کسی اخناتون که ایزیس پیراهن اندوهش را از تن درآورد/ چه کسی غیب گویی را به او می

 (. 34-33: 1381ت )رزنبرگ، را 

 کردند تا دعای آنان را بپذیرد وکه مردمان مصر برای ایزیس برگزار میالبیاتی به مناسک و مراسمی

د، گردکند و معتقد است که اگر آبادانی و زندگی به وطنش باز نمیشاره میاز آنان خشنود شود ا

برای این است که آن همه قربانی، دعا و نذر در راه ایزیس، پذیرفته نشده است و وطن او روی خوش 

زندگی دوباره را نخواهد دید و رود نیل سبب حاصل خیزی کشتزاران آنها نخواهد شد؛ چرا که 

یس با نیل در ارتباط است و اگر الهه روی خوش نشان دهد، نیل نیز زندگانی ازیریس همسر ایز

های صدگانه و معروف شهر دوباره به آنان خواهد بخشید. در این شعر، البیاتی اشاره ای نیز به دروازه

 کند و به سیاهپوش شدن ایزیس در سوگ ازیریس:تب می

منحنا هباته وبرکات مائه المقدس الطهورا لاتقبل الآلهه الصلاه والقربان / والنیل لا ی -

بواباتها المائه/ وتضع التاج على رأس إله عاشق جدید/ « طیبه»والشمس فی رحیلها تصبغ فی 

سوف یموت قبل أن یکتمل البدر وقبل أن یفیض النیل/ وقبل أن تخلع ثوب حزنها 

وش قبره المنهوب / فما الذی تقوله النبوءه؟/ وما الذی دون أخناتون؟/ علی نق«/ إیزیس»

لاشئ غیر در الآلهه الغضبی وصمت الحجر النائم فی وادی الملوک تحت کثبان رمال الأبد 

(. الهه دعا و قربانی را 262السحیق )قصائد حب على بوابات العالم السبع مرثیه الى أخناتون:

ید در بخشد و خورشهای آب مقدس پاکش را به ما نمیها و برکتپذیرد و نیل هدیهنمی

های گور غارت شده اش / جز نقش کند/ برهای صدگانه ثبت میدروازه« تب»سفر خود در 
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های شن که تا نذرهای خدایان خشمگین و سکوت سنگ خوابیده در وادی شاهان زیر توده

 همیشه ساییده شده اند، چیزی نیست.

آب افکنده شدن او  در قطعه ی زیر نیز به محبوس شدن آزیریس در صندوق توسط برادرش و به

اشاره دارد. اگر دوباره ایزیریس از مرگ رهایی یابد و به میان زندگان بازگردد، حاصلخیزی و فراوانی 

 نیز باز خواهد گشت:

لو جمعت أجزاء هذی الصوره الممزقه /.. لعاد أوزریس/ من قبره المائی، من غیاهب  -

های (. اگر پاره94-93أتی الصوره و الظل المجهول الأزهر الرماد فی الحقول )الذی یأتی ولا ی

این تصویر پاره گرد آید. اوزیریس باز خواهد گشت/ از گور دریایی خویش، از ظلمت مجهول 

 / و خاکسترها در کشتزار گل خواهد داد..

 سیزیف

أطمع من قالب »در ادبیات عرب مثلی هست که مفهوم تلاش بیهوده را در بر دارد و آن این است که 

(. سیزیف همواره در 301: 1987یعنی طمع کارتر از زیر و رو کننده ی سنگ )المیدانی، « رهالصخ

شعر شاعران معاصر عرب کاربرد داشته است و منتقدان در پی نقد شخصیت او در شعر عرب بر آمده 

و  های متعدد و طاقت فرسا، همواره در رنجاند. این اسطوره اشاره به انسانی دارد که برخلاف تلاش

 (.813: 2007و الجیوسی،  375: 1988عذاب است بدون این که ثمری نیز عاید او شود)اسماعیل، 

ها به علت مجازاتی که سیزیف پادشاه کورنت و پسر ائول با مروپ ازدواج کرد. سیزیف در افسانه

ی لاخدایان برایش در نظر گرفته اند مشهور است. او محکوم است به این که سنگ بزرگی را تا با

 افتد و سیزیف ناگزیر استرسد، زیرا سنگ همواره به پایین میکوهی ببرد، ولی هرگز به قله نمی

این کار را دوباره آغاز کند. دلایل این مجازات از سوی اسطوره شناسان متفاوت است. عده ای معتقدند 

ای  کشته شد. عدهکه سیزیف پادشاه جاه طلبی بود که آتیک را ویران کرد و سرانجام به دست تزه 

دیگر بر این باورند که او راز ربوده شدن دختر آزوپوس، ایزد رود را به دست زئوس فاش ساخت و 

دستهای دیگر برآنند که او به ایزدان بی حرمتی کرد و اسرار آنها را بر مردم آشکار کرد. بنابر تمام 

 سیزیف توانست او را به بند کشد و این دلایل، زئوس تاناتوس یا مرگ را نزد شاه کورنت فرستاد، اما

در نتیجه سرزمین مردگان از جمعیت خالی شد. زئوس سیزیف را واداشت تا تاناتوس را آزاد کند. 

هادس رفت، توانست از آنجا بگریزد و پیش از آن که به مجازات که سیزیف به سرزمینهنگامی

را به کاری دشوار و پایان ناپذیر محکوم  های سال زندگی کند. ایزدان در دوزخ اوگناهانش برسد، سال

به جنایت دیگری نزند  کردند و او را از هر گونه آسایش محروم نمودند تا دوباره فرار نکند و دست

(. ادیسه در جریان سفر به جهان زیرین برخی از چهرهای معروف جهان زیرین 259: 1384اسمیت، )
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قله  که بهبرد و هنگامیبی وقفه به بالای کوه می و از جمله سیزیف را در حالی که سنگ بزرگی را

 (. 62: 1387ید، دیدار کرد )برن، رسید، سنگ به پایین میغلطمی

البیاتی آوارگی و تبعید خود را پایان ناپذیر و همیشگی میداند و او چون سیزیف محکوم به تحمل 

به دوش بکشد و پس از پایان دربه سرگردانی و آوارگی است و بار این سرنوشت را تا پایان عمر باید 

دری و آوارگی، از نو آوارهی سرزمینی دیگر شود و بارها این تبعیدها تکرار شوند. زندگی سیاسی 

های مختلف مورد البیاتی خود مؤید بر همین موضوع است و او در طول زندگی خویش بارها به بهانه

 ن داد:تعقیب قرار گرفت و به تبعیدهای خواسته و ناخواسته ت

الفرار من مخلب الوحش العنید/ من وحشه المنفى البعید/  -أیها الموتی  -عبثا نحاول -

یبعث من جدید، من جدید فی صوره « سیزیف»الصخره الصماء، للوادی، یدحرجها العبید 

المنفى الشرید// طلال وبید/ تقضی بقیه عمرک المنکود فیها تستعید/ حلما لماض لن یعود!/ 

 -رغم أشعه الحب المذیبه  -الذابلات مع الورود کانت حیاتک من جلیدا و لتبق حلم العهود

کوشیم ای (. بیهوده می181من جلید!/ فی وحشه المنفى البعید)اباریق مهشمه فی المنفى: 

تبعیدگاه دورا سیزیف  مردگان برای فرار از چنگال این وحشی دشمن خوی / از وحشت این

هایی فرسوده/ شد از نوا در چهره ی تبعیدی آوارهای ا... / ویرانه دیگر باره برانگیخته خواهد

سپری خواهند کرد و در آن جا تکرار خواهد شد/ رؤیای گذشته ای  ادامهی عمر دشوارت را

های سرخ پژمرد/ زندگی تو از یخ بود و به رغم که برنخواهد گشت / رؤیای روزگارانی که گل

 ند/ در وحشت تبعیدگاه دور.شعله گدازنده محبت، یخی خواهد ما

..... فالأغلال/ أدمتک یا سیزیف با فارس عصر ادرک الزلزال / تعال أنت متعب، تعال !/ نغلق  -

عین الأسد الجوال/ تعال! فالأطفال/ ناموا و نام الفارس النتعب فی الأسمال النار والکلمات إلى 

ها را ای سوار عصری که زلزله(. زنجیرها/ پیش قراول توست ای سیزیف / 443البیر کامو:

دید / بیا، تو خسته ای، بیا چشم شیر سیاح را بستیم / بیا کودکان خوابیدند و سوار خسته 

 ها خوابید.در ژنده پاره

 سیمرغ /عنقا

های مشترک میان اقوام مختلف است. از این جانور عنقای عربی و سیمرغ ایرانی از جمله اسطوره

بیاتی یاد شده است. این نام به صورت عنقای مغرب نیز به کار رفته است. اساطیری بارها در شعر ال

رساند. گویند که دراز گردن است. عنقا اول در میان مردم بود و بدانان آزار میعنقا از این روی می

روزی هیچ مرغ نیافت تا شکار کند و کودکی را ربود. مردمان شکایت نزد پیغمبر خدا بردند و او دعا 

ا پروردگار نسلش را منقطع گرداند. صاعقه ای بر او فرود آمد و او را سوزاند و نسلی از او نماند. کرد ت
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. البیاتی در (504: 1388  پس عرب مثل زدند و چیزهای نایاب را عنقای مغرب گفتند)یاحقی،

 کند:های زیر به دشواریابی و ارزشمندی عنقا اشاره مینمونه

و قال لى إیاک فالعنقاء / تکبر إن تصاد/ عد الى المقابر / و الکتب  وفی مساء زارنی ملاک / / -

(. در غروب فرشته 130 -131الصفراء و المحابر من بلد لبلد مهاجر)الموت فی الحیاه العنقاء: 

دا ها بازگرو به من گفت از عنقا برحذر باش اصیدش دشوار است به گورستان به دیدارم آمد

 ها چون مهاجری از شهری به شهری.و به کاغذهای زرد و دوات

 فرهنگ و ادب

روف های معالبیاتی گاه به گذشته ی ادبی و فرهنگی عرب نظر دارد و از آثار ادبی آن و یا شخصیت

کند. این اجزای ادب گذشتهی عرب را در شعر او کتاب هزار و یک شب، و شخصیتهای آن آثار یاد می

 داده است. او گاه نیز از ادبای عرب نام برده است.آن هم چون سندباد، شهرزاد و تشکیل 

 میراث ادبی عرب 

 چراغ علاءالدین

از معروفترین حکایات هزار و یک شب دربارهی یافتن گنج است. « علاء الدین و چراغ جادو»داستان 

نجینه تواند گیابد که علاءالدین تنها کسی است که میدر آن درویشی مغربی که جادوگر است در می

برد و از سوراخی علاءالدین را به را از نهان گاهش درآورد. بنابراین او را به جایگاه گنج میی عظیمی

فرستد که پر از طلا و نقره است. اما قصد جادوگر طلا و نقره نیست و او خواهان سردابی پایین می

: 1383ود. )ایروین، تواند بر هر عفریتی مسلط شبه دست آوردن چراغ جادو است که با داشتن آن می

های عربی هزار و یک شب پیش از انتشار ترجمه  (. البته باید گفت که این حکایت در دستنویس218

شود. شاید سخن ایروین تسوجی نیز دیده نمی دریی گالان وجود ندارد. این حکایت در ترجمه ی 

الدین و چراغ جادو به هزار که معتقد است پس از ترجمه ی گالان از هزار و یک شب ، داستان علاء 

ها را از خود جعل کرده است، حقیقت داشته و یک شب راه یافته و گویا اصلا گالان برخی داستان

 .باشد

صغیرتی.... نادیه / رأیت فی سماء عینیک/ رأیت الله والانسان وجدت مصباح علاء الدین  -

یا صغیرتی، إلیک، بالأزهار/  أعود والجزائر المرجان غدا بمصباح علاءالدین من جزائر المرجان/

(. 460من نهایه البستان )النار والکلمات قصیدتان إلى نادیه )مصباح علاء الدین(: 

دیدم در آسمان چشمانت خدا و انسان را دیدم/ چراغ علاءالدین را یافتم/ در  |کودکم...نادیه

زایر مرجان/ ای کودکم/ به جزایر مرجان /...../ فردا با چراغ علاءالدین بازخواهم گشت/ از ج

 هایی از آخر بوستان.سوی تو با گل
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أحمل مصباح علاء الدین/ أغرق فی الفجر المغنی الشاحب الحزین // ولا أرى غیر عوامید  -

الضیاء و رصیف الشارع المهجور وسائل یلتف فی أسماله مقرورا یطرق باب البلد المهجور 

(. 164165الموت فی الحیاه /شیء من الف لیله:ویسکت المذیاع / ویدرک الصباح شهرزاد 

شوم برم/ در سپیدهی آواز خوان پریده رنگ غمگین غرق میچراغ علاءالدین را با خود می

بینم / و گدایی که خود را در .... و جز ستونهای نور و سنگفرش خیابان متروک هیچ نمی

شود و د / رادیو خاموش میکوبپیچد/ دروازهی شهر متروک را میهای سرد میژنده پاره

 رسد.شهرزاد به صبح می

 سندباد

برجسته ترین و پربسامدترین نمونه ی گذشته گرایی ادبی و فرهنگی البیاتی توجه به داستان سندباد 

کند و نقش سندباد ها و جزییات آن است. او بارها خود را در پس نقاب سندباد نهان میو شخصیت

در عصر حاضر، پیوسته سرگردان و مسافری خانه به دوش است. سندباد  کند کهرا بازی می آوارهای

دریایی، در هزار و یک شب، جوینده و پوینده ای است که همواره درگیر ماجراهای گوناگون است. 

البته این سندباد بحری با سندباد حمال که در همین داستان حضور دارد تفاوت دارد. خلاصه ی 

هارون الرشید در بغداد مردی به نام سندباد حمال روزی اتفاقی به عهد داستان او این است که در

یابد و متوجه میشود هم نام صاحبخانه یعنی سندباد بحری است. سندباد بحری خانه ای راه می

کند که از پدر ارث فراوانی به وی رسیده؛ اما او همه را به باد داده سرگذشت خود را برای او بازگو می

آورد و از آن پس هیچ د به همراه چند جوان دیگر به تجارت و سفرهای دریایی روی میاست. سندبا

گاه آرام و قرار ندارد و و پیاپی در سفر اس. داستانهای سندباد شامل هفت سفر دریایی اوست که در 

گذارد، اما در کند و خطراتی را پشت سر میهر کدام حوادث و ماجراهای گوناگونی را تجربه می

آید و در پایان هر سفر با ثروتی که به دست آورده ایت با دانایی و زیرکی خود از پس همه برمینه

(. در میان شاعران 1336-1263: 1390، 2گردد)هزار و یک شب، جاست به وطن خویش باز می

معاصر عرب شاید نخستین شاعری که از اسطورهی سندباد برداشت شعری کرد، صلاح عبدالصبور 

اعرانی هم چون البیاتی، ادونیس و خلیل الحاوی بیش از دیگران به اسطورهی سندباد باشد و ش

 (.150-151: 1380پرداخته اند )شفیعی کدکنی، 

 شهرزاد

شود و او را به قتل شهریار داستان هزار و یک شب پادشاهی است که از خیانت همسرش آگاه می

کند. خیانت، بامدادان سر از تنش جدا می کند و از بیمرساند. او هر شب همسری اختیار میمی

شود به همسری شهریار درآید، با این شرط که خواهرش شهرزاد، دختر وزیر به خواست خود حاضر می

دنیازاد ندیمه ی او باشد. او به خواهرش یاد داده است که هر شب از وی داستانی بخواهد)تسوجی، 
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سازد و چون داستان به ستین داستان برآورده می(. شهرزاد خواست او را با گفتن نخ3-10، 1390

شود تا کشتن او را به عقب بیندازد. داستان گویی تا هزار و یک رسد، شهریار برانگیخته میپایان نمی

رسد که او مادر چند فرزند شده هایش به پایان مییابد. سرانجام وقتی گنجینه ی قصهشب ادامه می

(. شهرزاد دختری دانا و پیش بین 4-3: 1383گذرد)ایروین، در می است، و پادشاه نیز از کشتن وی

و آگاه از احوال شعرا و ادبا و ملوک پیشین است که جان خود را با سحر کلام، در دم مرگ با نقل 

های شاهان و اقوام پیشین را خوانده و از خرد. او قصه گوی زبان آوری است که داستانحکایتی می

(. این گونه است 177، 1368که بر آنان گذشته، نیک آگاه است )ستاری، سخت و سست روزگاری 

که در یکی از بزرگترین کتب قصه ی مشرق زمین، زنی کاردان و چاره گر عهده دار نقش ارزشمندی 

 (.195توان یافت)همان:است که همانندش را در ادبیات سراسر جهان کمتر می

ابوتها نائمه تبکی ولکن المغنی والرماد/ ودم القلب لم تقل، مولائی، شین شهرزاد/ فهى فی ت -

نق ها أنا أش-وثلج الظلمات/ لم یزل یسقط فوق المدن الکبرى فیخفی وجهها تحت القناع / 

نفسی مثل عصفور بخیط من شعاع / تحت مصباح عمود النور فی اللیل لکی تبعث بعدی 

(. سرورم! شهرزاد 190 -189وءه: شهرزاد فی خواء المدن الکبرى )الکتابه على الطین النب

تابوتش، خوابیده، می گریدا و اما آواز خوان و خاکسترا و  هرگز چیزی نگفته است / او در

خون قلب و برف تاریکی ها/ که پیوسته بر شهرهای بزرگ می بارند/ چهره ی او را در پس 

نور می آویزما پنهان می سازند/ اینک من نفس خود را چون گنجشکی به رشته ای از  نقاب

برانگیخته شود/ در خلوت شهرهای  زیر چراغ تیر برق / در شب تا کی پس از من شهرزاد

 بزرگ.

رأیت شهرزاد/ جاریة فی مدن الرمادا تباع فی المزاد. )الموت فی الحیاه  |قبل طلوع الفجر -

جوان در (. پیش از طلوع بامداد/ شهرزاد را دیدم / چون کنیزکی 172الجراده الذهبیه: 

 شد.شهرهای خاکستر/ در حراج فروخته می

جمله ای در پایان هر داستان شبانه ی هزار و یک شب وجود دارد که البیاتی آن را بارها به کار 

گرفته است. شهرزاد داستان گویی را شروع می کند اما به پایان نمی رساند و ادامهی آن را به شب 

او را به عقب می اندازد تا ادامه ی داستان را بشنود، شب  بعد موکول می کند و شهریار نیز کشتن

بعد نیز به همان منوال داستان ناتمام می ماند، زیرا شهرزاد قصه ی دیگری در میانه ی آن قصه آغاز 

ون چ»می کند که با رسیدن صبح به پایان نمی رسد. داستان ها با این جمله قطع می شوند که: 

شد و شهرزاد لب از داستان فروبست. دنیازاد گفت: ای خواهر چه خوش قصه بدین جا رسید، بامداد 

مرا نکشد شب آینده خوشتر از این حدیث  حدیث گفتی. شهرزاد گفت اگر امروز ملک

(. در نمونه ی زیر البیاتی به شیوه ی آغاز و انجام داستان از زبان شهرزاد 15: 1390تسوجی،«)گویم

 کند:اشاره می
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صباح، شهرزاد/ فسکتت و عاد إلى نفس الحزن، و الشعور بالضیاع / و أنت فی ..... و أدرک ال -

صرها الصغیره الحسناء فی ق بالأميرةسعید/تحلم  !/ منفردة،حدیقتی تسیر یا سیدی الأمیر

الوردی، فی أرجوحه الضیاء و هی تغنی أغنیات الهجر و اللقاء / یا فارس الضباب / عرج على 

نا، وحیده، فی الباب / من زهر اللیمون و اللبلاب/ ظفرت إکلیلا قصری فی السحاب / إنی ه

الأخیر  یا حبیلک، الغداه/ أموت یا فارسی الصغیر / إن لم تعد إلى، یا فراشه تطیر / فی حلمی

// وصیفه الأمیره الحسناء./ حکایتی، یا أیها الصغار/ تمت، و فی لیلتنا المقبلة القمراء أروى 

(. 200-199لصیاد و العنقاء )المجد للأطفال و الزیتون الأمیر السعید: لکم حکایه أخرى عن ا

صبح شد و شهرزاد/ خاموش شد و بازگشت/ اندوه به جان من، و احساسی تباه شده و تو در 

کنی / ای شاهزاده! سرورم تنها، خوشبخت / خواب شاهزاده خانم کوچک باغ من گردش می

سوار بر تاب نور است و آوازهای دوری و وصال را بینی که در قصر سرخش، و زیبا را می

خواند:/ ای سوار مه/ بر بام قصرم در ابرها برای من اینجایم، تنها، بر درگاه / از شکوفه می

 مسوی به اگر/ میمیرم صبح لیمو و نیلوفر / برایت تاجی بافتم/ ای سوار کوچکم، فردا 

/ .زیبا شاهدخت کنیز/ ... من تازه عشق ای من، رؤیای در پروازی در که پروانه ای بازنگردی،

 ریدیگ داستان برایتان رو پیش مهتابی شب در و رسید پایان به من داستان/ کودکان ای

 صیاد و عنقاء از/ کرد خواهم حکایت

 هارون الرشید

هادی به خلافت رسید. در آغاز به شدت تحت ه.ق. پس از170بزرگترین خلیفه ی عباسی در سال 

مادرش بود و پس از مرگ او، یحیی بن خالد برمکی را به وزارت برگزید و امور خلافت را به نفوذ 

هارون الرشید مردی متعصب، عیاش و خوشگذران بود و دربار او از نظر یحیی و فرزندانش سپرد.

تجمل و جلال مشهور است. نسبت به علویان کینه ی بسیار داشت. بر اثر قدرت یافتن یحیی و 

فراگرفت و درصدد نابودی ایشان بر آمد. جعفر را کشت و سایر برمکیان را  نش، وحشت او رافرزندا

هارون زمانی که به عزم رسیدگی به تعدیات حاکم خراسان و جنگ با خوارج مشرق به زندان افکند.

 :(.6، 1385ایران در حرکت بود درگذشت )معین، ج 

راعی غنم القبیله / مثل هرون الرشید ملکا سأموت حبأ تحت خیمتها أعود إلى الطفوله /  -

القطار وقبائل الأمطار فی کل الفصول/ ذهبی: ینابیع الحیاه/  مملكةو سلطانا على أسراب 

(. از عشق خواهم مرد/ زیر خیمه ی او. به 457وثروتی: قلق الوجود)بستان عائشه الینابیع: 

هارون الرشید/ شاهی/ ما چونگردم/ در حالی که چوپان گوسفندان قبیله اکودکی بازمی

ها در های بارانهای مرغان سنگخوارها و قبیلهسلطانی خواهم بود/ بر سرزمین دسته

 های زندگانی و ثروتم: بی قراری هستی.فصلها( طلایم: چشمهتمامی
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های هزار و یک شب نیز هارون الرشید علاوه بر این که شخصیتی تاریخی است، در بیشتر داستان

دارد و عنوان برخی از حکایات نیز به نام او ثبت شده است و شاید البیاتی آنجا که از او نام حضور 

های هزار و برد، به برخی از حکایات این داستان نظر داشته باشد. گویا آشنایی البیاتی با داستانمی

اثر  داستانهای اینی از هارون الرشید در بسیاریک شب، در استفاده از این نام بی تأثیر نبوده است.

 برد. در بسیاری از اینکند و داستان را به پیش میحکایت پیدا میشود و نقشی ایفا می در میانه

داستانها پای کنیزکی نیز به عنوان شخصیت اصلی حکایت در میان است. در شعر زیر احتمالا چون 

های هزار و یک شب باشد که دو انهارون الرشید، مؤثر از یکی از داستهم از سندباد نام برده و هم از

هارون الرشید از جعفر برمکی «هارون و کنیزک نمونه از آن به اختصار نقل میشود. در حکایت

خواهد تا کنیزکی از آن خود را بدو بفروشد. در طی سخنانی که در عالم مستی میان آنان رد و می

جویند. رهای برای این مشکل میشوند چاگردد و چون هوشیار میشود، کار دشوار میبدل می

کنند تا این مشکل شرعی را حل کند. او نیز به انحاء ابویوسف را که قاضی دانشمندی است طلب می

: 1390،1تسوجی،ج.)شود ۔هارون الرشید میمختلف راهکارهایی پیشنهاد میدهد و کنیزک از آن

ام دارایی خود را از دست داده که مردی جز کنیز کی، تم« کنیز و خواجه »(. یا حکایت 847-849

د تا براست. به پیشنهاد کنیزک که در همه علوم و هنرها و فنون به کمال است وی را نزد خلیفه می

به بهایی بسیار به او بفروشد تا دوباره صاحب مال و مکنت شود. کنیزک تمام دانش و هنر و علوم 

هارون کند. تا بدانجا کهان و عالمان مناظره میگذارد و با فقیههارون به نمایش میخود را در برابر

خواهد تا هر خواسته ای که دارد از او تمنا پردازد و از وی میصدهرار دینار بهای او را به سرورش می

کند)همان: کند او را به خواجهی وی بازگرداند و خلیفه نیز چنین میکند. کنیزک درخواست می

1090-1129.) 

ودی فی أعاصیر الرماد/ والدیامیس، شراع السندباد... ستعودین بلا ستعودین إلى التق -

هاربه من أسر هرون الرشید و مع المیلاد و الموت شرارات شموس من جلید الموت جاریه،

(. باز خواهی گشت به سوی 177-176فی الحیاها کلمات الى الحجر)عن المیلاد والموت(:

انی در تندبادهای خاکستر و سیاه چالها باز من/ تا بادبان کشتی سندباد را به پیش بر

 هارون الرشیدگردی بی هیچ کنیزی گریزان از اسارتمی

 هزار و یک شب

های عامیانه ی عرب است اما موضوعات وسیع تری را هرچند هزار و یک شب مجموعه ای از قصه

های ی حیوانات، افسانههاهای پهلوانی، ادبیات حکمی، قصهنیز شامل میشود. در این اثر بلند حماسه

های عارفانه، وقایع نامه ی طبقات هایی از مناجاتجهانشناختی، حکایات مستهجن، شوخیها، داستان

پایین اجتماع و مشاجرات ادیبانه گرد آمده است. عنوان آن در عربی الف لیله ولیله است و در قرن 

های این اثر (. شهرزاد راوی داستان4-2: 1383چهارم هجری نام آن هزار افسانه بوده است )ایروین، 
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است. البیاتی از دو شخصیت هزار و یک شب در شعر خود بهره ی فراوان برده است، یکی سندباد و 

دیگری شهرزاد. نیز او بارها ذکری از چراغ علاء الدین دارد. او از هزار و یک شب نیز در اشعار خود 

 برد:نام می

هذه القیود؟ فهذه اللیله لن تعود طارت، کما طار بنا بساط ألف یا أیها المملوک / بکم تبیع  -

 -(. 68-67الذی یأتی و لا یأتی فی حانه الأقدار:«)دجله« لیله/ معانقین تحت أضواء النجوم

گردد/ پرید، همان گونه که بساط ای امیران/ این زنجیرها به چند؟/ چرا که این شب بازنمی

 د/ آغوش به آغوش دجله و زیر نور ستارگانهزار و یک شب را از ما پرواز دا

 شاعران و ادبای عرب

 ابوالعلاء معری

احمد بن عبدالله بن سلیمان شاعر و لغوی معروف قرن چهارم و پنجم هجری قمری در شام متولد 

در چهار سالگی به علت آبله نابینا شد. وی در کودکی بسیار تیزهوش بود و سخنانش مایه ی  |شد. 

شد و در یازده سالگی شاعری را آغاز کرد. نحو و لغت را نزد پدرش و چند تن می شگفتی همگان

دیگر فراگرفت. زمینه ی دیگر مطالعات وی، تاریخ قدیم و معاصر است. هم چنین در فلسفه و کلام، 

فقه، ملل و ادیان جهان، حساب و نجوم اطلاعات بسیار داشت. سفرهای بسیار کرد و با علما و 

مذاهب مختلف و شاعران مصاحبت کرد و نهایتا در معره به تعلیم همشهریانش مشغول دانشمندان 

شد. در سی و پنج سالگی به بغداد رفت و جایگاه بالایی به دست آورد و شاعری پر آوازه شد تا جایی 

که برخی از شعرهایش حکم مثل سائر یافته بود. سرانجام او را آزردند تا جایی که به دلیل برخی 

ار و و سرودن اشعقادات به علما تکفیرش کردند و او به معره بازگشت و به تصنیف کتب علمیانت

 (12-7: 1385تعلیم پرداخت و در زادگاهش درگذشت چناری، 

بکی أبوالعلاء و هویرانی میتأ حیة، و حیأ میتا فی ساعة المیلاد الموت فی الحیاه الجراده  -

ا که دید مرا مرده ای زنده و زنده ای مرده در لحظه (. ابوالعلا گریست / چر169الذهبیه: 

 میلاد.

شیخ المعره الضریر یفتح الکوه فی اکتئاب/ و یحدج السماء / بنظره ازدراء )الذی یأتی و  -

گشاید و به آسمان زل میزند/ را در اندوه می |(. شیخ نابینای معره دریچه 69لایأتی اطردیه:

 به دیده تحقیر.

 آیینی –میراث دینی 

ه است و پس از آن باسلامی -بیشترین اشارات در حوزه ی گذشته ی دینی در شعر البیاتی قرآنی 

آیین مسیحیت. او علاوه بر رویکرد به گذشتهی اساطیری، بازگشتی نیز به گذشته ی دینی و آیینی 
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های در . از نمونهکندها و حوادث در ارتباط با آنها اشاره میهای مختلف به شخصیتدارد و به بهانه

 شعر او که بسیار نیز به آن توجه کرده است، حضرت امام حسین )ع( است.پیوند با گذشته ی اسلامی

 امام حسین)ع(

شهادت شهید کربلا دارد، پرداخت. شاید یکی از دلایل  ه اشارات فراوانی که او به مسألهابتدا باید ب

در شعر البیاتی آزادگی و آزادی خواهی این امام و علاقه به امام حسین )ع( و برجسته کردن ایشان 

مبارزه برای به پاداشتن حق و برقراری عدالت باشد، چیزی که البیاتی همواره آرزوی آن را دارد که 

روزی بر جهان حکمفرما شود. هر کس که در تاریخ انقلابی به پا کرده باشد و علیه ستم و ستم گران 

 تی جایگاهی ویژه دارد:شعر البیابه پاخاسته باشد در 

أرض تدور فی الفراغ و ده یراق/ ویحی على العراق تحت سماء / صیفه الحمراء من قبل  -

ألف سنه یرتفع البکاء / حزنا على شهید کربلاء / وام یزل على الفرات دمه المراق/ یصبغ وجة 

ا بیکاری (. زمین ب133الماء والنخیل فی المساء )الموت فی الحیاه الموت فی غرناطه 

کند/ زیر آسمان سرخ تابستانش / از شود و بر عراق سلام میچرخد و خون ریخته میمی

شود/ از سر اندوهی بر شهید کربلا/ و پیش از هزاران سال است که صدای گریه بلند می

 کند.پیوسته خون ریخته شده اش بر فرات چهره آب و نخل را هنگام غروب رنگین می

داد، وأهوی میتا فی اللیل / أمد للبیوت عینی واشم زهره المابین/ أبکی أصعد أسوارک، بغ -

علی الحسین/ وسوف أبکیه إلى أن یجمع الله الشتیتین وأن یسقط سور البین )الکتابه على 

روم، بغداد! و چون مرده ای در شب (. از باروهایت بالا می219الطین کتابه على قبر السیاب: 

یم گربویم / بر حسین میهای مابین را میکشانم و گلها میتا خانهافتم / چشمم را فرو می

 / و بر او خواهم گریست تا خداوند دورافتادگان را فراهم آورد و دیوارهای فاصله فرو ریزد.

أبوای ماتا فی طریقهما إلى قبر الحسین / و کان عمری آنذاک سنتین )أباریق مهشمه  -

درانمان در راهشان به سوی حسین مردند و آن زمان (. پ187-186مذکرات رجل مجهول :

 من دو ساله بودم.

وغسلت الحجر الأسود بالدموع / نضوت فی مواکب العزاء )قصائد « الحسین»قبلت شباک  -

(. روزنه ضریح حسین را بوسیدم 243حب على بوابات العالم السبع قصائد إلى الإمام الشافعی

 های عزاداری قرار گرفتم.پیشاپیش دسته / وحجر الاسود را به اشک شستم / و

 .گیردها را در بر میگذشته قرآنی نیز در شعر او بازتاب فراوانی یافته است و پیامبران، حوادث و مکان
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 ایوب

 کند برای تشبیه است:در اینجا استفاده ای که از ایوب پیامبر می

انتظار )عیون الکلاب المیته / آلامیو «/ ایوب»آه لا تطرد عن الجرح الذباب / فجراحی فم  -

هایم دهان ایوب چرا که زخم |(. آه مگس را از زخم مران 107بکائیه الى شمس حزیران: 

 است و دردهایم انتظار

 قوم عاد

البیاتی از قوم عاد که مورد خشم پروردگار قرار گرفتند و در قرآن از آنان به عنوان یکی از اقوام 

 کرده است و دیرسالی و زمان طولانی را به زمان عاد تشبیه کرده است: مغضوب یاد شده است یاد

و نحیا فی قصیده مثل أبطال الأساطیر التقینا فی المعره )أشعر  ابدأ من عهد عاد نتغنی -

و در شعری زنده  (. جاودان از عهد عاد میسراییم251252فی المنفى موعد فی المعره: 

 کنیم در معره.ها با هم دیدار میشویم / مانند قهرمانان اسطورهمی

 مسیح

« وعیس»کنند. او را زادگاه حضرت عیسی را در بیت لحم، واقع در هشت کیلومتری اورشلیم ذکر می

نامیدند. خانواده حضرت عیسی از آنجا به ناصره واقع در جلیل رفتند و وطن « یار یهوه»به معنای 

ثی به عیسی رسید و او نیز همین شغل را دنبال گزیدند. حرفهی یوسف نجاری بود و به طور مورو

 کرد. وی ذهنی

 دیعمت یایحینوشت. او توسط خواند و میو کنجکاو داشت. هرچند به مدرسه نرفته بود اما می داریب

 انیبلکه همواره در م ستیانسانها بود. هرگز در خلوت نز نیتر یدهنده، غسل داده شد. دوست داشتن

 ینیهمنش دستو طبقات فرو انینوایمردم نبود. با ب یساده  یهایگاه دشمن شادمان چیمردم بود و ه

د. محکوم ش یانقلاب کیروم به عنوان  یبه سر آمد که او از سو نیچن نیا یسیع یکرد. زندگانمی

ردند. را مسخره ک انیهودیکار سلطنت پادشاه  نینهادند و با ا یسیاز خار بر سر ع یتاجسربازان رومی

بر  ی. پس از مرگ او را دفن کردند. اما روز بعد که عده ادندیکش بیبر صل گرید یو را با محکومانا

 شده است و روزیبر مرگ پ حیکه مس شهیاند نیو ا افتندی یسر مزار او حاضر شدند، قبر او را خال

 .(674-651: 3، ج 1385ثابت کرده که پسر خداست، قوت گرفت )دورانت، 

شده  حیبه حضرت مس یاشارات قرآن نیشتریب یاتیدر شعر الب م،یاسلام که بگذر نییآ ینمادها از

 نیترشیمعاصر عرب همواره ب اتیدر ادب حی. مسوندندیدر پ حیکه با مس هودایعذرا و  میاست و گاه مر

خورد فراوان به چشم می حیمس یبازتاب زندگ زین یاست. در شعر البیات افتهینمود را در شعر شاعران 
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 لیگ س،یزیا س،یبه موضوع بازگشت است. تموز، اول یاز حد البیات شیآن توجه ب لیدل نیمهم تر که

شدن پس از مرگ  ختهیتوجه او به بازگشت و برانگ گرید یهاگمش، اسکندر، سندباد و ... نمونه

ن است که چو حیمس ییبایو رنج و شک یدواریدر شعر او ام حیاستفاده از مس گرید لیهستند. دل

 :داردصبور در راه عشق و انسان گام برمی یمبارز

وکان حلمت بأننی بالورد أفرش و الدموع / طریقکم و کأن یسوع معکم إلى )الجلیل/ بلا  -

ام که با گل سرخ و  دهید ایکه به رؤ یی(. گو197)المجد للأطفال و الزیتون العوده: بیصل

گردد/ بدون باز می لیبا شما به جل حایکه مس ییاشکها/ راه شما را فرش کرده ام / و گو

 .صلیب

و تجوع الریحا ویصلب  میعانیت موت الروح فی هذه الأرض التی یهدر فی جبالها رعد عق -

 نیآورد/ در امی(. روح، مرگ را تاب 157: فراس ۔یالمسیح. الموت فی الحیاه ارومیات أب

 .مصلوب حیشود و مسو باد گرسنه می غردایسترون م ی/ رعد شیهاکه در کوه ینیسرزم

 نوح

 :است یشعر البیات یقرآن یهااز نمونه نوح

 |/ مخصیه تصیح وکیرأیت فی مزابل الشرق و فی أسواقه الملوک / والعور و الأبواق والد -

(. در زباله 172)الموت فی الحیاه الجراده الذهبیه: رأیت فلک نوح/ و أمما مغلوبه تنوح 

اخته را که  یهاو خروس پورهایو کوران و ش دمیرا د رانیام ش،یشرق و بازارها یهادان

 .کردندمی هیشکست خورده را که مو یو ملتها دمینوح را د ی/ کشتزدندیبانگ م

 یونس

 کند:میدر این نمونه نیز او به رفتن یونس به شکم ماهی اشاره 

لن یشق بطن الحوت/ فالبحر جف منذ أن أبحرت بی/ وقلت لی لاتکتبی على « یونس» -

(. یونس هرگز شکم ماهی را 158رمال الشط ماأقول )الموت فی الحیاه ارومیات أبی فراس: 

که به سوی من دریا را درنوردیدیا و به من شکافد/ چراکه دریا خشک شد از هنگامینمی

 گویم.های ساحل آنچه را مینگفتی ننویس بر ش

البیاتی در مواردی نیز به ادیان دیگر توجه کرده است که یکی از آن موارد، توجه به بودا و نیروانا در 

 آیین اوست.
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 بدبینی و توصیف فضای وهم انگیز و اندوه بار

هم آلود، به هایی از سمبولیسم در آثارشان پیداست، با ایجاد فضای اندوهبار و وشاعرانی که رگه

 نمادین کردن زبان شعر خود کمک کرده اند.

 بدبینی و توصیف فضای وهم انگیز و اندوه بار در شعر البیاتی

همان گونه که در توضیح این مؤلفه گفته شد، بدبینی و ایجاد فضای وهم انگیز و اندوه بار در آثار  

اعران ود که تأثیر عمیقی بر شب« شوپنهاور»های اروپایی بیشتر تحت تأثیر بدبینی سمبولیست

شد تا آنها همه چیز را ملال آور و غمگین ببینند و در آثارشان سمبولیست گذاشته بود و سبب می

بازتاب دهند. اما در شعر البیاتی این بدبینی و اندوه، نه از سر تقلید از مکتب سمبولیسم است و نه 

 ز او متأثر باشد؛ بلکه از درون خود او ناشیتحت تأثیر فلسفه ی بدبینانه ی کس دیگری که شاعر ا

شود و بازتابی از جهان درون اوست که گویی در بیرون نیز نمایان شده است و چون شاعر آن می

ر آن پردازد. البیاتی تحت تأثییابد، به تصویر کردن آنها میتصاویر بیرونی را با درون خود همانند می

یجه ی دچار شدن به غم غربت ناشی از تبعید، دچار اندوه و بیند و در نتچه در جامعه ی خود می

دردی عمیق میشود که حاصل آن خلق تصاویری اندوهبار و وهمناک است. او در این گونه حالات 

ر یابد. گاه این توصیف اندوه بابیشتر با توصیف شب و غروب به فضای وهمناک و غمگین دست می

گیرد. البیاتی گرفتار در زندان، از عید و زندان دامان شاعر را میو ملال آور و یأس آلود در غربت و تب

نان هایی که شب آکنند، و کاروانغروب و صدای پرندگان بازگشته از کوچ که در برج شهر آشیانه می

تواند جز تصاویری اندوهبار و مملو از نومیدی خلق کند و بدین را در راه گرفتار ساخته است، نمی

فتن از کلمات جنگل، صدای پرندگان، غروب، شب، ستاره ی اندوهگین، زندانی، سبب با کمک گر

 کند:سلول، سوسو، شب و باد، حالات روحی یک زندانی غمگین و نومید را بازگو می

و شذا الخمائل / و الصخور و صدى القوافل و الطیور العائدات من الجنوب بعد الغروب/ تأوی  -

الدروب اللیل أدرکها، و للنجم الحزین/ عین السجین / من قبوه  إلى برج المدینه و القوافل و

الأرضى تضرع، و المصیر و اللیل و النجم الحزین على الغدیر / الریح تطمسه )أباریق مهشمه 

ها/ و صدای پرندگان بازگشته از جنوب بعد از ها و صخره(. بوی جنگل129اریح الجنوب:

ها که شب ایشان را فراگرفته، و به ها در جادهو قافله گیرندغروبا که در برج شهر آشیان می

سوی ستاره اندوهگین / چشم زندانی از سلول زمینی اوا سوسو میزند و سرنوشت و شب و 

 کند. استاره اندوهگین بر آبگیرا که بادش لمس می

زنبور،  و در شعر زیر نیز واژگان زندان، تاریکی، مردگان، گورها، حصار قدیمی، زنجیرها، طنین

 کنند:گورستان و دلتنگی، اندوه و جان آزردهی زندانی را وصف می
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عبر باب السجن، عبر الظلمات/ کوخنا یلمع فی السهل، و موتی، و النجوم و قبور القریه  -

البیضاء، والسور القدیم / و قیودی و هواها و طواحین الهواء / وبطاقات البرید )أباریق مهشمه 

تابد، ها/ کلبه ما در دشت می(. آن سوی در زندان، آن سوی تاریکی152/ السجین المجهول:

و زنجیرهای من و شوق اوا و و مردگان، و ستارگان و گورهای سپید دهکده، و حصار قدیمی

 |ها های بادی و کارت پستالآسیاب

ماتی کل کند باالبیاتی حالات روحی خود و اندوهی را که بر قلب رنجور و ترسیده اش سنگینی می

نمادین همانند برف، جهان سیاه، قلب ترسیده، رنجور، گرسنه، شیون کنان، صحراهای عطش و شب 

 آفریند و در خدمت تصویر اندوهاندوه، تصویر شبی تاریک و ترسناک و سرشار از رنج و نومیدی را می

 گیرد:و بدبینی خود به کار می

/ یغمر الغابه / یطفو فوق هدبی کان قلبی/ عندما استیقظ حبیکان ثلج العالم الأسود، ربی -

موحشأ مکتئبال جائعة منتحبا/ مثل طفل، مثل عصفور یغنی فی صحاری عطشی/ فی لیل 

(. زمانی که عشق من بیدار شد/ برف جهان سیاه، 437حزنی النار والکلمات النار والکلمات: 

رسیده و رنجور بود/ پوشاند/ خدای من / و روی پلک من شناور بود/ قلبم تجنگل را می

خواند/ در گرسنه و شیون کنان مانند کودکی، گنجشکی در صحراهای عطش من/ آواز می

 شب اندوهم.

خورد. در مجموعه ی یومیات سیاسی اندوه باری حالات شاعر در خاطرات او نیز همواره به چشم می

تاریکی در ذهن خواننده محترف که بیان خاطرات سیاستمداری حرفه ای است جز اندوه و تنهایی و 

شود. البیاتی با واژگان شب، مرگ، اعماق، گربهی سیاه، مادر اندوهگین، سکوت، مردگان، تداعی نمی

های سیاه، های خاک آلود، تف انداختن، شب، سل، مادر اندوهگین، مسکین، محله-سنگ فرش 

ی قدیمی، آوازهای اندوهگین، هاخونین، ترس، اعماق پست، گناه، قهوه خانه نفرین شده، درختان زرد

فشرده و های پست سیاه، آن چه را که روزگاری جان او را درهم میمسکینان، شب، سل و سایه

 این با و کندمی تداعی خواننده ذهن در است، گردانیده ۔زندگانی را به کام وی تلخ و رنج آور می

خاطرات او عجین شده اند یادآور می از نومیدی و ترس و اندوه آن حالات را که با مالامال واژگان

 شود: 

فی لیالی الموت و الخلق، و فی الأعماق أعماق المدینه / لم تزل کالهره السوداء / کالأم  -

الحزینه/ تلد الأحیاء فی صمت، وأعماق المدینه / تبصق الموتى على الأرصفة العبر السخینه 

زل تبصق آلاف المساکین المدینه / فی / فی ذراع اللیل/ لیل السل، کالأم الحزینه / لم ت

مقاهیها، و فی حاراتها السود اللعینه/ و على أشجارها الصفر الدمیمه / یلد الخوف، کما تولد 

فی أعماقها السفلى الجریمه / و مقاهیها القدیمه وأغانیها الألیمه / والمساکین واللیل السل 
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 (. در شبهای291ل و مدینه والسل: والأخیله السود اللئیمه )یومیات سیاسی محترف اللی

مرگ و هستی، و در اعماق / اعماق شهرا پیوسته چون گربه ای سیاه چون مادری اندوهگین 

های خاک آلود دردآور أعماق شهر تف زاید در سکوت و مردگان بر سنگفرشزندگان را می

 هزاران مسکیناندازند/ در میان بازوان شب شب سل/ چون مادری اندوهگین / پیوسته می

های سیاه نفرین شده و بر درختان زرد های شهر و در محلهاندازند.../ در قهوه خانهتف می

شود و در قهوه شود، آن گونه که در اعماق پست آن گناه زاده میترس زاده می |خونین 

 های پست سیاهآنا و آوازهای اندوهگین آن و مسکینان و شب و سل و سایههای قدیمیخانه

أس و کند، یدر نمونه ی زیر نیز وی با تصویر فضایی وهم آلود و رخوتناک و غبار گرفته، تلاش می

اندوه ریشه دوانده در دل و جان مردمان را در دل و جان مخاطبان قابل درک و دریافت کند، و برای 

 چنین فضایی،به دست آوردن این نتیجه و شریک کردن خواننده در این احساسات و قرار دادن او در 

های کبود و تشنه، پژمرده، گنجشکان گرسنه، گنجشکان از واژگانی هم چون خانه ی قدیمی، زنبق

با رگهای متورم، زن روسپی، موهای بینند، گل ختمیسر زیر بال برده، گنجشکانی که خواب کوچ می

شی با صدای سیاه و سپید، خاشاک و خاک، چنگال مرگ خاموش، تارهای عنکبوت، آواز هیزم فرو

گرفته، دل خاموشی، برگکی زرد روی دریاچه، بازگشت صداها، دیوارها، افسردگی، به خود پیچدن، 

ها، گربه، خواب کوچ، اشتیاق، آواز هیزم فروش، دل خاموشی دردمند، ترساندن، بوی گیاهان زخم

 گیردمیهای کبود تشنه و پژمردن، بهره -های تاریکی، خانه ی قدیمی، زنبق هرزه، چشمه

التینه الحمقاء، و البیت القدیم/ و رفیف أجنحه الفراش/ و زنابق سود عطاش/ تإوی، و  -

أسراب العصافیر الجیاع / ملویه الأعناق، تحلم بالرحیل/ و التینه الحمقاء، نافره العروق / 

کالمومس الشمطاء، لم تبق السنون/ منها سوى قش و طین و على زجاج نوافذ البیت القدیم/ 

و على سیاج، مخالب الموت الصموت / نشرت خیوط العنکبوت / و نعناء حطاب، آبح، یفیض 

کوریقه صفراء، یا ریح الشمال!/ عبر البحیرات العمیقه، و البسلتین »من قلب السکون/ 

ط و على حوائ«/ یا ریح الشمال!»و تردد الأصداء: «/ احملینی، و التلال/ یا أنت یا ریح الشمال

تسلق اللبلاب، أشبه بالثبور و یموء قط، و العصافیر الجیاع// ملویه الأعناق، تحلم فی اکتئاب ی

و یثور فی « عادت إذن!»بالرحیل/ و من الممرات الطویله، عطر إمرأه یضوع / عطر یضوع/ 

من ألف ألف و الحیاه، عنانها »شفتیه جوع / / و یفیض من قلب السکون، غناء حطاب ألیم: 

یا هذا الرغیف! لکم » و تردد الأصداء: «/ ت، یا هذا الرغیف! لکم تخیف!بید الرغیف/ یا أن

و روائح العشب الخبیث من السواقی المظلمات/ تطفو على وجه الحدیقه کالنبیذ و «/ تخیف!

أرانب بریه حمر العیون / تنسل من دغل کثیف/ و التینه الحمقاء، و البیت القدیم/ و زنابق 

العصافیر الجیاع / ملویه الأعناق، تحلم بالرحیل )أباریق مهشمه سود عطاش/ تذوی، و أسراب 

ها و های پروانهو خانه قدیمی/ و صدای بال(. گل ختمی175-174الحدیقة المهجوره: 
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 های گنجشکهای گرسنه / سر زیر بالشوند، و دستههای کبود تشنه / که پژمرده میزنبق

متورم/ همچون زنی روسپی با موهای سیاه و  با رگهایبینند. گل ختمیبرده خواب کوچ می

سپید که گذشت سالیان باقی نگذاشته از اوا جز خاشاک و خاک / و بر دیوار و شیشه 

های مرگ خاموش / تارهای عنکبوت پاشیده است و آواز چنگال |های خانه قدیمیپنجره

 ای باد شمال!/ چون برگکی زرد،»هیزم فروشی با صدای گرفته که از دل خاموشی میجوشد: 

و صداها « / ها مرا با خود ببر/ای تو، ای باد شمال!های ژرف و بوستانها و تپهاز روی دریاچه

پیچد و بالا پیچک به خود می |و بر دیوارها با افسردگی « / ای باد شمال!»گردد: باز می

یر بال برده/ کند، و گنجشکهای گرسنه // سر زها و گربه ای میومیو میرود/ همچون زخممی

اینک او »تراود/ عطری میتراود./ بینند. و از گذرگهان دراز ، عطر زنی میخواب کوچ می

گیرد و آواز هیزم فروشی/ از دل خاموشی دردمند و بر لبانش اشتیاق اوج می« بازگشت!

هزاران هزار سال است که زندگی عنانش در کف نان است/ ای تو، ای نان، چقدر »جوشد: می

و بوی گیاهان هرزه از «/ ترسانی؟ای نان چقدر می»گردد: و صدا باز می«/ رسانی؟تمی

های وحشی سرخ چشم/ جوشد چون شراب و خرگوشهای تاریکی ا بر چهره باغ برمیچشمه

های کبود تشنها جهندا و گل ختمی، و خانه قدیمیا و زنبقهای انبوه بیرون میاز بیشه

 بینند.کهای گرسنه سر زیر بال برده / خواب کوچ میهای گنجشپژمرند، و دستهمی

های های پاییزی، شاخهها، خیابان متروک و خانهیا آن گاه که شبی باران خورده و ستاره باران با برگ

تاریکش نماد و نشان دل و جان غمزده و تنها و فروریخته در غربت شاعر است، خواننده با متصور 

ها، های پاییزی، آتش، شاخههای مهاجر، شب، باران خورده، برگانهای مسافری، پلیکساختن کشتی

های تاریک، ها، ستاره ی شکسته، خاطرات سالخورده، خانههای آب، پلخیابان متروک، قطره

تواند احساس شاعر و حال او را درک کند. ها، فریاد شورشیان و خروس مرده میسوختن، شراره

کند، اما در نهایت کورسوهای امید خویش با اندوه توصیف را آغاز می ها اگرچهالبیاتی در این نمونه

 سازد:را نیز پنهان نمی

 الخریف، بورق/ ماطره النجوم، رغم بلیه،/  هنادیت بالبواخر المسافره / بالبجعة المهاجر -

 بالعیون بکل ما کان و مایکون / بالنار، بالغصون بالشارع المهجور/ بقطرات الماء، بالجسور

بالنجمه المحطمه / بالذکریات ال بکل ساعات البیوت المظلمه بالکلمه/ بریشه الفنان/ بالظل 

و الألوان و البحر و الربان/ أن نحترق لتنطلق/ منا شرارات تضىء صرخة الثوارا و توقظ الدیک 

 های مسافری(. کشتی44-43:هالذی مات على الجدار )سفر الفقر و الثوره اسفر الفقر و الثور

های مهاجر را/ شبی را که به رغم ستارگانش، باران خورده بود/ برگهای را صدا زدم/ پلیکان

ها را/ خیابان متروک را پاییزی را اچشمها را/ آنچه را که بود و خواهد بود/ آتش را، شاخه

های های خانهها را/ ستاره شکسته را خاطرات سالخورده را تمام ساعتهای آب را، پلقطره
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ها را دریا و کشتیبان را/ که خواهیم ها و رنگیک را/ واژه را قلم موی نقاشی را سایهتار

 کندکند فریاد شورشیان را و بیدار میهایی که روشن میسوخت تا جاری شود از ما شراره

 مرده است. خروسی را که روی دیوار

شاعر است، آشکارا فضای  با خواندن شعر زیر و پیاپی شدن کلماتی که همه نماد اندوهناکی جان

فکر و درون شاعر دیده میشود و این نشان میدهد که او با بهره گرفتن از واژگانی همچون ابرهای 

بهاری، فضای وهمناک، اندوه، فروریختن، پرده ی تاریکی، سنگینی بر روح، نهان داشتن هستی، 

یه، هدر و تباه، ستاره و های سکوت ستم، نجوا، آرامش دوزخ، سکوت، گله، شک، اشکها، گرضربه

روشنایی از میان رفته، توانسته است این فضا و حالات درونی خود را نیز در جان خواننده بنشاند و 

 در او بیافریند

یا غیوم الربیع هذا فضائی/ موحش یسکب المال علیا/ وغطاء الظلام یثقل روحی/ فیغیب  -

همسه مسمعیا/ یا غیوم الربیع هذا الوجود عن مقلتیا وخفوق السکون یرهق حسی ویندی ب

فضائی/ موحش یسکب الملال علیا// یا غیوم الربیع هذا فؤادی / فی جحیم الندوء للصمت 

یشکوا شرب العاشقون فی الحب خمری/ ونصیبی من خمره الحب شک/ ألهم خمرتی ولی 

لصمت دوء لعبرانی/ ولقلبی البکا وللناس ضحک!؟/ یا غیوم الربیع هذا فؤادی / فی جحیم اله

یشکوا یا غیوم الربیع هذا دموعی فی دروب العشاق ضاعت هباء!/ إذا سماواته إذا ما أضاء 

(. ای ابرهای بهاری! این فضای وهمناک من است که 48-47)ملائکه وشیاطین غیوم الربیع:

کند و هستی را از چشمم نهان ریزد و پرده تاریکی بر روحم سنگینی میاندوه بر آن فرو می

د دههای سکوت بر احساس من ستم روا میداردا و گوشم را با نجوایش ندا میداردا و ضربهمی

ریزد./ ای ابرهای ای ابرهای بهاری! این فضای وهمناک من است که اندوه بر آن فرو می

کند عاشقان در عشق از بهاری این قلب من است که در آرامش دوزخ برای سکوت گله می

ره من از شراب عشق شک است/ آیا برای آنان شراب من و برای من شراب من نوشیدند و به

اشکها؟/ و برای قلب من گریه و برای مردم خنده!؟ای ابرهای بهاری این قلب من است که 

کند./ ای ابرهای بهاری این اشکهای من است که بر در آرامش دوزخ برای سکوت گله می

رود / ه روشنایی او در بیابان از میان میدرهای عاشقان هدر و تباه شد/ چون ستاره ای ک

 آن گاه که در آسمان بدرخشد.

ده شود. گاه ترس شاعر از سپیهمیشه فضای وهم آلود با توصیف شب و تاریکی و ترس آن تداعی نمی

دمانی است که میدمد و به جای در برداشتن امید و زندگی، همچنان ملال و اندوه را به همراه  –

دارد. زمانی که وهم آلودی و اندوه در صبحگاهان توصیف شود، اغراق بیشتری برای ایجاد چنین 

ت، سفضایی هست. آن گاه که البیاتی خشم آگین و تنها، یارای سخن ندارد و ناچار از دم فروبستن ا

که تواند وصف حال روحی او باشد، گرگی زخمیدر درونش، هیچ چیز دیگر نمیجز گرگی زخمی
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داغدار افول ستارهی قطبی و مرگ سپیده دمان است، از این رو با واژگان گرگ زخمی، زوزه، اندرون، 

وی انهای بداغدار، افول، ستارهی قطبی، مرگ سپیده، سنگفرش، شهرهای زمینی، نور بی رمق، گام

های سوزناک برف، خلوت خیایان، تنهایی و غربت، به توصیف نومیدی، اندوه و مسافر، باد، گلوله

 پردازد :تنهایی خویش می

بأفول النجم القطبی و موت الفجر على أرصفة المدن  مفجوعةیعوى فی داخله ذئب/  -

تذور الریح کرات الأرضیه یطعن عینیه الضوء الخابی/ فی نافذه/ یسمع وقع خطاها راحله/ 

ها انت وحید/ مملوء بالغربه فی هذا العالم )مملکه سنبله العراء: الثلج الناریه فی عرى الشارع./

کشد/ داغدار افول ستاره قطبی و مرگ سپیده بر (. گرگی در اندرونش زوزه می439

شنود/ رود/ میهای شهرهای زمینی/ نور بی رمق پنجره/ در چشمانش فرو میسنگفرش

های سوزناک برف/ در خلوت خیابان/ اینک تو گذرد باد/ از گلولههای بانوی مسافر را میامگ

 تنهایی سرشار غربت در این جهان.

در نمونه ی زیر نیز شاعر امیدی به آمدن صبحی روشن ندارد، چرا که سپیده و طلوع خورشید زمانی 

های عشق در روشنای آن بر نگاه های آرزو نخشکیده باشند و گورزیبا و خواستنی است که گل

های آرزو در سایه ی آن خشکیده سنگینی نکنند. اما شاعر مرگ و صحرا و صخره ای را که شکوفه

دهد و از ترسی حسرت بار دم میزند: اگر فردا سپیده بدمد و جز گورهای عشق است خطاب قرار می

یچ ای کاش ه»آورد که: ریاد بر میرا نبینی؟ اگر سپیده بدمد و جز این نشنوی که درخت تنومند ف

گاه روشنی را نشناخته بود، و ای کاش هیچ گاه گنجشکان در آب خنک صبحگاهان خود را نشسته 

های آرزوی خشکیده، ، چه درد و حسرتی را به دوش خواهی کشید. واژگان مرگ، شکوفه«بودند؟

در تداعی این فضای  صخره، سایه، گورهای عشق، سیاه، فریاد، شب، خاک عشق و نهان شدن

 کنند:اندوهگین به شاعر و مخاطب کمک می

یا موت؟ یا صحراء؟ یا صخره فی ظلها جفت زهور المنی؟/ إن هبط الفجر غدا لن تری/ إلا  -

لیتنا لم نعرف النور ولم »قبور الحب فی المنحنی و دوحه سوداء معروقه/ تصیح من أعماقها 

ه ت هذا الیل لا ینجلی/ حتی نواری فی الثرى حبنا)ملائکفلی«/ تبترد/ به عصافیر الربی قبلنا

های آرزو در (. ای مرگ، ای صحرا، ای صخره ای که شکوفه10وشیاطین/ فی مقابر الربیع: 

جز گورهای عشق را در هدایای  |بینی سایه ات خشکید اگر سپیده فردا فرود آید/ هرگز نمی

ای کاش هرگز روشنی را »آورد: فریاد برمی ما و درخت تنومند سیاه خوشبوا از ژرفای وجود

نشناخته بودیم / وهرگز گنجشکان پیش از ما در آب سرد آن خود را نشسته بودند. و ای 

 «.کاش این شب روشن نمیشد تا زمانی که در خاک عشقمان نهان میشدیم
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اری وتناکی و غمبکنند تا به القای رخفصول نیز در ایجاد فضای وهم انگیز و نومید شاعر را یاری می

های راکد، غمزده و سرد و سیاهی هم چون فضا در ذهن مخاطب نائل آید. گاه شاعر با وصف فصل

ز که های سرد و غم انگیزند و از شرایط طبیعی این فصلپاییز و زمستان، به ایجاد این فضا دست می

جربه تستان برای هر آدمیبرد. یخبندان زممحسوس و تجربه پذیر است بهره می برای خواننده کاملا

رند، میشده است و خاطرات سرد و سیاهش در یادها ماندگار است و البیاتی با واژگانی جاندار که نمی

شود. او دهد و در تمام شعر به این هدف نزدیک میحالات روحی و اندوه درونی خود را شرح می

نهادن، بردگان، گیتار یخ زده، سوار سوار اندوهگینی است که واژگانی هم چون سرمای بیابانها، وا

های کهن، چشمه ی مسموم، یخبندان، رها کردن، کرمها، سرما و اندوهگین، گنجشکی بر دروازه

 کنند:خورده شدن بهار، این اندوه و تنهایی او را برملا می

عنی دآه یا برد الصحارى/ لاتدعنی/ للممالیک أغنی/ آه یا قیثاره الثلج/ ویا فارس حزنی/ لات -

مثل عصفور على الأبواب أهرم مثل ینبوع مسمم/ مثل منجم // لا تدعنی فی الصقیع تأکل 

ها/ (. آه ای سرمای بیابان338-337الدیدان والبرد ربیعی )کلمات لا تموت/ فارس الحزن: 

 مرا |خوانم برای بردگان/ آه ای گیتار یخ زده و ای سوار اندوهگین من مرا وامگذار/ ترانه می

های کهن / مانند چشمهای مسموم / مانند معدنی ا... مرا مگذار / مانند گنجشکی بر دروازهوا

 ها و سرما بهار مرا بخورند.در یخبندان رها نکن / تا کرم

منظره کشتزاری که در سرمای زمستان و در چشم باغبان غمگین، پوشیده از برف است و گاو 

ها در حال چرت زدن است، یوغ و گاوآهنی که ر روی یخکه به جای آن که آن را شخم بزند، بزخمی

که در بینند، و دامیبدون استفاده در گوشه یی افتاده اند؛ و همگی خواب جویبار و علفزار را می

شوند و مردمانی که با حیوانات خوابند و بیدار میهایی که میانتظار روباهان و دزدان است، و کومه

اوضاع و احوالی ناامید کننده و دلگیر است. کلمات زخمی، چرت، یخ، خواب، ولگرد برابرند، تداعی گر 

برف، کشتزار پوشیده، باغبان غمگین، دام، روباهان، دزدان گرسنه، انتظار، درخت بلوط، خانه به دوش 

فراری، راه روستای آلوده به خون، دزدان گرسنه، خواب و انسانی که با حیوان ولگرد برابر است، برای 

تواند رخوتناکی و رکود این فضا را به ن دادن این احوال به کار گرفته شده اند و خواننده مینشا

 خوبی احساس کند:

النیر و المحراث و الثور الجریح على الثلوج یغفو، لیحلم بالسواقی و المروج و الحقل أخفته  -

انه ص الجائعین و السندیالثلوج عن زارع الورد الحزین/ إلا مین/ مازال ینتظر الثعالب و اللصو

ماتزال على طریق العابرین / یقظی، توسد جذعها المنخوب، أفاق طرید السندیانة و الجلید.. 

غطی طریق القریه المصبوغ بالدم، و الکمین/ مازال ینتظر اللصوص الجائعین و هناک عبر 

دواب السائبات مع الالحقل، أکواخ تنام و تستفیق عبر الطریق / بشر ینام و یستفیق / بشر ینام 

ها بر روی یخ(. یوغ و گاو آهن و گاو زخمی154على سواء )أباریق مهشمه / القریه الملعونه:



215 
 

زنند تا خواب جویباران و علفزاران را ببینند/ برف کشتزار را پوشانده است/ از چشم چرت می

کشد و درخت باغبان غمگین./ جز دام/ که پیوسته رویاهان و دزدان گرسنه را انتظار می

بلوط که همواره بیدار است در راه رهگذران / یا خانه به دوشی فراری و تنه باریکش را بالش 

دهد/ آری بلوط / و برفی که راه روستای آلوده به خون را پوشاند و دام پیوسته دزدان قرار می

د/ شونر میخوابند و بیداهایی میکشد و آنجا، آن سوی کشتزار، کومهگرسنه را انتظار می

شود/ انسانی که با حیوانات ولگرد و بی سرپناه خوابد و بیدار میآن سوی راه/ انسانی می

 یکسان است.

هایشان به دست باد، باز هم از باد عنصری آفریده در اینجا نیز عریانی درختان و جارو شدن برگ

ی ا کند. شاعر همراه با آن واژگاناست تا در پیشبرد مفهوم ویرانی و مرگ و اندوه، نقشی برجسته را ایف

دیگر مانند درختان عریان، ریختن برگها، جارو کردن برگها، تبعید، غربت، کفن، سفر، دروازهی 

سفرها، صحرا، غارت شده، بیابانی، آهوان ترسیده، آبگیرها و دام مرگ، را به کار  بوستان، افسون باران

 ییز باشند:گرفته است تا تداعی گر اندوه و تنهایی فصل پا

تعرت الأشجار وسقطت أوراقها وکنستها الریح ونحن فی المنفى غریبا غربتین نرتدی  -

الأکفان/ نبحث فی المعنى عن المعنى وفی سفر لم نجد بوابة البستان/ ولاتعازیم سقوط مطر 

الأسفار ولم نجد عشتار. کانت خیام الحب فی الصحراء منهوبه والبدوى حولها یداعب الرباب/ 

کانت الغزلان/ مذعوره تبحث فی مصیده الموت عن الغدران )قصائد حب على بوابات العالم و

هایشان ریخت و باد آنها را (. درختان عریان شدند/ وبرگ247-246السبع مجنون عائشه:

پوشیم و معنی را در معنی میجوییم جارو کرد و ما در تبعید غریب دوغربتیم که کفنها را می

های باریدن باران سفرها را/ وهرگز یابیم. و نه افسوندروازه بوستان را نمیو در سفر خروج 

کرد ایشتار را نیافتیم. خیام عشق در صحرا بود/ غارت شده و بیابانی ارباب گرد او بازی می

 جستند/ در دام مرگ.و آهوان ترسیده آبگیرها را می

کنند و با قرار گرفتن در کنار واژگانی دیگر ابرها نیز به آفرینش شرایط اندوه بار و تاریک کمک می

همچون خون عاشقان، سپیدهی نهان، تاریکی برگها، شهرهای پژمرده در خورشید، صدای عاشق 

های حرمون از چشم، به ایجاد فضای ذهنی شاعر در فقیر، صحرا، آسمان سرخ، ابر و نهان شدن قله

 شوند:فضای ذهن مخاطب منجر می

مغسولة باللازورد و دم العشاق / والفجر فی أعماقها مختبئ فی «/ شیراز»... فالریاض فی  -

عتمه الأوراق / قال دلیلی واختفی بین کنوز مدن تذبل فی الشمس و صوت العاشق الفقیر 

ها در (. باغ240فی الصحراء )قصائد حب على بوابات العالم السبع /یومیات العشاق الفقراء: 

ورد و خون عاشقان و سپیده در ژرفای آن نهان است در تاریکی شیراز شسته شده اند/ با لاج
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پژمرند/ و برگها/ راهنمای من گفت این را و پنهان شد/ میان شهرهایی که در خورشید می

خواند و آسمان سرخ صدای عاشقی فقیر در صحراهای خانه ما بهار کودکی بود که آواز می

دارد از های حرمون را نهان میم، و ابر/ قلهبود، همانند آسمان روم .....من آواز سرمیده

 |چشمم. 

همیشه تنها فصول سرد و اندوهگین سال، تداعی گر فضای وهم آلود و سهمگین و نومیدی نیستند. 

تواند بیش از دیگر فصلها تداعی کننده این حالات گاه فصل زیبا و شکوفایی هم چون بهار نیز می

ند که غیر منتظره است و معمولا نماد امیدواری و زندگی و عشق کباشد. چرا که تضادی را ایجاد می

است، اما شاعر بهار را با واژگانی هم چون غنچهی خفته، مژگان خیس از اشک، سکوت، شفق به 

 سازد:کند و فضایی غمگین و نومیدانه میخون نشسته، گریختن، جدایی، زندان، و بازگشت همراه می

الهدب المبلل بالدموع فی الصمت فی الأحلام فی الشفق / النخضب یا فی البرعم الغافی وفی  -

منی ثملی یجنها التمنی/ وإذا أفقت وأنت عنی/ فی معزل وأنا  -إلیک -فی الربیع/ روحی تفر

(. در غنچه خفته و در مژگان 62بسجنی رجعت إلى تقول: عن )ملائکه وشیاطین أغنیه:

خون نشسته در بهارا روحم از من به سوی خیس از اشک در سکوت، در رویا، در شفق به 

شوم، که تو از من جدایی و من در زندان به سوی من گریزد و آنگاه بیدار میتو می

 گویی: بخوان.گردی و میبازمی

البته البیاتی على رغم به تصویر کشیدن فضای اندوهگین و تیره و بدبینانه، شاعری کاملا بدبین و 

کند که وجودش را ون هر انسانی لحظات، روزها و شرایطی را تجربه میناامید نیست. او نیز هم چ

پاید، چرا که راه مبارزه و انقلاب کند، اما این ناامیدی و غمگینی دیری نمیسرشار از اندوه و یأس می

توان در آن فضا باقی ماند و باید خود را از آن با نومیدی مناسبتی ندارد و برای ادامه دادن راه نمی

د تا کناندیشید. او بارها با ایجاد فضای ناامیدی و بدبینی آغاز می انید و امیدوار شد و امیدوارانهره

آورد که فرداهای بهتری نیز در راه است و ژرفای روح خود را آشکار سازد، اما در پی آن به خاطر می

ان، گریستن، بهار حتما خواهد رسید. در شعر زیر با واژگانی از قبیل چشم مردگان، چشمان کودک

 سته،ب درهای با شهری آفتاب، کشیدن ۔ها، اشک مردگان، خون کودکان، به صلیب بدون گل و پروانه

 دونب ،هاپروانه بدون گلها، بدون شوند،می دفن که مردگانی جشن، بدون بازی، تابهای بدون شهری

 از ار خویش هم باز شاعر و میشود توصیف گرگها، و لگدمال خاکستر، یخ، ظلمت، در ای دانه اشکها،

اندیشد که چشمان کودکان در آن میدرخشند و کشد و به روزی میل سیاه بدبینی بیرون میچنگا

ها لگدمال شده زیر پای گرگان، در ظلمت یخ و خاکستر، پروانه ای، گلی و جنگلی خواهند زایید، دانه

 و دوران تیرگی و رنج به سر خواهد آمد
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ى، على طریق/ بغداد کانت أعین الأطفال/ تبکی و تبکی: إنه الربیع / عاد إلى کأعین الموت -

بلادنا/ عاد إلى الحقول بلا فراشات، بلا أورادا و فی بلادی یصنعون الخمر من دموع / أمواتنا، 

و من دم الأطفال / و یصلبون الشمس فی ساحات/ مدینتی الموصده الأبواب مدینتی بغداد/ 

أعیاد/ تستقبل النهار فیها أعین الأطفال / فلا تقولی: إنه الربیع / عاد إلى  بلا أراجیح، بلا

بلادنا/ عاد إلى الحقول / یدفن موتانا بلا أوراد بلا فراشات/ بلا دموع // یا بذره فی ظلمه الجلید 

و الرماد/ تدوسها الأرجل فی بلادنا/ تدوسها الذئاب/ تمضی فراشته و ورده و غاب )أشعار فی 

(. مانند چشم مردگان/ بر راه بغداد/ چشمان کودکان 250-249نفى الربیع و الأطفال:الم

ها بازگشت / بدون گریند:/ اینک بهار به سرزمین ما بازگشت به باغگریند و میهمواره می

سازند و به ها و در سرزمین من شراب را از اشک مردگان/ وخون کودکان میها و گلپروانه

های شهرم با درهای بسته اش/ شهر من بغداد بدون تاب را در میدانکشند آفصلیب می

رود که چشمان کودکان در آن هست. ها/ به استقبال روزی میتابهای بازی، بدون جشن

د بدون شونها بازگشت/ مردگان ما دفن میپس نگو: اینک بهار به سرزمین ما بازگشت به باغ

./ ای دانه در ظلمت این یخ و خاکستر که پاها لگدمالش ها/ بدون اشکها/..ها/ بدون پروانهگل

 کنند/ پروانه ای بزای و گلی و جنگلی.کنند در سرزمین ما گرگها لگدمالش میمی

کشد و فضایی سیاه را با کلمات رنج، خنجر، سگان شب، شخم زدن و او با وجود این که رنج می

کند و بدبینی نسبت به زمانهای شب گونه میرا در گیر اندوه کند و روح آدمیسقف شب ترسیم می

که در اسارت سگها و خنجرهاست، اما کورسوی امید را از نظر دور نمیدارد و چشم به سپیدهای 

میدوزد که سقف شب بر آنان فرود آید و خود را مسافری در راه خورشید میداند که به سوی آن 

 روان است:

/ زرعوا اللیل خناجرا و کلاب/ إن سقف اللیل  وأنا رغم العذاب فی الطریق الشمس سائر -

(. و من با آن که رنج 115-114ینهار علیهم)عیون الکلاب المیته / شیء عن السعاده: 

کشم / در راه خورشید روانم / خنجرها و سگان شب را شخم زدند/ همانا سقف شب بر می

 آید.آنان فرود می

 تخیل و رؤیا و اصالت احساسات

، اشیا و طبیعت را نه آن گونه که هستند، بلکه آن گونه که او احساس و درک شاعر سمبولیست

ت را شود که اصالکشد و در واقع صاحب قدرت غیب بینی پیامبر گونه ای میکند به تصویر میمی

آورد دهد نه به حقیقت. شاعر برای بیان حال خود در لحظاتی ناب سخنانی بر زبان میبه احساس می

جه قابل تصور نیستند و تنها دید او نسبت به عالم طبیعت و جهان آنها را ممکن ساخته که به هیچ و

کشد، سریری که اگر هم روزگارانی وجود است. البیاتی چشمان زیبای معشوق را بر سریر اسکندر می
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 های سیاهشانروند و بادبانداشته است، دیگر نیست. او در کشتیهای سپید ازمیر که پیش می

بیند؛ گیسوان معشوق را که در باد به اهتزاز درآمده باد و پریشانی است، چیزی دیگر می دستخوش

تواند این گیسوان آشفته را ببیند. اگر اروپا قاره ای باشد بر روی این کره است و هیچ کس جز او نمی

خاکی، در جهان شاعر چیزی نیست جز چهره ی دلفریب و زیبای معشوق و کشمیر نه یک مکان 

غرافیایی در گوشه ای از آسیا، بلکه چشمان روشن، هزار رنگ و رازناک دلدار اوست. در عالم خیال ج

های آسمان پکن تصویری نصب کرده اند و آن تصویر معشوق اوست. حال به هر البیاتی بر دروازه

ر د کس که این تصاویر را بنمایی و از آنها برایش سخن بگویی با شگفتی به تو خواهد نگریست و

عقل تو شک خواهد کرد، چرا که در عالم دیگران این تصاویر وجود ندارند و کشتیها همان و اروپا 

همان و کشمیر همان است که دیده و شناخته اند، غافل از این که در تخیل شاعر آنها همان نیستند 

 اقعی جهان پیبینند، او به راز وبیند که دیگران نمیکه شناخته شده و معروفند، شاعر چیزی می

 برده است:

رسم عینیک على وساده الاسکندر الکبیر / وشعرک الشراع فوق السفن البیضاء فی إزمیر  -

أصبح مجنونا و من رآک لا یموت/ وجهک أوروبا  –والعالم بحر وأنا سفینه  –و قلت من رآک 

لبحر او عیناک ضیاء الفجرفی کشمیر / وجهک تصویر على بوابه السماؤ فی بکین )کتاب 

(. چشمان تو را بر سریر اسکندر کبیر 322-321ابسأنصب لک خیمه فی الحدائق الطاغوریه: 

ت در حالی که جهان دریاس –های سپید در ازمیرا کشیدم/ گیسوی تو بادبانی است بر کشتی

چهره  میردو من کشتی، گفتم هر کس که تو را دید دیوانه گردید و کسی که تو را دید نمی

چهره تو عکسی است بر دروازه  |ت و چشمان روشن تو سپیده است در کشمیر تو اروپاس

 آسمان در پکن

ها در زندگی شاعرند، نماد آرامش و رؤیا، نماد چشمان معشوق نماد زیباترین، بهترین و ارجمندترین

اندیشد هم چون دیگران دو کند یا میشرق افسانه ای. البیاتی هرگاه به چشمان معشوق نگاه می

بیند، شهرهای دوست داشتنی و پرشکوه را کند و جهان را میها نگاه میبیند، او به چشمنمی چشم

بیند که هر کس برای دیدن آنها باید پای در راه بیند، مادرید، قندهار، اصفهان و بغداد را میمی

ز شهری به خویشتن هموار کند. اما او با اندیشیدن به چشمان معشوق ا بگذارد و رنج سفر را بر

گاه ها نتواند به چشمبیند. چه کسی میها میرود و از سرزمینی به سرزمینی، و شگفتیشهری می

ا نگاه هتواند به چشمهای آتش ببیند؟ چه کسی میهای نخل و پشتهکند و دو دریاچه در پس بیشه

ن تنها صاویر و این گونه دیدهای اصفهان را ببیند که کبوترها در آنها پناه گرفته اند؟ این تکند و برج

کند. در بیند و احساس میاز آن شاعری است که جهان و آنچه در آن است را به گونه ای دیگر می

واقع او اصالتی برای حقیقت قائل نیست و احساسات او از اصالت بیشتری برخوردارند. چون زبان 

ان کند، وی با زبان سمبولیک مرسوم و شناخته شده قادر نیست احساسات او را در آن لحظه بی
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بیند دو چشم است، اما کند. حقیقت این است که آن چه او میخاص خود حال خود را توصیف می

دهد، حقیقت احساس اوست که قندهار و بغداد و اصفهان را او اصالت و اهمیتی به این حقیقت نمی

 بیند و اصالت با این دید اوست:در چشمان معشوق می

بحیرتان عبر غابات النخیل و سهوب «/ قندهار»التی استعدتها عیناک « ریدمد»عیناک  -

أوى إلى أبراجها الحمام وبعث الخیام / بعندلیب « النار/ غرقت فیهما، أحرقت عیناک اصفهان

ی الت« بغداد»فمه الظمآن / موزعة ألحانه فی الحان / و مترعا قبه هذا اللیل بالمدام/ عیناک 

(. چشمان تو مادرید است 56-55و الأحلام )سفر الفقر و الثوره الی هند: افتقدتها فی الصحو 

های نخل و که باز پس گرفته ام/ چشمان تو قندهار است / دو دریاچه است آن سوی بیشه

های آتش / که در آنها غرق شدم، سوختم // چشمان تو اصفهان است که به برجهایش پشته

هایش خانههایش را در می/ به گونه بلبلی تشنه که ترانه کبوتر پناه گرفته و خیام مبعوث شده

کند و به این شب را لبریز از شراب میسازد/ چشمان تو بغداد است که در مستی پخش می

 و هشیاری از دست دادمش

شود، در تخیل شاعر پنجره ای است های گیسوان معشوق که در آیینه ی دریا نمودار میتصویر دسته

تنها برای شاعر است که امکان دارد دریا دارای پنجره باشد. و سپس شاعر به همین اکتفا در دریا؛ و 

شود و دریا به مکان، و این زمان در مکان کند و در رؤیای او بلندای گیسوان یار به زمان بدل مینمی

غاز را آیابد و شاعر با نگریستن به تصویر گیسوان در آب افتاده، سفر در زمان و مکان جریان می

کند و باز زمان که همان گیسوان است در عین حال باغ نیز هست، یعنی هم زمان است و هم می

میشود. حالات درونی شاعر به گونه ای است که دچار جذبه ای  رگ همکان، و در آیینه ی دریا جلو

و مکان و کند و جز پنجره ای در دریا و زمان شود و در تخیل و رؤیا گیسوی معشوق را گم میمی

 بیند:باغ از آن نمی

خصلات شعرک فی مرایا البحر/ نافذه وعصفور یطیر / و وردتان/ وأنا المسافر فی الزمان و  -

فی المکان وفی منافی الأبجدیه والعروض الفتى بضوئک أورقت/ صارت قنادیل المحبه/ 

والزمان )بستان أزهرت/ صارت منازل للقلوب/ صار الزمان حدیقه / والبحر مرآه الحدیقه 

(. طردهای گیسوانت در آینه ی دریا/ پنجره ای است / گنجشکی 508-507:هعائشه البصر

کنم در زمان و مکان و در تبعیدگاه الفبا و است/ بال زنان و دو گل است و من سفر می

عروض / زبان من/ به نور تو سبز شد/ گل داد/ منزل گاه دلها شد/ زمان / باغی شد و دریا/ 

 ه باغ و زمان.آین
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های هستی به اختیار او بیند، زمین و زمان و پدیدهآن گاه که شاعر حالت خلسه گونی را به خود می

 بارند و او که مستها بر پیشانی او میآیند، تا بدان جا که با اشارهی معشوق ستارهو معشوق در می

 بیند:بر سر خود میاز شراب، حالی خوش دارد، خورشید را شنل خود و برفها را تاجی 

حجبت ضوء الشمس بالغربال / أومأت للنجوم أن تنهال على جبینی/ وفرشت الأرض  -

بالظلال / وزنتنی بذهب العالم، قلت، أنت لی، تعال/ منحتنی کوخا على مشارف الجبال/ 

سقیتنی الخمر، وقلت کل مایقال/ هدهدت أو جاعی/ وأیقظت حنینی لنداء البحر والترحال 

ا الیوم وحید أذرع اللیال/ قبعتی الشمس وتاجی الثلج والأقوال النار والکلمات/تمت وها أن

ها اشاره کردی/ بر پیشانیم ببارندا (. نور خورشید را با غربال پوشاندی به ستاره447اللعبه: 

و زمین را با تاریکی فرش کردی او مرا با طلای جهان وزن کردی، گفتی تو از آن منی، بیا!/ 

اب نوشاندی، و گفتی هر آنچه را که گفته شده بود/ دردهای مرا با لالایی خواباندی مرا شر

 پیمایم / و خورشیدو اشتیاقم را به کوچ و بانگ دریا بیدار کردیا و من امروز تنها شبها می

 شنل من و برف و سخنان تاج من است.

برجوشیده در لحظات خاص  البیاتی گاه در شعر خود نشان میدهد بر زبان آوردن چنین سخنانی،

بیند که به تواند باشد. او در این حالات، شامگاهان فرشته ای را میرؤیاگون و بیخودی شاعر می

آورد و شکافد و قلبش را بیرون مینشاند و سینه اش را میآید و ماه را بر پیشانی او میدیدارش می

 کشد:دانه ی دل را از آن برمی

و وضع القمر على جبینی، شق صدری، انتزع الفؤاد/ أخرج منه حبة وفی مساء زارنی ملاک  -

(. غروب فرشته به دیدارم آمد و ماه را نهاد/ بر پیشانی 132السواد الموت فی الحیاه العنقاء: 

 من و سینه ام را شکافت و قلبم را از جا کند و دانه دل را از آن بیرون آورد.

 خواند:در دلش آواز می و یا در اینجا که او میشنود که خورشید

أسمع الشمس تغنى فی فؤادی و شراع السندباد فی البحار الأسیویة/ أبدأ تنفخ فیه الریح  -

(. میشنوم 233-232أنشوده حب )المجد للأطفال والزیتون ثلاث أغنیات إلى أطفال وارسو:

ودانه باد در خواند و بادبان سندباد/ در دریاهای آسیایی که جاکه خورشید در دلم آواز می

 آن میدمد سرود عشق را.

ر هایی دیگر را در برابزند تا شعرش را با خون آن بنوشاند، ناگاه جهانزمانی که او قلبش را نشتر می

بیند که بیند که از چشم اغیار و دیگر مردمان پنهان مانده است. در شعر خود گوهری را میخود می

گیرند. آن گاه از بیند که پر میهایی سرخ را میروانهدر ژرفای رودخانه ی بشریت میدرخشد و پ

ا و هشود، بافته در میان خوشه ای از طلا که عسل بیشهماهی شیرازی زاده می شعرش زنی آبستن

د کنرویند و او پرواز میاندوه آتش جاودان در چشمانش میدرخشد. شبانگاهان بر تن او بالهایی می
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درخشنده عرق پیشانی عاشق، خفته است بیدار کند. البیاتی در اندوه  هایتا خورشیدی را که در دانه

واب او آید و خبیند که شبانه به پرواز درمیرنگهای نهفته در تابلوها زنی آبستن ماهی شیرازی را می

هایی خاص محصول دریافت حالاتی توان نتیجه گرفت شعر شاعر در زمانکند. پس میرا محاصره می

تواند درک کند از شعر، زنی آبستن ها در تخیل محض دست میدهد. چه کسی میخاص است که تن

 ماهی شیرازی سربرآورد:

أجرح قلبی/ أسقی من دمه شعری/ تتألق جوهره فی قاع النهر الإنسانی/ تطیر فراشات  -

حمر/ تولد من شعری/ امرأه حامله قمرا شیرازیا فی سنبله من ذهب مضفور / یتوهج فی 

الغابات وحزن النار الأیدیه/ تنبت أجنحه فی اللیل لها فتطیرا لتوقظ شمسا عینیها عسل 

نائمه فی حبات العرق المتلألئ فوق جبین العاشق / فی حزن الألوان المخبوء فی اللوحات: 

(. قلبم 383)قمر شیراز/ قمر شیراز: امرأه حامله قمرا شیرازیار فی اللیل تطیر، تحاصر نومی

را از خونش مینوشانم / گوهری در قعر رودخانه بشری میدرخشد  را زخم میزنم/ شعرم

ر بافته د |شود/ آبستن ماهی شیرازی گیرند/ از شعرم زنی زاده میهایی سرخ پر میپروانه

درخشدا شبانگاه ها و اندوه آتش جاودان/ در چشمانش میکه عسل بیشه -خوشه ای از طلا

های درخشنده گیرد تا بیدار کند/ خورشید خفته در دانهرویند/ آنگاه پر میهایی میبر او بال

 |های نهفته در تابلوها/ زنی آبستن ماهی شیرازی عرق آ بر پیشانی عاشق را در اندوه رنگ

 کند.می گیرد/ خوابم را محاصرهشبانه بال می

برد. او البیاتی گاه شهرهای محبوب خویش را با خود و در کوله بار خود به این سوی و آن سو می

تواند اسیر کند. او میکند و نیشابور را همچون پروانه ای یا رودی از نور، با خود حمل میپرواز می

دارد و با فرات به سوی دریاهای جهانی دور گردش روزگار نباشد و تن به شب ندهد. او روز را نگه می

 شود:جاری می

عن نار القرى فی هذه القفار/ أحمل إلیک یا عشتار/ أطیر عبر اللیل و الأسوار/ أبحث  -

هاربا فی عربات النار/ أجرى مع نیسابور/ فراشه معی و نهر نور/ أمسک بالنهار و هو یولى

(. 170الفرات / الى بحار العالم البعیده / یمامة طریده )الموت فی الحیاه الجراده الذهبیه: 

ها آتش میهمانی را در این بیابانکنم و ایشتار!/ به سوی تو روی شبها و دیوارها پرواز می

کنم / چون پروانه ای و رودی از نورا روز را نگه جویم/ و نیشابور را با خود حمل میمی

شوم/ به های آتش / با فرات جاری میگرداند در گردونهمیدارم/ زمانی که گریزان روی می

 سوی دریاهای جهانی دور / چون قمری آوارهای

دیگر ها و موجوداتی مافوق طبیعی و جادویی به عوالمیکند که گاه همراه پدیدهیالبیاتی خود اقرار م

شود کند. او شبانه سوار بر اسبی سیاه و جادویی میکند و از جهان حقیقت قطع پیوند میسفر می
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کند که تا کنون کسی نرفته، ندیده و نشنیده است. او هر شب سوار بر هایی کوچ میو به سرزمین

برد و دور از زمین و ب جادویی آتش و خاکستر وجود خویش را به سوی کوهستان افسانه میاین اس

 پیچد:زمینیان آن را در شولای ستارگان می

أطیر کل لیله على جوادی الأسود المجنح المسحورا الى بلاد لم تزوریها وام تنتظری وحیده  -

الخرافه/ ألتف فی عباءه النجوم فی بابها المهجور / أحمل ناری و رمادی نحو سفح جبل 

 کنم(. هر شب بر اسب سیاه جادویی خود پرواز می164الموت فی الحیاه اشیء من الف لیله:

 در شعر البیاتی سمبول و نماد

بیان نمادین و مبهم انواع نمادهای اساطیری، تاریخی، دینی و...، از رایج ترین ابزار ایجاد زبان  

 تواند شعر شاعران را برجسته و خوده و آثار فرهنگی پیشینیان میتوجه به گذشت سمبولیک است.

شاعرانی دارای تفرد و اصالت بیشتری هستند »آنان را از دیگران متمایز سازد؛ چرا که در این میان 

نامد. می« حافظه ی تاریخی»شوند که بارت آن را کنند و گرفتار چیزی میکه به مرده ریگ رجوع می

نسانی امری دشوار است؛ مگر نخواهد هیچ پیوندی میان الفاظ برقرار سازد)عباس، تفرد مطلق هر ا

(. میراث گذشتگان در شعر معاصر عرب تنها محدود به میراث عربی و 224-223: 1384

نیست، بلکه میراث و سنت انسانی است و شاعر با این سنت از زوایای مختلفی تعامل دارد. اسلامی

 کند:ا این گونه تقسیم میهای میراث رعباس گونه

آید، البته وقتی جنبه میراث ملی و قومی: این میراث بخشی از مرده ریگ اساطیری به شمار می -1

 کند.ی رمزی و سمبولیک پیدا می

ود تا شکند که شاعر در پس آن پنهان مینقاب: غالبا، نقاب، شخصیتی تاریخی را متبلور می  -2

های عصر جدید را مورد انتقاد قرار د یا از خلال آن کاستیدیدگاه مورد نظر خود را متجلی ساز

دهد. البیاتی، به صورت آگاهانه، بیشتر از شاعران دیگر از این ابزار استفاده کرده است. نقاب، 

توان احساس کند. از این رهگذر مینه تاریخ واقعی را متبلور می -آفرینش اسطوره ی تاریخی

عی را بیان کرد، البته با خلق جایگزین برای آن )اسطوره( تنگناها بیزاری و کلافگی از تاریخ واق

و مشقات تاریخ واقعی یا کوشش جهت آفرینش موقعیتی دراماتیک، بدون استفاده از ضمیر اول 

 شخص.

ها: این گونه نگاه به گذشته ویژه ی ادونیس است. آینه از جهت نظری واقع بینانه تر از نقاب آینه -3

ند و کتر، چون ابعاد معینی را به صورت تصویری وفادار به اصل، منعکس میاست و بی طرفانه 

تواند از عینیت گرایی به دور باشد؛ چون در نهایت تصویری ذهنی است و نیز عرصه در واقع می

 تواند در برابری آینه از نقاب فراخ تر است، چون هم برای گذشته قابل استفاده است، و هم می
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قرار گیرد و اشیا را نیز مانند اشخاص منعکس کند. در حالی که نقاب فقط  چهره ی زمان حاضر

 برای گذشته مناسب است. 

کند که میان رؤیاها و عقل باطنی مرده ریگ اساطیری: اسطوره از بعد هنری، شاعر را یاری می  -4

یان و فعالیت عقل ظاهری ارتباط برقرار کند و زمان گذشته را با زمان حاضر پیوند دهد و م

تجربه ی فردی و گروهی اتحاد ایجاد کند و شعر را از تغزل محض رها سازد و برای پذیرش انواع 

ا گشاید. بنیروهای درگیر با هم و گونه گون سازی اشکال ترکیب و ساختار، افقهایی تازه می

ت شتوجه به این علل شاعر معاصر به ناگزیر، به جستجوی اسطوره برخاست و برای او توفیری ندا

که این اسطوره بابلی باشد یا مصری یا یونانی و بابلی و فینیقی و مسیحی و به ویژه شاعران عراق 

 (.255-233: 1384 عباس،)بینند ۔و لبنان عموما، در جستن آن از هر منبع و مأخذی عیبی نمی

مواجهیم  نقاب در شعر البیاتی بیش از آن که با مفهوم سمبول به معنای اروپایی آن روبه رو باشیم، با

« ناپرسو»یا « نقاب»های شعر او با مسامحه همراه است. و نه سمبول و کاربرد سمبول برای شخصیت

(. 473: 1385اختراعی و جعلی است که داستان و شعر از دیدگاه او نقل میشود)داد، « من»در واقع 

 عر است؛ یعنی شاعرصورتک یا نقاب، گوینده ای است که هرچند خود شاعر نیست، اما سخنگوی شا

گزیند و یا حتی شخصیتی خیالی های اسطوره ای یا تاریخی، شخصیتی را برمی-در میان شخصیت 

های او را به شیوه ای ارائه میدهد که خواننده میان نگرش آن ها و دیدگاهآفریند و تجربهمی

ها برای این نقاب(. 213: 1385کند)میرصادقی، ها و نگرش خود شاعر همسانی احساس میشخصیت

تواند مانند سمبول، شاعر از آن جهت فایده دارد که با نهادن آنها بر چهره و نهان شدن در پس آن می

مطالبی را بر زبان بیاورد و عقایدی را فاش سازد که با آشکار نمودن چهره ی خود، امکان بیان آنها 

 نیست.

: 1384از این ابزار استفاده کرده است )عباس،  البیاتی از شاعرانی است که آگاهانه، بیش از دیگران

(. احسان عباس معتقد است که با خواندن شعر هر شاعری میتوان برای شیوه و جنبش شعری 240

م، این خوانوقتی شعر البیاتی را می»گوید: که تنها ویژه ی شعر آن شاعر باشد و مینهاد، نامیاو نامی

(. البیاتی خود از جمله کسانی است که در ادبیات 76همان: «)مناممی "های هفت گانهنقاب"شعر را 

معاصر عرب دربارهی نقاب نظر خود را بیان کرده است. به باور وی نقاب یک اسم است که شاعر در 

گوید و در حقیقت وجودی مستقل از ذات حالی که از خویش به دور است، به وسیله ی آن سخن می

که بیشتر شعر عربی در آن به تباهی ز مرز غنائی گری و رمانتیسمیکند و با آن اخویش را خلق می

زیست و آن دیگری را در در نقاب دیگری می»(. او 40: 1993)البیاتی،  شودگراییده است، دور می

آفرید. او در برد و در استحالهی خود در نقاب و بالعکس، اسطوره ای نوین میدرون خود به محاق می

رمندانه واسطی بود که بتواند میان فانی و جاودانی، کرانمند و بی کران، پل جست وجوی بیان هن

های عشق و بی مرگی، سرکشی های خود را از میان اسطورهبزند و آشتی برقرار کند. از همین رو نقاب
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 هایهای کهن شرق و یونان و شخصیتگزید و از رهگذر اسطورهو عصیان، رستاخیز و انقلاب برمی

های او بیان گر تلفیقی هماهنگ های خود رهنمون میشد. انتخابصوفی و دینی به نقاببرجستهی 

از تمایلات شاعرانه و بینش ژرف اندیش وی بود. نقطه ی عطف و حلقهی واسط میان تمام نمادها و 

های البیاتی سرکشی و عصیان و دست یابی به رهایی از رهگذر انقلابی گری است. البیاتی سمبل

لابی و رهایی بخش عصیان گران و دلدادگان راه آزادی را پلی به سوی هستی کامل تر و مرگ انق

(. البیاتی برای گذر از مرحلهی 2210 1383فوزی، «)تنها نوای ماندگار در سمفونی شعر وجود میداند

ا پیشین شعر خود و در حال گذار از آن به مرحله ای نو در شعر خود به نقاب روی آورد. او در ابتد

در مجموعه ی النار والکلمات نقاب را به کار برد تا زمانی که در مجموعه ی کتابة على الطین این 

یابد. هایی را که نیاز دارد در تاریخ و رمز و اسطوره میعنصر وجه مستولی شعر او شد. او نقاب

ز هستند، چرا های تاریخی، شهرها و رودها و آثار فرهنگی گذشته نیهای او علاوه بر شخصیتنقاب

خواهد به وسیله ی آنها محنت و رنج اجتماعی و جهانی را درباره ی ناگوارترین و مشکل که او می

 گوید: تلاش(. او درباره کیفیت استفاده خود از نقاب می40: 1993ترین مسائل نشان دهد )البیاتی، 

کردم که قهرمان ایدئال )تخیلی( روزگار خود و همه ی روزگاران را در نگرش نهایی وی( تقدیم کنم. 

های ایدئال را بکاوم و از نهایت و بینهایت و محنت اجتماعی و عمیق ترین احساسات این شخصیت

وجود و وجودی که اینان با آن مواجه شدند، سخن بگویم و هم چنین از تجاوز و تخطی از آن چه 

دارد برای آنچه باید باشد. نقاب البیاتی شامل اشخاصی مانند حلاج، معری، خیام، طرفه، ابونواس، 

 1384بابل، دمشق، نیشابور، مادرید، غرناطه است )عباس،  –هملت، ناظم حکمت و شهرهایی چون 

عاصر. آن (. در انتخاب نقاب مهم نیست که آن اسطوره ای باشد، یا تاریخی و یا حتی م240-241:

چه که اهمیت دارد توانایی شاعر در حسن انتخاب آن و مهارت او در تعامل با آن است و هیچ گاه 

 شود. و به همین دلیلارزش هنری نقاب از خاستگاه آن ناشی نمی

شاعر و توجیه کننده ی کوتاهی او در بیان تجربه است که اصالت تاریخی نقاب سبب موفقیت حتمی

برد؛ یعنی با بر های گوناگون از نقاب بهره می(. او به شیوه165: 1978بود)احمد، ی ابداعی نخواهد 

گوید و گاه نیز به صورت غایب از آن سخن چهره نهادن آن، گاه به شیوه ی خطابی با نقاب سخن می

 .حالی که همه ی آنها خود او هستندگوید، در می

 نمادهای اساطیری

اسطوره در ادبیات معاصر به وجه خاص و در تمام ادوار به طور کلی، به عنوان رمز کاربرد داشته است 

( و به قدری در شعر معاصر عرب کاربرد یافته است، شعر معاصر را شعر اسطوره 33: 1381)رجایی، 

 ز منتقدان(. پرکاربردترین شکل اسطوره در شعر معاصر چنان که یکی ا55: 1996نامیده اند)حمود:

گوید، ارائه ی تجربه و درک شاعر از اسطوره در شکل و زبانی سمبولیک است. این گونه معاصر می

کاربرد و تعبیر قدیم ترین نوع تعبیری است که انسان آن را شناخته و تا امروز نیز نزدیک ترین 
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ان معاصر غربی صورت از صور تعبیر است. احتمالا، ت.اس. الیوت بیش از همه ی شاعران و منتقد

ه هایی شناخته شدارزش اسطوره ای را به وضوح بیان کرده و اگر چه قبل از او نیز این روش با تفاوت

بود ولی او نخستین کسی است که بر اهمیت و ضرورت آن در شعر تأکید نموده است. وی مثل ازرا 

عرب داشته است. بسیاری پاوند بیشترین تأثیر را از حیث اشاعهی روش اسطوره ای، در شعر معاصر 

از شاعران عرب هرچند از نظر کشف حقیقت این روش مدیون الیوت هستند ولی در واقع با همت و 

کوشش خود دائما ابعاد تازه ای بر پهنه ی این کشف افزوده و عمق بیشتری بخشیده اند)رجایی، 

ها بسنده کردند و وره(. بیشتر شاعران اسطوره گرای عرب تنها به بازنویسی اسط187-188: 1378

نتوانستند در کالبد فرسودهی آن روحی بدمند و اسطوره را هنرمندانه به کار گیرند. این دسته از 

شاعران کسانی مثل شفیق معلوف، الیاس ابوشبکه، حبیب ثابت، صلاح ابکی، سعید عقل، احمد زکی 

نوان نخستین کسی که اسطوره ابوشادی و عباس محمود عقاد هستند. اما پس از او یوسف الخال به ع

را به معنای دقیق کلمه وارد شعر کرد، در ادبیات عرب ظهور کرد. پس از او کسان دیگری همانند 

بدر شاکر سیاب، خلیل حاوی، صلاح عبدالصبور، ادونیس و البیاتی به این عنصر روی آوردند)نجفی 

 (1389ایوکی، 

های خود را در صر از اسطوره بهرهها بردند و اندیشهادبای عصر حاضر برای ارائه ی مسائل انسان معا

پس پوششی از رمز و اشاره بیان کردند. البته از میان انواع نثر، نمایشنامه بیش از همه عرصه ی 

های سمبولیک است. اما ظهور اساطیر شده است و توفیق حکیم در رأس نویسندگان نمایشنامه

شعر است. آغازگران کاربرد اسطوره در شعر معاصر  میدان حقیقی اسطوره در ادب معاصر، همان

عرب، عقاد، مازنی، الیاس ابوشبکه، احمد زکی ابوشادی و علی محمود طه هستند و سیاب در این 

شیوه از آنان متأثر شده است. صلاح عبدالصبور، سیاب و ادونیس بیش از همه از اسطوره در 

ترین بخش از ادبیات اسطوره ای معاصر است )رجایی، رمزپردازی استفاده کرده اند و آثار آنان مهم 

1378 :187-188.) 

های آن پیوند دارد چرا که به شدت البیاتی انسان مدرنی است که به شدت با گذشته و شخصیت

کند. او همان انسان مدرنی های گذشته رها میبیند و خود را در دامان بهشتخود را محتاج تاریخ می

محتاج تاریخ است، زیرا تاریخ همان گنجهای است که در آن »گوید: سخن میاست که برمن از او 

«. ها به راستی اندازه او نیستیابد که هیچ یک از جامهشود. او در میها نگهداری میهمه ی جامه

ناتوان از قبول این واقعیت که انسان مدرن « امتحان کردن آنها ادامه میدهد پس دوباره و دوباره به»

، زیرا در عصر مدرن هیچ نقش اجتماعی هرگز «تواند به واقع خوش پوش به نظر آیدنمی هرگز»

(. شاخصه ی اسطوره آن است که 24: 1384« )باشدتواند کاملا اندازه و برازنده ی آدمینمی

ها و حوادث روز ارجاع دهد و بدین گونه، کارکرد ها و حوادث تخیلی را به شخصیتشخصیت

ری استعاری و وانهادن شخصیتها و حوادث خیالی، و اکتفا کردن به دلالت موضع ها، تفسیاسطوره
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(. در 288: 1978سیاسی موجود در آن به منظور اشاره به یک موضع معاصر و مشابه است )احمد، 

سازد، مفاهیم در کناشدنی را به قلمرو مفاهیم درک شده هایی که میحقیقت اسطوره با سمبول

سازد و به آن اهی انسان را به جهان درون و بیرون، به صورت مجسم جلوه گر میکند و آگمنتقل می

(. در شعر شاعران معاصر عرب، نمادهای اسطوره ای از 188: 1378بخشد)رجایی، معنا و زندگی می

اساطیر یونانی، آشوری، فنیقی، بابلی و مسیحی گرفته شده است که بر حسب حال و قدرت شعر 

شوند. این شاعران زمانی که ناچار به گونه گون سازی بسیار شدند، دست یف میشاعران، قوی و ضع

(. البیاتی بیشتر 255: 1384روی آوردند )عباس، به آفرینش نقاب آیینه زدند و به ادبیات ملی و قومی

 های آشوری و مصری و بابلی را به کار برده است و سپس یونانی و مسیحی را-اسطوره 

 آمون

 در سالینه وباره است و جمجمه ی مرده ی دیریمون نماد آفرینش و هستی بخشی ددر اینجا آ

م انتظار اوست. او این همه سال در گور با وحشت و گمگشتگی خفته چش ساحل یهاشن بر گوری

و نومیدانه درخشش دوباره ی این خورشیدخدای را چشم در راه است. در جامعه ی نومید و افسرده 

 به حیاتی دوباره در روزگارانی دیگر دلها را زنده نگاه داشته است: ی شاعر امید داشتن

فی غابر القرون/ أضاجع «/ آمون»جمجمه فی القبر/ على رمال البحر حیث استحم عایا -

الوحشه والضیاع / فی أبد لیس له قرارا منتظر شروق الشمس الله فی زرقه المیاه أسطورۀ 

(. جمجمه ای در 162الحیاه /موت الإسکندر المقدونی: أعیش بین عالم یموت )الموت فی 

همخوابه وحشت  |های رفته کرد در قرنهای دریا آنجا که آمون برهنه، آبتنی میگورا بر شن

در کبودی آبها/  |و از دست رفتگی در ابدیتی بی آرام به انتظار درخشش خدای خورشید 

 .کنداسطوره ای که در میان جهانی میرا، زندگی می

 لابوالهو

د توانکند که شاعر چون کاهنی میدر شعر زیر البیاتی به معمای هلاک کننده ابوالهول اشاره می

تواند نماد مرگ خود را از نیستی در امان بدارد و راز معمای مرگ آور را بگشاید. ابوالهول در اینجا می

باید  کشد وه را بر دوش میو نیستی باشد. در عصر حاضر که شاعر نیز وظیفهی سنگین نجات جامع

او را بیدار نگه دارد و به سرمنزل برساند، حتی در این راه دشوار که ابوالهول مرگ بر سر آن نشسته 

 است، امید به نجات خویش نیز ندارد:

خرجت من نار الشعر طقوس الحب/ وظل الشاعر کاهن هذى النار یصون/ بعینی طفل/  -

ها هو ذا فی صخب المدن صامت فی فجر حضارات مانت/ لکندعوته/ ویفسر لغز أبی الهول ال

الکبرى الآن وما زال هو الکاهن یستبدل ثوب الکهنوت بزی آخر)مملکه سنبله/حجر 
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(. شعائر عشق از آتش شعر سربرزد/ و شاعر کاهنی شد که از این آتش در امان 434التحول:

معمای ابوالهول ساکت را پاسخ خواند وماند و به چشم من کودکی بود که او را فرامیمی

هایی که مرده اند. اما اینک او در هیاهوی شهرهای بزرگ است و داد/ در سپیده تمدنمی

 کند.ای دیگر بدل می پیوسته کاهنی است که جامه کاهنی را به جامه

 

 انکیدو

و حتمی موضوع اسطوره ی انکیدو زندگی جاودان است. انکیدو در شعر البیاتی نمادی است از مرگ

ناگزیر که سرنوشت ملت عراق است. آنان به ناچار باید در زندگی نیز مرده باشند و از مرگ گریزی 

 هاست:میرند در حالی که چشمانشان به ستارهندارند و به گفته ی خود او مردمان ملتش می

ی ف على السریر مبتئسا حزین/ کما تموت دوده« أنکیدو»یبقر بطین الأیل الخنزیر یموت  -

مصیر سره السابع فی النهایه/ متفصول هذه الروایه / لن تجد « لقمان»الطین/ أدرکه مصیر 

الضوء ولاالحیاه/ فهذه الطبیعة الحسناء / قدرت الموت على البشر/ واستأثرت بالشعله الحیه / 

دها فی تعاقب الفصول/ ماذا لموتی آه یا ملیکتی أقول؟/ والشعلة الزرقاء لم أرها و لم أزر بلا

درد انکیدو بر سریر (. خوک شکم گوزن را می141البعیده الموت فی الحیاه / مراثی لورکا: 

میرد سرنوشت لقمان می در خاکمیرد/ شوربخت و محزون / آن گونه که کرمیخویش می

های این داستان به پایان رسید/ هرگز به او رسید، سرنوشت کرکس هفتم او در پایان فصل

های گی را نیافت/ و این طبیعت زیبا/ مرگ را سرنوشت بشر قرار داد/ وشرارهروشنایی و زند

ها برای خود نگه داشت و آن شعله کبود را / نه دیدمش و نه میهن زنده را در آمدن فصل

 |دوردستش را زیارت کردم.

 اورفه

به زندگی و  اورفه از آن جا که برای زنده کردن همسرش به جهان مردگان رفت، و نیز نماد بازگشت

تجسد در اشکال دیگر هستی است، در اینجا نمادی است از نومیدی و درماندگی در برابر مصایب 

شود از شکست در بازگشت و بازگرداندن به حیات دوباره. چرا که همه چیز در وطن. او نمادی می

 عربی است درون انسان، این وارث زمین مدفون شده است. شهریار که اقتدار و شکوه پیشین ملت

شود که گوهر انسانیت را مرده است و انسان عربی عصر حاضر بدل به معدن یاقوت بی ارزشی می

درون خویش تباه شده یافته است. انسان امروز کشتی طوفان زدهی رنج و محنت است و وطن عربی 

د و هر نابخر که روزگاری پیروز دوران بود، اینک شکست خورده و تسلیم در برابر جابران، در به روی

غارتگری گشوده و خویش گدای سفره این و آن است. وطن او بابل، تب، روم و نینواست که روزی 
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نماد تمدن و پیشرفت و زیبایی بود و امروز چون شهرهایی بی بهار و تاریک امیدی به بازگشت به 

 خواهد شدآن زندگی پیشین را ندارد و دیگر روح سرزمینهای عربی، در جامهای دیگر زنده ن

مات المغنی، مانت الغابات / و شهریار مات/ وریت هذا العالم المدفون فی أعماقنا یموت  -

المعدن الخسیس و الیاقوت/ سفینه تغرق فی عاصفه، تابوت / یضم عظمین و عنکبوت / بوذا 

ذا ه و أورفیوس/ المدن الغالبه المغلوبه / بابل، روما، نینوی و طیبه / الله و الشیطان/ و ریث

العالم الانسان یحوم حول سوره عریان/ فاکهه محرمه/ و مدن بلا ربیع مظلمه / مفتوحه، 

ها (. آوازخوان مرد و بیشه86-85لا یأتی الوریث:  مستسلمه / تحیا على الفتات )الذی یأتی و

میرد که همچون معدن بی مردند و شهریار مرد/ وارث این جهان مدفون، در اعماق ما می

شود، تابوتی است که دو استخوان یاقوت است/ کشتی ای است که در طوفان غرق میارزش 

و عنکبوتی در آن است/ بودا و اورفه شهرهای پیروز شکست خورده/ بابل، روم، نینوا و تب 

گردد میوه ای خدا و شیطان/ وارث این جهان، انسان / برگرد باروی خویش، عریان، می

 تاریکا گشوده ، تسلیم/ زنده با ریزه خواری. ممنوع او شهرهایی بی بهار و

یموت راعى الضأن فی انتظاره میتة جالینوس یأکل قرص الشمس أورفیوس / تبکی على  -

الفرات عشتروت/ تبحث فی میاهه عن خاتم ضاع و عن أغنیه تموت / تندب تموز فیا زوارق 

 / تبکی على الفرات تصنعالدخان/ عائشة عادت مع الشتاء للبستان/ صفصافه عاریة الأوراق

من دموعها، حارسة الأموات / تاجا لحب مات/ تعبث فی خصلات لیل شعرها الجرذان/ تزحف 

(. چوپان 125فوق وجهها الدیدان التأکل العینین )الموت فی الحیاه / مرثیه إلى عائشه:

د/ خورمیرد / مرده جالینوس در انتظار اوست/ اورفه قرص خورشید را میگوسفندان می

جوید و آوازهای مرده را و بر گرید و در آبهایش نگین گمشده را میعشتروت بر فرات می

های دودا عایشه با زمستان بازگشت به باغ بید خالی از برگ و گرید/ پس ای قایقتموز می

های مرده موش سازد برای عشقهایش / تاجی میگرید/ نگهبان مردگان از اشکبر فرات می

ا خزند/ تها بر چهره اش میکنند/ لشکر کرمهای شب گیسوانش بازی میستهصحرایی در د

 هایش را بخورند.چشم

 اولیس و پنلوپه

 برند و خدایان یوناناولیس نماد البیاتی و یا قهرمانان و مبارزان وطن است که در تبعید به سر می

ده و به گدایی افتاده اند و نماد تمام مردان رنج کشیده ای که دوران شکوه خویش را پس پشت نها

 کنند:دوران خواری را سپری می

یره فی جز« اولیس»فی انتظارها تغزل ثوب النار أو « بنلوب»لعل ألف لیله مرت ولاتزال/  -

لاتزال/ آلهه الإغریق تستجدی/ عقیم البرق « المحال / پرسف فی الأغلال/ لعل فی الأولمب
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م الملایین من الرجال )عشرون قصیده منبرلین اسلامأ فی الجبال/ طعامها النبیذ والخبر والا

بافدا یا (. شاید هزار شب گذشت/ و پیوستها پنلوپه در انتظارا جامه آتش را می315أثینا:

رود/ شاید در اولمپا پیوسته خدایان یونان گدایی اولیس در جزیره هلاک/ پای در بند راه می

ها تن از ان شراب و نان است و دردهای میلیونها ابر سترون را و غذاشکنند/ در کوهمی

 مردان.

که  شودنمونه زیر نیز موضوع زندگی دوباره پس از مرگ و داستان اولیس است. البیاتی یادآور می

آیند و در مردمان قدیم عراق اعتقاد داشتند که ارواح مردگان پس از مرگ به شکل پرندگان در می

 آید، هم رأیباور داشتند که روح مردگان به شکل پروانه در میاین عقیده با مصریان باستان که 

(. پس پروانه نماد رستاخیز و بازگشت به زندگی است که قهرمان 184بودند)البیاتی، اعمال الشعریه: 

دهد و ناچار باید رود، اما دریغ که اوضاع اجازه بازگشت را به آنها نمیو مبارز عرب در پی آن می

 مرگ را بپذیرند:

إلى  عبر الممرات«/ أولیس»فراشة تطیر فی حدائق اللیل إذا ما استیقظت باریس/ یتبعها  -

تعود للتابوت لظلمه البحر، البطن الحوت / تترکنی على الرصیف صامتا أموت «/ ممفیس»

تحت رذاذ مطر الخریف / و حبها المفترس المخیف/ فی لیل باریس بلا دلیل/ أتبع موتی فی 

ها هی دی ترقص فی کأس من المدام/ عاریة تحت سماء اللیل و الأنغام/ طویل/زحام الشارع ال

تغازل الظلال/ تقول لی تعال !/ و تختفی فی الظلمه / شاحبه کنجمة / تفر من باریس / تارکة 

یبکی على قارعة الطریق / یموت فی حانات لیل العالم الطویل )الموت فی «/ أولیس»وراءها 

های شب شود، پروانه ای در باغ(. آن گاه که شب بیدار می148-147ب:الحیاه الموت فی الح

 گرددها به سوی ممفیس و به تابوت بازمیکند/ اولیس در پی او میرودا روی جادهپرواز می

یر بمیرم ز کند تابه تاریکی دریا، به شکم ماهی/ مرا خاموش بر سنگفرش پیاده رو رها می

مرگم را  |ه و پر هراس او. در شب پاریس بی هیچ راهنمایی نم نم باران پاییز و عشق درند

رقصد برهنه زیر اینک اوست که در جام شراب می کنمدر ازدحام خیابان بلند دنبال می

ان نه گوید بیا!/ و در تاریکیکند/ به من میها عشق بازی میها با سایهآسمان شب و نغمه

 کنداز پاریس / و اولیس را پشت سر رها میگریزد شود/ رنگ پریده چون ستاره ای میمی

 میرد.های شب طولانی جهان میو در میخانه

 نمادهای تاریخی

که شاعر در ذهن دارد و اغلب نیز جنبه ی منفی آن نمادهای تاریخی به عنوان سمبولی از مفاهیمی

یر سازی کاربرد غالب است، به کار رفته اند. استفاده از اشخاص معروف تاریخ عرب در دو نوع تصو

یافته است. در نوع نخست که به ویژه در میان شاعران سوریه رواج دارد، شاعر در جایگاه مخالفت با 
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شود. شاعر نسبت به هر نقطه ی میراث تاریخی قرار دارد. شخصیت تاریخی از صفات مثبت تهی می

ها نماد . در واقع این چهرهدهدورزد و به او چهره ای متضاد میقوتی که آن شخصیت دارد، تغافل می

آیند، یعنی عقب ماندگی فعلی ملت عقب ماندگی فکری و سیاسی و فرهنگی ملت عرب به شمار می

شود. در نوع دیگر، شاعران ملی گرا ی تاریخی او منطبق می عرب، بر آن شخصیت تاریخی و دوره

 گیرند و به حیاتنو مییمیآفرینند و از شخصیتهای عرب، ابعادی تازه و مفاهتصویری متضاد می

زنند. هدف از این کار برانگیختن همت معاصران برای احیای شکوه عربی و معاصر عربی پیوند می

جست وجوی معادلی برای تاریخ معاصر عرب است که با ذلت استبداد و استعمار در آمیخته است 

های جه او به تاریخ است. شخصیت(. یکی از دلایل توجه البیاتی به نقاب، اصلا تو52: 1381)رجایی، 

تاریخی هم چون حلاج، معری، خیام، دیک جن، طرفه بن عبدالله، ابوفراس حمدانی، متنبی، اسکندر، 

چه گوارا، هملت، پیکاسو، همینگوی، مالک حداد، جواد سلیم، آلبر کامو، ناظم حکمت، عبدالله کوران، 

گزیند رای عصر ما و تمام دورانها باشند، از تاریخ برمیهایی مثالی بتوانند قهرمانعائشه و... را که می

(. 135: 1988کشد)صبحی، ها احساسات ژرف و احوال وجودیشان را بیرون میو از دل این شخصیت

 ۔های تاریخی و ادبی مثل ابوالعلاء معری و خیام، شهیدان انقلاب و شرکتتصاویر نمادین شخصیت

بر ظلم و زور و برا در انسان همیشگی سرکشی راه در هستند شهیدانی و هستند آن در کنندگان

(. البیاتی همه گونه نماد تاریخی را امتحان کرده است و 85: 1991خشونت و ستم )أربوس، أیوسو، 

های مرتبط با صوفیه هم چون حلاج، جلال الدین رومی، گاه نیز نمادهای تاریخی را از میان شخصیت

است. شاعر از زندگی آنان دلالت یا نشانه ای را برگزیده است که به گرفته  ابن عربی، سهروردی و

یا انسانی به خود مشغول کرده آید و شاعر را در سطح شخصی، قومیکمک مسائل این روزگار می

 (.27: 1384است )ضاوی، 

 ارسطو

ش دارسطو توانست با اثبات راستی و اهمیت ادبیات به شیوه ای غیر مستقیم، بر اظهارات استا

توان او را نماد شک و چون و ( و از همین رو می63: 1393)مقدادی، « افلاطون، خط بطلان بکشد

تواند نماد علم و آگاهی و اندیشه باشد. البیاتی از این که در وطن چرا و نپذیرفتن دانست و نیز می

سشگری و او و یا حتی در عالم که دخمهای لعنتی است که آدمیان محبوس در آنند، هرگونه پر

تردیدی به خود راه دادن جرم، و اندیشیدن و زیر سؤال بردن قوانین غلط و خط بطلان کشیدن بر 

 هاست:کند و همین انتقاد از مصادیق ممنوعهآنها ممنوع است، انتقاد می

کتب التاریخ ما کان الإسکندر تلمیذا لأرسطو ماکان سوی جلاد یغزو من أجل الغزوا  كاذبة -

های (. کتاب479لیشفی غلتها بدماء جنود الفقراء )بستان عائشه/عن کتب التاریخ، ایضا. 

تاریخ دروغی بیش نیستند/ اسکندر هرگز شاگرد ارسطو نبوده است / و جلادی بیش نبوده 

 جنگید/ تا سوز درونش را فرو نشاند/ با خون سربازان فقیر.نگ میاست و تنها به خاطر ج
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ممنوع، افلاطون وأرسطو والمتنبی وجلال الدین فی هذا الحجر الملعون )مملکه سنبله  -

(. افلاطون ممنوع است و ارسطو و متنبی وجلال الدین 420صوره للسهروردی فی شبابه: 

 در این دخمه لعنتی.

 

 

 اسکندر

های بزرگی را رقم زده است، در شعر او نماد مواره فاتح بزرگ بوده است و پیروزیاسکندر که ه

کند تا الگوی جباران و سلطه گران باشد؛ سازش و شکست است. البیاتی این شخصیت را انتخاب می

(. او نماد انسانی است که 90: 1384رسد)ضاوی، اگرچه در واقعیت تاریخی چنین به نظر نمی

دارد. اگرچه اسکندر پیروز ر سرنوشت خویش باشد اما مرگ او را از هدفش باز میخواهد سالامی

 شود، وها است، به ناچار در آخرین نبرد، بازی تقدیر به گونه ای دیگر رقم زده میی میدان همیشه

 و ناگزیر انسان است:شود. او نماد مرگ حتمیاین گونه است که وی پیروز شکست خورده خوانده می

جزه الإنسان أن یموت واقفا، و عیناه إلى النجوم و أنفه مرفوعا إن مات أو أودت به حرائق مع -

الأعداء/ و أن یضیء اللیل وهو یتلقی ضربات القدر الغشوم/ و أن یکون سید المصیرا مولاى 

قال النجم لی، و قال لی الغدیر/ من ههنا الإسکندر الکبیر/ مر على جواده منهزمة محموم 

میرد و (. معجزه انسان این است که ایستاده می77تی ولا یأتی العوده من بابل: الذی یأ

هاست و بینی اش برآورده است/ اگر چه بمیرد یا در آتش افروزی دشمنان چشمانش به ستاره

های تقدیر ستمکار کند در حالی که ضربهنهان شود/ معجزه او این است که شب را روشن می

زه او این است که سالار سرنوشت باشد/ آه خدایا ستاره و آب گیر کند و معجرا تحمل می

 به من گفتند: اسکندر کبیر از اینجا گذشت / تبدار و شکست خورده/ بر اسب خود.

ندر را های اسکگذارد و تمام تلاشالبیاتی با آوردن صفت کبیر، عمدا بر این طنز دردناک انگشت می

کند؛ اسکندری که بیدار بر اسب خفته، نشان از خستگی بیان می برای همیشه پیروز بودن با اغراق |

 |ناپذیری و قدرت اوست؛ اما با وجود تمام اینها او باز هم پیروزی شکست خورده است:

و عطر ها هو ذا الإسکندر الأکبر فی المرآه ینام یقظان على جواده اراذ/ مبل؟ بعرق الحمی-

القمر والریح فی التلال والقدرایحمله الجنود فی محقه اللیل/ تأکل لحم یده القطط / یتبعه 

ها هو ذا المنتصر المهزوم/ یعود من أسفاره )الموت فی الحیاه موت الموتى على الرماح.

بینمش که بیدار بر اسب (. اینک اوست، اسکندر کبیر در آینه می160الإسکندر المقدونی: 

ند/ خورها گوشت دستش را می/ گربه خویش خفته/ پیکرش از عرق تب و عطر شب، تر است
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برند بر ها و سرنوشت / سپاهیان در هودج مرگ او را میکند و باد در تپهماه او را دنبال می

 گردد.ها/ اینک اوست آن پیروز شکست خورده که از سفرهایش بازمیروی نیزه

 

 

 

 افلاطون

ند توارت آنها را بیان کرد و همین میافلاطون نظریات مغرضانه ای درباره ی ادبیات داشت و با جسا

او را در شعر البیاتی تبدیل به نماد مقاومت و جسارت در راه عقیده کند. افلاطون نماد انسان 

ی ارسطو گفته شد، در عصر شاعر هرجا که نشان از فکر  اندیشمندی است و همان گونه که درباره

است و مخاطراتی را در  حاکم، محل سوءظنی  و اندیشه ای روشنگر باشد و در تضاد با نظر طبقه

 پی دارد. 

ممنوع: افلاطون وأرسطو والمتنبی وجلال الدین فی هذا الحجر الملعون )مملکه سنبله  -

(. افلاطون ممنوع است و ارسطو و متنبی و جلال الدین 420اصوره للسهروردی فی شبابه: 

 در این دخمه لعنتی.

 حلاج

قلاب فداکارانه و تغییر و آزادی اندیشه و از خودگذشتگی در راه عقیده در شعر البیاتی حلاج مظهر ان

و در نهایت نماد رهایی است. البیاتی در استفاده از این نقاب گاه نیز سخنانی از او را برای تأکید در 

او از پشت نقاب حلاج، آزادی اندیشه و سرکشی  .ضع روحی خود با او، نقل کرده استیکی پنداشتن و

زند و با او در راندن انواع ستم و یافتن آزادی همراه های موروثی را فریاد میبر سنتدر برا

(. حلاج شعر او نماد انسان رنج کشیدهی عصر حاضر است که در برابر 221: 1383میشود)فوزی، 

یشود م کالبد البیاتی، عبدالناصر، چه گوارا، زاپاتا و هر انسان دردمند و آزاداندیشی از نو زنده قدرتهای

 ها را بر دوش بکشد و دنیای محدود ستمگران را متلاشی کند:گردد تا مصیبتو به جهان باز می

کان الحلاج رفیقی فی کل الأسفار وکنا نقتسم الخبز ونکتب أشعار عن رؤیا الفقراء  -

المنبوذین/ جیاعا فی ملکوت البناء الأعظم عن سر تمرد هذا الإنسان المحترق شوقا للنور/ 

المحنی الرأس الى السلطان الجائر مان الحلاج یعود مریضأ وینام سنین ویموت کثیرا ویهز 

(. 367القضبان الحجریة فی کل سجون العالم قمر شیراز قراءۀ فی کتاب الطواسین للحلاج: 

کردیم و شعرها مینوشتیم/ از در همه سفرها/ حلاج همراه من بود و ما نان را قسمت می

گرسنه / در ملکوت معمار اعظم / از راز سرکشی این انسان / شعله ور به  رؤیای بینوایان
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خوابید/ بارها ها میگشت سالشوق نورا سرخم کرده در برابر سلطان جور. حلاج بیمار برمی

 آورد.های سنگی را به لرزه در میهای دنیا میلهمرد و در همه ی زندانمی

. کنددن جسد او و ریختن خاکسترش به دجله اشاره میالبیاتی به بردار آویختن حلاج و آتش ز

کند، که در پایداری ها بر مبارزان، نه تنها آتش انقلاب را خاموش نمیتحمیل انواع رنجها و شکنجه

افتد درست همان گونه که سر بردار شده و سپس سوخته و خاکستر شده ی بیشتر آن مؤثر می

کشد و تناقضی عجیب ه پراکنده و نابود شود، از نو شعله میحلاج، در میان آبهای رود، به جای آن ک

آید، که حتی پس از مرگ نیز آورد که این تنها از عشق و عقیده ی خالص و استوار بر میرا پدید می

 تواند راهنما و روشن کننده ی راه دیگر رهروان راه ایمان و عقیده باشد:می

المسکون بالعشاقا للوطن الضارب بالجذور فی للوطن المدهوش فی زوبعه الأوراق للوطن  -

الأعماق الشاعر تحوم حول وجهه المضاء/ فراشة بیضاء / لکتب الأسفار واللیل والنهارا تطلع 

فی الخریف و القباب و الأبراج/ وخبأ الرأس الذی أحرق بعد الصلب « دجلة»الحلاج/ مفترشأ 

وطنی که در گردباد برگها سرگشته (. به 496فی الأمواج )بستان عائشه التجلى المقدس 

است به وطنی که منزلگاه عاشقان است به وطنی که در اعماق ریشه دوانده است/ به شاعری 

ها و روزان و شبان که بر گرد رخساره نورانی اش / پروانه ای سپید چرخ میزند/ به سفرنامه

ا و پنهان کرد سری را که هشود/ در پاییز و گنبدها و برج/ در گذر از دجله، حلاج خیره می

 پس از بردار شدن / شعله ور شد در امواج.

 خیام

البیاتی سخت دوستدار و آشنا با خیام و شعر اوست. او در دوران تحصیلات ابتدایی ترجمه ی شعر 

شود. بعدها که ترجمه ی انگلیسی رباعیات خیام را خواند و شیفته ی او میخیام را به عربی می

های فراوانی که از شعر خیام در عربی شده است )بیش از یابد که با وجود ترجمهبیند، در میمی

گزیند چرا که پنجاه ترجمه(، هیچ کدام روح او را منتقل نکرده اند و ترجمه ی فیتز جرالد را برمی

توانسته است روح گریزان و سرگردان شاعر را پیدا و به ترجمه ی خود وارد »معتقد است او 

کرد خیام را، او را نیز بسنده است (. البیاتی معتقد بود آن چه کفایت می14-13: 1391تی، کند)البیا

او شخصیت خیام  .بیندهای بسیاری میکرد که میان خود و خیام شباهتو با این سخن آشکار می

را بیش از هر شخصیت دیگری به خود نزدیک میدانست و با باور این همانی نقاب او را به محاق 

(. 221:  1383تشابه تلاش کرد)فوزی،  های اینصیت خود برد و برای برجسته تر کردن جلوهشخ

های متناقض و واقعی است به گفته ی ضاوی، خیام از نمادهای جنجالی بیاتی است که دارای ویژگی

شود و به و گاه ساختهی خیال شاعر. این نماد گاه در تحقق یک امر ناممکن، قدرتمند ظاهر می

جنگد. گاه نیز این شخصیت شکست خورده و ناتوان است یا ال آزادی است و به خاطر آن میدنب
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کند شخصیتی است اسطوره ای. خیام شعر البیاتی مبارزی است که به خاطر ستمدیدگان مبارزه می

(. البیاتی شخصیت خیام را برای اولین بار در 82: 1384و در مرگ و نبرد با آنان شریک میشود)

ه ی أشعار فی المنفی مورد استفاده قرار داد. در این جا خیام نقاب خود او نیست و برخی از مجموع

منتقدین عرب معتقدند که مراد او مصدق است که با نفت ایران ارتباط دارد و چشمان سرخ او نشانی 

 .کشیدنهای او و انقلابی بودن اوستبر شب بیداری و رنج 

یناه یغنی عمر الخیام، یا أخت، ظنناه/ على جبهته جرح رأیناه/ رأ« طهران»على أبواب  -

عمیق، فاغر فاه/ یغنی، أحمر العینین کالفجر // یغنی، عمر الخیام، یا أخت/ حقول الزیت و 

(. 280الله / یغنی طفله المصلوب فی مزرعه الشاه )أشعار فی المنفى الرجل الذی کان یعنی: 

پنداشتیم عمر خیام  |خواند/ ای خواهر! ه آواز میهای تهران دیدیمش/ دیدیمش/ کبر دروازه

خواند/ با چشمانی سرخ /.../ ای عمیق دهان گشوده بود/ میاست/ بر پیشانی اش زخمی

 های نفت و خدا برای کودک مصلوبش در مزرعه شاه.خواند برای حوزهخواهر! عمر خیام می

ترور و وحشت و جنگ، هم چنان به بقای خیام در اینجا نماد مبارزه و عشقی است که در روزگار 

دهد. البیاتی این بار عاشقی مبارز است که نقاب خیام را بر چهره گذارده و از پس آن خود ادامه می

تواند دوام آورد و مبارزه را غنا اعلام میدارد که عشق ناب و حقیقی در دوران ستم و سیاهی نیز می

 ببخشد:

الخیام فی عصر المدن الأرضیة، عصر  -وأنا الحسن الصباحالحلاج/  -سقراط -فأنا غالیلو -

رحلت فی عصر السفن الأقمار / أبکی فی نهر الغربه أزمان الغرباء رحلت مولاتی و خزامی

بغداد/ سأظل أحبک أنت النار  -تونس -المنفی -العشق  -الإرهاب مسأظل أحبک أنت النار 

(. من گالیله، سقراط، 304لى مدن العشق:الأبدیه فی عرى الصحراء )کتاب البحر الرحیل ا

ها در ها/ سیارهعصر سفینه |حلاج/ من حسن صباح، خیام هستم/ در عصر شهرهای زمینی 

نیز، در عصر ترور / تو را دوست گریم. بانویم سفر کرد و خزامیرود غربت دوران غریبی می

دی / تو را دوست خواهم عشقی، تبعیدی، تونسی، بغدا |خواهم داشت و حال آن که تو آتشی 

 ۔داشت حال آنکه تو آتشی همیشگی هستی در عریانی صحرا

آن روی دیگر نماد خیام، همان ویژگی واقعی خیام است، یعنی در لحظه بودن و ناشناخته ماندن راز 

مرگ برای او. البیاتی که خود را با شخصیت خیام بسیار نزدیک یافته است، مانند او سر از اسرار 

آورد و هم چون دیگر عاشقان از گذر عمر ناراضی است و از کوتاهی آن شکوه مرگ درنمی هستی و

کند هنوز دوران کودکی به سر نیامده، کند؛ چرا که هنوز راه را آغاز نکرده است و احساس میمی

 ترسد که مرگ او را به زودی بهپیری او را فراگرفته است. او هنوز کوچش را آغاز نکرده است و می

 کام بکشد:
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یا ربی ا نفد البحر ومازلت على شاطئه أحبوا الشیب علا رأسی وأنا مازلت صبیة لم أبدا بعد  -

طوافی ورحیلی/ فإذا احترق الخیام بنار الحب وأصبح فی حان الأقدار حجاب / فأنا حول النار 

(. 417418فراش مازلت أحوم و أفنی لیلی سکر )مملکه سنبله صوره للسهروردی فی شبابه:

خزم پیری دربرم گرفت و من هم چنان کودکی دریا تمام شد و من همچنان بر ساحل آن می

آغاز نکرده ام/ وقتی که خیام در آتش عشق سوخت / و  هستم که طواف و کوچم را هنوز

در میکده ی تقدیر حجابی شد/ پروانه ای بودم بر گرد آتش / همواره چرخ میزدم/ و شبم را 

 یدادم.مستانه به باد م

 و بردآید به سر میآید و نمیگاه خیام نماد منتظری است در تمام دورانها که در انتظار آن که می

این یعنی نماد منتظری شکاک که اطمینان به آمدن پیروزی و منجی ندارد، اما از سویی نیز به آمدن 

باور ندارد که این همه عذاب او امیدوار است و همواره با این تردید کشنده ی خویش منتظر است. او 

 و رنج بتوانند گواهی بر زندگی دوباره باشند:

أهذه الآلام و هذه السجون و الأصفاد/ شهاده المیلاد، با خیام/ فی هذه الأیام؟ )الذی یأتی  -

 ها و زنجیرها گواه تولد است در این روزگار؟زندان |(. خیام آیا این دردها 70و لایأتی اطردیه:
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 بدرالشاکر السیاب

های رمانتیسم و سمبولیسم به کشف و واسازی نماد و گیری از مولفهدر این بخش بر آنیم تا بهره

های این دو سبک در شعر السیاب بپردازیم. به همین علت در ادامه بیان این نماد ها و مشخصهمولفه

 انداز خواهیم پرداخت.های شعری این شاعر از این دو چشم

 وطن 

زادگاه مادری هر کس برای وی محبوب است و به طریقی احساسات درونی و علاقه ی خود را نسبت 

دارد و بهترین وسیله برای بیان این عواطف، زبان شعر است. در واقع شعر وطنی، به آن بیان می

 مفهوم وطن در دوران معاصر، مهم ترین موضوع»باشد و تصویری از آرزوها و رویاهای شاعران می

مورد اهتمام شاعران بوده است. این نوع از شعر از دورهی اموی شروع شده و در دورهی عباسی نیز 

وجود داشته است؛ ولی دایرهی شمول آن کمتر بوده و در دوره ی معاصر بخش وسیعی از اشعار 

 (.75.،1981)ناصف، « معاصر را به خود اختصاص داده است

معاصر عربی، این شوق و اشتیاق به وطن را در اشعار خود به بدر شاکر السیاب نیز به عنوان شاعر 

روشنی بیان نموده است و اشتیاق به وطن در هر لحظه و هر مکان یار و همراه شاعر بوده است. وی 

در برهه ای از زمان بنا بر شرایط زندگی، مجبور به ترک وطن گشت و به همین علت حسی از 

 است.ی بر اشعار وی سایه انداخته دلتنگ

اندیشد و به یاد کودکان و مردم مظلوم رنج کشیده اش او در غربت و دور از وطن به سرزمینش می

ماندند غرب سیر نمیشد و گویا هیچ افتد. سیاب معتقد است، اگر کودکان وطنش گرسنه نمیمی

 سراید:کند و این گونه میسرزمینی برای او لطافت وطنش را ندارد. او به زیبایی از وطن یاد می

 أنا فی رما أبکیها و أعیش بذاکرها آسية الغريانةأرضی، 

 (105م،2000من جوع صغارک یا وطنی، و أحس عبیرک فی نفسی )السیاب، 

کنم و با یاد آن سرزمین من آسیای بی تن پوش است من در روم برای سرزمینم گریه می

 کنمزندگی می

 سیر کردیغرب و کلاغانش را  با گرسنگی کودکانت ای وطنم،

 کنم.و من بوی تو را در جانم حس می
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وطن در نظر سیاب بسیار محترم و عزیز است، همچون حبیبی که همواره عشق او در دلش موج  

تواند از آن غافل باشد. او در غربت و تنهایی خویش همواره به یاد سرزمینش زند و لحظه ای نمیمی

دارد؛ تا آنجا که با خود به سوی قلبش گسیل میاست. دوری از وطن عزیزش موجی از دلتنگی را 

 کند:نجوا می

 صوت تفکر فی قرارۀ نفسی الثکلی: عراق، کالمد یصعد، کالسحابة، کالدموع إلى العیون

ن ویک ما أوسع البحر عراق، بسوی لیس عراق، عراق،: بی یقول الموج عراق،: بی ځالری تص

 و أنت أبعد ما تکون

 ( 181م، 2000السیاب، والبحر دونگ یا عراق. )

صدایی در ضمیر سوگوارم منفجر شد: عراق صدا چون، مد سر بر آورد، مانند ابر، مانند اشک 

گوید: عراق، عراق و و باد به من نهیب میزند: عراق موج شیون کنان به من می در چشمان

و حایل ما  یتنها فقط عراق دریا پهناورتر از آنچه باید باشد و تو دورتر از آنچه باید باش

 دریاست ای عراق.

 «احسان عباس» عوامل متعددی باعث جدایی سیاب از حزب کمونیست شد و به عقیده ی 

که او از تجربه ی تلخ غربت رنج رسد، هنگامیهمه آن عوامل با تأثیراتش به لحظه ی دردناکی می

ی این رو با تصویری رومانتیکیابد که وطن بهترین تکیه گاه برای احساسات اوست، از برد، در میمی

 (.160م، 1992)عباس، « گوید:می

 الشمس أجمل فی بلادی من سواها و الظلام

 حتى الظلام، هناک أجمل، فهو یحتضن العراق 

 واحسرتاه، متى أنام

 الوسادةفأحس أن على 

 (  182م، 2000من لیلک الصیفی طلا فیه عطرک یا عراق ؟) السیاب، 

تر از هر جایی است، و تاریکی، حتى تاریکی نیز در آنجا زیباتر است، در وطنم خورشید، زیبا

 چون عراق را در آغوش دارد

 دریغا کی بخوابم

 تا حس کنم بر متکایم
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 است از عطر شب تابستانی تو، ای عراق.شبنمی

کند که اگر به یاری خداوند به وطن باز گردد، خاک سیاب با تأکید بر اصل وطن دوستی، آرزو می 

 طن را ببوسد و درختانش را در آغوش کشد.و

 إن یکثب الله إلى العودۀ إلى العراق

 (  172م، 2000فسوف ألثم الثرى و أعانق الشجر )السیاب، 

 اگر خواسته ی خداوند بر آن قرار گرفت تا به عراق بازگردم

 خاکش را خواهم بوسید و درختانش را در آغوش خواهم گرفت

 شهر 

 شاعر، اساس تعبیر وطنی اوست، عشق به وطن و آرزوی داشتن وطنی پاک وجیکور، وطن کوچک 

 ها، سبب شده است که شاعر از شهر که جزئی از وطنبا صفا و دور از هرگونه فساد و تباهی انسان

 -عزیز اوست با نفرت و کینه ی بسیار یاد کند؛ زیرا از نظر او شهر مظهر هر نوع فساد و تباهی می

هایی پیچند و تازیانهبیند که قلب او را در خود میهای شهر را ریسمانهای گلی میراهسیاب »باشد. 

سوزاند و جز، خاکستر را در اعماق روح او می« جیکور» بلعد و از آتش که کشت زارهای غمگین را می

 (. از دیدگاه سیاب شهر منشأ فساد و زشتی است.85:1381)رجایی،« گذاردکین چیزی بر جای نمی

 خواهد که شهر نابود شود؛ چرا که جیکور عزیزش را به آتش کشیده است.او می

 تلف حولی دروب المدینة 

 چباط من الطین یمضغ قلبی 

 و یعطین، عن جمره فیه، طینه

 ، حباط من النار یجلد غرى الحقول الحزینة

 و یحرقن جیکور فی قاع روحی

 ( 252م، 2000و پزرعن فیها رماد الضغینة )السیاب، 

 های شهر، در اطراف مندروازه

هایی از آتش که بر برهنگی جوند طنابپیچند که قلب مرا میهایی از گل را میطناب

 زنند.دشتهایی اندوهگین تازیانه می

 کشدو جیکور را در اعماق روح من به آتش می
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  کاردو در آن خاکستر کین می

ابوالهول، خاموش و وهم افزا و هولناک  در شهر حتى سکون هم مرگبار است، چون صخره، چون

 (.118،1381است )رجایی،

 دروب تقول الأساطیر عنها:

 ماعاد بینها

 ولا عاد من ضقة الموت سار،

 أن الصدى و السکینة

 |(252م، 2000السیاب، ) جناها ابی الهول فیها، جناحان فی صخرۀ فی ثراها دفینة

 کنندها روایت میهای شهر این است: آن طور که اسطورهراه 

 که هیچ گاه، روندهای از ساحل مرگ بازنگشته است.

 گویی آوا و آرامش در آن

 هایی از سنگی مدفون در خاک آن. بالهای ابوالهول است، بال 

کند. به میسیاب بابل سنتی را در انحراف و گمراهی اش معادل واقعی شهر معاصر عربی قلمداد 

 «شهر سندباد» گیرد، وی در قصیده ی احتمال زیاد به نظر سیاب، بغداد در برابر بابل قرار می

ضاوی، « )کندگیرد و آن را چنین توصیف میموضعی منکرانه نسبت به انحراف بابل معاصر )بغداد( می

1384 ،64.) 

 مدينة الجبال و الإماء و الخمور،

 ( 2۵2م، 2000سياب، ال)مدينة الرصاص و الصخور 

 شهر بندها، خون و شراب

 هاشهر گلوله و صخره

دهد که با تصویر سنتی آن تناقص دارد. سیاب تصویری تاریک از بابل منحرف و گمراه ارائه می 

 (.65، 1384الضاوی، «)شهری، محروم از آرامش و آزادی

 ناها المعلقات زرعها الرؤوسج

 تحها قواطع الفؤوس
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 و تنشر الغربا من عیونها، 

 ( 252م، 2000و تغرب الشموس )السیاب، 

 محصول باغهای معلق آن، سرهایی است؛

 زنندکنند و کلاغها در چشمانش نوک میکه تبرهای برنده و تیز آن را قطع می

 نماید. ها غروب میو خورشید

 عشق

ی از کمبود محبت شدیدی رنج یابیم که واگر زندگی سیاب را مورد بررسی قرار دهیم، در می 

برده؛ چرا که شرایط زندگی وی به گونه ای بود که او از همان دوران کودکی از محبت مادر، می

مادربزرگ و پدر محروم گشت؛ بنابراین او در پی عاطفه و عشقی بود که آن را از دست داده بود؛ گویا 

ها در میان او در خلال این سال»کرد. ی از دست رفته را در جنس مخالف جستجو می او این عاطفه

 شد؛ ولی نزد هیچ یکچند تجربه ی عاطفی زیست که طی آنها از عشق زنی به زن دیگر منتقل می

اشد و باز آنها نیز به کامیابی نرسید که؛ اولا جایگزین فقدان مهر مادری و عطوفت پدری برای او می

ا به او هدیه کند و در آرزوهایش شریک و همراه دوم( در میان آنان کسی را نیافت که عشق خود ر

بود که ساب در  -دختر عموی جدش  -اولین زن در زندگی سیاب دختری به نام وفیقه . او باشد

عشق او شکست خورد. این عشق تأثیر فراوانی در زندگی و شعر او گذاشت وفیقه در شعر سیاب به 

 (.21، 1979ون، بیضتوفیق « )یکی از نمادهای شعری او بدل گردید

 یا وفیقه والحمام الاسود

 (93م،2000یا له شلال نور منطفی یا له حر ثمار مثلها لم یقطف )السیاب، 

 ای وفبقه

 ای کبوتر سیاه

 شگفتا از آبشار نوری که خاموش شد

 شگفتا از جویبار میوه ای که هرگز میوه ای به مانند آن برداشت نشد.  

ضعف « برای زندگی کردن با خود را محرومیتش از مواهب بشریسیاب عدم پذیرش و قبول آنان، 

ند)راضی ککند؛ ولی بر نفوذ مالی بیشتر تکیه میو عدم زیبایی و موقعیت مالی خود اعلام میجسمی

 (.21م، 1999جعفر 

 وما من عادتی تکراث ماضی الذی کانا
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 ولکن کل من أحب قبل ما أسمونی 

 ولا غطوا على؛ عشق سبع ک أحیانا 

 ترف شعوره على ، تحملنی إلى الصین

 فائن من غطور تور ه، ألخوض فی بحر من الأوهام و الوجدی 

 ألتقط المحار، أظ فیه الر، ثم ظنی وحدی 

 ( 1386م، 2000جدائل تحله فرعاء )السیاب، 

 و عادت من انکار گذشته ام که بود، نیست اما،

 تمام کسانی که قبل از تو به آنها محبت کردم، مرا دوست نداشتند 

 و به من عطوفتی نداشتند. به هفت نفر عشق ورزیدم که گاه گاهی

 هایشان، و مرا با خود تاهایی از عطر سینهشد، کشتیاحساسشان سوی من، متمایل می 

 شدم.ها( برد. و من در دریایی از وهم و شادی، غوطه ور چین )دوردست

پس من، صدف را برداشتم، گمان کردم که در آن مرواریدی است، پس گیسوهای پرپشت 

 هم بافته ی نخلش، بر من تنها سایه افکند.  به

 فقر و ثروت

فقر، به دلیل تاثیر عمیقی که بر ذهن انسان دارد و به دلیل عواقب و نتایج بیشماری که بر اثر انتشار  

ن مشکلات اجتماعی است؛ لذا سیاب بعنوان شاعری متعهد و اجتماعی، آید، از بارزتریآن بوجود می

ورزد و در ابعاد انسانی و اجمالی آن دهد و اهتمام زیادی به آن میاین مسأله را در اولویت قرار می

 رود.عمیق فرو می

 حاکمیت خانوادهی پادشاهی،»جامعه زمان سیاب درگیر فقر دامنگیر و گسترده ای بود چنان که؛ 

ها، دنیا از نگاه سیاب، به دو قطب بذر فقر و گرسنگی را در سطح عراق پراکنده ساخت، در این سال

شد و جامعه نیز در رویکرد تقسیم می« دموکراتیک سوسیالیسم» و « استعماری سرمایه داری»

 بلاطه،)« قابل تقسیم بود« کارگر فقیر» و « سرمایه دار بهره مند» سیاسی او به دو دسته ی 

1987:،48 .) 

کند. هنگام درو همه ی محصولات و گرسنگی و قحطی فقط بر دوش عامه ی مردم سنگینی می

های خالی او رود و نصیب کشاورزان در این میان، آسیابثروتها جیب طاغوتیان و ثروتمندان می
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میو چیزی را آرد نگردد هایی است که زیر چرخ آسیاب، بی فایده میهای گندم و بلکه سنگریزهدانه

 کند.

 و فی العراق جوع و ینثر الغلال فیه موسم الحصاد

 تشبع الغرباث و الجراد

 و تطحن الشوان و الحجر

 رح تدور فی الحقول ... حولها بشر 

 ( 256م، 2000مطر... مطر ... مطر ... )السیاب، 

 در عراق گرسنگی است

 شود.رف پراکنده میهاشان به هر طحال آنکه به وقت درو غلهها و خرمن

 خورندتا آنجا که کلاغها و ملخها سیر می

 چرخد و آدمیان پیرامون آن؛کند آسیاب در مزارع میآسیاب در مزارع دانه و سنگ آرد می

 باران...باران... باران

های ملت از گرسنگی و فقر بلند است. در چنین جامعه ای فقر سراسر جامعه را فراگرفته است و ناله 

رسد، استخوانها زیر بار مشکلات شکسته گویی ناله ای است بی صدا که به گوش حاکمان نمی اما

است و ملت بر انجام هیچ کاری قادر نیست، در چنین جامعه ای مرگ در عین زنده بودن ملت پرسه 

ده کشند، اما روحی مرزند، کشور تبدیل به قبری شده است که زندگان در آن قبر فقط نفس میمی

رند، گویی همیشه زمستان است و همه چیز در سرمای استبداد، تبدیل به یخ شده اند. باید باران دا

ها باز شود و مزارع خالی از کشت های خشک و یخ زده، بذرهایی را برویاند و شکوفهبیاید که از خاک

 و زرع باردیگر سرسبز و چشمه ی حیات جوشیده و درخت زندگی پر ثمر شود.

 القبر بلا غذاءجوعان فی 

 غریا فی الثلج بلارداء صرخت فی الشتاء: 

 أقض یا مطر مضاجع العظام و الثلوج و الهباء

 مضاجع الحجر، 

 و أنبت البذور والفتح الرهر،

 ( 248م، 2000و أحرق البیادر العقیم بالبروق )السیاب، 
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 گرسنه در گور بدون غذا 

 برهنه در برف بدون لباس

 در زمستان فریاد زدم:

 ای باران

 های استخوان و برف و بیهودگی فرود آیبر آرامگاه

 و بذرها را برویان تا به گل بنشینند

 های خشک را با برق بسوزان. و خرمن

سیاب خود نیز مزهی تلخ فقر را چشیده است. او در این سطرها با جملاتی انشایی حسرت و یأس 

ش انداز -بور است به خاطر خوراک از پس کند که مجبور است گدایی کند، مجکسی را توصیف می

کند که با این وجود چگونه ممکن است، هزینه ی سفر را فراهم کند و بردارد. او خود را سرزنش می

ها بانباد کند زیرا جز اشک ریختن و انتظاری بی فایده برای بادها وبه عراق باز گردد، پس گریه می

 چاره ای ندارد.

 لى العراقواحسرتاه... قلن أعود إ

 وهل یعود

 من کان شعوره النقود؟ و کیف تدخر النقود

 و أنت تاکل! اذ تحوع؟ و انت نفق ما یجود 

 به الکرام، علی الطعام؟

 فما لدیک سوى الدموع 

 ( 184م، 2000و سوى انتظارک، دون جدوى للریاح و للقلوع )السیاب، 

 افسوس! به عراق باز نخواهم گشت!

 گردد و آیا باز می

 شوندها جمع میی که پول ندارد؟ و چگونه پولکس

 خوری؟ شوی میدر حالیکه تو وقتی گرسنه می 

 و تو آنچه را که بزرگان بخشیده اند

 کنی؟به خاطر غذا هزینه می

 پس جز اشکها

 و جز انتظار بی فایده برای بادها و بادبانها چیزی نداری.
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 ثروت 

ثروت نیز، دیدگاهی منفی است؛ شاید بتوان علت آن را با دیدگاه بدر شاکر السیاب، در رابطه با 

جستجو در زندگی شخصی وی در یافت؛ چراکه بیشتر ثروتمندان جامعه اش را سردمداران مزدور 

 ی به وضعیت دادند که هیچ بویی از انسانیت نبرده بودند. آنان هیچ توجهکشورش تشکیل می

ه فکر منافع شخصی خویش بودند؛ بنابراین این معیشتی اسفناک مردم جامعه نداشتند و فقط ب

او در قصیده »تا نگرش سیاب به ثروت و ثروتمندان دیدگاهی منفی و بدبینانه باشد  مسائل سبب شد

)روسپی کور( نقش ثروت را در تغییر اخلاق مردم دریافته و آن را به شیطان « العمیاء المومس» ی 

یطان ی فاوست و ش نزد دریافت کنند، عمق یابد، اسطوره نماید و برای اینکه این احساستشبیه می

گیرد در آنجا که ماجرای را در این قصیده در تلاشی برای ایجاد هماهنگی بین روح و جسم به کار می

 یابد و شیطانجریان می« فاوستوس» این اسطوره پیرامون شرط بندی میان خدا و شیطان بر سر 

 1384ضاوی، )« بخشدرا بخرد و لذا ثروت و جوانی را به وی میتواند روح و جسمش پندارد میمی

،155.) 

 المال شيطان المدينة،

 لم يحظ من هذا الرهاني، بغير أجساد مهينة

 في أعماقه يعيد أغنية حزينة« فاوست

 الجديد« فاوست»المال، شيطان المدينة، ر  

 (272 م،2000جارت على الأماني و فرة مالديه من العبيد. )السياب،  

ثروت شیطان شهر است؛ از این شرط بندی جز پیکرهایی بی ارزش، چیزی نصیب او نشده 

 است.

 کند،فاوست در ژرفای درونشان سرودهای محزونی را تکرار می

 ثروت شیطان شهر است، چه بسا فاوست جدید

 ود.شها )پرداخت دستمزد بدانها( ستم که بسیاری بردگان وی سبب گشته است تا بر قیمت

 دین

خوریم که بیانگر تعهدش اگر دیوان بدر شاکر السیاب را مورد بررسی قرار دهیم، به اشعاری بر می 

ها بارنج سپری کرد. همین امر سبب ها و تبعیدگاه او مدت طولانی را در بیمارستان»اسلام است.  به

اما سیاب در فرو  شده است که این تجربه ی وی تا حد زیادی با تجربه ی ایوب هماهنگ گردد.
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های اختلاف بین دو تجربه را به فراموشی سپرده. از جمله غلتیدن در این رنج و بلا برخی از جنبه

این که ایوب وارد امتحانی شده بود که خواست خداوند بوده است، و او هم باورمند به قضا و قدر 

را این رنج و درد، وی را به خداوندی است. اما سیاب هنگام ابتلا به بیماری، کمونیست بود. ظاه

بهشت ایمان بازگردانده است. وی در قصیده ی )سفر ایوب( ایمان، شکیبایی و شجاعتی را اظهار 

ا ایوب کوشد تا بکوشد تا از ایوب پیشی گیرد. وی در این قصیده میکند که به وسیله ی آن میمی

 (.29، 1384ضاوی، « )اوند خطاب نمایدهمگام گشته و با زبان خد

 لک الحمد مهما استطال البلاء

 و مهما استبد الألم

 لک الحمد إن الرزایا عطاء

 ( 149م، 2000و إن المصیبات بعض الکرم )السیاب، 

 سپاس از آن توست، هر چند که بلا طولانی گردد

 و اگر چه درد چیره شود؛

 سپاس تنها از آن توست، براستی که رنج و گرفتاری بخشش است

 ها، پاره ای از کرامت. و مصیبت

سیاب امیدوار است که بهبودی نصیب او شود؛ آن گونه که خداوند نصیب ایوب کرده است؛ لذا چون 

)الضاوی، « داردکند و ایمان به سرنوشت را اعلام میخواند و این آرزو را آشکار میایوب، خداوند را می

1384 ،30.) 

 لک الحمد یارامیة بالقدر،

 ( 150م، 2000و یا کاتب بعد ذلک الشفاء السیاب، 

 سپاس تنها از آن توست، ای که رقم زنندهی سرنوشتی

)پیشگاه الهی( با « امام باب الله» وای که پس از آن، نویسندهی ذکر شفایی سیاب در قصیدهی 

هایی که لهخواهد که زندگی همراه با صلح و آرامش را به وی ارزانی دارد. جمتضرع از خداوند می

لقمان است .  سوره16گیرد برگرفته از معانی قرآن موجود در آیه برای بیان این مضمون به کار می

یا بت انما إن تک مثقال کبیر من خردالفتن فی صخره أو فی السموات او فی الارض یأت بها الله، »

خته سنگی یا در ای پسرک من، اگر عمل تو هم وزن دانهی خردلی و در ت« ان الله لطیف خبیز
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« ه خداوند بس دقیق و آگاه استآورد کآسمانها یا در زمین باشد، خدا آن را به حساب می

 (179،1384ضاوی،)

 منطرحا أمام بابک الکبیر

 أصر، فی الظلام، أستجیر : 

 یا راعى المال فی الرمال

 ( 97م، 2000السیاب، )و سامع الحصاء فی قرارۀ الغدیر 

 گ تو بر زمین افتاده؛در پیشگاه استاد بزر

 آورم:آورم و در تاریکی پناه میفریاد بر می

 ای که به مورچگان در لابه لای شنها توجه داری 

 های ته برکه ی آب گوش فرا میدهی و به سنگریزه

 ظلم و ظلم ستیزی

 که در عصر سیاب در عراق وجود داشت مانع از این بود که شاعر به صراحت از عراق نامشدت ظلمی

کرد. ظلم چنان کشور را فراگرفته بود و ملت از شدت خفقان، یاد می« بابل» ببرد، بلکه از عراق با نام 

های اغب کردند، بابلی کهبردند که گویا پادشاهان بابل حکومت میفشار، جنگ و خونریزی رنج می

یه از چشمانشان تغذها سرهای ملت است و کلاغها معلق داشت، با این تفاوت که، اینک کشت این باغ

 کنند.می

 چناها المعلقات زرعها الرؤوس

 تحها قواطع الفؤوس و تنقر الغربان من عیونها

 ( 252م، 2000و تغرب الشموس )السیاب، 

 باغهای معلق آن، سرهایی است؛

 کنندکه تبرهای برنده و تیز آن را قطع می 

 زنندو کلاغها در چشمانشان نوک می 

 نماید.میو خورشید غروب 
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جهنم را که همان سگ  هان زیرین سربروس، نگهبان دروازهسیاب عنصری از عناصر اسطوره ی ج» 

گیرد. اسطوره ی یونایی، آن را به صورت حیوانی که با فرمان خدای باشد را به کار میسه سر می

فاداری ای بر و کشد؛ این سگ معمولا، چون نشانهکند به تصویر میمخالفت می« پلوتو» جهان زیرین 

 نشیند.و اطاعت، روی دو پای خود می

ی اجتماع -کند تا از خلال آن یک واقعیت سیاسی او جنبه ی وحشیگری را در سربروس انتخاب می

است که سیاب قصد حمله به آن را دارد. حاکمانی را به تصویر کشد. سربروس معادل حاکمان ظالمی

نابودی تمام  رود و همیشه آمادهای کودکان عراقی فرو میههایشان در دهان و استخوانکه دندان

 (.142، 1384ضاوی، « )ت و رواج دهنده ی وحشت و مرگعناصر خیر و برکت اس

 لیعو سربروس فی الدروب

 فی بابل الحزین المهدمة

 و یملاء الفضاء زمزمة، 

 مرق الغار بالثیوب، یقضم العظام

 و یشرب القلوب

 و شده الرهیب موجتان من مدىعیناه نیزکان فی الظلام 

 ( 258م، 2000تخبی، الردى )السیاب، 

 سربروس در بابل اندوهگین و ویران باید عوعو کند

 و زمزمه اش فضا را پر کند. 

 کندها را خرد میدرد، استخوانها میکودکان را با دندان

 نوشدخون جگرها را می

 چشمانش همچون دو نیزه در تاریکی است  

 شکاف ترسناکش چون دو موج استدو لب 

 کند.که هلاکت و نابودی را در خود پنهان می

عراق همان، حاکمان سیاسی ظالمش، تنها به اشاعه ی ترس و مرگ بسنده ننموده، « سربروس» 

خواهد تمام عناصر خیر و برکت و زندگی را از بین ببرد و تا آنجا که برایش مقدور است بلکه می

 در همه جا رواج دهد.قحطی و نابودی را 



248 
 

 لیعو سربروس فی الدروب

 و ینبش الثراب عن إلهنا الدفین 

 تموزنا الطعین،

 یأکله: یمص عینیه إلى القرار، 

 یعصم صلبه القوى، یحطم الجرار 

 ( 258م، 2000بین یدیه، ینشر الورود و الشقیق )السیاب، 

 سربروس در راهها باید، عوعو کند

 شده کنار زند.هی مان تموز زخمیو خاک را از خدای دفن شد 

آن را بخورد و چشمانشان را تا آخر بمکد کمر استوارش را بشکند، کوزه را در دستانش 

 بشکند و

 ها را پراکنده کند.گلها و شقایق

 مرگ

اب در رابطه با مرگ سروده نظری بیفکنیم، در خواهیم یافت که دیدگاه وی یاگر به اشعاری که س 

در مورد مرگ، دیدگاهی دو گانه است. او در برهه ای از زندگی نگرشی منفی نسبت به مرگ دارد 

این تنفر به شدت تحت تاثیر تجربیات شخصی اوست. مرگ مادر، مرگ » که شاید بتوان گفت، 

 « مرگ احساس نمایدشود او خود را در معرض دائمیو... باعث میمادربزرگ، بیماری همیشگی 

 هو أن یعود

 أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار 

 فی قلعة سوداء فی لجزر من الدم و المحار 

 هو لن یعود

 (141م، 2000السیاب، )رحل النهار فلیرحلی هو لن یعود 

 او هرگز باز نخواهد گشت

 اها او را داند که خدایان دریمگر نمی

 هایی در خون و صدف به اسارت گرفته انددر دژی سیاه رنگ، در جزیره

 او هرگز باز نخواهد گشت.

 روز کوچید

 پس تو هم کوچ کن، او هرگز باز نخواهد گشت.



249 
 

دیدگاه دیگر سیاب در رابطه با مرگ، نوعی فدا شدن در راه زندگی بزرگتر است. او از زندگی پس  

با آنکه مرگش را بذری برای انقلاب و مقدمه ای برای تغییر و سرآغاز  گوید؛از مرگ سخن می

 آورد.رستاخیز به شمار می

 

 ، کی یوکل الحب باسمی،تم

 لکی یزرعونی مع الموسم،

 کم حیاتی سأحیا؛ ففی کل حفرۀ 

 صرت مستقبلا، صر بذره. 

 صرت جیلا فی الناس، فی کل قلب دمی

 (246م، 2000قطرۀ منه أو بعض قطرۀ )السیاب، 

 مردم تا نان، به نامم خورده شود؛ 

 تا مرا با عید بکارند؛ 

 هایشچه بسیار زندگی خواهم کرد؛ و در همه حفره

 به آینده ای بدل خواهم شد؛ بذرش تشنه است؛

 به نسلی از انسانها بدل خواهم شد، 

 گردد.هایش بدل میخونم در هر دلی به قطره ای از آن یا برخی از قطره 

 یأس و ناامیدی و امید)خوشبینی( 

اب نظری بیفکنیم در خواهیم یافت، که وی در برهه ی ییأس و نا امیدی اگر به زندگی شخصی س

دوه شود و انکند؛ بنابراین دچار یأس میبا بیماری مهلکی دست و پنجه نرم می پایانی عمر خویش

 بیند.ان خود میگیرد؛ چرا که مرگ را در مقابل چشمشدیدی وجودش را فرا می

 لا شیء سوى العدم العدم

 الموث هو الموت الباقی 

 ( 224م، 2000یا لیک أظل مسیل دمی )السیاب، 

 هیچ چیز جز نابودی نیست. نابودی

 و مرگ، مرگ باقی ماندنی است

 ای شب بر سیل گاه حزنم سایه بینداز.
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سازد و او را عر را مختل میهای اجتماعی و فشارهای سیاسی، آرامش روان شاآلام روحی، رنج» 

کند و در شخصیتش دو گانگی میان دو جنبه ی زندگی، امید و نومیدی دچار حیرت و تردید می

شود و گاهی به آن سو، گاهی امید زندگی دوباره در قلبش افکند. گاهی به این سو متمایل میمی

گذرد که باز امید از کف میدهد میورزد، اما دیری نکند و او در جست و جوی تموز اصرار مینجوا می

 (.115،1381)رجایی،« داندو میلاد را بعید می

 هیهات. أتولد جیکور

 هیهات اینبثق النور و مائی

 ( 224م، 2000ظلم فی الوادی؟ )السیاب، 

 شود؟افسوس مگر جیکور متولد می 

 افسوس مگر نور خواهد درخشید

 اند.گستردر حالی که خون من ظلمت را در دشت می 

 امید)خوشبینی(

 ا که؛یابد، چراوضاع نابسامان زندگی شخصی و اجتماعی سیاب در اشعار وی، انعکاسی تیره و تار می 

های یأس آلود استفاده وی برای به تصویر کشاندن معانی مورد نظرش، در اشعار، از تصاویر و واژه

تمام اشعار وی حاکی از یأس و ناامیدی توان نتیجه گرفت که کند. ولی با تمام این اوصاف، نمیمی

کنیم که حاکی از امید و خوشبینی وی نسبت است؛ بلکه با بررسی اشعار وی با قصایدی برخورد می

 به آینده است.

از دنیایی سرشار از خوشی، خوشبختی، نور و « المسیح بعد الصلیب»سیاب در قصیده »برای نمونه، 

 پردازدادگاهش، روستای کوچک جیکور که نماد عراق است، میزند. شاعر به ترسیم زسعادت دم می

ه باروری شود کگسترد تا تبدیل به آرمانشهری میی خیالش می و این روستا را آنقدر در افق گسترده

(. وی تا آن حد در 189م، 2003)کندی، « و سرسبزی و بهار جای جای آن را در بر گرفته است

های آرمانشهرش جیکور را غرق در ایمان دارد که حتی تاریکی خوش بینی به نوزایی ملت و وطنش

های گندم ها و نمادهای باروری در پرتو خورشید، آب، درختان پرتقال و توت، گل و خوشهجلوه

 بیند.می

 حینما یزهر التوت و البرتقال،

 حتى حدود الخیال،« جیکوژ»حین تمت  

 حین تخضر عشب یغتی شزاها
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 والشموس التی أرضعتها سناها، 

 حین یخضر حتی جاها،

 یلمس الدف قلبی، فیجرى دمى فی ثراها، 

 قلبی الشمس أذ تنبض الشمس نورا،

 قلبی الارض، تنبض قمحا، و زهرا و ماء منیرا، 

 قلبی الماء، قلبی هوالسنبل

 موته البعث، یحیا من یأکل 

 (246م، 2000ی الحیاۀ... )السیاب، فی العجین الذی یستدیر و یدحی کنهیر صغیر، کثد

 شکفندآنگاه که درختان توت و پرتقال می

 گستردآنگاه که جیکور تا مرزهای رؤیا می

 گرددآنگاه که زمین جیکور سبز شود، نسیم خوش عطر جیکور پراکنده می 

 آید.نوشاند، بر میو آفتابی که از پرتو خویش بدان می

 شود،میآنگاه که تاریکی اش نیز سبز 

 یابد.کند، و خون من در خاک جیکور جریان میگرما قلبم را لمس می

 قلب من آفتاب است، چون آفتاب به نور تپیدن گیرد،

 قلب من زمین است و تپش آن خوشه ی گندم و شکوفه و آب گوارا است. 

 قلب من آب است، قلب من همان خوشه ی گندم است

 نده است،و مرگ او نوزاییست و به خورندگان ز 

 آن خمیر گرد

 .که چون پستانی خرد، چون سینه ی حیات، پهنش کنند 

)سرود باران به آینده و رهایی از وضع موجود امید دارد، و این گونه « أنشودۀ المطر» سیاب در شعر  

 کند:رویاهای خود را ابراز می

 فی کل قطرۀ من المطر

 حمراء أو صفراء من أجته الزهر 

 و کل دمعة من الجیاع و الغراۀ 

 و گل قطره را من دم العبید

 فهی ابتسام فی انتظار مبسم جدید توردت 

 الولید فم على لمةځأو 

 !الحیاۀ واهب الفتى الغد عالم فی 

 مطر ...
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 مطر...

 مطر...

 (257م، 2000سیعشب العراق بالمطر )السیاب، 

 پنهان خواهد بوددر هر قطره باران گلی قرمز یا زرد، از گلهای 

 و هر اشکی از گرسنگان و برهنگان

 ماندریزد لبخندی است که در انتظار دهانی جدید میو هر قطره ای که از خون بردگان می 

 یا سر پستانی سرخ شده در کام نوزادست در فردای نو، آن بخشندهی زندگی.

 باران باران باران

 و عراق با باران سر سبز و علفزار خواهد شد.

 زن

از اعضای یک جامعه، در قصاید سیاب جایگاهی خاص را به خود اختصاص داده زن به عنوان نیمی 

است. زنانی که در زندگی سیاب حضور داشته اند به نوعی در معانی قصاید او تأثیر گذار بوده اند؛ از 

 مادرش کریمهبدر در حالی که شش سال بیشتر نداشت، »جمله مادر، مادربزرگ، نامادری، معشوقه و 

را از دست داد، بنابراین محروم از مهر و عطوفت مادری شد و در حالی که بسیار به او وابسته و 

(. او همواره در خیالات خود 26م، 2006مأنوس بود. اثر این وابستگی در شعر وی ظاهر شد )نعمان، 

 خواند.مادر را با زاری فرا می

تا گاه و بیگاه، دربارهی محرومیت خود سخن بگوید و بدین نبود مادر، سبب شد تا او را وادار کند 

خورد. او در اشعار خود ترتیب، در اشعاری که درباره ی مادر سروده رنگی از دلتنگی به چشم می

 کند:عاشقانه از مادرش یاد می

 العمیق، الخب هرها ځچی رو

 حب الأمومه فهی تبکی:

 آه یا ولدى البعید عن الدیار 

 کیف تعود وحدک لادلیل و لارفیق 

 اماه لیتک لم تغیبی خلف شور من حجار 

 لا باب فیه لگی أوق ولا نوافذ فی الجدار 

 ( 311م، 2000السیاب، ) کیف انطلقت على طریق لا یعود السائرون 

 آن، روحی است که عشق عمیق، آن را به تکاپو واداشته است. 

 گریان بگوید که:عشق مادرانه، او را واداشته است تا 

 ای فرزند غریبم

 گردی؟بدون راهنما و دوست، و به تنهایی چگونه به وطن باز می 
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 شدیها پنهان نمیمادر و ای کاش پشت دیواری از سنگ

 نه دری وجود دارد تا بر آن زنم و نه پنجره ای در دیوار 

 گردند. چگونه به راهی رفتی که رفتگان از آن راه باز نمی

ی گم شده ی خویش را درون او  برد و عاطفهاز مرگ مادر به دامان مادربزرگ پناه می سیاب بعد

سراید که گویای عشق زاید الوصف او به یابد. بعد از مرگ مادربزرگش مرثیه ای برای او میمی

سیاب در اشعار خود حس مملوء از عشق خویش به مادر و مادر بزرگ را به زیبایی  مادربزرگش است. 

ه تمام تر به تصویر کشیده است؛ ولی در این میان سیاب نقش خویش را به عنوان شاعری هر چ

متعهد و اجتماعی از یاد نبرده است؛ گویی تمام زنان جامعه اش برای او از اهمیت برخوردار هستند 

 المومس»وی در قصیده »پردازد. از این رو وی در اشعارش به دفاع از تمام زنان جامعه ی خویش می

گوید که پدرش به اتهام روسپی کور( داستان سلیمه دختر کشاورز تهیدستی را باز می) «العمیاء

دزدی از خرمن یک فئودال کشته شده و دخترک هنگام فرار از شر این ننگ اسیر سپاهیان بیگانه 

شاره اگشته و روسپی گری را پیشه ساخته است. سیاب در این قصیده به نابرابری میان زنان و مردان 

خیزد. وی نگاه ابزاری جامعه نسبت به زن را، یکی از مهمترین کند و در برابر آن به دفاع بر میمی

 .ر جامعه دانسته استعوامل رواج فساد د

 و من الذی جعل النساء

 دون الرجال فلا سبیل إلى الرغیف سوى البغاء؟

 الله عزوجل شاء

 الا یکن سوی..

 (. 273م، 2000او خامات یستبیح عفا قهن المترفون )السیاب،  

 چه کسی زنان را پست تر از مردان قرار داده است

 تا جز فروش آبروی خویش راهی برای کسب رزق و روزی نداشته باشند

 آیا خدای عزیز جلیل القدر فرموده

 که ثروتمندان عفت و پاکدامنی زنان را برای خویش مباح بدانند؟ 

 ل و نادانیجه

داند. شاید خوابی که از سر های جهان معاصر عرب میسیاب، جهل و نادانی را علت اصلی بیماری 

 سیاب پریده، غفلت و ناشکیبایی و تلاش برای بازگشت عظمت دست رفته باشد.

 حین أوشک الصباح یهمس الضیاء

 (137م 2000نعست، مث... و استفق: مر ألف جیل !) السیاب،  
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 نزدیک بود که سپیده با نور نجوا کند،وقتی 

 چرت زدم، خوابیدم و بیدار شدم، هزار نسل گذشت.

گیرد و به جهل و نادانی جامعه ی خویش اشاره بهره می« ارم ذات العماد» و در جایی دیگر از نماد 

« کوشد به آن دست یازدکند. ارم ذات العماد همان نماد عظمت کهن است که شاعر میمی

 (. 105،1384ضاوی،)

 فی خاطری من ذکرها الم

 تم حین ضاع أو... ضاع صبائ لمځ، 

 ( 318م،2000و عمرى انقضى )السیاب، 

 یاد ارم در خاطره ام دردناک است؛

 رؤیای جوانی تباه شد، آه تباه شد. آنگاه که کامل شد 

 و عمرم سپری شد.

 سقوط ارزشهای انسانی

 هایگرفتار آن است، سقوط ارزش هایی که جهان معاصر عرباز دیدگاه سیاب، یکی از بیماری 

ی از کونگای یک»پردازد. است. او با بهره گیری از اسطوره ی کونگای به بیان این مقوله می انسانی

 مس ی پادشاهی آورده شده است که خواست ناقوصی بزرگ از طلا، آهن، نقره و اساطیر چین درباره

بسازد. یکی از حاکمان را به ساختن آن مأمور کرد. اما این فلزات با این کار هماهنگ نبودند. فالگیران 

چنین برآورد کردند که این کار زمانی ممکن است که این فلزات با خون دختری باکره در آمیخته 

ند. ناقوس ساخته شود. کونگای هم خود را در یک دیگ بزرگ افکند که فلزات مزبور در او ذوب شو

شد. اگر کونگای زمانی به آسان نمودن مأموریت پدرش در برآوردن هدفی والا پرداخت، امروز آمیخته 

 (155،1384ضاوی،« )شودها به کار گرفته میشدن فلزات در جنگ

 فلحرقی و طفل الولید،

 یجمع الحدید بالحدید

 والفحم و النحاس بالضار 

 والعالم القدیم بالحدید

 ( 198م،2000السیاب، )الحدید و التحاس و الدمار آلهة 

 با کودک نا پایت بسوز تا خدایان آهن و مس و ویرانی

 آهن را با آهن
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 زغال و سرب را با طلا

 و دنیای قدیم را به دنیای جدید گرد آورند.

های انسانی و به کارگیری منفی سیاب سقوط و اندوه شدیدش را به علت به حاشیه رفتن ارزش 

 (.75، 1384ضاوی، « )ی شریف انسانی، اعلام میداردتاوردهادس

 ...فالحفیض و العلاء

 سان و الحیاۀ کالقناء!  

 سان جنکیژ و کونغای

 ( 199م، 2000هابیل قابیان بابا شنغهای )السیاب، 

 پستی و بلندی 

 با هم مساویند، و زندگی همچون نابودی است،

 چنگیز و کونگای با هم برابرند،

 . و قابیل هم، و نیز بابل و شانگهایهابیل 

 آزادی

 های متفاوتیها، شکلآزادی یکی از مفاهیم سیاسی و اجتماعی است که در طی دوران زندگی انسان 

کار های پنهان و آشبه خود گرفته است. تقریبا تمام نویسندگان و صاحبان هنر، در آثار خود به گونه

ده اند. شاعران نیز با توجه به مشرب سیاسی، اجتماعی خود، ها اشاره کربه این آرزوی شریف انسان

سیاب از شاعران توانمند سیاست و اجتماع  های خود قرار داده اند.آزادی را ابزاری برای بیان اندیشه

 است که به خوبی توانسته است از آزادی سیاسی بگوید.

 الردى و الهوان

 ( 503م، 2000السیاب، )حظ الأذلاء و کل الحیاء للاحرار 

 هلاکت و پستی، بهرهی فرومایگان است و همه ی زندگی برای آزادی خواهان است.

 (39م، 1974والحر ابعد غایه من أن یرى فی المع تخفیف من الرحاء )السیاب، 

 انسان آزاده برتر از این است که

 .ها را ببیندها کم شدن سختیبخواهد در میان اشک

 گوید.از ایستادگی آزادی خواهان ، در برابر ظالمان می« فی یوم فلسطین »سیاب در قصیده  

 غاضب حر کل څوالیوم یصر

 (29 همان،) الآراء مهوس کل وجه من 

 ی خشمگینی امروزه، هر آزاده

 زند.ی هوسرانان، فریاد می در برابر همه
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سیاب در این اشعار، از آزادی سیاسی سخن گفته است. این بیان به خاطر خفقان اوضاع سیاسی  

 (.143، 1390اجتماعی شاعر است )گنجعلی و صارمی، 

 سیاب الانواع نمادها در شعر بدر شاکر 

های شاعران نوگرا کوشیده اند قصیده را از یکنواختی و رکودی که برآیند باقی ماندن آن به شیوه

سنتی است، رها کنند و با به کارگیری نمادهای مختلف در آثار ادبی، تحولی در چشم انداز، سبک، 

عناصر و ابزار شعر ایجاد کنند. آنان در مراحل توسعه و نوآوری توانستند از هنجارهای اولیه ی شعر 

 های نوینلفاصله بگیرند؛ فاصله ای که نمود آن را در توسعه ی واژگان و تعامل با زبان به شک

کنیم. البته تلاشهای شاعران معاصر، تنها معطوف به کار گیری انواع مختلف نمادهای مشاهده می

و منابع گوناگون آن )بابلی، یونانی، مصری و ...( نبوده است بلکه آنان توانستند مرزهای اختراع عمومی

نان ابزار و امکانات تازه ای را نمادهای متناسب با نیازهای شعر معاصر را نیز در نوردند. همچنین آ

 های شخصی در عصر جدید-برای دستیابی به لطافت هنری و آفرینش شاعرانه ی ژرف ترین تجربه 

های ی نو گرا، درک و ذوق نوین که بیزاری خود را از سبک که با روح زمانهفراهم آوردند؛ لوازمی

 .کرد، همخوانی بیشتری داشتسنتی شعر و ادبیات ابراز می

 Publicیا عمومی Conventional سنتی نمادهای ۔1کند: آبرامز، نمادها را به دو گروه تقسیم می

های نمادین مشترکی در میان اهالی یک فرهنگ و زبان مانند صلیب و سفیدی که دارای دلالت

آفرینند و که شاعران، آنها را می personalیا شخصی  privateنمادهای اختصاصی  -2باشند. می

گیرند، مانند: ارتباط طاووس با عظمت، طلوع خورشید ها و امکانات گستردهی آنها بهره میاز قابلیت

شاعران غالبأ نمادها را به منظور تمایل به نوآوری یا ایجاد تمایز و افزودن تجربه ی »با تولد و غیره. 

این مهم با کنار گذاشتن پیشینه » ؛«گیرندخود به کار می شخصی به آن نمادها، با دلالتهای خاص

 (.59: 1990)العلاق،  «پذیرد.گذشته ی آن صورت میی نماد یا دلالتهای مفهومی

 میان پنج نماد ادبی تفاوت قائل شده است: « باجنینی»اما 

یک اثر ادبی را تشکیل میدهند. مانند: )المطر: باران( در آفرینش  مرکزیت که نمادهایی ۔1

 از شاعر بدر شاکر سیاب. « قصیدهی انشوده المطر

خورند و در آثار مختلف نمادهایی که هر از چند گاهی در آثار یک هنرمند به چشم می -2

 یابند که برجستگی ویژه ای در متن آثار او نقشی کلیدی در منظومهوی چنان توسعه می

 یابند. مانند جیکور، وفیقه و بویب نزد سیاب.ی هنر و اندیشه ی وی می

نمادهایی که از یک شاعر تا شاعر دیگر در نوسان هستند؛ و در هر ساختار دلالت جدیدی  -3

 4گیرند. مانند سندباد در آثار سیاب، صلاح عبدالصبور، خلیل حاوی و .... به خود می
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یابد. مانند براق )در در چارچوب فرهنگی مشخصی معنی می های آنهانمادهایی که دلالت -

 حادثه اسراء(، اسب خیالی( نزد سیاب.

های متفاوتی که میان آنها ارتباط تاریخی بر قرار نیست ، تکرار نمادهایی که در فرهنگ -5 

خورد؛ مانند تموز یا ادونیس، گردند و در همگی آنها دلالتهایی مشترک به چشم میمی

  یا أفرودیت، شب، دریا و .. عشتار

، شخصی 2و  1دانست در حالی که نمادهای ( را عمومی5تا  3توان نمادهای )پر واضح است که می

شود که نماد شخصی یا اختصاصی، در از تقسیم آبرامز چنین برداشت می باشند.یا اختصاصی می

 است.بوده که از طریق رویکرد شخصی توسعه یافته اصل نمادی عمومی

در پیش در ایجاد بافت موسیقایی جدید، بلکه به واسطه ی پیشگامیسیاب نه تنها به سبب پیشگامی

آید. از بارزترین این های هنری دیگر، طلایه دار شعر نو به شمار میبرد قصیده ی عربی از جنبه

اشعار وی، ها، به کارگیری انواع مختلف نماد در شعر وی است. به همین جهت بسیاری از جنبه

گردد. نمادهای خرد )جزئی( سرشار از نمادهای هنری پویایی است که شعر بر پایه ی آنها بنا می

گیرند تا تصاویر زنده ای را ترسیم کنند که میان ذات )وجود( شعر او در کنار نمادهای کلان قرار می

ند. در نتیجه این فرآیند، نمایشاعر و واقعیت مورد توجه وی، با هدف تصویر سازی پیوند برقرار می

 شود.نیرویی اثرگذار بر شنونده و خواننده خلق می

. نمادهای ابداعی 1گیرد: سیاب دو طیف بنیادی از نمادهای هنری را در شعر خود به کار می

 . نمادهای سنتی )میراثی( که عبارتند از :2)شخصی( 

ابداعی )شخصی(: نمادهایی هستند  -1)فولکلوری( الف( اسطوره ای ب( دینی ج( تاریخی د( مردمی

گیرند و شاعر به واسطه ی آمیختن دیدگاه خود با واقعیت، که از طریق هنر و خلاقیت فردی شکل می

آفریند و به آنها جنبه ی زیبایی شناسانه و اثر گذار به طور کاملا خیالی و بی سابقه، آنها را می

به کار  مادی کهن را پس از تجزیه و بازسازی،گاهی هنرمند، ن»بخشد؛ در نتیجه ممکن است می

گیرد اما نوآوری، به ویژه در زمینه ی رمز، به منزله ی عامل تعیین کننده ی نماد، مشروط بر آن می

است که تنها تمایل به جدید یا نو، مد نظر نباشد، بلکه میزان توانایی آفرینش نیز مورد توجه قرار 

 (1393، جاسم)«. گیرد

اثر  آید، بلکه به اساسگیرد، هرگز امری حاشیه ای بشمار نمیدهایی که شاعر به کار میچگونگی نما

شاعر »گزینند، را برمیو نوآوری آن ارتباط دارد. اگر چه شاعران متوسط نمادهای رایج و عمومی

 این نمادهای (129: 1992)عباس، «.کندها و نمادهای خاص خود را خلق میبرجسته ....... اسطوره

باشند. نمادهای سرشار از خاص به تنهایی، گویای نگرش و ترسیم کننده ی جهان هنری شاعر می

دلالتهای فرسوده در قراردادهای ادبی، که هر قدر شاعر تلاش خود را در آلایش و جدا سازی آنها از 
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ذیرشان های زوال ناپهای کهن مصروف کند، باز همچنان در گرد آن معانی و همراه با نشانهلایه

 شوند، نقشی در تعیین جایگاه شاعر ندارند.تداعی می

؛ آوردشاعر به منظور پرده برداشتن از روابط پیچیده ی میان خود و اشیاء پیرامون به رمز روی می

کارایی بیشتری در ایجاد روابط و استحکام آن دارد، همچنین کثرت دلالتها و تنوع »بنابراین رمز 

نمادهای شخصی و نه . «بخش و گستره ی هنری پهناورتری به همراه داردهای الهام آنها، جنبه

ق، )العلا «بخشندعمومی، آن دسته از نمادها هستند که نوگرایی شعر یا نوگرایی دیدگاه را غنا می

و ضرورت بررسی آنها، موضوع نقدی نیست که ناقدان، به علت دلزدگی از تکرار نمادهای (. 58: 1990

ها روی آورده باشند، بلکه در واقع جنبشی اتوان از غنا بخشی به متون جدید، به آنکهنه و نعمومی

ن آیند که میراث کلاطبیعی و اصیل از سوی شاعران برای شکستن این دایره ی بسته به شمار می

شعر ما بر پایه ی آن بنا نهاده شده و در عصر جدید، به ضرورتی تاریخی مبدل گشته است بدین 

آشنایی زدایی از نمادهای فرسوده و ضرورت آفرینش در حوزهی سمبلها مشروعیت  خاطر پرسش

 (.58: 1990)العلاق،  «.است افزون تری یافته و به مثابهی دغدغهی حیاتی شعر نو، مطرح شده

کند و یا آن را از منبع یا چشمه ی نمادی است که شاعر خلق می»بنابراین، نماد ابداعی یا شخصی 

یند تا آن را به صورت کلی یا جزئی از بار ابتدائی یا مفهوم اصلی خود تهی کرده و یا گزاصلی برمی

شاعر معاصر با وجود  (.235: 2003)کندی،  «.شخصیت و مفهوم وجودی دیگری بدان ببخشد

موجود و باز پروری آنها براساس های پیگیر در زمینه ی ایجاد تحول در نمادهای عمومیتلاش

چرا که هر »برد؛ خود، همواره از مشکلات بسیاری در طول این مسیر رنج می تجربیات اختصاصی

یک از آن نمادها )نمادهای جهانی( تاریخ ویژه، مفهوم ابتدایی، رایج و با ثباتی دارند، غالبأ شاعر به 

را شود، چمنظور در اختیار گرفتن یک نماد و جدا سازی آن از گذشته، متحمل مشقتهای فراوانی می

تواند آنها را به طور کلی از مفهوم موروث )سنتی( خود جدا سازد بلکه همچنان در محدوده نمیکه 

 (.235: 2003)کندی، «. آمیزندمانند و تنها گاهی با مفهوم جدید درهم میی گذشته باقی می

اعر بنابراین به منظور رهایی از این دغدغه در به کار گیری نمادها و ایجاد نوآوری در شعر نو، ش

و برد تا رنج مقابله با نمادهای عمومیمعاصر در بعضی از تجربیات خود به نمادهای شخصی، پناه می

 پیگیری گذشته آنها را بر خود هموار سازد.

لی ع -و تبدیل کلی آن به یک نماد شخصی با توجه به دشواری این امر به کارگیری نماد عمومی

های ابتدایی، موانع تاریخی، همواره اسیر ابهامات، چالش»لاق به تعبیر على الع -ها تلاشرغم تمامی

پس از تلاشهای تکراری و  -بنابراین شاعران ما در عصر جدید  «.مانداسطوره ای یا دینی باقی می

به نوآوری در حوزهی نمادهای شخصی روی آورده و تلاش قابل توجهی در این زمینه به  -ملال آور 

ه هر شاعر، با نمادهای ابتکاری )شخصی( خود شناخته میشود. ای بسا نماد عمل آورده اند تا حدی ک
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شخصی یا ابتکاری، شخصیتی انسانی باشد مانند: وفیقه )سیاب(، مهیار )أدونیس(، عائشه )البیاتی(، 

زهران )صلاح عبد الصبور(، ریتا )محمود درویش(، که این نوع از نمادها رواج بیشتری دارند، و بسا 

سیاب(، دانشوای )صلاح عبدالصبور(، بیروت، دمشق، قاهره، غرناطه، ) یاشهر باشند؛ جیکور که روستا

برای بیش از یک شاعر، و چه بسا مکانی یا جانداری و یا یکی از عناصر طبیعت مانند: رودخانه بویب 

 نی: مانند انسانی تولید محصول گاهی و( حجازی عبدالمعطی أحمد) اوراس: ه)سیاب( یایک کو

 (218:  1988؟ )اسماعیل، .باشند...  و( البیاتی) قطار ،(حاوی خلیل)

توان گفت: نمادگرایی، تلاشی برای انتقال احساسات شخصی به ذهن مخاطب بنابر آنچه گذشت می

در زبان عربی، ماه، شمشیر، »خورد؛ است. در ادبیات هر کشور، نمادهای سنتی گوناگونی به چشم می

نسبتا جدید دارند(؛ شوند )دو مورد پایانی، مفهومیاین نمادها محسوب می هلال، صلیب از جمله ی

هستند که برای همگان شناخته شده اند ولی شاعر نمادگرا، نمادهایی اینها همگی دارای مفاهیمی

ها دشوار است، ولی پیچیدگی و لذت هنری بیشتری شخصی در اختیار دارد، که طبیعتا، تفسیر آن

 (782:  2007الجیوسی، ) «را در بردارد

در باب مفهوم نماد شخصی، سیاب دارای نمادهای شخصی ای است که خود مبتکر آنها بوده و با به 

د با وجو»نویسد: گذارد؛ سلمى خضراء الجیوسی در همین رابطه میکارگیری آنها بر ذهن ما اثر می

گیرد. دو رمزی نیز به کار میاین که سیاب در استعاره خلاق است، پاره ای از نمادهای شخصی را 

دو نماد پاکی، کرامت انسانی از یک  -گیرد، روستا و شهر است که سیاب، بیش تر از آنها بهره می

در شعر عربی نوین که هردو به نماد عمومی -مادی گرایی و غربت از سوی دیگر  سو، و دو نماد ظلم،

ر د»شاعر معاصر   «روندنو به شمار می مبدل گردیده و قسمتی از معیارهای پذیرفته شده ی شعر

های طبیعت، بار معنایی واژه ای را که بر یک عنصر خاص دلالت دارد، تعامل شعری خود با سازه

گردد؛ چرا که شاعر افزایش میدهد؛ مانند واژه ی باران که از مفهوم رایج آن به سطح رمز منتقل می

 (1393)جاسم،  زه بر بار معنایی واژه بیفزایددر تلاش است، تا با خلق دلالتهای خیالی و تا

توانند افقهای متون های گسترده ای دارند، که ادبا به واسطه ی آنها مینمادهای شخصی توانمندی

خود را گسترش بخشند و از موانع بی شمار در مسیر جذابیت متن گذر کنند از آنجایی که نمادهای 

تحلیل آنها سخت تر »خطر پذیری و کشف هستند، شخصی در درون خود پیشگام و دارای نوعی 

 (710:  2007)الجیوسی،  «.گذارندنماید، ولی تأثیر بیشتری در ایجاد لذت هنری بر جا میمی

هایی متنوع و نگرش عمیقی است که نیروهای خلاقیت بی سیاب، شاعری برجسته و دارای تجربه

ت با رعایت جانب دقت، از گرفتار شدن در براین اساس، ضروری اس»کنند؛ بدیل وی را ترسیم می

سطحی نگری ارزشها و ساده سازی تفسیر قصاید وی پرهیز کنیم؛ چرا که قصاید وی در عین حال 

کند(، در بر دارنده ی منطق و رسند )یا خواننده این گونه تصور میکه واضح و قابل فهم به نظر می
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های اندیشه ی بشر در آفرینش کنده از رهیافتجهان نگری پیچیده، فضای روانی، فکری و تمدنی آ

باشند؛ تصاویر متعدد حاصل از این نبوغ خلاقانه، ابعاد فلسفی وی می -هنری و عمق ساختار فکری 

درونی شعر او را آشکار ساخته و به آن ذخیره ی پویایی از مفاهیم موجود در زبان و واقعیت را افزوده 

های کرانمندی از جاذبه ی هنری در شعر خود دست دور دست است؛ سیاب به واسطه ی این امر به

 (.6: 1994)السامرائی، «.یافته است

. آنهایی 1توان رمزهای ابداعی یا شخصی سیاب را به سه دسته تقسیم کرد: براساس آنچه گذشت، می

. آنهایی 2... که به عناصر طبیعی مرتبط هستند: مانند باران، دریا، خلیج، نخل، ستاره، نی، باد و ...

، بغداد که با مکانی مرتبط هستند که از احساس شاعر حکایت دارد، مانند جیکور، بویب، اوراس،

های انسانی مانند: المومس العمیاء ، ابوعتیق، . نمادهای مرتبط با شخصیت3بورسعید، عراق و ... 

 المخبر، حفار القبور، وفیقه

 باران -

از جمله رمزهای ابداعی )شخصی( مرتبط با عناصر طبیعی سیاب، باران است که از یک قصیده تا  

گیرد و از یک مقطع های متفاوتی است. این رمز در یک شعر شکل میقصیدهای دیگر دارای دلالت

 و»... یابد نوآوری هنری رمز در همین نکته پنهان است؛ های مختلفی میتا مقطعی دیگر، دلالت

کرد تا اینکه به سبب پافشاری بسیار بر این سیاب، پیوسته بر این رمز سرشار از اشارات تمرکز می

رمز پنهان در این تصویر شعری، توانست میان عنوان آن )باران( و شخصیت خود پیوند برقرار کند؛ 

ب، ه در قصاید سیاشود؛ و هر گاتا جایی که به هنگام ذکر باران، نام سیاب نیز به همراه آن تداعی می

از آن یاد شود، در اعماق وجود ما هزاران ایماء و اشاره به خشکسالی، خون، گرسنگی، اندوه و وحشت، 

های حاصلخیزی، بخشش و عذاب در یک تموز، عشتار، أتیس، العازر، و هزاران نماد مرتبط با اسطوره

 «.شوندلحظه بر انگیخته می

ه پردازد؛ چرا کتعامل با واژه ی باران، به شکل مختلفی به آن میسیاب به هنگام »به همین دلیل 

ی رایج در روزگاران کهن مبنی بر منشأ زندگی بودن  بنا بر مضمون برخی قصایدش، وی به اندیشه

باران معتقد میباشد؛ این در حالی است که در قصاید دیگرش، واژه ی باران به معنی طغیان بر ظلم 

و در جایی دیگر نماد رستاخیز و زندگی و گاهی نیز دو مفهوم متضاد مرگ اجتماعی و سیاسی است 

و زندگی را در بر دارد. بنابر این به کارگیری تفکر رایج در روزگاران کهن مبنی بر این که باران، منشأ 

زندگی است، سیاب در تلاش است به این نکته اشاره کند که راه حل خشکسالی، پیش کش نمودن 

پذیرد تا بدین وسیله خشکسالی و مرگ ی طلب باران صورت می ی است که با انگیزهتلفات انسان

زمین را به سبزی و حاصلخیزی مبدل کند، همچنین واژه ی باران اشاره دارد به این امر که هر چند 

 (1393)جاسم،  «.روزگار متفاوت باشد، ولی باران هرگز بدون قربانی نخواهد بارید

 بشرجاء زمان کان فیه ال
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 یفدون من أبنائهم للحجر: 

 هات المطر؟ یا رب عطشی نحن،

 (51: 2005)السیاب،  «.رو العطاشى منه رو الشجر

پی برده اند که زندگی مردم، ارزش آن را دارد که یکی از آنان، زندگی خود را در راه آن فنا کند؛ 

افتاده که در این زمان خشکسالی بنابراین باران از خون گرانبهاتر است. چه اتفاقی امروز برای مردم 

کنند؟ بنابر این زندگی در ذلت کنند؟ خود را به خاطر آزادی فدا نمیزندگی خود را فدای مرگ نمی

همچون مرگ و خشکسالی، و مرگ در راه آزادی، همچون زندگی است، هر چیز بهایی دارد و بهای 

برای مردم، حاصلخیزی راستین فراهم آزادی خون است. به راستی، این همان باران واقعی است که 

 خواهد آورد.

باران، سرود انقلاب است و سیاب در بیشتر مراحل زندگی سیاسی خود، این سرود را »همچنین 

را های باران، وضعیت ظلم و ستمیکند. در دوره حاکمیت نظام پادشاهی در عراق، قصیدهزمزمه می

کشد. پیوند برقرار کردن شاعر میان باران ه تصویر میکه متوجه کارگران و کشاورزان عراقی بوده، ب

و گرسنگی همیشگی عراق، اشاره به این مطلب دارد که اشکهای گرسنگان، برهنگان و محرومین، 

ها و  ی صاعقه خون قشر ضعیف و مظلومان، خنده ی آینده خواهد بود؛ چرا که عراق به ذخیره

  «. «و تنها مردان باید پایان این بادها را رقم بزنندنواحی روی آورده انباشتن آذرخشها در تمامی

 أکاد أسمع العراق یذخر الرعود

 ویخزن البروق فی السهول والجبال 

 حتى اذا ما فض عنها ختمها الرجال 

 لم تترک الریاح من ثمود 

 (121: 2005)السیاب،  فی الواد من اثر. 

* * * 

 کندمیشنوم که عراق خروش رعد را ذخیره ویی میگ

 ها را در دشتها و کوههاو درخشش آذرخش 

 تا آن گاه که مردان انقلاب مهر آن بشکنند 

 گذارد.طوفان از ثمود در این وادی اثری بر جای نمی

ی بارش باران به  های سیاب دربارهم شکل گرفت و پیش بینی1958انقلاب ملی عراق در سال 

یک گرفته، به تأیید آن پرداخت. ولی دیری نپایید که حقیقت پیوست، و او این انقلاب را به فال ن
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های موضع خود را تغییر داد، به ویژه پس از اوج گرفتن نزاع سیاسی میان آحاد مردم که به درگیری

رنج پیش از انقلاب را به تصویر  ،«مدينة السندباد»خونین انجامید، جایی که سیاب در قصیده ی 

گوید و این که چگونه خواهان گرسنگی و برهنگی سخن میکشد؛ وی به صراحت از روزهای می

انقلاب )باران( بر علیه حاکمیت پادشاهی است؛ همچنین با اشاره به این که مردم در خواب عمیق 

هستند و توان انجام کاری ندارند، از رؤیای خود مبنی بر انقلاب بر ضد ناباروری، به منظور دستیابی 

 هاها و رسیدن میوهشکفتن شکوفه ر رگها به جریان انداخته، بهرا دبه حیات برتر که زندگی 

 14گوید؛ این در حالی است که این رؤیا آن گاه به حقیقت پیوست که انقلاب انجامد، سخن میمی

م، با باران برق آسای مرگ شکل گرفت و مورد رضایت و پسند خاطر سیاب واقع نشد؛ 1958ژوئیه 

هم ردیف خون و نماد آن میداند، بنابراین سیاب تمایل داشت یک بار  در این قصیده، وی، باران را

دیگر به حالت مرگ در آید، حالتی از خواب که پس از آن به ناچار بیداری است، تا آن هنگام که 

بارانی ببارد که به همراه خود، زندگی را به سیاب باز گرداند، چرا که چنین انقلابی جز رنج و آزار 

به ارمغان نداشته بود؛ آن انقلابی که به نابودی فرزندان خود انجامیده بود، و بجا برای وی چیزی 

 (1393)جاسم،  باشد اگر سیاب خواهان بارش بارانی تازه و نوید بخش است:

 جوعان فی القبر بلا غذاء

 غریان فی الثلج بلا رداء  

 صرخ فی الشتاء:

 أقض یا مطر  

 مضاجع العظام والثلوج والهباء، 

 مضاجع الحجر، وأنبت البذور، 

 ولتفتح الزهر،

 وأحرق البیادر العقیم بالبروق 

 وفجر العروق 

 وأثقل الشجر. وجئت یا مطر،  

 تفت تنک السماء والغیوم

 وشقق الصخر، 

 وفاض؛ من هبایک، الفرات واعتکز وهت القبور،  

 هز موتها وقام وصاحت العظام: 

 تبارک الإله، واهب الأم المطر. 

 یا مطر!  فأه

 نود لو ننام من جدید، فنومنا براعم انتباه  

 وموتنا یخبیء الحیاه؛  
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 نود لو أعادنا الإله إلى غیبه الملید العمیق؛ 

 نود لو سعی بنا الطریق إلى الوراء،

 (111-112: 2005)السیاب،  حیث بدؤه البعید. 

یاد بر آوردم: فرو شکاف رسنه در قبر، بدون غذا برهنه در برف، بدون جامه در زمستان فرگ

د ها را برویان، باشآرامگاه استخوان و برف و بیهودگی را بر سکونت گاه سنگ را دانه ای باران

که شکوفه بشکفد خرمن گاههای نابارور را با صاعقه بسوزان در رگها جاری شو درختان را 

کران پاشید و سنگ سنگین ساز و آمدی ای باران آسمان و ابر از تو منفجر شد و ترا در هر 

شکافت و از بخشش تو فرات، پر آب گشت و مردگان بیدار شدند و گورها شکافت و استخوانها 

 ای |پس آه، دریغ ای باران!  -باران  -فریاد بر آوردند. متبرک باد خداوند، بخشنده ی خون 

ت و های آگاهی اسکاش دوباره به خواب رویم ای کاش دوباره بمیریم، خواب ما، شکوفه

به ژرفای غیب تاریک  |مرگ ما، زندگی را در خود نهفته دارد ای کاش خداوند دوباره ما را 

 گشتیم به سر آغاز دور دست راه.(برد. ای کاش دوباره به عقب بازمیخود باز پس می

در اینجا لازم است به آنچه بیشتر پژوهشگران در ارتباط با به کارگیری رمزهای اسطوره ای توسط 

ست به تعبیری سیاب توان»ان پیشگام و در رأس آنان، سیاب، از آن سخن گفته اند، اشاره کنیم؛ شاعر

نمادهای اختصاصی خود را تهیه و به همراه دیگر شاعران هم تراز خود، نمادهای سنتی و اسطوره 

 و اثر ای را به کار گیرد؛ بر همین اساس، جیکور، بویب، و واژه ی باران و شماری از کلمات تکراری

باشند که سیاب به آنها رویکرد و مفهوم عمیقی گذار وی، از جمله نمادهای ابداعی و شخصی وی می

بخشید؛ به این طریق واژگانی اثر بخش شکل گرفتند که فضای تصاویر و مضامین را در بسیاری از 

ک قصیده کردند ای بسا با نمادی غیر اجتماعی مواجه شویم که در داخل یقصاید وی طراحی می

وجود دارد ولی چرخش رمزها بر محور اشعار بسیاری است که متوجه جامعه است. با وجود اختلاف 

توانسته است از میان دیگر شاعران،  -در دوره ی بعد  -میان سیاب و بیاتی، او تنها شاعری است که 

 (1393)جاسم،  «.با سیاب اشتراک داشته باشد

 جیکور -

سیاب و شعر وی جاری است در دیوان او به قصاید بسیاری با این عنوان این رمز در ژرفنای وجود 

یکور ج»، «العودۀ إلى جیکور»، «تموز جیکور»، «مرثیة جیکور»، «أفیاء جیکور»خوریم از جمله: بر می

، علاوه بر این به ندرت در «جیکور والمدینة»و « جیکور شابت»، «جیکور وأشجار المدینة»، «أمی

 شود که نام جیکور و یا فضای طبیعی آن در ابیاتش مشهود نباشد.های یافت میدیوان او قصید

جیکور، نزد سیاب، نماد نور، عشق، حاصلخیزی، باران و زندگی است، زندگی آن، حیات امت و مرگ 

آن، فنای انسانیت است؛ و آزادی آن از اسارت شهر، که نماد استعمار، کشتار، قحطی، خشکسالی، 

قید و بندهاست. شاعر روستایی را در بوستان شعرش ست، آزادی انسان از تمامیخواب و غفلت ا
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برانگیخته و سبز رنگ گردد، چرا که رستاخیز آن، به نجات « جیکور»کنیم که آرزو دارد مشاهده می

امت از مرگ حاکم بر آنها، و سرسبزی آن به شکوفایی آرزوهای آنان خواهد انجامید. شاعر در این 

کند . همچون مسیح است که همه ی تلاش خود را اگرچه گاهی یأس بر او سیطره پیدا می -زمینه 

گیرد تا فرزندان آواره اش را در آغوش بگیرد و آنها را از تمام برای نجات روستای خود به کار می

های دروغین و غیر واقعیاش، رهایی بخشد. این چنین بدر شاکر های شهر با همه ی جلوهشرارت

 اب روستای کوچک خود را در نظر ما، الهه ی نور، عشق، طراوت و باران و زندگی جلوه میدهد.السی

سیاب شعرش را بر اساس تقابل خیالی میان دو طرف متناقض  ،«جيکور والمدينة»ی  در قصیده

هوم فنهد. این تقابلها عبارتند از: شهر بغداد و روستای جیکور، با این تفاوت که این دو از مبنیان می

شوند تا به دو نماد متضاد و مخالف مبدل گردند و با سیاب یعنی انسان عربی معاصر، مکانی خارج می

در روزگاری درگیر شوند که انسان، از میان روح و ماده، به مادی گرایی تمایل نشان میدهد. جیکور 

هیم بر جای مانده را در اینجا نماد عشق، گرما، زندگی و رهایی روحی است و شاعر آنچه از این مفا

کند؛ شهر محل شرارت بی پایان است و شاعر در تلاش است همه ی این تصاویر از آن استخراج می

واضح را که شامل کودکی سیاب و دست پرورده ی صفای وی است، ویران کند؛ کودکی که روح 

ای آن خاکستری را دارد تا به جزندگی را از جیکور فراگرفته، طراوت و سرسبزی را از میان بر می

ه، های شهر را فرا گرفتکند که حاصل رابطه ی انسان و شهر است. رنگ خاکستر، که خیابانکشت می

 قرار دارد.« جیکور»باشد که در مقابل آن رنگ سبز، نماد اهالی و درون مایه آن می

اسطوره مبدل در این قصیده نیز شاهد آن هستیم که راههای شهر به سبب نیروی مخرب خود به 

ها شود، مانند گم گشتن ابدی انسان، روح ها بر این باورند که هر کس وارد این راهگردند. اسطورهمی

گردد؛ و این همان حقیقت شهر است که سیاب فقیر، روستا زاده ی آرام، در میان وی دیگر باز نمی

هر تنها کانون تباهی بزرگی های فکری و مادی شعله ور، آن را تجربه کرده است؛ بی تردید شنزاع

سقوط انسان است؛ حتی آرامش شهر و پژواک آن نیز چیزی جز دو بال سنگی  است که در صدد

ابوالهول، نماد سلطه، هجوم، فساد فراگیر و تمثال کامل خشکی و ستم نیست. شهر به آبیاری، و به 

گی نفوذ کند، شهر، روح زندگی ها )نه تنها یک چشمه( نیاز دارد تا ساخت روستاها، در آن زندچشمه

و چارچوب آن را از دست داده، و تسلط بت ابوالهول بر آن، نماد سلطهی ظالمانهای است که زندگی 

را از اساس بر وی دشوار نموده است؛ و علت آن غیبت خداوند از شهر است؛ هر چند این غیبت به 

ولی آنگاه که بندگان از پروردگار  شود،معنای ظاهری آن نیست، چرا که خداوند متعال غایب نمی

شود؛ گویی با فاصله گرفتن ایمان و معنویت از آنان، گزینند، او نیز از آنها دور میخود دوری می

؟ خداوند به کسی «گرداندچه کسی خداوند را به سوی آن بنده باز می»خواهد بر آنها غضب کند. می

کند که به سوی او بازگردند، و در اینجا ها را مکلف میاحتیاج ندارد تا به سوی وی بازگردد، ولی بنده

منظور از بازگشت در شریعت الهی، حضور ملموس خداوند در میان بندگان است. در نتیجه به هنگام 
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های صحت و سلامت در میان آنان ظهور معنویت و بر پا داشتن حدود خداوند توسط آنان، نشانه

بیند که شاعر در این قصیده راههای شهر را ریسمانی از گل می. (1393)جاسم،  شود.نمایان می

بلعند، جیکور را در هایی از آتش که کشتزارهای غمگین را میپیچند و تازیانهقلب او را در خود می

 گذارند:سوزانند و جز خاکستر کینه چیزی به جا نمیاعماق روح او می

 وتلتف حولی دروب المدینه

 ن قلبیحباط من الطین یمضغ 

 ویعطین عن جمرۀ فیه، طینة 

 حباط من النار یجلدن غری الحقول الحزینه 

 ویحرقن جیکور فی قاع روحی 

 ویزرعن فیها رماد الضغینة.  

 دروب تقول الأساطیر عنها

 على موقیر نام: ما عاد منها  

 ولا عاد من ضقة الموت سار،

 کأن الصدى والسکینة  

 من صخرۀ فی ثراها دفینه.جناحا أبی الهول فیها، جناحان 

 فمن یفجر الماء منها عیون البنی قرانا علیها؟ 

 (73: 2005)السیاب،  ومن یرجع الله یوما الیها؟  

 های شهر پیرامون منراه

 جوندپیچانند که دلم را میهایی گلین میریسمان 

 نهند و گل آن را بر آتش می 

 زنندگین را تازیانه میهایی از آتش که برهنگی کشت زارهای غمریسمان

 کشند و جیکور را در اعماق روح من به آتش می 

 کارندو در آن خاکستر کینه کشت می

 کنند؛هاروایتش میچنین اندراههای شهر: آن سان که اسطوره 

 هیچ گاه آن که بر آنها گذر کرده، 

 از ساحل مرگ باز نگشته است  

 گویی آوا و آرامش در آن 

 ل اند؛ دو بالی از سنگ که در خاک آن پنهان شدهدو بال ابو الهو

 جوشاند تا روستاهای ما بر آن بنا شود؟چه کسی از آن آب را می 
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گرداند؟ در قسمت پایانی قصیده، وی سخن خود را دوباره و چه کسی خداوند را به سوی آن باز می

 کند:تکرار می

ودربی الیها کومض البروق، بدا وجیکور خضراء مس الأصیل ذری النخل فیها بشمس حزینه 

واختفى ثم عاد الضیاء فأذکاه حتى أنار المدینه وعرى یدی من وراء الضماد کأن الجراحات 

فیها حروق. وجیکور من دونها قام سور وبوابة واحتوتها سکینه فمن یخرق السور؟ من یفتح 

نه ی دروب المدیالباب؟ یدمی على کل قفل یمینه؟ ویمنای: لا مخلب للصراع فأسعى بها ف

 ولا قبضه لانبعاث الحیاۀ من الطین... لکنها محض طینه

 اجیکور سبز است شب

 کندهایش را به خورشیدی اندوهگین نوازش میهنگام بلندای نخل 

 راه من به سوی جیکور چون درخشش آذرخشی است؛  

 یک دم در این ظلام درخشید و جست و گریخت 

 آنگاه باز روشنایی باز گشت، 

 یکور را بر افروزاند تا آن که شهر را روشن ساخت،ج

 کند چنان که گویی زخمهایش آتش در خود دارد های مرا از پس مرهم برهنه میدست 

 و جیکور در حصار دژی است و دروازه و نگهبانی،

 و آرامش بر آن خیمه زده کیست که این حصار را بشکافد و در را بگشاید،  

 خونین خواهد ساختکه با هر قفل، دستش را 

های شهر راهی بجویم و نه مشتی و دست من چنگالی برای مبارزه ندارد تا با آن در جاده 

 دارم که از گل، زندگی بر آورم.

 .. دست من اما محض گل است.[

کند؛ پس جیکور، راهی است که مانند سیاب با وجود حزن و اندوه، بر حاصلخیزی جیکور تأکید می

افزاید؛ او جیکور را در نور، سرعت و ترسناکی به همراه مژده به ر درخشش خود میها ب پرتو صاعقه

تابد تا ماورای اشیاء را به وی نشان دهد و آنچه را زیر کند که میها تشبیه می حاصلخیزی به صاعقه

زخمها پنهان است، به وی نیز نشان دهد، تا اثر آن به دست وی سرایت کند؛ گویی زخمهای وی 

در شهر های اویند. دست، همان نیروی فعال و در نقطه ی مقابل چنگال آدمیتش، نماد ضعفچون آ

های دژ بزرگی که حد فاصل میان شهر و جیکور است، عاجز است. آن است؛ ولی از باز کردن درب
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گردد، پس به ناچار باید دست راست وی با هر دربهایی که تنها با دستهای آغشته به خون باز می

به خون آلوده شود؛ گر چه شاعر به عجز گراییده لیکن دستانش از تکاپو باز نایستاده بلکه آتش قفل 

در حد و اندازه ی چنگال شهر داشت، تا نه برای « چنگالی»کند کاش گرفته اند؛ سیاب آرزو می

رت و هجوم بلکه برای دفاع از جیکور، از آن استفاده و شهر را پاکیزه گرداند. پس چنگال، رمز قد

های ضعیف است، روح ها را از جا کنده و در خاک، که نماد انسانابزاری است که شاعر با آن درب

ها بر جای مانده های ضعیفی که پس از جدایی از روح، تنها خاکی از آندهد؛ انسانزندگی را می

 زندگی را به آناناست، آنها نیازمند زندگی دوباره هستند و چنگال و دست ابزارهایی وجود دارند که 

های روح و کارایی آن بی بهره اند؛ دست راست شاعر گردانند، آنها مشتی خاک اند که از مزیتباز می

ها نیست؛ وی در پایان قصیده، جیکور با طراوت را در پشت قادر به انجام کاری برای زنده کردن مرده

ماند و جیکور در انتظار کسی که میکند و دروازه ی حاصلخیزی و نور همچنان بسته دیوار رها می

ها را بگشاید. این در حالی است که شهر، در این قصیده علاوه بر جنبه دیوار را سوراخ و دروازه

نمادگرایانه، دلالتهایی واقع گرایانه و روشن نیز دارد اگر چه مفهوم جیکور بیشتر به مرز یک مفهوم 

ای که از مرز مفهوم حقیقی خود، به عنوان یکی از نماد گرایانه ی ناب نزدیک شده است به گونه 

شی، هایی به بی آلایروستاهای بصره در عراق فراتر رفته تا به یک نماد شعری وسیع و آکنده از اشاره

همچنان پناهگاهی مهربان و  -حتی در محاصرهی زندان  -آرامش و معنویت مبدل گردد. جیکور 

  آوردی گرایی و خشونت آن، بدان پناه میدلسوز است که شاعر از گرمای شهر، ماد

 هاله ای»رود و به ، جیکور از طراوت معنوی فراتر می«أفیاء جیکور»اما در قصیده ی سیاب با عنوان 

ند. کگردد، از دستان جیکور طلب عافیت میگردد و آنگاه که شاعر دچار کسالت میبدل می« از نور

پس او مادری دلسوز »رود. پزشکی معالج بودن، پیش میدر اینجا جیکور تا مرز مادری دلسوز و 

کند و آنقدر به وی محبت است که شاعر را در آغوش گرفته و بیماری شدید و مهلک او را درمان می

 «کند تا ظاهر پر درد وی شفا یابدمی

 جیکوژ، جیکوژ، یا حقلا من النور

 یا جدولا من فراشات تطاردها 

 والقمر فی اللیل، فی عالم الأحلام

 ینشر أجنحة أندی من المطر 

 فی أول الصیف 

 . .... جیکور مستی جبینی فهو ملتهب

 مسیه بالسعف 

 (73: 2005)السیاب،  والسبل الترف. 

 هاله ای از نورجیکور، جیکور، ای
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 ها که آنها را تعقیب کنیمای دسته ای از پروانه 

 در شب، در جهان خواب و ماه 

 پراکنندبالهایی خیس تر از باران می 

 در آغاز تابستان. 

 ........ جیکور، پیشانی تب زدهی مرا لمس کن 

 با شاخهای نخل 

 های گندم تر. و خوشه

کشد؛ و آن همان سیاب سپس جیکور الهام بخش را که از آن شاعر برجسته ساخته، به تصویر می 

وانهایش را به آغوش خواهد کشید. جیکور پس از خاکی است که وی معتقد است پس از مرگ استخ

زداید. گویی به جای هلاکت، او کند و غبار را از کفن شاعر میمتلاشی شدن، آنها را جمع آوری می

کند. و قلب او را پس از آن که آتش گرفته، غسل خواهد داد. چرا که وی پس از را جاودان می

ه است. جیکور همان بهشت آشنای شاعر، و منبع روحی های رنج و عذاب نیازمند به آرامش بودسال

 های جیکور، منبعیاو است که باعث شد وی رضایت خداوند را به واسطه ی عشق به آن، دریابد. سایه

دهد، پس آنجا که جیکور، جاری در خاطر شاعر و دنیایی است که وی را به سوی رؤیاهایش سوق می

گوید، جانی تازه را در که با دیگران از مرگ سخن میکشد، همچون عاشقی وی را به آغوش می

م، )جاس کند. بنابراین، مرگ، در جیکور زندگی و رستاخیز است نه پایان.کالبد شاعر تعبیه می

1393). 

د برقرار پیون -بی تردید جیکور مادر شاعر است، و این دو از زمان کودکی با یکدیگر در دیدگاه سیاب 

 باشند:یرا که هر دو منبع عشق، عطوفت، بخشش، الهام و مراقبت میکرده و یکی شده اند، ز

 جیکور أمی عظامی، وانفضی کفنی

 من طینه، واغسلی بالجدول الجاری 

 قلبی الذی کان شباکا على النار. 

 لولاک یا وطنی 

 لولاک یا جنتی الخضراء، یا داری 

 الم تلق أوتاری  

 ریحة فتنقل آهاتی وأشعاری

 جه الله من قدریلولاک ماکان و

 أفیاء جیکور نیع سال فی بالی  

 أبل منها صدى روحی

 ... فی ظلها أشتهی اللقیا، وأحلم بالأسفار والریح 
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 .... أفیاء جیکور أهواها

 کأنها انسرحت من قبرها البالی، 

 من قبر أمی التی صارت أضالعها التعبی وعیناها 

 (260: 2005)السیاب،  من أرض جیکور... ترعانی وأرعاها 

 های مرا جمع آوری کن، و کفن مرا از خاک بروب،جیکور استخوان

 و با آب روان، قلب مرا  

 که همچون پنجره آتش است، غسل بده.

 ای سرزمین من 

 ای بهشت سر سبز وای خانه ی من، در نبود تو، 

 تارهای حنجره ی من، 

 ار مرا منتقل کندشد تا آه، حسرت و اشعهرگز با باد مواجه نمی 

 در نبود تو رضایت خداوند در شأن من نبود؛  

 های جیکور؛ چشمه ای که در خیال من جریان یافته استسایه

 و از آن پژواک روحم نمناک شده است 

 کنمکنم، و رؤیای سفر و باد را مشاهده میدر سایه آن میل به دیدار پیدا می 

 های جیکور هستم....... عاشق سایه 

 ویی که از قبر ویران شده اش به جنبش در آمده اندگ 

 از آرامگاه مادرم که اعضای خسته و چشمانش 

 کند و من مواظب اویم.جزیی از جیکور گشته... ، از من حمایت می 

تجربه ی سیاب، »گویند، با وجود انبوه کسانی که از خشونت شهر در برابر ده و روستا سخن می

ماند. او توانسته از جیکور، آن روستای کوچک و ساده در متمایز باقی میهمچنان به نوبه ی خود، 

های شعر معاصر و یکی از نمادهای هنری و اصیل آن را پدید آورد؛ و جنوب عراق، یکی از شاخص

این به خاطر دلالتهایی است که بدان افزوده و بار معنایی، اشارات و پرتوهایی که در آن به وجود 

براین جیکور در شعر وی همچون پناهگاهی معنوی است که با روح خود بدان پناه آورده است؛ بنا

گذارد؛ و امنیت، آرامش و عطوفت صادقانه را در آن باز برد و بار اندوه خود را بر دوش آن میمی

برد همانطور که از دردهای یابد و از رنج مبارزه و درگیری در مرحله مبارزه سیاسی به آن پناه میمی

یماری در زمان احتضار( به آن پناه برده بود. در هر حال شاعر در جیکور، سینهای سرشار از عطوف ب

گرفت؛ بنابراین جیکور یافت که دردهای جسم و جان وی را به طور یکسان آغوش میو همدردی می

معنوی و گرما بخش است و پرتوهای عطوفت،  پناهگاهی –در مراحل مختلف  -در احساس سیاب 

های شاعر دارای کند جیکور در سرودهپاکی، گرما و معنویت را به طور کامل و نمادین ساطع می
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 «طلبداشاراتی گوناگون است به گونه ای که بررسی تمام وجوه آن پژوهش جداگانه ای را می

 (.21: 1987)السامرائی، 

 بویب -

هایی پوشانده اند که بر روی آنها ها یا رودخانهرا جدول« جیکور»های خرمای اطراف روستای جنگل

برد، که مد، سطح آب شط العرب را بالا میهای خرما قرار دارد؛ و هنگامیهای کوچکی از ریشهپل

شوند، و اندکی بعد، به هنگام جزر، آب دوباره ها، به سبب آن مملو از آب میهایا رودخانهاین جدول

وستاست که تنها جذابیت شط العرب با آن برابری های رنشیند و این از زیباترین منظرهفرو می

یکی از رودهاست، که دو متر عرض دارد و آب خود را از رودخانه ای بزرگ تر به « بویب»کند، می

و محل قرار گرفتن منازل طایفه سیاب « بقیع»از قسمتی از روستای « بویب»گیرد؛ می« جیکور»نام 

سیاب با تبدیل این رودخانه به یکی از نمادهای  (18: 1987)بلاطه،  گذرد.های آنان، میو زمین

، «بویب»کند، آن را جاودانه کرده است؛ بنابر این شخصی، که از حاصلخیزی و زندگی حکایت می

قسمتی از ساختار نمادین سیاب است که بر سر زندگی، دلالت دارد و نمادی شخصی است که شاعر، 

 قرار میدهد.آن را در نقطه ی مقابل قحطی و نیستی 

، بویب، نمادی است که حاصلخیزی و رشد به زمین ارزانی میدارد؛ یا اینکه «مرحی غیلان»در قصیده 

« بعل»های خرما، آن جا که، الهه ریشهشاعر برای تمامی« لکل اعراق النخیل»به گفته ی سیاب 

روح خود را در برگ جوشد تا به دنیا، حیات بخشیده، می« بویب»گردد و به همراه شده، ذوب می

 درختان ومیوهای آن منتشر سازد:

 أنا فی قرار بویب أرقد، فی فراش من رماله

 من طینه المعطور، و الدم من عروقی فی زلاله 

 ینثال کی یهب الحیاۀ لکل أعراق النخیل. 

 أنا بعل: أخطر فی الجلیل 

 ... على المیاه، أن فی الورقات روحی و الثمار

 ریر، یصل حولی بالمحاروالماء یهمس بالخ 

 (10-11: 2005)السیاب،  وأنا ویب أذوب فی فرحی و أرق فی قراری. 

 رومها به خواب میمن در بستر بویب، در تختی از شن

 از خاک عطر آگین آن، و خون از رگهای من در زلالی خود 

 های خرما زندگی بخشد. جهد تا به همه ریشهمی 

 گذر کنم...من الهه بعل هستم؛ در جلیل 

 ها میدمم، بر روی آبها، روح خود را در برگها و میوه
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 رساندها را گرداگرد من میآب، با شرشر، نجوا کنان، صدف

 خوابم.(و من بویب هستم، در شادی خود غرق شده و در بستر رودخانه می

ی، ظ معنو، نگاشت؛ زمانی که احساس کرد از لحا«غیلان»سیاب این قصیده را پس از تولد پسرش 

های با طراوت و جیکور به واسطه او جاودانه گشته است؛ به همین دلیل سیاب، در فرزند خود ریشه

رسد که گویی به همراه آب بویب به حرکت کرد؛ بدین جهت چنان به نظر میشکوفا را مشاهده می

 ها، زندگی بخشد. افتد تا به نخلمی

های نی در شعر خود اکتفا نکرده، بلکه به شخصیتسیاب تنها به آفرینش رمزهای طبیعی یا مکا

 ردازد.پانسانی که از گذشته الهام گرفته و یا از واقعیت کنونی روزگار خود به عاریت برده نیز می

های ابتکاری : المومس العمیاء، ابو عتیق، المخبر، حفار از جمله ی این شخصیت (.164: 1992)زاید، 

 القبور و وفیقه.

 اخیز مرگ و رست -

انسان از دیر باز در تلاش برای حل معمای مرگ و جستجوی جاودانگی بوده است و چه بسا اولین 

نمود هنری آن در تاریخ، حماسه ی گیلگمش در تلاش طاقت فرسای وی به منظور جستجوی راز 

و تلاش همراه با شکست او در یافتن گیاه جاودانگی و « جاودانگی پس از مرگ دوست خود انکیدو

 گوید:باشد که می« سدوری»غافلگیری صدای حقیقت بر زبان صاحب میخانه 

 إلى أین تمضی یا جلجامیش؟ 

 الحیاۀ التی تبحث عنها لن تجدها

 فالآلهة لما خلقت البشر، 

 جعلت الموت لهم نصیبا 

 (187: 1987)السواح،  وحبست فی أیدیها الحیاۀ. 

*** 

 روی ای گیلگمش؟به کجا می

 این زندگی را که تو به دنبال آن هستی، هرگز نخواهی یافت  

 خدا به هنگام آفرینش انسان 

 مرگ را سهم وی قرار داده

 و زندگی را در دستان خود نگاه داشته است.(



272 
 

موضوع مرگ، نزد سیاب از دوران خردسالی چالش برانگیز و دوست داشتنی بود. احسان عباس در 

که چگونه خود را به جای »نویسد: مدرسه از سیاب خواسته شد، میتحلیل موضوع انشائی که در 

شخصیت پزشکی مشهور و نام آور که به درد سهمگین دچار شده و پزشکان از معالجه وی عاجز 

ماندند، قرار داده! چرا که اندیشه ی مرگ، به شدت بر وی سایه افکنده، و در بیداری، رؤیا، و سفر و 

 (39: 1978)عباس،  «.دکرحضور او را همراهی می

کند؛ به عنوان مثال، واژگان بعدی، در سیاب از واژه ی مرگ یا مفهوم آن در شعر خود، بسیار یاد می

لابه لای ابیات و قصاید وی پراکنده اند، گر چه اندکی و فراوانی به کارگیری آنها در شعر او متفاوت 

، الفناء، الاحتضار، النزع، القبر، الأحد، الرمس، الموت، الحمام، المنیة، الحتف، الردی، الهلاک»است؛ 

: 1983)حسن،  «.الجدث، الضرع، الشاهدۀ، الجنازۀ، التابوت، الجثه، الرفاۀ، الکفن، الجثمان، الجبانة

43) 

ت توانسو چه بسا اگر می»سیاب در بیشتر قصاید خود، اندوهگین، دردمند و شکست خورده است، 

پدر خود زندگی کند، فرجامزندگی اش به گونه ای دیگر رقم  مدت بیشتری همراه با مادر و

های مردم، فقر، شکست در عشق، پیکار خورد؛سیاب از آن هنگام که خود را شناخت، با نگاهمی

کرد، وی تلاش کرد دوباره بایستد و مبارزه کند؛ ولی ناتوانی تدریجی، توان وی را سست کرد، در می

 (1393)جاسم،  «بدبختی و همچنین بازگشت به مادرش، بمیرد زنتیجه آرزو کرد برای رهایی ا

گرفتند؛ او پیوسته از وحشت جهنم واقعیت در بیشتر اوقات فریادهای همراه با درد سیاب را در بر می

شد، بیشتر به زندگی چنگ میزد گریخت، هر قدر مرگ به وی نزدیک تر میبه بهشت خیال خود می

توانی خود در بهره گیری از لذتها افسوس میخورد؛ این بدین خاطر است و برای بیماری و فتور و نا

که امکان درک تصویر مرگ برای ما وجود ندارد، و هر اندازه هم که تلاش کنیم، سرانجام در خواهیم 

یافت که در حقیقت، ما در برابر مرگ مانند تماشاچیانی هستیم که از درک منظرهی پیش روی خود 

ما در قوهی پندار خویش به جاودانگی شخصی ایمان دارد. سیاب بر بستر مرگ،  عاجزند. هر یک از

همچنان در آرزوی بازیافتن سلامتی خود و گریز از سرنوشت است، علی رغم این که به سرعت، 

 (106تا: )بطرس، بی «.ابدی خواهان قضا )مرگ( است تا از رنج و عذاب رهایی

 یجی کأنه سیئة  تمو

 (.437: 2005)السیاب،  فینهیها.؟ویمست آلامی 

 آید چون قیلوله ای )خواب کوتاه(مرگ می

 ها پایان میدهد.کند و به آنو دردهای مرا لمس می 

ای  کشاند: عاطفهی متناقض وی را به سوی خود می بیند، پس دو عاطفهاو خود را مقابل مرگ می

 خواند؛ هر چندبه دیدار مادر فقیدش فرا می دهد و دیگری او رااو را به زندگی و قبیله اش پیوند می
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چربید، اما او دیگر حق انتخاب نداشت چرا که جسم کفه ی نخست عاطفه ی سیاب بر دیگری می

وی ضعیف تر از آن گشته بود که بخواهد مقاومت کند همچنین نیروی عقل وی نیز کم فروغ شده، 

ی برخاسته و آکنده از پریشانی و ترس بود، غرق و گاه و بی گاه در تب سوزانی که از لاشعور تاریک و

ترسد چرا که زندگی را با تمام وجود دوست میداشت. و از ابتدا به میشد. سیاب از سفر نامعلوم می

د در شعر خو« الیاس ابوشبکه»و « بایرون»، «بودلر» گرایش داشت. او تلاش کرد ازهای جسمیلذت

ش و بیماری او، جسدش را در هم شکسته بود، ولی این تقلید کند؛ کراهت شخصیت سیاب در نگاه

امر به شعله ور شدن احساسات وی، به ویژه پس از ناتوانی جنسی، انجامیده، از این رو، تا آخرین 

 (.106تا: )بطرس، بی  زدرمق به زندگی چنگ می

ه بود، های تحول خود تجربه کردسیاب به این دلیل که رویکردهای فکری بسیاری را در دوره

خودش را همچون  -های شعری متفاوتی داشت و در قصاید خود بنابر گفته ی احسان عباس دیدگاه

به تصویر کشیده است؛ امری که به واسطه آن به رستاخیز امت عربی « شودای که محشور می مرده»

ا د و چه بستجربه ای که در زمان رویکرد ملی گرایانه ی وی، بر او سیطره یافته بو کند؛اشاره می

پندارد بهترین شاهد مثال آن باشد. سیاب در این قصیده چنین می« فی المغرب العربی»ی  قصیده

که با مرگ عزت و تمدن عربی، وی نیز مرده است؛ با این تفاوت که این مرگ، به زودی پایان 

یگر ه آن دو با یکدتوان بدون گذشته زندگی کرد، چرا کانجامد و به ناچار، نمیپذیرد )به حیات میمی

های وی حضوری برجسته دارد، در از قبر به پا خاستنه اند. این رستاخیز که در لابه الای قصیده

ها به اسطوره زمان مبارزه ی او با کمونیستها در عراق، در شعرش بازتاب یافت. سیاب در این سروده

ه کند که حاصلخیزی، بنه برداشت میبرد و از این دو پیوند آنها، این گوی آدونیس و عشتار پناه می

 (72: 1978)عباس،  اند:ها هرگز بیهوده نمردهناچار خشکسالی را به همراه دارد و قربانی

 فرهحومن أجرۀ حمراء ماثلة على 

 أضاء ملامح الأرض 

 بلا ومض دم فیها فسماها 

 التأخذ منه معناها  

 الأعرف أنها أرضی

 الأعرف أنها بعضی 

 الأعرف أنها ماضی، لا أحیاه لولاها  

 وأنی مت لولاه، أمشی بین موتاها.؟

* * * 
 او از آجر قرمز رنگ روی قبر

 های زمین روشن شدنشانه 
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 بدون تلالو 

 خونی در آن هست... 

 تا مفهوم از آن را دریافت کند 

 تا بدانم آن سرزمین من است 

 تا بدانم آن پاره تن من است 

  مانمذشته من است، بدون آن زنده نمیتا بدانم آن گ 

 افتم.[های آن به راه میو بدون آن مرده ام، میان مرده 

خواند، انتظار او طولی دارد و آن را فرا میاین چنین مرگ به دنبال اوست، یادش را به پا می

زد؛ از ساآید و در نهایت، گور، او را متحول میکشد و پس از رنجهای بسیار، نزد مرگ مینمی

ها در حسرت بازگشت به آن بوده، منتقل گودالی آکنده از بوی نامطبوع و مردار به زهدانی که مدت

 (258تا: )بطرس، بی شود.می

شود که در صورت پس از آن که چیزهایی را یادآور می« النهر والموت»ی  به عنوان مثال در قصیده

جنگلی از »دیدن تصویر خود و دردهایش که در پرداخت، و پس از عدم بیماری به انجام آنها می

منعکس شده و در حالی که با شبیه دانستن خود به « مانند باران»رودخانه ماتم زده  در این« اشک

کند کاش در بویب غرق شد و گوید و آرزو میاین رودخانه ی اندوهبار، از دردهای خود سخن می

 گوید:؛ سپس به رودخانه و یا چه بسا به خود می«رفتمصبحگاهان، همراه با جزر، با تو به دریا می»

 فالموت عالم غریب یفتن الصغار

 (104: 2005)السیاب،  وبابه الخفی کان فیک، یا بویب.... 

* * * 
 کندمرگ، دنیای شگفتی است که کودکان را افسون می

 و دروازه ی پنهان آن، ای بویب، در تو بود.( 

 آورد:خیزند، در نظر میی را که از بویب بر میو همچنین امکانات مرگ و زندگ

 أود لو غرقت فیک، القط المحاز

 أشید منه دار. 

* 

 چیدمشدم، صدف بر میآرزو داشتم کاش در تو غرق می

 تا از آن خانه ای بسازم.(

باشد، کما در نگاه سیاب مرگ، دنیای شگفتی است؛ در جهان شعر او مرگ، نماد فنا و پوچی می

اینکه گاهی نماد پیروزی است، به این شرط که با انقلاب همراه شود و در راه آن باشد. در ابیات زیر 

در از حالت یک رودخانه کوچک خارج شده تا به جهانی بدل گردد که شاعر دوست دارد « بویب»
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های آن بمیرد و بدین سان برای دیگران حیات بخش باشد. بویب، نمادی است که بسیاری از ویژگی

اسطورهی تموز را دارا است. او در پایان قصیدهای چنین به بویب به مثابه ی رمزی برای پیروزی 

 \کند:اشاره می

 أود لو غد أعضد المکافحین 

 أشد قبضتی ثم أصقع القدر

 أود لو غرق فی دمی إلى القرار 

 الأحمل العبء مع البشر 

 (104: 2005)السیاب،  وأبعث الحیاۀ. إن موتی انتصار!. 

 دوست دارم برگردم و به مبارزان کمک کنم

 مشت خود را گره کنم سپس به تقدیر سیلی زنم 

 دوست داشتم، در خونم، در بستر غرق میشدم 

 بشریت به دوش بکشم،تا این بار جانکاه را به همراه  

 و زندگی را برانگیزم؛ بدون شک مرگ من پیروزی است!( 

طوره به اس« إن موتی انتصار»در اینجا سیاب، با بر کشیدن نقاب تموز بر چهره، در آخرین جمله اش 

ی تموز، اشاره دارد. سیاب خودش را به اسطورهی تموز مانند کرده است و این که مرگ او مانند 

ی و حاصلخیزی را به همراه خواهد داشت و هرگز به معنای نابودی و تباه شدن نخواهد تموز، پیروز

بود. او مرگش را نه تباه شدن بلکه حرکتی به سمت جلو و تلاشی برای نو شدن میداند. سیاب 

خواهد، با تبدیل شدن به مشعل سیاسی و ملی، رنگ زندگی را به سرزمین رانده شدگان بر می

 گرداند.

 "النهر والموت"گویی شاعر در قصیده ی »نویسد: ضراء الجیوسی درباره ی این قصیده میسلمى خ

در صدد تغییر اکسیری مرگ به وسیله ی غرق کردن انسان در خون خود است تا یک بار دیگر حیات 

ها و درختان سرسبز و سرشار از طراوت را در اطراف خود بدمد؛ جایی که ستارگان و ماه روشن، و آب

 «:سر زندگی میشوندو 

 یضیء فیها خضرۀ المیاه والشجر

 ما تنضح النجوم والقمر.؟ 

 کند طراوت آبها و درختان را در آندرخشان می

 تابانند.آنچه ستارگان و ماه باز می 
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 نمادهای سنتی )میراثی( -۲

پیشگامان شعر آزاد در بهره گیری از ذخایر سنت، در قصاید خود بر دیگران پیشی دارند و از بار  

گیرند تا معنایی سنت به صورت اثر گذار و ریشه دار در وجود خود و مخاطب در یک زمان بهره می

ی ویژگ های متنوع و پیچیده ی خود را بیان کنند؛ آنها همچنین مرحله ی بیان سنت را که دیدگاه

بارز نئوکلاسیک است پشت سر گذاشتند تا به مرحله بیان به واسطه ی سنت برسند؛ و این مرحله 

ای با دلالتهای بیشتر و اثرگذاری عمیق تر است؛ به گونه ای که در شعر معاصر رمز سنتی جزئی از 

 بافت قصیده و عنصر جدایی ناپذیر آن است.

صویر کشیده شده که بر آمده از نوگرا با میراث خود به تی شاعر عراقی  رابطه»در این سبک هنری 

کی والا از اهمیت شعر در آفرینش حالتی هنری بر مبنای میراث است؛ امری که باعث غنای در

گردد؛ و بدین وسیله شاعر، آنچه را که با اندیشه مد نظر خود در ها ومضامین معاصر میاندیشه

نوینی را در قصیده عربی پدید آورد. موضع سیاب در برابر کند تا قالب هنری می آمیخته استخراج

ا رود تشود بلکه از آن فراتر میسنت در چارچوب این سبک تنها به یک رویکرد هنری محدود نمی

های متعددی از الهام گیری از مفهوم سنتی در قصیده را شامل شود از جمله: به سخن واداشتن شیوه

از مفهوم نمادین موجود در آن با توجه به فضای سنتی از خلال قالب سنتی از طریق بهره گیری 

نگاه معاصر به رویدادها، و به کارگیری آن به منظور آفرینش بازتابی توسعه یافته از تصویر اصلی آن 

یا برانگیختن حالتی که رنگ و بوی نوگرایانه داشته باشد؛ این در حالی است که این نمادهای سنتی 

مشابه، همچنان دارای رایحه ی سنت و پیشینه ی خود هستند. شاعر نوپرداز در  در قیاس با موراد

های حاصل از تعامل با سبک کهن کند که پیوند روشبه کارگیری این سبک، اثری هنری را خلق می

سازد که به سبب پیوند، از جمله تشبیه، اقتباس و تضمین در یک ساختار هنری را محقق می

شتری یافته اند. بدین ترتیب شاهد رسالت شعر معاصر هستیم که با الهام از اثرگذاری و غنای بی

های سنتی مناسب، رشد و تجدد را در پی داشته است؛ روی هم رفته این نگرش، ساختاری نشانه

: 1986)حداد،  «گیرد و به یک شکل ارائه میدهدیکسان را در دو حالت سنتی و متجدد در برمی

118-117.) 

های تنها به بهره گیری از میراث ملی اکتفا نکرده، بلکه با توسعه مفهوم آن، اسطوره شاعر معاصر

های از میان رفته را نیز با وجود تفاوت در بنیادها و باورها در بر گرفته است؛ در نتیجه از چشمه ملت

 ت.ده اسی میراث با وجود اختلاف منابع آن نمادهایی اسطوره ای، تاریخی، دینی و ملی بیرون کشی

 گیرد که تواناییآورد، نمادی آماده را به کار میأن هنگام که شاعر به یکی از نمادهای سنتی روی می

انجامد. به شاعر در به کارگیری آن در خدمت دیدگاه جدید خود به موفقیت و خلاقیت شایانی می

 اب ، بارزترینکارگیری اسطوره در شعر پیشگامان، پدیده ای سبک شناسانه و آشکار است؛ سی
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شخصیتی است که در شعر خود، به شکل هنری، اسطوره را به خدمت گرفته و به جزئی اصیل و 

سازد و دیدگاه خود را ضمن آن بیان، و به بهترین و شیواترین جدایی ناپذیر در قصیده مبدل می

نامأنوس و کند. جهان ما اسطوره ای بزرگ است و به واسطه ی امور شگفت، شکل از آن حکایت می

های کهن، محل ظلم و ستم فراگیر، دهد، ما را به سوی روزگار اسطورهمتناقصی که در آن روی می

و قربانی شدن سوق میدهد. سیاب، آفریننده ی نخستین مکتب برای شعرای پس از خود رنج دائمی

ن کانون بنیادی در زمینهی وارد ساختن نمادهای سنتی در بافت قصیده و قرار دادن آنها به مثابه ی

 آید.قصیده به شمار می

 مطرح سازیم، على« میراث گذشته چه چیزی به ما تقدیم کرده است؟»اگر بخواهیم این سوال را که 

شود دارد، سبب میآنچه گذشته به شاعر نوین عرضه می»گوید: جعفر العلاق در پاسخ این سؤال می

ها، ها، نقل شدهفراتر رود و از ذخیره ی اسطوره تا شاعر از واقعیت زوال پذیر یا حادثه ی گذشته

نمادها، الگوهای برتر، دستاوردهای تخیل کهن، عناصر مورد نیاز خود را فراهم نماید؛ عناصری که 

توان ها نمودهایی از سنت اند که میباشند. اسطورهشایسته  بهره برداری می بسیاری از آنها جذاب و

ور آنها را در خدمت شعر استخراج کرد تا شعر به سبب آمیختن با پویایی پنهان و نیروی حیرت آ

 (.46: 1987)العلاق،  «.اسطوره، برای شاعر امکان بیان هنری تر دیدگاهش را فراهم آورد

ها در تاریخ شعر عربی به شمار به عنوان مثال به کارگیری اسطوره توسط سیاب از بارزترین تلاش

از گذشته و توجه وی به غنای اسطوره است که در تلاشی آشکار  آید؛ آن بخش از آگاهی سیابمی

ها، به درک زمان و تعبیر از آن بر پایه ی آنچه دیدگاه اسطورهای نامیده میشود، برای واکاوی نشانه

درک بالای وی از »های نوگرایی در شعر سیاب؛ بر همین اساس از جمله شاخصه «.است |انجامیده 

های های مردمی، ترانهدر میراث بشر است؛ بنابراین اسطورهها، داستانانسانی  -عمق فرهنگی 

هستند که در هر قصیده و هر های پیشگام، مواد خامیروستایی و رسوم آنان، قهرمانان ملی، اندیشه

ها در مسیر از میان برداشتن مرزهای موجود واژه حضور دارند؛ بنابراین کمک گرفتن سیاب از اسطوره

های انسانی و گذر از میراث معین با آداب و رسوم محلی، میراثی انسانی و برخاسته از میان فرهنگ

سیاب نمادهای سنتی خود را از پنج منبع . (1393)جاسم،  «باشدجان و زیست جهان انسان می

. 3. کتابهای سه گانه ادیان آسمانی. 2های کهن. های بتاستخراج کرده که عبارتند از: .. اسطوره

 . ادبیات عرب.5. ادبیات فولکلوری. 4خ. تاری

 گیرد، بنابر منابع مورد استفاده عبارتنددر یک نگاه کلی، نمادهایی که سیاب در شعر خود به کار می

 )فولکلوری(. از اسطوره ای، دینی، تاریخی و مردمی
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 اینماد اسطوره -أ

سیاب بیشتر نمادهای خود را از تمدن ملتهای بت پرست باستان، اعم از یونانی، بابلی، فرعونی،  

 های ذیل را درهای مرتبط با بت پرستی، شخصیتچینی و غیره اقتباس نموده است. او از اسطوره

است، کشعر خود به کار گرفته است: ادونیس، تموز، عشتار، سربروس، أدیسیوس، اورفئوس، اودیپ، ژو

و  اگونگای، فاوست، پنلوپه، برسفون، آپولو، دافنه، سیزیس، اولیس، زئوس، گانمئید، سیزیف، میدوز

های بت پرستی بابل به جهان بینی سیاب نزدیک تر و در شعر او بارزتر اند؛ سیاب ضمن اسطوره.... .

ن و همچنین نزدیک شود؛ غنای مفهوم آهای بابل، علت آن را نیز متذکر میسخن گفتن از اسطوره

بودن کماکان آنها به جهان ما، نه از آن جهت که در سرزمین محل سکونت او شکل گرفته اند و نه 

 رمزها ینا کاربران خود، عربها، که خاطر این به بلکه باشند،می عرب نیاکان ،ها۔به این دلیل که بابلی

 به را بابل یهاآلهه همه( ص) محمد پیامبر ظهور و خلیل ابراهیم فاصل حد در کعبه، باشند،می

از: عزی همان عشتار، اللات یا اللاتو، منات همان منان، و ود  عبارتند گان الهه این است، دیده خود

شود؛ همچنین اعراب جنوب نیز این الهه السید( نامیده می -که معادل تموز است و گاهی )أدون 

عرب، اهالی حوران، برای تموز و تحت عنوان تاعوز شناخته اند؛ به گفته یکی از مورخان گان را می

شناسد و تا به امروز، یکی از شهرهای آن منطقه گریستند. ساکنان یمن، آن را با عنوان تعز میمی

شود با همین عنوان پا برجاست. در مقابل تعز، مؤنث آن عزی قرار دارد، گاهی این گمان مطرح می

و غیره، جای عین و همزه در زبان سامی -ستیدند، عاد یا آد، پرکه قوم عاد و ثمود، تموز را می

باشد. از آنجایی معادل عادون و آدون = سید است و ثمود نیز همان تموز می -گیرندیکدیگر را می

که اسلام، رستاخیز بزرگ قومیت عرب ، برای ویران کردن لات، عزی، ود و دیگر بتهای معروف 

کنیم، به عناوین عربی، آنگاه که به عنوان رمز از آنها استفاده می عرب آمده است، نامگذاری آنها

به  |گردد ما آید و این خود سبب مینوعی به چالش کشیدن اسلام و قومیت عرب به شمار می

توان انکار کرد که عده ای، این رمزها را تنها های این نمادهای کهن مراجعه کنیم، البته نمیریشه

گیرند. در میان عراقیها کسی احساس صا بابلی یا فینیقی هستند، به کار میاز آن جهت که اختصا

شود ها نزدیک ترند؛ همچنین کسی در عراق یافت نمیکند که بابلیها از اعراب به این اسطورهنمی

ها و بابل وجود داشته باشد، با میان این اسطوره -که احساس کند رابطه ای به جز رابطه ی مکانی 

هایی را که چنین با روح و تاریخ ما در پیوند شرط نیست که تنها این رمزها و اسطورهاین حال 

شاهده مراجعه کند، م "سرزمین ویران"هستند، به کار گیریم. هرکس به شعر تحسین برانگیز الیوت 

های مسیحی و خواهد کرد که با چه نبوغ هنری، وی اسطوره ی بتهای شرقی را برای بیان اندیشه

 (.133: 1987)السامرائی، ای تمدن عربی به کار گرفته است. ارزشه

ها، بر های سیاب پر از نمادهای اسطوره ای و دارای تنوع و تراکم است، درک وی از اسطورهقصیده

پایه ی وحدت منابع تأمل ابتدائی در نگاه به هستی و تحولات حاصل از آن نگاه است. از آنجایی که 
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وشبختی یا تیره روزی زندگی انسان اولیه است، فضاهایی جهت بقا و تولید ها، تفسیر خ این اسطوره

هایی برای های حاصلخیزی و رشد را نشانهنسل را در خود جای داده اند؛ برهمین اساس وی اسطوره

بقاء و خوشبختی قرار داده و از آنجایی که زندگی، خالی از بدبختی، رنج، سوز و گداز و شکست 

ها را با اشتباهات و گناهان فرد که نتیجه ی تمرد وی از عرف ست این اسطورهنیست، در تلاش ا

های عشق، رنج و مرتبط بداند؛ بدین سان سیاب اسطوره جامعه و مخالفت با رفتار جمعی است،

حاصل تجربیات انسان اولیه و  -عشق و رنج -کند. از آن جایی که این دو جنبه موعظه را خلق می

باشد، سیاب در تلاش است تا دیدگاههای جدیدی از آنها به دست داده، و آنها را از میمواضع وی 

های شعری مؤثر را در تجربه ی خود تقویت کند، بر همین فضای موجود الهام گیرد؛ در نتیجه دلالت

های حاصلخیزی و رشد، اساس در تجربه وی دو نوع رمز شکل گرفته است؛ نخست، پیرامون اسطوره

های عشق و عذاب. سیاب در تلاش برای به کارگیری نمادهای عشق و عذاب م؛ درباره ی اسطورهو دو

کند ارائه می |و موعظه در شعر خود است؛ از حقیقت سرشت عشق، تجربه ای پربار و همه جانبه را 

 ،بخشد که به سبب بهره گیری از تلمیحدارای خیال کودکانه استو به آن، هیئت خروشی انسانی می

بنابراین گاهی این مضامین با اشاره و گاه به صورت تشبیه و در نهایت، به کارگیری هنری مفهوم 

  گردندآشکار می

در اینجا سیاب به هدف خود رسیده است، تموز، عنوانی بابلی است که قابلیت نمادی جهانی شدن 

حاصلخیزی، و بازگشت وی میرد تا زنده شود، مرگ او معادل تباهی طراوت و را دارد؛ فردی که می

رستاخیز حیات است، بنابر این، سرنوشت تموز به بشریت حیات و طراوتی دوباره میبخشد، و به 

یابد؛ قحطی، ویرانی و تباهی زندگی به ناچار نیازمند گسترده میضرورت این فداکاری او، مفهومی

د تموز، تجربه شعری وی را تموز است تا به رسالت خود عمل کند؛ بنابر این تمایل سیاب به نما

رمزهای فداکاری به منظور خلق حیاتی کند؛ چرا که تموز نمادی است که در آن، تمامیتوجیه می

گردند، بنابر این مرگ تموز دوباره و دور کردن مرگ، به شیوه ی کاملا تراژدیک، متحد و یکسان می

ه در دنیای امروز، وجود تموز با دندان خوک وحشی و شیون عشتار بر آن شبیه آن چیزی است ک

جدیدی را ناگزیر کرده است. از آنجا که اسطورههای حاصلخیزی و رشد دارای فضاهای مشابهی 

هستند و همگی در راستای هدفی یگانه، یعنی تجدید دوره طراوت در طبیعت، شکل گرفته اند، 

به عنوان زمینه ای برای الهام  -های سومری را به اعتبار کهن تر بودن آنها کوشد ، اسطورهسیاب می

هایی با رنگهای مختلف که گاهی دارای صبغهای گرفتن نماد قهرمان مقتول قرار دهد؛ بنابر این لباس

های بابلی، و گاه کنعانی و زمانی فینیقی، یونانی و در مواردی نیز مصری است ، به اندام اسطوره

  پوشاند.سومری می

های سرزمین شمال و شرق دریای مدتیرانه شهرت فراوان دارد. لتنزد م« تموز»تموز اسطوره ی  -

های آسیای غربی و مرکزی، مصر و یونان باستان های مختلف بویژه نزد ملتاز این رو در میان ملت
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های گوناگون و درونمایهای ی موضوع مرگ و رستاخیز سالیانه ی طبیعت با نام این اسطوره در ارائه

بابلی )بین النهرین( را  Tammuzود. به گونه ای که باید اسطوره ی تموز شواحد بکار برده می

مصری، بعل کنعانی، آتیس  Osirisیونانی، اوزیرس  Orpheus و اروفئوس Adonisمعادل آدونیس 

Atis  ملل آسیای صغیر دانست و محبوبهی تموز بابلی یعنی عشتارIshtar  در حقیقت همان

یونانی، ونوس  Eurydiceو یوردیوس  Aphroditeنی، افرودیت فینیقی و کنعا Hstratعشتروت 

Venus و ایزیس رومیIsis (1393)جاسم،  است مصری، زهره عربی و ناهید و آناهیتای ایرانی 

ی رویدادهای شکل دهندهی  های گوناگونی دربارهدر متون حماسی و اسطوره ای کهن، گزارش

ن تموز به اختصار چنین است: تموز چوبانی بود که اسطورهی تموز و عشتار یاد شده است. داستا

( که در هیئت Arissعشتار، الهه باروری عاشق او گشت. اما بر اثر خشم و غیرت همسرش )آریس 

خوکی در آمده بود، تموز توسط او کشته شد و به جهان زیرین هبوط کرد. عشتار غمگین پس از 

فرودین مردگان شد و در برابر دوزخ اجازه ی ورود  ناامیدی از یافتن او در جهان بالا، راهی جهان

خواست، اما حاکم آنجا )خواهرش آرشگی گال( با شنیدن صدای او به دربان دوزخ )سربروس 

Cerbruse ،دستور داد تا مطابق قوانین ورود، عشتار باید برهنه وارد جهان فرودین شود، از این رو )

شود. آرشگی گال انواع رنجها را بر عشتار رهنه میعشتار طی مراحلی هفت گانه به طور کامل ب

رواداشت و زندانی اش کرد. از سویی با زندانی و بیمار شدن عشتار، تمام موجودات در جهان بالا از 

ریها خدای بزرگ، عشتار از بیما "انا"باروری و زایش درماندند و سترونی فراگیر شد. در نهایت با تدبیر 

از سال )بهار و تابستان( تموز به جهان بالا و نزد عشتار باز گردد شد تا نیمی و زندان رها گشت و قرار

سپری کند. به همین دلیل،  "آرشگی گال"دیگر )پاییز و زمستان را در جهان فرودین و نزد و نیمی

 ند.کیابد و آنان را به نابودی تهدید میدر غیاب تموز و عشتار قحطی و سرما در عالم زندگان راه می

گردد و زندگی در گیاهان و حیوانات به و با بازگشت این دو، حاصلخیزی و برکت به زمین باز می

 افتد.جریان می

سیاب در شعرش همچون دیگر همتایان خود بر این باور است که زندگی ملت عرب در راستای 

رد. بر میکند و تمدن عربی در حالت مرگ و نابودی به سقحطی، ناباروری و خشکسالی حرکت می

ظر بیند. از نهای مرگ در برپایی رستاخیز و زندگی دوباره میاو یگانه راه نجات ملتش را از بیابان

سیاب این اسطوره بهترین ابزار برای بیان آرزوی ارزشمندی است که او برای وطن خود در سر 

ر عربی، مردن در پروراند؛ چرا که اصلی ترین مفهوم در کاربرد اسطوره ی تموز در شعر معاصمی

ای که امید به آینده را همیشه زنده نگه داشته  جهت رستاخیز و زندگی بخشی مجدد است؛ مسأله

ورزد. از این روست که سیاب بازگشت تموز ها و دردمندیها تأکید میو بر به ثمر نشستن رنج کشیدن

 داند.میحتمیو فراهم آمدن آزادی و رستاخیر ملتش را امری بسیار دشوار اما شدنی و 
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باشد، برای سیاب نماد مرگ روح بشری در ملت مرگ تموز که به معنی مرگ گیاهان و طبیعت می

کشد، زیرا فرهنگ و ارزشهای کهنه و پوسیدهاش دیگر پاسخ عرب است که وطن عربی از آن رنج می

ن ه بیانگر جاگوی نیازهای معاصر نیست. از طرفی بازگشت عشتار به همراه تموز از جهان زیرین ک

گرفتن و نوشدن دوباره ی طبیعت مرده است، نزد شاعر، تمثیلی از رؤیای بازگشت وطن عربی به 

کاربرد این اسطوره برای نخستین بار در  زندگی جدید و سرشار از باروری و رستاخیز روحی است.

زده و خود را در آثار سیاب گسترش یافت، وی در بیشتر قصاید تموزی اش، نقاب تموز را بر چهره 

مشاهده میشود. « انشودۀ المطر شخصیت او گنجانیده است. اما اوج کاربرد این اسطوره در مجموعه ی

در برجسته ترین قصاید این مجموعه اندیشه ی رستاخیز به وضوح تصویر شده است. از جمله در؛ 

النهر »، «1956رؤیا عام »، «مرثیة الآلهه»، «سربروس فی بابل»، «مدینة السندباد»، «تموز جیکور»

 (1393)جاسم،  که عنوان مجموعه نیز از آن اخذ شده است« همچنین در دانشودۀ المطر« والموت

برد و نومیدی خویش نماد تموز را به گونهای واژگون به کار می« تموز جیکور»ی  شاعر در قصیده

و ملت عرب به طور  -ور خاص به ط -های آزادی خواهانه و انقلابی ملت عراق ی حرکت را از ثمرده

دارد. تموز جیکور در واقع خود شاعر است که در کسوت خدای باروری، عام به گونه ای عینی ابراز می

کند بلکه به جهت غلبهی روح تموز، تجلی یافته، اما مرگ تموز جیکور از قانون اسطوره پیروی نمی

اعی شاعر تا حد زیادی با تفکر رستاخیز های درونی و عوامل اجتمناامیدی نشأت گرفته از بحران

گونه ی حاکم بر آن متفاوت است. بنابر این، تموز نماد سیاب، و خوک نماد حکومت ستمگری است 

که سیاب از آن رنج فراوانی دیده و ستم و خفقانش او را تباه ساخته است و عشتار نماد امت عربی 

های عربی منظور به تصویر کشیدن ناتوانی جنبش است. سیاب از ناتوانی عشتار برای نجات تموز، به

 است. و عدم تأثیر سیاب بر آنها، جهت خیزشی نو، بهره برده

گردد اما نه تنها از این فداکاری کنیم که خون تموز معاصر جاری میدر آغاز این قصیده، مشاهده می

گردد که عاملی برای می شود که از آن نمکی )نماد نابودی و نازایی( برداشتهیچ ثمری حاصل نمی

افزاید، بر خلاف تموز آید و بدتر از آن خون او بر زخمها و آلامش میسترونی و نابودی به شمار می

مشترک دارند، یابد، و با وجود آن که تموز و شاعر هر دو زخمیکه با کمک عشتار حیات دوباره می

 باره به زندگی باز گردد :دهند او دوها بر وجود شاعر غلبه یافته، اجازه نمیزخم

 ناب الخنزیر یشق یدی

 ویغوص لظاه إلى کبدی، 

 ودمی یتدفق، ینساب 

 الم یغ شقائق أو قمحا 

 لکن لحا

 .... وثقب تغری عشتار 
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 (70: 2005)السیاب،  فکأن على فمها ظلمة 

 دندان خوک، دستم را میدرد

 رود و شعله اش تا جگرم فرو می 

 گرددمیجوشد و جاری و خونم می

 گردد خون من ولی به شقایق یا گندم تبدیل نمی 

 شودبلکه به نمک تبدیل می

 زند.... و عشتار بر دهانم بوسه می 

 گویی بر دهانش تاریکی ای نشسته است.[ 

عتقد را داده، م« تموز جیکور»سیاب که به شکلی ملموس از این اسطوره الهام پذیرفته و به خود لقب 

همچون بسیاری از دردهای تموز اسطوره ای و کهن است؛ چرا که هرچند عشتار،  است که دردهایش،

ایق های شقبوسه ی حیات بخش خود را بر او نثار کرده تا متولد شود، اما خونش هرگز تبدیل به گل

 شود. اما با وجود درد و رنجنگشته، بلکه به نمک مبدل شده است که باعث درد و رنج بیشترش می

بیند. جیکور نماد عراقی است که می -زادگاه شاعر  -وسته نور امید را در اطراف جیکور فراوان، پی

برد، بنابر این تموز و ستم و خفقان، نابودش کرده است و دیر زمانی است که در پاییز به سر می

ی اش ا عشتار )سیاب با کمک مردم(، باید بهار را باز گردانند. سیاب این بازگشت را با کاربرد اسطوره

 کند:چنین بیان می

 جیکور ... ستولد جیکوژ

 ور. نالنور یورق وال 

 جیکور ستولد من رحی،

 (71: 2005)السیاب،  من غصة موتی، من ناری؛ 

* * * 
 شود:جیکور ... بزودی جیکور متولد می

 ها برگ خواهند داد و خورشید خواهد تابیدبزودی شکوفه 

 شود، جیکور بزودی از زخم من متولد می 

 از غصه ی مرگم، از آتشم؛

، یعنی همان «نور»نوعی گل سفید رنگی است که در اینجا نمادی از حاصلخیزی است، و « تور»

ورزد. شاعر خورشید، نماد بخشش است. وی از آنجا که به تولد امید دارد، بر آمدن تموز، اصرار می

با تموز عشتار، متفاوت است و تولد، گوید: تموز جیکور آن زمان که امیدش را از دست میدهد؛ می

 سخت دشوار گردیده است:
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 هیهات .. أتولد جیکوز 

 إلا من بیضة میلادی؟

 هیهات .. أینبثق النور 

 ودمائی ظلم فی الوادی؟ 

 .... لا شئ سوى القدم العدم، 

 والموت هو الموث الباقی 

 ر.... هیهات .. أتولا جیکو 

 من حق الخنزیر المتدثر باللیل. 

 بعید است .. آیا جیکور

 شود؟جز از درد زایمانم متولد می 

 شودبعید است ... آیا نور شکوفا می 

 گردد؟و خونم در بیابان، سیاه می 

 .... چیزی جز نابودی در میان نیست، 

 و مرگ، همان مرگ پایدار است.  

 بعید است ... آیا جیکور

 ؟شوداز کینه خوک پنهان در لباس شب متولد می 

ر اینجا آشکار است که شاعر در دیدگاه ناامیدانه اش، پیوسته فضای اسطوره ای تموز را مجسم د

دهد تا دو حالت متضاد را نشان دهد: کند بلکه روند کارش را تغییر میکند ولی آن را تحریف نمیمی

اما با  نخست، تموز و عشتار که زندگی بخش اند و دوم، خود شاعر که نقاب تموز را بر چهره زده

 ، سیاب انقلاب«الى العراق الثائر»در بخش پایانی قصیده  مرگ خود، امیدی به خیزش مردم ندارد.

علیه قدرت را خیزش و رستاخیزی شبیه رستاخیز تموز میداند که با خود خیر و برکت برای عراق 

یمارستانهای لندن آورد، آن انقلاب موعود سرانجام زمانی رخ داد که سیاب در یکی از ببه ارمغان می

 بستری و از سرور تجربه ی آن محروم بود:

 ماذا فی العراق؟ "هرع الطبیب الی وهو یقول: 

 أی بشرى بالشفاء ! "قاسم  "الجیش ثار ومات  " 

 ولد من فرحی أقوم، اسیر، أعدو دون داء. 

 مرحی له.. أی انطلاق ! 

 مرحی لجیش الأمة العربیة انتزع الوثاق!  

 لله، بالدم، بالعروبة، بالرجاء،یا إخوتی با

 هبوا فقد صرع الطغاۀ وبدد اللیل الضیاء ! 
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 الرفاق"فلتحرسوها ثورۀ عربیة صعق  

 منها وخر الظالمون، 

 استفاق "تموز "لأن  

 من بعد ما سرق العمیل سناه، فانبعث العراق. 

 "در عراق چه خبر؟"گفت: پزشک شتاب زده نزد من آمد و چنین می

 ارتش انقلاب کرد و قاسم مرد؛ یعنی شفا و سلامت مژده باد  

 و نزدیک بود از خوشحالی بلند شوم، راه بروم، بدون بیماری بدوم

 آفرین بر او .. چه کار خوبی کرد!؟  

 آفرین بر ارتش امت عرب که بند را شکست ! 

 ای برادرانم شما را به خدا، به خون، به عروبت، به خواهش، قسم میدهم،

 بشتابید زیرا ستمگران سرنگون شده اند و شب روشنایی را پراکنده کرد !  

باشد که آن را به نام انقلابی عربی حفظ نمایید؛ که دوستان به سبب عظمتش از هوش 

 و ستمگران سقوط کردند،  ، رفتند

 زیرا که تموز از خواب بیدار شد 

 ی دوباره یافت.[پس از آن که مزدوران نورش را دزدیدند، عراق رستاخیز

است. « 1956رؤیا عام »های دیگری که سیاب در آن نماد تموز را به کار گرفته، از جمله ی قصیده

 الهه ی ساکنان "آتیس"الهه ی حاصلخیزی نزد بابلیها و  "تموز"کوشد سیاب در این قصیده می

نیان ی مشابه هستند؛ پیشیآسیای صغیر، را با یکدیگر بیامیزد، تموز و آتیس هر دو دو دارای کار کرد

جستند، شاعر در اینجا با تقلید از بت ها را به آتیس هدیه کرده و در جشن آن شرکت میقربانی

 آورد:پرستان در دعایشان، به تضرع و دعا روی می

 تموز هذا، أتیس

 هذا، وهذا الربیع.  

 یا خبزنا یا أنیس،

 أنبت لنا الحب وأحی الیبیس. 

 الجمیعإلتأم الحفل وجاء  

 یقدمون النذور، ویحیون کل الطقوس، ویبذرون البذور 

 این تموز ، این آتیس

 و این بهار است 

 ای نان ما ای آتیس 

 ها را برای ما برویان و گیاهان خشک را زنده گردان. دانه 

 جشن برپا شد و همگان آمدند.
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 پاشیدند.داشتند، و دانه میدادند، و سراسر فضا را زنده میدر حالی که نذرها را ارائه می 

های بهار، به دور از فضای تموز، و با هدف اشاره به را برای اشاره به جشن« آتیس»شاعر در اینجا 

ونریزی ، فضای تموز از هرگونه خ«آتیس»درگیری )نزاع خونین عراق آورده است، چرا که برخلاف 

خواهد تا با شمشیرها و چاقوها )تیغها( به دور است؛ آتیس پس از جشن، از زاهدان و یاران خود می

کنند تا سیلابی از خون، برای قربانی به درگاه الهه، به راه افتد، این دلالتهای اسطوره  خود را مجروح

های مرگ در جایی که نشانهای به طور کلی به حاصلخیزی اشاره دارند؛ در نتیجه در اصل )گوهر(، 

 زندگی و رستاخیز سالیانهی آن حضور دارند، آیین آتیس مشابه رسم تموز است.

آن گونه که در اسطوره ی تموز آمده، علت اصلی بازگشت تموز به زندگی، عشق عشتار به از سویی 

ت در او زنی اسکند. او بود. عشتار معشوقه ای است که زندگی تیره را به بهاری سر سبز تبدیل می

انتظار و جست وجوی تموز تا با بازگرداندش به زندگی، یخهای نابارور را ذوب کند. این جنبه از 

اسطوره ی تموز همان نکته ای است که بر بار رمانتیکی شعر معاصر و به ویژه شعر شاعران تموزی 

ی  عشق عشتار )الهه، عشقی بسان «افزاید. سیاب نیز به عنوان یکی از پیشگامان مکتب تموزمی

های مختلف شخصی بیند. عشقی که جلوهباروری و عشق و تموز را تنها راه رهایی ملت خویش می

و فراشخصی همچون انقلاب، آینده، تاریخ، واقعیت، رؤیا، مبارزه، درگیری، تبعید، رنج دیدن، نوگرایی، 

میزان بهره مندی از رابطه ی میان آزادی، تولد، مرگ، ترس، امید و ... را در خود دارد. از این رو 

عشتار و تموز در شعر وی به تبع نوع کاربرد و پردازش موضوع و نگرش شاعر، صورتهای متفاوتی به 

 گیرد.خود می

در سطح اسطوره ای و نمادین از جایگاه ویژه ای 43بهره مندی سیاب از نماد عشق عشتار و تموز 

رزه و انقلاب است، عشقی که شاعر سرخوردهی معاصر برخودار است؛ عشقی که سرمنشأ زندگی، مبا

برد تا از ناباروری حاکم بر وطنش شکوه کند. او غالبا در بهره گیری از عشق عرب به آن پناه می

های اسطوره ای و اسطوره ای عشتار و تموز در قالب نقابی برای بیان دیدگاه خود، پا را از جنبه

افزاید تا در خدمت بیان تجربه ی معاصر ی را بر روایت اسطوره میگذارد و دلالتهاینمادین فراتر می

او قرار گیرد و این چیزی است که کامیابی در آن نشان از اوج توانایی شاعر در ارائه ی اندیشه و 

 های درونی دارد.دغدغه

                                                             

شاعران مکتب تموز شامل؛ بدر شاكر السياب، ادونيس، عبد الوهاب البياتی، صلاح عبد الصبور، يوسف الخال، جبرا ابراهيم  -43 

قاد تجبرا و انسی الحاج است. اين شاعران متأثر از اسطوره نوزايی و باروری تموز يا همان ادونيس هستند و به رستاخيز ملت عرب اع

های نوزايی همچون ققنوس، اورفئوس، ايزيس، بعل، مسيح )ع( و ... منابع دارند و در اين راستا اسطورة تموز در كنار ديگر اسطوره

 اصلی الهام گيری اين شاعران محسوب ميشود.
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ل بسیاب قا« انشوده المطر»های ارتباط تموز )شاعر( و عشتار در قصیدهی یکی از بهترین نمونه

پردازد ولی همچون بسیاری از مشاهده است. او اگر چه به صراحت به نام و خصوصیات عشتار نمی

اشعارش، عشق، انقلاب و مسائل اجتماعی و سیاسی را به هم پیوند میدهد. در این قصیده عشتار بر 

شمانش باز گرداندن زندگی به تموز و طبیعت )عراق و فرزندان آن( توانا است؛ با تکان خوردن چ

خنداند. شاعر )تموز( وهم وطنانش با تضرع خورد و با خندیدنش دشتها را میطبیعت هم تکان می

ر بار کنند تا زندگی دگهای سترونی را تقاضا میزندگی بخش و نابودگر جلوه از عشتار باریدن باران

شکان کنند و گنج رستاخیز یابد و عراق سبز شود و کودکان عراقی در سایه سار تاکستانها شادمانی

 از نو به نغمه سرایی ترانه باران پردازند:

 عیناک غابتا نخیل ساعة السکر،

 أو شرفتان راح ینأى عنهما القمر.  

 عیناک تبسمان حین تورق الکروم

 وترقص الأضواء ... کالأقمار فی نهر  

 یرجه المجذاف وهنأ ساعة السحر 

 کأنما تنبض فی غوریهما، النجوم 

 قطرۀ تذوب فی المطر ... وقطرۀ 

 وکرکر الأطفال فی عرائش الکروم،

 ودغدغت صمت العصافیر على الشجر  

 1أنشودۀ المطر ... مطر ... مطر ... مطر ...

 چشمانت در سحر گاهان نخلستانی است

 شود، یا دو کنگره که ماه دارد از آنها دور می 

 زنندشکفند، چشمان تو لبخند میکه تاکها میهنگامی

 افتدنور بسان ماه در آب رود به رقص میو  

 آوردبه حرکت در میسحرگاهان پارو را به آرامی 

 گویی که در ژرفای آن چشمان ستارهها سوسو میزنند....  

 شود، قطره قطره در باران ذوب می

 دهندو کودکان در زیر چفت تاکستان شادی سر می

 دهد.و ترانه ی باران باران... باران... سکوت گنجشکان را بر روی درخت قلقلک می 

 سربروس -

کند. او دارای یونان، سگی است که از زمین مردگان، نگهبانی میهای قدیمیدر اسطوره« سربروس

سه سر است و بر گردنش مارهای ترسناکی آویزانند. این سگ دو وظیفه ی اساسی دارد: یکی، 
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خواهند به آنها ردن مردگانی که قصد فرار داشته اند و دیگری، دور نگه داشتن زندگانی که میخو

سیاب،  است.« هادیس»نزدیک شوند. فرمانروای این مکان وحشتناک که در اعماق زمین قرار دارد، 

یکی از عناصر اسطوره ی جهان زیرین، سربروس، نگهبان دروازه ی جهنم، همان سگ سه سر را به 

گزیند تا از خلال آن واقعیت سیاسی گیرد. سیاب جنبه ی وحشی گری را در سربروس بر میکار می

اجتماعی عراق را در دوره عبد الکریم قاسم به تصویر کشد. این نظام ستمگر که دندانهایش را در  -

یکی و برد و همیشه آماده ی نابودی تمام نمودهای نهای کودکان عراقی فرو میگوشت و استخوان

باشد. به این ترتیب رونق و زندگی و رواج دهنده ی وحشت و مرگ در بابل اندوهگین )نماد عراق( می

 (.216: 1393)جاسم،  بابل، معادل جهان زیرین در اسطوره است

های بابلی و یونانی را به خواهد از بحران حاکم بر عراق سخن گوید، اسطورهکه میسیاب هنگامی

کشد. او به واسطه ی اسطوره ی سربروس حقیقت مرگ را در عراق به تصویر می گیرد. اوخدمت می

در  دهدکند که رمز زندگی و حاصلخیزی اند. کودکان عراقی را نشان میتموز و عشتار را ترسیم می

شناسند. بدین خاطر دربارهی خدا، زندگی، آب و میوه سؤال حالی که جز مرگ، چیزی را نمی

به زودی نور پدیدار »م پس از پیروزی مرگ بر زندگی، سیاب بشارت میدهد کنند و سر انجامی

 «:خواهد شد

 لو سربروس فی الدروب

 فی باب الحزینة المهمة  

 ویملأ الفضاء زمزمه،

 یمزق الصغار بالنیوب، یقضم العظام 

 ویشرب القلوب 

 عیناه تیزکان فی الظلام 

 وشقه الرهیب موجتان من مدى تخبئ الردی. 

 ایست که سر بروس در راهها،بمی

 در بابل اندوهگین ویران زوزه بکشد 

 و افق را از زمزمه سرشار کند، 

 کند ها را خرد میدرد، و استخوانها میکودکان را با دندان 

 نوشد.و خون جگرها را می

 چشمانش همچون دو نیزه در تاریکی است

 و دو شکاف لب ترسناکش چون دو موج از دشنه است 

 سازد.(که هلاک و نابودی را در خود پنهان می 
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آغاز کرده است. سربروس به گرگی « لیعو سر بروس فی الدروب»شاعر قصیده اش را با استعاره 

تشبیه شده که زوزه اش مانند صدای پارس کردن سگ است؛ سیاب با استفاده از این استعاره، فضای 

از کاربرد این تشبیه مبالغه و تأکید بر قدرت  کشد. هدفترسناک و وحشت آوری را به تصویر می

فریاد سربروس است. سربروس، نماد مرگ، با تشبیه صدایش به زوزه گرگ، وضعیت رنج آوری را که 

کند؛ رنج و سختی ای که با استعاره ی موجود در بیت دوم، بر برد، تداعی میبابل در آن به سر می

نش عراق را به زنی غمگین و سرخورده که ترحم دیگران را ورزد. شاعر، بابل یا سرزمیآن تأکید می

هایش سرشار از اندوه انگیزد، تشبیه کرده است. بابل، همان عراق، به علت رخنه ی مرگ در راهبر می

ما را در فضایی سرشار از اندوه، قرار میدهد. سربروس فقط « بابل حزینه مهدمه»شده است. مصراع 

 آید. لکه عامل رنج و سختی ساکنانش نیز به شمار میسرچشمه ی رنج بابل نیست ب

ی های زندگشود تا آنجا که تمام جلوهدر جای دیگری از همین قصیده به درندگی سربروس افزوده می

برد و ترس و وحشت را در آن با دریدن خدای خیر و برکت، عشتار، حاکم را در عراق از بین می

شان میدهد چگونه عشتار در جستجوی تموز است و تکه کند. سیاب در پایان این قصیده نمی

 کند که کفشهایشکند. اما سربروس آنقدر او را تعقیب مییابد و جمع میهای او را ذره ذره میگوشت

برد. این اوج ناامیدی ، به سبب فقدان عاملی است یابد و از میان میشود. سرانجام او را میپاره می

 قلاب و خیزش در کالبد عراق گردد:که بتواند باعث ایجاد ان

 الجحیم  -لکن سربروس بابل 

 یخ فی الدروب خلفها و یرکض،

 یمزق النعال فی أقدامها، یعضعض 

 سیقانها اللذان، ینهش الیدین أو یمزق الرداء، 

 یلوث، الوشاح بالدم القدیم 

 ویمزج الدم الجدید بالعواء 

 لیعو سربروس فی الدروب 

 لینهش الإلهة الحزینة، الإلهة المروعة؛ 

 فإن من دمائها ستخصب الحبوب، 

 سینبت اللأله، فالشرائح الموزعه 

 تجمعت؟ تململث. سیولد الضیاء  

 من رجم ین بالدماء.

* * * 
 اما سربروس بابل، دوزخ

 شتابد،ها پشت سر او)عشتار( پنهان شده به دنبالش میدر راه
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 م میدردنعلین را در پایش از ه 

 گیرد یا جامه اش را میدرد،گزد، دستان او را گاز میهای نرمش را میو ساق 

 سازدحمایل را به خون قدیم آلوده می 

 آمیزد و خون جدید را با زوزه در هم می 

 بایست که سر بروس در راهها زوزه بکشدمی

 هایش بدرد؛تا خدای غمگین و وحشت زده را با دندان 

 ها خواهد رویید،ونش، دانهزیرا که از خ 

 های گوشتشمعبود دوباره زنده خواهد شد، چرا که پاره 

 جمع شد! تکان خورد. روشنایی متولد خواهد شد 

 ریزد.که خون میاز رحمی 

 گانیمد-

، پسر تروس )بنیان گذار تروا( است که در زیبایی زبانزد بود. زئوس دلباخته او Ganymedگانیمد 

های دیگر، خود شد و از خدایان خواست او را برای ساقی گری خود و آنها بربایند. بر اساس روایت

های خود را فرستاد و گانیمد را به چنگال زئوس به شکل عقابی در آمد و یا این که یکی از عقاب

به آسمان برد. گانیمد در پی رفتن به آسمان، به جاودانگی دست یافت و گاه در انجمن ایزدان  گرفته

که  Hebeبه ساغر آنها نوشابه ای از عسل و عطر جاودانی بخش میریخت و با این کار خود به هبه 

 رساند.کرد، یاری میایزدان اولمپ را جاودانه می

به کار گرفته « 1956رؤیا فی عام »که سیاب آن را در شعر  گانیمد، یکی از نمادهای اسطوره ای است

اجتماعی بوده، به همین دلیل، تصویر  -است. در این شعر، وجه کاربست این نماد صرف سیاسی 

نمادین عقاب و گانیمد به منظور ترسیم خشونت و رنج و درد ناشی از آن خشونت به کار رفته است. 

ی این همانی برقرار کرده است یعنی آنگونه که عقاب زئوس شاعر میان رؤیای خود و عقاب، نوع

رباید؛ زخم چنگال این عقاب رؤیا رباید، این رؤیای دردناک نیز روح رنجور سیاب را میگانیمد را می

بر دل و جان سیاب به قدری است که تا پایان عمر نیز نتوانست این درد را فراموش کند. در حقیقت 

ر موصل و کرکوک و مردمان بی گناه این دو شهر به دست کمونیستها دارد؛ این شعر اشاره به کشتا

ها در حق مردمان عراق مرتکب شده اند تا سالیان دراز بر روح و ذهن هایی که کمونیستخشونت

سیاب تأثیر عمیقی نهادند. شاعر در آغاز شعر به توصیف جزئیات ماجرای این رؤیای دردناک 

 (207: 1393)جاسم،  دهد:ورد خطاب خود قرار میپردازد سپس عقاب را ممی

 حطت الرؤیا على عینی صقرۀ من لهیب: 

 إنها تنقض، تجت السواد 

 تقطع الأعصاب تمتص القذی من کل
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 جفن، فالمغیب 

 أنهار المداذ -عاد منها توأما للصبح  

 لیس تطفی غلة الرؤیا: صحاری من نحیب 

 من جحور تلفظ الأشلاء، هل جاء المعاد؟ 

 أهو بعث، أو موت، أهی نار أم رماد؟ 

 أیها الصقر الإلهی الغریب 

 أیها المنقض من أولمب فی صمت المساء 

 رافعا روحی لأطباق السماء 

 غنیمیدا جریحا، -رافعا روحی  

 تموزۀ، مسیحا، -صالبأ عینی  

 أیها الصقر الإلهی ترق إن روحی تتمزق.؟ 

 آوردرؤیا عقابی آتشین را بر چشم من فرود 

 کندنشست و سیاهی را از بیخ و بن بر میآن رؤیا بر چشم من فرو می 

 گسست و هر پلک چشمرگها را از هم می 

 مکد، آن گاه غروبخاشاک را می 

 رودهای مرکب -همزاد صبح از آن بازگشت  

 هایی از شیونکند؛ بیابانتشنگی شدید رؤیا سیراب نمی 

 کنند، آیا روز معاد فرا رسیده است؟را قی میهای مردگان های که تکهاز حفره 

 آیا این رستاخیز است، آیا این مرگ است، آیا این آتش است یا خاکستر 

 ای عقاب غریب ایزدی 

 ای برآمده از کوه اولمپ در سکوت شب 

 های آسمانبر کشاننده ی روح من به لایه 

 بر آورنده ی روح من به سان گانمید زخم خورده 

دو چشم من به دار بسان خوک وحشی ای که تموز را کشیده یا دشمنان مسیح  آویزنده ی 

 کن آویزند ای عقاب ایزدی رحمیکه او را به صلیب می

 شود.[که روحم تکه تکه می

 ابو الهول -

اژدهافش و بدنی مانند شیر دارد. ، غولی است بالدار که چهره ای زنانه و دمیSphinxابو الهول  

 Heraزیبا را ربود چرا  Chrysippusپادشاه تب و پدر اودیپ، کریسیپوس  Laiosوقتی لائیوس 

الهه ی ازدواج از این کار پادشاه تب، خشمگین شده ابو الهول را به آنجا فرستاد تا مردمان اش را 
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مجازات کند. ابو الهول به آنجا رفته بر فراز تخته نشست و معمای معروف خود را از آنها پرسید: 

اگر کسی به این «. آن موجودی که بامداد چهار پا، نیم روز دو پا و شب هنگام سه پا دارد کیست»

بلعید. روزی همین معما را از کشت و میمعما جواب نمیداد ابو الهول بر او جهیده بیدرنگ او را می

 نسانآن موجود ا»گوید: پرسد که دست بر قضا اودیپ پاسخ صحیح آن معما را به او میاودیپ می

ایستد و در پیری عصا به رود، در جوانی بر روی دو پا میاست که در نوزادی چهار دست و پا راه می

میرد ابو الهول با شنیدن این پاسخ به ناگاه خود را از بالای تخته سنگ به زیر افکنده می«. دست است

: 1387د )اسمیت، و بویابد؛ پاسخ صحیح معما قرین با مرگ محتوم او شهر تب از شر او نجات می

131.) 

خواهد هولناکی مرگبار شهر را به تصویر بکشد. در ابیات زیر، سیاب به واسطه ی نماد ابو الهول می

مانند که از جنس صخره ای مدفون در خاک پژواک و سکوت شهر به دو بال وحشتناک ابو الهول می

بارند. به بیان دیگر شاعر، شهر را به شهر هستند، این پژواک و سکوت شهر، هر دو آزاردهنده و مرگ

کند اما واژه ی صخره را بلعید، تشبیه میکشت و میابو الهول از آن جهت که همه ی مردم را می

توان نماد قساوت و سر سختی و در واقع نماد خاک نابارور و عقیم شهر دانست که یادآور همان می

به زیر افکند و هلاک  -در داستان اصلی اسطوره  -صخره ای است که ابو الهول خود را از بالای آن 

 شد:

 السكينةکأن الصدى و

 جناحا أبی الهول فیها، جناحان من صخرۀ فی ثراها دفینه. 

 فمن یفجر الماء منها عیونا لبنی قرانا علیها؟ 

 ومن یرجع الله یوما الیها؟.؟ 

* * * 

 گویی پژواک و آرامش

 و بال از جنس سنگی مدفون در خاک آن دو بال ابوالهولاند در آن )شهر(؛ د 

 کیست که از آن، آب برجوشاند تا روستاهای ما بر آن بنا شود؟

 گرداند؟و چه کسی خداوند را روزی به سوی آن باز می 

 اودیپ و مادر وی، ژوکاست -

نام داشت. پیش گویی  Jacaste، پسر پادشاه تب، لائیوس بود و مادرش ژوکاست Oedipeاودیپ  

به لاییوس گفت: از او فرزندی زاده میشود که پدرش را کشته و با مادرش نیز ازدواج خواهد کرد. 
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وقتی اودیپ زاده شد، مادر پریشان، نوزاد را به چوپانی داد تا دست و پای او را بسته در جنگل و یا 

، Corintheرا برای پادشاه کورنت کوه رها کند. اما چوپان که دلش به حال نوزاد میسوخت ، او 

 برد.یکی از شهرهای یونان می

کند. روزی پیش گوی معبد دلف سرنوشت شوم اودیپ را با وی در پادشاه، اودیپ نوزاد را بزرگ می

گوید: تو پدرت را خواهی کشت و با مادرت نیز ازدواج خواهی کرد. اودیپ برای میان گذاشته و می

و به تصور این که پادشاه کورنت و همسرش پدر و مادر واقعی او هستند  فرار از این سرنوشت شوم

گیرد دیگر به آنجا برنگردد. در بین راه میان او و پیرمردی کالسکه کورنت را ترک کرده تصمیم می

کشد، بی آنکه بداند آن پیرمرد، لائیوس گیرد و از فرط خشم پیرمرد را میسواری نزاع سختی در می

رسد و با ت. بعد کشتن پدر، به راه خود ادامه میدهد تا این که به دروازه شهر تب میپدر خود اوس

کند. ادیپ به معمای معروف ابو الهول که در کار دریدن و بلعیدن زنان و مردان شهر بود، برخورد می

ابو الهول که پیش تر به آن اشاره شد جواب میدهد. مردم شهر تب، او را به پادشاهی خود بر 

کند. چند سال بعد گزینند و با مادر خود ژوکاست، بی آن که بداند مادر خود اوست ازدواج مییم

گوید طاعون، تاوان جنایت دوگانه او شود. یکی از پیشگویان به او میطاعونی سخت بر شهر نازل می

ود د، خیعنی پدرکشی و ازدواج با محارم است. اودیپ که از شنیدن این سخن سخت درمانده شده بو

کند و سرانجام از شهر طاعون زده تب رانده میشود. ژوکاست نیز خود را از فرط شرم را کور می

 (.81-83: 1387)اسمیت،  شوند.کشد و مردم از شر طاعون رها میمی

تواند نماد گناهکارانی باشد که همانند اودیپ، نماد اودیپ، می« المومس العمیاء»در ابیات زیر، از شعر 

تواند نماد کسانی باشد که شوند. اما ژوکاست، میسته قربانی سرنوشت جامعه ی خود میناخوا

ناخواسته حیثیت و آبروی خود را از دست میدهند؛ مانند شخصیت سلیمه که در این قصیده آمده 

کشیده میشود. شهر تب هم و ناخواسته به موجب مرگ پدر و تنها شدن به راه تن فروشی و بدنامی

د نماد عراق باشد و ابو الهول نیز اشارتی نمادین به حاکمان وقت عراق است. گفتنی است توانمی

م یعنی در زمان پادشاهی سروده شده، این است که: 1953نکته ی مهم در این قصیده که در سال 

شاعر با استفاده از این نمادها قصد گفتن این مطلب را دارد که اصل تقدیر به قوت خود باقی است 

اودیپ و ژوکاست امروزی همان گونه که در اصل اسطوره آمده است، از روز نخست چنین سرنوشتی و 

 اند:داشته

 أحفاد أودیب الضریر ووارثوه المبصرون.

 ما یزال "طیبة")جوکست( أرملة کأمس، وباب  

 الرهیب علیه، من رعب ظلال "أبو الهول"یلقی  

 والموت یلهث فی سؤال
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 ومات معناه القدیم باق کما کان السؤال، 

 من طول ما اهترأ الجواب على الشفاه. 

 وما الجواب؟. 

 نوادگان اودیپ نابینا و وارثان بینای او.

 ژوکاست چون دیروز بیوه ای است، و هنوز بر دروازه ی شهر تب 

 افکندابو الهول ترسناک سایه ی وحشت می 

 و مرگ، نفس زنان به دنبال سؤالی است 

 پرسش ، همچون گذشته باقی است و مفهوم قدیم آن از میان رفته.  

 از کثرت هجوم جواب بر روی لبها

 و پاسخ چیست؟

لازم به ذکر است که بهره مندی از اسطوره و استفاده از آن، در ابتدا بسیار دشوار، و ورود به این 

دست نخورده است، و سیاب، عرصه با موانعی همراه است، همچنین اسطوره به سان کشتزاری بکر و 

های ها به عنوان نمادهایی، با انگیزهنخستین شخصی است که در این ساحت گام نهاد تا از اسطوره

وی توانست در یک بازه ی زمانی قابل توجه، روند به کارگیری اسطوره »صرفا سیاسی بهره گیرد، اما 

به آن خارج سازد . وی در این روند،  را از حالت عنصری افزون بر تجربه ی شعری خود و یا ضمیمه

اسطوره را از حالت تشبیه یا کنایه، به یک جزء اساسی از ساختار شعری خود مبدل ساخت، که 

یابد و به عنوان بخشی های آن به همراه آن تجربه خلق گردیده و همراه با رشد آن، گسترش میجلوه

 (225: 1393)جاسم،  «.گرددمیاز ساختار استعاری جاری در بندهای این تجربه مطرح 

بنابراین شاعر به واسطه ی درونی کردن نمادها و آمیزش آنها با تجربه ی شخصی خویش، به بیان 

پردازد و با جزئیات و بقایای این تجربه، نمادهای اختصاصی خود را مطرح های خود میدیدگاه

که به گزینش نمادهای آماده میکند. سیاب، در ابتدای هر دو مرحله ی شعری خود، یعنی هنگامی

ی خود پرداخت و زمانی که نمادهای شخصی و اختصاصی وی شکوفا شد، وارد مرحلهی دشواری از 

« کمیت»آزمون شده در طی آن، از رمزهای بسیاری استفاده کرد، بنابراین تجربه ی شعری به 

 ی آنها و میزان نیاز تجربه یرمزهای متراکم در متون توجه ندارد، بلکه به کیفیت و روش به کارگیر

چه بسا سیاب، سنگینی انتشار نمادها را در شعر خود احساس .  ورزدشعری به این نمادها اهتمام می

کنند، ولی باکثرت تکرار، از کرده . اگر چه میزان آن اندک تر از آن حدی است که بسیاری تصور می
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ننده باید ما ورای نمادها را درک کند و نباید خوا»گوید: ساختار نظم خارج شده است. آن گاه که می

 (226: 1393)جاسم،  «رمزها را هیچ گاه ببیند

 نماد دینی -ب 

سرزمین عرب شاهد ظهور سه دین آسمانی بوده است. دین، در طول تاریخ، حجم زیاد و عمیقی را  

یه افکنده است. در وجود مردم به خود اختصاص داده و به صورت کلان بر امور روزمره ی آنان سا

های متفاوت این ادیان، تعامل داشته بنابر این، طبیعی مینماید که شاعر معاصر با نمادها و دلالت

هایی است که با پیشرفت تاریخ فکری انسان، باشد؛ چرا که میراث دینی، سرشار از نمادها و رمزگان

وجود انسان را تحت تاثیر همراه است که های دینی و رویدادهای مهمیو گذشته از آن، شخصیت

 سوق داده است.قرار داده و او را به سوی جهان حقایق ماورائی و سپس پیشرفت علمی

میراث دینی یکی از منابع مهم الهام شعری است که شاعران، مواد خام شعر خود را از آن دریافت 

 دینی و یا مرتبط کنند؛ ادبیات جهانی، سرشار از شاهکارهای ادبی با محوریت شخصیت، موضوعمی

آن است که نویسنده شخصیت یا واقعهی دینی را مشروط بر »با میراث آن است، نمادگرایی دینی 

بدون شک شخصیت پیامبران از برجسته ترین «. اینکه با باور دینی متناسب باشد، برگزیند

اساسی  علت عقیدتی به کار رفته در شعر معاصر عربی است. شاید بتوان -های میراث دینی شخصیت

آن را در وجود نوعی قرابت میان تجربه ی شاعران و پیامبران یافت، چرا که پیامبر و شاعر اصیل هر 

دو حامل رسالتی مشترک برای امت خویشند و از رابطه ای عمیق و ریشه داری با نیروهای والا و 

 متافیزیکی بر خوردارند.

واضح، از انواع مختلف این میراث تاثیر پذیرفته سیاب، یکی از شاعران معاصر است که به صورت 

د: است مانناست؛ بنابراین دیوان شعر وی، آکنده از نمادهای برگرفته از میراث مسیحی یا اسلامی

هابیل، محمد )ص(، یاجوج و ماجوج، و غیره. عده ای از پژوهشگران، نماد مسیح، العازر، یهودا، قابیل و

اب را نتیجه تأثر وی از شعر غربی، به ویژه ادیث سیتویل میدانند انتخاب نمادهای دینی توسط سی

کند. به طور کلی اغلب کاربردهای رمزی که بیشتر اوقات، در خلال شعر خود، از کتاب مقدس یاد می

در شعر سیاب، مواردی است که با مقوله ی فدا شدن در ارتباط اند یا با آنچه « عهد جدید»مأخوذ از 

دهد که همان تحمل بار گناهان بشر باشد. به این ترتیب آلام )ع( را تشکیل می جوهر عقیده مسیح

اساسأ نمادهایی « عهد قدیم»مسیح )ع( و رستاخیز او اساس نمادهای برگرفته از مسیحیت است. از 

است. از طریق این رمزها شاعر دیدگاه خود را از جهان  اتخاذ شده که بیانگر دشمنی، مرگ و عذاب

 -سازد و بر این باور است که هنوز نیز بشر مبنای مضامین ویژه ی این نمادها منطبق می کنونی بر

 مانند آن دوران بار سنگین مسؤولیت ویرانی و دشمنی را بر دوش دارد.
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های رایج در شعر معاصر را تشکیل میدهد. گاه این رمزها با رمزهای قرآنی بخش دیگری از سمبل

هابیل و قابیل که نماد عداوتی است که مشترک اند. چنان که داستانرمزهای عهد قدیم یا جدید 

افروزد، چنین است. دیگر عناصر و اجزای قصص قرآن یا هنوز آتش کینه و قتل را میان بشر بر می

که به عنوان عناصر سمبولیک وارد شعر معاصر عرب شده، اسلامی -های دینی ها و حکایتداستان

ادیان کهن و دعوت پیامبران قبل از اسلام اختصاص دارد، مانند موسی )ع(  اغلب مواردی است که به

 (227: 1393)جاسم،  و ایوب )ع(.

  -پردازیم که عبارتند از: حال به بررسی معروف ترین نمادهای دینی در شعر سیاب می

و  را آوارهجنگد و او هابیل قابیل از نظر سیاب نماد انسان معاصری است که با برادرش میقابیل و

هابیل چنان که در قرآن مجید آمده استفاده کرد آنجا که کند. سیاب از داستان قابیل وشکنجه می

وإمک فتکون من أصحاب النار وذلک جروأ الظالمین. فطوعت له إنی أرید أن تبوأ بإثمی»فرماید: می

هابیل ستم کرد و او را که قابیل به برادرشهنگامی«. نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من الخاسرین

 کشت، این تجاوز به آحاد بشر منتقل و در سرشت آنها ریشه دار شد.

که وضعیت پناهندگان در فلسطین و ستم موروث انسان برای برادر « قافلة الضیاع»سیاب در قصیده 

ند؛ کهابیل چنان که در کتاب مقدس آمده یاد میخویش )انسان( را نشان میدهد، از داستان قابیل و

هابیل )نماد خیر و نیکویی( را دفن کرد. در این بند، سیاب پرسشی را برای نماد شر( برادرش) قابیل

در خیمهی پناهندگان »و بی درنگ خود پاسخ میدهد « برادرت کجاست؟»کند قابیل مطرح می

ق تبدیل د حهابیل را به مبارزه شر برضد خیر و باطل برضاین تصویر، داستان قابیل و«. خوابیده است

های این روزگار هستند و یهودیان صهیونیست هابیلکرد. پناهندگان فلسطینی در این معادله همان

 های پست و فرومایه ای که آنها را دچار آوارگی، گرسنگی و بیماری نموده اند:همان قابیل

  "قابیل أین أخوک؟"

 یرقد فی خیام اللاجئین

 ءالسل یوه ساعدیه وجنته أنا بالدوا 

 والجوع لعنة آدم الأولى وإرث الهالکین. 

* 

  "قابیل، برادرت کجاست؟"

 در خیمه پناهندگان خوابیده است 

 سل بازوانش را سست کرده و من با دارو نزد او آمدم

 گرسنگی لعنت نخستین آدم و میراث هلاک شدگان است.( 
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 ایوب -

تجربه ی بیماری سیاب، او را به انتخاب ایوب )ع( در شعر سیاب، نماد رنج حاصل از بیماری است. 

این نماد واداشته است. سیاب مدتی طولانی را در بیمارستانها با رنج سپری کرد همین امر سبب 

شده است که این تجربه ی وی تا حد زیادی با تجربه ی ایوب هماهنگ افتد. اما تفاوتی چند میان 

د امتحانی شده که خواست خداوند بوده است و دو تجربه به چشم میخورد از جمله این که ایوب وار

او نیز به قضا و قدر خداوند ایمان داشت. اما سیاب هنگام ابتلا به بیماری، کمونیست بوده و ظاهرا 

 این رنج و درد، او را به ایمان باز گردانده است.

را خطاب  کوشد با ایوب همگام گشته و با زبان او خداوندمی« 1سیفر ایوب »ی  سیاب در قصیده

نماید. در آخر این قصیده وی امیدوار است که بهبودی نصیب او شود، آن گونه که خداوند نصیب 

کند و ایمان به سرنوشت خواند و این آرزو را آشکار میلذا چون ایوب، خداوند را می |ایوب کرده است.

 دارد:را اعلام می

 بالقدر راميةلک الحمد یا 

 228: 2005)السیاب،  "اء !، بعد ذاک، الشفكاتبةویا  

 "سپاس تنها از آن توست، ای رقم زننده سرنوشت"

 وای کسی که بر کتاب تقدیر بیماران نویسنده حکم شفایی! 

این آرزوی وی دوباره پس از آنکه حالتی از ضعف انسانی در برابر قدرت درد بر او « 4سفر ایوب »در 

دهد. سیاب در این حالت تحت تأثیر شکوه سر میگردد و همچون ایوب شود، آشکار میچیره می

وأیوب إذ نادى ربه أنی مسنی الضر وانت أرحم »فرماید: آیات کریمه ی قرآن است، آنجا که می

الراحمین. فإستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکرى 

 (229: 1393)جاسم،  «:للعابدین

 أعیا به الداء یا رب أیوب قد

 فی غربة دونما مال ولا سگن 

 جندیدعوک فی ال 

 یدعوک فی ظلموت الموت : أعباء 

 ناء الفؤاد بها، فإرحمة إن هتفا. 

 دماسیا منجی فلک نوح مرق ال 
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 عنی. أعذنی إلى داری، إلى وطنی!. 

 ای پروردگار ایوب، درد و رنج، او را نا توان ساخته است

 آرامش در غربتی، بدون مال و 

 خواندتو را در تاریکی می 

 خواند: بار سنگینتو را در تیرگی مرگ می 

 خواند.درد و رنج دلش را به سختی افکنده است، بر او ترحم نما آن هنگام که تو را می 

ای نجات بخش کشتی نوح، این بیماری را از من بران مرا به خانه ام، به میهنم باز گردان !  

| 

 مسیح )ع( -

بیشتر تصاویر شعری شاعران معاصر عرب درباره ی مسیح، متأثر و برگرفته از عقاید مسیحیت و  

منعکس کننده ی تفکر انجیل است تا اسلام و قرآن. به عبارت دیگر شعر معاصر تجسم بخش اندیشه 

ی مسیحیت در سه موضوع اصلی: بر صلیب شدن، فدا دهی و زندگی یافتن پس از مرگ است. از 

نیز کشش و انعطاف پذیری ابعاد شخصیتی مسیح )ع( در انجیل و آزادی عمل بیشتر شاعر طرفی 

های گوناگون شخصیتی آن حضرت، در کنار تجربه ی تحمل رنج به همراه معاصر در تأویل جنبه

و شاعر مشترک است، از مهم ترین عوامل روی آوردن شاعران  امید به میلاد دوباره که بین مسیح )ع(

 آید.ه افکار مسیحیان دربارهی مسیح )ع( به شمار میمعاصر ب

سیاب انبوهی از نمادهای مسیحی سرشار از دلالت را به کار گرفته است تا از خلال آن دردهای خود، 

ها در برابر قدرتها را به تصویر کشد. به ویژه شخصیت مسیح )ع( که دردهای ملت خود و واکنش

گیری آن به خاطر سرشاری آن از دلالتهایی که با بسیاری از شاعران و از جمله سیاب در به کار 

 گسترده عمل کرده اند.« های تجربهی شاعر سازگاری داردجنبه

لذا سیاب برای بیان تجربه ی خاص خود مسیح )ع( را برگزیده و تجربه ی ویژه ی شعری او در 

دت در راه قیام فکری آنهاست. مفهوم کلی، تصویر فداکاری )شاعر( مبارز در راه وطن و مردمش و شها

او برای بیان این تجربه ی شعری از به صلیب کشیده شدن و فدا گشتن مسیح )ع( استفاده کرده تا 

 «المسیح بعد الصلب»ایده ی حیات در پی مرگ و زندگی در مرگ را ترسیم کند. شاعر در قصیدهی 

ه صلیب کشیده شدن، فدا دهی و سه ویژگی مسیح را برای بیان مقصود خود اختیار نموده است: ب

زندگی در مرگ. این نماد در واقع بیانگر تصویر رنج و عذابی است که او در راه ملتش متحمل شده 

کشد. به این ترتیب شاعر در یا بار دردهایی است که هر فدایی مبارز دیگری در این راه بر دوش می
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ای و شخصیت فدایی مجاهد، قالبی  این قصیده با متحد ساختن یک شخصیت دینی و شبه اسطوره

آفریده تا در محدوده ی آن تجربه ای شعری را به تصویر کشد. در این تصویر همه ی ابعاد تجربه ی 

شعری شاعر گنجانده شده که خلجانات روحی و جنبش و هیجان روانی او را در بردارد. شخصیت 

ونه ای از تجربه و احساس خود شاعر )فدایی( در شخصیت مسیح )ع( ذوب شده است و شاعر به گ

گوید که گویی خود مسیح است تا آنجا که برای نمایاندن هر چه بیشتر این همانی میان سخن می

 استفاده« قدس الرب»خود و مسیح حتی در مقام تسبیح و شکر، از عبارت ویژهی آیین مسیحی 

 کند.می

د است، آن گاه که او را از صلیب فرو سر آغاز قصیده، تصویر مسیح )ع( بعد از به صلیب کشیده شدن

آورده اند، در حالی که او هنوز حواس ادراکی خود را از دست نداده، به نوعی اندوه و مویه ی شهر را 

بیند آثار و نتایج بخشد، چرا که میکند و این امر به او تسلی خاطر میدر سوگ خویش درک می

ی و رستاخیز، مردم را در بر گرفته است. این به معنای فداکاری اش به تدریج آشکار شده و نوید بیدار

گردد و از تجربه آن است که او در مرگ خویش زنده است. در این قصیده سیاب با مسیح متحد می

: 1393)جاسم،  گوید:که بر عراق و مردم عراق در طی رنج بر صلیب شدن رفته، سخن میی ستمی

232) 

 بعدما انزلونی سمع الریاخ

 اح طویل تسف النخیل،فی نو 

 البیاتی، عبد الوهاب: تجربتی الشعریة، ص -

 و الخطى وهی تنأى. إذن فالجراخ

 والصلیب الذی سمرونی علیه طوال الأصیل

 الم مثنی. وأنص: کان العویل 

 یعبر السهل بینی وبین المدینه 

 مثل حبل یشد السفینه 

 وهی تهوی إلى القاع. کان النواح 

 بین الصباح مثل خیط من النور 

 والدجى، فی سماء الشتاء الحزینة 

 ثم تغفو، على ما تحس المدینه 

* * * 
 پس از آکه مرا به پایین آوردند، بادها را شنیدم

 تنیدند،ها را درهم میکه در نالهای بلند، نخل 

 شدند. بنابر این زخمهاشنیدم که دور میو صدای گامها را می 
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 ر آن به چار میخ کشیدندو صلیبی که مرا در طول شب ب 

 هیچ یک سبب مرگم نشد، و من گوش فرا دادم: فریاد و ناله بود 

 کردکه از دشت میان من و شهر عبور می 

 چون ریسمانی که کشتی را محکم نگه میدارد 

 رود. در حالی که به اعماق دریا فرو می 

 ها چون رشته ای از نور میان بامدادمویه

 و تاریکی در آسمان غمزده زمستان بود. 

 کرد به خواب سبک فرو رفتند.[ها به سبب آنچه شهر حس میآن گاه مویه 

 

 رزلعایا -

ایلعازر، شخصیتی است سنتی که در انجیل یوحنا، از او یاد شده است. او همان کسی است که مسیح  

مارتا زنده کرد بنابر این ایلعازر در )ع( پس از مرگش، وی را بنابر خواسته ی دو خواهرش مریم و 

سنت نماد کسی است که به طور معجزه آسا زنده شده، اما در استعمال شعری کارکردی وارونه یافته 

 است.

ایلعازر نمادی است برای رستاخیز دروغین و نافرجام. شاعر در این  «مدينة السندباد»ی  در قصیده

ی عراقی در عهد حکومت قاسم، استفاده  انسان مصیبت زدهاز شخصیت ایلعازر به عنوان نماد  قصیده

کرد. انسانی که در عهد سلطنت استبدادی، آرزوی رستاخیز و زندگی دوباره داشت اینک از این 

زندگی دوباره پشیمان است، زیرا که جز گرسنگی و تشنگی و ستم و ترس چیزی برایش به ارمغان 

ستاخیزی را که بر دست قاسم حاصل شد و مردم عراق در نیاورده است. شاعر از خلال این نماد، ر

گیرد زیرا این انقلاب آرزوی سیاب و ملت پنداشتند، به باد انتقاد میآن زمان آن را آغاز رهایی می

آورد چرا که برای مردم را رستاخیزی دروغین به شمار می عراق را برآورده نکرده بود، سیاب آن

بلکه مرگی که در عهد سلطنت پادشاهی بر شهر بغداد چیره بود، راحتی و رهایی در پی نداشت، 

ا خواند تا تغییری رآسان تر از آن جلوه کرد. لذا سیاب، مردم را به خیزش و قیام برای انقلاب فرا می

 که در انتظارش است، ایجاد نمایند:

 من رقاده الطویل؟  "العازر"من أیقظ 

 لیعرف الصباح والأصیل

 ء، والصیف و الشتا 

 لکی یجوع أو یحس جمرۀ الصدی،

 ویحذر الردی، 
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 راغسویحسب الدقائق القال وال 

 ویمدح الرعاع 

 ویسفک الدماء!  

 من الذی أعادنا، أعاد ما نخاف؟ 

 من الإله فی ربوعنا؟  

 تعیش ناره على شموعنا 

 یعیش حقده على دموعنا.؟

* 

 چه کسی ایلعازر را از خواب طولانی اش بیدار کرد؟

 تا صبح و شام و 

 تابستان و زمستان را بشناسد 

 تا گرسنگی را تاب آورد یا سوز و گداز تشنگی را حس کند 

 و از مرگ بهراسد 

 های سنگین و سریع را بشماردو دقیقه 

 و فرومایگان را بستاید 

 و خون بریزد چه کسی ما را بر گرداند، چه کسی آنچه از آن بیم داریم، برگرداند؟ 

 در دشت زارهای ما خدا کیست؟ 

 که شعله اش بر شمعهای ما، 

 کند.های ما زندگی میو کینه اش بر اشک

 یهودا

یهودای اسخریوطی گمراه و خائن در انجیل به نظر سیاب نماد پیمان شکنی است که در دلش هیچ 

و در هر شهر و هر خائنی در روزگار حاضر نیز یهوداست رحم و شفقتی وجود ندارد؛ پس هر مجرمی

 زخم خورده، یهودایی پنهان است.

شخصیت شاعر )مبارز( با شخصیت مسیح )ع( یکی میشود و شاعر « المسیح بعد الصلب»در قصیده 

گیرد، و پاره ای از خصوصیات تجربه ی برخی از ویژگیهای مسیح )ع( را برای خویش به عاریت می

مقطع سوم این قصیده با اشاره ای گذرا به دهد. در ی خود را نیز به مسیح )ع( نسبت می ویژه

او را  کند که مرگرستاخیز مسیح )شاعر( بعد از به صلیب کشیده شدن، نیروهای ظلم را تصویر می

سبب شده اند و اینک از زندگی دوباره ی او بیمناک اند. نمادی که شاعر برای این نیروها برگزیده 

کرد. رستاخیز و زندگی دوباره مسیح )ع( او را رسوا یهوداست که مسیح )ع( را به دشمنانش تسلیم 

خواهد ساخت، درست همان گونه که سلطه ی سیاسی ستمگر حاکم بر عراق از رسوایی خویش بعد 
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ع از شدت ی فداییان در دلهای مردم بیمناک و هراسان است. شاعر تصویری بدی از زندگی دوباره

و ناباوری او را نسبت به این حیات دوبارهی فدایی کند حاکم( ارائه می هول و هراس یهودا )سلطه

 کند:ترسیم می

 هکذا عد، فاصفر لما رآنی یهوذا... 

 فقد کنت سیره. 

 کان ظلا، قد اسود، منی، وتمثال فکرۀ

 جمدت فیه واستلت الروح منها، 

 خاف أن تفضح الموت فی ماء عینیه... 

 عیناه صخره

 راح فیها یواری عن الناس قبره 

 خاف من دفئها، من محا علیه، فخبر عنها.  

 أنت ؟ أم ذاک ظلی قد ابیض وارفض نورا ؟ " -

 هرأنت من عالم الموت تسعى ! هو الموت م

 هکذا قال أباؤنا، هکذا علمونا فهل کان زورا؟ 

 ذاک ما ظ لما رآنی، وقالته نظرۀ .

 این گونه باز گشتم، و چون یهودا مرا دید رنگش پرید

 بودممن راز او 

 سایه ای بود، به سبب من به سیاهی گرایید، و تجسم اندیشه ای 

 که روح در آن خشکیده و از آن بر کنده شده بود 

 و او بیم از آن داشت که مرگ در آب چشمانش فاش شود 

 چشمان او صخره ای است 

 که در آنها قبر خویش را از دید مردم پنهان میداشت 

 اری آن بود، پس از آن گزارش کرد آن، از گرانببیمناک از گرمی 

 ؟ یا آنکه خود سایه ی من است که سپید گون شده و در جلوهی نور پراکنده است؟"توی"

 آیی؟ مرگ یکبار بیش نیستتو از جهان مرگ می 

 « پدران ما چنین گفتند، این سان به ما آموختند، آن همه آیا دروغ بوده است؟ 

 گفت.(د و نگاهش این گونه میوقتی که مرا دید گمانش چنین بو |

 محمد )ص( -

 «فی المغرب العربی»یکی از نمادهای ذکر شده در شعر سیاب، پیامبر اکرم )ص( است. در قصیده ی 

کند. در آغاز این قصیده، شاعر از شاعر، کشمکش میان اسلام و دشمنان آن صلیبیان را ترسیم می
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 هایه ای عمیق میان هستی انسان عربی و جلوهمرگ، مرگ تمدن، مرگ انسان، و ترسیم کردن رابط

وند ما خدا» برد که گوید. شاعر قصیده را با توصیف این حقیقت روشن پایان میتمدن وی سخن می

و در ما خواهد ماند تا همیشه زنده بمانیم و نمیریم. انقلابی عرب در روزگار معاصر « در خود ما است

 گردد.باز میدر اساس به روزگار تاریخ درخشان اسلامیانقلاب مقدس )پاک( است، انقلابی که 

گردد به میزانی که شاعر برای توصیف آنجا که صدای اذان بلند شود با صدای انقلابیون متحد می

کند، شاعر میان اذان و انقلاب قادر به تمییز نیست این آمیزش یا اتحاد از روش استفهام استفاده می

ود را از این موضع باز تاب میدهد، جهاد، همچون آذان عبادت و و به این شکل رؤیای عمیق خ

بقاست، هردو صدا از آن تمدنی است که پژواک آن باید تا ابد باقی بماند، و در کنار هم ، مردگان 

را زندگی دوباره بخشند، تا محمد )ص(، دوباره امت را هدایت کند، و دوباره ملتهای اسلامیتمامی

های عرب سایه گسترد و انصار )عرب امروز( جاودانه برای ردد و بر سرزمینشریعت خداوند باز گ

شاهده برد، مرا به کار می« إلهة العربی»پیروزی اسلام قیام کنند. در این بند، شاعر زمانی که عبارت 

و ملی گرایانه آمیزشی ایجاد کرده است. از آنجا که خداوند های اسلامیکنیم که وی میان ایدهمی

جاسم، ) کرد:نمود که پیامبر)ص( را با عربانیت و نه خداوند را با آن مقایسه میت ندارد، بهتر میملی

1393 :236) 

 أنبر من أذان الفجر ؟ أم تکبیرۀ الثوار

 تعلو من صیاصینا...؟  

 تمخضت القبور لتنشر الموتی ملایینا

 وهب محمد وإلهه العربی والأنصار : 

 إن إلهنا فینا.

* 

 صدای بلند آوای اذان صبح است؟ یا تکبیر انقلابیونآیا این 

 های ما بلند شده... ؟از قلعه 

 گورها تکان خوردند تا مردگان به پا خیزند 

 پیامبر محمد )ص( و پروردگارش و انصار بر خاستند:  

 خداوند ما در خود ماست. 

کشد. قاسم را به تصویر می ترور و هراس و ویرانی دوران حکومت« مدینة السندباد»سیاب، در قصیده 

در این دوران، انقلابی که بر دست قاسم حاصل شد و مردم عراق، در آن زمان، آن را آغاز رهایی خود 

ی مظاهر زندگی در این دوران  پنداشتند، آرزوی سیاب و ملت عراق را برآورده نکرد؛ چرا که همهمی

یل، شاعر در این بند، با تصویر مردگان به مرگ، هلاکت، ویرانی و قحطی مبدل گشت. به همین دل

کند. او در توصیف فضای در خیابانها و بی حاصلی کشتزارها و مرگ هرچه دوست داریم، آغاز می
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های ویرانی و مرگ تا مرزی رسیده است که حتی آب را در گوید که جلوهحاکم در این دوران می

تشنه ساخته است از نگاه شاعر این قوم  ها را سختها به بند کشیده اند و خشکی رودخانهخانه

( ص) محمد نظیر –)قاسم وهمکاران وی(، وحشی و از تبار تاتارند، که حتی نمادهای خیر و برکت 

 لیع که بینیممی بند، این در. اند آمده گرفتار آنها طغیان و عصیان و ظلم حصار در -( ع) مسیح و

 و رمز کاربرد در تلاش و جاسوسان از قصیده اصلی مقصود ساختن پنهان برای شاعر کوشش رغم

کند که مسیح )ع( را در آن به صلیب خواهند ه، بی اختیار به صراحت از عراق یاد میاشار و ایهام

 کشید:

 الموت فی الشوارع

 والعقم فی المزارع، 

 کل ما تحبه یموت 

 الماء قدوه فی البیوت 

 وأله الجداول الجفاف. 

 عاف، ر هم التاتار أقبلوا، ففی المدى 

 وشمسنا دم، وزادنا دم على الصحاف.  

 محمد الیتیم أحرقوه فالمساء

 یضئ من حریقه، وفارت الدماء 

 من قدمیه، من یدیه، من عیونه 

 وأحرق الإله فی جفونه 

 دوهیق« حراء»محمد النبی فی 

 قمر النهار حیث سمروه. 

 غدا سیصلب المسیح فی العراق، 

 ستأکل الکلاب من دم البراق. 

 مرگ در خیابانها،

 و ناباروری در کشت زارهاست 

 میردداریم میهرچه را دوست می 

 ها به بند کشیده اندآب را در خانه 

 ها را سخت تشنه ساخته استو خشکی رودخانه 

 ریزدها خون میاین قوم تاتارند که رو آورده اند، در دوردست 

 ست و توشه ی ما در این ظرف، خونخورشید ما، خون ا 

 محمد یتیم را به آتش کشیدند، و شب 
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 از شعله حریقش درخشان شد، و خون 

 ها و از پاهایش جاری گشتها، از چشماز دست 

 و خدا در چشمانش سوخت.  

 به بند کشیدند« حرا»محمد پیامبر را در 

 و چون او را به دار آویختند، روز را به دار آویختند.  

 فردا مسیح در عراق بر صلیب خواهد شد،

 و سگها از خون براق خواهند خورد.[ 

 عزرائیل -

عزرائیل یکی از چهار فرشته ی مقرب خدا )جبریل، میکائیل، اسرافیل( است که در قرآن با لقب 

ملک الموت فرشته ی مرگ( ذکر شده است. سیاب از عزرائیل به عنوان نمادی دینی بهره برده و از 

 برای نقد بعضی مشکلات جامعه ی زمان خود با معانی متفاوت بهره گرفته است.آن 

چهره ای نفرت آلود « عزرائیل»م سروده شده 1950که در سال « حفار القبور»در ابیات زیر از شعر 

دارد. این غضبناکی وی چنان که مرسوم است نه به سبب مرگ آوری او بلکه درست بر عکس، به 

حقیقت مرده است. در این  ک مرده است به گونه ای که گویی عزرائیل خود درخاطر نبودن حتی ی

کند، زندگی خود را ن که طرفدار جنگ است و از راه مردگان و دفن آنها امرار معاش میکشعر گور

به خاطر نبودن هیچ مرده ای در خطر دیده و خشمگین است که چرا هنوز همه جا پر از زندگان 

امرار  ی رود تا با قبض روحشان، وسیلهفرتوت است و عزرائیل به سراغ آنها نمی بیمار، گرسنه و پیر

گیرد که چرا به رغم وجود انبوه زندگان ها نیز خشم میمعاش وی را فراهم آورد. این گورکن بر کلاغ

کنند. گورکن در حقیقت خشمگین از این است که و نبود هیچ خبر مرگ همچنان بیهوده غارغار می

تا کی کلاغها باید این چنین غارغار کنند بی آن که غارغارشان هیچ خبر خوش مرگی برای او  چرا و

 به ارمغان داشته باشد:

 وعلام تنعب هذه الغربان، والکون الرحیب

 باق یدور .. یعج بالأحیاء: مرضی، جائعین

 لکن خالدین -بیض الشعور کأعظم الأموات  

 تمالا یهل کون؟ علام تنع؟ إن عزرائیل  

 وغدا أموث، غدا أموت؟ 

 کند، در حالی که این هستی گستردهها غارغار میابر چه کسی این کلاغ
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 همچنان ادامه دارد... از زندگان بیمار و گرسنه پر است 

 سالمندانی که شبیه استخوان مردگان اند، ولی جاودان  

 !کند؟ به درستی که عزرائیل فوت کردمیرند؟ برای چه غارغار مینمی

 میرم، فردا میمیرم!(و فردا می

م سروده شده، عزرائیل را که از آن به 1957که در سال « ثعلب الموت»اما در ابیات زیر از شعر 

توان نماد حاکمان عراق در دوران پادشاهی )ثعلب الموت، فارس الموت و صیاد( تعبیر شده، می

دهان آتش افشان اژدهها گونه و  های خونین، چشمها ودانست. عزرائیل با شمشیر آخته، دست

های تیز و خون چکان خود، کودکان را )نماد بی گناهان( تهدید به مرگ کرده و بغداد را از دندان

چهار سو به تصرف خود در آورده است. هیچ راه رهایی و نجات در این شهر مرگ و خون نیست. 

جز ترس و لرز و مرگ هیچ ثمری حضور وحشتناک عزرائیل جان شکار برای این شهر و مردمان اش 

 ندارد:

 ثعلب الموت، فارس الموت عزرائیل، یدنو ویشحذ

 الأصل أو 

 منه أو، یصک أسنانه الجوعی ویرنو مهددۀ. یا إلهی 

 لیت أن الحیاۀ کانت فناء 

 قبل الفناء، هذی النهایة، 

 الیت هذا الختام کان ابتداء. 

 واعذاباه، إذ ترى أعین الأطفال هذا المهد المستبیحا، 

 صابغ بالدماء کقیه فی عینیه نار وبین فکیه ناز..... 

 سور بغداد موصد الباب، لا منجى لدیه ولا خلاص ینال. 

 هکذا نحن، حینما یقبل الصیاد عزریل: 

 رجفة فاغتیال 

* 

 شودعزراییل روباه مرگ و اسب سوار مرگ نزدیک می

 کندمشیر را تیز میو ش 

فشارد و با نگاهی حاکی از تهدید های گرسنه خود را سخت به هم میآه از او آه، دندان 

 شود.خیره می

 ای خداوند ای کاش زندگی محکوم به فنا بود  

 پیش از فنا، این پایان
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 کاش این پایان آغازی دوباره بود

 بینند،ا چشم خود میآه چه شکنجه ای، کودکان این مهاجم و تجاوزگر را ب 

 دو دستش را به خون آمیخته ، و آتش، چشمها و دهان او را پر کرده است 

 درهای دیوار بغداد بسته شده، هیچ راه رهایی و نجات در آن نیست. 

 این چنین هستیم، زمانی که عزرائیل جان شکار، در این جا به ما روی آورد: 

 ترس و لرز سپس ترور و مرگ.( 

 

 تاریخی نماد  -ت 

نوع دیگری از نمادهای رایج در شعر معاصر عرب، نمادهایی هستند که از تاریخ عرب گرفته شده اند. 

ها و موجوداتی گذرا نیستند که با پایان یافتن وجود های تاریخ صرفأ پدیدهوقایع تاریخی و شخصیت

د و همه جانبه دارنی دائمیخارجی و واقعی شان به پایان برسند، بلکه در کنار آن وجود واقعی، دلالت

تواند در صور و اشکال متنوعی ظاهر شده، تأویلها و تفسیرهای که در طی تایخ قابل تکرار است و می

تاریخ به گفته مصطفى ناصف توصیف مقطعی از زمان از دیدگاه معاصران نیست،  تازه ای بپذیرد.

بنابراین هیچ دوره ای از تاریخ گذشته ی بلکه ادراک و دریافت انسان معاصر یا جدید از آن است. 

 انسان حاوی ویا حامل تصویر جامد و ثابتی نیست.

کند، چرا که جزئی جدایی ناپذیر از شاعر با تمام ابعاد و جوانب تاریخ، ارتباط تنگاتنگی برقرار می

عر اکند؛ بنابراین ضروری است شمیراث پیشینیان و یک منبع بزرگ است که زندگی را سیراب می

معاصر، این مجرای بزرگ را مسدود نکند؛ بلکه با آن زندگی کند و از آن سیراب شود و نباید با 

بایست از وجود و حقیقت خود و حوادث مختلف تاریخی همچون حقایقی صرف، رفتار کند، بلکه می

که  ندهد، بر آن بیفزاید، تا ایطبیعت حساسی که او را به کمک گرفتن از قسمتی از آن سوق می

میان گذشته و حال پیوندی برقرار شود. بنابراین، عملیات تاریخی، برآیند مستمر انواع جدید در 

زندگی و ادبیات است، و شاعر به همان اندازه که زاده ی عصر حاضر است، زاده ی گذشته نیز 

 یک رابطه ی ها، به گونه ای است که با ایجادباشد؛ و نوپردازی، بر پایه پردازش اشیاء و پدیدهمی

گیرند، مشروط بر اینکه آن اشیاء و نوظهور، همزمان تعبیر و ارتباط در دو سوی یک حالت قرار می

ها و دلالت اشاره گونه ها، خوشایند باشند و شاعر بنابر قناعت خود و ارزش معنوی این پدیدهنشانه

 ی مخاطب منتقل نماید.؟ شان با آنها ارتباط برقرار کند تا بتواند آنها را به جان و اندیشه

آورد تا با بهره گیری از گذشته و متناسب با واقعیت های تاریخی روی میشاعر، به حوادث و شخصیت

ونه ای کند، به گاز زمان حال سخن بگوید، بدین ترتیب میان گذشته، حال و آینده، پیوند برقرار می
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تواند در زمان حال جریان یافته و یک نیروی مثبت است که می»با ابعاد مختلف آن  که گذشته

 «.رویکردهای بهتری در پی داشته باشد

 های تاریخی استفاده کرده وشاعر معاصر از قابلیت تفسیر و تحلیل چندگانه ی حوادث و شخصیت

آن را وسیله جدیدی برای تعبیر از عواطف و عقاید خویش قرار داده است. طبیعی است که میان 

گزیند تا در قالب آن از آنچه در دل دارد، حکایت کند ه ای که شاعر بر میشخصیت تاریخی یا واقع

بایست اشتراکاتی وجود داشته باشد، به این ترتیب اجزای تاریخ، نماد مفاهیم و مخاطبان شعر او، می

 شوند.و عناصر اندیشه ی شاعر می

های تاریخ عربی و اسلامی، های ملی گرایانه دارند از شخصیتبرخی از شاعران معاصر عرب که گرایش

های گوناگون با حیات معاصر عربی پیوند میدهند. نو و زنده گرفته و به شیوهابعاد تازه و مفاهیمی

هدف از این کار، گاهی تحریک همت معاصران است بر احیای شکوه عربی، و گاهی جست و جوی 

ر آمیخته است. کاربرد و استفاده ی معادلی برای تاریخ معاصر عرب که با ذلت، استبداد و استعمار د

دیگری نیز از این تصاویر درخشان تاریخ گذشته ی عرب منظور است و آن ایجاد زمینه ی تضاد در 

صورت پردازی است به گونه ای که شدت تناقض میان گذشته و حال آشکار شود. برای نشان دادن 

 (244: 1393)جاسم،  گنجاندیاین تناقض، شاعر ناچار ایماء و اشاراتی را در کلام خود م

های مشهور تاریخ عربی را به عنوان الگوهای برتر که بیانگر اوضاع شاعران معاصر عرب، شخصیت

کند؛ شاعر نیازمند نمادهایی است که با شرایط فعلی امت عربی در تعارض معاصر هستند انتخاب می

ب، بدر شاکر سیا عصر را ترسیم کند. اند تا از این دریچه اوضاع منفی و مثبت را توصیف و چهره ی

های عربی در معرض چالشهای سرنوشت سازی قرار زمانی ظهور یافت که عراق و دیگر سرزمین

ها، احساسات انقلابی ملتهای کرد، به دنبال این چالشداشتند که تمدن و آینده ی آنان را تهدید می

آتش کشید. و احساس میکنی و ملی آنان را  های آن، وجود شاعران را بهعربی شعله ور شد، و زبانه

ا هایشان رتحت تاثیر قرار داد؛ در نتیجه شعارهای مقابله و مبارزه برای دفاع از حقوق ملتها و آزادی

سردادند؛ آنها تنها به شعارهای حماسی با استمداد از حقایق تاریخی و مفاهیم صرف آن بسنده 

انی و فراتر از زمان، بخشیدند. سیاب، از حوادث تاریخی نکردند؛ بلکه به آن مفاهیم، جنبهای همگ

گذشته، تنها با توصیف آنها به عنوان اخباری گذرا، الهام نگرفته، بلکه به بازیابی مفهوم زمانی و به 

کارگیری آن برای اشاره به موضوعات معاصر اقدام کرده است؛ گاهی حوادث نزد وی درهم گره 

هد یک رویداد تاریخی هستیم که گویای یک بازه ی زمانی مستقل میخورد در نتیجه به ندرت، شا

دهد که با به کارگیری آنها، بتواند مفهوم معاصر قرار می باشد. وی این حوادث تاریخی را نمادهایی

و متناقضی به تاریخ دهد و با یک متناقض نمای دراماتیک میان گذشته و حال امت، احساسی عمیق 

را که این نمادهای تاریخی هم زمان در شاعر و خواننده، احساس عزت و در مخاطب ایجاد کند، چ

 کند.درد را تحریک می
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های تاریخی را، منابع تصاویر ورزد و گروهی از این شخصیتسیاب، به بزرگان امت عربی اهتمام می

های روزگارش که وی با آنها شخصی خود قرار داده، آنها را با واقعیت عربی معاصر به ویژه شخصیت

دهد. اکنون به برخی از نمادهادی تاریخی که در شعر سیاب رواج داشته روبروست، پیوند می

 ۔دها عبارتند از: پردازیم؛ برجسته ترین این نمامی

 بوحیرد جمیله

ر فرانسه بسیار مبارزه کرد و در این راه بسیار شکنجه و عذاب استعما علیه که الجزایری مبارز جمیله 

شاعران معاصر اغلب درباره او شعر گفته و »دارد؛ دید، در شعر سیاب جایگاه ویژه و در خور احترامی

 «.بسازندتوانسته اند از وی شخصیتی اسطوره ای 

سیاب یکی از شاعران معاصر عرب است که سرود انقلاب الجزایر را نگاشته و عظمت آن را در شعر 

، انقلاب الجزایر را مورد خطاب قرار «الى جمیلة بوحیرد»خود ترسیم کرده است؛ سیاب در قصیده 

 زش رنج و شکنجهار»نویسد: داده است. احمد عرفات الضاوی درباره ی نماد جمیله در این قصیده می

ی تابان  ی جمیله در این قصیده ی سیاب، از این نظر حائز اهمیت است که همچون یک نقطه

هاله ای از ایثار و فداکاری سوزان در ظلمت عقب ماندگی و ضعف و ناتوانی عرب میدرخشد، رنجی که

 ؟«ن غوطه ورندپیرامون آن را فراگرفته است؛ در زمانی که دیگر مردمان در تاریکی و گمراهیشا

گوید: جمیله در مبارزه ی خود به مرگ معنای در ابیات زیر، شاعر در وصف این شخصیت فداکار می

و دیگر صرفا مبارزی »عمیق انسانی بخشید. از این رو، وی نماد زندگی و بشارت بخش آزادی است. 

ی جمیله را  شاعر تجربه« های انسانی و آزادی استالجزایری نیست بلکه نماد مبارزه در راه آرمان

افتد و لبریز از شکوفه و پندارد که بی درنگ زندگی در آن به جریان میهمچون زایش زمین می

 این کار بشارت تولد دوبارهی امت عربی را میدهد: |شود. وی با سنبل می

 الأرض، أم الزهر والماء والإسماک والحیوان والسنبل،

 لم تبک فی إرهاصها الأول 

 المیلاد ما تحملین: من خضة 

 ترتج قیعان المحیطات من أعماقها، ینسمح فیها حنین، 

 .الجنین إنتظار فی –حتى یراها  -والصخر منشد باعصابه  

 الأرض؟ أم أنت التی تصرخین؟

 فی صمتک المکتظ بالآخرین؟ 

* 
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 زمین یا گل و آب و ماهیها و حیوان و سنبل

 در نخستین فشردگی 

 کشد نیازموده است.به هنگام زه و زاد خود، آن دردی را که جمیله از بار سنگین خود می 

 آیدلرزد، در آن مهر و محبت پدید میژرفنای دریاها از اعماق خود می 

 بیند ها در حال تشنج است زمانی که او را در انتظار زاییدن جنین میصخره 

 کشی؟زمین؟ یا تو که فریاد می

 تو که با بارهای دیگران پر است؟ در سکوت 

، نماد طراوت، «عشتار»و در جایی دیگر از این قصیده، آن زن مبارز الجزایری را به الهه ی بابلی 

به اعراب و انسانیت هدیه کرد، برتر « جمیله بوحیرد»کند؛ و آنچه را عشق، رشد و نیکی تشبیه می

  داند:به بندگانش می« از هدیهی عشتار

 م الخصب، والحب، والإحسان، تلک الربة الوالههعشتار، أ

 لم تعط ما أعطیت، لم ثرو بالأمطار ما رویت : قلب الفقیر، 

 عشتار، منشا حاصلخیزی، عشق و نیکی، آن الهه ی شیدا،

 نبخشید آنچه را تو بخشیدی، و به مانند تو دل فقیری را سیراب نکرد. 

یا دست کند. گوت انجیل به دار آویخته شد، تشبیه میکه بنابر روای« ع»سپس شاعر، او را به مسیح 

و پای خون آلود وی در دل شاعر، خون میچکانند، و چشمان وی از شدت اندوه در اعماق وجود خود 

ه آنگاه که به دار آویخت« ع»گوید: مسیح گریند. سیاب در تشبیه جمیله به اغراق گراییده، میمی

و عذاب نشد؛ در حقیقت وی فداکار و ایثارگری است که  شد، همچون جمیله بوحیرد، دچار رنج

ارزشمندترین دارایی خود را در راه ملت و امت خود بخشید؛ بی تردید او خواهر، مادر فرزندان و در 

 نظر ما همه چیز ماست، جمیله نماد فداکاری است که آحاد مبارز ملت عربی دنباله رو او هستند:

 یوم ابتدأنا کان عب السماء 

 ملقى على أطلس،

 یزحمه بالمنکب الأملس 

 ، تم البناء"إیفل"ثم ارتقى  

 فانحط ذاک العب حینا علیه، 

 ثم انطلقنا نحن من جانبیه. 



310 
 

 حتى حملنا عبئها، کل ما فیها من الأبراج والأنجم،

 یا أختنا المشبوحة الباکیه، 

 أطرافک الدامیه 

 یقطرن فی قلبی ویبکین فیه 

 الم یلق ما تلقین أن المسیح 

 أنت التی تفدین جرح الجریح 

 أنت التی تعطین.. لا قبض ریح، 

 یا أختنا، یا أمم أطفالنا 

 یا سقف أعمالنا 

 یا ذروۀ تعلو لأبطالنا

* * * 
 آن روز که آغاز کردیم، بار آسمان

 بر روی اقیانوس بود، 

 کند.با کتف نرم خود بر آن سنگینی می 

 برافراشته شد ؛ کار ساخت پایان یافت؛ «ایفل»سپس  

 پس آن بار بردوش وی نهاده شد  

 و سپس ما از دو طرف او به راه افتادیم 

 ها و ستارگان موجود در آن را برداشتیمتا این که بار او را، همه برج

 ای خواهر به صلیب کشیده و گریان ما 

 گرید؛ یچکد و در آن مخون دو دست و پای خونین تو در دلم می 

 مسیح با آنچه رو به رو شدی رو به رو نشد

 های مجروحان نمودیتو آن کسی هستی که خود را فدای زخم 

 کنی..تو آن کسی هستی که بر دیگران ایثار می 

 ای خواهر ما، ای مادر فرزندان ما  

 ای پوشش کارهای ما

 شوی.ای قله ای که برای قهرمان ما برافراشته می 

ابیات زیر، جمیله را کسی میداند که خود را برای ملتش فدا و قربانی کرد؛ و خطاب به وی شاعر در 

خروشید، ما در های زیبای مانمیداد، و قافیههای عریان ما، میوه نمیگوید: اگر تو نبودی شاخهمی

یران و کنیم، و به واسطه ی تو، شعاع نور که تاریکی رایک گودال تاریک و بدون آرامش زندگی می

رسد؛ بر این اساس جمیله بوحیرد، نمادی تاریخی و سازد و درخشندگی به همراه دارد، به ما میمی

 منبع الهام شعری سیاب و محل استخراج حقایق تاریخ معاصر است:
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 الله لولاک أنت یا فادیه

 ما أثمرت أغصائنا العاریه 

 أو زنبقت أشعارنا القافیه. 

 إنا هنا.. فی هوۀ داجیه 

 ا طاف لولا مقلتاک الشعاع م

 یوما بها. نحن العراۀ الجیاع.

*** 
 در نبود تو ای فدا کننده

 نشستهای عریان ما به بار نمیشاخه 

 شدو اشعار ما سروده نمی 

 ما در اینجا در گودال تاریک بی پایان  

 اگر حدقه چشم پر تلالو تو نبود، 

 گرسنگانیم.اچرخید. ما برهنگان خورشید حتی یک روز نمی

 حفصه -

حفصه، یکی از شهروندان موصل است که به دست کمونیستها، در زمان حکومت قاسم کشته شد؛ 

در شعر زیر، وی تجسم عشتار در زمان حاضر بوده و همان کارکرد را در پیوند با حاصلخیزی و باروری 

شتار به جهان زیرین دارد. شاعر قصد دارد از حفصه شخصیتی اسطوره ای بسازد؛ همان گونه که ع

پراکند، حفصه نیز با آورد و شور و نشاط و زندگی در جهان میرفته و تموز را به جهان زبرین می

مرگ خود و نیز با ثمر دادن خونش، تحولی مثبت ایجاد کرده و بارانی شادی بخش را سبب خواهد 

 شد. بنابر این حفصه در شعر زیر نماد هر مبارز آرمان خواهی است:

 تار على ساق الشجرۀعش

 صلبوها، دقوا مسمارا 

 الترجم. -فی بیت المیلاد  

 عشتار بحفصة مستترۀ  

 تدعى لتسوق الامطار

 تدعى إتساق إلى العدم. 

 عشتار را بر تنه درخت 

 به دار آویختند،

 رحم، میخ زدند -در محل تولد  

 شودعشتار در پشت نقاب حفصه پنهان می 
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 خواننداو را برای نزول باران می 

 خوانند.[او را به سوی مرگ می 

ها بر ذهن و باطن سیاب اثر ژرفی نهاد از این رو هر وقت کشته شدن حفصه به دست کمونیست

 ها و حتیداشته و او را دست مایه ی تاختن بر کمونیستآمد، یادش را گرامیفرصتی به دست می

م سرود، 1962که در سال « المعبد الغریق»د. سیاب، سالها بعد در شعر عبد الکریم قاسم قرار میده

باز از او یاد کرد. ابیات زیر به کشتار موصل اشاره دارد که در آن هیچ مکانی حتی گورها در امان 

ها به مردگان نیز رحم نکردند. قطاری هم که در اینجا از آن یاد نماندند، به بیان دیگر کمونیست

ها تواند به قطارهایی اشاره داشته باشد که به گفته ی هلال ناجی در اختیار کمونیستشود، میمی

ها )امراس( نیز به کشتار مردم و مخالفان اشاره دارد طناب برای رفتن به شهر موصل قرار گرفت.؟

 «.کشیدندکمونیستها آنها را با طناب بر روی زمین می»چرا که 

 دربا فلیتک حین ه الموصل الإعصار )لا

 ولا بیتا ولا قبرا نجا فیها( شهدت الأعین الغضبی 

 حرسولیتک فی قطار متر حین تنفس ال

 افقص، على سریر السکة الممدود أمراس 

 تلعق فی نهایته جسم یحصد النظر 

 اعلیه الجرح بعد الجرح أکداس

 فوق النجیع دما  الابس« حفصة»الیهوی جسم  

 وأمراس.

* 
 لرزاند ) نه راهی،شهر موصل را میای کاش زمانی که توفان 

 دیدینه خانه ای، و نه گوری در آن سالم ماند( چشمان خشمگین را می 

 ای کاش در قطاری بودی که در سپیده دم عبور کرد 

 و طنابهایی را که بر راه آهن کشیده شده، برید 

 کندها را به خود جلب میبسته است که نگاهدر آخر جسمی 

 یکی پس دیگری چنان که گویی برهم انباشته شده اند زخمها روی تنش 

 تا آن که پیکر حفصه در حالی که پوششی از خون و طناب بر تن داشت، بیفتد.[ 

 کعبه، ذی قار و نعمان بن المنذر  -

ی گیرد که در تاریخ و زندگسیاب، این سه نماد تاریخی را به کار می« فی المغرب العربی»در قصیده 

بارزی داشته اند. این تصاویر، ابعادی نمادین و دلالتهایی آشکار از تاریخ کهن عرب در  امت عربی اثر

خود نهفته دارند، چرا که این نمادها متعلق به دوره ای است که انسان عربی در آن زمان توانست از 
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تواری و های قهرمانی خود را به نمایش گذارد و این امر از نیرو، اسسرزمین خود دفاع کند، و جلوه

پیشرفت تمدن او در آن هنگام حکایت دارد، گرچه امروزه، ناتوان و ضعیف شده و امکان دفاع از خود 

 و میراث خود را ندارد

 إله الکعبة الجبار

 تدرع أمس فی ذی قار 

 بدرع من دم النعمان فی حافاتها آثار 

 الهی جبار کعبه

 دیروز در ذی قار

 های آن، آثاری است.(با سپری از خون نعمان مسلح شد که در کناره 

 سدوم و عموره -

سدوم و عموره دو نماد تاریخی در شعر سیاب است که بر اساس نوشته ی قاموس کتاب مقدس دو 

شهر بودند که قوم لوط آن دو را به جهت خرمی، بهره وری و بهشت گونگی، سکونت گاه خود قرار 

و شهر و مردمان اش به سبب شقاوت و پلید کاری نابود شدند. داستان نابودی این دو دادند. این د

های متعددی به عذاب قوم شهر به تفصیل در کتاب مقدس ذکر شده است اما قرآن کریم در سوره

 (253: 1393)جاسم،  لوط و نابودی سکونت گاهشان بدون ذکر نام این سکونت گاه اشاره دارد.

، عموره نماد بغداد تحت حاکمیت عبد الکریم قاسم است. جالب این که سیاب، «المبغی»در شعر 

خواهد بغداد دوران قاسم را با زشت ترین نمود خواند؛ او میمی« المبغی»بغداد را در این دوره 

های متعالی انسانی نیست. سیاب در حقیقت اجتماعی ای توصیف کند که در آن هیچ نشانی از ارزش

ام گیری عموره از کتاب مقدس و حمل معنای نمادین جدید بر آن توانسته تصویری از بغداد با و

کند. اما آنچه مخاطب دوران قاسم ترسیم کند که برای مخاطب جز فساد و تباهی و ظلم تداعی نمی

 شود، پایان خوش بینانه و امیدبخش شعر است. در این مقطع آخر شعردر پایان شعر با آن مواجه می

بینیم که عموره ی قوم عاد برای همیشه نابود شده اما عموره ی مردم عراق )بغداد(، بالاخره می

 روزی آباد میشود:

 أهذه بغداد؟

 أم أن عاموره

 عادت فکان المعاد

 ؟ ولکننی فی رئة الأصفاداموت 

 أحسست.. ماذا؟ صوت ناعور  

 أم صیحة السغ الذی فی الجذور؟ 
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 آیا این بغداد است؟ 

 ا این که عاموره دوباره بازگشت و روز آخرت ی

 به سان مرگ است؟ ولی من در صدای زنجیرها

 احساس کردم.... چه چیزی را؟ 

 صدای چرخ چاه را 

 ها را؟یا فریاد سبز شدن پنهان در ریشه 

برد. در این شعر سدوم و ، سیاب از دو نماد سدوم و عموره با هم بهره می«جیکورامی»اما در شعر 

وره اشاره به جیکور دارد. سیاب، جیکور را در اینجا از منظر بیماری خود در غربت لندن مینگرد. عم

نخستین و نابودی شاعر در اینجا صفت گمراهی )الغویه( منتسب به سدوم و عموره و نیز وجه خرمی

ن ای پایانی آن دو شهر را بر جیکور حمل نموده است. جیکوری که پناهگاه عاطفی سیاب است؛ در

شود خرمگاه و بهشتی که رو به ویرانی نهاده است. چنان که گذشت، جا به سدوم وعموره بدل می

سدوم و عموره نیز در آغاز خرم و بهشت گونه بودند. این شعر نشان میدهد که سیاب تا چه حدی از 

نابسامان  اوضاع تواند فقر، غربت وزندگی نومید بوده و سبب این نومیدی مرگبار، افزون بر بیماری می

 سیاسی آن روزگار باشد:

 کیف أمشی ! خطای مزقها الداء. کأنی عمود

 ملح یسیر ... 

 أهی عامورۀ الغویة أم سدوم؟ 

 هیهات .. إنها جیکوژ:  

 جنة کان الصبی فیها وضاعت حین ضاعا.

 چگونه راه بروم! بیماری گامهایم را پاره کرد. پنداری که ستونی

 از نمک در حال حرکت ام...  

 آیا این عموره گمراه است یا سدوم؟

 محال است .. آن جیکور است 

 بهشتی که جوانی در آن بود و گم شد زمانی که )عموره و سدوم( گم شدند.[ 

 )فولکلوری( نماد مردمی -ث 

اقتباس کرده است. منظور از نمادهای مردمی، نمادهایی است که شاعر آنها را از داستانهای مردمی

بنابراین، میراث مردمی، منبعی مهم در آفرینش تصاویر، فضا و نمادهای آکنده از زندگی انسانی و 

 مرتبط است. های عمیق آن با حافظه مردمآید که با واقعیت گره خورده و ریشهاجتماعی به شمار می

رود. همچنین به طور هاست، فراتر میاز فرهنگ شاعر که حاوی تصاویر، افکار و اشارهمیراث مردمی
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شود که نوآوران در بهره گیری و استفاده از آن کلی یکی از وسایل بارور ساختن هنری محسوب می

ها، عر، ضرب المثلهای آن در میان هنرهایی چون شدر آثار هنری خود و الهام گیری از نمونه

 ورزند.ها و باورهای دینی، اهتمام میداستان

بع میراث منا« استدعاء الشخصیات التراثیة فی الشعر العربی المعاصر»على عشری زاید در کتاب خود 

کند که بنابر اهمیت و میزان توجه شاعر معاصر به آنها، عبارتند فولکلور را به سه دسته تقسیم می

 -3مانند ابن هلال، عنتره، سیف بن ذی یزن و غیره. های مردمیبیوگرافی -2ک شب. هزار و ی-1از: 

ترجمه کرد و از آن روز، از جمله شاهکارهای میراث  دریکلیله و دمنه که عبدالله بن مقفع آن را از 

 شود؛ او همچنین هزار و یک شب را برای شاعر معاصر مهم ترین منبع معرفیمی فولکلور ما محسوب

باشند، با ارزش ترین منبع هایی پر بار میهای آن که دارای دلالتکند که با توجه به شخصیتمی

 شود.قلمداد میبرای الهام گرفتن از نمادهای مردمی

 سندباد - 

های هزار و یک شب است که مورد توجه شاعران ما قرار گرفته و سندباد دریایی، از جمله شخصیت 

های شعر جدید افتد یکی از مجموعهفته است تا حدی که به ندرت اتفاق میدر شعر معاصر رواج یا

کنیم و با نام سندباد در یک قصیده یا بیشتر، مواجه نشویم، هیچ شاعر معاصری نیست، مگر را باز می

 . «.این که در یکی از مراحل تجربه ی شعری اش؛ خود را سندباد دانسته است

ت که سندباد دریایی، جوانی ماجراجو و از اهالی بغداد بود. او ثروت در کتاب هزار و یک شب آمده اس

زیادی از پدر به ارث برد، اما طولی نکشید که همه ی آن را بر باد داد. ولی با وجود این، هرگز تنبلی 

و سستی پیشه نکرد، بلکه تصمیم گرفت به همراه چند جوان دیگر، از راه دریا به سفر وتجارت 

دهد و در هر کدام، حوادث خطرناکی برای تهای سندباد دریایی در هفت سفر رخ میبپردازد. حکای

گذارد. وی در آید، ولی او با فراست و زیرکی همه ی آنها را با موفقیت پشت سر میوی پیش می

های تو در توی این گردد. ماجراها و حکایتپایان این سفرها، با ثروتی فراوان به دیار خویش باز می

 |ا، صفحات زیادی از کتاب هزار و یک شب را به خود اختصاص داده است. سفره

های روانی ودلالتهای فکری و مخصوصا به سبب قدرتی که این شخصیت افسانه ای، به علت جنبه

آورد، محبوب بسیاری از شاعران نوگرای معاصر عرب شده در خلق معانی تازه، برای شاعر فراهم می

به منظور بیان رنجهای فردی و اجتماعی خویش، به صورتی هنرمندانه، این  است به ویژه سیاب، که

ی سندباد در اشعار سیاب زمانی رخ داد که وی از لحاظ  افسانه را به کار برده است. ظهور اسطوره

کرد مرگ به او نزدیک شده است. این امر و روحی به شدت ضعیف شده بود و احساس میجسمی

قرار داد و باعث شد آن التهاب انقلابی در او فروکش کند و جنبه ی آرمان اشعارش را تحت تأثیر 

ها، در گذشته در او روحیه گرایانه ی خود را از دست بدهد. حال آن که اعتقاد قلبی او به این آرمان
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کرد لباس مرگ پوشیده است. او به واسطهی ای حماسه ساز ایجاد نموده بود. سیاب احساس می

زند و با ایش به کشورهای مختلف به امید درمان، نقاب سندباد را بر چهره میهکثرت مسافرت

گردد. سندباد سیاب تابع احساس و اندیشه ی اوست. تجربه ی بیماری شاعر شخصیت وی متحد می

سبب حضور این شخصیت در دفتر شعر او شده است. به بیان دیگر سندباد شاعر، کسی جز خود او 

 (255: 1393)جاسم،  نیست.

بدر شاکر سیاب از این احساس همانندی به شیوه ی کاملا هنری در یکی از زیباترین قصاید شعر 

که  «رحل النهار»گیرد، در قصیدهی معاصر که شخصیت سندباد در آن به کار گرفته شده، بهره می

خی بهتر، برکند و یا به عبارت به شیوهای هنری و بدیع، میان سندباد و اولیس پیوند برقرار می

گیرد که گویای احساس پیروزی او بر بیماری های اولیس را برای شخصیت سندباد به عاریت مینشانه

است؛ وی خود را سندباد شکست خوردهای میداند که الهه ی دریا، او را در قلعه ی سیاه اسیر کرده 

گردد؛ گرچه هرگز باز نمیخواهد که پس از آن در انتظارش نباشد؛ چرا که و از همسر وفادار خود می

های آشکار است که همسر وفادارش منتظر خواهد ماند، اسارت وی توسط الهه ی دریاها، از نشانه

د و مانباشد؛ جایی که همسر وفادار وی پنیلوپ، برای مدت طولانی در انتظار وی میبارز اولیس می

که اولیس از جزیره ی او جوجیا که رود؛ تا ایناز سخن گفتن درباره ی حیلهی معروف خود طفره می

 گردد؛ اما در هیچ یکالهه کالیبسو، به هنگام بازگشت از جنگ تراوا، او را در آنجا اسیر کرده باز می

از داستانهای سفرهای هفتگانه سندباد، به اسارت او در دست الهه ی دریاها یا انتظار همسرش اشاره 

، از زبان سندباد تجربه ی دردناک سیر و سفرهایش «رحل النهار»سیاب در قصیده ی  نشده است.

 سراید:را به امید شفا به تصویر کشیده است. وی در این قصیده چنین می

 رحل النهار

 ها انه انطفأت ذبالته على افق توهج دون نار

 و جلست تنتظرین عودۀ سندباد من السفار 

 و البحر یصرخ من ورائک بالعواصف و الرعود 

 ،هو لن یعود 

 أوما علمت بأنه أسره آلهة البحار 

 فی قلعة سوداء فی جزر من الدم و المحار. 

 هو لن یعود، 

 رحل النهار 

 فلترحلی، هو لن یعود.؟ 

* 

 روز کوچید 
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 درخشدو ته مانده اش خاموش شده در افقی که بدون آتش می

 کشیو تو نشسته ای و بازگشت سندباد را از سفرها انتظار می 

 کشد.ها و رعدها فریاد میو دریا از پشت سرت با توفان 

 او هرگز باز نخواهد گشت،  

 دانی که خدایان دریاها اومگر نمی

 هایی از خون و صدف به اسارت گرفته اند.را در دژی سیاه در جزیره 

 او هرگز باز نخواهد گشت، روز کوچید 

 .پس تو نیز از اینجا برو، او هرگز باز نخواهد گشت

است که همسرش پنیلوپ در « اولیس اودیسه»های این قصیده، جهانگردی به نام از شخصیت

یس در زد. اولورزند، نیرنگ میبرد. او به خواستگارانش که با یکدیگر رقابت میانتظارش به سر می

ندباد سهای شود. در این قصیده ویژگیمسیر بازگشت با حوادث هولناک و موانعی در دریا رو به رو می

گوید. او به دنبال و اولیس به هم در آمیخته و از این طریق سیاب از اندوه شخصی خود سخن می

 گردد:های مختلف است، اما هر بار با شکست رو برو میدرمان همواره مسافر سرزمین

 الأفق غابات من السحب الثقیلة و الرعود،

 الموت من أثمارهن وبعض أرمدۀ النهار  

 طاره وبعض أرمدۀ النهارالموت من أم

 الخوف من ألوانهن وبعض أرمدۀ النهار  

 رحل النهار رحل النهار.؟

 هایی از ابرهای سنگین و رعدهاستافق، جنگل

 ها و بخشی از خاکستر روز استهای آنمرگ، از میوه 

 های آنها و بخشی از خاکستر روز استمرگ، از باران 

 خاکستر روز استهای آنها و برخی از هراس، از رنگ 

 روز کوچید روز کوچید. 

گوید؛ همان در مقطع دیگری از همین قصیده سیاب از پریشان خاطری همسر منتظرش سخن می

 بردهای پنیلوپ همسان است؛ او نیز در انتظار همسرش به سر میهایی که با نگرانیدل شوره

 هائمة الخواطر فی دوار:وجلست تنتظرین
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 سعود. لا. غرق السفیث من المحیط إلى القرار  

 سیعود. لا. حجزته صارخة العواصف فی إسار

 یا سندباد، أما تعود؟  

 کاد الشباب یزول تنطفئ الزنابق فی الخدود

 فمتى تعود ؟ 

 با خاطری پریشان در خانه به انتظار نشسته ای:

 کشتی در بازگشت از اقیانوس به خشکی، غرق شداو باز خواهد گشت. نه.                                

 او باز خواهد گشت. نه. غرش طوفان او را در بند 

 گردی؟کرد ای سندباد، آیا باز نمی 

 ها خاموش شوند.نزدیک است دوران جوانی برود و زنبقها در گونه

 گردی؟پس چه زمانی باز می 

شوند؛ و با تجربه شخصی وی هماهنگ میدو شخصیت سندباد و اولیس پیوسته در شعر سیاب تکرار 

افتد همان که به یاد همسر منتظرش میشاعر از سندباد به اولیس تغییر ماهیت میدهد؛ هنگامی

هایی با برد. اما در اینجا، تجربه ی سیاب تفاوتگونه که پنیلوپ همسر اولیس در انتظار او به سر می

های فراوان و غیبت طولانی، سرانجام با موفقیت یپس از تحمل سخت« اولیس»تجربه ی اولیس دارد؛ 

گردد، حال آن که در این تجربه ی شعری، یأس به گونه ای بر روح و نزد همسرش پنیلوپ باز می

روان سیاب چیره شده که بازگشت به وطن را برای خود بعید میشمارد. او بار احوال روانی خود را در 

باد نهاده است. این احساس نومیدی او در تکرار مداوم دو نبرد با بیماری در غربت، بر دوش سند

آشکار است. بنابراین، سندباد او، بر خلاف سندباد اسطوره « هو لن یعود»و « رحل النهار»جمله ی 

 گردد.ای، پیروزمندانه به سرزمینش باز نمی

دهد، و طاب قرار میهای پنلوپه را در خود دارد، مورد خدر ابیات زیر سیاب، همسر خود را که نشانه

 گوید:در حالی که نقاب سندباد و اولیس را بر چهره دارد، می

 خصلات شعرک لم یکنها سندباد من الدمار،

 شربت أجاج الماء حتى شاب أشقرها و غار  

 ورسائل الحب الکثار 

 مبتلئ بالماء منطمست بها ألق الوعود ... 

 أواه، مد یدیک بین القلب عالمه الجدید

 ویحطم عالم الدم والأظافر والسعار،بهما  

 یبنی ولو لهنیهة دنیاه 

 أه متى تعود؟. 
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 های موی تو را سندباد از ویرانی حفظ نکرددسته

 آب شور را تا آنجا نوشید که موهای بورش، سفید شد 

 های عشق بسیارو نامه 

 ها بر آن کم فروغ گشته است.... خیس از اشک و درخشش وعده 

 را میان دل بگذار، جهان جدید وی با آن دو آه، دو دستت

 شود،و دنیای خون، ناخنها و آز ویران می 

 سازددنیای خود را هر چند برای یک لحظه می 

 گردی؟ آه کی باز می

ماند تا موهایش سفید شده و پیر گردد، گرچه و این چنین، همسر سیاب همچنان در انتظار وی می

دهد، همسر وی، عمرش را در انتظاری امید بازگشت او را از دست نمیطراوت وی کم فروغ گشته، اما 

های عاشقانه ی میان آنها را از بین برده و آبهای دریا کند انتظار بلند مدت، نامهسپری می پوچ

های او برای گفتگو با سندباد بی نتیجه مانده است. او باز ها را زدوده و همه ی تلاشهای نامهنوشته

 چرا که بیماری عمیقا در کالبد او و جامعه رخنه کرده و انتظار بی فایده است.  گردد،نمی

 سوار مسی -

های داستان، برای گردش در هزار و یک شب؛ در حکایت حمال با دختران، وقتی یکی از قهرمان 

شود، وزش بادی مخالف، آن کشتی را به سمت و سوی ها سوار کشتی میدریایی و سفر به جزیره

برد. کوهی که هر کشتی را به سوی خود کشیده و میخهای آهنی آن را کنده، به مغناطیس می کوه

چسباند؛ بر فراز این کوه مغناطیس، قبهای مسی و بر فراز قبه سواری مسی بر اسبی از خود می

که آن سوار جنس مس است که نیزهای مسی در دست و لوحی جادوئی از قلع بر گردن دارد. مادامی

وند تنها راه شبر آن اسب نشسته، هر کشتی به آن مکان درآید شکسته و سرنشینانش نابود میمسی 

نجات از شرارت و گزند آن سوار، پرتاب سه تیر از کمان طلسم نوشته ی جادوئی به سوی اوست، 

نه اجاندازد. در حکایت کند و به دریا میسرانجام قهرمان داستان، آن سوار را با تیر زده متلاشی می

هایی است که حضرت و شیاطین محبوس نیز که قهرمان داستان در مدینه ی نحاس به دنبال خمره

هایی داراز سلیمان بعضی از شیاطین و جنیان را در آن، محبوس کرده بود سواری مسی با دست

که لشود ولی این سوار بر خلاف حکایت حمال با دختران، نه بلا خیز و گزند آفرین بکرده دیده می

راهنماست، چرا که او قفل گشای دهلیزهای دربسته ای است که راه به قصرهایی باشکوه و در نهایت 

 های سلیمانی دارند.به خمره

هم به سوار مسی، هم به سوار سنگی و نیز به سواری از جنس بشر « مدینه السندباد»در قصیده 

د. ابیات زیر، هم به دوران پادشاهی و هم اشاره شده که هر کدام از این اشخاص معنایی نمادین دارن
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توان فارس النحاس را نماد استعمار انگلیسی و فارس به دوران جمهوری اشاره دارد؛ بنابر این می

الحجر را نماد استبداد پادشاهی و فارس از جنس بشر را نماد استبداد دوران قاسم تلقی کرد که با 

نسبت داده به مراتب بدتر از آن دو است. مردم اگرچه  توجه به خونریزی و کشتاری که سیاب به آن

سواران مسی و سنگی را به زیر کشیدند ولی سواری دیگر هنوز در خیابانها جولان داده زنان و 

تواند های کودکان در این شعر از یک سو میکشد. وجود زنان و گاهوارهکودکان را به یوغ خود می

ای امید هتواند به خاموش کردن بارقهسوی دیگر می عان باشد و ازاشاره به کشتار بی گناهان و بیدفا

توان به عنوان پرورش دهندگان نسل آینده و کودکان را به آینده اشاره داشته باشد؛ زیرا زنان را می

به عنوان نماد امیدآفرینان فردا تلقی کرد. بنابر این بدیهی است که این سواران نمادین همگی در 

 وزگار شاعر قابلیت تأویل و تفسیر را دارند:فضای سیاسی ر

 أمس أزیح من مداها فارس النحاس،

 أمس أزیح فارس الحجر،  

 فران فی سمائها النعاس

 ورق الضجر، 

 وجال فی الدروب فارس من البشر 

 یقتل النساء 

 ویصبغ المهود بالدماء 

 ویلعن القضاء والقدر؟ 

* * * 
 برداشته شد، دیروز مجسمه ی قهرمان پس از افق آن

 دیروز مجسمهی قهرمان سنگ برداشته شد،  

 و خواب آلودگی بر آسمان آن چیره شد 

 خستگی و ملالت چیره شد، 

 دادها قهرمانی از جنس بشر جولان میو در راه 

 کشتکه زنان را می 

 آلودها را به خون میو گهواره 

 کرد!(و قضا و قدر را لعنت می 

 عنترة بن شداد -

)فولکلوریک( تاریخ عرب، عنترۀ بن شداد است. او به عنوان نماد شاعر های مردمیاز جمله شخصیت 

صاحب رسالت یا تک سواری دلیر با تأثیر تاریخی عمیق در ادبیات معاصر ظاهر شده است. او محبوب 

ون نقل های گوناگدلهای آحاد ملت است، ماجرای او فراوان بر سر زبان شاعران و مردم به صورت
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طه ی آید. سیاب، به واسشده است و بدین ترتیب یکی از مهم ترین منابع تصویر شعری به شمار می

کوشد تا تصویری شعری ارائه کند که عشق به میهن و رؤیای بازگشت به اشراف به تاریخ گذشته می

به « وماحنین فی ر»آن و زندگی در دشت و دامن آن را برای او تداعی کند. سیاب در قصیدهی 

 گوید:داستان عنتره اشاره داشته، می

 سأعود فأقطع لمنا وثبا

 الأضمک یا أبد الشوق 

 یا نور المرفأ یهدی القلب إذا تاها 

 یا قصة عنتر إذ یروی حول التنور فأحیاها  

 سأحس عبیرک فی نفسی

 ینثال ویقرغ کالجرس. 

* * * 
 روم میسرانجام باز خواهم گشت و از نردبانمان با شتاب بالا

 تا ای شوق ابدی، تو را در بر گیرم  

 ای نور فانوسی که دل را به هنگام سرگشتگی راهبری

 داردگردد و آن را زنده میای داستان عنتره، آنگاه که برگرد تنور روایت می 

 سرانجام بوی خوش تو را در خود احساس خواهم کرد 

 آید.(شتابد و همچون زنگ به صدا در میکه می

این قسمت شاعر، اشتیاق و حسرت خود به معشوقه اش را که میان او و میهن، اتحاد برقرار در 

پردازد و با بهره گیری از این عشق بدوی که پژواک آن در دارد و به توصیف آن میکند، ابراز میمی

 کند.گردد، به رنج درون خود اشاره میگوش تاریخ عربی تکرار می

 . حزام و عفراء 

 یانم از است عاشقی اولین او میشود گفته است؛ عرب ی پیشه عاشق و خردمند شاعر حزام، بن هعرو

 واسلامی شاعران از یکی وی است مرده فراق درد شدت از که( اسلامی و جاهلی شاعران) مخضرمین

شیدایان کشته ی عشق است که تنها با شعرهایش در وصف دختر عموی خود، عقال باکره، و از 

حزام و »به دو شخصیت « غریب على الخلیج»شناخته میشود. سیاب در قصیده اش ستایش او 

های داستان کند تا به واسطه ی آن از رنج و غربت خود سخن گوید! سیاب ریشهاشاره می« عفراء

و داستانهای کودکی که برای وی نقل شده و همچنان این دو را از وقایع تاریخ عربی، میراث مردمی

 (262: 1393)جاسم،  کند:قی مانده، استخراج میدر ذهن او با

 بالأمس حین مررت بالمقهى، سمعتک یا عراق... 
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 وکنت دورۀ إسطوانه 

 هی دورۀ الأفلاک من عمری، تکؤر لی زمانه 

 فی لحظتین من الزمان، وإن تکن فقدت مکانه .. 

  "حزام"وهی المفلیة العجوز وما توشوش عن 

 الجمیله  "عفراء"وکیف شق القبر عنه أمام 

 فاجتازها.. إلا جدیلة

* * * 
 که به قهوه خانه گذر کردم، تو را شنیدم ای عراق... دیروز، هنگامی

 و من گردش یک اسطوانه بودم

 به سان گردش افلاک از عمر من، که زمان آن در دو لحظه برایم تیره شد 

 . اگر جایگاه آن را گم کرده باشی .. 

 کردنجوا می« حزام»آن پیر زنی است که از 

 زیبارو شکافته شد، « عفراء»و این که چگونه قبر به روی او در برابر  

 پس آن را به دست آورد.. به جز یک گیسو.[

بر این اساس، حزام و عفراء تنها به عنوان دو نام تاریخی در این متن ذکر نشده اند؛ بلکه این دو نام 

هستند که شاعر در آن زیسته است، افزون بر این که آن دو، تصویری نمادین از عشق  گویای واقعیتی

باشند که در آن زیسته اند، نقطهی اشتراک سیاب با و آرامش روانی واقعیت عربی روزگار خود می

آید وی مظلومانه و آواره از این داستان در کجاست؟ در حالی که بنا بر آنچه از ظاهر قصیده بر می

کرده است؟ پاسخ این سؤال شاید در احساس غربت روانی شاعر به سبب دوری از هن زندگی میمی

 جامعه اش و حس اشتیاق بازگشت به وطن او نهفته باشد.
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 افغانستانشاعران 

 الله خلیلیخلیل

 الله خلیلی از منظر رمانتیسم و سمبولیکتحلیل اشعار خلیل

 خلیلیدر اشعار  ) رمز(و نمادمعنا -

باشند اما از آن جایی که خلیلی دورانی از اشعار خلیلی سر تاسر دارای معنا و مفاهیم مختلف می

عمر خود را به دور از کشورش افغانستان بنا به دلایل استبدادی گذرانده است، اغلب اشعارش دارای 

ر یستادگی در برابباشند که مضامینی چون عشق به وطن، آزادی، ارنگ و بوی پایداری و مقاومت می

شوند اما روح دین پرور خلیلی او را از پرداختن به دیگر مضامین متجاوزان و اتحاد را شامل می

وطن،  چونبازنداشته است و به فضایل اخلاقی نیز اهمیت فراوان داده است. در این فصل به مفاهیمی

و خرد، ستایش شهیدان و ارزش اتحاد، آزادی، مقاومت در برابر بیگانگان و متجاوزان، ستایش علم 

 پردازیم.وقت و ... در اشعار خلیل الله خلیلی می

 وطن-

وطن از عناوینی است که نزد همه انسانها و نیز در ادیان آسمانی و به خصوص دین مقدس اسلام 

 های دینی به آن سفارشمورد توجه بوده و از قداست و احترام ویژه ای برخوردار بوده است و در آموزه

دیدند از هیچ تلاشی است. شاعران و ادیبان متعهد که وطن خویش را در خطر می -فراوان شده 

 ی و حفظبرای ابراز وطن دوستی دریغ نکرده اند و با زبان خویش به تشویق مردم به وطن دوست

 عشق به وطن در اشعار خلیلی بسامد بالایی دارد و خلیلی به ستایش وطن. وطن مبادرت ورزیده اند

خلیلی عشق به وطن را آنچنان بیان نموده که  .خود افغانستان و افتخار به تاریخ آن پرداخته است

 مانند آتشی میباشد: 

 اممن دلی دارم کزان صد آفتاب آورده          گر نزد بر سینه ام استور گردون گو مزن

خلیلی، ) ب آورده امتا هزاران شمع بهر شیخ و شا        مغز جان بگداختم در آتش عشق وطن 

54:1368) 

کند زیرا انسان هرگاه از زادگاه خلیلی در جایی دیگر عشق به وطن را در قالب وطن پرستی بیان می

گردد. خلیلی نیز از وطن خود به هنگام هجوم خود دور افتاد، آتش عشق آن در وجودش شعله ور می

 ند. بیگانگان دور افتاده است و آن را سزاوار پرستیدن میدا

     پرستمتهان ای وطن مپرس چرا می                      پرستمتداند خدا که بعد خدا می

 پرستمتجا میجان چون برتری ز جان همه                    ذرات هستی ام ز تو بگرفته است 
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، خلیلی) پرستمتمی با صد هزار دست دعا              در نیمه شب که باز کند آسمان درش 

256:1368) 

گوید که حتی ذره ای از چیزهایی را که متعلق به وطن من هستند، بیاورند باز در جایی دیگر می

 کند: من کفایت می برای بهبودی

 جا دهیدم در کنار تربت آوارگان              چون به غربت خواهد از من پیک جانان نقد جان

 بی کسم آواره ام، بی میهنم، بی خان و مان            گور من در پهلوی آوارگان بهتر که من

 ها دارد نمک بر زخم آن کمتر فشانزخم           کشور من سخت بیمار است آزارش مده 

 مشت خاری از دیار من به رسم ارمغان          ص رقصان از لحد خیزم اگر آرد کسرق 

 (293)همان، 

خورد. او وطن را مانند وطن دور مانده اند، تاسف میخلیلی در جایی دیگر برای کودکانی که از  

 نماید. آغوش مادر برای کودکان و مظهر شعائر دینی تلقی می

 در نوحه خوانی اند به جای نواگری                های خروشان رودهاگویند موج

 آیین ایزدی و شعار پیمبری                  گویند پایمال ستوران کفر شد 

خلیلی، ) لب تشنه مرده دور از آغوش مادری          هزار کودک مظلوم بی گناهچندین  

1389  :212) 

 پردازد.همانگونه که گذشت خلیلی وطن را مانند مادری میداند که به تربیت انسان می

 بسپرد با غرور به دامان کشورم                     فرخنده مادرم چو ز دنیا کشید رخت 

 پرورد آن چنان که نپرورد مادرم                   کشور، مرا به سینه تنگش گرفت گرم 

 (170)همان،  با هیچ حرف هرزه نیالود دفترم                جز نقش سربلندی و آزادی و وفا 

 افتد. وطنی که گرفتار استعمار شده را توصیفدر جایی دیگر با کوچکترین اتفاق به یاد وطن خود می

 کند: می

 ای خوشا پای پر از آبله خارکنا                ناله خار کن از دور به گوشم آمد

 وطنا وا وطنا وا وطنا وا وطنا                      ناله خار کن افگند به یاد وطنم 

ی، )خلیل همچو شیری که فرومانده میان لجنا        کشوری دیدم تا حلق فرو رفته به قرض

1301368) 
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 پردازد.در جایی دیگر خلیلی با یادآوری وطن و عشق به آن می 

 سوختم آن خاک جان پرور به یاد آمد مرا           باز امشب دوستان کشور به یاد آمد مرا  

 آشیان مهربان م ادر به یاد آمد مرا                 نی خفته به نازشام دیدم مرغکی بر گلب 

 در دل امواج خون گوهر به یاد آمد مرا                     عشق گلزار وطن در سینه پر داغ من

 کابل و اشک زن و دختر به یاد آمد مرا؟             آیی ای باران که از هر قطرهاز کجا می

 ( 84:1389)خلیلی، 

 اتحاد

باشد که بسیاری از اندیشه وران به آن اهمیت داده اند و اتحاد در برابر اتحاد یکی از مسائلی می

است که در زیر سلطه استعمارگران اسیر بیگانگان و استعمارگران یکی از راه کارهای پیروزی مردمی

پیشرفت بسیار کردند مسلمانان در چهار سده نخستین هجری در اخلاق، علم و تمدن  اند.شده

چنانکه نزدیک بود سرور همه جهان آن روز شوند اما پس از گذشت این چهار صد سال کم کم ضعف 

ظاهر شد و مشکلات بسیاری دامن ایشان را گرفت در حالی که غربیها پس از جنگهای در عالم اسلامی

پایه  ی جدید توفیق یافتند که برصلیبی و به ویژه از آغاز رنسانس به خود آمده بودند و به ایجاد تمدن

(. در اینجا بود که هر یکی از 229:1385حلبی، «)علوم یونانی و آزادی اندیشه و تقدم در صنعت بود

روشنفکران راهی را برای سلطه بر استعمارگران ارائه دادند. یکی اصلاح را از طریق دین ، دیگری از 

از راه از راه اتحاد کشورهای اسلامی، پنجمیمیاز راه آگاهیدن مردم، چهارطریق سیاست ، سومی

از طریق دوستی با غرب و کسب علوم مفید و مناسب با احوال اتحاد اعراب با همدیگر و ششمی

 همان(.«)داندبا پذیرفتن سوسیالیسم و همه اینها ممکن میمسلمین با حفظ شئونات آنها و هفتمی

توانند دوباره وطن خود را به با اتحاد و همدلی می کند کهخلیلی به مردم افغانستان گوش زد می

 دست آورند:

 به لرزه پشت ابر قدرت جهان آورد                       کز خشمخداشناس و وطنخواه مردمی

 ز اتحاد مثالی به دیگران آورد                        که در دل سنگربه دانش قومی اخوش 

 اگر چه دشمن صد رخنه در میان آورد                      خیبرجدا ندیده کسی ذوالفقار از  

 قسم به آنکه بهار و دی و خزان آورد                    دو همدل اند و برادر هرات با پنجشیر 

 چه شیر غزنه چه شهباز بامیان آورد                        کهسار دل در تکبیر هیکی است نعر 

 (118:1389خلیلی، )
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داند و مردم افغان را تشویق به جایی دیگر او اتحاد و همدلی را مایه پیروزی در برابر بیگانگان می در

 کند:می اتحاد

 این سخن بی شک حدیث مصطفاست               با جماعت دست توفیق خداست

  اتحاد است اتحاد است اتحاد                    بخشد ظفر روز جهادآنچه می

 (645)همان، 

 آزادی

توان همان دستیابی به حکومت قانون و رهایی از نظام استبدادی تلقی نمود. در مفهوم آزادی را می

این »توان گفت واقع آزادی زمانی به دست خواهد آمد که جامعه از جهل و گمراهی خلاص شود. می

داخلی و خارجی باشد یا رهایی ایا همان آزادی[ ممکن است ناظر به خلاصی از قید استثمار و ظلم 

(. اصل و رکن اول آزاد  171:1339ندوشن،)اسلامی« خلاصی از قید جهل و خرافات و فقر و یا هر دو

زیستن را رسیدن به مرزی از فهم تلقی نموده اند و مهم ترین امر نگه داشتن آزادی است. برای حفظ 

د بلکه توازن و تعادل روحی و آزادی نه تنها باید رشد فکری و سلامت جسمانی در جامعه باش

اجتماعی نیز از ضروریات آن است. تعادل روحی به معنای آن که فرد متوسط جامعه از اعتدال و 

همان، «)ای قرار یابدآرامش برخوردار باشد. تعادل اجتماعی به معنای آن که جامعه بر مبنای عادلانه

172.) 

و در نگاه خلیلی آزادی رهایی از سلطه استعمارگران خلیلی در دیوان خود نیز به آزادی پرداخته است 

میباشد زیرا کشورش در معرض حمله روسها قرار گرفته است و معنای دیگر آزادی از نگاه خلیلی 

 خواهد کهخلیلی از مردم می باشد.پایان جنگ و به دست آوردن استقلال سیاسی افغانستان می

و همگی باید در این انتخابات شرکت نمایند زیرا یک  سیاست را با انجام انتخابات به دست گیرند

نماید زیرا ثمره آرای دولت با پشتیبانی یک ملت پا برجا خواهد ماند و در همه حال استبداد را رد می

 کنند.باشد که حکومت استبدادی را از خود دور میمردم به این می

 ر بسا رازها که محرم نیستد                        عقل کامل کنون به عالم نیست 

 عقل آن نیز بی خلل نبود                                 فرد محفوظ از زلل نبود 

 هاستکه کفیل همه سیاست                        هاستعقل کامل عقول ملت 

 غور در کارگاه رد و قبول                    مشورت چیست؟ اشتراک عقول 

 که در آن رای قوم معتبر است                             بیشتر استدولتی را قوام  
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 هر صدایی صدای مردم نیست                فکر یک شخص رای مردم نیست 

 تتابع مد و جزر حالت اوس               فکر یک شخص هر قدر نیکوست

 دانش مردبازماند ز کار                       فی المثل معده گر نماید درد 

 افتدش در نظام فکر خلل                   گر به همخوابه اش نمود جدل 

 شود سیر عقل وی درهممی                    کرمکی گر بجنبدش به شکم

 معرض لغزش است و انده و بیم                     الغرض فکر فرد نیست سلیم 

 یکی را در آن بود تاثیرهر                  لذت و رنج و عزت و تحقیر

 لعبت گونه گونه اغراض است                     فکر یکتن قرین امراض است 

 ( 186:1368)خلیلی،  

 کند حتی اگر زیبا باشدستاید و طبیعت را بدون داشتن آزادی زشت قلمداد میخلیلی آزادی را می

 گر زشت باشد.کند حتی او جهان را با داشتن آزادی مانند بهشت قلمداد می

 چو آزادی نباشد سخت زشت است                           طبیعت هر چه باشد نغز و زیبا 

 اگر زشت است اگر زیبا، بهشت است                                جهان در پرتو آزادی و مهر

 (410:1368خلیلی، )

کشوری چون افغانستان نیست؟ حامی پردازد که چراخلیلی در جایی دیگر به اعتراض سازمان ملل می

پردازد. در اینجا خلیلی آزادی کشور اما اگر کشورهای ابرقدرت دچار مشکل شوند به حمایت آنان می

 کند.خود را در رهایی و خلاصی از سلطه بیگانگان قلمداد می

 لحآزادی و پیمان صحامی                                   ظاهر آن مظهر عنوان صلح 

 زر خانه تامین حقوق بشر                                        بر در آن نقش به ارقام  

 مدفن آمال جهان گشت حیف                           پیمان شکننان گشت حیفحامی 

 پس سخن از غربی و شرقی چراست؟                          اصل مساوات اگر هست راست  

 برده کند ملت آزاد را                                         بلع کند کشور آباد را 

 بر نشود از لب یک تن صدا                                    مجلس اقوام نجن بد زجا  

 شکستبازار غلامی ظاهر                             برده فروشی زجهان رخت بست
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 داعیه داران صلاح جهان                             ابر قدرتان  لیک در این عصر 

 کرده به پا این همه شور و جدل                                دست به هم داده به بیع ملل 

 (633همان، 

 پایداری در برابر بیگانگان و متجاوزان 

را به مقاومت و پایداری در برابر کوشد تا مردمان سرزمین در اشعار مربوط به پایداری شاعر می

بیدادگران و متجاوزان ، تشویق نماید. شاعران زیادی در راستای اشغال شدن کشورشان به دست 

استعمارگران دست به آفرینش چنین مضامینی زدند که بر آن ادبیات پایداری نام نهادند. در واقع 

از طرف مردم و پیشروان فکری جامعه در نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم است که »ادبیات پایداری 

به آن بخش از  ادبیات مقاومت .«آیدکنند، به وجود میتهدید می برابر حیات مادی و معنوی آنها را

شود که شعار ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و ستم و زیاده خواهی زورگویان آثار ادبی اطلاق می

های بیداد داخلی و خارجی یا تجاوزگر بیرونی در همه و جباران را سر میدهد و زشتیها و پلشتی

های سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را با زبانی هنری و ادیبانه بیان میحوزه

که مورد تجاوز استعمارگران قرار گیرد مردم آن برای حفظ  ای(. جامعه 62:1389سنگری،«)کند

اتی ادبی»تعریف ادبیات پایداری چنین آمده است  خیزند. در جایی دیگرهای ملی خود به پا میارزش

های مقاومتی یک نسل مقاوم و مبارز را که برای رهایی سرزمین، دین، فرهنگ و است که آزموده

های خود از چنگال تجاوز گران و یورش گران به حریم ارزشهای ملی و انسانی به پا خواسته سنت

داری در اشعار پای «کند ۔و ادبی ترسیم و تصویر می های آینده در بیان فخیم شعریاست برای نسل

های متعهد باشند و برای حفظ ارزش  خواهد که نسبت به کشور و وطن خودشاعر از مردم جامعه می

 ملی و فرهنگ و عقایدی که از پیشینیان به ارث مانده است در مقابل بیگانگان مقاومت نمایند.

شناخته شده است زیرا در اشعار خود بسیار به این موضوع  خلیلی در واقع به عنوان شاعر پایداری

پرداخته است و از جوانان وطن خواسته است که در مقابل استعمارگران از خود پایداری نشان دهند 

 پا خیزند. و به مبارزه با آنان به

 وطن شیر مردان وطن شمشیرداران                             باز روز امتحان آمد جوانان وطن

 داستان رادمردان مسلمان وطن                  گوش بر گور شهیدان نه که گویندت ز خاک 

 کار بازی نیست ناموس نیاکان وطن                         توست کشور آزادگان ناموسگاه فخر 

 ناین حقیقت را شنو از حق شناسان وط               جز خدا و خاک پندار دگر افسانه است 

 روزی به بنیان وطن گر بیفتد آتشی           هان به خون خود کنش خاموش نه با لطف غیر

 (296:1368خلیلی، )
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نماید. در واقع خلیلی بینش دینی وسیعی در جایی دیگر نیز مبارزه با استبداد را از ایمان تلقی می

ر انها و وارستگی خدشه ناپذیروح شدیدا استقلال طلب افغ»به این گونه مسائل داشته است. در واقع 

آنها نسبت به قبیله و خاک و بالاخره غرور ذاتی با خون سرشته ایشان سلطه هیچ بیگانه ای را در 

تابد. اسلام نیز به عنوان دینی که نفی هر گونه تسلط اقتصادی، سیاسی و این کشور برنمی

ستیزی  . از مهم ترین عوامل بیگانهکندبیگانگان به خصوص کفار را بر پیروان خویش تکلیف مینظامی

 (86:1390چهرقانی،)«در میان مردم افغانستان است 

 که روزی افتخار دودمان آسیا بودی                     وطندار دلیر من نگاهی کن به تاریخت

 تو خورشید زمن بودی، تو فر کبریا بودی         تو مرد بت شکن بودی تو مرگ اهرمن بود  

  دبستان بزرگ سید احرار پرورده                         ر راه ایمان و فداکاری و آزادیتو را د 

 طلسم نخوت مزدور استعمار را بشکن                        وطندار دلیر من خدا بادا نگهدارت 

 (457همان، )

 پردازد:گران میدر جایی دیگر به مذمت استعمارگران و سلطه

 این سیاست پیشگان شوم با افکار خویش              زند هر دم در جهانآتشی از جنگ افرو

 گرمتر سازند هر دم عرصه پیکار خویش                   پیش ما از آشتی لافند اما در کمین

 گر به گلشن جا کند جوید همان مردار خویش       ظالمان را گنج گوهر کی کند قانع که خوک

 (81)همان، 

 زنان

یافتند به تحصیلات شد. آنها فرصت نمیی نمی افغانستان به مسائل زنان و حقوق آنان توجهدر 

همواره گرفتار روزمرگی بودند و به علت برداشت غلط از دین اسلام خود را محدود به  بپردازند و

د و زکارهای درون خانه کرده بودند. خلیلی به این موضوع بسیار اهمیت داد تا به حقوق زنان بپردا

پردازد و وجود او را زندگی و خلیلی در اشعار به ستایش زن می آنان را تشویق به پیشرفت نماید.

نماید و اینکه آفریده شدن زن از پهلوی مرد به این داند و آفرینش او را یک راز تلقی میمهربانی می

رار دارد نه کمتر از او و نه مراحل او با مرد برابر و یکسان است و در کنار مرد قمعناست که در تمامی

 بیشتر.

 نیست مهربانی نیستمردمی                         زن اگر نیست زندگانی نیست

 نزد من اشتقاق زن زان است                به پشتو که معنی اش جان است« زان
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 تدر معنی ببین چه شیوا سف                                 فیلسوفی چه شیوا گفت 

 کرد ایجاد پیکر آدم                         گفت ایزد چو از کمون عدم 

 وندرین نکته رازها بنهاد                           کرد زن را ز پهلویش ایجاد 

 نمود باهمسرخود سری می                         شدی از سرزن اگر خلق می 

 شدی پایمال جور و جفا می                         ور شدی زن ز پای وی پیدا 

 همچو آیینه روی با رویش                              کرد ایجاد زن ز پهلویش

 همدل و هم زبان و همسر مرد                                 تابود جاودانه در بر مرد 

 وفاستگلشن مهر و آشیان                        دامن زن چو بوستان خداست

 اوست  نمک خوان آفرینش                  ما چو چشمیم و نور بینش اوست 

 شعر زن معنی و عبارت زن                     عشق زن شوق زن محبت زن 

 ناخن زن در آردش به صدا                          دل مرد است ارغنون خدا 

 ( 20301368خلیلی، ) 

بیند و همچنین از ایوان کاخ زن است که تربیت و عشق را در زن می در اشعاری دیگر اساس زندگی

کند و مردان به دلیل پاسداشت ناموس زنان دارای شرافت و نام گشته اند ولی صحیح رواج پیدا می

در عصر حاضر اتفاقاتی چون فقر و تنگدستی سبب شده است تا معنای واقعی زن در برخی موارد 

 تغییر یابد.

 آفرینش را از و فرخندگی است                   بنای زندگی استبر اساس زن 

 هم نهان ما و هم پیدا از و                        دل از او دانش ازو دنیا ازو

 این کهن معموره را آباد کرد                  عشق با زن زندگی بنیاد کرد

 روزن از ایوان اوستتربیت یک                     تختگاه آدمیت زان اوست

 کمال تا برد راهی به اقلیم            ذوق از وی یافت این فرو جمال 

 معنیش یک حرف باشد و السلام               آن چه مردان شرف کردند نام 

 آن که دل را جان و جان را مامن است         این شرف تعظیم ناموس زن است 

 (236:1368خلیلی، )این شرف  آزمون صد نبرد است     جوهر شمشیر مرد است این شرف 
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پردازد که برخی زنان به علت فقر و ن داری و رسیدن به آرزوها اسیر در ادامه به بیان این مشکل می

 کنند.شوند که از آنان سواستفاده میکسانی می

 این شراب ذوق را بر خاک ریخت                         عصر ما این رشته قدسی گسیخت 

 برگ برگ از انقلاب روزگار                          ای بسا غنچه که شد پیش از بهار 

 و لذت پایمال شد به دست فقر                            ای بسا حسنی که نگرفته کمال 

 در بهای خار و خسگشت ارزان                                گوهر فطرت به بازار هوس 

 ماه خودبین گشته امشب خود فروش                           گفتند دوشبر در میخانه می 

 فروختخویشتن را سخت ارزان می                 فروختجان میدیدمش بر در همی 

 (236)همان،  هر مژه ناوک ولی دلدوز نی                       شکرش بر لب ولی جانسوز نی 

ها بیند که در آنهایی میخورد و چنین زنانی را انسانخلیلی برای چنین اوضاعی بسیار تاسف می

هیچ گونه معنویتی وجود ندارد و درواقع اینان نیز با سختی بسیار پروریده شده اند ولی دیگر گرفتار 

 اند.شده ها و فریبهافتنه

 ی آب و فروغش ریختهگوهر                 صورتی معنی از آن بگریخته

 آرزوی دودمانی بوده است              این نهال از بوستانی بوده است 

 کرده چندین سوزها و سازها               ها به وی در رازهامادری شب

 تا دهد این نخل روزی حاصلش                    آبیاری کرده با خون دلش 

 برده بر شانه بسی بار گران                      آن پدر آن پیرمرد ناتوان 

 بردمد گلدسته اقبال وی                  تا از ین شاخ گل آمال وی 

 اوفتاده در ف رود پرتگاه                  آه اینک دور گردیده ز راه 

 بی پدر گردیده بی مادر شده                 بی کس و آواره و ابتر شده 

 (238:1368خلیلی، ) زهرها در شهد وی آمیختند                 در کار وی انگیختندها فتنه 

خلیلی برای زنان و به ویژه به عنوان مادر مطرح شدن زنان احترام زیادی قائل است. او عقیده دارد 

ا ر توانند نسلی نیکو برای آینده وطن تربیت نمایند. در واقع زن معنای انسانیتکه زنان شایسته می

 احسان و مهربانی است. زآموزد و دامن او پرابه فرزندانش می
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 رازها در مقدم وی مضمر است           جشن ملت روز عید مادر است 

 عید او را صبح دولت برشمار              مادر از فرزند نیک ارد به بار 

 روز ما از شمع شب افروز اوست           اصل نوروز سعادت روز اوست 

 دامن احسان بی پایان وی                اولین مکتب بود دامان وی 

 آدمیت را کند مادر درست            را گر خدا آرد نخستآدمی 

 (249:1368)خلیلی، کبریاست  هاوستاد درسگا مادر فرخنده شاگرد خداست 

 فقر

به آن پرداخته اند و آن را یک امر طبیعی  شاعران مقاومت از دیدگاهی دیگرفقر از مواردی است که 

پسندند و به نکوهش و مذمت افرادی که سرمایه کنند. آنان فقر را برای مردم جامعه نمیتلقی نمی

پردازند. اما خلیلی علاوه بر این معنای فقر، معنای عرفانی آن را در نظر گرفته نمایند، میاندوزی می

ز دنیا و متاع آن روی گردان است و نیاز او فقط به سوی الله فقر معنوی آن است که عارف ا است.

 شود. است و لذت این مقام حتی در نزد بزرگترین پادشاهان یافت نمی

 یوسف دل در بن این چاه نتوان یافتن                       لذت فقر از حریم شاه نتوان یافتن 

 یک نفس در زندگی دلخواه نتوان یافتن            صرف شد عمر گرانمایه به میل این و آن 

 جاده چون بسیار گردد راه نتوان یافتن          هر یکی ما را به راهی برد و منزل دور ماند 

 خواب راحت با دل آگاه نتوان یافتن           چشم بر هم نه که در غفلت بود آسودگی 

 در این شب کوتاه نتوان یافتن یک سحر               عمر آخر گشت و شام تیره ما طی نشد 

 روزن نوری جز این درگاه نتوان یافتن                   تابد در خرابات مغان تا چراغ عشق 

 خورشید از صد ماه نتوان یافتنگرمی            سوختن در عشق تو خوشتر بود از لطف غیر 

 (28همان، )

پردازد و فقر او را مورد ستایش قرار میدهد و در جایی دیگر به ستایش خواجه عبدالله انصاری می

 باشد. این فقر همان فقر معنوی می

 بنازد آستانش بر صد اورنگ جهانداری                 شکوه بوریای فقر او را بین که تا امروز

 (85: 1368خلیلی، )
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ا کند و تپردازد و آن را دردآور و رنج آور تلقی میفقر طبیعی میدر جایی دیگر خلیلی به مذمت  

 دهد.آنجایی که فرد مرده در گور ، زندان گور را بر حیات همراه با فقر ترجیح می

 گرسنه پا برهنه آواره                   صبح گاهی گدای بیچاره

 نرفت تنها به سوی گورستا            سخت دلگیر شد ز وضع جهان 

 کای مرا در حیات محرم راز                      کرد بر قبر دوستی آواز 

 مرا بدوش گذار بار فقر               یکدم از خاک تیره سر بردار 

 شمع امید در نهادم مرد                  زیر این بار روح من افسرد

 (97همان، )          دانگفت از فقر خوشتر این زن         مرده از جای خود نخورد تکان

پسندد و فقر را لایق و شایسته برای پیروان در جایی دیگر خلیلی زندگی مرفه را برای فرعونیان می

خواهد که سختیها و پیامبر اکرم )ص( میداند. او با چنین تفکری و بیان آن برای مردم جامعه می

 مصایب فقر را در میان مستمندان کاهش دهد.

 مطبخ ما را بگو چون است حال                     د از خادم سوالکرها میشام 

 مولوی را دست دادی انبساط               گر بگفتی نیست چیزی در بساط 

 مطبخ ما مطبخ پیغمبر است             شکر گفتی کاین عطای داور است 

 رهای دگحالت مطبخ ز شب                ور بگفتی هست امشب خوب تر 

  بوی فرعون آید امشب در تمام                         مولوی گفتی به اندوه تمام 

 (752:1389)خلیلی، 

 فضایل اخلاقی

ن شوند. داشتفضایل اخلاقی آن دسته از اخلاقیات را گویند که سبب تعالی روح و جلای نفس می

رسولان بوده است . هدف اصلی پیامبران در ها و رسالت تمامیاخلاق پسندیده همواره دغدغه انسان

هو الذی »دوران رسالت خویش، تحقق بخشیدن به همین غایت و غرض جوامع انسانی بوده است: 

جمعه،آیه  سوره«)عث فی الأمیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمهب

(.خلیلی نیز که در جای جای اشعار خود به دین اهمیت داده است و در اشعاری که مقاومت را به 2

اهل  خواستکه به طایف رفت و کند. هنگامیکشد، ماجرای طایف پیامبر )ص( را بیان میتصویر می
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مام آنجا را به اسلام دعوت نماید، آنان هیچ اهمیتی به وجود نازنین او ندادند و حتی با شقاوت ت

 کردند.سنگ به سویش پرتاب می

 خاک اینجا بر فروزان چشمه رحمت زدند              گوهر فطرت زدندسنگ اینجا بر گرامی

 برطلوع شمس ما خفاشها تهمت زدند                  طعنه بر مسند نشین کشور عزت زدند 

 در ره سلطان گل چیدند فرش خارها

 نداد هیچ کس یک جرعه آب نذر آن دریا        نداد ها دیدند و کس آواز آمناجلوه      

 ادند نور بینش تافت اما کس به چشمش جا          نداد آفتاب را به زیر سایه کس ماوا     

 نور حق دیدند افزودند در انکارها                                 

 (29:1368)خلیلی،

کند که اهل طایف هیچ گونه اهمیتی به حضور آن پیامبر خلیلی در این ابیات به وضوح بیان می

ندادند و هر چند پیامبر )ص( برای آنان نور حق و عزت و شرف را به ارمغان آورده بود اما آنان گرامی

 زدند.مبارک آن وجود گرامیدست رد بر سینه 

ها پیامبر شکیبایی نمودند و از خود مقاومت نشان دادند و ذرهای این اذیت و آزاربا وجود تمامی

ناراحتی به دل خود راه ندادند و این مقاومت به همراه شکیبایی سبب شد که دین اسلام در جهان 

پیامبر)ص( در عرصه دین مقاومت داشته  خواهد که مانندمردم جوامع میگسترش یابد و او از تمامی

 باشند.

 بر بنای آدمیت صد جهان آباد شد                     ها دنیای نو بنیاد شدبر سر این سنگ   

 در کهن تاریخ عالم فصل نو ایجاد شد                زین شکیبایی بر انده قلب گیتی شاد شد

 ها بر خاک افتاد از سر سردارهاتاج                                           

 رعشه در بازوی شاهان توانا در فتاد                       لرزه در کاخ ستمکاران دنیا درفتاد   

 سرکشان را پایه اجلال از پا درفتاد                            از زمین آوازه حق تا ثریا در فتاد  

  خاکساری زد علم بر مسند جبارها                                       

( در ملک قناعت خلیلی جوانان را مورد خطاب قرار میدهد که سالخوردگان را 30:1369)خلیلی،

بخاطر کهولت مورد محبت قرار دهند و از رونمایی ناز و عتاب در مقابل آنان پرهیز نمایند زیرا آنها 

 .شوندمی بخاطر سالخوردگی اذیت



335 
 

 مردیم و خاک گشتیم دیگر توان نداریم            ب نازت ای نوجوان نداریمپیریم و تا 

  دیگر امید لطفی از آسمان نداریم            جز یک نگاه پر مهر زان چشم آسمانگون 

 (96همان )

پردازد و آن را رمز و مایه خوشبختی در آن جهان و این جهان قلمداد در ادامه به ستایش قناعت می

برعکس شیوخی که به دلیل رفتن به بهشت و برشمردن اعمال دست به انجام اعمال نیک کند می

 میزنند.

 ما و جنون و مستی میل جنان نداریم                  شیخ و حساب اعمال خلد برین و کوثر 

 هر چند این نداریم هر چند آن نداریم                    ملک قناعت از ماست آنرا خدا نگیرد 

 (96همان، )

باشد . خلیلی عدل را در کم نمودن بار یکی دیگر از فضایل اخلاقی احسان و رحم به غمدیدگان می

 ندارد.نماید. مهربانی و لطف به مردم بی غم مفهومیغم از دیگران معرفی می

 از دل مظلوم نالان دژم                       عدل یعنی کم نمودن بار غم                

 پا فشردن پیش سیل ماتم است                    صبر مردان استقامت با غم است             

 نزد بی غم عاطفت مفهوم نیست                     رحم جز امداد با مغموم نیست              

 (234: 1368)خلیلی، 

 ستایش علم و خرد

ز ودند و کشورهایی که در زیر استعمار بودند ادر ارتباط با پیشرفت علم و صنعت اروپاییان پیشگام ب

این مهم به دور بودند. در اینجا بود که اندیشمندان و متفکران با تشویق و تحریک مردم جامعه خود 

علاوه بر ایستادگی در مقابل استبداد، آنان را به فراگرفتن علم و دانش فراخواندند تا با پیشرفت علم، 

و از  پردازدی نماید. خلیلی نیز در اشعار خود به ستایش عقل میصنعت آنان نیز پیشرفت و ترق

خواهد که از عقاید باطل گذشتگان پیروی نکنند و با استفاده از نیروی عقل خود مخاطبان خود می

 توانند به دستاوردهای نوینی برسند.می

 کار ما را نموده بس مشکل                این مثلهای کهنه و باطل

 با همان عصر اقترانی داشت             بط با زمانی داشتهر مثل ر 

 (180)همان،   دیگر و ادای دگر مثل         عصر ما راست اقتضای دگر 

 نماید زیرا کسانی که در راه علم قدم گذاشته اند، توانسته انددر ادامه به تحرک و تحول تشویق می

 پیشرفت نمایند.
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 زده اند برتر از اوج ماه پر                     دیگران آستین چو بر زده اند

)همان،  خویش را کن خلاص زین وسواس                   پا برون آر ازین دریده پلاس 

180) 

ای صیقل کند که اگر از خرد استاده نیکو گردد، مانند آیینههمچنین عقل را به آیینهای تشبیه می

 کند.داده شده جلوه می

 دخل معقول خاصه آن است                     کار انسان استسنجش و فکر  

 عقلش آیینه ای است نامصقول               هر که را نیست دخل در معقول

 ( 181:1368خلیلی، ) نزد آی نه خرد صیقل             وای از آن کس که در طریق عمل 

های تواند به کارانسان با نیروی خرد میآورد که و در ستایش عقل و خرد و به کار گیری آن مثلی می

 بپردازد و موفق شود.  سخت

 که زمین سخت و آسمان دور است            این مثل از قدیم مشهور است   

 هم زمین هم فلک شکافته اند                 ها که راه یافته اندلیک آن 

 (183)همان،  پهلوی مه و مهرکردند  سیر                راه بردند م اورای سپهر    

گوید و احترام به آنها را آیین آموزند سخن میدر جایی دیگر از احترام به علم و آنانی که علم را می

 کند.نماید و برای وطن خود علم و دانش را آرزو میو مسلک دین معرفی می

 قدر دانی ز اوستادان از خواص دین ماست             احترام از علم و حکمت شیوه دیرین ماست

 روشنایی بخش چشم واقعیت بین ماست             این شعار آدمیت مس لک و آیین ماست 

)همان،  اوستادان حقیقت ج وی ما پاینده باد                  آفتاب علم و دانش در وطن تابنده باد 

23) 

دارد که باید راهی نوین را در پیش گرفت و آنچه را یخلیلی در اشعار مثنوی اعتماد به خود بیان م 

که گذشتگان پیمودند را دور بیاندازیم زیرا در زمان حاضر باید تفکرات جدید داشت و هر چند این 

 شود.راه سخت باشد با نیروی عقل آسان و سهل می

 نه چنان رو که دیگران رفتند               راه خود رو که رهروان رفتند 

 وجو کن بجوی راه نوینجست                 تو دادند چون نگاه نوینبه 

 شود اکنون به یک سحر پامال             آنچه رفتند رفتگان در سال  

 راه دشوار پیش رو داریم        سر به خود فرود آریمگر کمی
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 (187:1368 خلیلی،) خواهدعقل گردون نورد می              خواهدطی این راه م رد می 

در این زمانه باید تمام تلاش و خرد خود را به کار گیرند زیرا اگر کوتاهی کنند و نتوانند به پیشرفت 

باشند کشورهای ضعیف را به زیر سلطه خود و ترقی برسند کشوران استبدادگر که مانند کرکس می

 شوند.آورند و مانع از پیشرفتشان میدر می

 هر چه افتاد زود بر دارند                    کر کسان زمانه بیدارند 

 معرض ذلت و زوال شود                   هر که افتاد پایمال شود 

 (189همان، ) ناقه خفته را کنند مهار                اول این رهزنان تجربه کار

باشد اما در مواردی که تقلید آنها سود و منفعت خلیلی هر چند که بسیار مخالف تقلید از غرب می

توان از آنان تقلید نمود و با ورزد و مواردی چون علم را میبرای وطن به همراه دارد، مخالفتی نمی

 این کار پیشرفت صنعت را برای وطن به ارمغان آورد. 

 زشت و زیبایش ببین اینش بگیر آنش مگیر                      باز دار  اینک آمد کاروان غیر چشمت

 جانش مگیرچشم بگشا گوش بر الفاظ بی            علم وی تحصیل کن از مکر وی دوری گزین

 شهد شیرینش بنوش و زهر پنهانش مگیر                شهد وی با زهر مخلوط است تحلیلش نما  

 (111)همان، 

 شهیداندر ستایش 

بس رفیع. شاعران مقاومت به ستایش شهیدان و شهادت یک مفهوم تعالی دارد و شهید مقامی

ایثارگران پرداخته اند زیرا صلح و آرامشی که در وطنها برقرار است نتیجه از جان گذشتگی شهداست. 

شود میشهادت در دین اسلام به معنای کشته شدن در راه خداست. در اسلام شهید به کسی گفته »

شهید کسی است که به حقی که اسلام که جان خود را در راه خدا فدا کند. به عقیده متون اسلامی

آن را تایید کرده قیام کند و کشته شود. مقاومت و شهید دو واژه مرتبط به هم هستند چون شهید 

حراست از ناموس  هایش، در برابرعقاید و آرمان شود . مقاومت در برابر حفظدر راه مقاومت فنا می

شوند. های نستوه و مقاوم جز با درک مسیر و اهدافشان شناخته نمیو غیرت و شرفش. این انسان

  «شکوه و زیبایی مقصدشان و عظمت روحشان از عارفان خلوت گزیده هم والاتر و کمال یافته تر است

پویند راه اشقانه راه میشهادت برای انسانهای پاکباخته و از دنیا وارسته ای که خداجویند و ع 

های های دیگر در پی رستگاری اند به هدفمیانبری است که آنها را زودتر و سریع تر از آنها که از راه

به ستایش شهیدان در جای  (. خلیلی30:1384رساند )عمید زنجانی،والایی در مسیر قرب الهی می

میباشند که خودشان راه شهادت را  جای دیوان خود پرداخته است و شهیدان افرادی ساده و پاک
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برگزیدند و دارای چنان نیروی قوی ایمان بودند که در میدان جنگ بسان شیر بودند و از خود 

دلاوریها نشان دادند و پاسدار ناموس و وطن خود بودند و آنها با این کار خود بار دگر آزادی و 

هایی که با خون شهیدان ن مردم باید از ارزشاستقلال را برای هموطنان خود به ارمغان آوردند و اکنو

 به دست آمده حفاظت نمایند.

 رنگ خون را برگزیدند از میان رنگها             ای خوش آن مردان که دانستند این نیرنگها 

 گردید سنگ خاره از فرسنگهاآب می                    هابا چنان نیرو که از آوازه اش در جنگ

 شیر آسابند و زنجیر ستم بگسیختند                             ها یکبارگی آویختنددر دل این دره

 افراشتند پرچم آزادگان بار دگر                         بندهای سهمگین از دوش ما برداشتند 

 خود گذشتند از جهان و بهر ما بگذاشتند             آنچه را با اشک و خون در کشور ما کاشتند

 کنیمدر فروغ آن مفاخر زندگانی می                      کنیم آن مفاخر را کنون ما پاسبانی می

 (21:1369خلیلی،)

در مثنوی چشمه خضر با طرز بسیار زیبایی مقام و جایگاه شهیدان را در نزد انبیا و خداوند متعال 

 کند.میکند. در اشعار ابتدایی آمدن پیرمرد با شکوهی را بیان بیان می

 سایه آساگاه پیدا گه نهان                   ناگهان از دور شبحی عیان شد

  از شکوهش چشم من تاریک شد               لرز لرزان سوی من نزدیک شد 

 ( 245:1368)خلیلی، 

کند که او فریادی بلند و رسا در کوه انداخت و از مردگان و کشتگان خواست که در ادامه بیان می

های مختلف کشتگان سر از زمین بر آوردند. گروههای در یک جا جمع گردند. در این هنگام گروه همه

به همراه طفلان که سر تا پا غرق خون بودند. عالمان با در بر داشتن کتابها و   مختلف مادران

شهسواران که سرهایش قطع شده بود و نیزه دارانی که نیزه در دست بودند و تیرها به مغز 

 تخوانشان اصابت کرده بودند و به آنها گفت :اس

 یزدان کامگار شود از فیضمی                        هر که نوشد جرعه ای زین چشمه سار

 (245)همان، 

همه آنان به سوی چشمه روانه شدند اما فقط به گروه اندکی آب داد و آن گروه جز شهیدان کسانی 

 نبودند. دیگر

 دسته ای محدود دارد افتخار                        شمار غفیر بی  گفت زان جمع

 (247)همان،  کشته راه خدا راه وطن                  هست ز ایشان در حقیقت چند تن
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 مناجات-

باشد علاوه بر پرداختن به فضایل در دیوان و اشعار خود و حتی خلیلی دارای روح دین پروری می

های بزرگی و عظمت خداوند را بیان پرداخته است و در آن جلوهتوصیف شعائر دینی به مناجات 

 کند. پادشاهی خداوند را بر کل جهان به مخاطبانش یادآوری مینماید.می

 شاهد جلوه جمال تواند                         از دل ذره تا سپهر بلند

 در دل ذره ای نهان کردی             آنچه پیدا در آسمان کردی 

 نبرد ره به حکمتت ز قیاس           گردون نورد ذره شناسعلم  

 خرد ژرف بین دل آگاه            در کمال تو پر شکسته به راه 

 مانده از حکمت تو حیران تر           هر که در راه توست پویان تر 

 وی به نور ظهور خود مستور          ای نهان گشته در کمال ظهور

 نی به اقرار کس ترا برهان             نقصانز انکار کس ترا  نی 

 نگشاید زبان به الا الله        گر یکی هم درین کهن درگاه 

 مالک الملک و کبریایی تو              باز هم بر همه خدایی تو

 من چه آرم سزای این درگاه؟      ای که از عجز من تویی آگاه 

 ه برد به چرخ بلندخاک چون ر       که کنم حضرت ترا خورسند

 فعل من در خور رضای تو نیست         لب من لایق ثنای تو نیست

 (151:1368خلیلی، ) پرده پوش من و پناه منی       تو مرا شاد کن که شاه منی 

 ارزش وقت

قبلا نیز بیان کردیم که خلیلی علاوه بر پرداختن به ادبیات پایداری و ستایش وطن و علایق آن به 

نیز پرداخته است و بها دادن به وقت یکی از مواردی است که در ادبیات تعلیمی ادبیات

خلیلی مثنوی به نام ارزش وقت را سروده است که در آن مخاطبان را  شود.گنجانده میتعلیمی

ها باشد. در بتشویق نموده است که وقت را غنیمت شمارند و وقت به مثال گنجینهای گران بها می

بیهوده بگذرانند و نه اینکه در انجام امور هم  ین گونه توضیح داده است که نه آن رادادن به وقت ا

 .تعجیل نمایند
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 منبع قدرت و ظفر وقت است                   هان که گنجینه گهر وقت است

 که بود وقت کیمیای شرف                       منه از کف  وقت را ای پسر

 هست جهدش مشابه سیلاب                     هر که بیهوده میدود به شتاب

)خلیلی،  سیل چون گشت مست و توفانی                       منتهی نیست جز به ویرانی 

192:1369) 

آورد اما اگر آرام باشد آورد که آب اگر با سیلاب و سریع باشد ویرانی به بار میدر ادامه مثالی می

و همچنین اگر باران آرام و پی در پی باشد موجب منفعت است  شودباعث رویش گیاهان و گلها می

 پس در کار نیز شتاب نباید کرد و آن را پیوسته انجام داد. 

 دشت و صحرای ما شود گلشن                      ز آب آرام صافی روشن

 بر گل و خار لطف و رأفت بار                  های رحمت بارابر شو قطره 

 ای بهار کرم بیارنوید                     ه مزرع امیدخشک گردید

 متصل بار تا شود سیراب                    معتدل بار تا شود شاداب 

 هر دو از راه خویش وامانند                 این دو رهرو همیشه یکسانند 

 (192همان، ) خوابوانکه در نیم راه بردش                  آنکه ره را ندید و کرد شتاب 

 عشق

دهد، همان عشق معنوی شمارد و عشقی را که بیشتر مورد ستایش قرار میخلیلی عشق را مقدس می

تر و دل نشینعشق معنوی را خوش و این بدان معنا نیست که به عشق زمینی اعتقادی ندارد. است

 شود.جایی دیگر یافت نمیداند و آن عشقی است که به جز در درگاه حق ها میلذتتر از تمامی

 روزن نوری جز این درگاه نتوان یافتن                     تا چراغ عشق تابد در خرابات مغان 

 خورشید از صد ماه نتوان یافتنگرمی             سوختن در عشق تو خوشتر بود از لطف غیر 

 (28)همان، 

 کند.در جایی دیگر زن را مظهر عشق و محبت معرفی می

 شعر زن معنی و عبارت زن          عشق زن شوق زن محبت زن 

 (204:1369خلیلی، ) ناخن زن در آردش به صدا              دل مرد است ارغنون خدا 
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 کند.داند و این دو را لازم و ملزوم یکدیگر معرفی میخلیلی غم را یار عشق می

 این سخن بس اصطلاحی نابجاست                    من خطا گفتم که عشق از غم جداست 

 ها بود سلطان غمدر همه غم                                عشق خود غم باشد اماجان غم

 ساقی و جام و خم و صهبای وی                         دنیای وی ای خوشا غم ای خوشا 

)همان،  نوای نی س رود غم نوازبا                                      نواز نینوازا ساز شادی کم 

235) 

 امیدواری

است که در زمان اوضاع نابسامان کشورها دلیل برای رهایی از غم و اندوه امید یکی از معنا و مفهومی

 شود. خلیلی این معنا را در اشعار خود خیلی زیبا به تصویر کشیده است.می

ماید که ریشه یونانی دارد و هدف از ذکر این ندر مثنوی طایر امید داستان آدم و حوا را یادآوری می

ماند. ملائکه برای آدم و حوا داستان این است که امید تنها دارایی انسان است که همواره با او می

خواهند آن را نگشایند و در آن رازهای شگرف الهی آورند و با اصرار از آن دو میمی جعبه ای را هدیه

 گشاید.مدتی در آن را می نهفته است ولی حوا پس از گذشت

 مکتوم را هویدا کرد سر                عاقبت قفل بسته را وا کرد 

 شد از آن چند مرغ در پرواز                    سر جعبه تمام ناشده باز 

 ماند یک مرغ و دیگران رفتند                تا نگه کرد پر فشان رفتند

 (158:1368خلیلی، ) جعبه را زود بست و گریان شد            سخت از کار خود پشیمان شد 

شود و آدم رفتن رسد و متوجه میشود حوا بسیار اندوهگین است و علت را جویا میآدم از راه می

 نماید. مرغان و ماندن یک مرغ را تشریح می

 و آن دگر مرغ عمر و صحت بود                آن یکی مرغ بخت و دولت بود

 طایر شادی و جمال و نوا                        دگر طایر شباب و بقا آن 

 کس نداند که خود کجا رفتند                         همگان از کنار ما رفتن 

 (159)همان،  هست مرغ امید انسانی                    وانکه در جعبه مانده پنهانی 

فانی، در روز قیامت نیز به لطف و فضل و بخشش خداوند خلیلی علاوه بر امیدواری در این جهان 

 .امیدوار است
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 تا برندم سوی دوزخ کش کشان                     گر خدا فرمان دهد در روز حشر

 همچو موری در دل کوه گران                    من شوم پنهان میان جرم خویش 

 از ته این  رمهای بی کران                           تا مرا پیدا کند دژخیم رب 

 (39)همان،  من شوم خندان سوی جنت روان               آتش دوزخ شود سرد و خموش 

 مرگ

رود و مقام و جایگاه افراد به هنگام رسیدن از مرگ گریزی نیست و امری است که به سراغ همه می

 چیزی را تغییر نمیدهد. اجل

 کوبد در سرای مرا با کهن کلند                                   آسمان اینک ستاده بر در من پیک

 بر دست وی گشوده شود هر چه هست بند                 است از قضا که به هر در چو سر زندحکمی

 هم بشکند به قدرت خود باب مستمند                           هم قفل شاه را شکند با کل ند خویش

 گه پای بر حصیر نهد گاه بر پرند                  شد ز جلالش نه خار کننی خواجه سر ک

 یکسان به دام پا و سر گرگ و گوسپند                        کشدجان میدهیم در قدم وی که می

 کشد سر سردار در کمندزان سان که می                  بر پای خلق بی سر و س امان نهد طناب 

 (109:1368خلیلی، )

 اعتراض

جنگ هر چند تخریب و آوارگی به همراه دارد اما از طرفی حس هماهنگی و اتحاد را بین مردم القا 

سندند پدر این گونه موارد است از که برخی از مردم با تفکر سطحی خود عافیت طلبی را می کند.می

خیزند. درواقع برمی شوند و در اینجاست که شاعران مقاومت به اعتراضو با دشمنان همسو می

پرخاشگری یا ادبیات قیام که نافی و مستحیل کننده  ادبیات پایداری همزاد و همراه ادبیات اعتراض،»

ارزشهایی و موجد ارزشها و نظام مطلوب است. به طور طبیعی طرفداران ارزش مستحیل شده در 

جهت به چالش کشاندن ادبیات  سعی و تلاششان راگیرند و تمامیمقابل ادبیات قیام موجود قرار می

 (378:1384امیری خراسانی،«)نمایندجدید می

پردازد که در بستر عافیت خوابیده اند و با وجود اوضاع نابسامان می خلیلی نیز به اعتراض مردمی

 دهند. افغانستان هیچ گونه جنبشی از خود نشان نمی

 است که بینشی نداردچشمی                              هر مرد که سنجشی ندارد

 هر قوم که جنبشی ندارد                    چون مرده به کوی زندگان است 
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 خود جرات نالشی ندارد                            صد درد به هر رگش نهفته

 (33)همان،  هر قلب که خواهشی ندارد                           باشد چو زمین شوره بی بر 

پردازد که در مقابل وضعیت افغانستان سکوت اختیار خلیلی در جایی دیگر به نکوهش افرادی می

 شود. های صلح بین الملل معترض میکرده اند و به سازمان

 مسلمانان به حال زار ما دیدند و خندیدند                دریغا جمع بی دردان به درد ما نفهمیدند

   به نام ما بساطی چند گستردند و برچیدند                   و آزادی به بنگاه ملل دعواگران صلح

  به آهنگ ستم کاران گیتی پای کوبیدند             ز آواز حقیقت گوش خود را پنبه بنهادند 

 (462:1389)خلیلی، 

اد پردازد و درد آنان را جدا از درد مردم قلمدخلیلی در جایی دیگر به اعتراض رهبران قدرت می

 نماید.می

 خفته بر بالین امراض خودند                        این امیران غرق اغراض خودند 

 تاج داری یا امیر لشکری                           کس ندیده در میان سنگری 

 هر یکی دلداده نام ای دریغ                           مسند آرایان اسلام ای دریغ 

 قصرها سوى فلک افراشته                          ها ز آلات حرب انباشتهخانه 

 (736)همان،  هیچ سلطانی ز دل یاری نکرد                       هیچ کس با ما وفاداری نکرد 

 انتقاد از استعمارگران شوروی

منافع خود در هند که در قرن نوزدهم میلادی انگلیس برای حفظ »آن گونه که قبلا متذکر شدیم 

ای برد. بردر آن زمان مستعمره انگلیس بود از کشور افغانستان به عنوان منطقه ای حایل بهره می

کرد. از جمله سه بار وارد دوام سلطه اش بر هندوستان در امور داخلی افغانستان دخالت مستقیم می

ور را در دست داشت. علاوه بر این جنگ با افغانستان شد و برای سالها اختیار روابط خارجی آن کش

ه ش با کودتایی با ماهیت کمونیستی و حمایت شوروی مواجه گشت که به 1357افغانستان در سال 

های اخیر رقابت دو دولت روسیه و انگلیس بر سر منافع خود دخالت نظام شوروی انجامید. در سده

و این کشور را به سوی فروپاشی سیاسی، های جبران ناپذیری به استقلال افغانستان وارد کرد ضربه

(. خلیلی، روسها را به علت حمله و تخریب  161:1395نقی زاده،«)اقتصادی و فرهنگی سوق داد

 دهد.مسجد جامع هرات مورد تعرض قرار می
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 ملحد پسران به جای قرآن                        بر طاق تو چیده جام و مینا 

 دود است بلند سوی کیوان                        از آتش برگهای مصحف 

 (182:1389خلیلی، ) بنوشته به جای نام یزدان                            هر جا به جدار نام لنین 

 آزادی در دیوان خلیلی 

در دیوان خلیلی بحث از قانون، مجلس و انتخابات بسیار کمرنگ است. فقط در دو مثنوی کوتاه به 

طور کلی و ابتدایی اشاره شده است. اما معنای غالب آزادی در دیوان وی رهایی از این مفاهیم به 

 سلطه کشورهای بیگانه بر افغانستان است و آزادی را به معنی استقلال سیاسی به کار برده است.

 ا رأی قومیانتخابات آزاد  -

 ار مشارکت مردم در سیاستپردازد و خواستبه نقد و رد استبداد می« استبداد عقل»در مثنوی کوتاه  

 های یککند زیرا تصمیمشود. در این شعر آرای مردم را ارزشمند توصیف میبا انجام انتخابات می

 :نفر خالی از اشتباه نیست و رأى قوم باعث قوام دولت خواهد شد

 ها که محرم نیستدر بسا راز                              عقل کامل کنون به عالم نیست 

 عقل آن نیز بی خلل نبود                                       فرد، محفوظ از زلل نبود 

 هاست که کفیل همه سیاست                               هاستعقل کامل، عقول ملت 

 غور در کارگاه رد و قبول                          مشورت چیست ؟ اشتراک عقول

ها عقل کامل است و در انجام امور باید مشورت کرد، سپس به نقد عقل فرد تاز نظر وی عقول مل 

 گوید: پردازد و در ادامه میکه عاری از خطا و اشتباه نیست می

 که در آن رأى قوم معتبر است                             دولتی را قوام بیشتر است

 هر صدایی ، صدای مردم نیست               فکر یک شخص، رأی مردم نیست 

 و جذر حالت اوست تابع مد              فکر یک شخص هر قدر نیکوست  

 باز ماند ز کار دانش، مرد                     فی المثل معده گر نماید درد  

 معرض لغزش است و اندوه و بیم                      الغرض فکر فرد نیست سلیم 

 هر یکی را در آن بود تأثیر                  و تحقیر لذت و رنج و عزت  
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: 1389خلیلی، ) لعبت گونه گونه اغراض است                فکر یک تن قرین امراض است 

 ( 670و  669

مشورت و محترم شمردن رای مردم به معنی دوری از پادشاهی خودکامه و حکومت استبدادی است. 

آرای قوم تأکید نموده، استبداد و حکومت یک تن را مردود شمرده  به شکلی کلی و ابتدایی بر ارزش

 است. اساس دموکراسی مشارکت مردم در اداره دولت است.

گوید و قدرت دولت را در خصوص ارزش و جایگاه ملت سخن می« ملت و دولت»در مثنوی کوتاه 

واقع  در« قوم»بردن واژۀ  کند که منظورم از به کارکند و تصریح میبرخاسته از قدرت ملت وصف می

 است. این توضیح خود ترجمانی از وجود بحران هویت ملی در افغانستان است:« ملت»

 وای از آن دولت که ملت را ندید                         دولت از نیروی ملت شد پدید

 وار چیست هایش استگر نباشد پایه                             هیچ دولت را نیابی پایدار  

 تکیه بر امروز و بر فردای قوم                            پایه وحدت آرای قوم؟ 

 ملت ار گویم، اساسش وحدت است               قوم اگر گفتم، مرادم ملت است 

 کرده ثابت وحدت خود را به خون                     ملت ما اندر این سخت آزمون 

ست. این عقاب تیز چشم خشمگین دیگر دست آموز این و آن نیست. هفت ملت امروز مثل دیروز نی

های بسیار رو به رو شده است و فن مبارزه و جنگ را یاد سال در خون ریزی و جنگ با دشواری

 گرفته است: 

 رهبرش خورشید قرآن است و بس                     جوهر این ملت ایمان است و بس

  (711و  710: 1389)خلیلی، 

کند، ایمان به قرآن و پیروی از دین خلیلی دین اسلام را باعث اتحاد اقوام افغانستان توصیف می

 داند.اسلام را وجه مشترک ملت افغانستان می

 آزادی ملی و کسب استقلال سیاسی 

 ند: کعشق خود را به آزادی که آمیخته با عشق به وطن است اینگونه بیان می« دود پیچان»در غزل  

 دود پیچانم که بنموده سر از روزن برون                   برگ ناچیزم که رانده چرخم از گلشن برون

 شود ز انگشت اهریمن برونای خدا کی می                      خاتم کلک سلیمانی که دارد نقش حق

 تا جان شود از تن برون ما و این پیمان ما ،                   نهان دین و آزادی است در ذرات خون ما
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 بشکنش در زیر پا چون کردی از گردن برون             طوق الماس است، بند بندگی استگر غلامی

در این غزل منظور خلیلی از آزادی، آزادی کشور از هجوم و سلطه دشمنان خارجی و بیگانه است،  

 آزادی با کسب استقلال برابر است: 

 کاید از دامان آن، مردان شیر افکن برون                    چرخ سای زنده باد آن کوهسار سربلند

 کند تاریخ ما فریاد صد احسن برونمی                    در سپاس جنگجوی پا برهنه تا به حشر

 (298: 1389)خلیلی، 

کنند بیانگر این است که آزادی، به ستایش وطن وجنگجویان وطن که در سنگر عشق مبارزه می

 فهوم دست یافتن به استقلال به کار رفته است.م

داستانی کوتاه از زندگی مردم روستایی در هرات « عروسان جامه گلگون هرات»شاعر در مثنوی 

کند که در محیط پاک و با صفای روستا در کنار کند، زندگی دختر بچه ای را توصیف میبازگو می

پاک بین او و یکی از جوانان روستا سبب برپایی  شود. در جوانی عشقیروستاییان مهربان بزرگ می

گردد. البته در آن شب هفت عروس و داماد جوان برای انجام مراسم جشن و مراسم عروسی می

ردد. گها به صحنه نبرد و مبارزه تبدیل میشوند. مراسم عروسی با حمله ناگهانی روسازدواج آماده می

ها هنگام رفتن از رانند اما روسها را به عقب میداری روسجوانان و تازه دامادها با شجاعت و دین

کنند. سپس باعث ویرانی روستا و تباهی هایی را زیر خاک پنهان میروی خبث و بد طینتی بمب

شوند. در پایان این داستان غم انگیز که به زیبایی توصیف شده است شاعر های بی گناه میانسان

 گوید:می

 ها گشته جمعمرد و زن بر دور آن                    هفت شمع هفت داماد جوان چون 

 دین، پاسداران وطنحامی                           تیغ بر کف شیر مردان وطن 

 جان سپار رویت جانان شدند                    زیر تل خاک و گل پنهان شدند 

 قهرمانان نگهبان هرات                      بعد از آن شمشیر داران هرات

 بر فراز آن به خون بنگاشتند                    کشتگان را جابه جا بگذاشتند  

 عاشقان جامه خونین وطن                      زنده باد آزادی و دین و وطن

: 1389)خلیلی،  «جاودان در جاودان در جاودان                      باد لعنت بر ستمکار زمان 

716 ) 
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آزادی، دین و وطن را کنار یکدیگر نهاده است. در این شعر آزادی مورد نظرشاعر، آزادی از هجوم و 

 سلطه کشورهای خارجی و بیگانه است.

ه .ش. سروده  1314که در شانزدهمین سال استقلال افغانستان در سال « جشن استقلال»در مثنوی 

 دهد، جشن استقلال افغانستان را به اوتان را مورد خطاب قرار میشده است، خلیلی پادشاه افغانس

نامد که باعث آرایش وطن و زنده شدن دل بی جان گوید و او را مرجع آمال مردم میتبریک می

 ملت گشته است:

 ملت دانای خسرو برای ملت                         بینای ۂبگو با دید 

 دارد والای توفکر  از قیام               دارد     تو رای از پیرایه وطن 

 امام قوم، نادرشاه افغان             وطن را گرچه سالار شهیدان 

 خلاص از دست استبداد فرمود            از چنگ اجنبی آزاد فرمود 

 که چون تو شهریاری کامران است       ولی امروز بخت ما جوان است 

قوم به خاطر تجارت، خاک وسیع و زراعت نیست همچنین گوید که عظمت و بزرگی سپس می 

که دارای مرد کاری و هنرمند است داشتن نفوس بی شمار برای کشور افتخار نیست بلکه قومی

آبرومند است. اگر افغان قرین افتخار است به دلیل وجود مردان نامدار است. ارجمندی تاریخ افغان 

شدن وطن از دست اجنبی توسط نادر شاه افغان را خلاص شدن به دلیل نام نادرشاه افغان است. آزاد 

 کند: از دست استبداد توصیف می

 خس و خاشاک کشور گلشن از تو                الا ای چشم ملت روشن از تو 

 آزادی فرحناک شده از جشن           تعالى الله که باز امروز این خاک 

 گشاید بال، امروز چو مرغان می                     شهید راه استقلال، امروز 

 ببر نزد شه دانای فاضل               توای باد صبا گیر این حمایل

 (546-545:1389خلیلی، ) به آن سرچشمه آمال ملت             بگو تبریک استقلال ملت  

خورده ملت را شاد کند. وطن را کند به اینکه به آبادی کشور بپردازد و دل زخم و شاه را تشویق می

آن گونه بازسازی کند که پیشرفت آن مورد توجه جهانیان قرار گیرد. در این شعر مرکز توجه شاه 

است و اوست که باید وطن را آباد سازد و دل مردم را قرین شادی کند. آزادی، باز هم به معنای 

ه مفهوم استقلال ملت از سلطه دول رهایی از بند دشمنان خارجی است. در این شعر نیز آزادی ب

 خارجی به کار رفته است.
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کارتر رئیس جمهور آمریکا سروده است. در آن را خطاب به جیمی« مجسمه آزادی»خلیلی مثنوی 

شعر به  برد. در اینهنگام در کابل حکومت کمونیستی تشکیل شده بود و خلیلی در غربت به سر می

و از پایمال شدن حقوق کشورهای ضعیف مانند افغانستان توسط  پردازدنقد عملکرد سازمان ملل می

کند و از جانبداری سازمان ملل از قدرتهای جهانی و بی تفاوتی آن قدرتهای جهانی شکایت می

 کند:سازمان نسبت به از دست رفتن آزادی و استقلال کشورهای ضعیف اعتراض می

 آزادی و پیمان صلح حامی                        ظاهر آن مظهر عنوان صلح 

 خانه تأمین حقوق بشر                          بر در آن نقش به ارقام زر

 مدفن آمال جهان گشت حیف              پیمان شکنان گشت حیفحامی

 و فروغی دگر قصه بی فر                 اصل مساوات، دروغی دگر 

 خن از غربی و شرقی چراست؟پس س          اصل مساوات اگر هست راست 

نسبت انسان به جنوب و شمال نشان دهنده نقص و یا کمال نیست، داشتن رنگ سفید و سیاه کار 

خداست و گناه کسی نیست. اگر از غرب دو تن به زندان شوند، در همه جا سر و صدا و معرکه راه 

 اندازند اما وقتی در شرق کشورهای قدرتمند: می

 برده کند ملت آزاد را                         را بلع کند کشور آباد

 بر نشود از لب یک تن، صدا                مجلس اقوام نجنبد زجا 

آزادی باشد اما در سازمان ملل که برای برقراری صلح در جهان ساخته شده است و بایستی حامی 

های ارباب زور گشته است. برابری و مساوات وجود ندارد زیرا وقتی در حقیقت پیرو اهداف و خواسته

نجا یکند. در اپردازند سازمان ملل سکوت میشرق کشورهای قدرتمند به غارت کشورهای ضعیف می

 نیز منظور شاعر از آزادی همان استقلال و رهایی از سلطه دشمنان خارجی است:

 شکستظاهر بازار غلامی                    برده فروشی ز جهان رخت بست 

 داعیه داران صلاح جهان                   لیک در این عصر، ابر قدرتان 

خلیلی، ) کرده به پا این همه شور و جدل                    دست به هم داده به بیع ملل  

1389 :632- 633) 

به نظر شاعر بشر گوهر رخشنده آزادی را از دست داده است هر چقدر بشر عالم تر و تواناتر شده، 

بیشتر اسیر مادیات شده است. و جنگ و خونریزی در جهان گسترش یافته است. سازمان ملل که 

آزادی باشد در حقیقت پیرو اهداف و صلح در جهان ساخته شده است و بایستی حامیبرای برقراری 
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های ارباب زور گشته است. برابری و مساوات وجود ندارد زیرا وقتی در شرق کشورهای خواسته

 کند.پردازند سازمان ملل سکوت میقدرتمند به غارت کشورهای ضعیف می

ملی رهبر حزب عوامی -گام زندانی شدن عبدالغفار خان که در هن« عبدالغفارخان»در چهار پاره 

توسط دولت پاکستان سروده شده است، شاعر ارزش  -پاکستان و از داعیه داران استقلال پشتونستان 

 کند:آزادی و استقلال کشور را اینگونه بیان می

 کردی نگاه کاش چشم ما نمی                    کردی سماع کاش گوش ما نمی

 بودی سیاهچشم ما هرگز نمی                      بودی سپید ی ما هرگز نمیرو

 خرمن انباشته آتش زده            گردید، خشکاین مزارع خشک می 

 ماتمکدهوین بهشت خرمی                 مرغ شب خاموش و بلبل بی نوا 

 م و بسبودیملتی آزاد می           رفت از کف، لیک مااین همه می 

)خلیلی،  بودیم و بسدر غم خود شاد می                  ساختیمبا جهان خویشتن می 

1389 :416) 

داند. برای کسب آزادی و استقلال حاضر است در مقابل آزادی، توان شنیدن و دیدن را بی ارزش می 

به دست آورند.  ها تباه اما در عوض ملت افغان آزادی خود راهای وطن خشک شوند و خرمنچشمه

 در این شعر نیز منظور از آزادی، به دست آوردن استقلال افغانستان است.

در دیوان خلیلی بحث از قانون، مجلس و انتخابات بسیار کمرنگ است. فقط در دو مثنوی کوتاه 

بداد است»نماید. در مثنوی به طور کلی بر ارزش رأى قوم تأکید می« ملت و دولت»و « استبداد عقل

 کند و رأى قوم را برتر ازپردازد و بر لزوم مشورت در انجام امور تأکید میبه نقد استبداد می« قلع

نیز خلیلی درباره ارزش و جایگاه « ملت و دولت»کند. در مثنوی کوتاه فکر یک شخص معرفی می

ه ها بروسدر نتیجه تجاوز  شمارد.گوید و تأیید ملت را برای پایداری دولت لازم میملت سخن می

ران هایش به دوخاک افغانستان، خلیلی که از شاعران پیشگام شعر مقاومت است و بسیاری از سروده

گردد، کوشیده است با تشویق جوانان به مقاومت و مبارزه با ارتش شوروی، جنگ با روسها باز می

ی رهایی کشور از آزادی و استقلال وطن را بازیابد. معنای غالب و گسترده آزادی در دیوان خلیل

 سلطه دشمنان خارجی، پایان یافتن جنگ و کسب استقلال سیاسی افغانستان است.

 آزادی زنان در دیوان خلیلی  

در جامعه سنتی افغانستان نقش و وظیفه زنان محدود به خانه داری، شوهرداری و بچه داری بود. 

 هایستند مانند مردان در فعالیتتوانزنان فرصت ادامه تحصیل و سواد آموزی را نداشتند و نمی
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اجتماعی شرکت کنند. بخشی از این محدودیتها به علت برداشت غلط از تعالیم دین اسلام بود. از 

این رو خلیلی مانند بعضی از روشنفکران همعصر خویش چاره را در برداشتن روبند و پیچه زنان 

 هایششرایط زندگی آنان بود. در سرودهدید. وی به زنان توجه ویژه ای داشت و خواستار تغییر می

کرد، از نظر وی این کار تحصیل و سواد آموزی زنان را زنان را به برداشتن روبند و پیچه تشویق می

 ساخت.کرد و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی را برای ایشان ممکن میتسهیل می

 تساوی حقوق زن و مرد -

گوید و پردازد. از ارزش و جایگاه زنان در زندگی سخن میبه ستایش زن می« زن»در مثنوی کوتاه  

 دهد:برابری زن و مرد را مورد تأکید قرار می

 مردی نیست، مهربانی نیست                            زن اگر نیست، زندگانی نیست 

 نزد من اشتقاق زن زان است               به پشتو که معنی اش جان است« زان» 

 در معنی ببین چه شیوا سفت                            فیلسوفی نگر چه شیوا گفت 

های آفرید زن را از پهلوی مرد آفرید و در این نکته رازکه خداوند پیکر آدم را از عدم میگفت هنگامی

زن را از  نمود با مرد اما خداوندآفرید زن خود سری میبسیاری نهفته است. اگر زن را از سر مرد می

 پهلوی مرد آفرید تا برای همیشه در کنار مرد باشد و با مرد هم دل و هم زبان و همسر باشد 

 بارویش همچو آینه، روی                               کرد ایجاد زن ز پهلویش

  همدل و هم زبان و همسر مرد                             تا بود جاودانه در بر مرد 

 (678:1389خلیلی، دیوان)

 تأثیر آزادی زنان بر نقش مادری -

خلیلی برای وظیفه مادری زنان نیز ارزش بسیاری قائل است و معتقد است که زنان آگاه و شایسته  

کنند. توانند فرزندان شایسته ای تربیت کنند و از این طریق به پیشرفت و ترقی وطن کمک میمی

ر خصوص نقش و جایگاه مادران در تربیت نسل فردا و تأثیر آن نظر خود را د« روز مادر»در مثنوی 

 کند: بر سرنوشت وطن باز گو می

 ها در مقدم وی مضمر است راز                  جشن ملت، روز عید مادر است 

 عید او را صبح دولت برشمار                      مادر ار فرزند نیک آرد به بار

 دامن احسان بی پایان وی                         یاولین مکتب بود دامان و
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 ها اینجاز مردان مهینسال                     شد سترون مادر مرد آفرین

 زین بیابان بر نشد گرد سوار                      دیده ماکور شد از انتظار 

از هیچ دامنی فریاد مردی بر نخاست تا داد مرد را از زمانه بستاند. حکیم و دانشمندی یاعارف و  

روشن دلی پدید نیامد. نه فرد سخنگویی که با آواز حق ساز حق را در نوا آورد پدید آمد و نه طبیبی 

شیر وارد میدان  که از آه خون آلود و رنگ زرد ما، درد ما را بشناسد. نه سپهداری دلیر که مانند

 مبارزه شود:

 وای گریبان شما صبح سعادت را نوید                         مادران ! ای دامن تان مشرق نور امید

 شهسواری بر نیارد ، زین کهن صحرا پدید          ترسم که جور روزگار عرصه خالی مانده، می

 ماده شیر میش زا هرگز به دنیا کس ندید               کس شنیده آهویی شیری بزاید در جهان ؟ 

 .(619و618: 1389)خلیلی، 

آینده کشور در گرو تربیت نسل کار آمد است، مادرانی که بتوانند فرزندان دانشمند، سخنور، طبیب  

و شهسوار بپرورند. فرزندانی که نسبت به خاک و وطن خود قدر شناس و وفا دار باشند. خلیلی در 

کند که در خطاب به یک زن شاعر سروده شده است، یاد آوری می« شاعر هراتبه محجوبه »مثنوی 

که امروز بیش از هر زمان دیگری کشور افغانستان نیاز به کمک دارد و شاعر با پرداختن به وضعیت 

   تواند خدمتی ارزنده، به زادگاه خویش کند:وطن خویش می

 بافضل فضیلت شعاربانوی                 گوی به آن شاعرۀ سحر کار 

 گر نشود بهر وطن تابناک            خواهر من حیف از آن نور پاک  

به ناله جانسوز وطن گوش کن و هر چیزی جز وطن را فراموش کن. ذکر گل و نغمه بلبل بس است 

 سخن گفتن از دلبری گل بس است. تو نغمه نو و راه نو آغاز کن و به وطن خویش و آبادی آن بپرداز:

 و زن هوشمندمرد نظامی                   ز دو تن سربلند  عه باشدجام

 بر رخ اعدای وطن در ستیز                        بکشد تیغ تیزمرد نظامی 

 آتیه جامعه زیبا کنند               الیک، زنان خدمت فردا کنند 

 کار آورند نسل قوی دست به                      نخل خردمند به بار آورند

  بچه باهوش کند تربیه                           زن چو بود باهنر عالیه 

 (541-539، ص 1389خلیلی، )
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داند، مرد با حضور در میدان مبارزه و خلیلی زنان را سبب بقای بشر و سازندگان آینده جامعه می 

قشی مؤثر دارند. زنان و مردان در زن با درایت و پروردن فرزندان شایسته، در ساختن آینده جامعه، ن

سازند. خلیلی داشتن عفت و حفظ ناموس را برای کنار یکدیگر و دوشادوش هم آینده کشور را می

 گوید:می« رشته قدسی»داند. در مثنوی زنان لازم و بایسته می

نامیم در حقیقت حفظ عفت و ناموس زن ( معتقد است آنچه شرف مرد می612: 1389)خلیلی، 

است. زن که عشق او سرمایه زندگی است، در عصر ما مورد بی مهری واقع شده است. در روزگار ما 

بر اثر فقر و نداری یا لذت جویی برخی افراد عفت و ناموس زنان پایمال شده است. سپس به شرح 

ه پردازد که گوهر عفت و آبروی خویش را بر اثر فقر و احتیاج فروختاحوال دختری خود فروش می

است. لذت جویی و هوس بازی دیگران و فقر و احتیاج و زیبایی دختر باعث از دست رفتن گوهر 

 است. پاک وی شده

 وطن در دیوان خلیلی

موضوع اصلی بسیاری از اشعار وی، عشق به وطن و آرزوی برقراری صلح در افغانستان است. در  

خورد. بارها هایش افتخار به تاریخ افغانستان و بزرگان علم و ادب آن دیار بارها به چشم میسروده

ی ارزش در چنین شرایط محمود غزنوی را ستوده و از دوره فرمانروایی وی به بزرگی یاد کرده است

کار خلیلی در ستایش وطن و فرا خواندن مردم افغانستان به وحدت ملی در برابر دشمنان خارجی 

 گردد.بیش از پیش آشکار می

 عشق به وطن  

 زند: عشق و علاقه او به وطن موج می« به پیشگاه وطن»در غزل 

 پرستمتطن ! مپرس چرا میهان، ای و                            پرستمتداند خدا که بعد خدا می

 پرستمتجا میجان چون برتری ز جان ، همه                       ذرات هستی ام ز تو بگرفته است 

 پرستمتاینک ز آشیانه جدا می          چون پر شکسته مرغ که از آشیان جداست 

از بار درد قامتم را خم  پرستم. پیریدوری مکان در دیار عشق اثری ندارد، ای دور از نظر، ترا می 

 پرستمت:نمود و من همچنان زاری کنان با قامت خمیده می

 پرستمتبا گونه گونه جور و جفا می                    امبا آن همه مصیبت و زندان که دیده 

خلیلی، ) پرستمتاز یاد قوم برهنه پا می                          ارباب جاه در خور تعظیم نیستند 

1389 :256) 
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کنم، به یاد مبارزان و به یاد کشتگان در خون غرق شده در حالی که در خون و اشک شنا می 

جنگجویانی که در روز جنگ لب شمشیر آبدار را بوسیده اند، به یاد سنگری که مردمان سرافراز برپا 

بقا، هم با صریر خامه و هم با  پرستمت. در تنگنای زندگی و خوابگاه قبر، در عالم فنا وکرده اند، می

آید که این غزل متعلق به دوران پیری پرستمت. از محتوای شعر بر میزبان دل، آشکار و پنهان، می

کرد. و افغانستان بر اثر حمله روس شاعر است. زمانی که دور از وطن در کشورهای بیگانه زندگی می

عشق به وطن و « ز آوارگان در حال احتضاروصیت یکی ا»به خاک و خون کشیده شده بود. در غزل 

 کند: درد دوری از آن و آوارگی را اینگونه بیان می

گور  جا دهیدم در کنار تربت آوارگان               چون به غربت خواهد از من پیک جانان نقد جان

 هنم ، بی خان و مانبی کسم ، آواره ام ، بی می                      من در پهلوی آوارگان بهتر، که من 

 ژها دارد ، نمک بر زخم آن کمتر فشانزخم                     کشور من سخت بیمار است، آزارش مده 

 مشت خاری از دیار من به رسم ارمغان                     رقص رقصان از لحد خیزم اگر آرد کسی

 (293- 292: 1389خلیلی، )

دهد که به سوی وطن ادر وطن به فرزندان شیفته فرنگ پند میاز زبان م« خانه آبای تو»در قطعه 

 باز گردند:

 باز گرد، این سرزمین مأوای توست                       ای سپرده دل به لذات فرنگ 

 های توستتا هنوز این شیره در رگ                      شیر دادم، شیره جان دادمت 

تا پای تو هست. آشیانه سینه مجروح من را باز کن و ببین که های من هنوز بر سر جای گرم بوسه 

های دیروز من است آنچه که در امروز و فردای توست. این جای تو در آن خالی است. حاصل غم

بندی را که از گیسوی من است و به دور پای تو حلقه است مگسل. قلب مرا که مدهوش و مست 

 در آن خانه و باغ و صحرای توست: توست مشکن. اگر سینه پرداغ مرا بشکافی

 از اینجا کن که این مبنای توست                      آن بناها باشد از ابنای غیر 

 آنچه در پنهان و در پیدای توست              گشته از ذرات این کشور پدید 

 (321: 1389خلیلی، )  خانه تو خانه آبای توست      باز گرد این سرزمین مأوای توست 

 افتخار به تاریخ افغانستان 

 کند: از پادشاهان افغانستان و افتخارات گذشته آن یاد می« مخاطبة هندوکش با هیرمند»در قصیده  

 هیرمند! ای آن که پروردم تو را من در کنار                   گفت با امواج دریا کوهسارصبحدم می
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 تا شدم برپا، نبودم جز وقار اندر وقار                      تا شدم پیدا نبودم جز شکوه اندر شکوه

 میر ابوالقاسم یمین الدوله فخر روزگار                خاک من برخاست شاهنشاه شرقاز گرامی 

 خسروانش پای بوس و خواجگانش بنده وار                   از در ری تا در چین شهرها در شهرها 

وخاک من شیرزاست و مردان بزرگی را در خود پرورده است. کشور یعقوبیانم،  دامن من مرد پرور است

له بر اثر حمخانه ابدالیان، شیر گیران جهان یادگار من هستند. گاه این گلشن آزادگان و مرز مردمی

ها تبدیل به سرزمین اشک و خون شد، گاه تیمور آمد و بند رستم )در حوالی شهر زرنج( را مغول

، شهرهای بست و زرنگ و طاق ویران شدند، تختگاه پادشاهان تبدیل به خوابگاه مور و تخریب کرد

 مار شد، از زمینش به جای چشمه، اشک جوشید و نهالش به جای میوه، خون دل به بار آورد:

 نوجوانان دامن همت ببستند استوار                   بینم در این مرز کهنشکر لله باز می

، خلیلی) آستین جهد را بالا زدند از هر کنار                    من در آستان زندگیباز فرزندان  

1389 :138 - 141). 

تاریخ افغانستان برای شاعر همواره قابل ستایش و مایه مباهات است. به ویژه با افتخار و  

و ادب آن  کند، همچنین به بزرگان علمخاص از محمود غزنوی و دوره پادشاهیش یاد میاحترامی

 وید:گپس از توصیف زیبایی شب از تاریخ شهر غزنه سخن می« غزنه»نازد. در قصیده سرزمین می

 به جای لاله گلگون به دامن کهسار              دمد از خاک غزنه خون شهید هنوز می 

 اراگر بلند نماید نسیم مشت غب                       ز ذره ذره او قطره قطره خون ریزد 

 الاتو قبله اسلام و قبله احرار                    الاتو مهبط علم و محیط فضل و هنر 

 الا که دامنت آورد شیر مردان بار                  الا فرشته وش! ای مادر بهشت قرین  

روزگار کهن در آب و خاک تو سران باج ستان و شاهان تاج گذار پرورده است. به ویژه خسرو گیتی  

 استان عالم گیر که برق شمشیر وی در زمانه شرار افکند. سلطان محمود غزنوی یمین ملت و دین،

 ها:افتخارات شرق، روشنایی دیده گیتی و برگزیده دورانحامی

 کنم به تو من نام غزنه را تکرار نمی                       تو غزنه نیستی ای مادر عزیز دگر 

 تو یادگار قرونی ز گردش ادوار            مهد علم و فنونتو شهر آتش و خونی، تو 

 شباهت تو به تابوت مردگان بسیار              تو مهد عظمت شرقی، اگر چه هست امروز 
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در مقابل بیرق و پرچم گلگون تو لوای دولت سامانی و پرچم صفاریان بر خاک افتاد. به فضل و  

محضر  آورد. دراز عهد غزنویان( زمانه دیگر دبیری به بار نمیدانش ابوالفتح بستی )مترسل و شاعر آغ

تو فردوسی توسی شرفنامه کیان را مهر نمود. سخنورانت مانند مرغان عرش هستند، که به جای 

آتشین دارند. هنوز در حیرتم که چگونه علاء الدین غوری ترا به خاک و خون نغمه پردازی کلامی

 ناگهان |ون بود که چرخ بازی دیگری نمود و از گوشه دیگر جهان کشید. هنوز جسم تو در خاک و خ

 قیامتی از مغول زادگان آدمخوار برخاست:

 قیامتی ز مغل زادگان آدمخوار                     ازان کرانه گیتی به ناگهان برخاست 

 ارگهر زتاج سر خسروان در او به نث                پاشید همان زمین مقدس که چرخ می

ی، خلیل) به زیر سم ستوران اردوی تاتار              زمانه بین که لگد کوب و پایمالش کرد

1389 :136-138) 

 کوشش برای ایجاد وحدت ملی با تکیه بر دین اسلام

ها را کند. قدرت دولتخلیلی ارزش و جایگاه ملت را مطرح می« ملت و دولت»در مثنوی کوتاه  

های مختلف است باعث نماید سپس اتحاد ملت را که متشکل از قومف میها توصیبرخاسته از ملت

اقع در و« قوم»کند که منظورم از به کار بردن واژه کند. شاعر تصریح میقدرتمندی کشور بیان می

 است. این توضیح خلیلی ترجمانی از وجود بحران هویت ملی در افغانستان است: « ملت»

  وای از آن دولت که ملت را ندید                      دولت از نیروی ملت شد پدید

 هایش استوارگر نباشد پایه                            هیچ دولت را نیابی پایدار  

 تکیه بر امروز و بر فردای قوم                 چیست پایه وحدت آرای قوم؟ 

 م، اساسش وحدت استملت ار گوی                قوم اگر گفتم، مرادم ملت است 

 ن کرده ثابت وحدت خود را به خون              ملت ما اندر این سخت آزمو 

ملت امروز مثل دیروز نیست. این عقاب تیز چشم خشمگین دیگر دست آموز این و آن نیست. هفت  

های بسیار رو به رو شده است و فن مبارزه و جنگ را یاد سال در خون ریزی و جنگ با دشواری

 گرفته است:

 رهبرش خورشید قرآن است و بس               جوهر این ملت ایمان است و بس 

 در نگاه مصطفی انوار حق                         دیده در نور خدا اسرار حق 
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کند، ایمان به قرآن و پیروی از دین اسلام را دین اسلام را باعث اتحاد اقوام افغانستان توصیف می 

 داند:وجه مشترک ملت افغانستان می

 در میان کوره خون در جهاد                         ملت ما خورده جوش اتحاد

 وست کردهای زشت را پیدرز               خون و آتش قوم را یکدست کرد

 خود شناسد راه خیر از راه شر                                  ملت ورزیده بالغ نظر 

  اتحاد است اتحاد است اتحاد                  خود به خود داند که نیروی جهاد

 (711 - 710: 1389خلیلی، )

را از راه شر باز  جهاد باعث متحد شدن ملت افغان شده است. ملت کار آزموده افغان راه خیر 

شود اتحاد است. او داند آنچه که در جهاد و جنگ باعث پیروزی و موفقیت آنان میشناسد و میمی

های خارجی و بیگانه برای نجات وطن از فرو پاشی کامل نیاز به ملتی متحد را در مقابل دولت

 اقوام و تشکیل ملت تواند باعث اتحادکند. وی بر این باور است که دین اسلام میاحساس می

 افغانستان شود.

خطاب به وطندار دلیر، حضور دشمن در کشور و لزوم مبارزه و « وطندار دلیر من»بند در ترکیب

کند: نگاه آرزومند وطن به سوی توست زیرا روز نبرد خنجر تو بیرون راندنش از وطن را یادآوری می

بیند که تو خنجر به کف ایستاده ای و دشمن به تواند زیباتر از این نقش بجنگ آزماست. تاریخ نمی

زیر پایت افتاده است. خداجویی، وطن دوستی، سرافرازی و آزادی با خون شیر مردان بر روی پرچم 

تو نقش بسته است. وطندار دلیر من! سنگرهای به خون آلوده و پیکرهای به خون آغشته در انتظار 

کند و چنگال و پرهایش با خون بی گناهان سرخ شده یتوست. عقاب ظلم بر شهر و دیار تو پرواز م

 نالند؟ رسد مگر آنجا کودکان گرسنه در دامان مادران میاست، صدای ناله جانسوزی به گوش می

 که روزی افتخار دودمان آسیا بودی                            وطندار دلیر من نگاهی کن به تاریخت

 تو خورشید زمن بودی، تو فر کبریا بودی                 رمن بودیتو مرد بت شکن بودی، تو مرگ اه

 دبستان بزرگ سید احرار پرورده                             تو را در راه ایمان و فداکاری و آزادی

 طلسم نخوت مزدور استعمار را بشکن                                    وطندار دلیرمن خدا بادا نگهدارت 

رسد با یک شبیخون مردانه، در و دیوار را بشکن، یک مشت مشب از زندان ناله زنجیر به گوش میا

 :آهنین شو و با قوت و نیروی بازو، دماغ دشمن مردمخوار را بشکن

 شکنرا بهای استعمارس فرقه سازیاسا ک چیست؟ بازره کیست؟ پشتون کیست؟ تاجک چیست؟هزا
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 ز محراب محمد پرچم کفار را بشکن                   نیست جز توحیدتو چون فرزند اسلامی، شعارت 

 های دار را بشکنبه یک الله اکبر چوبه                                    سر آزادگان ملت توحید شد بردار

 (460-457: 1389خلیلی، )

 هالزوم وحدت ملی برای مبارزه با روس 

پاسخ به نامه امیر مجاهدان هرات سروده شده است. نخست از  در« پیام به دوستان هرات»قصیدۀ  

ها به خاک افغانستان و شعله کند سپس حمله روستاریخ افغانستان و پادشاهان و بزرگان آن یاد می

 کند:ور شدن آتش جنگ و خون ریزی را وصف می

 یمن زمان آوردبه سوى مسلخ اهر                    به شهر ماتم و صحرای داغ و وادی اشک 

 ها به داستان آوردچه شرمبار سخن                     از قتل و غارت آدمکشان وحشی روس 

 ام به جگر، آتشم به جان آوردکه شعله                    به سوز گفت چنان قصة مظالم حوت 

 هزار منظره از شاخ ارغوان آورد                           به یاد قامت یاران تر به خون گشته 

از پیچ و تاب هریرود به جای خنده، موج ناله کودکان و فریاد مادران آورد، شهرها ویران شدند. از  

هایی آورد که مغز جان را سوخت. از کودکان یتیم و عروسان ماه سیمایی که جان سپردند حکایت

از مبارزه جوانانش در میدان نبرد گفت. گرسنه عریان فجایعی گفت که قابل بازگو کردن نیست. 

 فدای همت مادری که چنین قوم قهرمانی را پرورده است:

 به لرزه پشت ابرقدرت جهان آورد                        کز خشم خداشناس و وطنخواه مردمی

 وردز اتحاد، مثالی به دیگران آ                          که در دل سنگرخوشا به دانش قومی 

 اگرچه دشمن صد رخنه در میان آورد                         جدا ندیده کسی ذوالفقار از خیبر           

 قسم به آنکه بهار و دی و خزان آورد                      اند و برادر هرات با پنجشیردو همدل 

د آور بامیان شهباز چه ه،غزن شیر چه                      کهسار دل در تکبیر ۂیکی است نعر 

 (118و  117: 1389خلیلی، )

داند. نسبت به نفاق و جدایی مردم و همدلی و اتحاد مردم شهرهای افغانستان را باعث پیروزی می

ی خداشناس شمارد.دهد و جدایی را باعث از هم پاشی و ناتوانی کشور میمبارزان افغانستان هشدار می

دهد تا با همسان پنداری دینداری و وطن دوستی مردم مسلمان قرار میو وطنخواهی را کنار یکدیگر 

 افغان را به دفاع از وطن وادارد.
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از گوید و نیاز جنگ و ویرانی افغانستان و آوارگی و دربه دری مردم افغان می« یاد کشور»در قصیده 

 کند:به وحدت ملی را یادآوری می

 ختلاف قوم بر منبر به یاد آمد مرا            ؟ گر نباشد شمع وحدت، ره به منزل کی بریم 

 (86و  85: 1389خلیلی، )

گوید و اینکه در روز حادثه از نیاز وطن به مبارزه و دلاوری جوانان وطن می« روز امتحان»در غزل  

نباید به لطف بیگانگان چشم امید داشت بلکه جوانان باید به عزم و توان خود تکیه کنند تا بتوانند 

 وطن حراست کنند:  از

 شیر مردان وطن، شمشیرداران وطن                           باز روز امتحان آمد، جوانان وطن!

 داستان رادمردان مسلمان وطن              گوش بر گور شهیدان نه که گویندت ز خاک 

 س نیاکان وطنکار بازی نیست نامو                       کشور آزادگان ناموسگاه فخر توست 

 این حقیقت را شنو از حق شناسان وطن              جز خدا و خاک پندار دگر افسانه است 

 گر بیفتد آتشی روزی به بنیان وطن     هان به خون خود کنش خاموش، نه با لطف غیر

 (296و  295: 1389)خلیلی، 

 سیمای امپریالیسم در دیوان خلیلی

 زا –که در آن زمان مستعمره انگلیس بود  -فظ منافع خود در هند در قرن نوزدهم انگلیس برای ح

 مورا در هندوستان بر اش سلطه دوام برای. بردمی بهره حایل ای منطقه عنوان به افغانستان کشور

 الهاس برای و شد افغانستان با جنگ وارد بار سه جمله از. کردمی مستقیم دخالت افغانستان داخلی

ه .ش. با  1357ا در دست داشت. علاوه بر این افغانستان در سال ر کشور آن خارجی روابط اختیار

. شوروی انجامیدکودتایی با ماهیت کمونیستی و حمایت شوروی مواجه گشت که به دخالت نظامی

های جبران ناپذیری به های اخیر رقابت دو دولت روسیه و انگلیس بر سر منافع خود ضربهدر سده

 نستان وارد کرد و این کشور را به سوی فروپاشی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سوق داد.استقلال افغا

 انتقاد از جنگ افروزی حکومت شوروی-

ها و تخریب مسجد جامع هرات سروده است. رابه سبب حمله روس« مسجد جامع هرات»قصیدۀ  

 گفتند:این مسجد را کعبه خراسان می

 وی کعبه ثانی خراسان                        ای قبله افتخار افغان 

 آن دشمن دودمان انسان            اکنون شنوم که دشمن شوم
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 بنیان نه ظلم و کذب وعدوان     ویرانگر صلح و عدل و انصاف  

 با پیکر زشت پایکوبان             بر صحن مقدس تو گشته 

 پسران به جای قرآنملحد             برطاق تو چیده جام و مینا 

 بلندسوی کیوان دود است           از آتش برگهای مصحف  

  بنوشته به جای نام یزدان                  هر جا به جدار نام لنین

 (182و  181: 1389خلیلی، )

 افروزی استعمارگرانانتقاد از جنگ

 ها سروده است:ی ابر قدرترا در نکوهش استعمار و جنگ افروز« بر روان شهدای الجزایر»قصیده  

 ها در جهان نخواهد شد؟شعله                                  آه الجزایریان از تف 

 اشک این بی کسان نخواهد شد؟                                آبیار نهال آزادی 

 عید آزادگان نخواهد شد؟                 صبحگاهی به مرگ استعمار 

 یک نفس بر کران نخواهد شد؟                از این گردابناخدای خرد 

 واژگون از جهان نخواهد شد؟                  پرچم شوم ظلم و استعمار 

  بالغ و کاردان نخواهد شد؟                     روزیکودک عقل آدمی 

 ( 121و  120: 1389خلیلی، )

آسمان ایجاد نخواهد شد؟ آیا از شنیدن صدای  آیا شبی بر اثر آه این ستمدیدگان، رخنه ای در

های ستمگران روزی از این فغان فرو نخواهد ریخت؟ آید؟ و کاخها، آسمان به فغان نمیشکستن دل

های گردد؟  خلیلی نسبت به جنگ در کشورآیا روزی از خون این ستمگران این خاک سرخ نمی

نام در ایام میلاد مسیح، آمریکا چند روزی اعلام دیگر نیز حساس بود. در هنگام جنگ آمریکا با ویت

 را سرود و به مقایسه عملکرد« از رهبران تا رهبران»آتش بس کرده بود بدین مناسبت خلیلی قطعه 

 رهبران گذشته جامعه بشری و رهبران امروزی جهان پرداخت:

 بهر تأمین صلح جنگیدند                         انبیا رهبران حق بودند 

 صلح را بهر جنگ بگزیدند                            رهبران زمانه مابین  

 آتش جنگ را خموشیدند               گر دو روزی به احترام مسیح
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 زین عمل خیر خویش سنجیدند       رود به کمینهمچو گرگی که می 

 (326: 1389یلی، خل) حیله صلح را تراشیدند               تا نمایند چنگ و دندان تیز 

 ستایش تشکیل سازمان ملل

 را به مناسبت سالگرد تشکیل سازمان ملل متحد سروده است: « پیام صلح»خلیلی قصیده  

 این حدیث از جنگجویان جهان یاد آور است     هر که گیتی را به خون افکند، خود در خون نشست

 آتش فتنه هنوز از بحر و بر شعله ور است                  شد از این مشتی ریاست جو جهانی منهدم 

 های خلق را درمانگر استاین دو نیرو رنج                   بعد از این یا صلح یا مرگ است تدبیر بشر 

 دودمان زندگی در یک نفس خاکستر است                            حاکم آینده گیتی اتم باشد کز آن 

ای بسازد کسی که خودش در ملک معنی مانند آفتاب انور است. در  وای بر انسان که کارش را ذره

 بینم اگر امید هم باشد روشنی خاطر دانشمند است:سراپای جهان نور امیدی نمی

 را در امور زندگانی رهبر استکادمی                     هیچ قوت را نباشد پایه تأثیر علم

 سازمان صلح هم منجر به دعوا و شر است                 تا نگردد در طریق علم گیتی متحد

 هر کجا رایت برافرازد مر او را کشور است             علم را نبود دیاری خاص بر روی زمین 

 کنند تربیت روشنگر است. صلحتربیتی که به گمراهی بکشد زنگار است، اگر چه مردم گمان می 

قصه ای است که باور آن دشوار است. جستجوی سلاح رادمردان بزرگ است از زبونان صلح جویی 

راز اصلاح بشر از دهان توپ مانند طلب دفع بیماری از کام اژدر است. صلح جویان جهان از حق 

کنند کشور حق نیازی به رنج تیغ و لشکر ندارد. این جشن همایون جشن فرزند بشر حمایت می

خوشا جشنی که بر تارک ادوار چرخ مانند  است و فرقی ندارد که زادگاهش باختر یا خاور است. ای

 گوهری فروزان بر افسری جاودانیست:

 وز سلام و صلح او را آسمانی شهپر است                     پرچم یونو همایون مرغ باشد بر زمین 

 فوز و فرهنگ و فلاح و فتح و افضال و فر است                 زیر میمون سایه این طایر فرخنده پی 

 آن چنان زیبا که بهر آدمیت در خور است              کند از عدل و دانش در جهان بنیان نویم

 (104-102: 1389)خلیلی، 

 انتقاد از عملکرد سازمان ملل
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ها به افغانستان و به خاک به توصیف حمله روس« پنجشیر و مسعود قهرمان آن»خلیلی در قصیده  

ت. پس از توصیف جنگ و بیان مشکلات مردم و شرح و خون کشیده شدن کشورش پرداخته اس

دلاوری و شجاعت مبارزان افغان، از سازمان ملل نیز به دلیل ناکارآمدی در برقراری صلح، گله و 

 شکایت کرده است:

 مهین فرشته صلح و عدالت است اسیر                    دریغ، کاخ ملل شد یکی قفس که در آن

 که کرده اند به آزادی بشر تفسیر                          به جهانخدای کرد عنایت یکی گهر 

لی، خلی) کلاه دار کرملین به کوبه تزویر                   ببین که این گهر پاک را چگونه شکست

را در فغان از جنگ در افغانستان و بی توجهی « پیام به ملل متحد»( قصیده 145_143: 1389

 مله شوروی به خاک کشورش سروده است: سازمان ملل نسبت به ح

 نامه ملت افغانستان که به خون گشته رقم                      که برد نامه ما جانب بنگاه امم

 ای که هستید به ظاهر همه در پهلوی هم                   ای شمایی که نماینده نوع بشرید 

 از مساوات و حقوق بشر و صلح امم          اندر این کاخ مجلل همه نقش است به سنگ 

 نکند فرق به انسان چه وجودش، چه عدم             بینیمگر مساوات همین است که ما می 

 ها که از این کاخ نخیزد پی همچه فغان                   اگر از غرب تنی چند بیفتند در بند 

 است در ابروی کسی اینجا خمکس ندیده            لیک یک کشور آزاد چو غلتید به خون  

سپارد؟ چرا داس تزویر کسی نپرسید که چرا این ملت افغان به دم خنجر خون خوار ستم جان می 

کوبد؟ ملل کوچک و خرد از این در کند؟ چرا چکش ظلم بر فرقش هر دم میریشه وی را قطع می

فسوس از این کاخ که مانند یک شنیده اند، ا« نعم»شنیده اند و اهل قدرت از این در فقط « لا»فقط 

 طبل تهی گردد، از درون پوچ و از بیرون سراپایش ورم نموده است: 

 به گلوها محکم  تا کند طوق غلامی               لشکر روس ببینید شب و روز به جنگ

 آن که افروخته در نیمه دنیا پرچم                 چشم دارد که کند کلبه همسایه خراب

 در این صحنه ببندید حریفان محکم                            ها تا بود حق بشر ملعبه قدرت 

 بعد از این مرثیه خوانیم به میثاق امم                   پس از این تعزیه گوییم به منشور ملل

 (165و  164: 1389خلیلی، )
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 و شعله ور بودن آتش جنگ در افغانستانرا در توصیف فرا رسیدن فصل بهار « بهار خون»ترکیب بند  

که بر مردم کشورش تحمیل سروده است. از بی توجهی مسلمانان و سازمان ملل به ظلم و ستمی

 کند: شده است گله می

 مسلمانان به جان زار ما دیدند و خندیدند                  دریغا جمع بی دردان به درد ما نفهمیدند

 به نام ما بساطی چند، گستردند و برچیدند                  صلح و آزادیبه بنگاه ملل دعواگران  

 ددو سه سطر مزور در خلال صفحه پیچیدن              دروغی چند افزودند و لافی چند بنوشتند 

  به آهنگ ستمکاران گیتی پای کوبیدند              از آواز حقیقت گوش خود را پنبه بنهادند  

 .(462 :1389خلیلی، )

از بی توجهی سازمان ملل و غفلت مسلمانان از جنگ و خون « قندهار و خرقه مبارک»در قصیده  

 گوید: ریزی در افغانستان سخن می

 ها که هر دم در لباس دوستان بینیچه بازی                       از این بازیگران دشمن آزادی مردم

 بسا زهر است بنهفته چون در زیر زبان بینی           سخنها شهد را ماند چو گاهی بر زبان آرند 

 از این پس کن تماشا تا دروغی صد چنان بینی             فریبی بود پیمان ملل، بستند و بشکستند 

 صف اندر صف علمهایی که چون رنگین کمان بینی               به بنگاه ملل روشنگر مکر و ریا باشد

 ریرس سلطان به. است ناپاکش پای زیر زمان آخر پیغمبر خجسته ۂخرق به سپاه کفر نگاه کن که 

امام رضا ع( بگو که تا کی در این کشور گریبان محمد را به دست ملحدان بینی: مسلمان اینک  توس

تو بیجا خویش را زین سیل آتش بر کران بینی بیا ای               آمد پرچم سرخ مسلمان کش

 که از دود ورقهایش ستون تا کهکشان بینی                      پاسبان کعبه ! قرآن را تماشا کن 

 (234 - 233: 1389خلیلی، )

 در دیوان خلیلیاتحاد اسلامی -

د زه با استعمار است. ستایش سیرویکرد اصلی شاعر برای مباردر دیوان خلیلی اندیشه اتحاد اسلامی

جمال الدین افغانی و اقبال لاهوری به عنوان معلم جهان اسلام، انتقاد از بی تفاوتی سران دانشگاه 

شود، نمایانگر میزان هایی که به ملت مسلمان افغان میالازهر مصر به جنگ در افغانستان و ظلم

 است.توجه خلیلی به اتحاد اسلامی

 ل الدین افغانیستایش سید جما -
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را در ستایش وی به مناسبت صدمین سال ولادتش سروده است. « سید جمال الدین افغانی»مثنوی  

سید جمال الدین افغانی اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسلام بود. اولین متفکر مدرن و 

هشدار داد؛ و های موجود در آن فعال اجتماعی بود که نسبت به مشکلات جوامع مسلمان و ضعف

 در مقابل قدرتهای غربی اسلام گرائی را تبلیغ نمود:

 چشم جهان بین مسلمان به خواب                بود در آن عهد پر از اضطراب

 مشرق و مغرب به هم آمیخته                        پیکر اسلام ز هم ریخته 

 هم ز شده بیجاعضو ز عضوش                      وحدت اسلام مجزا ز هم 

به جای وحدت و مهر و وفاق، نفاق جایگزین شده بود. قبله حق که محل دین هدایت گر است، کعبه 

 مؤمن و حرم کبریایی است، در آن معرکه در دست امواج حوادث اسیر بود: 

 رک جدا، کشور ایران جدات                هند جدا گشته و افغان جدا 

از حکمت اهل قرآن بود و عاشق اسطوره یونانیان بود. حکمت او منحصر  نظامیه و دار السلام منصرف

بود در قیل و قال و بر سر هر حرفی جدال بر پا شده بود. در این معرکه هولبار، بارقه نور ازل آشکار 

 گشت:

 ز اسرار شرق  پرده برافکند                  سید ما، قافله سالار شرق 

 رسم کهن، راه نو آغاز کرد                     کرد  دیده بیدار دلان باز

 تفرقه از جمع دلیران کشید              سلسله از گردن شیران کشید 

 .(544: 1389خلیلی، ) تازه طریقی به فلاح امم                        صلح بیاورد و صلاح امم 

تو در شگفت شد و به روح توانای تو ، تو را ستایش کرده است. از دل دانای رنانفیلسوف اروپایی،  

معتقد شد. تو در جهان طرحی نو انداختی و زندگی و دین را به هم آمیختی امروز در روز میلاد تو 

 کند.کشور آزاد تو به تو افتخار می

 ستایش اقبال لاهوری

محمد به مناسبت مراسم سالگرد  1356را در سال « به پیشگاه علامه محمد اقبال لاهوری»قصیدۀ  

اقبال )که در دانشگاه پنجاب برگزار شد( سرود و به آن مجلس فرستاد. اقبال معتقد است که روح 

قرآن با تعلیمات یونانی سازگاری ندارد و بسیاری از گرفتاریها از اعتماد به یونانیها ناشی شده است. 

هنگی اوردهای فرتشویق اقبال به بازگشت اسلام به صحنه سیاست و ضدیت با تمدن غرب و رد دست
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هایی از اندیشمندان غرب از مسائلی است که مورد توجه و استقبال و گاه مورد انتقاد گروهو علمی

 است. در این شعر به موضوع مبارزه با استعمار پرداخته شده است:

 بر همه گردن فرازان جهان مالک رقاب                در سیه عصری که استعمار شد در شرق و غرب

 قافله سالار امی، حامل ام الکتاب پاسداران                               ه بر آزاد مردان دیار مصطفىخاص

 حرم را چشم غیرت شد به خواب                           شهسواران عجم را تیغ همت شد ز کف

ر و بحث بود و روز مبارزه بود اما جنگجویان در خواب خوش بودند، اندیشه اهل تفکر آشفته در ج

لفظ جای معنا را گرفته بود، مومن با پر و بال یقین از اوج بازماند و آسیمه سر با پای شک در 

منجلاب فرو شد، میر شب به راهزنی پرداخت و تاجدار تاراجگر شد، خانه خلق خدا از ظلم و جور 

ام عشرت خود را پر اینان خراب گشت، آن خدیو نا آگاه و این ناخدای بی خدا از خون مظلومان ج

 شراب کردند، اختلاف اهل قدرت یکباره خرمن این را و حاصل آن را تباه کرد: 

 تابید چون در خوشابهای اشک میدانه                  در سیه عصری که در اکلیل فرماندار هند

 ش غیابمهر را یک دم نبود از کشور حکم              بانوی گیتی زنخوت داشت بر سر کوه نور

در عصری این چنین سیاه ناگهان ستاره ای درخشید و از پشت ظلمت چندین حجاب به نور افشانی 

جلوه گر شد و از فروغ و روشنایی آن دیده و جان برای همیشه  شرق از مومن اقبال ۂپرداخت، ستار

وی آثار عمر ثبت شده بود و بر خاتم نگارین آن نام بوتراب نقش بسته برخوردار شد، بر نامه گرامی

 بود: 

 صبح شد بر پای شو، در دهر افکن انقلاب                  نعره زد که ای ملت افسرده! تا کی خواب ناز؟

 در مسلمانی اسارت نیست، زنجیرش بتاب                         نیست، فرمانش بدرمانی غلامیدر مسل

 اجنبى الاجتناب، الاجتناب از بهشت                  چون تویی معمار فطرت، خود جهان خویش ساز

 بود از لعل ناب داغ خون بر سینه اش بهتر                    گفت مؤمن را بود در راه حق فخر از جهاد

 ای معلم! ای ز تو روشن چراغ جدو باب                          ای مجدد! ای ز تو آرایش کاخ کهن 

 (98-96:  1389خلیلی، )

 رانتقاد از عملکرد سران دانشگاه الازه

به عنوان یک مدرسه در شهر قاهره مصر پایه گذاری  972تا  970های دانشگاه الازهر بین سال از

شیعه مصر تأسیس شد، تا ، جامع الأزهر از مهمترین مساجد مصر است که در سلسله فاطمیشد

مسجد و مدرسه ای باشد که مبلغین فاطمیان را تربیت نماید و مذهب اسماعیلی شیعه که مذهب 
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م. 970ه.ق /  359رمضان سال  14فاطمیون مصر بود را ترویج نمایند. و بنای آن بعد از فتح مصر در 

سنی در جهان گردید. در حال حاضر دانشگاه الازهر مرکز اصلی ادبیات عربی و علوم اسلامی آغاز

خواستار حمایت و توجه سران مسلمانان دانشگاه الازهر برای « ایها الازهر»است. شاعر در ترکیب بند 

 هاست:دفاع از دین اسلام و مسلمانان افغان در مقابل حمله روس

 پوشی چرا؟آفتاب خویش را در پرده می                     م و خاموشی چرا؟ ایها الازهر! چنین آرا 

 رایت دین بر زمین افتاده، فتوای تو چیست؟             ایها الازهر! سخن بی پرده گو، رای تو چیست؟ 

 آتش الحاد در کوی خدا افروختند                          در شرار ظلم، اوراق مصاحف سوختند

 عالمان را لب ز اظهار حقیقت دوختند                       کودک ما را کتاب کافری آموختند 

 بینی ؟ نفیر عام کو؟سیل کفر آمد، نمی                         ایهاالازهر ندای جنبش اسلام کو؟  

اه عشق و محل ها نگهبان دین الهی بوده است. خانقکشور ما، کشور ارباب ایمان بوده و برای سده

عرفان بوده، سنگر مردان و مقام دلیران بوده است. ایها الازهر ما سپاه بت شکن بودیم، و خار الحاد 

 کندیم:و ستم را از بیخ می

 شهره گردیدی به عالم قبه الاسلام، تو                     در جهان حکمت و دانش کشیدی نام، تو 

 مؤمنان را دیده روشن در این ایام، تو                               درسگاه شرع را آغاز تو، انجام، تو

هاغرق ها و سالبینی که در میان اشک و خون برای ماهبینی؟ نمیالازهرا چرا احوال ما را نمی

دهد، حال امروز ما آینده فردای توست. ما گشته ایم؟ الازهر جهانی گوش به فتوای تو می

ادی از جایی برنخاست از لب گویای تو صدایی بر نیامد. از آن رواق خوابیدیم و فری در خون

ایها الازهرا! بگو  آشنا، کسی به همدردی ما برنخاست از انقلاب سید ما صدایی برنخاست:

شیخ عبده شد کجا، وان غیرت پیشین کجاست                          الدین کجاستسید جمال

 ای از شاخه این بید نیستقسمت ما میوه                    نیستایهاالازهرا! ز بنگاه ملل امید 

 ( 496_494: 1389خلیلی، )

  لزوم اتحاد مسلمانان جهان -

 وید: گکند. و اینگونه میبر دوستی و اتحاد افغانستان و مصر تأکید می« دریای نیل»در قصیده 

 مصر مبارک، حبذا دریای نیل  مرحبا              چشم من روشن شد از انوار این شهر جمیل

 دودمان دین و دانش را دو فرزند اصیل                 ما و مصر از قرنها بودیم در دنیای شرق

 هادی ما جبرئیل ما لطف یزدان،حامی                      مشعل ما بود قرآن، قائد ما مصطفی 



366 
 

 نیل دریای لب تا خیبر سارھاز دل گبود                    جلوه گاه نهضت سید جمال الدین

 هر دو سوی یک هدف بودند در طی سبیل                الاسلام، بلخ قبه هر؛ از الاعلام، قبله 

 (163و  162: 1389خلیلی، )

آن دوره که از مکر و حیله اجانب عمرها دست ما کوتاه بود و خرما بر نخیل، گذشت. زمان آن فرا  

رسیده است که عقاب حریت پرواز کند و بوم استعمار بانگ رحیل برکشد. زمان آن رسیده است که 

عد از این ابنای عرب در هر کجا خائن را از صادق بشناسد و مورد اعتماد را از حیله گر بازشناسد. ب

بزم ستم در جهان از اشک یتیم و خون قتیل رنگین نگردد. موج خون الجزایر اگر با صلح نیارامد 

 بنیان بناهای بسیاری را مانند سیل خواهد کند.

با تخیلی شاعرانه از قول محمود غزنوی به مسلمانان پاکستان و هندوستان، مبارزه « پیام»در قصیده 

 کند:می با دشمنان اسلام را سفارش

 «مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی                      سحر آمد پیام از پیشگاه کاخ سلطانی 

ن گردید. از غزنیرا که از گرد سواران من خورشید در مقابل چشم مشرکان سیاه میبه یاد آورید ایامی

 های تاریک وکرد. در بیابانانی میهای سپاه من مانند شاهین پرافشتا لاهو از لاهور تا دهلی، پرچم

ظلمانی در پیشاپیش لشکر مشعل قرآن روشن بود. عزم آن داشتم که اجازه ندهم که دیگر انسان به 

 پای بت، بنده آسا از کمال عجز و ناتوانی پیشانی بگذارد: 

 غارتگر جانی به کاخ و روضه من دشمن                    بارد کنون آتشمسلمانان! پس از ته قرن می

 تو ای جمع مسلمان پاشو از خواب پریشانی                   اگر چشم جهان بین مرا دست قضا بسته 

 (227-224: 1389خلیلی، )

را به مناسبت جشن آزادی پاکستان سروده است. در این ترکیب بند « مبارکباد آوارگان»بند ترکیب 

 :شودرا یادآور میغزنه، کابل و لاهور دوستی و پیوند اسلامی

 که به پا محفل آزادی پاکستان است                      صفحه از نقش طرب رشک نگارستان است 

 به هلال تو و نجم تو، هزاران تبریک                      جشن آزادی ات ای قوم مسلمان تبریک 

 انده ما، شادی تو شادی ماست هتدُان                            جشن آزادی تو مژده آزادی ماست

 برتر از پرچم اسلام دگر پرچم نیست                         غزنه و کابل و لاهور بعید از هم نیست 

ما مانند دو چشم یک سر هستیم، اگر دشمن با خنجر به یک چشم ما آسیب بزند چشم 

که تواند درمانگر باشد. هنگامیسوزد. برای ما و شما دیگری نمیدیگر از درد میان آتش می
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را شاد نمود، آن سه تشریف عشق و آزادی و خداوند انسان را آفرید به سه تشریف دل آدمی

که ایمان نداشته باشد. بنده غیر شدن خصلتی انسانی نیست و قومیایمان اند. وای بر 

سربندگی بر درگاه غیر گذاشتن راه و رسم مسلمانی نیست. مؤمن به خاطر بت شکنی مرتبه 

ای والا دارد. بت شکن مسند سروری دنیا را دارد. بت شکنی از ازل آیین و رسم مؤمنان 

؟ عصر ما عصر فریب است و فسون است و شوداست. آیا مؤمن بت شکن بنده اصنام می

 عصر خون ریزی و کین است و ستیز است و عناد فساد

 هر طرف چون نگری، دام نهاده صیاد                         ای مبارک نظر، ای طایر مست آزاد 

 ددگرمار کردار پی مغز جوان می                           گردد گرگ درنده، در اطوار شبان می

 رخنه در قلعه توحید بود بس آسان                          راه در سنگر اسلام چو یا بدعدوان 

 (499-497: 1389خلیلی، )

با بیان حکایتی از گذشته و مقایسه زمامداران مسلمان پیشین « غیرت زمامدار مسلمان»در مثنوی 

د کند و به نقیرانی افغانستان بازگو میبا زمامداران عصر، بی توجهی زمامداران عصر را به جنگ و و

 :پردازداعتقاد و اعمال حاکمان مسلمان عصر خویش می

 اندزنگها شمشیرها را خورده                        اندها مردهاین زمان آن معتصم 

 خنجر توحید مانده در نیام                                  قاید اسلام رفته در منام 

 سبحه و رنگین مصلی مانده است                    از اسلام بر جامانده است آنچه 

، 736خلیلی، ) خفته بر بالین امراض خودند                  این امیران غرق أغراض خودند 

1389) 

رانها گوید، بمباهای آتش جنگ در افغانستان سخن میاز زبانه« پیام مادر گلگون کفنان»در مثنوی 

های سوزناک مادران داغدار بر مزار پسران خویش، قلب و مرگ و میر کودکان و دختران جوان، گریه

هایی که زیر آنشاعر را به درد آورده اند. از مسجدهایی که بر اثر حمله کافران ویران شده اند و قر

 گوید: پای الشکر دجال کفر پایمال گشته اند با خداوند سخن می

 اندخانه حق کافرستان کرده                    اندای بسا مسجد که ویران کرده

 زیر پای لشکر دجال کفر               ای بسا مصحف که شد پامال کفر 

خلیلی، ) حال ما دیدند و غافل تر شدند                         دوستان ما، خدایا کر شدند 

1389 :644 - 645) 
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های خویش هستند، هریک در بستر امراض خویش خفته اند هیچ مؤمنان غرق در اهداف و خواسته 

حکایتی از صدر اسلام « اسلام و برداشتن امتیازات»در مثنوی  کس از صمیم دل ما را یاری نکرد.

 کند: تأکید میر اتحاد امت اسلامیکند و ضمن حکایت ببیان می

 اندر رکاب مصطفا  داحدر                              ای مؤمن ز اصحاب وفابرده

 «این ضربت ز ابن فارس گیر»گفت                           برق آسا مشرکی را زد به تیر

 وده سوی وی نظرکرد خشم آل                               سرور آزادگان خیر البشر

 مشرکی را سینه بانوک خدنگ         چون دوزی سپس در روز جنگ»گفت 

: 1389خلیلی، ) «گو بگیر این تیرز انصاری پسر                    خود را مخوان بار دگر دری 

769) 

 اتحاد ملت ایران و افغانستان

بیان خلیلی در سخن گفتن از دوستی ایران و افغانستان بسیار جذاب و دلنشین است. وی در سوگ  

سروده است. در این شعر صمیمت و صداقت شاعر « در رثای ملک الشعرا بهار»ای به نام بهار قصیده

انی گیرا یبیانگر دوستی و الفتى است که حاصل پیوند عمیق مردم افغانستان و ایران است. خلیلی با ب

کند، سپس پایگاه رفیع بهار را در شعر را در سوگ و ماتم بهار توصیف می دریشاعران بزرگ زبان 

 ستاید:و ادب می

 بلند آفتاب خراسان، نشسته                                دریغا که آن ماه تابان، نشسته

 که از تخت معنی سلیمان نشسته                     دریغا که ملک سخن بی ملک شد 

 که افغان هم از غم در افغان نشسته                        سر نه در ماتمش مویه ایران کند 

 سر خوان دانش چو اخوان نشسته                               از آغاز تاریخ، ایران و افغان 

 شاخی، دو مرغ خوش الحان نشسته به                    از باغی، دو سرو روان قد کشیده 

 دو همدرس، در یک دبستان نشسته                 دو شاگرد فطرت، دو استاد مشرق 

، خلیلی) ستایشگر وی به پروان نشسته               ملک، رخ به تهران نهفت و من اینجا 

 .(202و  201: 1389

 ده است:را خطاب به ملت ایران سرو« از برادر به برادر»قصیدۀ  

ز ملتی که شده صبح روشنش                         به پیشگاه تو، ای ملت خجسته سلام 

 چون شام
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 به خون فجایع آن ثبت دفتر ایام                         شود هر روزسلام ملت افغان که می 

 آلام شریک شادی و انباز محنت و                  سلام ملت همدرد و همدل و هم کیش 

 دو بازویی که بود متصل به یک اندام             یک گلشن  دو شاخه ای که برآورده سر ز 

 اند احرامدو صف ولیک به یک خانه بسته              دو تن ولیک به یک قبله روی دل کرده

 به حکم کیش و خرد خواب غفلت است حرام              به بام خانه همسایه چون فتد آتش 

های هریرود های آتش را ببین که دود آن به فراز فلک رسیده است. به موجنون در خانه ما شعلهاک

و هیرمند نگاه کن که چگونه به خون آغشته گشته است. به ابرهای سیاهی نگاه کن که به جای 

غ یبارند. مادران ستمدیده ای را نگاه کن که گلوی کودکشان را زیر تباران، بر در و بام مرگ می

خواهد کاری کند که خواهد همه جهان زیر پرچم و خم گردد. میبیند. ابرقدرت خدانشناس میمی

گیرد باقی نماند. زمین بماند و جمعیتی از خدمتگران دیر و حرم کسی که نام از دین خدا می

 شاه چراغ خواهد با باد فتنه چراغخدانشناس، جهان بماند و مشتی نادان و ابله مانند چهار پایان. می

ها در خواهد کاری کند که دیگر صبحرا خاموش سازد و با توپ ظلم خوابگاه امام را ویران کند. می

 :مشهد قدس رضا صدای توحید از مناره جام شنیده نشود

 که زیر پرچم وی خم شود جهان به تمام                بر آن سر است ابر قدرت خدانشناس 

 نماند آن که ز دین خدای گیرد نام                  چنان کند که زخدمتگران دیر و حرم 

 به توپ ظلم کند رخنه خوابگاه امام                   به باد فتنه کند گل، چراغ شاه چراغ 

 صدای غلغل توحید از مناره جام                    دگر به مشهد قدس رضا نیاید صبح 

 صدا زنند که زینب زنی است خفته به شام        که احمد تنی است رفته به خاک ندا کنند 

خلیلی، ) نه در نخست بود مستند، نه در انجام             ندا کنند که قرآن فسانه ای است دروغ 

( قرآن کلام بزرگ خداوند ذو الجلال و الاکرام را مانند خرمنی جمع کنند و آتش 166و  165: 1389

 ها را بشویند و به این طریق فکر بشر را زمام نهند.. و با این فریب مغز انسانزنند

ه .شد. در محفلی که به افتخارش با حضور ادبا  1335را در سال « قاصد ملک سنایی»خلیلی مثنوی 

 و دانشمندان در تالار موزه ایران باستان برگزار شد قرائت کرد: 

 به ظاهر طالبان صلح هر دو                      جهان تقسیم شد بین دو نیرو

 «لگدکوب خر دجال گشتیم»                         میان این دو ما پامال گشتیم 
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 رازق فانی

 تحلیل اشعار رازق فانی از دو منظر سمبولیسم و رمانتیسم )رمانتیسم سمبولیک(

 رازق فانی سطح فکری

بیشترین برجستگی و تکرار را از نظر فکری و محتوایی شود که در این سطح موضوعاتی بررسی می 

 دارد.

 :وطن 

دهد. علاوه بر تصریح، گاهی با نماد، استعاره  این موضوع مهمترین درونمایه اشعار فانی را شکل می 

او در کنار «(. بیشه ی شیران»، «برق و خرمن»)شعر و کنایه به وطن دوستی پرداخته شده است. 

ون، از شهرها و مناطق مختلفی مثل کابل، بامیان، هندوکش، قندهار و .. حرف پرداختن به این مضم

در این توصیف ها هم او «(. عقاب زخمی دوران»می زند و به توصیف یک یک آنها می پردازد )شعر 

به هر شهری که می رسد، از بزرگانش یاد می کند؛ به بلخ که می رسد، مولانا را درود می گوید؛ در 

ی را در هرات، خواجه عبدالله انصاری و .... در این شعرها حال خودش، به عنوان افغانی، و غزنه، سنای

 مردم میهنش را نیز توصیف می کند:

 ما دوزخیانیم، که آتش وطن ماست

 خون نیست، شرار است، که جاری به تن ماست

 آن گلبن دردیم که از اشک خورد آب

 هرجا که غمی ریشه دواند وطن ماست

 افسرده وامانده به راهیمما آتش 

 (32تن ما، کفن ماست .... )همان:  خاکستر اجزای

در ذیل این بخش موضوعاتی چون عشق به وطن، توصیف وطن و آرزوی آبادی و سازندگی وطن 

مطرح میشود. او وطنش را بعد از خدا مورد اکرام و ارزش قرار داده، و برایش آبادی و رفاه آرزو می

 کند:

 شراب سرخ سودایت به رگهایم روان بادا                          دا نامت مرا ورد زبان باداوطن بعد از خ

 همای بخت را بر گوشه بامت مکان بادا                    دوران الا ای ش هر کابل ای عقاب زخمی 

 جه اهریمنان باداگریبانت رها از پن                     بر و بامت صفا از لوث بدخواهان و بدکیشان
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فانی از مردم کشورش میخواهد که اختلافات را کنار گذاشته و برای آبادی و تربیت درست نسل 

 آینده تلاش کنند:

 درس انصاف درین مدرسه ارشاد کنید                 ای بزرگان سبق جور به طفلان ندهید

یکرنگ شوید و دل من شاد  همه                         من ز تفریق شما هموطنان دلگیرم

 کنید

اگرچه در اشعار فانی بیشتر رنج، بدبختی، جنگ و ویرانی افغانستان انعکاس یافته است، گاهی 

 های فرهنگی و شخصیتهای بزرگ سرزمینش دارد:هایی به گذشته تاریخی، ارزشاشاره

 جاگزین گشتند اندر آسیا                        شیرمردان از نژاد آریا

 عرصه گاه خیزش سیلابها                       زادگاه زالها سهرابها

 پا به هستی ماند در این مرز و بوم               آفتاب معنوی مولای روم

 مشعل دانش به دستش داده شد         بوعلی سینا در اینجا زاده شد 

 نیست ممکن برشمارم یک به یک    « از سنایی تابه رحمان و ختک 

 مهاجرت:

ها در پس جنگهای مداوم و خانمانسوز در بوده است. سهم مردم افغانستان  از مهاجرت خیل عظیمی 

در چند دهه اخیر از این مهاجرتها کم نبوده است. سی سال جنگ و ویرانی در افغانستان بسیاری از 

برده و اثر آن در  مردم را آواره دیار غریب ساخت. فانی نیز سی سال عمر خویش را در مهاجرت بسر

بیت بیت اشعارش نمایان است و از دشواریها و دوری از وطن شکایت دارد و برای وصال دوباره 

 کند.وطنش لحظه شماری می

 با خیال تو گفتگوی من است                     سالها شد که رفته ای و هنوز 

 من است دیدنت باز آرزوی                  همه پرسند آرزویت چیست؟  

 شاعر میخواهد سرش را فدای وطن کند: 

 زنجیر غربت است به پا و به گردنم                     میخواستم به پای تو میهن! سر افگنم

 گر گل شوم کجاست دماغ شگفتنم                      ای ز بهاران نمیبرمدور از تو بهره

 چیز جای خالی میهن را در دل شاعر پر نمیکند: تپد و هیچ دل شاعر در هر حالت، برای دیارش می

 دیوانه هوای توام ای دیار دور                 شوددور از تو در بهشت دلم تنگ می
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 ام برای توام ای دیار دورگر زنده                  جانم هزار بار به غربت به لب رسید

 ند فدای توام ای دیار دورخواهم ک               هرگز فدای کس نشدم لیک از خدا 

 اعتراض و انتقاد:

فانی از فساد، خودمحوری، ستم، جنگ و ویرانی انتقاد کرده و اشعار زیادی در این موضوعات سروده  

است. او بر این باور است که در این روزگار، هر کس که صادق و نیکوکار باشد قربانی گرگمنشی این 

 :شودمی شرایط

 که کند خون راستان در جام                  بدفرجامداد از این روزگار 

 نان آدم از اوست در خون تر                  چرخ بازیگریست افسونگر  

 که به دانا همیشه غم روزیست               پرور فلک نه امروزیستجهل

دزدان و راهگیران گوید آنان که امروز در افغانستان رهبر و حاکم مردمند دیروز در شعر دیگری می

 بودند و از خدا میخواهد که دزدان و غارتگران را بر مردم حاکم نسازد:

 ها چاک چاکاز بیدادشان سینه                    امیران به کاخند و مردم به خاک 

 ببین رهزنان را که رهبر شدند                           را که اژدر شدند ببین مارها 

 ازاز این بیش ما را تو ابتر نس                          تو رهبر نساز دگر رهزنی را 

 و از مردم و حاکمان میخواهد اگر بار از دوش جامعه برنداشتند حداقل بار دوش جامعه نباشند:

 ای را اگر عصا نشویدخسته                      تیشه بر پای خستگان نزنید 

 خلق را سنگ پیش پا نشوید                       نبردارید  ره ز سنگ را گر 

انتقاد از فریب و نیرنگ در اشعار فانی پررنگ است. بارها از حاکمان خواسته که با مردم صادق و 

روراست باشند و از کسانی که به بهانه دینداری و خیرخواهی دست به فساد و جنایت میزنند انتقاد 

 کرده است:

 خلق خدا بکشت و خدا را بهانه ساخت                    سرها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت 

 بنگر کجا رسید و کجا را بهانه ساخت                  شیخ از طریق کعبه ز بتخانه سر کشید 

 بهانه ساختگفتم بس است جود و سخا را                  بود و نبود ما همه در پای غیر ریخت        

 کند:جامعه را غرق در نیرنگ توصیف می« صدف»در غزل 
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 دل من به شیشه سوزد همه سنگ میفروشد               همه جا دکان رنگ است همه رنگ میفروشد

 رباید چه قشنگ میفروشدچه به ناز می                به کرشمه نگاهش دل ساده لوح ما را 

 :موضوعات اجتماعی انسان دوستی

که نهایت همنوع « خامه بهزاد»این موضوع در اشعار فانی فراوان است؛ بویژه در غزل  

آباد هر که گشت من    گذارد. با هر دلی که شاد شود شاد میشومدوستی را به نمایش می

 مآباد میشو

 از بند هر که رست من آزاد میشوم             در دام هر که رفت شریک غمش منم

 من بر لبش نشسته و فریاد میشوم               بال فغان در دلی شکستبینم اگر که 

 امید:

شود و هایی از امید نیز دیده میها و بیان درد و رنجها در اشعار فانی رگهدر کنار شکایتها، اعتراض 

 کند: کشد و هموطنانش را به صبر توصیه میروزهای خوش توأم با پیروزی را انتظار می

 این هرزه گرد رسوا تا سال نو نپاید                      وافق بشکست شاخ گل راگر باد نام

 برون شد از آن دگر در آید  زین در اگر             گر بلبل از چمن رفت دلخون مباش زیرا 

 گشایدهر عقده را خردمند با صبر می               گر بندشی به کارت افتاد غصه کم خ ور

 تلاش:

 داند:پروری را حرام میغفلت و تنفانی  

 به راه زندگی راحت حرام است                        مرام زندگی سعی مدام است

 کند:برای رشد و شکوفایی نیاز به تلاش داریم و اگر فعالیت نداشته باشیم، روزگار نابودمان می

 تا در این جاده نقش پا نشوید                      از پی کاروان شتاب کنید 

 منشینید تا فنا نشوید                       درس هستی ز آتش آموزید 

 بخشد: زندگی با تلاش و جنبش در آمیخته است و سعی و تحرک، به زندگی انسان روح و جان می

 اگر جنبش نباشد زندگی نیست                  ای گفت: به دریا موج از خودرفته

 چراغ مرده را تابندگی نیست                         روغ زندگی را جنبش آیدف 
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 آزادی و آزادگی:

داند. فانی در اشعارش توجه جدی به آزادی دارد و آن را مشخصه مهم انسانهای مؤمن و کامل می 

 کند. میاو سر خم کردن در برابر دشمنان و ستمگران را ذلت دانسته و مردم را به آزادگی توصیه 

 گر به دشمن سر نهد شرمندگیست                           مرد مؤمن آنکه مرگش زندگیست

 توان صدای رسای آزادی و آزادگی را خفه کرد:با ظلم و استبداد نمی

 خامش نتوان کرد به شکنجه و زندان                      پیداست که فریاد فلکتاز دلیران 

 لب مردم آزاد نتوان زفغان بست                  و با خنجر بیداد پیداست که با مرمی 

 بازتاب عشق: 

بسامد اشعار عاشقانه در مجموعه اشعار فانی چندان بالا نیست، اما به هر حال عشق در اشعار او 

 داند:: فانی عشق را انسان ساز میعشق و سازندگی -بازتاب یافته است: 

 کندسنگ را از لعل برتر می                         ای را عشق گوهر میکندقطره 

  توصیف معشوق: 

شوق از همه جا جوشد شور از همه جا               به پا خیزد  هنگامه به پا گردد یارم چو

 خیزد

 اینگونه که آن ساقی با ناز و ادا خیزد               دیوانه دل عاشق بی باده به وجد آید 

 کند: از درد هجر و فراق معشوق چنین شکایت می« شام زندان»در غزل : در فراق معشوق

 از تو شکوه ای ندارم به فغانم از فراقت                  صنما! ترا چه گویم که چسانم از فراقت

 که چگونه جان خود را برهانم از فراقت             به امید صبح وصلت همه شب درین خیالم 

 غم خویش را نهفتن نتوانم از فراقت                  به رهت ز جان گذشتن بود از توانم اما 

 این موضوع را بزیبایی بیان کرده است:« شمع نیمه روشن»در غزل فنا در معشوق: 

 در جان نموده مسکن من نیستم تو هستی            این من که خفته در من من نیستم تو هستی

 پس در فغان و ش یون من نیستم تو هستی                   هادی گفتی بنال چون نیلب بر لبم ن 

 این خون دل به دامن من نیستم تو هستی             قلب تو چون بگرید آید ز چشم من خون 
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 موضوعات دینی

نی، در اشعار فانی موضوعات دینی و مذهبی بسامد بالایی دارد. اشاره به آیات و داستانهای قرآ 

داستانهای پیامبران و خاندان پیامبر اسلام )علیهم السلام( و شکوه به آنها و یاری جستن از ایشان 

 شود: در اشعار فانی بوفور دیده می

 که از موسی اثر یابم ولی فرعون را دیدم                     به قصد وادی ایمن به صحرایی خرامیدم

گر، در اشعار فانی انعکاس بیشتری یافته است. نعت پیامبر حضرت محمد )ص( نسبت به پیامبران دی

 و درخواست حل مشکلات از ایشان از موضوعات تکرار شونده در اشعار فانی است:

 به تنگ آمد ز بازیهای این دنیا دلم دیگر                که ای فخر رسل احمد برون شد رنج ما از حد 

 بگو با عادل داور، بگو با خالق یکتا                             محشربر دلم نشتر، ندارم صبر تا  زند غم

 برد:در قصیدهای بسیار تأثیر گذار به حضرت ایشان التجا می

 به کدام خامه رقم زنم، به تو این قصیده محمدا     به رهت نشد که قدم زنم، به چه آبرو ز تو دم زنم 

 تو چراغ سینه اولیا، تو فروغ دیده محمدا                  یا تو گلاب گلشن انبیا، تو حبیب حضرت کبر 

 چه بگویمت که چه نشتری، رگ ما بریده محمدا  خود برم به چه داوری، بدرم گلو به چه محضریغم

امام علی )ع( نیز در اشعار فانی از جایگاه بلندی برخوردار است. فانی با آنکه سنی مذهب است 

 خواند:و رهبر خویش میحضرت علی را الگو، امام 

 از پی کدام کنم اقتدا على؟  من                     اندآلودگان مقام امامت گرفته 

 در راه حق اگر شودم جان فدا على               آموختم ز تو که نلرزد دل و تنم 

 گوید: فانی از وضعیت نابسامان هموطنانش، با حضرت على )ع( سخن می

 افتاده مرد و کودک و زن در بلا على           ه وطن کربلا علىگردیده دشت و کو

 و پارسا على و فقیه و محتسب شیخ               انداسلام را ببین که چه بدنام کرده 

 گویند کافر است و دهندش سزا على              فریاد اعتراض کسی گر کند بلند 

 واقفتر از منی تو از این ماجرا على              شرح کدام گوشه این داستان دهم 

فانی امام حسین )ع( را به داشتن استقامت، استواری، اعتقاد کامل و فرمانبرداری از خداوند توصیف 

 کند:و تحسین می
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 هرچه گفتندش بجز حق گفت لا                    مرحبا بر شهسوار کربلا

 مرحبا بر همرهان یک دلش                    مرحبا بر اعتقاد کاملش 

 :و در ادامه این مثنوی خطاب به خودش میگوید که آزادی و مردانگی را باید از امام حسین بیاموزد

 جان بداد و سر به دشمن خم نکرد                       از حسین آموز دستور نبرد 

 به نامردان ندادسر بداد و تن                      از حسین آموز دستور جهاد 

این موضوع نیز در اشعار فانی بسامد بالایی دارد. او که سه دهه جنگ، غربت و  گلایه و شکایت: 

 کند:تر چنین شکوه میویرانی شهر دیارش را به تماشا نشسته است با دلی آکنده از درد و چشمی

 وخت جنگل آتش گرفت و مرغان س                    حسرتا لانه عقابان سوخت

 هست و بود دلیر مردان سوخت                       دست غارتگران چنگیزی

-- 

 گلها گرفته عزای درخت را                                را  بستند با گلوله صدای درخت

 مسموم کرده اند هوای درخت را          مرغان ز شاخه یک به یک افتند و جان دهند 

 رسای درخت را طوفان شکسته قد                 ست قامتشاز میوه نیست این که خمیده 

 :اتحاد و همدلی

دعوت به وحدت و همدلی از موضوعات دیگر اشعار فانی است. او میگوید رشد، ترقی و آبادانی جامعه  

 شود: بدون اتحاد و همپذیری میسر نمی

 هر یکی اعضای یکدیگر شویم                    جملگی یک روح و یک پیکر شویم

 این میسر نیست جز با اتحاد                              نقش نو اندر جهان باید نهاد 

 عصر دیگر آفریدن لازم است                       را تپیدن لازم است روز و شب ما 

 یا 

 میشویم  اد ظلمتسیل در بنی                قطره قطره نور چون با هم رویم

فانی تنها راه نجات از بحران جاری در کشور را صلح میداند و از مدعیان قدرت میخواهد دست از  

 :دشمنی بردارند
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 مروت به مردم سفارش کنیم                   بیا تا به هم صلح و سازش کنیم 

 تلافی کنیم یبدی را به نیک                        بیا تا دل از کینه صافی کنیم 

 طنز

طنز آن است که نویسنده موضوع را بگونه جدی نمیشکافد، بلکه حقایق را در پوششی از شوخ طبعی  

بیان میکند این پوشش گاه رنگی از لبخند و گاه رنگی از زهرخند دارد و مخاطب را به تفکر وامیدارد. 

ده یر مستقیم دیدر اشعار فانی گاهی انتقاد از روزگار، فساد، ظلم و جنایت با شیوه طنز و بگونه غ

 میشود.

 دریغا به آن کس که صاحب دل است                              به صاحبدلان زندگی مشکل است

 کسی را که از جهل پا در گل است                                       به اوج سعادت فلک میبرد 

 یا

 خر بازی  ز ه است آدمیخورد                           باز دور خر است وخربازی

 خر علمدار علم و فرهنگ است                    خر قمندان و فاتح جنگ است 

 میدهد خر به خیر وشر فتوا                            خر نشسته به مسند مولا

 وضعیت انسانی

و بند خاکی و دغدغه ی دیگر او در این حال و هوای عارفانه، جدا شدن خودش و نوع انسان از قید 

او در این شعرها اقشار مختلفی را مورد انتقاد قرار می دهد «(. فاجعه»به حقیقت است )شعر  رسیدن

 «(:درس هستی»وضعیت بدشان، راهکار ارائه می کند )شعر  و برای بیرون رفتن از

 ای برشده بر منبر، از حرف به معنا رو

 از شهر زبان بگذر، در کشور دلها رو

 منبر، پنهان تو با دلبر پیدای تو بر

 مردانه به یک معبر، پنهان رو و پیدا رو

 بر بام نگون بختان/ چون جغد اجل منشین

 مانند مسیحا روا بر بستر بیماران،

 جمعی به زبان با تو، بیگانه ز جان با تو
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 (30دیوار زبان بشکن، در جان به تماشا رو )همان: 

و برای خودش موعظه می کند و راه رستگاری نشان گاهی هم خودش را مورد خطاب قرار میدهد  

لانه ی »؛ و گاهی آرزوهایش را بیان می کند )شعر «(مردان و نامردان»، «پرده نشین میدهد )شعر

، آرزوهایی که برخاسته از وضعیت موجود اوست و همان حال و هوای عارفانه و ملامتگرانه «(ویران

 را دارد

 ادادر کوی می فروشان، هشیار کس مب

 ز آسیب عقل ویران، زنهار کس مبادا

 جایی که همنشینان، در خواب ناز غرقند

 بار ای خدا در آنجا، بیدار کس مبادا

 عبرت سرای عالم، بسیار پرتماشاست

 (39چون من از این تماشاء بیزار کس مبادا .. )همان: 

 شرح احوال

، «بی باک»، «خامهی بهزاد»ر گاهی هم شرح احوال مضمون اصلی شعرهای او را رقم می زند )شع

« رسف»، «قصه کوی پیر»، «مژده عید»، «فصل فریب»، «قصه پرداز»، «فریاد خونین»، «بوی خزان»

 و ...(:

 خونین کفن چو لاله ی صحراست قلب من 

 سرگشته چون نسیم سبک پاست قلب من

 دلتنگ تر ز غنچه و آشفته تر ز گل

 بی تاب تر ز موجه دریاست قلب من

 تر ز بوسه ساقی به بزم وصل جانبخش

 صهباست قلب من گیرنده تر از نشئه

 دلم گرفت ازین شام پرملال« فانی..... »

 (46در انتظار جلوه فرداست قلب من. )همان: 
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 دیدگیجهان

در این شعرها او اغلب خودش را انسان جهان دیده ای توصیف می کند که از تمام عناصر موجود، 

 «(:قمار»درسی آموخته است )شعر 

 .. فصل بهار و ساحل و ساقی و جام می

 زاهد مرا مگوی که حکم کتاب چیست؟

 جدا ز جام بوسم لب نگار و نگردم

 (60می دانم اینقدر که گناه و ثواب چیست؟ )همان: 

 گلایه از وضع موجود

کهنه( او در دستهای دیگر از شعرهایش از وضع موجود )باز هم به شکلی نمادین و با حال و هوایی 

 «(:اندوه»، «صدف»، «کوچه ی عمر»شکایت می کند )شعر 

 داد ازین روزگار بدفرجام

 که کند خون راستان در جام 

 ... جهل پرور فلک نه امروزی ست

 که به دانا، همیشه غم روزی ست

 باز دور خر است و خربازی

 خورده است آدمی زخر بازی

 خر نشسته به مسند مولا

 فتوامیدهد خر به خیر و شر 

 بر سر آیه های قرآنی

 خر کند گفتگو، ز نادانی

 خر کند حکم و خر دهد فرمان

 گویدت سر به پای این خر مان

 (100 وای از آنکس که حکم نپذیرد روش و رسم آدمی گیرد... )همان:
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 «:ایام غم نخواهد ماند»اما معتقد است که دور ستم پابرجا نیست و 

 بریز باده که دور ستم نخواهد ماند

 دگر به مژه ما نیز نم نخواهد ماند

 دلا ز غصه میندیش و فاتحانه بخند

 که جاودانه ترا این الم نخواهد ماند

 سحر به خواجه شیراز حال دل گفتم

 (31)همان: «. نخواهد ماند مژده که ایام غم»بگفت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



381 
 

 عفیف باختری

مختلف و گاه دارای تقابل از زبان عفیف باختری مفاهیم سبمولیک و رمانتیک که کاه از دریچه های 

شوند هر کدام به نوعی ریشه در اندیشه فکری شاعر و تاثیر فضای محیطی و باقتی ان زمان بیان می

کشور افغانستان بر سپهر شعری وی داشته است. در واقع مفاهیمی همچون مرگ، آزادی؛ ، اسارت 

اند وی توانسته با دست توانا و ذوق عالی خوب داده و... جملگی به فحوای شعر عفیف باختری شکل

های بدیع این نمادها و مفاهیم را در شعر خود پیاده کند. در ادامه به برخی از این با تصویرسازی

 پردازیم:مفاهیم در شعر وی می

 غم 

 شمانشیک زمان میبخشد اندوه، ابر چ

  میکند شادمانی بحر به غرقم زمان یک مرا 

هـا و انـد؛ امـا واژهاصـل ایـن دو واژه در شـعرهای بـاختری کمـتر بـه کـار رفتـهبـا آنکـه 

 «ساز»اند؛ مثلاً واژههای اصطلاحاتی که به این دو به نحوی وابستگی دارند، فراوان به کار برده شده

 اندآفرین است در تقابل قرار گرفتهکه از لوازم شادی است با مرگ که غم« رقص» و

 ه باز گرهی ز چهره باز کنیمبیا ک 

 به رقص مرگ برآییم و نعره ساز کنیم 

از لـوازم غـم و انـدوه ایـنگونـه در تقابل قرار « گریه»از لوازم عیش و شادی با « جام»همینطور، 

  :اندگرفته

 جام دگر زد و دو سه جام دگر،

 و بعد احساس گریه داد به او دست و گریه کرد  

شـاعر یـا وضـعیت محـیط زنـدگـی وی طـوری اسـت کـه او فصل بهار را وضعیت روحی و فکری 

 :کندبیند و یا بهار را ندیده زمستان دیگر را تجربه میخیلی زرودگذر می

 تازه از آمدن سال دو روزی نشده 

 است  که سفر کرده پرستو و زمستان شده 

دهد؛ مثلاً: در عوامـل طبیعـت نشـان میپنداری خویش را با بسیاری از این تقابلها، شاعر همذات

 سازدپاییز، کوچ پرنده و گل سوری او را ناراحت می
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 پاییز هست و هر که در اندیشة سفر

 از جمله هم یکی گل سوری، عزیز من  

 در فرصت تهاجم پاییزیان به با 

  گذشت سمانغ کوچ پرنده بود که از آ

 :یافتدنمیتـازه از خـزان مـیخـورد امـا از پـا  ینطور، صنوبری در خود میبیند که صد زخـمهم

 است که هر لحظه از خزان در من صنوبری

 است صد زخم تازه میخورد، اما ستاده 

 د:پرسیا در جای دیگر، حال و احوال باغ را چنین می

 ای باغ! از فسون کدامین کلاغ پیر 

 آوازهای سبز تو خاکستری شدند؟ 

 آید اما خالی؛ چون آغوش درخـت آمـاج پـاییز قرار گرفتهز سوی باغ میو یا نسیم را میبیند که ا 

 ت:اس

  زشد آغوش درخت آماج پایی

 نسیم از باغ آمد، آه! خالی 

 آزادی و اسارت

هـای دوگانـه در شـعر عفیـف بـاختری محسوس است،  از موضـوعات دیگـری کـه از آنسـوی تقابـل

 تقابل آزادی/اسارت است

 :بیدادآزادی/ 

 است از آزادی و عشقهمتم کاج بلندی 

 تنم آماج هزاران تبر بیداد است 

 :کفتر/ قفس 

 بی تو من کفتر محکوم به پرپر شدنم 

 قفس خرد و کلان در نظرم تاریک است  
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 :گرگ/قفس

 گردن نهد چگونه به قانون باغ وحش  

 گرگی که زوزه میکشد از داخل قفس 

 نارضایتی اجتماعی

خوریم، شعرهایی که به نحوی اش، ما بیشتر با شعرهای اجتماعی برمیاول و دومِ سرایشگریدر دوره 

گونه که در اکثر شعرهای همان .های روزگار استنشانگر اعتراض، نا رضایتی از وضعیت و ناهنجاری

 این .شود؛ شعرهای اجتماعی او نیز خالی از این نقض استعفیف باختری تکلف و تصنع دیده نمی

  .هایش را نفس کشیده استاند، در واقع شاعر این روزها و نا هنجاریها بیشتر تجربی و شهودیغزل

 !زیباترین شباهت تان با الاغ چیست؟

 یی از اعتراض نیستدر ذهن تان نشانه

 یا

 گه فرود آمد از آسمان سنگو آن

 فروریخت بر فرق ما یک جهان سنگ

 

 و دیدم زمانی که برگشت پاییز

 افسرد و پروانه شد ناگهان سنگگل 

 درد و رنج

های یک اجتماع است و این دردها ها بیشتر نمایانگر درد و رنج و نابسامانیمحتوا و مضمون این غزل

 تریبا زبان باختری که خود نیز در همان کوره سوخته، جاودانه شده است؛ اما دردهای فردی شیرین

 .هم هست که مربوط به خود شاعر است

 

 انتقام بزرگی که روزگار گرفت چه

 اداره، جان مرا پشت میز کار گرفت

 

 به محض دست تکان دادنت به وقت وداع

 هوا شد ابری و خورشید را غبار گرفت

 

 یا
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 شهر از درد به خود می پیچد

 درد هرکس به خودش مربوط است

 مرگ

افت می ن به وفور یدر آ ابعاد رمانتیسمی و سمبولیستیهای شعری که ه یکی از پر بسامدترین مولف

اندیشه ع مرگ و مرگ اندیشی در جهان و جهانبینی عفیف باختری را به شود مفهوم مرگ است. 

یک تعبیر میتوان بر پایهء این پندار فردریش نیچه استوار دانست که در تفاوت میان این دو مقوله 

. شاعر در برخورد با پندارها  « مرگ پایان زندگی است، ولی مرگ اندیشی آغاز آن.» باور داشت که:

و گفتارهای مرگ اندیشانه اش با زبان و بیان گسترده برخورد می کند و گاهی با لحن جدی و جهنده 

به سراغ مرگ می رود و گاهی هم به لفظ و زبان طنز و هزل و شوخی مرگ را به سخره می گیرد و 

یش مرده اند و متوجه خود نیستند گاهی هم از مرگی در اجتماع سخن میگوید که مردمش سالها پ

تا سرحدی که بر گرفته اند. همه این ها به علاوه زنده گی درویش مشربانه ولی عاشقانهء عفیف 

نسبت به زنده گی گاهی نوعی پارادوکسی در رابطه اش با زنده گی و مرگ ایجاد کرده است اما با 

از ژرفای یک بینش انسان پابند به  همهء این ها مرگ اندیشی در شعرهای عفیف باختری برخاسته

واقع نگری و باورمند به عینیت گرایی است. سایهء این جهان بینی را در سراسر سروده های وی که 

با بنمایهء مرگ اندیشانه ساخته و پرداخته شده است، میتوان دید. با آن که در برخی از سروده 

چتری بلورین بر فراز بینایی و دانایی این  هایش سایهء سبز اندیشه های برخی از اندیشوران نامی

محورانه با شیوه و شگرد ویژهء خودش  |شاعر خوش مشرب گسترده است اما پیوسته با مسایل مرگ 

برخورد می کند و به طرز و روش مورد پسندش به میدان میاید، همانگونه که عفیف در زنده گی به 

به نگرش ویژه خود ردست یافته بود و مرگی  باور مشخص خود رسیده بود در شناخت از مرگ نیز

که عفیف از آن سخن می گوید همرنگ خود وی است این امر ما را به باور مولانا پیوند می زند که 

)جلال الدین « مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست...»در جایی از دفتر سوم مثنوی بیان داشت که 

ز دیگر باید گفته شود که مرگ برای عفیف ( به هر حال، پیش از هر چی ، ص1381محمد بلخی، 

 پدیدهء هراس آور و وهم انگیز و ترس آور نیست

 ای مرگ! از هراس تو شیون نمی کنم

 اشکی به رهگذار تو روشن نمی کنم

 (53، 1383عفیف باختری، )

 چون مرگ برای وی چهرهء شناخته شده و آشنا است:

 من می شناسمش به درستی نگو که مرگ

 به یک نفر نابلد بزن این حرف را

 ( 97، 1391عفیف باختری، )
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وی حتا از مرگی که می شناسد خواهش و تقاضایی دارد و از وی یاری و کمک می خواهد تا  

 سرنوشتش را آشکار کند

 ای مرگ سر نوشت مرا آشکار کن

 بگذار تا دوباره شوم در تو ناپدید

 (10، 1389عفیف باختری، )

 رویایی !مرگ! ای مرگ ... مرگ 

 پهن کن بستری که خواب کنیم

 وز میان هزار و یک گل دشت

 یک گل سرخ انتخاب کنیم

 (17، ص 1396عفیف باختری، )

 ای شب به گوش مرگ بگو بهر قتل ما

 حاجت به این افاده و این قهر و ناز نیست

کمک اش کنند داند که چشم به راه مرگ اند و از دیگران توقع دارد تا شاعر همه را منتظرانی می 

  تا به دیدار مرگ برسد

 ولو نیاید و تا مرگ یاد من نکند

 مرا به حال خودم انتظار بگذارید

 خوشا به حال شما و دوچرخه رانی تان

 مرا به چرخ زدن روی دار بگذارید

 (76، 1396عفیف باختری، )

ر همه چیز جلوه گاهی از نظر عفیف مرگ یک باره اتفاق نمی افتد، مرگ در همه جا جاری است و د

گر است و در هر زمان اتفاق افتادنی است؛ با انسان یک جا زنده گی می کند و در تمام اشیا و پدیده 

 های پیرامونش خود را می نمایاند. حتا در هیأت و هیکل کار در اداره حضور دارد :

 چه انتقام بزرگی که روزگار گرفت

  اداره، جان مرا پشت میز کار گرفت
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 ( 44، 1383تری، )عفیف باخ

و یا آنگاه که مرگ در تنپوشهء صلیب ظاهر می شود و شاعر را عیساوار در بستر زمان در خود می 

 کشد:

 عیسا صفت زمان به صلیبم کشیده است

 تا مرگ من به دهر چی آوازه می کشد؟

 (31، ص 1383عفیف باختری، )

عر از مرگ متواتر و تکرار شونده برای همانگونه که مرگ یک باره اتفاق نمی افتد و همان طور که شا

انسان سخن می گوید؛ از حضور مرگ در اشیا و پدیده ها نیز سخن به میان میاورد. شاعر اشیا و 

پدیده ها را بستری برای به جلوه در آمدن نمایش مرگ میداند تا ما آن را تماشا کنیم و به خود 

 بیاییم:

 نا قوس مرگ را به صدا آورد غروب

 را به خاطر ما آورد غروبپاییز 

 من گرگ از قفا و در جلو آغوش پرتگاه

 جز سوی مرگ، رو به کجا آورد غروب؟

 (73-74، 1386عفیف باختری،  )

مرگ اندیشی، رفتن و جاری  یکی از دغدغه های حاکم دیگر در شعرهای عفیف باختری در حوزهء 

موج می زند. این شور و شعف به رفتن شدن است، رونده گی و سفر در بسیاری از آفریده های وی 

در واقع ایستاده گی در برابر ایستایی و راکت و ساکت ماندن هاست. رفتن به سفر و بستن رخت 

سفر از این جهان در شعرهای سراینده گان زیادی بازتاب یافته اند اما نه با شکوهی که در آهنگ 

پیمانه که دنیا را فانی نمی انگارد به همان  رهسپار شدن این شاعر وجود دارد. البته شاعر به همان

حفظ این تعادل بین رفتن و ماندن (. 1398)عصیان،  اندازه در ستایش مرگ نیز دلبستگی ندارد

سبب وارسته گی و درویش مشربی و رهایی وی از دل بسته گی ها به زرق و برق فریبنده در زنده 

 است گی برای وی شده

 

 ده بادبیار مرکب چابک تر از پرن

 بیار مرکب چابک تر از پرنده باد
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 بخوان بگوش من آهنگ رهسپار شدن

 قسم به جام شهادت که باده جز او نیست

 شهادت است مرادم ازین خمار شدن

 (56، 1382عفیف باختری، )

 بسکه در گوش من آهنگ سفر خواند سپهر

 دلم آمادهء رفتن چقدر زود شده

 (15، 1383عفیف باختری، )

 چه رایحهء غنچه پرور استآن سوی پل 

 راهی شو آخر این طرف پل چه می کنی

 (14. 13صص  1389)عفیف باختری، 

 ای کاش که آهنگ تو می کردم از آغاز

 می رفتم از این بادیه هم پای تو دریا!

 (25، 1383عفیف باختری، )

ان برابر زنده گعفیف در پیوند به مرگ واقع نگر و عنیت گراست اتفاق افتادن مرگ را قطع عمل در 

و وابسته گان می داند از این رو به معشوق می فهماند که تا نفس در من است و رابطه ام با جهان 

 :قطع نشده در خدمت تو ام

 تا پای مرگ سجده گهم آستان تست

 تا خاک گور گل کده ام إخوشه چینمت

 (13، 1382عفیف باختری، )

تلخ تر از زنده به گور شدن میداند و به تعبیر دیگر زنده و گاهی درد جدایی و اندوه دوری از یار را 

گی را در نبود محبوب و همدم گوری می پندارد که شاعر در آن به سر می برد. این حس تلخ را به 

 زیباترین شکل با مخاطبان شعرش این گونه در میان می گذارد

 بسیار شد جدایی و دوری عزیز من

 احساس تلخ زنده به گوری عزیز من
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 قلب مرا که مرده در او هر چه اشتیا

 ق دعوت چه میکنی به صبوری عزیز

 من رفتی و خط فگنده جدایی میان

 ما صد ساله ره مسافت نوری عزیز من

 (25، ص1387)عفیف باختری، 

و در ادامهء همین فضا و فلسفه، سر سپرده گی شاعر را تا مرز فدا گشتن و مردن برای معشوق و 

 ببینیممحبوبش میتوانیم 

 بیا که باز گرهی ز چهره باز کنیم

 به رقص مرگ براییم و نعره ساز کنیم

 بده به راه خود ای دوست حکم کشتن ما

 بگو بمیر که ما پای خود دراز کنیم

 (9، ص1382عفیف باختری، )

عفیف در حوزهء مرگ اندیشی خود گاهی به نوعی از مرگ در اجتماعی که زیسته سخن می گوید، 

ه مردمش شبیه مرده گان متحرک اند؛ مردمی که ظاهرن زنده اند اما سال ها می شود اجتماعی ک

مرده اند و برگرفته اند و بوی تعفن وگند شان قلمرو زنده گی شان را پر کرده، اما خود یا متوجه 

نیستند و یا با آن خو کرده اند، در این گونه مرگ سخن از مرگ فزیکی در میان نیست، اشارهء شاعر 

ه مرگی است که کارکرد نمادین و مجازی دارد، در این گونه مرگ وی از مردمی در اجتماع و ب

روزگارش حرف می زند که نه تنها در جهت انسانی شدن جامعه انگیزه و شور و تحرک نداشته اند 

 یحتا زنده گی را برای خود و دیگران به جهنم جوشان و گور مسلم تبدیل کرده اند و حالا برای رهای

دست و پا می زنند، در واقع شاعر این جماعت را بی آن که مرده باشند، مرده انگاشته است وکوشش 

 آنها را بیهوده می خواند و تلاش و تقلای آنها را برای رهایی وکفن پاره کردن بی سود میداند:

 از من توای سکوت به این مرده گان بگو!

 بیهوده است این که کفن پاره می کنید

 (11، 1382باختری، عفیف )

 آنها، خیری بی و خبری بی و اجتماع گی هو در جای دیگر صدای اعتراض شاعر نسبت به مرگوار 

 :داردمی بیان روزگارش، هم مخاطبان به فهماندن برای لازم لحن با و شود می رساتر
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 دفنم کنید مردهء من بو گرفته است

 نعشی که با تعفن خود خو گرفته است

 (43، 1389باختری، )عفیف 

 هستیم از کجا و کجا می رویم ما

 جایی که کس نرفته چرا می رویم ما؟

 جامی ست جام عشق که با جرعه یی از آن

 کامی نکرده تازه ز جا می رویم ما

 (13، 1396عفیف باختری، )

روع شعفیف باختری شعرهای فراوانی با جانمایه های مرگ اندیشانه خلق کرده است؛ آن گونه که در 

این مقاله گفتیم، کمتر سرایندهء هم روزگارش به این پیمانه و گسترده گی، نگاهی به مرگ و 

 (.1398)عصیان،  پهلوهای گوناگون آن در شعرهای شان داشته اند

  نویسد:خود نیز در باب مرگ چنین می «خداحافظی»این هم شعر 

 تنها در مراسم تدفین بود که دانست

 بازیچه یی بیش نیست

 ساعتی بعد/ جاده یی بود

 که گورستان را به شهر می پیوست 

 دانستبازی بود که مییگانه لعب

 ها راچگونه عروسک

 روی سرانگشت خویش برقصاند 

 تا مراسم بعدی 

 با خودش خداحافظی کرد

 قطار و مرگ

 اخیر عفیفخواهم اینجا اشاره کنم، بسامد بالای کلمات مرگ و قطار در شعرهای چیزی دیگر که می

او در شعرهای اخیرش بیشتر با واژه مرگ دست و پنجه نرم میکند و حتی در بعضی  باختری است
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قطار از لحاظ معنایی به نحوی رفتن و گم شدن را تداعی میکند که در  .ستیزدمواقع با مرگ می

گی روح شاعر بسته ماندن و رفتن که خود به درونیات و .انداکثر شعرها، این دو واژه در کنار هم آمده

 .دارد گویای این است که شاعر چقدر از زندگی، روزگار و اطرافیان خود به تنگ آمده است

 با قطاری که قرار است مسافر باشم

 کاش پهلوی تو در کوپة آخر باشم

 ست که بایست تماشاچی آنمرگ، فلمی

 متواتر، متواتر، متواتر، باشم

 

 تمن آن قطار غریبم که ترک خواهم گف

 درست یک دو نفس بعد، ایستگاهم را

 

 گی دارینه شورِ مرگ نه تصمیم زنده

 تو عنکبوتی و در جالِ خود گرفتاری

 

 

 :مرگ فرمان دادکنارِ پنجره رفت و به

 !جا!؟ برو... سگِ ولگردکشی اینچه بوی می

 های انسانی و وطنموقعیت

شعرهای حیاتش، حرکتی دارد از موقعیت های نخستش تا آخرین عفیف باختری از شعرهای کتاب

م، بینیی او. شعرهای نخست را که میشناسانهی فردی و هستیخانهاجتماعی انسان به سوی خلوت

 ربه معانی مقیم شدن د« وطن»از نظر فقه اللغه  ـ خیلی برجسته است. به طور مثالی وطن دغدغه

جایی، اقامت در جایی، محل اقامت، جای باش، شهر زادگاه، کشوری که شخص در یکی از نواحی 

، ذیل مدخل وطن(. و 1382آن متولد شده و نشو و نما کرده؛ میهن به کار برده شده است )معین، 

 به معانی دین، آیین، شریعت، پیروان یک دین، گروه مردم، قوم، و مجموعه افراد یک کشور« ملت»

به کار رفته است )همان منبع، ذیل مدخل ملت(. وطن نزد عوام و در گذشته به معنی محل تولد و 

در معنای شریعت، دین و آیین و « ملت»سکونت بوده است. در ایران تا پیش از نهضت مشروطیت، 

 یگاهی نیز در معنای پیروان دین و آیین، و دولت به معنای سلطنت، حکومت و عوامل آن به کار م

معنای جدید ملت به مفهوم قوم ایرانی و مجموع رعایایی که دارای (. »165: 1387رفت )آجودانی، 

حقوق سیاسی و اجتماعی و شهروندی هستند، کم کم به مفهوم مذهبی ملت اضافه شد و در دوره 

شرفت یناصری این مفهوم جدید ابتدا در نوشته های روشنفکران ناسیونالیست این دوره رخ نمود و با پ
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اندیشه مشروطه خواهی گسترش یافت و به آثار و نوشته های دیگران و مهم تر از آن به اندیشه 

(. محمود افشار یزدی مفهوم ملت را اینطور تعریف می 189)همان منبع، « سیاسی زمان راه یافت

زاد آ ملت عبارت است از خلق و مردم بومی مرکب از اکثریت و اقلیت دینی که در یک کشور»کند: 

 (. 259: 3، ج 1361)افشار یزدی، « و مستقل که وطن آنهاست زندگانی می کنند و دولت واحد دارند

ناسیونالیسم یا ملت باوری، نوعی آگاهی جمعی است، یعنی آگاهی تعلق به ملت. »در تفکر سیاسی 

 ر و دلبستگیاین آگاهی را آگاهی ملی می خوانند. آگاهی ملی اغلب پدید آورنده حس وفاداری و شو

افراد به عناصر تشکیل دهنده ملت )نژاد، زبان، سنتها و عادتها، ارزشهای اجتماع و اخلاقی و بطور 

کلی فرهنگ(... می شود. از آنجا که هر ملت دارای سرزمین خاص است، وفاداری به خاک و وفاداری 

که  است الیسم ایدئولوژیبرای پاسداری از آن و بزرگداشت آن از پایه های ملت باوری است. ناسیون

بر  ناسیونالیستی( دولت ملی را عالیترین شکل سازمان سیاسی می داند، و مبارزه های ملت باورانه

 «ن یا پاسداری از چنین دولتی استضد چیرگی یا تاخت و تاز بیگانه برای بوجود آورد

واحدهای سیاسی  رشد ملت باوری از ویژگیهای یک دوره تاریخی است که در آن ملتها به صورت

شناخته شد. این دوره برای اروپا از قرن هفدهم تا اواخر « حاکمیت ملی»مستقل در آمدند و اصل 

م مفهو«. قرن نوزدهم انجامید، و در آسیا و آفریقا به ویژه نیمه دوم قرن بیستم را در بر می گیرد

ی مدرن و سیاسی ملت به ملت در معنای مدرن و سیاسی آن از نظر تاریخی بسیار جوان است. معنا

جماعت شهروندان یک دولت که تحت یک حکومت یا رژیم زندگی می کنند و منافع مشترکی دارند 

دولت دقیقا همان داشتن منافع مشترک بر علیه منافع خاص و  -مشخصه ملت »اطلاق می شود 

 « خیر عمومی بر علیه امتیازات است

در بخشی از کتاب در تعریف « آقاخان کرمانیهای میرزا اندیشه»فریدون آدمیت در کتاب 

ناسیونالیسم پدیده ای نبود که مانند دانش و فن جدید یکسره از مغرب »ناسیونالیسم می نویسد: 

زمین به ایران راه یافته باشد. پیش از پیدایش فلسفه ناسیونالیسم در اروپا همه عناصر سازنده آن در 

ودند: تصور ایران زمین و ملت آریایی و غرور نژادی و زبان و ایران وجود داشتند و شناخته گردیده ب

کیش مشترک، و از همه مهمتر هوشیاری تاریخی و دید فکری مشترک ایرانی چیزهایی نبودند که 

(. بلکه این عناصر را زاده و پرورده تاریخ و 264: 1357)آدمیت، « از خارج به ایران صادر شده باشند

بته معتقد است پس از برخورد ایران با دنیای مغرب عواملی تازه با داشته فرهنگ ایران می داند. ال

های ایرانیان ترکیب شد و ایدئولوژی متشکلی را پدید آورد. این عوامل تازه عبارتند از استیلای مغرب 

و شکست های سیاسی و نظامی ایران، پژوهش و کاوش های جدید تاریخی که شناخت تاریخ ایران 

تقا داد و سرانجام گسترش ناسیونالیسم اروپایی که پس از انقلاب بزرگ فرانسه به صورت باستان را ار

 (.264آیین سیاسی سده نوزدهم در آمد )همان منبع، 



392 
 

 «: باغ و جنگل»خورَد: برد و غم میدو نماد برای وطن، زیاد به کار میدر شعر عفیف 

 فرداست جای هر قدم ما به کنج باغ

 نورس دگرقامت کشد هزار گل 

عفیف باختری، گاه گاهی در شعرهایش خیلی هم ملی گرا و وطن پرست حضور دارد؛ او در شعرهایش 

او در این  .کشدی خود فریاد میکند و آرمانگرایانه از سینهخلق را به بیداری و هوشیاری دعوت می

 رقصان و مططن، خوانندههای شعرها با استفاده از زبان اندکی فخیم و سمبولیک و با استفاده از وزن

 آوردرا به وجد می

 

 بازوی آفتاببازوی ماست حلقه به

 گیسوی آفتابزنیم بهما چنگ می

 در خون نشسته است مگر قریه در افق؟

 یا خفته یک شهید به پهلوی آفتاب

 یا

 رویم ماهستیم از کجا و کجا می

 رویم ما؟که کس نرفته چرا میجایی

 

 جی پر از شکستاز خود گسسته مست چو مو

 رویم ماهر سو که پر کشد دل ما می

 یا

 آفتاب رسانید دست راباید به

 تنها درخت درخور این افتخار نیست

دفتر شعرهایش )پدر شعر جهان( نشر شده، خیلی کم با اجتماع درگیر در شعرهایی که در آخرین 

یافته است. آن هم به صورت  تر در شعرهای پسان او جایمعنا که اجتماع کماست. درگیر به این 

های گرمیفکر، آن احساس داغ در وجودش نیست و مثل خونروشن دربست نیست؛ مانند یک

 گوید: اش نمیجوانی

 کشنداسپان، نه شیهه در صف پیکار می

 .کشندهیجان، بار میاند و بیخر گشته

« شکنمافتم، ترنگ میزیر میز می به»زند. در شعرهای پایانی در شعرهای پایانی از پیکار، سخن نمی

جغرافیا شروع شده، به سمت  ی یکهای انسان او، از انسان مسوول در دایرهگوید. موقعیتمی
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، گسست گسستگی به جغرافیا ادامه یافته است. لیکن این شدن از مسوولیت و گسست وابستهتهی

نگاه به پهنا، تمرکز به ژرفا است که تر به انسان است و به جای از انسان نیست؛ مبتلا شدن بیش

ه ها است و کارش شبیبخش پدیدهها و مناسبتشناسانه است. به هر صورت، او تماشاگر لحظههستی

 .کندجولایی است که با او در یک اتاق، زیست می

 روزمرگی تکرار

ما « دره یب یکسنگی در سراش»تکرار، همیشه مانند گریزیم و این ی ما به نحوی از تکرار میهمه

که از  ای استپوقانه»تکرار، درگیریم. انسان، گی با این کند. در نگاه ما به هستی و زندهرا دنبال می

؛ عفیف باختری در «زندکوشد که هوای خود را خالی کند، به خود سوزن میشود و میتکرار پرُ می

 اند: ی سالش، مانند همی روزهاشود. در نظر او، همهتماشاهایش، از تکرار خسته می

 روزی که هست مثل دگر روزهای سال/

 ها مرده انتقالدهند تذکرهی میه

 شب احتمال برف، سحر احتمال برف

 .قدر احتمالبینی و ایننفرین به پیش

ها و تعبیرهای گوناگون، نشان داده شده تکرارها در شعرهای استاد باختری به تکرار در بیاناین 

گان، این غزل تبارز یافته است. گذشته ه صورت تکرار بیت اول غزل در پایان هماناست؛ یکی هم ب

 .دادن تکرار ممد واقع شده استجا در نشان گفتند که اینالعجز میفن شعری را ردالصدر الی

سازد تا از دَور ای برای فریب خودش ساخته و میچههرکسی که در کار خلق و آفرینش است، بازی

های مختلف تبارز ی مرگ که در شعر استاد عفیف، به گونهرار، خودش را برهاند. مسالهباطل تک

 »سازد: یافته؛ میلی است که برای رهایی از تکرار، برای خودش برجسته می

 امچاره من که این همه از خود گذشتهبی

 تر زنی که شده در خودش اسیرچارهبی

 راهی دگر بگیر و برو سمت نیستی

 طرف بمیر. دگر بگیر و برو آنجام 

 یا:

 خونم اگر که ریخت، نگو در چه صحنه ریخت»
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 امسهرابم، از جوانی خود سیر گشته

ای که از او باقی ی تصویریبرای همین بود که استاد عفیف، سهراب را دوست داشت. در مصاحبه

که باشم؛ برای این بودم، دوست داشتم سهرابای میشخصیت اسطوره اگر یک»گوید: مانده، می

وجوی سهراب، یعنی سرانجامِ جست« شود.چیز، سبب مرگ او میگردد که آن دنبال چیزی می

 .آب چشم در جوانیپر

دادن رغم میل نابود شدن و پایان رنج ابدی بود و علی بود که سرگرم این« سیزیفی»همه، او با این

 (1399)نورنیا،  به تکرار، دوست داشت باشنده باشد: 

 کنار پنجره رفت و به مرگ فرمان داد

 گردجا؟ برو سگ ولکشی اینچه بوی می

آورَد و گاهی هم عفیف باختری برای گریز از تکرار، گاهی میل نابود شدن را پیش چشم خود می

ابر در برکردن معنا و فرار از پاسخ مرگ کند. در کار خلق معنایی تکرار، خلق معنا میبیبرای این 

 .سازدآویز میپایان هستی، چند چیز را دستمعنا و بیتکرار بی

 عشق

 عشق در ابیات عفبف باختری گاه با سختی، رنج و انزوا درهم آمیخته است:

 سبز است؛ سبز سوخته، مثل لباس او

 ام از او گرفته استرنگی که زندگانی

 ست دختری که ریاضت کشیده وعشق

 رو گرفته است زیر حجاب، از همه کس

جای شعرهایش، سری به حسرت خود حسرت. در جای عشقِ رفته دارد و یکعفیف باختری، یک 

 برد: فرو می

 آ بال باد رفتلیلا! چه باک، جفت تو هم»

 «.فرین که رفت، بال و پرت را نگاه کن

ی بسیاری از دهندهفریبو  کنندهعقده، سرگرم شود جاودانه. اینای میرود، عقدهعشق، وقتی می

های رهایی عفیف از تکرار، همین عشق است باشد. یکی از راهند، میآنانی که در کار زیبایی و هنر ا

 ای نامکرر دارد:که البته خودش هم تکرار است؛ اما هر بار جلوه



395 
 

 به خیال تو خوشا هرچه فروتر شدنم»

 در شط عشق، شبی با تو شناورشدنم

 نه دو صد بار خوشابه تمنای تو روزا

 .ور شدنمشعرِ تر گفتن و بالفعل سخن

جهانی(اش شود که خصلت گیتیانه )اینجا میقدر دروغ با او یکرود، آنطور، عشق وقتی میهمین

کند. عشق مثال افلاتونی دنیای متعالی، جای خوش می شود و گویا یک عشق برتر در یکگم می

ور زنی که زنباین « شویاز شکل زن، به هیأت زنبور می»که: شود. به سخن خود عفیف باختری می

گی که در مورد عشق شود. عشق عفیف باختری هم از چند ویژههایش هم شیرین میشود، گزیدنمی

زمانی است. عفیف با عشق ها، بیگیویژهکند، همین عشق آرمانی مثالی است. یکی از آن ذکر می

تواند و گذر زمان، هیچ تأثیری بر آن عشق را خاک خورده نمیرود؛ اما این خود به خاک می

 گذارد:نمی

 اتبعد از هزار سال، اگر باز بینم»

 اتترینممعشوق من! همینم و عاشق

شمارد، این است که او عشق خود را از نوع گی دیگری که برای عشقش برمیعلاوه بر این، ویژه

باری که اش را از وضعیت رقتزند و ناراحتیعشق می داند. دست به تقسیمهای روزمره نمیعشق

 کند: مردم زمانه بر سر عشق آورده، ابراز می

 یک شعر روزمره نوشتم برای عشق»

 کشند دوباره به ابتذالعشقی که می

 عشقی که عکس مضحک آن را کنار راه

 .یک قلب تیرخورده کشیدیم با زغال

 خنده مستانه

که کسی از دیدن خنداند. اینکند و میی ناتوانی هم مست میدارد. نشئهنشئه ناتوانی هم، یک 

کند، چیست اگر سرمستی ضعف رود و ضعف میوضعیتی که توقعش را ندارد، به حالت بیهوشی می

 »گوید: ی ناتوانی نیست؟ عفیف باختری میو نشئه

 اممردیم و من هنوز گمانم که زنده
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 امندهست خام که گرفتهقدر زندهآن

خنده از رضایت و شادمانی نیست، بلکه  گیرد، اما اینعفیف باختری، خیلی از چیزها را به خنده می

 کاری ماستخندی چه گزنده به سیهنیش»ای است: خنده

 .پشت لبخندم اگر گریه نمایان شده است

ا با و خنده رکند، گریه گی را سنگین احساس میآید که عفیف از بس حضور بیهودهگاه پیش می

ابد، یای را میگردد و نامههای ناخوانده میای است که دنبال مضمونکند. عفیف، بینندهجا میهم یک

 گیرد، بعد نامه را بازنشیند تا آرام کند، اما آرامش نمیای بر صندلی مینامه در دست، لحظهبا این

ز خبر، بعد بر هرچه خنده و گریه و چیزی در آن نیست. خالی خالی است از خط اکند که هیچ می

و  ای مفصلاندازد. طنز در شعر او، بازتابی گسترده دارد که اقتضای نوشتهاست، تف می گیبیهوده

 (1399)نورنیا،  کندمجرد می

 گریپرسش

گی در کنار سرگرمی به عشق و خندیدن از سرمستی ضعف، کار دیگری که عفیف برای دفع بیهوده

پرسد و از مخاطبی نامعلوم پرسد، از دیگری میخواندن به تفکر است. از خود میکند، فرا می

یا  گر ایدهشوند، بلکه هر پرسش، بیانیافتن، مطرح نمیهای او به منظور پاسخپرسد. پرسشمی

د خواهناند و میهایی پنداشت که به صورت پرسش آمدهها را باید پاسخپرسشاحساسی است. این 

بیند، شریک اندیشیدن شود: از چه خود را پدر شعر ابراز نظر را میپرسش و این این دیگری که 

 جهان پندارم؟

 من که زن دارم و بابای دو سه فرزندم

ی مطلبی بارهخواهد درجاها است که او میکند، همانگری میدر جاهایی که عفیف باختری پرسش

شود؛ مثلاً: وقتی جاها آشکار میی شاعر، اینهشناسانهای هستیتر بینشاظهار نظر کند. بیش

 »گوید: می

 ترسدی خود میدر سکوتی که سگ از سایه

 من کِی باشم که در آرامش خاطر باشم؟

 یا 

 تان با الاغ چیست؟ترین شباهتمضحک»

 (1399)نورنیا، ای از اعتراض نیستتان نشانهدر ذهن

 جغرافیای وطن پارسی و ایران

 ای مدد، روز احتیاجهمسایگان به ج
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 کشنداز آستین خائن خود مار می

*** 

 نخل آزاده خو کرده به کوهستانم

 آب و خاک دگران در نظرم تاریک است

تنها جایی که به صورت مستقیم موضوع مهاجرت را دستمایه قرار داده و مناسبات موجود در این 

 :است، آنجاست که سرودهعرصه را به نقد کشیده 

 نگذاشتی قدم بزنم کمی کنار تو

 تر از تو کنار دریا نیست هوای تازه

 قدم به مرز نمانده که رد مرز شدم

 چگونه رد نشوم،

 نیست جااین …کشورم که

 بخشهرچند که جغرافیای ایران فارغ از مرز و مناسبات انسانی و اجتماعی برایش پرشکوه و الهام 

 :است

 شبیه دامن البرز پرصلابت و سبز

 گذر بادها، رها گل سرخرهاست در 

*** 

 این که جان داده در آغوش خودش

 زندگی نیست، کویر لوت است

 های اندکی در شعر عفیفدر باب تاثیرپذیری یا علاقمندی به شعر معاصر پارسی در ایران هم نمونه 

توان یافت. جز مصرعی که از شعر فروغ فرخزاد برداشت شده است و خود نشانه آشنایی وی با می

 :عر معاصر در ایران استش

 های تاریک است تمام هستی من آیه

 به حال خود بگذارید مرد تنها را
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توان شود، نوعی غبار یاس را می  جا که به مفهوم ایران بزرگ فرهنگی و تمدنی هم نزدیک میآن

 :در شعر وی مشاهده کرد

 افسانه گشت مرز سمنگان و مرزبان

 دار، یل روزگار کو؟سهراب نام

 ی برید، نه آینده، نی امیدنی باره

 بر دلدل سپید شه ذوالفقار کو؟

*** 

 رفتیم و بار خود را بستیم سوی خورشید

 کردیم رستمانه آهنگ خوان هفتم

 چه مانده از ما به یادگاریاین است آن

 های مردم یک مشت قهرمانی، در قصه

*** 

 تا شب به قتل مشرقیان بر زد آستین

 ی صد قهرمان گذشت بر دوش ما جنازه

 بیهوده دل به خواندن شهنامه خوش مکن

 رستم تهمتنی است که از داستان گذشت

*** 

 ی شرق باختر در دوردست دامنه

 کوهی کشیده سر

 کوهی که آشیان عقابان سرکش است

 هاست در اندیشه زمانکوهی که سال

 یادآور سیاوش و سهراب و آرش است

 (.1401)نوروزی،  

 



399 
 

 

 

 

 

 

 پنجم:فصل 

 گیریو نتیجه مناقشه
 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 
 

 :مناقشه و نتیجه گیری

جسته بر رمانتیسم را باید نوعی واکنش احساسی در برابر عقلانیت به حساب آورد، و تمایلی برای

روی آوردن به  کردن خویشتن انسانی، گرایش به سوی خیال و رویا، گرایش به سوی گذشته و

جدایی از کلاسیسم و قواعد خشک و بی روحش و کنار نهادن سرزمین های ناشناخته، رمانتیسم با 

مضمون های باستانی، حرکتی نو در حوزه ادبیات به وجود آورد و با فریاد خشم و اعتراض بر ضد 

بندگی انسان، به دورانهایی باستانی و روزگار کودکی و سرزمین آرزوها و تنهایی باز می گردد. 

غرب اروپاست، که بیشتر در آثار هنری، ادبیات و موسیقی  رمانتیسم عصری از تاریخ فرهنگ در

نمایان شد و در اصل، جنبشی هنری بود که در اواخر قرن هیجدهم و نوزدهم در ادبیات ظاهر گشت 

که ابتدا در انگلستان و سپس در آلمان، فرانسه و سراسر اروپا رشد کرد. محققان، رمانتیسم را جنبشی 

الی که روشنگری نهضتی کلاسیسم به حساب می آید که با علم و ضد روشنگری می دانند در ح

منطق و پیشرفت هایی نظام عقلانی بشری در فهم علوم تجربی و انسانی گره خورده بود. مضمون 

هایی شاخص هنر رمانتیک عبارت بودند از : گرایش به طبیعت و بدوی گرایی، عشق به منظره هایی 

، توجه به احساسات فردی و غفلت از اجتماع و مردم، اشتیاق پر بکر طبیعی و امور رمز آمیز غریب

 شور به نیروهایی لجام گسیخته، تمایل شدید به آزادی و ...

 ربیع دری و دری رمانتیسم مکتبی جهانی است که بر همه ادبیات جهان تاثیر نهاده، وادبیات معاصر

معاصر عربی از جنگ جهانی اول تا جنگ . این مکتب در ادبیات ندنیز از این امر مستثنی نبوده ا

جهانی دوم تقلیدی از غرب بود که به دور از مشکلات زندگی شکل گرفته بود، اما در دوره دوم آن 

کرد. ادیبان و یعنی بعد از جنگ جهانی دوم دردهای انسان عربی را در بطن تمدن جدید بیان می

بر می گزیدند که با  کتب، آن ویژگیهایی راشاعران معاصر عرب از میان اصول و ویژگیهایی این م

 افکار و اندیشه هایی آنها مطابقت کند.

ه از نظر فکری سمبولیسم بیش تر تحت تأثیر فلسفه ایددر باب سمبولیسم نیز باید اذعان داشت که 

دوباره در فرانسه رونق گرفته  1880آلیسم بود که خود از متافیزیک الهام می گرفت و در حدود سال 

وتاه ک ود، بدبینی آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی نیز تأثیر فراوانی بر شاعران سمبولیست نهاده بود.ب

سمبولیست ها حالت اندوهبار و آن چه  شده ی اصول و شیوه ی کار سمبولیست ها چون این است:

الی اشکآنان به سمبل ها و  را که در طبیعت موجب یأس و نومیدی و ترس می گردد بیان می کنند.

آثاری که آنان به وجود آورده اند  که احساسات و نه عقل و منطق آن ها را پذیرفته است توجه دارند.

برای هر خواننده ای به نسبت میزان ادراک و وضع روحی اش مفهوم است، یعنی هرکس به نوعی 

واقعیت ذهنی  آنان تا حد امکان از واقعیت عینی دور شده و به آن ها را در می یابد و می فهمد.

 پرداخته اند.
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از دیدگاه سمبولیست ها چون انسان دستخوش نیروهای ناشناسی است که سرنوشت آنان را تعیین 

می کنند از این رو باید حالت وحشت آور این نیروها را نمایش داد که این کار در میان نوعی رویا و 

انی و معرفت های ناب را که در ضمیر ور غیرعادی های حالت کوشند می آنان افسانه انجام می گیرد.

     ر خود بیان کنند.انسان ها

توان های ادبی مختلف میهای سبکویی از مولفهجاما در باب تاثیر پذیری کشورها از یکدیگر و بهره

بدون شک، بین ادبیات هر کشوری با پیشینه تاریخی و اوضاع سیاسی و فرهنگی و بیان کرد که 

بطه دوسویه برقرار است. هنر و ادبیات در بطن جامعه شکل می گیرد و همچنین اجتماعی آن کشور را

از جمله شاعرانی هستند که در آثار خویش به ترسیم و  . شاعران این تحقیقبر جامعه اثر می گذارد

توصیف اوضاع سیاسی و اجتماعی )غالبا نابسامان( کشور خود پرداخته اند و با روشنگری و خط دهی 

خاطبان خود، انگیزه های بیداری و پایداری مردم را در برابر حاکمان مستبد و اشغالگران صحیح به م

روشنفکر و بزرگ، با زبان و قلم خویش، فریاد آزادی و آزادگی سرداده  آنها غارتگر، فعال ساخته اند.

و ... کشیده اند و در راه رسیدن به این آرمان ها، سختی های زیادی هم چون تبعید و آوارگی و زندان 

به این نتیجه رسیدیم که اوضاع و احوال نابسامان کشور افغانستان  این شاعرانبا بررسی دیوان  اند.

گذاشته است و مشابهت زیاد اوضاع جامعه و دردها و آلام  آنها، تأثیر زیادی بر شعر بعرجهان و 

مشابه در هر کشور، به شکل گیری اندیشه ها، دغدغه ها و مضامین مشترک در سروده های این 

بزرگ منجر شده است؛ البته به دلیل تفاوت های زبانی و زمینه های فکری و مذهبی متفاوت،  انشاعر

  دیده می شود. آنهاضامین شعری اختلاف نظرهایی نیز در اندیشه و م

، به علت جهات اشتراک و اوضاع مشابهی که ملت های عرب زبان جهان عربادبیات معاصر  در واقع

 اگر دارای مشابهت هایی است. افغانستانبا اوضاع اجتماعی و فرهنگی ما دارند، با ادبیات معاصر 

 زا هادهیم، در خواهیم یافت که این کشوررا مورد بررسی قرار  فغانستانو ا جهان عربتاریخ معاصر 

لحاظ اوضاع فرهنگی و اجتماعی در وضعیت اسفناکی به سر می برند. عدم وجود امکانات رفاهی، 

در است.  در آن دوراناین جوامع بهداشتی و فقر گسترده در میان مردم، از مهمترین مشخصه های 

ای هفهمول و کشور به بررسی و برجسته دبا انتخاب شاعران تاثیرگذار این تحقیق کوشش کردیم 

لیلی و رازق الله خاز افغانستان )عفیف باختری، خلیل نها بپردازیم کهو سمبولیسم در شعر آرمانتیسم 

( به عنوان شاعران منتخب نازک الملائکه و بدر شاکر السیابفانی( و از عراق )عبدالوهاب البیاتی، 

ن ها و مضامیمایهاین شاعران برای این تحقیق، بازتاب بنتحقیق برگزیده شدند. دلیل انتخاب 

های مکتب رمانتیسم و سمبولیسم در ها از مولفهگیری آنتیک در اشعار آنها و بهرهسمبولیم و رمان

افغانستان جز شاعران معاصر  انتخاب شده از اشاعران .  اشعارشان و همچنین برجسته بودن آنهاست

ادامه  در. هستنداز اولین شاعران نوگرای شعر عربی  منتخب عراقی نیز مند هستند و شاعرانو سبک
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های ها و بحث هر یک از شاعران مورد نظر تحقیق و بحث در باب مولفهبه صورت جداگانه به مولفه

 پردازیم.نها در شعرشان میسمبولیستی آ -اهیم ادبی رمانتیسمیو مف

 الملائکهنازک

تب گرفته، نازک الملائکه ادر دوره معاصر تاثیر فراوانی از این مکیکی از شاعران صاحب نامی که 

یات شهرت والایی در ادب "الکولیراء"است. وی یکی از پیشگامان شعر معاصر عربی است که با سروده 

را در هم شکند و راهی تازه و  معاصر عربی کسب کرد و توانست با این سروده، شعر کهن و سنتی

اصر عربی بگشاید. حقیقت امر این است که شعر وی، شعری لطیف و رمانتیک جدید را در ادبیات مع

است و بیشتر تکرار تجربه شخصی وی می باشد؛ زیرا او در شعرش شکایت میکند و می گرید و آه 

مصیبتهای زیادشان را به تصویر می کشد. در بحبوحه  میکشد، و بدبختی و مشکلات زندگی مردم و

بر یک مرده خیالی نوحه و گریه سر می دهد. فضای شعر  ت مثل کسی کهاشکها سیر می کند، درس

است با این همه از ابتذال معمول شعرهای رمانتیک به دور می  او فضای شعرهای شاعران رمانتیک

باشد، زیرا در جای جای آن اندیشه های اجتماعی وی را نیز می توان یافت، چشم اندازی از مشکلات 

ر بورژوای روشنفکر در سالهای پس از جنگ جهانی دوم توانسته، آنرا احساس یک جامعه، که یک دخت

کند. علاوه بر آن عامل دیگری هم در تقویت این روح رمانتیک تأثیر داشته، و آن شیفتگی شاعر به 

آنها  ( می باشد که نه تنها ازKeats( و کیتس )Shellyآثار رمانتیک های انگلیسی از قبیل شلی )

 ته، بلکه بسیاری از شعرهای آنان را نیز ترجمه کرده است.تاثیر پذیرف

مانتیسم ر رمانتیسم در نگاه موشکافانه و محققانه در شعر نازک الملائکه به دو دسته تقسیم می شود:

ر خویش در گی فردی و رمانتیسم اجتماعی؛ در رمانتیسم فردی شاعر با احساسات و هیجانات درونی

جتماع و مسائل اطراف آن داشته باشد. وی در اوائل سنین جوانی گرایش بوده، بی آنکه توجهی به ا

ن امر ای« عاشقة اللیل»و « الحیاۀ ماساۀ»به این مکتب داشته، که در دفترهایی شعری اش از قبیل 

نمایان است. مهمترین موضوعات رمانتیسم فردی که در شعر شاعر تجلی یافته است، عبارتند از: 

ه مرگ، غلبه افسردگی و غم ، بازگشت به طبیعت و ستایش کودکی، توجه حساسیت شدید نسبت ب

به احساسات فردی و غفلت از اجتماع ومردم در گرایش به حساسیت شدید نسبت به مرگ، نازک 

لحیاۀ ماساۀ ا"فیلسوف آلمانی تاثیر بسیاری گرفته است و خود در مقدمه  "شو پنهاور "الملانکه از 

اعتراف نمود. علت یا عواملی باعث گرایش شاعر به این زمینه شده، که عبارتند  به آن "وأغنیه للانسان

از: ضعف ایمان، بروز جنگ جهانی دوم، اهتمام شاعر به مکتب رمانتیسم، فاجعه طاعون در مصر. اما 

شاعر رمانتیک  "آلفرد دی موسیه"در رویکرد دوم یعنی غلبه افسردگی و غم، نازک الملائکه از 

اثیر گرفته، و مهمترین عواملی که باعث رویکرد شاعر به این زمینه شده، عبارتند از: عزلت، فرانسوی ت

نگرانی درونی، حساسیت زیاد، احساس تناقضات زندگی، تجربه شکست از عشق اول خویش، ترس 

از مرگ. در رویکرد سوم یعنی گرایش به طبیعت و طبیعت گرایی نازک الملائکه از عناصر طبیعت 
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را بر می گزیند که خود دچار ویژگی آن عنصر است. در رویکرد چهارم یعنی توجه به عنصری 

احساسات فردی شاعر فیلسوف مابانه در جوهر خود اندیشه می کند و به تحلیل آن می پردازد. وی 

در دیوان شظایا ورماد و قرارۀ الموجه دارای این رویکرد می باشد. اما نازک الملانکه صرف شاعری 

یک عاشقانه و فردگرا نیست بلکه به محیط، اجتماع ، میهن، ملت، مردم و مقولاتی از این قبیل رمانت

توجه نشان داده و از آنها در شعر خود سخن گفته است، لذا او یک شاعر رمانتیک جامعه گرا نیز به 

و  استشمار می رود. نگاه وی به مسائل سیاسی و اجتماعی و مشکلات جامعه، نگاهی کاملا عاطفی 

از نظر گاه عاطفه و احساس به این قضایا می نگرد. با این همه باید اعتراف نمود که وی بیش از آنکه 

تلاش کند تا برای از بین بردن نابرابری ها و نابسامانی ها ارائه راهکار کند، تنها به رویای خود پناه 

گونه ظلم وستم ! به دیگر تعبیر خیال پردازی خود شهر و کشوری را می طلبد عاری از هر  برده و با

، او در سروده هایی خود بیشتر در برابر ناهمگونی اشک ریخته تا برای برون رفت از آن چاره جویی 

جتماعی ا کند. هر چه که باشد نازک الملائکه شاعریست که در شعرش برای فقر، فساد و نابرابری های

احساساتی وعاطفی. مهمترین موضوعاتی که  ، البته با برخوردی کاملاو سیاسی اهمیت قائل شده

شاعر در زمینه رمانتیسم اجتماعی به آنها اهمیت داده، عبارتند از : همدردی و همدلی با سایر اقشار 

جامعه، رویکرد ناسیونالیستی و عربی گرایی، رویکرد یوتوپیایی و آرمان شهری. در گرایش همدردی 

شاعری است که نمی تواند در قبال جامعه ای که در آن  و همدلی با اقشار جامعه، نازک الملائکه

زندگی می کند بی تفاوت باشد. از این رو وی در سایه این رویکرد، غم دیگران را غم خود و درد 

دیگران را درد خود می داند. مهمترین عناصر معنایی که شاعر در این زمینه به آنها اهمیت داده، 

ء زده مصر، همدردی با کشاورزان ستمدیده، همدلی با زنان محروم عبارتند از: همدردی با مردم وبا

از آزادی، همدلی با آوارگان فلسطینی، همدلی و همدردی با مستمندان و طبقات فرو دست جامعه 

در رویکرد ناسیونالیستی و عربی گرایی شاعر در انتظار وحدت عربی است، وحدت عربی که در 

سد. شاعر چون که در آغوش عربیت و عربی گرایی بالندگی یافته کشورهایی عربی بعید به نظر می ر

 أغنیة للأطلال العربیة،"است، سروده هایی وی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. قصیده 

ثلاث أغنیات عربیه، تحیه بالجمهوریة العراقیه و الوحده العربیه از مهمترین اشعار شاعر در این زمینه 

کرد یوتوپیایی و آرمان شهری، شاعر برنامه ای برای به تصویر کشیدن زندگی در آن است. در روی

آرمان شهر و اطلاعاتی در مورد نظام معیشتی احوال ساکنان آن ندارد، بلکه وی بیشتر به احکام کلی 

 "ة جمیلةمدین "فاضلة که در بین شاعران رمانتیسم وجود داشته، محصور گشته است؛ به اینکه مدینه

در فرجام باید  "است."القوارب "العطور و "است که سرشار از  "مدینة ساحرۀ "و  "مدینة مضیئة"

گفت که نازک الملائکه شاعری است کاملا رمانتیک و احساساتی، که این امر در دو بعد یعنی در بعد 

اعر ش رمانتیسم فردی و رمانتیسم اجتماعی در شعر او نمایان گشته است. در بعد رمانتیسم فردی

فقط با احساسات و هیجانات درونی خویش در گیر بوده، بدون آنکه توجهی به محیط اطراف خویش 

داشته باشد. اما در بعد رمانتیسم اجتماعی شاعر صرفا با رویکردی منتقدانه نسبت به واقعیت های 
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امعه ی جموجود در برجسته سازی مشکلات می کوشد و بر آنست تا با برخوردی عاطفی ناهمگونی ها

را به چالش بکشاند، واز آن مهمتر در پی این است که تفسیری بهتر از زندگی و حقیقت انسان ارائه 

 کند.

 بدرالشاکر السیاب

بوده که آن را در جهت  سیابگرایش به رمز و اسطوره و نمادپردازی یکی از مشخصات اصلی شعر 

اغراض سیاسی و اجتماعی خود به کار گرفته اند. بدین ترتیب در دفترهای شعری خود از افسردگی، 

با توجه به زمینه های فکری و  ویعزلت و تلخکامیهای خود و معاصران شان سخن گفته اند. 

و در این زمینه تلاش در برخورد با مسائل اجتماعی موجود دارند،  خاص، دیدگاههایی اشعقیدتی

دیشه هایی که در ، جهت ترسیم چهره ی زمان خود و بیان آرا و انوی. استهایی از خود نشان داده 

 یابسدلیلی است بر گرایش  او. سروده های استسمبلیک و رمزی انتخاب کرده سر داشت شیوهای 

ک ی سمبلی انتخاب شیوهبه رمز و اسطوره و نمادپردازی؛ همچنین پوشیده گویی و عدم صراحت، با 

فعال و نه منفعل گردد و تعدد معنا و به تفکر واداشتن مخاطب،  او، سبب گشته شعر سیاباز سوی 

و انسان، آزادی و عدالت، محور شعرشان قرار ست انسان گرا سیاب باشد. مهم ترین خصیصه ی آن

هت تلاشی است ج وین شعر گرفته و سخت می کوشد تا آزادی را به انسان معاصر برگرداند. بنابرای

سیاب تصویر خشونتها، زشتی ها، دردها و آلام انسانی که جامعه ی زمان آنها را فرا گرفته است. 

دارد، دغدغه ی  ویگرایش های اجتماعی و سیاسی  در و شعرهایش ریشه ستجامعه گرا همچنین

ند و تراژدی انسان با حکومت وقت سر ستیز دار وینه فردی بلکه جمعی است، از این رو  سیاب

 گشته است.رش تم و درون مایه ی شع معاصر،

به دلیل گرایش های سیاسی خود، نتوانست به آرمان ها و اهداف دلخواه خویش دست یابد؛ به  وی

سیاب آن را در شعر خود بازتاب داد. همین علت، در برهه ای از زمان، دچار نومیدی و شکست شده، 

با نگاهی  ویکاستن از ناکامی های سیاسی خود، به آرمانشهر روی می آورد. در این میان،  برای

نوستالژیک به زادگاه خود، جیکور، آرزوی بازگشت به آن را دارد و آنجا را بهشت گمشده ی خود می 

 ، نخست، ابداعی )شخصی(، و آن نمادی استاست، دو نوع نماد را در شعرش به کار برده ویداند. 

که شاعر خلق می کند و یا آن را از منبع یا چشمه ی اصلی برمی گزیند تا آن را به صورت کلی یا 

ابتدائی یا مفهوم اصلی تهی کرده و یا شخصیت و مفهوم وجودی دیگری بدان ببخشد.  جزئی از بار

می ادهای عموشاعر از این نوع نمادها، در بعضی از تجربیات خود استفاده می کند تا رنج مقابله با نم

 و پیگیری گذشته ی آنها را بر خود هموار کند.

این گونه نمادها، معنای از پیش شناخته شده ای ندارد و تنها با توجه به زمینه و مجموع اجزای 

اثری که در آن به کار رفته اند، می توان تا حدی به مفهوم آن ها پی برد. گاه این نمادها در آثار یک 
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رار می شوند که این تکرار باعث تشخص و برجسته شدن آنها می شود. این شاعر یا نویسنده تک

نمادها در حقیقت موتیف ها یا بن مایه های اثر هنری را تشکیل میدهند و می توانند کلید راهیابی 

به دنیای تفکر و تخیل آفریننده ی آن باشند. نمادهای ابداعی، نقش بسیار مؤثری در زیبایی و تأثیر 

د، اگرچه بسیاری از آنها بر اثر تقلید و تکرار توسط دیگران، بعد از مدتی در شمار نمادهای کلام دارن

شناخته و مرسوم در می آیند. سیاب دارای نمادهای شخصی ای است که خود مبتکر آنها است و با 

 گرشین ارائه ی آنها بر ذهن ما اثر می گذارد؛ چرا که او شاعری با اصالت و دارای تجارب متنوع و

 .اند کرده خروشان را وی نظیر بی خلاقیت نیروهای که است عمیق

اما نوع دوم، نمادهای سنتی )میراثی( است که در این نوع نمادها وقتی شاعر به یکی از آنها پناه می 

برد؛ یک نماد آماده را به کار می گیرد و توانایی وی در به کارگیری آنچه در خدمت دیدگاه جدید 

یت و خلاقیت وی می انجامد؛ به عنوان مثال به کارگیری اسطوره در شعر پیشگامان است به موفق

عرب، پدیده ای سبک شناسانه و واضح است؛ بی گمان سیاب، بارزترین شخصیتی است که در شعر 

خود، به شکل هنری، این نمادها را به کار گرفته و آنها را به قسمتی اساسی و جدایی ناپذیر در 

رده است. او دیدگاه خود را ضمن آنها بیان، و به بهترین و شیواترین شکل از مقصود قصیده مبدل ک

و متناقض که در آن روی می دهد، ما را به زمان اسطوره  خود حکایت می کند؛ جهان ما اسطوره ای

 های کهن، جایی که ظلم و ستم فراگیر، رنج دائمی، قربانی شدن و... حضور دارد، سوق می دهد.

یج آموخت با به کار گیری رمز و نماد و اسطوره و شخصیت های تاریخی، دینی و اسطوره بتدر وی

ای، می توان به گونه ای در شعر عمل کرد که مخاطب را به تفکر وا داشته و با بیان هنری، اندیشه 

لق خ یا اندیشه هایی را در شعر خود جای داد که چند معنا از آنها استنباط، و به تبع آن، اثری فعال

ی تفسیری سمبلیک و نمادین نمایند  شود. گذشته از آن با گذر زمان توانستند از اسطوره ها اراده

 و آن را با تجربه ی جدید خود منطبق گردانند و کاربرد نمادین به آن دهند.

در این زمینه می توان گفت، سیاب آفریننده ی اولین مکتبی خاص برای شعرای پس از خود در 

ساختن نمادهای سنتی در بافت قصیده و قرار دادن آنها به عنوان رکن اصلی قصیده  زمینه وارد

است. به همین دلیل به کارگیری اسطوره توسط سیاب، از بارزترین تلاشها در تاریخ شعر عربی به 

شمار می آید؛ آن قسمت از آگاهی سیاب از گذشته و توجه وی به غنای اسطوره است که در تلاشی 

ی واکاوی نشانه های اسطوره ای به درک زمان و تعبیر از آن بر پایه ی آنچه دیدگاه اسطوره آشکار برا

ای نامیده می شود، می انجامد. به این ترتیب سیاب، تنها به بهره گیری از میراث ملی اکتفا نکرده، 

ا در بر بلکه با توسعه ی مفهوم آن، اسطوره های ملتهای کهن را با وجود تفاوت باورها و نگرش ه

ای میراث با وجود اختلاف منابع آن از جمله اسطوره ای، تاریخی، ه گرفته است؛ در نتیجه از چشم

 دینی و مردمی )فولکلوری( بهره گرفته است.
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اسطوره را از فضای اسطوره ای خود خارج نموده و به عنوان نمادی تأثیرگذار در صحنه ی  سیاب

ند. شعر سیاب نمود یأس کم رنگ تر و عنصر امید در فضای سیاسی و اجتماعی، از آن بهره گرفته ا

در بیشتر شعرهای نمادین خود ایجاز دارد،.  ؛ ویآن ملموس تر است. زبان سیاب، مدرن است

 در شعرش دچار شکست ؛ سیابهمچنین سیاب در رمزگرایی خود از تکنیک نقاب، استفاده می کند

 .استدر برابر آینده، متفاوت عمل کرده  ویزیرا  ؛ اما این پایان داستان نیست؛استو دلمردگی 

سیاب در همان حال که می پذیرد او و دیگر هم نسلان عربش دچار شکست شده اند، به فرداهای 

روشن ایمان دارد، او ایمان دارد مرگی که امت عرب به آن دچار گشته، موقتی است، مرگی است که 

فرداهای روشن و پر عزت و افتخار در انتظار او و امت  زندگی دیگری در پی دارد. او ایمان دارد که

 -فرهنگ سیاب، عربی از سویی عرب است؛ چرا که او شاعر تموز است و امیدوار به فرداهای بهتر. 

شعر خود نه تنها از فرهنگ عربی الهام می جوید بلکه آشنایی او با فرهنگ غربی وی  . اوغربی است

را وادشته به مقدار چشمگیری از فرهنگ و ادبیات آنان نیز بهره گیرد. به عنوان مثال در اشعار وی 

رمز و اسطوره های غربی همچون سیزیف، ایکاروس، اروفئوس، اولیس، پنلوپه، اودیپ، ژوکاست، 

و...، فضای بسیار زیادی را به خود اختصاص داده اند. سیاب با این کار، خود را به عنوان اتیس 

مشهورترین شاعر معاصر عرب مطرح نمود و توانست پلی ارتباطی بین شرق و غرب باشد و بدین 

شعار خود به مفهوم آزادی سیاب در ا واسطه پیوند ادبیات عرب را مستحکم تر از گذشته نماید. 

 .که توجه سیاب بیشتر معطوف به بیان آزادی سیاسی بوده است استکرده  اشاره

 در ویو به دغدغه های پایدار بشری می پردازد.  استبدر شاکر السیاب سخنگوی دردهای جامعه 

 او و نسبت به دردها و بی عدالتی های موجود در جامعه بی تفاوت نیست. قرار داردبطن اجتماع 

، دردهای بشری اجتماعی، گام برداشته. ظلم و بی عدالتی و مشاهده ی رنج و همراه با تحولات زندگی

 ی رمانتیکدر ابتدا شاعر افتاد وبه خاطر فعالیت های سیاسی به زندان  او .ستاودغدغه ی اصلی 

جامعه ی زمان خویش، به سبک رئالیسم روی آورد  با گذشت زمان و بنا به وضعیت موجود در وبود 

، نوعی رمزگرایی اجتماعی به سیابدر اشعار  پرداختد. یت های موجود در اجتماعو به بیان واقع

 کلاسیک گرایش داشت و بعدها به شعر نو گرایش پیدا کردند. ابتدا به ادبیاتاو درچشم می خورد. 

به اسطوره های یونانی و جهانی گرایش  و  بیان مفاهیم خود، از اسطوره بهره می جست؛در  وی

ش و در اشعار پرداخت شاعر متعهد و اجتماعی، در اشعار خود به بیان دردهای اجتماعیسیاب  داشت.

وطن گرایی یکی از بن مایه های اصلی در شعر سیاب  از سویی مضامین اجتماعی به چشم می خورد.

ز بن مایه های به این نتیجه می رسیم که وطن گرایی ا اوی  ار وطن دوستانهاست. با بررسی اشع

زمان، ناچار به ترک وطن می گردد و به دلیل فراق و دوری  سیاب در برهه ای ازآنهاست.  اصلی شعر

 سروده های وی سایه افکنده است؛  از وطن ، نوعی حس غربت و دلتنگی در
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شهر  اجتماعی که سیاب در اشعار خود به آن اشاره کرد، موضوع و نمادهای یکی دیگر از مضامین

این نکته پی می بریم که حس تنفر و انزجار از زندگی در شهر، در شعر  به واست. با بررسی اشعار ا

در  سیاب خورد. ، حس دلتنگی دوری از زادگاه به چشم میسیابسایه افکنده است. در شعر  وی

طول دوران زندگی خویش، شکست عاطفی را تجربه کرد و به این ترتیب ناکامی در عشق، موجب 

فقر نیز یکی دیگر از مضامین اجتماعی شعر سیاب  .نها انعکاس یابدگشته تا حس دلتنگی در اشعار آ

فقر دسته جمعی و مشترکی  -1است. دو علت مهم باعث شد تا شاعر از مضمون فقر سخن بگوید: 

با آن دست و پنجه  ویفقر شخصی و خانوادگی که  -2که تمام هم وطنانش را گرفتار ساخته بود 

 که وجه سمبولیک و رمانتیسمی  شعر سیاب است مفاهیمدیگر از  دین گرایی نیز یکی کرد.نرم می

تاثیر گذار بوده است. سیاب در اواخر عمر خویش مجذوب  اوهمچنین متون قرآنی نیز در شعر  دارد.

ی زمانی بیمار بود و هنگام بیماری کمونیست بود و  حضرت حق می شود، چرا که در این برهه

 .به خدا نزدیک ساخته است ظاهرا، درد و رنج بیماری او را

که ظلم و بی عدالتی را که بر مردم کشورش تحمیل شده  استسیاب از جمله شاعران معتقدی  

مرگ نیز یکی دیگر از مضامین اجتماعی است  .استو آن را نفی کرده  می کشداست، را به تصویر 

ه مرگ، ب اوبه این نکته پی می بریم که نگاه  ویاشعار  . با بررسیاستکه سیاب از آن سخن گفته 

 یواست که در شعر  اصلیاحساس اندوه در برابر مرگ، نکته ی  با نوعی حس بدبینی همراه است و

جریان دارد، ولی در این میان تعبیری کاملا متفاوت از مرگ نیز وجود دارد که آن را بعنوان بخشی 

ز یاس و ناامیدی نی. اوت فقط مختص اشعار سیاب استاز زندگی توضیح می دهد، که این نگاه متف

 ستاسیاب از برترین شاعران معاصر ت. یکی دیگر از بن مایه های اصلی و مشترک در شعر سیاب اس

که در زندگی در شاعر حضور داشته اند، در معانی قصاید  که در وصف زن، اشعاری سروده و زنانی

خود  سیاب در بعضی از اشعار کهبه این نتیجه می رسیم ی وتاثیر گذاشته است. با بررسی اشعار  وی

اشاره به جهل و نادانی نیز یکی دیگر  است. به استفاده ابزاری از زنان اشاره می کند و آن را نفی کرده

جهل و نادانی را عامل نگون بختی ملت خویش می داند و با  ویاز بن مایه های شعر سیاب است. 

. شرایط موجود در جامعه و حکمرانی حاکمانی استموضوع اشاره کرده ذکر واژه ی خواب به این 

برانگیخته است. علاوه بر این دلیل سیاسی، دلیل دیگری  ویمزدور، حس ظلم ستیزی را در درون 

هم منجر به برانگیخته شدن حس ظلم ستیزی در درون بدر شاکر السیاب شد که می توان به 

 مشکلات شخصی وی اشاره کرد.

به مردم خود می نگرد که در سایه ی جهل، فقر و استبداد، روزگاری تلخ و تیره را  ن سیابهمچنی

با دقت نظر در  ویسپری می کنند و به جای مبارزه، خود را با اموری بیهوده سرگرم می نمایند. 

ار حالات و مقامات سردمداران جامعه که محور ثروت و قدرتند، در می یابد که آنان در چنگال استعم

تا آماده ی مبارزه در راه عزت و  است بوده و به زورگویانی بی رحم، بدل گشته اند. از این رو برآن
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نشان میدهد پرداختن به اجتماع از  اوآزادی وطن خویش گردد.. از ین رو، بررسی تجربه شعری 

نمی  هرگز خود را جدا از تعهد به جامعه احساسسیاب است و او برجسته ترین شاخص های شعر 

 .استکرده 

اغلب سروده های سیاب، نمونه ای واضح و روشن از مضامین میهن پرستی در ادبیات معاصر عربی 

به میهن و هر آنچه میهنی است تا آخر عمر همراه آنان بوده  وی؛ چرا که عشق و علاقه ی است

ز جلوه های ملی به دلیل توجه و گرایش به وطن و تاریخ و سنن ملی و کهن آکنده ا اواست. اشعار 

است. از این رو، سیاب شاعر میهن پرستی هستند که برای مردم و سرزمینی که ایشان را در بر گرفته 

 در اختیار سرسپردگان بود، زیست، از مردمانش نوشت، در میهن پرستی آنان سهیم بود، هرگز هنر را

« هازهار ذابل»ین او که در دیوان سیاب در آغاز رمانتیک بود و تمام شعرهای نخست. قدرت قرار ندادند،

طبیعت، زیبایی زن و پاکی آن،  چاپ شد، شامل موضوعات مختلفی نظیر: 1947در قاهره سال 

ناکامی در عشق و مشقت آن، اشتیاق به روزهای خوشبخت گذشته، احساسات غربت می باشد. همه 

دفتر دوم خود را با عنوان  ی این موضوعات، در پیوستار تقلید از شیوه ی رمانتیک مطرح اند، او

، در نجف چاپ کرد، با همان روش رمانتیک ادامه میدهد. بیشتر اشعار 1950که در سال « اساطیر»

معشوق اخیرش سرود. اما از لحاظ شکل، اغلب قصاید « لمیعة»عاشقانه ی این دیوان را سیاب درباره 

دت تفعیله، اساس موسیقی آن را دیوان مطابق با قالب شعری نوین وحدت بیت و قافیه است و وح

تشکیل می دهد. مجموعه ی اساطیر نمونه ای از شعر رمانتیک ناب نیست، نیز تقلید وارهای برای 

لى ا»شعر رمانتیک عرب که از آن سبقت گرفته بود، به شمار نمی آید. در این مجموعه فقط شعر 

حله مر« اساطیر»بی می باشد. دفتر دارای زمینهای اجتماعی و انقلا« حسناء القصر: به زیبای قصر

 ای معتدل میان رهایی از روح رومانتیسم و رسیدن به نوگرایی واقعی به شمار می رود.

سیاب را می توان پرچمدار شعر نو در ادبیات عربی دانست. وی علاوه بر تجدید نظر در مبانی عروضی 

معاصر عرب، وحدت موضوع در شعر و ایجاد زبان متحرک و خلق فضای جدید اسطوره ای در شعر 

 را نیز مورد نظر قرار داد و این را به شاعران معاصر خود آموخت

 البیاتی

از دید البیاتی تاریخ کشتارگاه و باتلاقی بیش نیست که همواره مردانی بزرگ از آن گذر می کنند و 

ی بر زمین فرو م باتلاق تاریخ فرومی بلعدشان یا در این کشتارگاه چون برگ های خشک پاییزی

ریزند. البیاتی در مواردی نیز از دروغ گویی تاریخ و سکوت آن در قبال ستمدیدگان و رنجبران شکوه 

 کرده است.

درباره شیوه و روش بازگشت البیاتی به اسطوره و جهان اساطیر )به عنوان بخش مهم و ویژه ای از 

یاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز باید به گذشته و بهره گیری از ظرفیت آن در بیان مقاصد مختلف س
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به گونه ای تازه سازی مفهومی و کاربردی اسطوره دست می زند؛  ویاین نکته مهم اشاره شود که 

گاه اساطیر را در معنای نمادین شناخته شده و خودکار شده خود به کار نمی برند و مفهومی تازه به 

ا باشد و با مقاصدشان پیوند بخورد؛ اسطوره را در آنها می بخشند که بازگو کننده ی مسائل عصر آنه

زمان معاصر ادامه می دهند، به گونه ای که تغییر آن بتواند نیازهای سیاسی اجتماعی دوران معاصر 

 را بازگو کند.

، اشخاص و چهره های استبدان اشاره و بازگشت کرده  البیاتییکی از دیگر بخش های تاریخ که 

ادبی و فرهنگی اند که از این میان، می توان به اسکندر، خیام و حلاج خاص و برجسته تاریخی، 

اشاره کرد. در شعر البیاتی اسکندر نماد سازش و شکست است. او نماد مرگ حتمی و ناگزیر انسان 

حلاج در شعر البیاتی نماد انقلاب فداکارانه و تغییر و آزادی اندیشه و . معاصر و ملت عربی است

 ذشتگی در راه عقیده و در نهایت نماد رهایی است. او نماد انسان رنج کشیدهسرکشی و از خودگ

عصر حاضر است که در برابر قدرت های سرکوب گر بر سر اعتقاد خود می ایستد. اصلأ البیاتی دو 

شخصیت خیام و حلاج را بسیار شبیه خود می داند. البیاتی این نماد را گاه در تحقق یک امر ناممکن 

 ۔ند که به دنبال آزادی است و به خاطر آن می جنگد. گاه نیز این شخصیت شکستظاهر می ک

 در و کند می مبارزه ستمدیدگان خاطر به که است مبارزی البیاتی شعر خیام. است ناتوان و خورده

 رد البیاتی شعر خیام. شود می ناتوان و خورده شکست گاه و شود می شریک آنان با نبرد و مرگ

حالات مختلف روحی خود را در جامعه و اصلا در جهان نشان داده است. خیام که  اوست خود واقع

گاه نماد عشق و مبارزه است. البیاتی، خیام روزگار است که عشق را در روزگار ترور و وحشت و 

جنگ، تجربه می کند و با انقلاب و قیام گره می زند. او عاشق مبارزی است که نقاب خیام را بر 

گذارد و اعلام می کند که عشق جاودان و حقیقی در دوران ستم و سیاهی نیز می تواند  چهره می

دوام آورد. گاه نیز همانند خیام از اسرار هستی و مرگ سر درنمی آورد و هم چون دیگر عاشقان از 

گذر عمر ناراضی است و از کوتاهی آن شکوه می کند. خیام گاه نماد البیاتی تنها و منزوی گرفتار 

غم غربت است و گاه نماد منتظری شکاک که به پیروزی و آمدن منجی شک می کند، اما با تردید 

کشنده ی خود منتظر آن که می آید و نمی آید، می ماند. درباره شخصیت خیام در شعر البیاتی باید 

آن بهره از خیام بهره برده و نماد آفریده، اخوان وطن پرست از  فت که به اندازه ای که این شاعرگ

 نبرده و تمام نمونه های نمادین که با خیام ساخته است به یکی دو مورد ختم می شود. 

بازتاب رمانتیسم و سمبولیسم در شعر البیاتی محدود به متن و درون سروده و اشعارش نمانده است 

ه بر فتو در عناوین شعری با نام سروده های البیاتی به عنوان یک بخش مهم از پیرامتن سیطره یا

نیز برخی از نشانه های زبانی، فکری، تصویری و محتوایی سمبولیسم و رمانیسم  ویمتن سروده های 

، در پیوند با عناصر درون متنی و برون متنی مؤثر بر ویرا می توان دید. بررسی عنوان های شعری 

 شکل گیری عنوان با نام سروده، این نکته را کاملا روشن می کند؛ 
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برخوردار است و نیاز  زیادیدر خارج از مرزهای وطنش به سر می برد، و از آزادی بیان  البیاتی چون

و ضرورت خاصی احساس نمی کند که دست به دامان سمبولها شود، گرایش سمبولیستی آگاهانه 

تر و به اختیارتری دارد؛ آگاهانه و با شناخت، اصول شعر سمبولیستی اروپا را در عناوین شعری و 

ای خود به کار می گیرد و بازتاب میدهد، نه از روی ناگزیری صرف و جهت گریز از جو سروده ه

اختناق. البیاتی که دور از وطن به سر می برد، آسوده علیه ظلم ستمگران می شورد و عریان تر، از 

بیداد ظالمان سخن می گوید چه در عراق و چه سایر ملل. به باور انسانی و جهان شمول البیاتی، 

می که در عراق به او شده است همان ستمی است که به مردم فلسطین و یافا و الجزایر و دیگر ست

ملل می شود؛ از دیدگاه او ستم، ستم است خواه در وطن و به خود او روا داشته شود و خواه در دیگر 

ر ش و فریاد دسرزمین ها و به دیگر ملتها و به امثال او. شعر البیاتی با فریاد همراه است و این خرو

همه اجزا و عناصر شعرش و از جمله در نام سروده های او دیده میشود. اما در همه اجزای شعر 

اخوان صدایی آرام شنیده میشود که انعکاس شکست های پیاپی فردی و اجتماعی اوست. چنانکه 

ه سر ش بپیشتر نیز گفته شد، این تفاوت از آنجا ناشی می شود که اخوان پس از شکست، در وطن

می برد و زیر نظر است و ترس و دلهره همراه و همدم همیشگی اوست و در نتیجه مجبور است که 

با احتیاط بیشتری سخن بگوید و بسراید اما البیاتی پس از شکست به دور از محدودیتها و در دیگر 

 وردار است.کشورهای عربی به فعالیت خود ادامه می دهد و نسبت به اخوان از آزادی بیشتری برخ

دور شدن از وطن و به سر بردن در دیار دیگری )آنچه البیاتی تجربه  یعنی رفتن وی تجربه ی زیستی

هایی را که القاگر صداهای نیز تأثیر گذاشته است؛ البیاتی واکه البیاتیاش کرده است(، بر زبان شعر 

جمعیت، صدای قهقهه و خنده بلند، هیاهو و همهمه و صدای شکسته شدن چیزی، فروریختن، غریو 

دادن همهمه و هیاهوی  و یا صداهای رعدآسا و نیز صدای خشم و خروش هستند، بیشتر برای نشان

جمع و گاه فریاد انسان از وجود و بودن، به کار برده است و گاه نیز لرزش و شکستن و یا نهایتأ 

دن و فرو باریدن و شکستن و ی آتش را تداعی می کند. اخوان هرچند صدای فرو افتا صدای جرقه

غریوهای رعدآسا را با آنها تداعی کرده است اما در بیشتر موارد و شاید بتوان گفت در بیشتر شعرهای 

خود فریاد خشم و خروش دردآلود خویش را با آنها سر داده است. می توان با توجه به بسامد بالای 

 م و فریاد دانست..ها که عمدی نیز هست او را شاعر نا امید خشاین واج

 خلیلی

خلیلی مانند بسیاری از شاعران پرآوازه و مشهور، برای زیبایی بخشیدن به اشعار و معنای عمیق از 

صنایع ادبی و بلاغی بسیار، بهره جسته است. همچنین صور خیال را به صورتی اندیشمندانه و نو در 

تشبیه و استعاره استفاده بسیار نموده و  اشعار خویش بکار برده است. او برای بیان احساسات خود از

در بحث صور برای پی بردن به مجازها و یافتن آنان نیاز به دقت بیشتری است، زیرا خلیلی به نوعی 

زیرکانه و بسیار کم از مجاز بهره برده است. او در محتوای اشعار به مسائلی پرداخته که با مسائل 
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توجه مردم گردد. هر کدام از صنایع مورد استفاده در اشعار  جامعه امروزی در ارتباط باشد و در خور

مضمون وطن در جای جای سروده های خلیلی به چشم می خورد؛ . خلیلی دارای انواعی می باشد

وطنی که سرنوشتش گویی با درد و غم عجین شده است. عشق خلیلی به وطن تا حدی است که به 

 ود خود را وابسته به آن می داند. تعبیر خودش آن را می پرستد و ذره ذره وج

جلوه و نمود  ویمضامین دینی که برگرفته از عقاید و باورهای اسلامی شاعر است، در سروده های  

خاصی دارد؛ مدح پیامبر و بزرگان دین، تمسک به آیات قرآن و احادیث، نگرانی از انحراف عقیدتی 

خلیلی . نمونه های بارز در دیوان شاعر می باشدمردم و گرایش به باطل و مذمت ریا و نفاق و... از 

؛ دعوت به مبارزه و بیدار کردن جوامع غفلت استبرای نجات دین و وطن تلاش های زیادی نموده 

است. خلیلی در پیمودن این راه، بیش از همه ویزده خود از خواب غفلت، از مضامین غالب در اشعار 

انگر نفرت بی ویاشعار  ال الدین افغانی تأثیر پذیرفته است.از بزرگانی مانند اقبال لاهوری و سید جم

یکی از جلوه های استعمارستیزی، افشای  و کینه نسبت به استعمار گران و اشغالگران خارجی است.

ماهیت دروغین صلح و دوستی مدعیان حقوق بشر غربی است که خلیلی به این موضوع پرداخته 

یوان خلیلی بیرون راندن شوروی از خاک افغانستان و باز معنای غالب آزادی در د همچنین است.

ه اداره حکومت اشار یافتن استقلال سیاسی است. شاعر در دو شعر به طور کلی بر ارزش آرای قوم در

 .نموده است

 . جوانان را به کار، کوششاستخلیلی نیاز کشور خود را به پیشرفت علم و صنعت خاطر نشان کرده 

نموده اند و در عین حال بر لزوم حفظ ارزشهای فرهنگی، دینی و مذهبی خود  و علم آموزی تشویق

در مقابل فرهنگ غرب تأکید کرده اند. به نقد استفاده غلط و منفعت پرستانه از علم و صنعت پرداخته 

اند؛ زیرا صنع بشر باعث به وقوع پیوستن جنگ جهانی و پایمال شدن خون انسانهای بی شماری 

در دیوان خلیلی با توجه به حمله روس ها به خاک افغانستان و سالها جنگ و ز سویی ا گشته است. 

خونریزی متعاقب آن، دولت شوروی به عنوان قدرت امپریالیستی مطمح نظر شاعر است. البته خلیلی 

ان افغانست بارها به نقد عملکرد سازمان ملل به خصوص بی توجهی این سازمان نسبت به جنگ در

 ست و این سازمان را متهم به جانبداری از ابر قدرتان عصر نموده است. پرداخته ا

خلیلی برای مقابله با استعمار خواهان اتحاد اسلامی مسلمانان در سراسر کشورهای  علاوه بر این

اسلامی است. وی این اندیشه را با جدیت دنبال نموده است و در سروده هایش بارها سید جمال 

الدین افغان و اقبال لاهوری را به دلیل دعوت مسلمانان به اتحاد در مقابل بیگانگان ستوده است. به 

بحران هویت ملی در افغانستان وی برای ایجاد وحدت ملی نیز متوسل به دین اسلام شده است.  علت

علاوه بر این از بی تفاوتی سران کشورهای اسلامی، از جمله حاکمان کشور مصر، به دلیل بی توجهی 

 به جنگ در کشورش و ریخته شدن خون افغانهای مسلمان انتقاد نموده است
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، از جمله سنتی بودن ساختار جوامع، دین و عرب، افغانستانزنان در جوامع شباهت شرایط زندگی 

اسلام و لزوم حجاب برای زنان، بی سوادی زنان و نابرابری حقوقی با مردان، محدود شدن زنها به 

گردیده  انآرای شاعر برخی نقشها و وظایف سنتی از قبیل خانه داری و شوهر داری سبب شباهت

روبند و پیچه زنان، ادامه تحصیل و مشارکت  عرب گاه در پی بیان عدم استفاده ازمثلا شاعران است. 

اقتصادی بودند. در ضمن کسب سواد و دانش را برای زنان از آن جهت  زنان در فعالیتهای اجتماعی و

نسل آینده مملکت هستند ضروری می دانستند. خواستار برداشتن  که مادران و تربیت کنندگان

ه زنان بود تا بدینوسیله بتوانند در جامعه حضور بیابند، به تحصیل علوم بپردازند، وظایف روبند و پیچ

جدیدی را بر عهده گیرند، فرزندان شایسته ای پرورش دهند و در نتیجه باعث ترقی و پیشرفت وطن 

 شوند.

د دارای ناز آن سخن می گوی انهابه مفهوم وطن توجه خاصی داشته اند. اما وطنی که  اکثر شاعران

وجه به ت به عنوان مثالدارد.  متفاوت و گاه ملیابعاد متنوع و گسترده ای است و بیشتر رنگ و بوی 

شرایط افغانستان در جنگ با شوروی، و نیز بحران هویت ملی در افغانستان، خلیلی بر دین اسلام 

 به عنوان عامل اتحادتأکید بیشتری دارد هم به عنوان ستون انسجام وحدت ملی در افغانستان و هم 

 ملل اسلامی در مقابل استعمار. 

 فانی

رازق فانی شاعری استاد است که بر اصول و قواعد شعر کلاسیک کاملا مسلط است و با زوایای 

 دریو سنن ادبی آشناست. در بخش واژگان، فانی از زبان و واژه های معیار زبان  دریمختلف شعر 

ی عامیانه رایج در کابل و همچنین بعضی کلمات کهن که امروزه در استفاده کرده و گاهی واژه ها

باید گفت که شبکه  همچنینکاربرد ندارد نیز در سروده هایش مشاهده میشود..  دریقلمرو زبان 

ذهنی شاعر در بیان صور خیال پیچیده نیست و درک و تشخیص تشبیه و شناخت معانی استعاری، 

وار بنظر نمیرسد. در سطح فکری موضوعاتی چون وطن دوستی، کنایی و نمادها در شعر او دش

اعتراض و انتقاد، دشواریهای دیار مهاجرت، دغدغه های اجتماعی، درد و رنج و دعوت به اتحاد و 

همدلی بیشترین بسامد را دارد. در مرتبه های بعدی انسان دوستی، گلایه از مشکلات، بازتاب عشق 

 و دینگرایی قرار دارد.

موضوع هایی که رازق فانی درباره ی آن قلم فرسایی کرده، عرفان است و شرح ویژگی های  یکی از

او همچنین عشق و معشوقی را توصیف می کند که زمینی و مجازی به «(. مستی دره»عارف )شعر 

، «موج مست»، «اژدها»، «عشق غیور»، «نوید آب»، «اعجاز بهار»، «وادی غم»نظر نمی رسد )شعر 

؛ عشقی عارفانه که معشوقش مراد یا خداست و جهت دهنده ی تمامی فعالیت های «(اوج»، «سپند»

 اوست:
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 ای که به لطف عام خود، جرم مرا بهانه ای

 بر من چه ترانه سر کنم، سرخط هر ترانه ای 

 در تن من چو خون روان، دل ز فراق در فغان 

 من همه جا پیات دوان، تو به درون خانه ای

 که به لب شکستگان، آیهی صبر میشوی  

 ایگاه به روی فاتحان، خنده ی فاتحانه

 ای ز تو هست و بود من، پر ز غمت وجود من 

 (21ای... )همان: سرود من، جلوه ی حافظانه در سخن و 

فصل »، «چراغان»، «شام زندان»، «برف انتظار»از غم دوری از چنین معشوقی می نالد )شعر  

ان سلط»دن و جلوه کردنش را به عنوان واقعه ای میمون و خوش توصیف می کند )شعر و آم«( مستی

، «فتنه»حافظ، از زاهد و شیخ و قاضی انتقاد می کند )شعر  شیوه ی او در این شعرها، به«(. بهار

شیوه ای نمادین و یا استعاری، مسائل افغانستان را در  و ...(، گاهی هم به« خواب زمانه»، «بهانه»

 فافه ی دیدگاه عرفانی ای که دارد، مطرح می کند:ل

 سرها برید و تیغ قضا را بهانه ساخت

 خلق خدا بکشت و خدا را بهانه ساخت 

 شیخ از طریق کعبه ز بتخانه سر کشید/ 

 بنگر کجا رسید و کجا را بهانه ساخت 

 زاهد به نوک نیزه جگرها شگاف کرد

 چون دیدمش خمید و عصا را بهانه ساخت  

 ... رزمنده گان راه خدا را ز من بگوی/ 

 ( 24)همان:  شیطان به عرصه تاخت و شما را بهانه ساخت

رازق فانی در مجموع شاعر عرفان است و عشق الهی؛ به تهذیب نفس انسان معتقد و در پی راهی 

برای رستگاری است؛ دوستی وطن در دلش موج میزند و دغدغه ی مصائب مردم و مسائل جامعه 

را دارد؛ مدام قصد تجلیل از مشاهیر ادب دارد و رد پای تأثیر این مشاهیر را در سبک و سیاق اش 

دید. در کنار تمام این موارد، چون شاعران دیگر، شرح احول هم می  اندیشه و گفتارش هم می توان
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 معاصر کند و در شعرهایش حضور پررنگی دارد. او این مضمونها را با زبان، فرم و خیالی که چندان

 و امروزی به نظر نمی رسد در اختیار خواننده اش قرار میدهد.

 عفیف باختری

مفاهیم سبمولیک و رمانتیک که کاه از دریچه های مختلف و گاه دارای تقابل از زبان عفیف باختری 

شوند هر کدام به نوعی ریشه در اندیشه فکری شاعر و تاثیر فضای محیطی و باقتی ان زمان بیان می

 دریکشور افغانستان بر سپهر شعری وی داشته است. در واقع مفاهیمی همچون مرگ، آزادی؛ اتحاد 

اند وی توانسته با دست توانا و زبانان، اسارت و... جملگی به فحوای شعر عفیف باختری شکل داده

 های بدیع این نمادها و مفاهیم را در شعر خود پیاده کند.ذوق عالی خوب با تصویرسازی

پنداری با عوامـل همذاتمهمترین نمادها و مفاهیم مدنظر وی عبارتند از غم، زودگذری ایام بهار، 

 اندیشی.، آزادی و اسارت، بیداد، نارضایتی اجتماعی، درد و رنج، مرگطبیعـت

مرگ اندیشی، رفتن و جاری  یکی از دغدغه های حاکم دیگر در شعرهای عفیف باختری در حوزهء

ده گی و سفر در بسیاری از آفریده های وی موج می زند. این شور و شعف به رفتن شدن است، رون

عفیف در پیوند به مرگ واقع . در واقع ایستاده گی در برابر ایستایی و راکت و ساکت ماندن هاست

نگر و عنیت گراست اتفاق افتادن مرگ را قطع عمل در برابر زنده گان و وابسته گان می داند از این 

. ه معشوق می فهماند که تا نفس در من است و رابطه ام با جهان قطع نشده در خدمت تو امرو ب

عفیف در حوزهء مرگ اندیشی خود گاهی به نوعی از مرگ در اجتماعی که زیسته سخن می گوید، 

 .اجتماعی که مردمش شبیه مرده گان متحرک اند

ری، گاه گاهی در شعرهایش خیلی عفیف باختوی همچنین به وطن نیز اهمیت خاصی داده است. 

کند هم ملی گرا و وطن پرست حضور دارد؛ او در شعرهایش خلق را به بیداری و هوشیاری دعوت می

او در این شعرها با استفاده از زبان اندکی فخیم و  .کشدی خود فریاد میو آرمانگرایانه از سینه

. عفیف همچنین از آوردنده را به وجد میهای رقصان و مططن، خوانسمبولیک و با استفاده از وزن

عفیف باختری برای گریز از تکرار، گاهی کند. تکرار شدن و روزمرگی نیز بیزار است و ان را نقد می

ند. کمعنایی تکرار، خلق معنا میبیآورَد و گاهی هم برای این میل نابود شدن را پیش چشم خود می

پایان هستی، چند چیز را معنا و بیخ مرگ در برابر تکرار بیکردن معنا و فرار از پاسدر کار خلق 

 .سازدآویز میدست

سختی و نماد رنگ و زن بودن درهم یکی از مفاهیم رایح در شعر وی عشق است که با رنج  و 

 میخته است:آ

 سبز است؛ سبز سوخته، مثل لباس او 
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 ام از او گرفته استرنگی که زندگانی

 ریاضت کشیده وست دختری که عشق

 زیر حجاب، از همه کس رو گرفته است

کند، همین عشق آرمانی مثالی گی که در مورد عشق ذکر میعشق عفیف باختری هم از چند ویژه

عشق را خاک رود؛ اما این زمانی است. عفیف با عشق خود به خاک میها، بیگیویژهاست. یکی از آن 

گی دیگری که برای علاوه بر این، ویژه. گذاردأثیری بر آن نمیتواند و گذر زمان، هیچ تخورده نمی

داند. دست به تقسیم های روزمره نمیشمارد، این است که او عشق خود را از نوع عشقعشقش برمی

 .کندباری که مردم زمانه بر سر عشق آورده، ابراز میاش را از وضعیت رقتزند و ناراحتیعشق می

روی است نه از سر شادمانی و کند که هدف آن زدودن بیهودهنه در شعرش میاتاو گاه خنده ای مس

در کنار سرگرمی به عشق و خندیدن از سرمستی ضعف، کار دیگری که عفیف برای دفع خوشی. اما 

 . کند، فرا خواندن به تفکر استگی میبیهوده

 یکدیگر با ،از دیرزمان عربی، و دری دری ادب حوزه دوتحقیق اشاره داشتم ،  در ابتداءنهایتا چنانکه  

 ( و محیطی،های زبانی )نوشتاریبه واسطه قرابت اند و در این میانداشته فراوانی پیوندها و اشتراکات

وجود داشته است که  حوزه فروانی در ادبیات این دو عبارات و واژگان و شعری قالبهای ادبی، انواع

 ریدت ، زبان و ادب عربی بیشترین تأثیر را بر زبان و ادب این دو حوزه شده اسباعث تشابهات ادبی 

در این دو حوزه تحقیقات ایم که نویسنده های ما مجهت پیشنهاد می ناین از  دری داشته است.

فروانی انجام دهند و همچنان قابل تذکر است که در پوهنتون ها و مراکز علمی کریدیت تدریس 

بالا برده شود تا محصلان بتوانند از زبان عربی به خوبی  مضمون عربی به شکل قابل ملاحظه ی

  .انجام دهند  یمثمر موثر و های استفاده نموده و در این دو حوزه کار
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 ،مرکز :تهران .دوم چاپ .مخبر عباس ترجمهی .1 ج ا.اسطورهه جهان .،(1387)لوسیلا  برن. 

 ،للدراسات العربیة المؤسسة :وشعرهبیروت حیاته السیاّب؛ شاکر بدر ،(1987) عیسی بلاطه 

 والنشر
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 ،مداخلات ثلاث و اصوات حوارات،(الشیرازیحافظ الی بکائیة ،(1995)عبدالوهاب  البیاتی(. 

 .الادبیة دارالکنوز :بیروت

 ( رئالیسم و ضدرئالیسم در ادبیات. چاپ هشتم. تهران: آگاه.1394پرهام، سیروس .) 

 ،تهران، امیرکبیر یونسی، ابراهیم ترجمه ، غرب ادبیات در سیری ،(1356)بی .جی پریستلی. 

 سفر درمه ؛ چاپ دوم، تهران :انتشارات نگاه . (1381)تقی  ، پورنامداریان 

 نگاه انتشارات: تهران دوم، چاپ ؛ سفردرمه، (1381)تقی  ، پورنامداریان  

 دگردیسی نمادها در شعر معاصر  (1387) محمد بیشک ی,خسرو یتق انیپورنامدار ،

 162- 147صفحه: - 11شماره :  - 1387 -و ادبیات فارسی  ژوهش زبانپ

 ،و علمی انتشارت تهران، ،دری ادب در رمزی داستانهای و ، رمز(1364) تقی پورنامداریان

 فرهنگی.

 ،هرمس :تهران .چهارم چاپ شب، یک و ار، هز(1390)عبداللطیف  تسوجی. 

  بیروت: دار «الشعر العربی الحدیثبدر شاکر السیاب؛رائد »(. 1979. )حیدر بیضون، توفیق ،

 الکتب العلمیة.

  1369بازگشت، چ اول، شیراز، نوید، ، (1369)توللی، فریدون  

 ،بینا، ن، تهرا ، سیار معل غلا ترجمه فرانسه، در رمانتیسم ،(1366)وان  فلیپ تیژم 

 ،سخن، انتشارات تهران، ،یادب ییمکتبها با ییآشنا، (1385)منصور  ثروت 

  ،(. آشنایی با مکتب های ادبی، چاپ دوم. تهران: سخن.1387منصور. )ثروت 

 ،مرکز، نشر تهران، اروپا، در سمیرمانت ریس ،(1378)مسعود  جعفری  

  ،مصر دارالنهضة: قاهرۀ ،یالعرب الادب یف ةیالرمز ،(1957)درویش  جندی. 

 بیروت  ،، دارالاندلسالرمز الشعری عندالصوفیه ، (1983) جوده نصر، عاطف 

 ،موسسه  بیروت، المعاصر، العربی الشعر فی الجدیدۀ الاتجاهات ،(1980)الحمید  عبد جیدۀ

 نوفل،

 ترجمه  الحدیث، العربی الشعر فی الحرکات و الاتجاهات  ،(2001)خضراء  جیوسی،سلمی

 .العربیة الوحدۀ دراسات مرکز بیروت، لولوۀ، عبدالواحد

 ،نشر مرکز: تهران ، پنج چاپ سبحانی، مهدی ترجمه سمبولیسم؛، (1388) چارلز چدویک. 

 ،زوار :تهران معری ابوالعلاء اشعار، (1385) امیر چناری. 

 ققنوس هزاره :تهران شرقی؛ هایحنجره از (،1390) هرقانی،رضاچ. 

 (.غربت1390حاجی زاده, مهین, مرادی, علی فضا .)لسان  .گزینی در شعر بدر شاکر السیاب

 .72-45 ,(3)2 ,مبین

 کبیر امیر تهران، ،دری معاصر شعری جریانهای ،(1384)علی  پور، حسین 
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 ،الکتب، دار موصل، الملائکه، نازک الشعر فی الحزن ظاهرۀ ،(1998)احمد  سالم الحمدانی 

 ،اُلعربیة الشرکة :بیروت المعاصر العربی الشعر فی الحداثة ،(1996)محمدالعبد  حموّد 

 .للکتاب اُلعالمیة

 ،یه  المصر الهیئه مصر، الملائکه، نازک شعر فی دراسة ،(2007)المنعم  عبد محمد الخاطر

 للکتاب

 درجه دریافت جهت نامه قبانی. پایان نزار اشعار در (، سمبولیسم1396سعید ) ,خراسانی 

 شریعتی علی دکتر انسانی علوم و ادبیات ارشد. دانشکده کارشناسی

 ،تهرانت خاور، کتابزروشی، دوم چاپ اشعار، مجموعه (1369) الله خلیل خلیلی 

 ،موسسه :تهران مداینی، مهدی کوشش به اشعار؛ مجموعه .(1372)الله  خلیل خلیلی 

 .فرهنگی و تحقیقات مطالعات

 ،تهرانت عرفان، ،یمولای سرور محمد مقدمه با دیوان (1378)الله خلیل خلیلی 

 یفرهنگ یزنیرا انتشارات :آباد اسلام اول، چ ؛خونها و اشکها (،1364)الله لی، خلیلیخل 

 سفارت

 نشرعرفان :تهران بامقدمةمحمدسرورمولایی، دیوان؛ (،1364)الله لی، خلیلیخل. 

 منازعه در پیرهن. تهران: چشمه(، 1381) .خواجات، بهزاد 

 ،مروارید تهران: سوم. چاپ ادبی اصطلاحات فرهنگ .،(1390)سیما  داد. 

  و آریانپور حسین امیر ترجمه باستان. یونان تمدن تاریخ ،(1385)دورانت، ویلیام جیمز 

 .فرهنگی و علمی انتشارات :تهران .یازدهم چاپ .دیگران

 ،تهران .هفتم چاپ دریابندری. نجف ترجمه غرب. فلسفه تاریخ ،(1390)برتراند  راسل: 

 .پرواز کتاب

 انتشارات : مشهد ، اول چاپ ؛ عربی معاصر ادبی نقد با آشنایی ،(1378)نجمه  ، رجایی

 .مشهد فردوسی دانشگاه

 ،فردوسی  دانشگاه انتشارات: مشهد رهایی اسطورۀ ،(1381)نجمه  رجایی 

 ،مشهد فردوسی دانشگاه مشهد: عربی. معاصر ادبی نقد با آشنایی ،(1387)نجمه  رجایی. 

 ،ابوالقاسم ترجمه گمش. گیل حماسه و ازیریس ایزیس، اسطوره ،(1381) دنا رزنبرگ 

 .اسطوره تهران: .اسماعیلپور

 (. ابوالقاسم شابی میان رومانتیسم و 1390فروغی نیا, سعید. )و  رسولی, حجت

 .26-1 ,(1)1 ,پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی م.سمبولیس

 ،اُلاهلیة :عمان .العشرین القرن فی العرب الشعر ،(2005) .عبدعون روضان. 

 امیرکبیر تهران، ،2 ج ادبی، نقد ،(1362)الحسین  عبد کوب، زرین 
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 (1397فرزاد, عبدالحسین. ) د وزیرک ساز, کطیور, آذر, اسماعیل, طهماسبی, فرها، 

ی مکتب های نامهپژوهش .سیسم، رئالیسم و سمبولیسم در شعر منوچهر آتشیرمانتی

 doi: 10,22080/rjls.2019,16855,1041 .127-96 ,(4)2 ,ادبی

 وزارۀ العلام، منشورات م،.د ۀ، القلق الموجة الملائکه نازک ،(1975)احمد  ماجد ئی،السامرا  

 ،توس :تهران شهرزاد. افسون، (1368)جلال  ستاری. 

  1374نماد و نمایش، انتشارات توس، چاپ اول، تهران،  ، (1374)ستاری، جلال. . 

 ؛ دمشقی مهیار اغانی خلال من المعاصر العربی الشعر لغة( 1996 ) محمد ، برقل سعد 

 .میلیاباک: تونس ، الطبع الاول

 .رشد آموزش زبان و «هنجارگریزی و فراهنجاری در شعر» (،1386)سنگری، محمدرضا ،

 .9-4، 64، ش دریادب 

 ،الحریة دار :بغداد .)1 ط( الکاملة الشعریة اعمال، (2000) شاکر بدر السیاّب. 

 ( .مکتبهای 1389سیدحسینی، سیدرضا .) .ج. چاپ شانزدهم. تهران: نگاه.2ادبی 

 ،دوم چاپ سعیدی. علیاصغر ترجمه جهان. هایحماسه گنجینه ،(1385)ژرار  شالیان. 

 .چشمه :تهران

 ویرایش ، اول چاپ سخن، تهران، عرب، معاصر شعر( 1380) محمدرضا کدکنی، شفیعی 

 . دوم

 مکتب های ادبی، نشر قطره، تهران، چاپ سوم،  ،(1390) شمیسا، سیروس 

 ،الثقافه، وزارۀ دمشق، الغربی، و العربی المعاصر النسائی الادب من، (1996)لیلی،  الصباغ 

 ،سیدی سیدحسین ترجمه عرب. معاصر شعر در سنت کارکرد،(1384)عرفات  احمد ضاوی. 

 .مشهد فردوسی دانشگاه :مشهد

  نوید :شیراز اول؛ هزارۀ مثنوی.، (1378) طاووسی، محمود. 

 ،کویت المعاصر، العربی الشعر اتجاهات، (1978) احسان عباس. 

 ،العربیة المؤسسة :بیروت .وشعره حیاته فی دراسة السیاّب شاکر بدر، (1992)احسان  عباس 

 .والنشر للدراسات

 ،تهران .عباسی اللهترجمه حبیب عرب معاصر شعر رویکردهای (1384) .احسان عباس: 

 .سخن

 ،السلاسل، ذات منشورات م،.د الحدیث، الشعر فی الدراسات ،(1987)بدوی  عبده 

 مشهد ، اول چاپ ؛ عرب معاصر نقد و شعر عرصه در ادونیس، (1383)عباس  ، عرب : 

 مشهد فردوسی دانشگاه انتشارات و چاپ مؤسسه
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 ( حضور1388عرب،عباس ) ادبیات  و زبان عرب. مجلة معاصر شعر در پیامبران نمادین

 .زمستان و پاییز یک، شماره. عربی

 ،دارالثقافة: بیروت ، الاول الطبع ؛ المعاصر یالعرب الشعر ،(1996اسماعیل) عزالدین. 

 ،نویسندگان بلخ آزاد انجمن کابل: بلخ، امروز شعر نمونة (1384محمدصادق) عصیان 

 ( 1382عفیف باختری، اسدالله)  بلخ سندگانینو انجمن :بلخ ستاره، و سنگ 

 ( 1383عفیف باختری، اسدالله)  سندگان،ینو انجمن :بلخ ،یخاکستر یآوازها 

 ( 1386عفیف باختری، اسدالله)  وند،یم کابل: ا،یدر زبان با من  

 ( 1391عفیف باختری، اسدالله) افغانستان، قلم انجمن :کابل اول، جلد غزل، صد 

 ( صد1396عفیف باختری، اسدالله ) ،برگ، انتشارات :بلخ دوم، چاپ غزل  

 ،مطبعة  قاهره، الثامنة، الطبعة شعره، و حیاته الرومی ابن ،(1357)محمود  عباس العقاد

 حجازی

 ة، العام هةٌ، دار الشون الثقافیحداثة النص الشعری  دراسات نقدی ف(، 1990) لعلاق،عل جعفرا

 دادغب 1ط 

 رمانتیسم در شعر معاصر ایران های مشترک بازتاب، (1392) علی اکبر محسنی و رضا کیانی

کاوش نامه ادبیات  .پور و بدر شاکر السّیاّب(و عراق )بررسی تطبیقی شعر قیصر امین

 .188-163 ,(9)3 ,تطبیقی

 ،الفکر اللبنانی دار بیروت، ،1 النظری القسم مذاهبها، و الادبیه المدارس ،(1994)یوسف  عید 

 ( 1373غنیمی هلال، محمد) ، ،ترجمه سید مرتضیآیت الله زاده شیرازی(، ادبیات تطبیقی(

 1373نشر امیر کبیر ،

  چاپ  ، شیرازی زاده..ا آیت مصطفی ترجمه ؛ تطبیقی ادبیات( 1390) محمد هلال،غنیمی

 دوم ، تهران انتشارات امیر کبیر .

 چاپ  شیرازی، زاده..ا آیت مصطفی ترجمه تطبیقی؛ ادبیات، (1390) هلال، محمد غنیمی

 .کبیر امیر تهران: انتشارات دوم،

 ( .بلاغت تصویر. تهران: سخن.1386فتوحی، محمود .) 

 ،آگاه :تهران .دوم چاپ فیروزمند کاظم ترجمه زرین، شاخه، (1384)جرج   جیمز فریزر. 

 ،مرکز نشر تهران، جعفری، مسعود مترجم سم،یرمانت ،(1375)ان یلیل فورست. 

  ،عراقی معاصر شاعر البیاتی، عبدالوهاب شعر و زندگی به نگاهی، (1383)ناهده  فوزی: 

 صص .تابستان .1 شماره .گرنقاب گوهرانتکنیک

 ( آیین آینه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، چاپ اول1388قبادی، حسینعلی ) 

 ،ارۀ الثقافه، وز دمشق، الاستقلال، بعد السوری العربی الادب ،(1997)الدین  سیف القنطار  
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  ادبیات تطبیقی، ترجمه سید حسین سیدی، نشر آستان  ،(1389) السلامکفافی، محمد عبد

 قدس رضوی، مشهد 

 ،دٌ،یالجد دارالکتاب ،الحدثٌ  العرب الشعر فی والقناع الرمز (،2003ی )عل محمد کندی 

 رٌوت،یب 1ط المتحدۀ،

  آفتاب ضریح :مشهد پارسی؛ شعر ،(1379) کاظمی،محمدکاظم. 

 ،تهران .رضایی رضا ترجمه کلاسیک. اساطیر فرهنگ) 1384 (جان هیزل، مایکل؛ گرانت: 

 .ماهی

 تهران: نشر نیترجمه رضا رضایی، هنر داستان نویسی(، 1388) لاج دیوید ، 

 هفتم. چاپ سروش، تهران، شناسی، ارتباط( 1385) مهدی راد، محسنیان 

 شعر سمبولیسم در ( »1393) اشرف روشندل روشندلی و اعظم نیک آبادی، محمدرضا قار

 معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتها

 ،کبیر امیر :تهران .دری رهنگ، ف(1385)محمد  معین. 

 ،چشمه :تهران امروز به تا افلاطون از ادبی نقد دانشنامهی ،(1393)بهرام  مقدادی. 

 ،العوده، دار بیروت، ،2 ج دیوان ،(1997)نازک  الملائکه. 

 ،م 1998 الآداب، دار بیروت، المعاصر، الشعر قضایا ،(1998)نازک  الملائکه. 

 ،العوده، دار بیروت، ،1 ج دیوان،(2007)نازک  الملائکه  

 ،ابوالفضل محمد تحقیق .الثانی الجزء الأمثال مجمع ،(1987)احمد  ابوالفضل المیدانی 

 .اُلثانیة الطبعة .دارالجیل :بیروت .ابراهیم

 1388واژه نامه هنر شاعری، کتاب مهناز، چاپ چهارم، تهران،  ،(1388) میر صادقی، میمنت. 

  به کوشش عفت مستشارنیا، چاپ دریدستور تاریخی زبان (، 1367)ناتل خانلری، پرویز ،

 .سوم، مشهد: توس
 رٌوت،بی 2 ط الاندلس، دار ،الأدبیةٌ الصورۀ :(1981)مصطفی صفان  

 ادبیات و زبان .البیاتی  عبدالوهاب شعر در برجسته هایاسطوره، (1389)علی  ایوکی، نجفی 

  .2 شماره .تابستان و بهار .عربی

 (. رمز و رمزگرایی با تکیه بر ادبیات منظوم 1388حاتمی, حافظ. ) و نصر اصفهانی, محمدرضا

 .125-104 ,(16)5 ,ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ی،عرفان

 ،العربیة دار :بیروت .)3 ط( السیاّب شاکر بدر شعر فی الحزن ،(1426) رشید خلف نعمان 

 .للموسوعات

 میرزا اشعار در اجتماعی مسائل بیقیطت بررسی دکتری هلرسا ،(1395)فرناز زاده، نقی 

 تهران، واحد اسلامی آزاد دانشگاه بهار، شعرالا ملک خلیلی، الله خلیل زاده، تورسون

 ،هرمنوتیک)ترجمه یوسف اباذری(، انتشارات ارغنون، چاپ چهارم، ، (1373) نیوتن 
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 ،چاپخش، تهران، ،3 ج موید، امین ترجمه ، هنر اجتماعی تاریخ ،(1372)آرنولد  هاوزر 

 ،زوار فرانسه. تهران: در نو شعر بنیاد ،(1350)حسن  هنرمندی. 

  تهران، نیلوفر رنجبر، حسین امیر ترجمه ، ادبیات در رمانتیسم ،(1373)ولک،رنه. 

 ،چاپ ی . فارس ادبیات در داستانوارهها و اساطیر فرهنگ ،(1388)محمدجعفر  یاحقی 

 .فرهنگ معاصر :تهران .دوم

 تهران:  ، او چاپ نمایش؛ و شعر در مقاله پنج و احساسات ارزش ،(1364)نیما  ، یوشیج

 .گوتنبرگ انتشارات

 درباره ی شعر و شاعری )به کوشش سیروس طاهباز(، نشر دفترهای  ،(1368) یوشیج، نیما

 زمانه، تهران

 ،اول؛ چاپ صارمی، ابوطالب ترجمه هایش؛ سمبول و انسان، (1377)گوستاو  کارل یونگ 

 .امیرکبیر تهران: انتشارات
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